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بهار در 
زمستانِ اقتصاد

مروری بر ویژه نامه 2018 اکونومیست و 

پیش بینی آینده اقتصاد جهان

اقتصاد جهان در سال نو میلادی با رشد 2.7درصدی )بر اساس پیش بینی اکونومیست( شاید حال خوبی نسبت به سال 2017 )با رشد 

2.9درصدی( نداشته باشــد و شاید نسبت به میانگین سال های گذشته )که 3درصد بوده( رشد خوبی را تجربه نکند اما به خاطر رشد 

کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور، وضعیتی امیدوارکننده دارد. تنها چیزی که تحلیل گران اقتصادی را نگران کرده، چرخه 

اقتصادی است که هر هشت تا ده سال یک بار وارد بحران می شود و اکنون از آخرین بحرانِ بزرگ، یک دهه می گذرد. آیا 2018 سرآغاز 

یک بحران اقتصادی خواهد بود یا خیر؟
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اعلانـات

مهاجرت خسارت غیرقابل جبران 
درباره اثرات اقتصادی پدیده مهاجرت بر کشور

اخیرا خبری منتشر شده که نشــان می دهد حدود 1.5 میلیون 
ایرانی در آســتانه مهاجرت قرار گرفته اند. صرف نظر از اینکه این 
خبر تا چه اندازه به واقعیت نزدیک باشد، می توان بیان داشت که 
مهاجرت و به خصوص مهاجرت نخبگان در ایران مسئله ای جدی 
شده اســت که باید در مورد آن فکر کــرد. بخش قابل توجهی از 
این مشتاقان مهاجرت را جمعیت جوان تحصیل کرده ای تشکیل 
می دهند که سال ها نظام آموزشی کشور برای پرورش آنها هزینه 
پرداخته و حالا آنها پیش از آنکه بازدهی مناسبی برای اقتصاد ملی 
داشــته باشند، دقیقا قبل از فصل شکوفایی مرزهای این کشور را 
ترک می کنند. چند هفته قبل گزارشی در یکی از رسانه های کشور 
منتشر شده بود که نشان مي داد از برندگان چند دوره المپیادهای 
علمی کشور که جمعیتشان به 150 نفر مي رسید، به غیر از یک نفر 149 نفر دیگر مهاجرت کرده اند.آیا 

این اتفاق را تنها می توان به عنوان یک مشکل عادی خلاصه کرد؟ 
موضوع مهاجرت تنها یک بحث انسانی و محدود به حوزه های جامعه شناسی نیست. مهاجرت برای 
اقتصاد ایران خســارت های مالی به همراه دارد. به این نکته نیز باید توجه داشت که مهاجرت گسترده 

شهروندان چند اثر جانبی غیرقابل انکار دارد که برخی  از آنها چنین اند: 
اول: افراد باقی مانده و به خصوص نیروهای کارآزموده دائما با خود در این کلنجار هستند در صورتی 
که مانند هم دوره ای ها یا همکارانشان مهاجرت مي کردند، فرصت بهتری برای زندگی داشتند. محصول 
این فکر کاهش میزان علاقه و تمایل آنها به کار فعلی شــان است و در نتیجه میزان بهره وری به شدت 

کاهش مي یابد. 
دوم: مهاجرت اساسا یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نامطلوب است چراکه فرد مهاجر اثرات غیرقابل 
انکاری در حلقه اطرافیان خود دارد. به این معنا که نباید انتظار داشــت در صورت مهاجرت یک عضو 
خانواده، دیگر اعضا هیچ واکنش احساسی و عاطفی نداشته باشند و بنابراین تا یک دوره بسیار مشخص 
زمانی، تمامی اعضای خانواده از نظر فکری و عاطفی درگیر فرد مهاجر می مانند و در نتیجه ذهنشان برای 

عمل به برنامه های کاری خلاقانه یا رو به جلو مهیا نیست. 
ســوم: فضای اقتصاد جهانی سراسر رقابت است. وقتی ما جوان نخبه ای را به کشورهای منطقه یا 
اروپایی مي فرستیم، در واقع امکان تولید کالا، صنعت یا محصولی را به آن کشور داده ایم و دقیقا همان 
امکان را از خودمان سلب کرده ایم. مهاجرت را تنها به نیروهای دانشگاهی خلاصه نکنید و تصور کنید 
که یک قالی باف یا یک طراح نخبه ایرانی به آن سوی مرزها می رود. محصول این است که کشور هدف، 
حالا یک بافنده ماهر فرش پیدا کرده و می تواند تولید قابل عرضه داشته باشد و ما هم دیگر آن استعداد 
و امکان را نداریم. به معنایي در عرصه رقابت، بازی به نفع طرف های مقابل تغییر مي کند. به طور مشخص 

درمورد صنعت فرش و پسته همین اتفاق هم افتاد. 
در مورد ایران آمارهای دقیقی وجود ندارد به طوری که برخی برآوردها نشان مي دهد نزدیک به 5.5 
میلیون نفر از ایرانی ها در آن سوی مرزها زندگی مي کنند و این یعنی کشور از مزیت همراهی و استفاده 
از توان آنها بی بهره است. آمار مرکز جهانی مهاجرت هم نشان مي دهد در سال 2015، 1.40 درصد از 
کل جمعیت ایران خارج کشور زندگی می کنند. در سال 1388 وزارت علوم اعلام کرد، از ابتدای انقلاب 
از میان 12 هزار دانشــجویی که با هزینه دولت به کشورهای مختلف رفته اند، 400 نفر بازنگشته اند و 
همچنین 60 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از ایران تحصیل می کنند. براساس آمارهای رسمی نسبت 
خروج فارغ التحصیلان از ایران به تعداد کل این افراد 15 درصد است. تعداد مهاجران ایرانی به آن سوی 

مرزها تا سال 1357 تنها 50 هزار نفر بوده است. 
مهاجرت نخبگان چنان رواج داشته است که در چند سال گذشته صندوق بین المللی پول، ایران را از 
این نظر در رتبه نخست جهان قرار داد.  به هرحال اعداد گویای این موضوع است که مهاجرت به بحثی 
جدی تر از همیشه در اقتصاد ایران تبدیل شده است. نیروهای نخبه ای مانند مرحوم مریم میرزاخانی، 
فیروز نادری و... همگی از دل همین جامعه و اقتصاد به کشورهای دیگر رفته اند. البته و صدالبته سؤالی 

اساسی هم وجود دارد، اینکه آیا اگر این نخبگان در ایران باقی مي ماندند، احتمالا به این میزان بازدهی و 
اعتبار مي رسیدند؟ به نظر می رسد ساختار حاکم بر اقتصاد ایران چنان نیست که بتواند این افراد صاحب 
آینده را به جایگاهی درخشان برساند. کمااینکه بسیاری از نخبگان دیگر هم در کشور ماندند ولی امروز 

اثری از آنها در اقتصاد نمی توان یافت یا اگر اثرگذار هم باشند، به اندازه نمونه های مهاجر نیستند. 
اما همه که نخبگانی در اندازه مرحوم میرزاخانی و آقای نادری نیستند. بنابراین بخشی از مهاجران 
جوانانی هستند که باید آنها را نیروهای متخصص، فعال و صاحب خلاقیت و دانش قلمداد کرد که تنها 
برای دســت یابی به شغل و زندگی بهتر راهیِ آن سوی مرزها شده اند. این گروه در صورتی که در ایران 
وضعیت کاری مناســبی پیدا کنند و امکان زیست مناســب داشته باشند، احتمالا دست به مهاجرت 
نمی زنند. بخشی از دلایل مهاجرت نخبگان کشور به آن سوی مرزها به موضوع زیست شهروندی مربوط 
اســت. این افراد علاقه  دارند در آسایش و امنیت زندگی کنند و گاهی به دلیل برخی تصمیم گیری ها 
احساس امنیت در آنها از بین می رود. محصول این اتفاق پیش کشیده شدن گزینه مهاجرت برای جوانانی 
است که در هرجای دیگر دنیا هم می توانند شغل و زندگی داشته باشند. متاسفانه طی سال های اخير ایران 
بیش از اندازه سیاسی و به معنايی سیاست زده شده است. این سیاست زدگی احساس آرامش و امنیت را به 
خطر می اندازد و موضوع مهاجرت را باز هم پیش می کشد. نکته قابل توجه اینجاست که مهاجران ایرانی 
در کشورهای دیگر به دلیل اينكه شهروند درجه دو تلقی می شوند، خود را از مناقشات داخلی که مي تواند 
سیاسی یا اجتماعی خاص کشور مقصد باشد کنار می کشند و عملا زیستشان در فضایی به شدت آرام و 
فارغ از احوالات پیرامونی صورت می گیرد. اتفاقا این نوع رفتار برای آنها که از جوی سیاست زده به فضایی 
آرام رفته اند، مطلوبیت هم به همراه می آورد. نسل های بعدی این ایرانیان مهاجر به دلیل اینکه هیچ اتصالی 
به فرهنگ ایرانی ندارند، عملا نشانی از هویت ملی شان را بروز نمی دهند و این گونه یک نسل نخبه از کشور 
دور می شود. برای درک بهتر این وضعیت بهتر است به آمارهای صندوق بین المللی پول توجه شود که 
نشان می دهد ایران در بین 91 کشور جهان از نظر فرار مغزها رتبه اول را در اختیار دارد و سالیانه تا 180 
هزار نفر با تحصیلات عالیه از کشور خارج می شوند. طبق آمار صندوق بین المللی پول هم اکنون بیش از 
250 هزار مهندس و پزشک ایرانی در امریکا هستند. طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال 87 روزانه 
15 کار شناس ارشد، 4 دکتر و سالانه 5475 نفر لیسانسيه از کشور مهاجرت کردند. این اعداد تاییدکننده 

وضعیت نامطلوب ایران در مورد پدیده مهاجرت است. 
اما موضوع نگران کننده این است که آیا راهکاری برای نگه داشتن طیف مهاجران اقتصادی وجود دارد؟ 
حسرت بزرگ همین جاست که اقتصاد ایران پتانسیل های ذاتی بسیاری دارد که مي توان با بهره گیری 

از آنها به اقتصادی قابل رشد رسید و در این صورت است که مقداری از بار مهاجرت کاسته می شود. 
به همین جهت وقتی در مورد موضوعات صرفا اقتصادی مانند بهبود محیط کسب وکار، کاهش حجم 
بوروکراسی حاکم بر اقتصاد، رفع قوانین مزاحم، بهبود وضعیت ساختارهای نظام مالیاتی، بانکی و ارزی، 
مبارزه با فساد، ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد، ایجاد شفافیت و در یک کلام بهینه سازی ساختار اقتصادی 
صحبت می شود، تنها اقتصاد نیست که نفع می برد و این جامعه است که از ثمرات زندگی بهتر شهروندان 

کشور بهره مند می شود. 
یک نمونه ساده در نظام اقتصادی ایران موضوع استارت آپ هاست. تنها طی دوره ای کوتاه و به سبب 
ایجاد بسترهای اینترنتی و قانونی، موجی از امید در میان جوانان تحصیل کرده ایجاد شد و آنها از این فضا 
برای خلق بنگاه هایشان استفاده کردند. البته بماند که مدتی بعد فشارهای مملوم و ناملموس اقتصادی، 
همان عرصه را هم تنگ کرد ولی حداقل طی زمانی مشــخص بخشی از نیروهایی که ممکن بود برای 
خلق فرصت شغلی مناسب از کشور مهاجرت کنند در ایران باقی ماندند و بنگاه های خلاقیت محور را 
تاسیس کردند. جان کلام اینکه جامعه و اقتصاد هردو به یکدیگر اتصالی ناگسستنی دارند. بهبود این دو 
باید هم زمان صورت گیرد و البته که اقتصاد اولویت های بیشتری دارد ولی باید دقت داشت که موضوعات 
به ظاهر اجتماعی مانند مهاجرت در میان مدت می توانند چه اثرات تخریبیِ عظیمی بر پیکره اقتصاد این 
سرزمین داشته باشند. با این نگاه موضوع بازسازی اقتصاد ایران هم به امری ملی تبدیل می شود که دیگر 
در دایره تنگ اختلافات سیاسی و جناحی نمی گنجد. برای اینکه از رنج مهاجران کم کنیم،  باید زودتر به 

فکر بازسازی اقتصاد این کشور باشیم.  

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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اتاق تهران به نمایندگی از بخش خصوصی در کشور با همکاری دانشگاه علم و صنعت در حال 
تدوین یک نظام ارزیابی بنگاه های بخش خصوصی در امر عاری بودن از فساد است.

سومین همایش مبارزه با فساد توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار 
شــد. در این همایش که هرساله توسط اتاق تهران و به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد )نهم 
دسامبر( برپا می شود، نمایندگان بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد از تلاش های خود برای 
مبارزه با فساد می گویند و به دولت راهکارها و توصیه هایی برای برخورد با ریشه ها و عوامل ایجاد 

فساد پیشنهاد می دهند.
در این همایش که با حضور جمع گســترده ای از فعالان بخش خصوصی و رؤســای اتاق های 
بازرگانی ایران و تهران برگزار شــد، از مدل اتاق تهران برای ارزیابی بنگاه های بخش خصوصی در 
مسئله عاری بودن از فساد رونمایی شد. این مدل که توسط اتاق تهران و با همکاری دانشگاه علم و 
صنعت و بر اساس استانداردهای جهانی و مدل های موفق در سایر کشورهای جهان در حال تدوین 
است، به بخش خصوصی این امکان را می دهد که مبارزه با فساد را از درون خود آغاز کند. عاملیت 
اتاق تهران برای تدوین این مدل ارزیابی توســط اتاق بازرگانی بین الملل و اتاق بازرگانی ایران به 
رسمیت شناخته شده است و رایزنی با نهادهای ملی و دولتی نیز برای تکمیل این فرآیند و برقراری 

مشوق ها و انگیزه هایی برای بنگاه های بخش خصوصی ادامه دارد.
حسن عابدی جعفری، عضو هيئت نمایندگان اتاق تهران و دبیر سومین همایش مبارزه با فساد 
گفت: ارتقاي رتبه ایران در اطلس جهانی فســاد به آســانی میسر نیست. ضمن آنکه به رغم رتبه 
نامطلوب ایران، تلاش های ارزشــمندی طی سال های اخیر برای برون رفت از این وضعیت صورت 
گرفته است.به گفته عابدی جعفری، یافته های سازمان سنجش جهانی فساد نشان می دهد که میزان 
فساد در جهان با شیب ملایمی  در حال افزایش است و افکار عمومی  باور ندارد که فساد در کشورها 
درحال کاهش است. ضمن آنکه ارکان حکومت ها در همه کشورها اعم از پلیس، قوه قضاییه، احزاب 
سیاسی و بخش های اقتصادی کم و بیش گرفتار عارضه فسادند. حال آنکه صنایع در کشورها نیز از 
این قاعده مستثنا نيستند و بیش از سایر صنایع، صنایع معدنی، دارویی، ساخت و ساز و انرژی در 

جهان گرفتار این مسئله اند.
او با بیان اینکه در طول 15 سال گذشته، نمره ایران در اين زمينه از 30 نسبت به 100 فراتر 
نرفته است، افزود: شهرداری ها، دادگاه ها و ثبت شرکت ها از مراکز آسیب پذیر در مقوله فساد هستند.

عابدی جعفری در ادامه از تلاش موثر انجمن های مردم نهاد و بخش خصوصی در امر مبارزه با 
فساد سخن گفت و ادامه داد: سازمان های مردم نهاد به رغم دشواری ها در این مسیر پایمردی نشان 
داده و کوشیده اند گفتمان مبارزه با فساد را شعله ور نگاه دارند. در عین حال بخش خصوصی نیز 
به این نهضت پیوسته، ابتکار عمل های مناسبی در راه مبارزه با فساد به خرج داده و ساز و کارهای 
اثربخشی را پیشه کرده است. او گفت: در همه 18 كشوری که بهبود وضعیت فساد در آنها مشاهده 
می شــود، مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مبارزه علیه فساد، کلید توفیق بوده است. در واقع 
اتحاد دو بخش مردم نهاد و بخش خصوصی کلید برون رفت از این مســیرِ به ظاهر بن بستی است 
که کشورها در آن گرفتار شده اند. در ادامه این همایش، مسعود خوانساری، رئيس اتاق تهران طی 
سخنانی به اهمیت مبارزه با فساد پرداخت و گفت: در سال 1390 قانون ارتقاي سلامت اداری در 
مجلس به تصویب رسیده؛ اما آمارها و گزارش ها حاکی از آن است که وضعیت فساد نه تنها بهبود 

نیافته، که وخیم تر نیز شده است.
خوانساری سپس به چالش های اقتصادی کشور اشاره کرد که نخستین آن بیکاری بود. او 
گفت: در حال حاضر 3.5میلیون بیکار در کشور وجود دارد که ویژگی این جویندگان کار این 
است که اغلب تحصیل کرده هســتند. چالش بعدی این است كه رشد سرمایه گذاری از سال 
1390 منفی شده است و سرمایه گذاری خارجی به میزان لازم جذب نمی شود. پیش بینی ها بر 
این بود که لازمه تحقق رشد 8درصدی، جذب 50میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال است که 

جذب این میزان سرمایه بعید به نظر می رسد. او در ادامه گفت: وضعیت نظام بانکی نیز یکی از 
چالش های بزرگ اقتصاد ایران است که نمی تواند در تامین سرمایه و نقدینگی موثر واقع شود. 
کمبود آب، آلودگی هوا و در مخاطره قرار گرفتن محیط زیست از دیگر چالش های مهم محسوب 
می شود و البته مسئله صندوق های بازنشستگی را نيز که به سرباری برای بودجه تبدیل شده باید 

به فهرست این چالش ها افزود.
رئيس اتاق تهران آسیب های اجتماعی را هم یکی از چالش ها عنوان کرد و گفت: از فرار مغزها 
نیز باید به عنوان یکی از چالش های اساســی یاد کرد. چرا که گفته می شــود، حدود یک و نیم 
میلیون نفر در صف مهاجرت از کشــور قرار دارند که این خطرناک است. چرا که عمده این افراد 
از تحصیل کردگان و نخبگان جامعه هستند. آخرین چالشی که خوانساری به آن اشاره کرد، افول 

سرمایه اجتماعی بود و او در این باره گفت: بحران بی اعتمادی مانند خوره به جامعه نفوذ می کند.
او با بیان اینکه زیربنای این چالش ها فســاد اســت، ادامه داد: اگر فساد مهار شود، اغلب این 
چالش ها نیز قابل حل خواهد بود. رئيس اتاق تهران با طرح این پرسش که برای مبارزه با فساد چه 
باید کرد؟ ادامه داد: نباید چرخ را از نو اختراع کنیم و لازم است تجربه سایر کشورها را در امر مبارزه 
با فساد ملاک عمل قرار دهیم. باید اذعان کرد که هرچه دولت بزرگ تر باشد، و نهادهای نظارتی نیز 
افزایش یابند، به شدت فساد افزوده خواهد شد. در حالی که اگر بخش خصوصی مورد اعتماد قرار 
گیرد، رقابت تقویت شود و رسانه ها نیز آزاد باشند، به طور قطع، فساد کاهش می یابد. خوانساری 
بیان کرد که اگر قرار است اقتصاد رشد کند، راهکار آن مبارزه با فساد است. او ابراز امیدواری کرد 
که اتاق تهران با گام هایی که برداشته است، بتواند سهمی هرچند کوچک در عرصه مبارزه با فساد 
به خود اختصاص دهد. محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل هم در 
این همایش به توضیح راهکارها و رویکردی که این نهاد بین المللی در موضوع مبازه با فساد دارد 
پرداخــت. او در این زمينه با بیان اینکه اتاق بازرگانی بین الملــل )ICC( در این مورد راهکارهای 
مشخصی دارد، گفت: برای مبارزه با فساد، در وهله نخست باید اقتصاد رقابتی شود و اتاق بازرگانی 
بین الملل در این باره تاکید جدی دارد. همچنین در این رویه، قوه قضائیه شفاف، پاک و پاسخ گو باید 

وجود داشته باشد. نکته دیگر اینکه دولت نیز باید به طور واقعی پاک دست باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید تفاهمی میان بخش خصوصی و دولت شکل 
گیرد، گفت: بر اساس رویکردهای اتاق بازرگانی بین المللی، اگر مقررات و قوانین در کشوری که به 
دنبال ریشه کنی فساد است، اصلاح نشود اتفاقی در مبارزه با این پدیده رخ نخواهد داد. این در حالی 

است که مقررات و قوانین در دست بخش خصوصی ایران نیست. 

سومین همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران برگزار شد

تدوین مدل نظام مدیریتی مبارزه با فساد 
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بهراد مهرجو 
سردبیر 

آیا اقتصاد ایران رو به بهبود می رود؟ بررسی های آماری 
نشان می دهد که اقتصاد ایران همچنان گرفتار حل و فصل 
دیرپاترین مشــکلات اش اســت. هنوز هم برخی گرفتارها 
کــه در دهه 70 در فضای اقتصادی ایران حاکم بود، وجود 
دارد و کمــاکان دولتمردان و حتی چهره های سرشــناس 
بخش خصوصی قصــد دارند با همان نســخه های قدیمی 
این دردهای کهنه را تســکین دهند ولی واقعیت اجرایی 
نظام اقتصادی ایران نشان داده که کمترین حجمی از این 
مشکلات برطرف نشده است چراکه بخش مهمی از دغدغه ها 
و دردهای اقتصاد ایران به ایدئولوژی هایی مربوط است که 
بعید به نظر می رسد عزمی برای از میان برداشتنشان وجود 
داشته باشــد. دســتگاه اداری اقتصادی کشور طی تمامی 
سال های گذشته و با وجود حضور نیروهای تکنوکرات موفق 
نشــده از پس ایدئولوژی های حاکم برنظام اقتصادی کشور 
برآید و حتی اقتصاددانان خارج از دولت نیز موفق نشده اند، 
نسخه ای کارآمد برای این بحران بنویسند. به نظر می رسد 
که تا تکلیف ایدئولوژی محوری اقتصاد ایران روشن نشود، 

وضعیت همین باشد که هست.  

 
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

داستان زندگي كارآفرينان قصه آدم هايي نيست كه از 
فضا به زمين آمده اند و تحولي كوچك و بزرگ را در زندگي 
خود و ديگران رقم زده اند بلكه سرنوشت افرادي است كه 
شايد در همين همسايگي ما بزرگ شده باشند ولي روي 
خواسته خود حتي اگر به نظر ديگران پوچ و يا نشدني بوده 
است، اصرار ورزيده اند و براي رسيدن به آن پشتكار نشان 
داده اند. در مجله آينده نگر ما بيش از 25 شماره )بيش از 
دو سال( است كه هر بار به معرفي تعدادي از كارآفرينان 
داخلي و خارجي مي پردازيم و تاكنون بيش از 250 نفر را 
معرفي كرده ايم، مردان و زناني كه هر كدام با خصوصيات 
رفتاري بســيار متنوع در يك چيز مشترك بوده اند و آن 
»خواستن و توانستن« است. افرادي که به فكر اين نبوده اند 
كه يك شبه راه 100 ساله را بروند بلكه با پشتكار پله هاي  
ترقی را پشت سر گذاشته اند و در مسير متوجه شده اند كه 
بخش مهمي از كارآفريني لذت بردن از همين مسير بالا 
رفتن از نردبان است؛ افرادي كه با پشت سر گذاشتن پله 
ها و بالا و بالاتر رفتن فهميدند كه مسير كارآفريني پاياني 
ندارد. هدف ما از انتشــار بخش كارآفرين و معرفي افراد 
موفق نشان دادن اين است كه كارآفريني سن، جنسيت، 
شرايط مالي خوب و بد، بزرگ شدن در كشور مناسب و 

منطقه درست و... نمي شناسد بلكه كارآفريني بيش از همه 
چيز به حركت كردن نياز دارد. وودي آلن كارگردان بزرگ 
سينما چند ســال پيش در يكي از مصاحبه هايش گفته 
بود:»آب تا زماني كه جريان دارد تازه و شــفاف است ولي 
وقتي ساكن شد به گنداب و مرداب تبديل مي شود، پس 
مهم تر از هرچيزي حركت كردن است حتي اگر مسير را 

اشتباهي برويد.«

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

اقتصاد ايران دردهاي كهنــه اي دارد كه از دولتي به 
دولت آينده منتقل مي شود. درمان اين دردها به آرزويي 
دور از دسترس براي اهالي اقتصاد بدل شده است. كسري 
بودجه و وابستگان آن نظير نقدينكگي و تورم به همراه، 
دولــت بزرگ و بدهكار به عنوان بخشــي از چالش هاي 
ماندگار اقتصاد ايران شناخته مي شوند. بررسي وضعيت اين 
شاخص ها در دهه هاي گذشته نشان مي دهد كه در دوره ها 
و دولت هاي مختلف تنها شدت و ضعف اين چالش ها تغيير 

كرده است.  

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده خارجی

کسب وکارهای خوب از روندهای روز عقب نمی مانند، 
کســب وکارهای عالــی روندهای بعــدی را پیش بینی 
می کنند. در این شــماره آینده پژوهی صفحات ویژه ای را 
به سال آینده میلادی اختصاص داده ایم. در سال 2018 
میلادی باید منتظر چه باشــیم؟ شوک؟ جنگ؟ ثبات؟ 
یک اقتصاددان برنده نوبل می خواهد باور کنیم که امسال 
اتفاق شــوک آوری نمی افتد. از آن ســو، یک تحلیل گر 
آســیایی می خواهد باور کنیم که امسال سال اتحادهای 
جدید برای قدرت های آســیایی است و چهره هایی مثل 
ترامپ نمی توانند دردسر بزرگی در این راه درست کنند. 
در صفحات دیگر ایــن ویژه نامه درباره احتمال به نتیجه 
نرسیدن برگزیت، قیمت نفت و چالش های جدید فروش 

آنلاین خواهید خواند.
 

 
لیلا ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و پاورقی

از گذشــته تا به امروز، نیازهاي روزمره پاسخ هایی به 
همراه دارد و کشــف و اختراع شاید برای پاسخ گویی به 
همین نیاز باشــد. تاریخ پنجره ای به گذشته است، آمار 
وضعیت حال را تفسیر می کند و تحلیل گران هردو وضعیت 

را تحلیل و تبیین. هرسه در پی یک هدف هستند؛ دیروز، 
امروز و فردای خود را بشناســید تا راهی درست انتخاب 
کنیــد. برای گفتن از دیروز و امروز و فردای اقتصاد ایران 
باید همه این سه روش را با ریزه کاری های آن مورد توجه 
قرار داد؛ تاریخ اقتصاد را خواند؛ وضع امروز را شناخت. برای 
آینده شناختی درست از حال و گذشته لازم است و باید 
برای پاسخ به نیازهای روز به روشی نوین دست یافت. این 
روش نوین در شرایط حاضر تکنولوژی های مدرن است. در 
پرونده بخش توسعه سعی شده است درباره کسب وکارهای 
نوین گفته شود؛ اما مهم ترین پرسش این است که آیا این 
کســب وکارهای نوین در ساخت و بافت اجتماعی امکان 
رشد، امکان ظهور و بروز دارد یا اینکه به موانعی فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی برمی خورد؟ پاســخ این پرسش ها 
را در بخش توســعه دنبال کنید. در بخش دیگر مجله، 
یعنی آکادمی، اقتصاد ایران زیر ذره بین اقتصاددان ها قرار 
گرفته است. اقتصاددان ها، جامعه شناس ها و تحلیل گرها 
به مســائل متعدد اقتصادی می پردازند و آنها را واکاوی 

مي كنند. پرونده پاورقی و توسعه را با هم بخوانیم.

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد و روایت

در این شــماره به موضوعی پرداخته ایم که حتما 
برای همه شما جذاب است. بدهکاران بانکی یکی از 
موضوعاتی است که نه تنها دولت که بخش خصوصی 
را نیــز درگیــر کــرده اســت. بســیاری از فعالان 
بخش خصوصی تســهیلاتی را دریافت کرده اند که با 
گذشــت چند سال، هنوز نتوانسته اند آن را پرداخت 
کنند. از طرفی این معوقات مشمول جریمه دیرکرد 
و ســود شده است و گاهی حتی ارقام آن از اصل وام 
چندین برابر بیشتر شده است. از این رو در این بخش 
ســعی کرده ایم که راهکارهای موجود برای حل این 
مسئله را بررسی کنیم. در بخش دیگر نیز به بررسی 
ویژگی هــای اقتصاد امن که مورد تاکید مقام معظم 
رهبری هم بوده، پرداخته ایم و نظر فعالان اقتصادی 

را در این باره جویا شدیم.

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

کســب وکار راه انداختن در هر نقطه از کره زمین 
چطوری اســت و چقدر آسان اســت؟ بانک جهانی  
از ســال 2003 میلادی به بعد در پایان هر ســال به 
طور مفصل به این ســؤال پاســخ می دهد. داستان از 
این قرار اســت که محیط کسب وکار کشورها از نظر 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 

..........................
................. ژورنال ......

...............

]  این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

راه حل همه مشکلات 
تزریق پول نیست
صنعت خودروسازی ایران نمي تواند 

با تسهیلات صرف به جلو حرکت کند

بســیاری از صنایع مادر در ایران به پشتوانه ســرمایه گذاري های دولتی و 

حمايت هاي بانکی رونق گرفته اند. در کشورهای در حال توسعه، گام های اولیه 

پیشرفت اقتصادی با حمايت هاي بانکی و سرازیر شدن سرمایه ها برداشته 

مي شود. اما در قدم هاي بعدی، باید صنایع مادر خودکفا و متکی به تولیدات 

خود باشند. در ایران، صنعت خودروسازی یکی از صنایع مادر است که هم از 

نظر اشتغال زایی و هم رونق صنایع وابسته و پیرامونی آن، برای کشور بسیار 

اهمیت دارد. اما مســاله اینجاست که طبق یکی از تحقیقاتی که در بخش 

ژورنال به آن پرداخته شده، تزریق وام به خودروسازی ایران به نتیجه مطلوب 
نرسیده است.

..........................
................. آینده مـــا .

..........

رنج فرسودگی 
اقتصاد ایران چه مشکلاتی را به دوش می                                                                      کشد؟

اقتصاد ایران پس از رکود 4 ساله وارد دوران رشد اقتصادی شده است اما برای پایداری 

دوران رشد با موانع زیادی مواجه است. بسیاری از این چالش  ها از دیرباز بر پیکره اقتصاد 

پنجه افکنده و کار را به جایی رسانده که گذشتن از کنار آنها غیرممکن شده است. طی 

دوره های گذشته بحران هایی نظیر بدهی دولت، کسری بودجه و بزرگی دولت وجود 

داشته و از دولتی به دولت بعد منتقل شده است. برخی از این چالش  ها به نقطه انتهایی 

خود نزدیک شده اند و چاره ای جز حل آن باقی نمانده است. اصلاح نظام بودجه دولت 

یکی از این بحران هاست که ماموریت آن بر دوش دولت دوازدهم و مجلس دهم است.
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بهار در 

زمستانِ اقتصاد

امه2018اکونومیستو
مروریبرویژهن

یآیندهاقتصادجهان
پیشبین

اقتصاد جهان در سال نو میلادی با رشد 2.7درصدی )بر اساس پیش بینی اکونومیست( شاید حال خوبی نسبت به سال 2017 )با رشد 

2.9درصدی( نداشته باشــد و شاید نسبت به میانگین سال های گذشته )که 3درصد بوده( رشد خوبی را تجربه نکند اما به خاطر رشد 

کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور، وضعیتی امیدوارکننده دارد. تنها چیزی که تحلیل گران اقتصادی را نگران کرده، چرخه 

اقتصادی است که هر هشت تا ده سال یک بار وارد بحران می شود و اکنون از آخرین بحرانِ بزرگ، یک دهه می گذرد. آیا 2018 سرآغاز 

یک بحران اقتصادی خواهد بود یا خیر؟
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10 شــاخص )که امسال 11 شــاخص بوده( بررسی 
می شــود و در نهایــت رتبه و امتیــازات آنها را اعلام 
می کنند. حالا با گذشــت بیش از ده ســال از انتشار 
اولیــن گــزارش، Doing business به یک منبع 
معتبر برای ارزش یابی تسهیل ایجاد کسب وکار کشورها 
تبدیل شده است. امسال هم بانک جهانی این گزارش 
را منتشــر کرد درحالی که رتبه ایران افت کرده بود و  
حتی امتیاز کمتری نسبت به گزارش سال 2017 در 
بعضی شاخص ها کسب کرده بودیم. نگاه این شماره در 
گفت وگو با فعالان بخش خصوصی تلاش کرده به این 
ســؤالات پاسخ دهد که چرا افت کردیم و چه کار باید 

کرد تا به جایگاه بهتری برسیم. 

متین دخت والی نژاد
دبیر بخش کامنت

ایــن شــماره، نظرســنجی آینده نگــر از فعــالان 
بخش خصوصی و کارشناســان اقتصــادی در خصوص 
مشکلات اقتصادی کشــور در 4 دهه گذشته بوده است. 
پاســخ دهندگان معتقد بودند، به دلیل نگاه کوتاه مدت به 
اقتصاد کشور و از طرفی عمل نکردن به برنامه های توسعه 
نوشته شده، مشکلات اقتصادی برروی هم انباشته شده 
است. اکثر آنها معتقد بودند باید تلاش های بیشتری برای 
از بین بردن مشکلات اقتصادی به خصوص در بخش های 
بانک، بیمه و مالیات انجام شــود. از طرف دیگر پاســخ 
دهندگان بر این باورند بیش از 4 سال نیاز است تا دولت ها 

بتوانند مشکلات بنیادی کشور را حل کنند.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

اگر اهل سریال های امریکایی هستید، بد نیست این 
شماره مستقیم به ســراغ بخش تجربه و مطلب مربوط 
به شــرکت نت فلیکس بروید، شــرکتی که کارش را با 
اجاره دادن فیلم شــروع کرد و حالا سازنده سریال های 
پرهواداری مانند »خانه پوشالی« شناخته می شود. بخش 
کارآفرین این شماره هم کمی تنه به سیاست می زند، دو، 
ســه سرمایه داری که سرانجام سر از سیاست درآورده اند 
و از قضا یا خودشــان طرفدار ترامپ هســتند یا به آنها 
لقب ترامپ داده اند. از کریســتف بلوشه سوئیسی گرفته 
تا توماس پترفای لهستانی- امریکایی. رابین لی هم آدم 
خلاقی است که متهم است به کمک به سانسور اینترنتی 
در چین. در واقع تنها کارآفرین بدون مشکل این شماره 
تاکمیتسو تاکیزاکی اســت که تک صفحه ای در بخش 

کارآفرین دارد. 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش کامنت خارجی

در این شــماره گزارش هایی در مورد اقتصاد ایران  به 
نقل از گزارش های رسمی بانک جهانی نوشته شده است. 
گزارش ســازمان تجارت جهانی در مورد تحــولات بازار 
تجارت در سال 2018 میلادی و سال های قبل از آن نیز 
ترجمه و گزارشی در مورد جذابیت سرمایه گذاری خارجی 
در کشورهای مختلف و جایگاه ایران در جهان هم منتشر 
شده که فاکتورهای مهم در جذب سرمایه ها در آن مطرح 

شده است.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست و ایده ها

ســال نو میلادی از راه رسیده؛ همه می خواهند بدانند 
چه بر ســر اقتصاد جهان خواهد آمد؟ اکونومیســت گوی 
پیشگویی اش را به میان آورده و آینده یک ساله اقتصاد جهان 
را پیش بینی کرده است. آن طور که تحلیل گران می گویند، 
اقتصاد جهان نسبت به سال 2017 رشد کمتری را در سال 
2018 تجربه خواهد کرد اما نکته جالب اینجاســت که در 
میانه همین اوضاع خراب، نکات مثبتی مخفی شده است. 
اقتصادهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور علی رغم اینکه 
متوسط رشد اقتصادیِ جهان کاهش می یابد، رشد خوبی را 
تجربه خواهند کرد و در واقع در مسیر رشد قدم برخواهند 
داشت. با وجود این، یک پرسش هنوز مطرح است؛ اقتصاد 
جهان هر هشت تا ده ســال یک بار وارد بحران می شود و 
از آخرین باری که بحران به پایان رســیده )ســال 2009( 
یک دهه می گذرد؛ آیا سال 2018 می تواند آغاز این بحران 
باشــد؟ اکونومیست در ویژه نامه خود این مسائل را بررسی 

کرده است. 
 

ریحانه یاسینی
دبیر بخش گزارشگر

میزان کل بودجه هلال احمر در سال 96، 1200 میلیارد 
تومان بوده اســت. اما خسارت اولیه زلزله کرمانشاه، 2600 
میلیارد تومان برآورد شــد. بررسی های بعدی نیز روی هم 
رفته، نشان داد که زلزله 5600 میلیارد تومان به کرمانشاه 
خسارت زده است؛ عددی که برابر با 11 سال بودجه عمرانی 
این استان می شود. این اعداد سرسام آور که از پس لرزه های 
زلزله برای اقتصــاد حکایت می کند، در حالی اســت که 
بررسی ها نشــان می دهد تا به اینجای کار مدیریت بحران 
و اســکان موقت ضعیف بوده است. گزارشگر در این شماره 
به بررســی زیر و بم خسارت های اقتصادی زلزله پرداخته و 

با فاطمه دانشــور، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی که 
به واسطه ســازمان مردم نهادش از اولین روزهای زلزله در 

منطقه حضور داشت، گفت و گو کرده است. 

ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

فناوری مهم ترین حوزه ای است که جهان امروز را تحت 
سلطه خود قرار داده و همه از خود سؤال می کنند که فناوری 
در آینده ما را به کجا خواهد برد؟ در بخش کتاب ضمیمه این 
شماره، یکی از کتاب های تیموتی اوریلی آینده پژوه معرفی و 
بخشی از آن ترجمه شده، تا این سؤال واضح تر پرسیده شود. 
در این کتاب، اوریلی تلاش می کند به آینده از دریچه گذشته 
و تصمیم گیری های فردی نگاه کند. در بخش آینده پژوهی 
بیشتر مسائل به فناوری مربوط است و البته از چین نیز نباید 
غافل شد. در امریکای لاتین که وضع اقتصادی دشواری را 
از ســر می گذراند، چین سرمایه گذاری های عظیمی انجام 
داده و مخصوصا در برزیل این سرمایه گذاری ها گاهی خلاف 
سیاست کلی چین در سطح جهان به نظر می رسد. این طور 
می توان نتیجه گرفت که چین در پی مسلط شدن بر بازار 

منطقه با استفاده از ضعف اقتصادی برزیل است.  

صوفیا نصرالهی
دبیر بخش گیشه

پرونــده ایــن شــماره دربــاره رفتارهــای اجتماعی 
سلبریتی های ایرانی و خارجی است. اول با مفهوم سلبریتی 
و اینکه چقدر می توانند تاثیر بگذارند آشــنا شــدیم. یک 
ســری از واکنش های سلبریتی های ایرانی و سلبریتی های 
خارجی را بررسی کردیم. اما بخش مورد علاقه خودم گپ 
با امیرحســین کامیار، مدرس روان شناسی تحلیلی است 
درباره اینکه سلبریتی ها چطور به وجود می آیند، چرا مجبور 
به کنش های اجتماعی می شــوند و چرا فرهنگ برخورد با 
ســلبریتی های ایرانی با خارجی این قدر متفاوت است. در 
حقیقت توضیحی اســت بر اینکه چرا ما تا این حد به هر 
کنش سلبریتی هایمان واکنش نشــان می دهیم و به شان 
سخت می گیریم در حالی که در آن طرف آب سلبریتی ها 
خیلی آزادانه تر )از منظر خودسانسوری( ابراز عقیده می کنند 
و تا این حد واکنش و جنجال به دنبالشان نیست. سلبریتی 
ایرانی در واکنش های اجتماعی اش گاهی بیشتر از عقیده 
شخصی با موج جامعه همراه می شود. این است که گاهی 
برخی واکنش ها اعتمادمان را جلب نمی کند و برخی دیگر 
به وجدمان مــی آورد. این پرونده در رد یا تایید کنش های 
اجتماعی از سوی سلبریتی ها نیست، فقط تحلیلی است بر 

آنچه در جامعه میان سلبریتی ها و مردم اتفاق می افتد. 
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................. روایـت ......

...............

آینده نگر به بررسی وضعیت بدهکاران بانکی می پردازد

راه بی برگشت
بدهی گروه های مختلف به بانک ها هر روز در حال بزرگ تر شدن است و راه حل 

برون رفت از این شرایط نیز مشخص نیست. رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی 

نیازمند به همکاری دولت، بانک مرکزی، نهاد قانون گذار و قوه قضائیه اســت. 

چگونگی پدید آمدن این تعداد بدهکار بانکی خود داستانی طولانی است. اما 

آینده نگر در این بخش سعی دارد راهکارهایی را برای حل و فصل این مشکل 
ارائه دهد. 

..........................
................. گـزارشـگر ...

............

برخی برآوردها نشان می دهد که زلزله کرمانشاه، ۵۶۰۰ میلیارد تومان و  

به اندازه ۱۱ ســال بودجه عمرانی این استان خسارت وارد کرده است. از 

طرفی استان کرمانشاه پیش از زلزله نیز از محروم ترین استان های کشور 

با بالاترین نرخ بیکاری بود. نــه تنها در هنگام زلزله، بلکه در هفته های 

بعد از آن نیز مدیریت نیازهای اساسی مردم به درستی صورت نگرفت. 

»آینده نگر« در این شماره به بررســی پس لرزه هایی که یک زلزله برای 

اقتصاد به همراه می آورد، پرداخته است. 

گزارش تحقیقی »آینده نگر« از آنچه قبل و بعد از زلزله 

در اقتصاد کرمانشاه می گذشت 

پس لرزه های اقتصادی

..........................
................. توسعه ......

...............

صدایی که باید شنیده شود

در تله اجتماعی
کسب و کارها در دوره نوین، مدرن شده؛ 

اما هنوز بسترهای لازم برای این نوشدگی 

تعبیه نشــده است. از ســویی دولت در 

حمایت از این کسب و کارها قدم بر می دارد 

و از ســویی دیگر جامعه، قدرت و خود 

سیاست های دولت در مقابل این ابزارهای 

برخوردهای متناقض در  تکنولوژی است. 

نهایت سبب می شود که این کسب و کارها 

یأس را انتظار بکشند تا رونق را.
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..........................
................. راهبرد ......

...............

مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی های 

خود به امنیــت اقتصاد توجه ویژه مبذول 

داشتند. ایشان در فرمایشات خود عنوان 

کردند: »اینکه می گوییم امنیت مهم است، 

چون هر پیشرفت دیگری متوقف بر امنیت 

است.« همچنین وابستگی اقتصاد به نفت 

از دیگر مواردی بود که از نگاه ایشان دور 

نماند و از آن به عنوان مشــکل تاریخی 

کشور یاد کردندکه در همه دوران ها دغدغه 

امنیت اقتصادی را به دنبال داشــته است.  

فعالان بخش خصوصی با تکیه بر فرمایشات 

مقام معظم رهبــری، ایجاد  اقتصاد امن را 

تاثیرگذارترین عامل بر تزریق سرمایه )چه 

داخلی و چه خارجی( به اقتصاد دانسته و 

عنوان کرده اند که ثبات و شفافیت قوانین 

و مقررات، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، 

ثبات اقتصاد کلان، شــفافیت و سلامت 

اداری مالی و فرهنگ وفای به عهد و صداقت 

ویژگی های یک اقتصاد امن است. 

آینده نگر گزارش می دهد

مسیر روشن 
با اقتصاد امن

..........................
................. شــهـر ......

...............

فرياد 
ديده شدن

همه چيز از خودكشي دو دختر نوجوان با 

پريدن از بالاي پل چمران اصفهان شروع 

شد؛ آنها چند دقيقه قبل از اين اقدام، فيلمي 

سه دقيقه اي از خود گرفته بودند كه در 

آن با خنده و خوشحالي از قصد خود براي 

خودكشي مي گفتند و دوستانشان را مخاطب 

قرار مي دادند كه »ما به وعده خود عمل 

كرديم«. اين رفتار تكانشي باعث شد مفهوم 

زندگي در نسل جديد زير ذره بين قرار گيرد 

و اين سؤال را برجسته كند كه آيا نوجوانان 

امروز جامعه ما، دغدغه اي براي آينده ندارند و 

در نااميدي به سر مي برند؟ پاسخ كارشناسان، 

اميدواركننده است... 
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..........................
................. کــارآفـریـن .

..........

پیرمرد و صنعت
درستایش رضا نیازمند

»مرد توسعه صنعتی ایران« 

..........................
................. آینده پژوهی .

..........

جهان در سال 2018 

پیش به سوی روزهای پررونق تجارت 
تهدیدها و فرصت های پیش روی تجارت دنیا در سال 2018
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بهار در 
زمستانِ اقتصاد

مروری بر ویژه نامه 2018 اکونومیست و 

پیش بینی آینده اقتصاد جهان

اقتصاد جهان در سال نو میلادی با رشد 2.7درصدی )بر اساس پیش بینی اکونومیست( شاید حال خوبی نسبت به سال 2017 )با رشد 

2.9درصدی( نداشته باشــد و شاید نسبت به میانگین سال های گذشته )که 3درصد بوده( رشد خوبی را تجربه نکند اما به خاطر رشد 

کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور، وضعیتی امیدوارکننده دارد. تنها چیزی که تحلیل گران اقتصادی را نگران کرده، چرخه 

اقتصادی است که هر هشت تا ده سال یک بار وارد بحران می شود و اکنون از آخرین بحرانِ بزرگ، یک دهه می گذرد. آیا 2018 سرآغاز 

یک بحران اقتصادی خواهد بود یا خیر؟
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تاکید بر اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی 
بررسی طرح اصلاح قانون پولی و بانکی دستور کار اصلی سی و دومين نشست هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران بود. در این نشست سیدعلی مدنی زاده، عضو هيئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
صنعتی شریف و از تدوین کنندگان طرح اصلاح نظام بانکی حضور داشت. او به تبیین مواد این طرح اصلاحی پرداخت و 
با اشاره به مطالعات صورت گرفته و در مورد ساختار بانک مرکزی در دیگر کشورها و حتی کشورهای کمتر توسعه یافته، 
توضیح داد که به نفع اقتصاد کشور است که اداره بانک مرکزی از اختیار دولت، مجلس یا سایر نهادها خارج شود و در 
اختیار متخصصان پولی و بانکی مستقل باشد. در عین حال چند مولفه اصلی بودجه کل کشور در سال آینده مانند نرخ 
ارز و هدفمندی یارانه ها مورد بحث و تبادل نظر اعضای هيئت نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت و ابراهیم بهادرانی، مشاور 
عالی رئیس اتاق تهران، که از طرف بخش خصوصی مسئولیت بررسی بودجه را برعهده دارد از مشکلات و چالش های 
پیش روی دولت برای بودجه سال آینده گفت. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
در بخشی از سخنانش در این نشست گفت: در گزارش جديد سال 2018 بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص تسهیل 
کسب وکار، 124 در ميان 190 کشور را نشان می دهد که نسبت به سال گذشته نزولی بوده در حالی که قرار بود هر سال 
رتبه ایران 10 واحد ارتقا پیدا کند. ما از دولت محترم انتظار داریم که هرگونه بخشنامه یا دستورالعملی که قرار است 
صادر شود، حتما اثر آن در محیط کسب وکار سنجیده شود تا رتبه کشور در این شاخص جهانی بیش از این پایین نیاید.

نامه رئیس اتاق تهران به رؤسای قوای مجریه و مقننه  
مسعود خوانساری در نشست سی وسوم هيئت نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد در مورد ممنوعیت ها و محدودیت های 

وضع شده بر واردات به رئیس جمهور نامه نوشته است.  در این نشست گزارش عملکرد شش ماهه اتاق تهران توسط 
دبیرکل و گزارش عملکرد کمیسیون تسهیل کسب وکار توسط محمدرضا نجفی منش ارائه شد. در این نشست همچنین یاد 
رضا نیازمند، بنیان گذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ايران با حضور فرزند این مرحوم و سخنرانی علی اصغر سعیدی، 

پژوهشگر اقتصادی، گرامی داشته شد. مهمان ویژه نشست هيئت نمایندگان اتاق تهران نیز بهرام عکاشه، زلزله شناس 
و زمین شناس برجسته بود که برای نمایندگان بخش خصوصی در مورد خطرات زلزله برای کشور و لزوم آمادگی در برابر 

این حادثه طبیعی سخن گفت. در آغاز این نشست مسعود خوانساری با اشاره به محدودیت ها و ممنوعیت های غیرقانونی 
وضع شده بر تجارت خارجی و به ویژه واردات کالا و خدمات به کشور از نگارش و ارسال نامه ای به رئیس جمهور برای پیگیری 

این اقدامات خبر داد. رئیس اتاق تهران گفت: در چند وقت گذشته شاهد ایجاد ممنوعیت واردات برای برخی اقلام بودیم 
و اگرچه عنوان این کالاها به طور شفاف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشد اما ثبت سفارش آنها بسته شد. 

برای نمونه ثبت سفارش خودرو از خردادماه متوقف شده و هم اکنون تعداد زیادی خودرو در گمرکات باقی مانده است. از 
آنجا که برای این تصمیم اطلاع رسانی قبلی نشده بود، متاسفانه افراد زیادی بلاتکلیف مانده اند. علاوه بر این، اقلام دیگری 
هم مانند لاستیک، باتری و تجهیزات مختلف هستند که هر روز بر فهرست ممنوعیت ثبت سفارش افزوده  می شود یا بدون 

اطلاع قبلی عوارض و تعرفه های واردات آنها تغییر  می کند و بالا می رود. در حالی که این اقدامات خلاف قانون است.

اتاق تهران صادرکنندگان نمونه سال 1396 استان را معرفی کرد
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران همایش معرفی 
و انتخاب صادرکنندگان نمونه 
استان تهران در سال 1396 
را برگزار کرد.بعد از سال ها 
که فعالان اقتصادی و به ویژه 
صادرکنندگان در مورد فرآیند 
انتخاب صادرکننده نمونه 
انتقاد داشتند، امسال برای 

نخستین بار، انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی تهران 
واگذار شد؛ فرآیندی که دوشنبه، 13 آذرماه طی همایشی به نتیجه رسيد 
و در حضور مقامات استان، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی، 
صادرکنندگان برتر معرفی شدند و از آنان تقدیر شد.

 1396/09/13

انتقاد از محدودیت های سخت یک قانون زیست محیطی برای صنایع تولیدی
سی و نهمین نشست شورای گفت وگوی 
استان تهران در محل اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با 
حضور نمایندگانی از سازمان های مختلف 
دولتی و تعدادی از اعضای نمایندگان 
اتاق تهران برگزار شد. در نشست 
شورای گفت وگوی استان تهران، اگرچه، 
بخش عمده ای از مباحث به ماده 11 
قانون هوای پاک و مشکلات فعالان 

اقتصادی برای دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست معطوف بود، اما فعالان اقتصادی 
حاضر در این نشست، گریزی هم به مشکلات بنگاه های اقتصادی در ارتباط با سازمان 
تأمین اجتماعی زدند و مسئله عدم تمکین این سازمان را از قانون و بخشنامه نهادهای 
بالادستی اش را پیش کشیدند. در این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران 
سیاست ارزی و سرکوب نرخ ارز را به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران برشمرد و گفت: 
نوسانات ارزی یکی از مسایلی است که می تواند به نابسامانی هایی در صنعت و تجارت دامن 
بزند. دولت نیز به روال گذشته به جای آنکه تدبیری اساسی بیندیشد، با ایجاد ممنوعیت 
و محدودیت سعی در کنترل قیمت دارد. برای سیاست های کنترلی خود را با افزایش تعرفه 
دنبال می کند که این افزایش نیز موجب تشدید قاچاق می شود. درعین حال ممنوعیت ها نیز 
به افزایش قیمت ها منجر می شود.

1396/08/29

رونمایی از پلت فرم تازه اقتصاد ایران در مقر اتحادیه اروپا
ماه گذشته همایش معرفی 

فرصت های سرمایه گذاری در ایران، 
در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار 

شد. این همایش اقتصادی با 
همکاری موسسه فرانتیر اکسچنج 

و گروه پارسیان هوشمند و حمایت 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی تهران و در جهت توسعه 
همکاری های اقتصادی با محوریت 
جلب سرمایه گذاری در صنعت نفت و معدن ایران برگزار شد. همچنین برای شرکت در 

همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران، رئیس اتاق تهران به همراه معاون 
بین الملل و جمعی از اعضای هيئت نمایندگان اتاق تهران از جمله فریال مستوفی رئیس 

مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران، رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط 
زیست اتاق تهران و حسن فروزان فرد عضو هيئت نمایندگان این اتاق حضور یافتند و به 
ایراد سخنرانی و تشویق سرمایه گذاران اروپایی به مشارکت در پروژه های صنایع نفت و 

معدن ایران پرداختند. 

 1396/09/08

تشکیل دبیرخانه موقت انجمن جوانان کارآفرین در اتاق بازرگانی تهران
پس از ابلاغ اساسنامه تشکیل انجمن جوانان کارآفرین توسط اتاق ایران به 

اتاق های بازرگانی در سراسر کشور، دبیرخانه انجمن جوانان کارآفرین استان 
تهران در واحد امور تشکل های اتاق بازرگانی تهران تشکیل شد.

اتاق بازرگانی ایران برای آنچه که فراهم آوردن زمینه همکاری، هم اندیشی 
و انجام کارهای سازمان یافته در میان کارآفرینان جوان استان ها در پیوند با 

ایجاد فضای مساعد کارآفرینی برای جوانان، شبکه سازی کسب وکارها و انجام 
مسئولیت های اجتماعی خوانده شده، اتاق ها را به تشکیل »انجمن های جوانان 

کارآفرین« توصیه کرده است.

 1396/09/20
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18.5
 درصد

میزان افزایش 
معاملات مسکن در 
آبان 96 نسبت به 

آبان 95

7.1
 درصد

بازدهی بازار مسکن در 
هشت ماه اول سال 96 آمارهاي معاملات مسكن در تهران نشان مي دهد كه فرايند خروج 

از ركود در بازار مســكن اتفاق افتاده است. روند صعودي معاملات در 
ماه هاي متوالي تكرار شده و اين موضوع تحركات جديدي را در بازار 
اثبات مي كند. برخي فروشندگان مسكن نيز در این شرايط قيمت ها را 
افزايش داده اند كه اين موضوع مي تواند بار ديگر به كاهش معاملات 
و بازگشــت ركود منجر شود چراكه قدرت خريد متقاضيان مسكن 

افزايش چشمگيري نداشته است.
تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان ماه امسال 
به 14 هزار و 800 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 18.5 درصد افزایش نشان می دهد. بر اساس گزارش جدید 
بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر 

تهران در ماه آبان 4 ميليون و 890  هزار تومان بود که نسبت به ماه 
قبل 2.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.9 درصد افزایش 
نشان می دهد. بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه 
مشابه سال قبل به منطقه 5 معادل 17.1 درصد و کمترین میزان رشد 

به منطقه 3 معادل 4 درصد تعلق دارد.
در هشــت ماهه نخســت امســال تعداد معاملات آپارتمان ها         ی 
مسکونی شــهر تهران به 113 هزار و800 واحد مسکونی رسید که 
در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل افزایش 7.7 درصدی را نشان 
می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 4 ميليون 
و 650 هزار تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.1 

درصد افزایش نشان می دهد. 

بازار مسكن از ركود خارج شد؟

افزايش داد و ستد مسكن همراه با رشد قيمت

شـاخص های ماه

مجموع تجارت خارجی ایران در 8 ماهه امســال با 8 درصد رشد 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل به 60 میلیارد و 907 میلیون دلار 
رســید. طبق اعلام گمرک ایران، در هشت ماهه سال جاری به میزان 

32 میلیارد و 419 میلیون دلار انواع کالا وارد کشــور شد که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 17.52 درصد افزایش 

نشان می دهد. عمده ترین دلایل افزایش واردات به 
کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو، خودرو 

و کالاهای سرمایه ای مربوط می شود. همچنین 
در مدت یادشده متوســط قیمت کالاهای 
وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار 
و 361 دلار رســيد که در مقایسه با پارسال 
6.8 درصد افزایش داشته است. اقلام عمده 
وارداتی در 8 ماهه ســال  جاری نیز به ترتیب 

شامل برنج یک میلیارد و 6 میلیون دلار، ذرت 
دامی به ارزش 980 میلیون دلار، قطعات منفصله 

جهت تولید خودروی سواری با 972 میلیون دلار، لوبیای سویا با 669 
میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2000 
سی سی به ارزش 643 میلیون دلار بوده است. مجموع صادرات غیرنفتی 
ایران نيز در 8 ماهه سال  جاری به 28 میلیارد و 488 میلیون دلار 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 
1.21 درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت هر 
تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به 363 
دلار رسید که 8.4 درصد افزایش داشت. اقلام 
عمده صادراتی کشــورمان در مدت یادشده 
به ترتیب شــامل میعانات گازی به ارزش 4 
میلیارد و 586 میلیون دلار، پروپان مایع شده 
به ارزش 897 میلیون دلار، سایر روغن های 
سبک و فرآورده ها به جز بنزین با 764 میلیون 
دلار، متانول بــا 752 میلیون دلار و پلی اتیلن 

گرید فیلم با 750 میلیون دلار بوده است.

صادرات كاهش یافت، واردات رشد كرد

1.2تجارت روي مدار واردات
 درصد

میزان کاهش 
صادرات در 8 ماهه 

سال جاری

17.5
 درصد

میزان افزایش 
واردات در 8 ماهه 

سال جاری

عمده ترین خریداران کالاهای ایرانی در 8 ماه ابتدایی سال- درصد

چین
%20.1

عراق
%15.2

امارات
جمهوری کره%13.6

%9.6

افغانستان
%6.49

سایر
%35.01

درصد تغييرهشت ماه نخست

13941395139613951396
4.164.344.644.37.1متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

9551910559411376110.57.7تعداد معاملات )واحد مسكوني(
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215
 هزار تومان

میزان افزایش 
بهاي سکه امامي 
از ابتداي سال تا 

نیمه آذر 96

17.9 
 درصد

بازدهی بازار 
سرمایه از ابتداي 

سال تا نیمه آذر 96 

4.2
 درصد 

بازدهی بازار 
سرمایه از نیمه 

آبان تا نیمه آذر 96

17.9 
 درصد

بازدهی بازار 
مسکوکات از ابتداي 
سال تا نیمه آذر 96

بازار مسكوكات پس از طي كردن يك دوره طولاني آرامش، از اواخر آبان وارد 
فاز جديدي شد. افزايش تقاضا در اين بازار به گونه ای رقم خورد كه حباب بيش 
از 100 هزار توماني در بهاي سكه تمام بهار آزادي ايجاد شد. پس از سال ها بار 
ديگر بانك كارگشايي مجبور شد حراج سكه را براي مقابله با تنش بازار سكه در 
دستور كار قرار دهد. اقدامي كه چندان موثر نبود و در دو هفته ابتدايي آذرماه 
نيز موفق به شكست حباب نشد. قيمت سكه بهار آزادي در حالي روند صعودي 
قيمت را تا بالاي يك ميليون و 400 هزار تومان طي كرد كه بازار جهاني طلا 
روند آرامي را دنبال مي كرد. قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در هفته اول 

آذر يــك ميليون و 357 هزار تومان بود اما در پايان هفته دوم آذر بهاي آن به 
يك ميليون و 415 هزار تومان رسيد. نوسانات بازارهاي جهاني نشان مي دهد كه 
صعود قيمت سكه در ايران دلايل داخلي دارد. افزايش بهاي دلار عاملي بنيادي 
براي تقويت بهاي سكه محسوب مي شود اما افزايش تقاصا كه به ايجاد حباب در 
قيمت سكه منجر شده، عاملي غيربنيادين براي افزايش قيمت است. طبق عوامل 
بنيادين بايد انتظار داشت كه در صورت بازگشت قيمت دلار در دو ماه انتهايي 
سال، قيمت سكه نيز تنزل را تجربه كند مگر اينكه عوامل غيربنيادين قدرت 

بيشتري از خود نشان دهند. 

بازار سرمايه سرانجام موفق شد ركورد ثبت شده در دي ماه سال 
1392 را جابه جا كند تا پس از 4 سال شاخص كل بورس به ارقام 
جديدي برسد. دي ماه 1392 شاخص كل بورس بر روي 89 هزار 
واحد ايســتاد اما پس از آنكه هيجان از بازارهاي مالي تخليه شد، 
شاخص بورس نيز پايين آمد. در آن ايام كاهش قيمت دلار و سكه 
با ســرعت بالايي رقم خورد و اقتصاد،  آرامش را جايگزين هيجان 
كرد. پس از 4 ســال اما رفته رفته بورس خود را به نقطه سال 92 
رساند. هرچند فعالان بازار سرمايه از همه گير نبودن رشد قيمت 
سهام گلايه دارند و موفقيت ها         ي بورس را مرهون چند گروه بزرگ 

مي دانند اما شاخص كل بورس در روزهاي ابتدايي آذر به نقطه اوج 
رسيد و از 90 هزار واحد عبور كرد. در نيمه آذر، شاخص كل بورس 
به 91 هزار و 92 واحد رســيد. از نيمه آبان تا نيمه آذر شــاخص 
بورس 3 هزار و 249 واحد افزايش يافت. شــاخص كل بورس در 
پايان ســال گذشــته 77 هزار و 230 واحد بود كه با طي كردن 
روندي صعودي به ويژه از نيمه تابســتان به بعد تا بالاي 91 هزار 
واحد پيش رفته است. اين ميزان رشد شاخص بورس نشان دهنده 
بازدهي 17.9 درصدي بازار ســرمايه در 8 ماه و نيم ابتدايي سال 

جاري است.  

افزایش تقاضا قیمت سكه را بالا كشید

حباب در بازار سكه

بازار سرمایه سرانجام از ركورد سال 92 عبور كرد

ركوردشكني بعد از 4 سال 

96/01/6
1200000 تومان

تغييرات قيمت سكه تمام بهار آزادی از ابتدای سال تا نيمه آذر 96

تغييرات شاخص کل بورس از ابتدای سال تا نيمه آذر 96

96/09/15
91092  واحد

شاخص

96/01/6
77485واحد

96/09/15
1415000  تومان

96/08/2396/07/1996/06/1596/05/1296/04/1096/03/0796/02/0495/12/24

96/09/0496/08/0296/07/0196/05/3196/05/0196/03/3096/02/3096/01/2995/12/21

14.500.000

14.000.000

13.500.000

13.000.000

12.500.000

12.000.000

11.500.000

900.000

850.000

800.000

750.000
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20
 درصد

میزان افزایش بهاي 
نفت برنت از ابتدای 
سال تا نیمه آذر 96

دهم آذر، نشست سالانه اوپك به محلي براي بررسي وضعيت فريز توليد 
بدل شد. وزراي انرژي كشــورهاي صادركننده نفت با موفق خواندن توافق 
قبلي اين سازمان، به تمديد آن رأي دادند. كاهش 1.2 ميليون بشكه اي توليد 
نفت اعضاي اوپك از ســال گذشته اتفاق افتاده و در سالگرد آن بار ديگر بر 
پايبندي كشورهاي اوپك به فريز توليد تاكيد شد. كشورهاي نفتي غيراوپك 
نيز در همان روز اطمينان دادند كه كاهش 600 هزار بشكه اي توليد نفت را 
ادامه دهند تا محافظت از بازار از سوي عرضه كنندگان تداوم داشته باشد. اين 
توافق تا پايان ســال 2018 اعتبار خواهد داشت. بازار نفت اما واكنش قابل 
توجهي به اين توافق نشــان نداد چراكه پيش از آن به دليل محتمل بودن 

تمديد توافق نفت فروشان، قيمت ها روند صعودي را در پيش گرفته بود و به 
عبارتي اثر توافق قبل از آن پيش خور شده بود. قيمت نفت در نيمه آبان به 
64 دلار در هر بشكه رسيده بود اما پس از تمديد توافق، قيمت هر بشكه نفت 
برنت درياي شمال تا نيمه آذر به 61 دلار كاهش يافت. والری پل خوفسکی 
کارشناس مؤسسه فارکس کلاپ معتقد است تصمیم اوپک و دیگر کشورهای 
تولیدکننده نفت برای تمدید توافق و متوقف کردن افزایش تولید نفت لیبی 
و نیجریه نمی تواند به ســرعت قیمت نفت را بالا ببرد. هم اکنون بازار نگران 
افزایش تولید نفت شیل امریکاست؛ چراکه مؤسسه بیکر ها         گز از افزایش تعداد 

دکل های فعال در امریکا نسبت به ماه سپتامبر خبر داده است.

فریز تولید نفت تا پایان سال 2018 ادامه دارد

بازار تحت تاثير توافق نفتي ها

96/06/15
50.2 دلار

تغييرات قيمت نفت اوپک از نيمه شهریور تا نيمه آذر 96

61.15
 دلار

بهای نفت برنت 

در 15 آذر 96

12.1
 درصد

بازدهی دلار از 
ابتداي سال 96 تا 

نیمه آذر

9 
 درصد

افزایش بهاي 
رسمي دلار از 
ابتداي سال تا 

نیمه آذر

دومين مقطع افزايش قيمت دلار در سال جاري فرارسيده است. يك بار در 
روزهايي كه رئيس جمهور امريكا تهديدهايش را عليه برجام به اوج رسانده بود و 
با عدم تاييد پايبندي ايران، سرنوشــت آن را به كنگره سپرد، بهاي دلار در بازار 
آزاد ايران رو به افزايش گذاشــت و از محــدوده 3 هزار و800 تومان به بالاي 4 
هزار تومان رسيد. بار ديگر در روزهاي پاياني سال ميلادي، اين رويداد براي پول 
امريكايي تكرار شد تا ركوردهاي جديدي براي بهاي دلار به ثبت برسد. هر دلار 
امريكا در نيمه آبان ماه به بالاي 4 هزار و 200 تومان صعود كرد كه بالاترين نرخ 
تا آن روز محسوب مي شــود. بررسي شرايط بازار ارز در سه سال گذشته نشان 

مي دهد كه بهاي دلار در ماه ها         ي آذر و دي با افزايش مواجه مي شود و سپس در 
ماه هاي بهمن و اسفند در وضعيت بازگشت قرار مي گيرد. در روزهاي پاياني سال 
ميلادي تقاضا براي دلار افزايش مي يابد و از سوي ديگر به دليل وقفه اي كه در 
پرداخت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي از سوي مشتريان خارجي 
ايجاد مي شود، عرضه ارز در بازار با كاهش همراه مي شود. بهاي يورو نيز در بازار 
ارز رونــد صعودي را همراه با دلار طي كرد و طي هفته دوم آبان ماه از 4 هزار و 
960 تومان به 5 هــزار و 138 تومان افزايش يافت. رئيس كل بانك مركزي اما 

معتقد است كه بازگشت قيمت دلار در ماه هاي پاياني سال اتفاق خواهد افتاد.  

سال نو میلادي قیمت دلار را تحت تاثیر قرار داد

ركوردشكني دلار در فصل سرما

96/01/6
3754 تومان

تغييرات قيمت دلار از ابتدای سال تا نيمه آذر 96

96/09/15
4202 تومان

96/09/15
61.15  دلار

96/08/1696/07/1596/06/1196/05/0896/04/0796/03/0496/02/0395/12/25

96/08/2496/07/2696/06/2396/05/1996/04/1596/03/1196/02/0796/01/02

42.000

41.000

40.000

39.000

38.000

37.000

65

60

55

50

45

40
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9.1
 درصد

نرخ تورم نقطه به 
نقطه خدمات در 
آبان 96 نسبت به 

آبان 95

0.6
 درصد

تورم ماهانه تولید 
در بخش خدمات 

در آبان 96

8.1
 درصد 

تورم نقطه به 
نقطه تولید بخش 
خدمات در آبان 96 

نسبت به آبان 95

1.3
 درصد

نرخ تورم ماهانه بخش 
خدمات در آبان 96

نــرخ تورم پس از دو ماه كاهش بار ديگر صعودي شــد و در آبان به 9.9 
درصد رسيد. شــاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي در ماه هشتم سال 
يك دهم درصد بيشــتر از ماه هفتم نشان مي دهد. نرخ تورم در خرداد سال 
جاري دورقمي شده بود و تا مرداد بالاي 10 درصد نوسان مي كرد. از شهريور 
سال جاري بار ديگر نرخ تورم وارد محدوده زير 10 درصد شد و در ماه مهر به 

9.8 درصد رسيد. گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه نرخ تورم در آبان به 
9.9 درصد افزايش يافته كه بار ديگر خطر دورقمي شدن را هشدار مي دهد. 
تورم ماهانه در آبان به 1.3 درصد رسيد كه براي پايداري تورم تك رقمي يك 
هشدار به حساب مي آيد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه 1396 نسبت به 

ماه مشابه سال قبل معادل 9.6 درصد محاسبه شده است.

نرخ تورم توليدكننده در آبان امســال نسبت به مهر معادل 0.6 
درصد افزايش يافت و به 9.4 درصد رسيد. هزينه ها         ي توليد در ماه هاي 
اخير در مســير رشد قرار گرفته و به نرخ تورم مصرفي نزديک شده 
اســت در حالي كه پيش از آن تورم توليد در محدوده اي پايين تر از 
نرخ تورم كالاهاي مصرفي پيــش مي رفت. نرخ تورم نقطه به نقطه 
توليد نيز در ماه هاي اخير دورقمي شــد و احتمالا در ماه ها         ي آينده 
نــرخ تورم 12ماهه اين بخش نيز به بالاي 10 درصد صعود كند. در 

آبان ســال جاري نسبت به آبان سال گذشته افزايش 11.3 درصدي 
براي هزينه ها         ي توليد ثبت شــده است. طبق گزارش بانك مركزي 
تورم ماهانه اين بخش در ماه هشــتم سال نيز 0.6 درصد بوده است. 
تورم توليد به عنوان تورم پيش نگر شناخته مي شود به اين مفهوم كه 
افزايش هزينه هاي توليد، خود را در قيمت نهايي كالا نشان مي دهد و 
در نهايت افزايش هزينه ها         ي مصرفي خانوار را به دنبال دارد كه همان 

نرخ تورم است.

كالاهاي مصرفي در مسیر رشد قیمت

خيز تورم براي دورقمي شدن

شاخص

نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولید در آبان 96

گروه های اصلی تولید
درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبلماه قبل
113.6کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری

0612.6ساخت )صنعت(

0.67.2حمل و نقل و انبارداری

0.412.1هتل و رستوران

0.27اطلاعات و ارتباطات

0.98.8آموزش

0.68.9بهداشت و مددکاری اجتماعی

0.412.7سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی

جزئيات نرخ تورم در کالاها و خدمات مختلف- آبان 96
تغيير شهریور 96 نسبت به شهریور 95تغيير شهریور نسبت به مردادگروه ها         ي اصلي

1.813.9خوراكي ها          و آشاميدني ها         
0.10.7دخانيات

0.95پوشاك و كفش
1.68.4مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها         

0.68.4اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
0.98.4بهداشت و درمان

0.25.6حمل و نقل
0.47.1ارتباطات

0.29.6تفریح و امورفرهنگي
0.68.3تحصيل

0.612.1رستوران و هتل
0.89.8كالاها و خدمات متفرقه

افزایش هزینه هاي تولید

تورم پیش نگر، پيش مي رود
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کره شمالی: جنگ یعنی جهنم
 

جنگ در هر شــرایطی یک موقعیت جهنمی محسوب 
می شــود. اما متأســفانه خیلی از رئیس جمهورها هنوز 
این جملــه را درک نکرده اند. دونالــد ترامپ یکی از آن 
رئیس جمهورهایی است که این مســئله را نشان داده و 
هم زمان با آزمایش موشک های بالستیک در کره شمالی، 
واکنش های تندی به آن نشان داده است. توئیت های مکرر 
او خبر از جنگی خونین می دهد. او وعده داده که راهکاری 
هوشــمندانه برای مبارزه در نظر بگیرد و بعید نیست که 
این راهکار هوشــمندانه یک جنگ تمام عیار باشــد. در 
چند ماه گذشته نیز واکنش های تندی از طرف امریکا به 
آزمایش های موشکیِ کره شمالی صورت گرفته اما قضیه قطعاً به اینجا ختم نخواهد شد. به هر 
حال اگر جنگی بین امریکا و کره شمالی دربگیرد، هیچ کس از آن نفع نخواهد برد، صرفاً جان 

میلیون ها نفر از بین خواهد رفت و دستاورد دیگری نخواهد داشت. 

خودروسازی: لامبورگینی، پادشاه ماشین ها
 

اگر برای خودروهای قدرتمند یک ســازمان ملل در نظر 
بگیرید، لامبورگینی عضوی معمولی در آن نیست، بلکه 
عضو دائمیِ شورای امنیت آن است. در پنجاه سال گذشته 
لامبورگینی نام خودش را در صنعت اتومبیل سازی حسابی 
بر ســر زبان ها انداخته و برند خودش را به دیگران ثابت 
کرده است. البته این شرکت از سختی های بسیاری عبور 
کرده اســت. آنچه امروز به عنوان خــودرو از دل کارخانه 
لامبورگینی بیرون می آید حاصل سال ها تلاش و توسعه 
است. حالا خاص ترین و جذاب ترین خودروهای جهان را 
شرکت لامبورگینی تولید می کند. این شرکت این روزها به 
اوج ثبات مالی رسیده و نابغه خودروسازی در جهان شناخته می شود. لامبورگینی حاصل تلاش 
مهندس ها و تولیدکنندگان امروزی اش نیست بلکه در حقیقت محصول چندین سال تجربه ای 

است که از گذشتگان خود به ارث برده و آن را به این شرکت بزرگ تبدیل کرده است. 

سرمایه داری: کلید معما در دست اتحادیه ها
کسانی که مشــکلی را متوجه می شوند الزاماً آن را 
حل نمی کنند و حتی امکان دارد تواناییِ حل کردنِ 
آن را هم نداشته باشند. در مورد مسئولان شرکت ها 
و نظام سرمایه داری هم قضیه همین طور است. البته 
نمی توان نســبت به قضیه کاملاً بدبین بود؛ شاید 
آنها واقعاً تمایل به تغییر وضعیت داشته باشــند که 
این حس می تواند ناشــی از فشار عمومی یا تلاش 
برای محافظت از خودشــان باشد. به هر حال نظام 
سرمایه داری در حال حاضر به گونه ای است که نیاز 
به قوانین و مقررات پیگیرانه و سختگیرانه تری دارد. 
اگر افراد عملکرد بهتری در موقعیت های سیاسی و شغلیِ خود داشته باشند می توان به 
بهبود وضعیت امید داشت. جامعه امروزِ بشری به اتحادیه های قوی و جدی نیاز دارد تا 

شرایط بهتری را ایجاد کند. این اقدامات نیز باید هرچه زودتر انجام شود. 

هیو مور
تحلیل گر گاردین

پوتین: کدخدای جدیدِ خاورمیانه
 

این روزها ولادیمیر پوتین در قامتی جهانی ظاهر شــده 
و بیــش از هــر زمانی مــورد توجه قــرار دارد. برخی به 
رئیس جمهوریِ روسیه، »کدخدای خاورمیانه« می گویند و 
دلایل خوبی هم برای این امر دارند. پوتین سر خودش را 
حسابی گرم کرده و اخیراً وعده داده به زودی جنگ داخلی 
سوریه را پایان ببخشد. البته در این قضیه روی کمک های 
ترکیه و ایران هم حساب باز کرده است. او برای این منظور 
دیدارهایی نیز با سران این کشورها داشته؛ دیدارهایی که 
در آنها خبری از حضور نماینــدگان امریکایی و اروپایی 
نبوده است. واضح اســت که او تلاش می کند دامنه نفوذ 
خود را در خاورمیانه گسترش بدهد و تاکنون نیز در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است. او 
همچنین در آسیا روابط نزدیکی با چین برقرار کرده و در کنار آن دونالد ترامپ رئیس جمهوریِ 

امریکا را نیز به سمت خودش می کشاند. 

جاشوا کوهن
تحلیل گر رویترز

روبن گالگو
تحلیل گر سی ان ان

زنان: کسب وکارهای کوچک برای خانم ها
 

زنان با ســرعتی بیش از مردان، کسب وکارهای کوچک راه 
می اندازند. اما اغلب آنها با موانع بسیاری مواجه می شوند در 
حالی  که مردان عموماً فرش قرمزی پیش پای خود دارند 
که برای دست به موفقیت از روی آن عبور می کنند. از میان 
هر پنج کســب وکار کوچک، دست کم یکی متعلق به زنان 
اســت. تعداد این کسب وکارها با ســرعت در حال افزایش 
است و این یعنی زنان مشارکت اقتصادی بیشتری خواهند 
داشت. برخلاف اســتارت آپ هایی که مردها راه می اندازند، 
اســتارت آپ هایی که یک زن مالک آنهاست، با مشکلات 
بسیاری مواجه می شوند. گزارش های بسیاری در این زمینه 
وجود دارد که نشان می دهد چنین مشکلاتی مانع مشارکت اقتصادی زنان می شود. این در حالی 
است که اکثر اندیشمندان اعتقاد دارند مشارکت زنان در بازار می تواند به بهبود فضای اقتصادی 
کمک کند. درصد مشارکت زنان در ایالت های امریکایی  با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده است. 

پاتریک گیلسپی
تحلیل گر سی ان ان مانی

نفت: روزهای خوب تقاضای طلای سیاه
بازار نفت همیشه بر پایه عرضه و تقاضا پیش رفته است. در 
کوتاه مدت، تقاضا برای نفت مهم ترین محرک برای قیمت 
آن به شــمار می آید و در حال حاضر سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت خــام )اوپک( پیش بینی کرده تقاضا در 
سال آتی بسیار قوی باشد. اوپکی ها و غیراوپکی ها بر سر 
ادامه کاهش تولید نفت خام به توافق رسیده اند و قرار است 
تولید نفت خود را همین طور تا پایان سال 2018، پایین 
نگه دارند. اولویت های آنها نیز در مرحله نخســت بیرون 
راندن نفت شیل و در مرحله دوم افزایش تقاضای جهانی 
برای نفت خام است. آن طور که پیش بینی ها نشان می دهد 
تقاضا برای نفت خام در ســال آینده وضعیت خوبی خواهد داشت و اگر همه چیز خوب پیش 
برود، سرمایه گذاری برای نفت شیل نیز کاهش می یابد. این روزها بحث تقاضا در کانون مباحث 

اوپکی ها و تولیدکنندگان نفت قرار گرفته است. 

بنجامین ژانگ
تحلیل گر بیزنس اینسایدر

تحلیل گران

جیسون اسکنر
تحلیل گر بلومبرگ
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اعلانـات

سازمان ملل خبر داد:

بررسی نسل کشی در روهینگیا
بالاخره دبیرکل حقوق بشــرِ سازمان ملل دستور داد 
قضیه حمله به 600هزار مسلمان در روهینگیای میانمار 
مورد بررســی قرار بگیرد. این افراد از ماه آگوست تاکنون 
آواره شــده اند. بازرس های ســازمان ملل به دنبال علایم 
نسل کشی و پیگیریِ این مسئله هستند. روهینگیا چندین 
دهه اســت که با ناآرامی دســت وپنجه نرم می کند. این 
منطقه سال هاســت که میزبان تبعیض و خشونت است. 
بررسی ها نشان می دهد روستاییان در منطقه بارها ناچار به 
ترکِ اجباریِ محل سکونتِ خود شده اند. در این شرایط، 
بازرس های سازمان ملل به دنبال علایمی هستند که نشان 
بدهد نسل کشــی در این منطقه علیه مسلمانان میانمار 
صورت گرفته است. آنها همچنین به دنبال ایجاد مکانیزمی 
تازه هستند که به این افراد اجازه بدهد بدون اصطکاک و 

تنش در کنار یکدیگر زندگی کنند. 

600هزار مسلمان میانمار 
در روهینگیا از ماه آگوست 

آواره شده اند

صندوق بین المللی پول بررسی كرد:

توسعه یا افزایش نابرابری؟
رشد جمعیت و پیشــرفت ابداعات اغلب به چشم پدیده ای 
منفی نگاه می شــود. اما این موارد الزاماً باعث گسترش نابرابری 
در کشورهای توسعه یافته نمی شوند. افزایش جمعیت و پیشرفت 
تکنولوژی می تواند فرصت هایی را نیز برای رشد اقتصادی و تولید و 
اشتغال فراهم کند. اما اینکه چه کشوری در کدام مسیر قدم بردارد 
به انتخاب خودش بستگی دارد. در واقع این کشورها هستند که 
با سیاست های امروزِ خود، آینده شان را مشخص می کنند. برخی 
اهداف کوتاه مدت را در نظر می گیرند و در نتیجه سیاســت های 
توســعه پایدار در آن گم می شود اما آن دسته که نگاه درازمدتی 
به این مســئله دارند، بهترین تصمیم ها را می گیرند و در نهایت 
مناسب ترین سیاست را اجرا می کنند. فناوری، هم می تواند ابزار 
نابودی باشد و هم وسیله ای برای پیشرفت و کاهش نابرابری؛ همه 

اینها به سیاست دولت ها بستگی دارد. 

50 درصد از فعالیت های حرفه ای 
در کشورهایی مانند کلمبیا و کنیا به 

کمک فناوری است

تحلیل گر بانک جهانی بررسی كرد:

گرم ترین سال در 16 سال گذشته
بررسی های ســازمان ملل نشــان می دهد امسال 
)2017( یکی از گرم ترین سال های جهان بوده است. این 
گرما از سال 2001 تاکنون بی ســابقه بوده و در 136 
سال گذشته نیز یکی از گرم ترین سال ها به شمار می آید. 
بررسی های دیگری نیز در زمینه پدیده گرمایش جهانی 
و تأثیر آن بر فقر صورت گرفته که قابل توجه است. بر 
اساس این پژوهش ها، بیش از 100میلیون نفر تا سال 
2030 صرفــاً به خاطر تغییرات آب وهوایی و گرمایش 
زمین، گرفتار فقر خواهند شــد. البته توسعه پایدار و 
آگاهی از پدیده تغییرات آب وهوایی می تواند مانع بروز 
تأثیر این پدیده بر فقر مفرط بشود. به همین خاطراست 
که دولت ها باید در زمینه آگاهی بخشــی و همچنین 
توســعه پایدار قدم بردارند. در هر حال، زمین به سوی 

گرم تر شدن پیش می رود.

100میلیون نفر تا سال 2030 به خاطر 
تغییرات آب وهوایی 

گرفتار فقر می شوند

سازمانها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست اعداد ماه

گزارش فائو در روز جهانی خاک

تولید غذا در گرو 
کربنِ خاک جهان

پنجــم دســامبر »روز خــاک« 
نام گذاری شــده و به همین مناسب 
فائو گزارشی درباره وضعیت خاک در 
بررسی ها  کرده اســت.  منتشر  جهان 
نشــان می دهد یکی از اجزای اساسیِ 
خاک، کربــنِ موجود در آن اســت. 
حفظ کربــن موجــود در خاک هم 
برای کشاورزی و هم برای جلوگیری 
از تغییرات آب وهوایی اهمیت بســیار 
زیادی دارد. بررســی ها نشان می دهد 
در 30 ســانتی مترِ نخســتِ لایه های 
خاک زمین حــدود 680 میلیارد تن 
کربن وجود دارد که باید حفظ شــود. 
60 درصــد از ایــن 680 میلیارد تن، 
در خاک ده کشــور دنیاست )روسیه، 
کانادا، امریــکا، چین، برزیل، اندونزی، 
استرالیا، آرژانتین، قزاقستان، جمهوری 
کنگو(. به این ترتیب اقدامات ویژ ه ای 
باید در دستور کار کشورهای مختلف 
قرار بگیرد تا بتوانند کربن موجود در 
خاک خــود را حفظ کنند تا درنهایت 
کشــاورزی و حیات را در کشور خود 

ادامه بدهند. 

680 میلیارد 
تن کربن در 30 
سانتی مترِ 
نخستِ 
لایه های 

زمین در حال  
خاکِ 

حاضر

پژوهش فائو نشان می دهد:

معضلی به نام ناامنیِ غذایی
یکی از مســائلی که در اهداف توسعه هزاره مورد توجه قرار 
دارد وضعیت تغذیه مردم در سرتاســر نقاط دنیا است. این در 
حالی اســت که اکنون بســیاری از مردم حتی در کشورهای 
توســعه یافته از ناامنیِ غذایی رنج می برند. بســیاری از افراد به 
غذای کافی دسترسی ندارند و به همین خاطر بر اساس اهداف 
توسعه هزاره، باید شــرایطی فراهم شود تا همه افراد به غذای 
کافی دسترسی پیدا کنند. کشورهای اروپا و آسیای مرکزی در 
حالی به ســال 2030 نزدیک می شــوند که هنوز تعداد زیادی 
از مردمانشــان به غذای کافی دسترسی ندارند. البته بخشی از 
مشکل ریشه در مسائل پیچیده در اهداف توسعه هزاره دارد اما 
به صورت کلی حل معضل ناامنیِ غذایی با کمک تک تکِ مردمِ 
جهان امکان پذیر است. فائو از طرف سازمان ملل در این زمینه 

مسئولیت های بسیاری به دوش دارد. 

 14.3میلیون نفر در اروپا و آسیای 
مرکزی از سوءتغذیه رنج 

می برند
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بیزنس اینسایدر تحلیل كرد:

نفوذ آیفون در اقتصاد جهان
بر همه آشــکار اســت که آیفون یک تکنولوژی انقلابی محسوب می شود. اما این 
تکنولوژیِ پیچیده و انقلابی چه تأثیری در اقتصاد جهانی و زندگی روزمره انســان ها 
داشته است؟ این پرسش خیلی ساده به نظر می رسد اما تبدیل این تأثیر بزرگ به عدد 
و رقم و مطرح کردن آن کار ســاده ای نیست. به هر حال تکنولوژی بیشترین تأثیر را 
روی زندگی اقتصادی انسان ها داشته و پازلی پیچیده به وجود آورده است. دسترسی به 
تکنولوژی هایی نظیر آیفون، زندگی افراد را زیر و رو کرده؛ هرچند سنجش تأثیر آن در 
زندگی روزمره کار ساده ای نیست اما مشاهده سردستی نیز این نفوذ را نشان می دهد. 
خرید و فروش این کالا نیز به عنوان یکی از مهم ترین کالاهای جهانی، نقشی کلیدی 

در اقتصاد جهان بازی کرده است. 

 999 دلار، قیمت آیفون 10 که در سال 2017 
روانه بازار شد

بیزنس اینسایدر خبر داد:

رکوردهای تازه بیت کوین
علاقه سرمایه گذاران به ارزهای مجازی افزایش پیدا کرده و همین امر باعث افزایش 
ارزشِ بیت کوین شده اســت. ارزش این پول لحظه به لحظه در برابر دلار افزایش پیدا 
می کند و از تحولات جدیدی در دنیای اقتصادی خبر می دهد. در حالی که تا چندی 
پیش، سرمایه گذاران با تردید به بیت کوین نگاه می کردند این روزها آن را به چشم یک 
سوگلیِ متفاوت می بینند و تمایل دارند روی آن سرمایه گذاری کنند. در واقع در گذشته 
بیت کوین صرفاً یک نوآوریِ اینترنتی به شمار می آمد که در دنیای اقتصاد مطرح شد. 
اما حالا مدتی است که سرمایه گذاران آن را جدی گرفته اند و به همین خاطر ارزش هر 
سکه بیت کوین نسبت به دلار در حال افزایش است. جی پی مورگان پیش بینی کرده 
که علاقه به این قبیل کالاها نظیر بیت کوین در آینده افزایش چشمگیری داشته باشد. 

11.829 دلار ارزش هر سکه بیت کوین در 
لندن در روز سه شنبه 14 آذر

سی ان ان مانی خبر داد:

هزینه کردِ گوگل برای یوتیوب
شــرکت گوگل قصد دارد تا ســال 2018 تعداد نیروهای خود را با هدف حذف ویدئوها و 
کامنت های توهین آمیز در یوتیوب، افزایش بدهد. این شــرکت قرار اســت 10هزار نیروی تازه 
وارد کند و از این نیروها برای فیلتر کردنِ یوتیوب استفاده کند. مسئولان این شرکت، فعالیتِ 
پاکسازیِ خود را در حقیقت نوعی حذف محتوای مشکل دار می دانند. به علاوه قرار است قوانین 
سفت وسختی برای تبلیغات وضع شود. افرادی که در این شرکت استخدام خواهند شد، همه چیز 
را به صورت مدام و برنامه ریزی شــده رصد می کنند و در نهایت هر موردی را که با نقض قانون 
همراه باشد از بین می برند. بررسی ها نشان می دهد در شش ماه گذشته بیش از 2 میلیون ویدئو 
بازبینی شده و از آنجا که محتوای مناسبی نداشته از یوتیوب حذف شده است. این روند قرار است 

ادامه پیدا کند تا در نهایت فضا کاملاً پاکسازی شود. 

10هزار نیروی جدید در گوگل قرار است ویدئوهای 
نامناسب یوتیوب را حذف کنند

بلومبرگ بررسی كرد:

پایان عصر پول نقد؟
آیا هنوز به پول نقد نیاز داریم؟ بشر در طول تاریخ از کالاهای زیادی برای معاوضه 
اقتصادی استفاده کرده اســت، از فلزات گرفته تا صدف دریایی! امروز همه آن اشیای 
قیمتی کنار رفته اند و پول جای آنها را گرفته است اما به نظر می رسد پول نقد هم دیگر 
به پایان عمر خودش رسیده اســت. در عصر تکنولوژی، پول ها مجازی شده اند و کمتر 
کسی از پول های کاغذی استفاده می کند. به همین خاطر است که اقتصاددان ها این 
پرسش را مطرح کرده اند: آیا بشر هنوز به پول نقد نیاز دارد؟ حالا راه های بسیاری برای 
مدیریت رشــد اقتصادی وجود دارد؛ می توان بدون پول نقد هم معاملات اقتصادی را 
انجام داد. البته برخی منتقدان نگران هستند که حذف پول نقد به افزایش نابرابری دامن 

بزند و در نهایت موجب قدرت گرفتنِ دیکتاتورها بشود. 

500یورویی در قالب اسکناس در سال 2018 
به دستور بانک مرکزی اروپا تولید نخواهد شد

رسانهها

جوزف استیگلیتز، اقتصاددان بزرگ و برنده جایزه نوبل در تحلیلی در گاردین نوشت شهروندان و 
کارکنان این روزها هزینه مخفی کاری های شرکتی را می پردازند؛ این رویه باید تغییر کند تا چرخ های 
اقتصاد جهان به گردش دربیاید.

سی ان ان مانی نوشت:

کاهش گزینه های انتخابی مصرف کنندگان
»شما نسبت به گذشته گزینه های کمتری دارید«؛ شاید این قدری عجیب به نظر بیاید اما بررسی ها نشان می دهد مصرف کنندگان این روزها 
گزینه های کمتری پیش روی خود دارند. حالا شــرکت های بزرگ بیش از گذشــته بازار خودشان را کنترل می کنند تا آن را از دست ندهند. به 
گفته تحلیل گران، شرکت های امریکایی بیش از هر زمانی متمرکز شده اند و این امر میزان رقابت ها را کاهش داده است و در نتیجه قیمت نیز برای 
مصرف کننده افزایش پیدا کرده است. بیش از 75 درصد از صنایع در امریکا در دو دهه گذشته میزان تمرکز خود را افزایش داده اند. این روند برای 
شرکت ها خوب است اما برای مصرف کنندگان مشکلاتی نظیر افزایش قیمت به همراه خواهد داشت. علاوه بر آن، بسیاری از افراد شغل های خود را 

در این مسیر از دست می دهند و همه چیز به صورت متمرکز در اختیار یک شرکت قرار می گیرد. 

 75 درصد 
از صنایع 

امریکایی در دو 
دهه گذشته تمرکز خود 
را روی صنعت 

افزایش داده اند



آینده نگر | tccim.ir |  شماره شصت وهفتم، دی 161396

اعلانـات
کیوسک ماه

اکونومیست

2 دسامبر 2017
جنگ یمن، جنگی است 

که جهان تصمیم گرفته 
است به آن اعتنایی 

نکند

آخرین شماره هفته نامه اکونومیست عکس خیلی 
کلاســیکی را از جنگ یمن روی جلد خود گذاشته و 
تصویر پســربچه ای را منتشر کرده است که اسلحه ای 
به دســت گرفته و لبخند می زند. گــزارش مربوط به 
این جلد، ســابقه جنگ در یمن را مرور کرده و سپس 
به این موضوع پرداخته اســت که چطــور و چرا باید 
جنگ در یمن را به پایان رســاند. در این شماره، یکی 
دیگر از گزارش هــای مهم مربوط به مهاجرت داخلی 
در چین است. کشــور چین قوانین مهاجرتی داخلی 
سفت وسختی دارد و این گزارش به ویژگی های خاص 
آن پرداخته است. کابینه ترامپ، توئیت های جنجالی ای 
که او منتشر می کند و رابطه مبهم او با روسیه، از جمله 
گزارش ها و تحلیل های این شماره هستند. فضانوردی 

تجاری نیز از تحلیل های خواندنی این شماره است. 
اکونومیســت در شماره 25 نوامبر، طرح جلد خود 
را یک جمجمه انســان انتخاب کرده که درون یکی از 
حفره های چشمش دلار دیده می شود. موضوع گزارش 
و تحلیل این طرح، مالیات گرفتن از مرگ اســت و در 
این تحلیل آمده اســت که مالیات گرفتن برای مرگ 
کار مشمئزکننده ای است اما منصفانه به نظر می رسد. 
منظور از مالیات مرگ، همان به ارث رســیدن پول به 
ورثه و مالیات بر ارث اســت. رسانه ها و سیاست های 
رقابت در شرکت های رسانه ای از دیگر مطالب مهم این 
شماره اکونومیست است. این مسئله در حال حاضر که 
مدام شرکت های رســانه ای با هم ادغام می شوند و به 
شــرکت های بزرگ تر و قدرتمندتری تبدیل می شود، 
اهمیت بســیار زیــادی پیدا کرده اســت. ماجراهای 

شاهزاده محمد بن سلطان که ولی عهد عربستان است 
و سیاست داخلی این کشور را بسیار دگرگون کرده، از 
دیگر موضوعاتی است که در این نسخه از اکونومیست 

به آن پرداخته شده است. 
شماره 18 نوامبر این مجله نیز طرح جلد خود را به 
تغییرات اقلیمی اختصاص داده و تیترش چنین است: 
»آنچه آنهــا نمی خواهند درباره تغییرات اقلیمی به ما 
بگویند«. از وقتی که ترامپ، رئیس جمهور امريكا، گفته 
اســت که چندان به تغییرات اقلیمی عقیده ای ندارد، 
مســائل مربوط به تغییرات اقلیمی زیر ذره بین رفته و 
این مطلب اکونومیست نیز به آن پرداخته است. کودتا 
در زیمبابوه نیز از دیگر موضوعات این شماره است. آزار 
جنسی در محیط های کاری و جوامع هم از تحلیل هایی 
اســت که در اکونومیست میانه نوامبر به چاپ رسیده 

است. 

نیوزویک

8 دسامبر 2017
گناهان کشیش هایی 
که آن قدر که به نظر 

می رسد منزه نیستند

آخرین نسخه مجله نیوزویک در 8 دسامبر منتشر 
شــد و روی جلد آن، ترکیبی از نمادهایی اســت که 
مربوط به مجرمان و کشیشان است. این طرح مربوط 
به گزارشی است درباره رسوایی جدیدی که کشیشان 
مشابه موضوع فیلم اســکاری »اسپات لایت« به افراد 
تعرض می کردند. این گزارش بسیار مفصل است و نوعی 
گزارش تحقیقی به شمار می رود که نیوزویک برای آن 
سرمایه گذاری کرده و اکنون به چاپ رسانده است. در 
این شماره، گزارشی نیز درباره توئیت های بی هدفی که 

ترامپ منتشر می کند چاپ شده است. 
نیوزویک در شمار اول دسامبر خود یک مدل کره 

زمین را که سطحش را خاک های خشک ترک خورده 
پوشــانده، به عنوان طرح جلد چاپ کرده است. تیتر 
روی جلد نیز این چنین اســت: »از پــا افتادن بزرگ: 
ترســناک ترین بحران زمین، یک جهــان بدون آب«. 
خشک ســالی و کمبود آب یکــی از بحران های آینده 
خواهد بود که نیوزویک نیز بنا به همین اهمیت آن را 
روی جلد خود آورده است. در این مطلب نوشته شده 
است که ما نمی توانیم به نسل آینده بگوییم که همه 
آب را تمــام کرده ایم چون بیش از اندازه گوجه فرنگی 
کاشــته ایم. تلاش های رئیس جمهور امريكا برای جدا 
کردن روسیه از ایران موضوع مهم دیگری در این شماره 

نیوزویک است. 
شــماره 24 نوامبــر نیوزویک روی جلــد خود به 
تلویزیون فاکس نیوز پرداخته است. دونالد ترامپ این 
شبکه را تنها شــبکه قابل اعتماد در میان رسانه های 
جریان اصلی می داند. طرح جلد این نسخه نیوزویک، 
چند تلویزیون روی هم را کشیده که در همه آنها تصویر 

دونالد ترامپ دیده می شود. 

فوربز

12 دسامبر 2017
600 نوآور در 20 صنعت 

در حال برپاساختن 
انقلاب در جهان  اند

آخرین شماره مجله فوربز در 12 دسامبر منتشر شد 
و عکس روی جلد آن به ویتنی ولف هرد اختصاص داده 
شده است. او مدیرعامل اپلیکیشن دوست یابی »بامبل« 
و یکی از موسسان شرکت دوست یابی »تیندر« است. 
فوربز بــا او درباره کســب وکارش و این حوزه صنعت 
صحبت کرده است. یکی از مهم ترین مطالب این شماره 
مجله به 30 فرد تاثیرگذار زیر 30 سال پرداخته است 
و در همین مطلب، عنوان شده است که در حدود 600 

از ترامپ که همچنان خبرساز است تا جنگ یمن
مرور سالی كه رو به اتمام است

مجلات انگليسی زبان در نيمه دوم نوامبر تا اوایل دسامبر بيشتر حال وهوای آخر سال را دارند و تلاش می کنند که به مرور سالی که در حال به پایان رسيدن 
است بپردازند. مجلاتی مثل نيوزویک، روی سياست و جامعه داخلی امریكا تاکيد بيشتری دارند و مجلاتی مثل بلومبرگ بيزینس ویک و تایم روی چهره ها و 
فناوری هایی که در سال 2017 بيشترین تاثيرگذاری را داشته اند تاکيد داشته اند. در این ميان، هفته نامه اکونوميست در آخرین شماره خود روی جنگ یمن 

که در دنيا نادیده گرفته شده تاکيد زیادی کرده است. 
 .

ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه
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فرد نوآور در 20 حوزه صنعتی به واسطه تصمیم هایی 
که در کســب وکارهای خود می گیرند در حال تغییر 
دادن جهان هستند. این مطلب به بهانه نزدیک شدن به 
روزهای آغازین سال 2018 میلادی نوشته شده است. 
در این نسخه از فوربز، فهرستی از سلبریتی های حوزه 
موسیقی که در حال حاضر زنده نیستند منتشر شده که 
بیشترین شنوندگان را در سطح جهان داشته اند. مجله 
فوربز در کنار مجله فورچون، از جمله مجلاتی اســت 
که به این فهرست سازی ها و انتشار آنها علاقه دارد. در 
این شماره، پرونده مفصلی درباره خرده فروشی و صنعت 
پخش در شــرکت های بزرگ امريكایی و جایگزینی 
بسیاری از مشــاغل این حوزه با فناوری منتشر شده 

است. 

تایم

11 دسامبر 2017
چطور امريكا نخبه ترین 

جنگجویان خود را از 
دست داده است؟

آخرین شماره مجله تایم در 11 دسامبر، عکس روی 
جلد نظامی دارد. این مجله به دلیل فروخته شدن به 
شرکت ســرمایه گذاری برادران کوک در روزهای اخیر 
خبرساز شده است. نمای دور از سربازان امريكایی روی 
جلد آخرین شماره رفته که تیتر از آنها بسیار درشت تر 
است. زیرتیتر جلد می پرسد که چطور امريكا نخبه ترین 
جنگجویان خود را از دست داده است. در این شماره، 
مطلبی نیز درباره اخراج مت لوئر، مجری معروف شبکه 
ان بی ســی امريكا به دلیل تعرض جنســی به برخی 
همکاران خود، منتشر شده است. در گزارشی دیگر در 
این شماره، یکی از جلدهای مجله »تایم« در 50 سال 
پیش چاپ شده که مربوط به ساختن قلب مصنوعی 
اســت و نویسنده در این مطلب نوشته است که هنوز 
رسیدن به قلب مصنوعی راهی دراز در پیش دارد. مقاله 
دیگری در این شــماره منتشر شده است درباره اینکه 
چقدر نظارت بر اینترنت لازم است و آیا کاهش نظارت 
بر اینترنت جهانی باعث خواهد شد این پدیده ارتباطی 

نجات پیدا کند. 
شــماره 27 نوامبر مجله تایم بــه 25 نوآوری برتر 
جهانی در ســال 2017 اختصاص داده شــده اســت 
و روی جلــد نیز یکی از همین فناوری هاســت؛ ربات 
حیوان خانگی. در این شماره گزارش تصویری مفصلی 
از مهاجران روهينگیایی در برمه با عکس های سیاه و 
سفید منتشر شده است. این شماره یک نسخه فرهنگی 
و علمی از مجله تایم است. تعداد صفحات این شماره از 
حدود 60 صفحه به تقریبا 100 صفحه رسیده و آخر 

مجله نیز به پیشــنهاد فیلم و موسیقی و محصولات 
فرهنگی اختصاص داده شده است. 

نیویورکر

4 دسامبر 2017
یک شماره زمستانی به 
تحولات افراط گرایانه در 

فرانسه می پردازد

طرح روی جلد آخرین شماره نیویورکر کاملا یک 
جلد زمستانی و کریسمسی است. دوچرخه سواری روی 
جلد به تصویر کشیده شده است، در حالی که برف روی 
سر او می بارد. طبق معمول، تیتری روی جلد نیویورکر 
نیست. در این شــماره، تحت عنوان »نامه ای از اروپا« 
مقاله ای منتشر شده است درباره راست گرایی افراطی 
سفیدپوستان در فرانسه. در آخرین شماره نیویورکر، دو 
صفحه گزارش تصویری از کپرنشینی در کشور افریقایی 
چاد نیز چاپ شــده است. عکاس در شرح عکس های 
خود نوشته است که این منطقه درگیر یکی از بدترین 

فجایع انسانی جهان است.
نیویورکر 27 نوامبر نیز طرحی از یکی از داستان های 
خود را روی جلد قرار داده است. در این شماره، نقدی 
بر فیلم زندگی نامه وینستون چرچیل منتشر شده است. 
مطالب جالبی در این شماره منتشر شده است درباره 
اینکه چطور الگوریتم های رایانه ای می توانند به کشف 
معماهای جنایی و قتل ها کمک کنند. در این شماره 
که از جمله شماره های آخر سال است، نقدهای زیادی 

درباره کتاب های روز منتشر شده است. 

بلومبرگ بیزینس ویک

50 فرد در حوزه های 
مختلف که جهان سال 

2017 را شكل دادند

آخرین شماره هفته نامه بلومبرگ بیزینس ویک با 
تیتر روی جلد »بلومبرگ 50« به استقبال سال جدید 
رفته اما تلاش کرده 50 چهره در کسب وکار، سیاست، 
فناوری و دیگر حوزه ها را که در اتفاقات جهانی تاثیرگذار 
بوده اند مرور کند. نیکی هیلی و محمد بن ســلمان از 
جمله افراد مشهور این فهرست هستند اما بسیاری از 
آنها نیز ناشناخته اند و مدیران عامل شرکت های میانی 
غربی به شمار می روند. خود مجله نیز به ناشناخته بودن 

آنها پی برده و برای همین اســت که در ابتدای پرونده 
تذکر داده که اگر می خواهید با بسیاری از افراد تاثیرگذار 

جهان آشنا شوید، مطالب ما را بخوانید. 
شماره 27 نوامبر بلومبرگ بیزینس ویک به غذاهای 
آخرالزمانی پرداخته و غذاهای عجیب وغریبی را درون 
چند بشقاب روی جلد خود قرار داده است. این گزارش 
می گویــد اگر ما در یک وضعیــت آخرالزمانی گرفتار 
شــدیم، برای شب تعطیلاتی که در آن موقع خواهیم 
داشت، چه غذایی گیرمان خواهد آمد که بخوریم. اکثر 
این غذاها از نوع همان غذاهای آماده ای هستند که در 
کوله پشتی ســربازان و نجات یافتگان دیده می شد اما 
حالا در بســیاری از مناطق حاشیه شهرها نیز مصرف 
می شــود؛ غذاهایی که برای خــوردن آنها فقط کافی 
است به آنها آب اضافه کنیم. در این شماره، مطلبی نیز 
درباره فیس بوک و توئیتر و دیگر شبکه های اجتماعی 
منتشر شده است. نویسنده می گوید که این شرکت ها 
باید شفافیت بیشــتری در کار خود به خرج دهند تا 
شهروندان بدانند چطور به وسیله این شبکه ها هدایت 
می شوند. گزارش جالبی نیز در همین شماره منتشر 
شده است که حاوی این سؤال است: »گوانگژو چقدر 
“ساخت چین” است؟« نویسنده معتقد است که این 
شهر پر شده اســت از شــرکت های خارجی و دیگر 

نمی توان آن را خیلی چینی دانست. 

فورچون

دسامبر 2017
چطور یک شرکت 

توانسته در عصر هوش 
مصنوعی رونق بگیرد؟

شــماره اول دســامبر مجله فورچون عکســی از 
جنســن هانگ را روی جلد خود منتشر کرده است. او 
یک کارآفرین اســت که در تایوان متولد شده و یکی 
از بنیان گذاران شــرکت »نویدیا« اســت که در حوزه 
تولید پردازش گرافیکی و سرور فعال است. این شماره 
فورچون به این مسئله پرداخته است که چطور شرکت 
هانگ تبدیل به یک شــرکت معتبر و پررونق در عصر 
شکوفایی هوش مصنوعی شــده است. بخشی از این 
مجله، به آخرین فناوری هایی که در سال 2018 عرضه 
خواهند شد اختصاص داده شده است. یکی از مطالب 
خواندنی این شــماره فورچون برای ایرانی ها، گزارشی 
اســت که درباره دارا خسروشــاهی، مدیرعامل جدید 
شــرکت اوبر، منتشر شده است. نویسنده می گوید که 
کسب وکار و تجارت در خون خسروشاهی است و چند 
تن از بستگان او در شــرکت های مطرح امريكایی به 

موفقیت و رده های بالا رسیده اند.   
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قاب ماه

علیه خاورمیانه
واکنش گاردین به ادعاهای جدید ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا موضعی خلاف مواضع جهانی در پیش گرفته است. او اعلام کرده که 
بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می شناسد و در عین حال دولتش برای حل مشکل 

فلسطین و اسرائیل تلاش خواهد کرد. موضع او آن قدر جنجالی بود که همه رسانه ها به آن واکنش نشان 
دادند. استیو بل، کارتونیست گاردین این گونه واکنش نشان داده است. 

بلوپر، نیویورکرمیشل رامیرز، کارتونیست برنده جایزه پولیتزر
اولش ستاره بود، حالا سیاه چاله شده!

سوئیتس از نیویورکر
خیلی خوب می شه که به چشم بوقلمون به ش 

نگاه کنید!

Go Comics جانی هارت از

آمر، کارتونیست اتریشی

خیلی هاشون منو گم دنبالم هستن!
کردن!

اسکات، کارتونیست هلندی
اخبار جعلی

کاهش مالیات

اقتصاد
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] 6 ایده بزرگ 1. اقتصادســنجی [ 

نسخه نوبلیست
مردی که به جای مهندسی نفت و حسابداری، سر از دانشگاه کمبریج و دنیای اقتصاد درآورد

چرا باید خواند:
محمدهاشم پسران از 

معدود اقتصاددان های 
سرشناسِ ایرانی در 

دانشگاه کمبریج است که 
نامش بیش از استادهای 

بومی آن دانشگاه بر 
زبان ها می آید. او در سال 

2013 جزو برندگان 
احتمالیِ نوبل اقتصاد 

بود و مطالعاتش در 
زمینه اقتصادسنجی 

باعثِ شهرتِ بسیارش 
شده است.

آن زمان همه یا می خواســتند دکتر بشوند یا مهندس؛ 
محمدهاشم پســران هم در آزمون دانشکده نفت آبادان 
قبول شد و آماده تحصیل در این دانشکده بود. هم زمان 
در بورســیه بانک مرکزی نیز قبول شــد و مسیری که 
انتخاب کرد زندگی اش را به کلی تغییر داد. در مصاحبه 
بورسیه بانک مرکزی به عنوان نفر اول معرفی شد و برای 
اینکه به یک حسابدار خبره تبدیل بشود سر از انگلستان 
در آورد. خودش در مصاحبه ای با تجارت فردا گفته است: 
»سرنوشت همین است. بخشی از آنچه برای شما اتفاق 
می افتد، می تواند شانسی باشد. مثلاً اگر من بورسیه بانک 
مرکزی را قبول نمی شــدم، احتمالاً امروز مهندس نفت 
بودم که البته بسیار هم  دوست داشتنی است. به هر حال 
تقدیر این بود.« به این ترتیب پســران به منچستر رفت 
و نخستین قدم ها را برای آموختن اقتصاد برداشت و در 
شرایطی که در عُرف جامعه، همه برای دکتر یا مهندس 
شــدن تلاش می کردند او به مســیری متفــاوت رفت. 
حسابدار نشد؛ درســش آن قدر خوب بود که به او اجازه 

دادند به تحصیل در رشته اقتصاد ادامه بدهد. 

J همه چیز از یک پرسش ساده شروع شد
»چرا اقتصاد کشــورهای در حال توسعه و کشورهای توســعه نیافته دچار نوسان ها و 
تکانه های شدید است؟« این بزرگ ترین سؤالی بود که در ابتدای مسیرِ آموختنِ علم اقتصاد، 
ذهن محمدهاشــم پسران را به خود مشغول کرده بود. او می دید که یک دوره رونق و وفور 
اســت، اشتغال ایجاد می شود و رشد اقتصادی مثبت می شود اما پس از چند سال ناگهان 
فروکش می کند و وضعیت رکود حاکم می شود؛ فشار زیادی به مردم وارد می شود و بیکاری 
گســترش پیدا می کند. از همان دوره لیسانس و در 20سالگی به دنبال مدل های مختلف 
اقتصادی بود تا بتواند جواب سؤالات خود را پیدا کند. این طور شد که پسران به اقتصادسنجی 

روی آورد. 
اقتصادسنجی ترکیبی از علوم مختلف است، از آمار گرفته تا روش های اقتصادی، از علم 
اقتصاد گرفته تا کامپیوتر و کاربرد آن، همه اینها جزو مواردی است که فرد برای اقتصادسنجی 
باید با آنها آشنایی داشته باشد. پسران هم این مسیر را انتخاب کرد و وارد شاخه اقتصادسنجی 
شد. او مدل های مختلف اقتصادسنجی را معرفی کرد و به همین خاطر در این زمینه بیشتر 
شناخته شده است. در حال حاضر بسیاری از بانک های مرکزی در دنیا از اقتصادسنجی به 
عنوان روشی برای پیش بینی استفاده می کنند. او در مصاحبه اش می گوید: »این مدل به طور 
مشروط می تواند خوب پیش بینی کند. مثلاً اگر من بدانم در کشور چین چه اتفاقی می افتد 
و در منطقه آسیا به طور عمومی از نظر اقتصادی چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، آن وقت 
می توانم اقتصاد اروپا را نســبتاً به خوبی پیش بینی کنم. ولی اگر ندانم در چین چه اتفاقی 
می افتد، نمی توانم پیش بینی درستی از مناطق دیگر داشته باشم. چون اقتصادهای دنیا به هم 
مرتبط است.« البته او تأکید دارد که کلِ اقتصاد دنیا را نمی توان پیش بینی کرد بلکه تنها 

می توان برای پیش بینی های خوب، تلاش کرد چرا که همیشه اتفاقات غیرقابل پیش بینی در 
دنیا رخ می دهد. این مطالعات زمینه را برای شناخت بیشترِ پسران فراهم کرد. 

او اقتصاد ایران را لابه لای مطالعاتِ اقتصادســنجیِ خود زیر نظر داشــت؛ هربار اتفاقی 
در ایران می افتد نســبت به آن اظهارنظر می کند. به نظام اقتصاد آزاد اعتقاد دارد هرچند 
دخالت های محدود دولت در زمان بحران را نیز جایز می داند. برای مثال او از مدافعان حذف 
یارانه هاست و اعتقاد دارد این کار باید در یک مرحله انجام می شد. یا احیای صندوق دخیره 
ارزی برای کنترل نوســانات ارزی که او همواره بر آن تأکید داشــته و آن را دخالتِ درستِ 
دولت در اقتصاد می داند. پسران معتقد است دخالت دولت در اقتصاد تنها در هنگام بحران 
جایز اســت و در این زمان دولت باید به حفظ برخی صنایع و بنگاه ها که در اثر بحران به 
ورطه نابودی کشانده می شوند کمک کند. این نظریه ها به انضمام نظریه هایی که پسران در 
ارتباط با اقتصادسنجی ارائه کرده نه تنها برای اقتصاد ایران بلکه برای اقتصاد جهان همواره 

قابل توجه بوده است.  

]  این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

محمدهاشم پسران

متولد 10 فروردین 1325 در شیراز 
است. عموماً او را به عنوان یکی از 
سرشناس ترین اقتصاددان های 

ایرانی تبار در جهان می شناسند که 
در حال حاضر مقیم بریتانیاست. 
مدرک دکترای خود را در رشته 

اقتصاد از دانشگاه کمبریج دریافت 
کرده در حالی که دیپلمش را از 

مدرسه نمازیِ شیراز گرفته است. 
نامش به عنوان استاد اقتصاد در 

بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان 
شنیده شده است. سال 2013 بود 
که موسسه تامسون رویترز نام او را 
در فهرست برندگانِ احتمالیِ نوبل 
اقتصاد قرار داد. هرچند او دور از 

وطن تحصیلات خود را ادامه داده و 
مدارک دانشگاهی اش را به دست 
آورده اما وضعیت اقتصاد ایران را 
همواره زیر نظر داشته و نظراتی در 

این باره ارائه کرده است. 

نسیم بنایی
دبیر بخش ایده ها
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ایـدههـا

»نگاهی به اقتصاد ایران«؛ این عنوان سایت محمد طبیبیان است، نخبه 
اقتصادی ایران که سال هاست از مشکلات اقتصادی ایران می گوید و با نگاه 
آزادی خواهِ خود به دنبال نجات اقتصاد کشــور اســت. اصرار و پافشاریِ این 
اندیشــمند بر آزادی به قدری است که مخالفانی از همه جناح های سیاسی 
کشور یافته است. در نگاه او چپ و راست به معنای متعارفش در ایران وجود 
ندارد و در نهایت رانت های حجیمی که جناح های مختلف سعی دارند برای 
خود دســت وپا کنند مانع انجام اصلاحات اقتصادی در کشور می شود. او در 
مصاحبه ای با ساعت 24 گفته است: »هردو جناح چپ و راست در زمان فرصت 
و باز بودنِ دست، رانت های حجیم برای خود فراهم کرده اند... در بین این دو 
دیوار منافع رانتی قرار دارد و سازوکاری برای بیرون کشیدنِ آن پدیدار نیست. 
هر جناح در زمان قدرت از رانت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعیِ طرف دیگر 
انتقاد می کند در حالی که مشغول حفاری برای رانت های خاص خود است.« 
البته این تنها مشکل اقتصاد ایران از نگاه طبیبیان نیست. او نگاه جامع تری به 

مشکلات اقتصادی ایران دارد. 
ریشه مشکلات اقتصاد کشور چیست؟ این پرسشی است که تقریباً همه 
صاحب نظران و اندیشمندان بارها آن را مطرح کرده و در جست وجوی پاسخی 
برای آن بوده اند. طبیبیان نیز در سایت شخصی اش تلاش کرده در مقاله ای 
مفصل برای این پرسش، پاسخ هایی مطرح کند. در نگاه او مانند نگاه بسیاری 
از دیگر اقتصاددان ها، اقتصاد ایران هنوز یک اقتصاد کشاورزی است؛ آن هم 
از دسته ای که با بحران آب هم دست وپنجه نرم می کند. او می نویسد: »سایر 
بخش ها عمدتاً مانند یک خیمه بادی هستند که اگر از طریق درآمد نفت به 
داخلشان دمیده نشود آثار فرو نشستن آنها هرآینه ظاهر می شود و دولت ها 

چرا باید خواند:
محمد طبیبیان از جمله 

نخبه های اقتصادی 
ایران است که همیشه از 

بازار آزاد دفاع کرده؛ البته 
دفاع او از اندیشه های 
آزادی خواهانه نه تنها 
باعث آزادی اش نشده 
بلکه عموماً باعث شده 

از هردو جناح مخالفانی 
داشته باشد. او در 

پژوهش های خود به 
دنبال ریشه مشکلات 
اقتصادی کشور است.

در مقاطعــی که درآمد نفت مکفی نبوده، دمیــدن در نقدینگی را چاره امر 
دیده اند که آن نیز یک اثر حقیقی کوتاه مدت، و در مقابل آن تورم بلندمدت 

ایجاد کرده است.« 

J سیاست گذاریِ خسران
سیاســت گذاری اقتصادی در ایران مانند هر منطقه جغرافیای دیگری، 
ویژگی های خــودش را دارد. به اعتقاد طبیبیان، اقتصاد ایران تا آنجا که به 
کارکرد بخش عمومی مربوط بوده، هنوز یک اقتصاد پولیِ کامل نیســت. در 
گذشــته های دور جوامع از طریق معامله کالایی به داد و ستد می پرداختند 
تا اینکه پول به عنوان وســیله مبادله ایجاد شــد و نقش مهمی پیدا کرد. 
اقتصادهای پیشــرفته توجه خاصی به پول خــود دارند تا بتوانند آن را یک 
واحد ارزش و مبادله قابل اعتماد باثبات و شفاف نگه دارند. طبیبیان بر این 
باور است که چنین اتفاقی هیچ گاه در ایران رخ نداده است. او می نویسد: »نه 
اینکه اصولاً ما سیاســت پولی نداشته ایم، بلکه پولی شدن اقتصاد به صورت 
کامل رخ نداده و این امر موجب خسران و ناکارآمدی وسیع بوده است. به این 
معنی که دولت ها خود به اقداماتی دست زده اند که به زیان شفافیت و اعتبار 

پول کشور تمام شده است.«
طبیبیان در بررسی های خود از قیمت گذاری به سنگ هایی که پیش پای 
کارآفرینان می افتد، اشاره می کند: »یکی از یافته های شناخته شده علم اقتصاد 
نقش علامت دهی قیمت ها در تخصیص منابع اســت؛ چه در تولید یا توزیع. 
در کشــور ما از قبل از انقلاب، روش قیمت گذاری اداری بر اســاس روش های 
حســابداری و ملاحظات سیاســی و تنبیه کارآفرینان به علت تخطی از این 
قیمت های اداری مرسوم بوده و این امر که به نظر نگارنده بیشترین تأثیر منفی را 
در شکل دهی به بخش تولید ناکارآمد ایفا 
کرده در سال های پس از انقلاب نیز تشدید 
شده و در برخی مقاطع ابعاد وسیعی را در 
بر گرفته و روش هــای تنبیه کارآفرینان 
و کســبه به حیطه تغریرات تسری داده 
شده است. بسیاری از کارآفرینان باارزش 
و خدمت گزار کشــور سال ها وقت خود را 
صرف پیگیــری پرونده هایی کرده اند که 
برخی افراد اداری برای آنان برساخته اند. 
و البته این افراد نیز واجد انتقاد نیســتند 
زیرا بر اســاس قوانینی کار می کنند که 
علی رغم نیت تهیه کنندگان آن، در تضاد 
با تولید، سرمایه گذاری و کارآفرینی قرار 
دارنــد. این گونه اقدامات کــه در مقاطع 
زمانی مختلف با شــدت و ضعف بیشتر و 
یا کمتر انجام شده به سادگی مراحل تولید 
ارزش را مخدوش و غبارآلود می کند و این 
ضرورت را که فراگردهای تولید کالاها بر 
اســاس میزان ارزشی که تولید می کنند 
ارزیابی شــوند عملاً غیرممکن ســاخته 
و امکان ایــن  را که بخش ها و بنگاه ها بر 
اساس ارزش خلق شده رشد یابند منتفی 
می کند.« در نهایت این مســئله ای است 
که از نگاه طبیبیان برای حل مشــکلات 
اقتصادی کشــور باید به آن توجه ویژه ای 

شود.  

] 6 ایــده بزرگ 2. اقتصاد آزاد [ 

اندیشمند آزادی خواه
محمد طبیبیان، اندیشمندی که در پی ریشه یابی مشکلات 

اقتصادی کشور است

سیدمحمد طبیبیان

سیدمحمد طبیبیان متولد 
سال 1327 در اصفهان است. 

دوره های کارشناسی و کارشناسیِ 
ارشدش را در رشته اقتصاد در 
دانشگاه شیراز گذراند و برای 
مدرک دکتری راهیِ دانشگاهِ 
دوک امریکا شد. او در فاصله 
سال های 1360 تا 1362 
رئیس دفتر کلان سازمان 

برنامه بوده و از سال 1370 تا 
1374 نیز معاونت اقتصادی این 
سازمان را بر عهده داشته است. 
تهیه برنامه دوم پنج ساله نیز از 
جمله محصولات همین دوره 
بود. این اقتصاددان در زمینه 

بانک داری، سیاست های پولی و 
ارزی، برنامه ریزی و سیاست های 
بخش عمومی، فقر و توزیع درآمد 
و اقتصاد خانوار تألیفاتی داشته و 
کتاب هایی مانند »اقتصاد کلان«، 
»اقتصاد خرد«، »اقتصاد ایران« و 
»فقر و توزیع درآمد در ایران« از 
جمله کتاب هایی است که از او به 
چاپ رسیده است. عموماً او را به 
عنوان یکی از مدافعانِ جدیِ بازار 

آزاد می شناسند.  

اقتصاد ایران تا آنجا که به 
کارکرد بخش عمومی مربوط 

بوده، هنوز یک اقتصاد پولیِ 
کامل نیست. در گذشته های 

دور جوامع از طریق معامله کالایی 
به داد و ستد می پرداختند تا 

اینکه پول به عنوان وسیله 
مبادله ایجاد شد و نقش مهمی 

پیدا کرد.
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»پایان عصر طلایی نظریه های اقتصادی«؛ این تیتر بسیاری از مجله ها 
و روزنامــه در فوریه 2017 بود. آنهــا به مرگ کنت ارو اقتصاددان بزرگ 
امریکایی اشــاره می کردند. کنت ارو هم عصر با پائول ساموئلسون و گری 
بکر بود؛ اندیشمندانی که عصری طلایی در تاریخ نظریات اقتصادی رقم 
زدند. آنها منطق جدیدی را برای پایه های علوم اجتماعی به ارمغان آوردند. 
رویکرد اقتصادی به تصمیم گیری های فردی در حقیقت از تقابل اولویت ها، 
محدودیت ها و عقاید نشئت می گیرد. در نهایت می توان از طریق همین 
رویکرد، تحلیل کرد که چطور بازارها روی تصمیم گیری ها اثر می گذارند. 
ارو و دیگر همکارانش در این دوره طلایی روی همین نظریه ها کار کردند 
و شالوده کار را فراهم آوردند. در واقع آنها نشان دادند که قلمروی اقتصاد 

فراتر از مسئله بازار و قضیه قراردادیِ عرضه و تقاضاست. 
بزرگ ترین دستاورد ارو »قضیه عدم امکان« است. در کانون این قضیه 
نشان داده می شــود که چطور تصمیم های دولتی یا هر تصمیمِ جمعیِ 
دیگری می تواند اولویت های فردی را به عنوان عاملی اثرگذار در دلِ خود 
داشته باشــد. نظام های دیکتاتوری می توانند ایــن کار را به راحتی انجام 
بدهنــد: اولویت های رهبر، اقدامــات را تعیین می کند. موارد دیگر کمی 
پیچیده تر از این مورد خواهد بــود. این جریان در نظام های دموکراتیک 
به شکلی پیچیده تر بروز پیدا می کند. در واقع »خواست مردم« در قالب 
رأی دهندگان، خط اصلی را مشخص می کند. اینجاست که بحث سنجشِ 
ارزشِ هر رأی به میان می آید. اصلاً آیا هرکسی باید در ازای هر انتخابات، 
یک رأی داشته باشــد فارغ از اینکه شدت و نوع احساساتش در هر مورد 
انتخاباتی متفاوت است؟ آیا می توان از نظام سهمیه بندی هم استفاده کرد؟ 

J نظریه ای برای ناممکن ها
پرسش بزرگی که در زمینه رأی دادن وجود دارد این است که آیا رأی 
اکثریت می تواند صدای واحدی ایجاد کند؟ در واقع ما همه تمایل داریم با 
رأی گیری خط مشی و سیاستِ مشخصی را به شکلی یک صدا حاکم کنیم. 
یعنی قرار است با رأی گیری، تصمیم های منسجم و یکدستی گرفته بشود. 
اما آیا واقعا چنین چیزی امکان دارد؟ کنت ارو در »قضیه عدم امکان« به 
این پرسش پاسخ می دهد: »خیر«. او در تحلیل های خود نشان می دهد در 
هر رویه ای، هرچند که به صورت هوشمندانه صورت بگیرد، خطر حصولِ 
نتایج نامطلوب وجــود دارد. به عبارت دیگر، هیچ گاه نمی توان گفت که 
در رأی گیری، صدای واحد مردم به گوش خواهد رســید. البته ارو در این 
نظریه اش قصد ندارد ارزش های نظام دموکراتیک را زیر سؤال ببرد. او در 
حقیقت تلاش می کند تأثیرات اولویت های فردی در تمامی مسائل را نشان 
بدهد. از نگاه او، نظام رأی گیریِ جمعیِ آرمانی و کاملی اصلاً وجود ندارد. 

قضیه عدم امکانِ ارو در حقیقــت درباره پارادوکس های انتخاب های 
اجتماعی است. اما در کنار این نظریه، او بحث رفاه را هم مطرح کرده که 
نظریه ای جالب توجه است و نگاه اقتصادی تری به مسئله دارد. او همچنین 
به تحلیل »ابهام در تصمیم گیری های اقتصــادی و نتایجِ احتمالیِ آن« 

بزرگ ترین دستاورد ارو »قضیه عدم امکان« است. در کانون این قضیه نشان داده می شود که چطور تصمیم های دولتی یا هر تصمیمِ جمعیِ دیگری می تواند اولویت های 
فردی را به عنوان عاملی اثرگذار در دلِ خود داشته باشد. نظام های دیکتاتوری می توانند این کار را به راحتی انجام بدهند: اولویت های رهبر، اقدامات را تعیین می کند. 
موارد دیگر کمی پیچیده تر از این مورد خواهد بود. این جریان در نظام های دموکراتیک به شکلی پیچیده تر بروز پیدا می کند.

چرا باید خواند:
کنت ارو یکی 
از بزرگ ترین 
اقتصاددان های معاصر 
است که در فویه 2017 
از دنیا رفت. نام او در کنار 
چند اقتصاددان بزرگ 
دیگر به عنوان کسانی 
آورده شده که عصری 
طلایی در نظریه های 
اقتصادی به ارمغان 
آورده اند. او از قضیه عدم 
امکان و نظریه تعادل 
عمومی می گوید.

] 6 ایــده بزرگ 3. قضیه عدم امکان [ 

عصر طلایی نظریات اقتصادی
جوان ترین دریافت کننده نوبل اقتصاد از ناممکن ها می گوید

پرداخته که به درک تعادل در بازار کمک می کند. مسئله تعادل بازار یکی 
از محوری ترین مسائل در آثار و کارهای ارو است. همیشه در دنیای اقتصاد، 
تعادل بازار و مسئله عرضه و تقاضا مطرح است. نگاه ارو این بود که چنین 
رویه ای روی کلیتِ اقتصاد چه تأثیری می گذارد. این رویکرد به فهم بیشتر 

اقتصاد کمک کرد. 
جایزه نوبل اقتصادی که کنت ارو در ســال 1972 و به عنوان یکی از 
جوان ترین افراد به همراه ســر جان هیکس دریافت کرد به پاس همین 
تلاش ها در زمینه نظریه هــای تعادل بود. او در نظریه تعادل عمومی که 
شاخه ای از اقتصاد نئوکلاسیک است تلاش کرده شکل گیریِ عرصه، تقاضا 
و قیمــت را در کل اقتصاد با در نظر گرفتنِ ارتباط بین بازارهای مختلف 
توضیح بدهد. اصلی ترین حرف در این نظریه، این است که یک نفر یا یک 
چیز به تنهایی نمی تواند روی بازار به شکلی جداگانه اثر بگذارد. کنت ارو 
با نظریه های مختلف خود خدمتی بزرگ به علم اقتصاد در بخش نظریه ها 

کرد و عصری طلایی را در کنار همکارانش رقم زد.  

کنت ارو

متولد 23 آگوست 1921 است؛ 
اقتصاددان، ریاضی دان، نویسنده 
و نظریه پردازِ سیاسیِ امریکایی 
که در 21 فوریه 2017 از دنیا 

رفت. او در سال 1972 به همراه 
جان هیکس جایزه نوبل اقتصاد 
را دریافت کرد. عموماً او را در 
دوران بعد از جنگ جهانی دوم 
و به عنوان نظریه پرداز اقتصاد 
نئوکلاسیک می شناسند. کنت 

ارو نه تنها خودش به نوبل اقتصاد 
دست پیدا کرد بلکه بسیاری 
از شاگردانش نیز به این جایزه 
رسیدند. مهم ترین نظریه های 
او نظریه انتخاب اجتماعی و 

قضیه عدم امکان است. تحلیل 
او در زمینه تعادل عمومی نیز در 
نهایت او را به نوبل اقتصاد رساند. 

البته او کارهایی نیز در زمینه 
رشد اقتصاد و اطلاعات اقتصادی 
انجام داده اما به صورت کلی به 
خاطر نظریاتش در زمینه رفاه 
اجتماعی و تعادل بازار شناخته 

شده است.   
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ایـدههـا

بــه دنبال کاهش آلام بشــری و فقر اســت؛ به همیــن خاطر به او 
»مادرزترزای علم اقتصاد« می گویند. آمارتیا کومار سن سهم بزرگی در 
علم اقتصاد دارد اما در زمینه »فقر و قحطی« و »فقر و نابرابری« ســهم 
بزرگ تری دارد. او فقر را از زاویه های مختلفی مورد بررسی قرار داد و در 
مقاله های مختلف به آن پرداخت. بانک جهانی آمار جالب توجهی از تعداد 
افراد فقیر در دنیا می دهد اما جالب اینجاست که بر اساس مطالعات آمارتیا 
ســن، تعداد حقیقیِ افراد فقیر بیش از آن آماری است که بانک جهانی 
ارائه کرده؛ دلیل ماجرا هم در تعریفی است که این اقتصاددان هندی از 

فقر مطرح می کند. 
آیــا فقر فقط بــه وزنِ کیف پــول و جیب افراد مربوط می شــود؟ 
اندیشمندان مختلف به شیوه های متفاوتی فقر را می سنجند. برای مثال 
در برخی از معیارها مســائلی مانند استانداردهای زندگی در نظر گرفته 
می شــود، مثلاً وضعیت بهداشــت یا نرخ مرگ ومیر کودکان و وضعیت 
تحصیلات. در حالی  که شــاخص MPI به دنبال مســائل ابتدایی مانند 
دسترسی افراد به آب آشامیدنی است، بانک جهانی تنها درآمد را در نظر 
می گیرد. یعنی هرکســی که برای مثال نزدیک به 2 دلار در روز درآمد 
داشته باشد دیگر فقیر نیست یا دست کم زیر خط فقر نیست. به همین 
خاطر است که گاهی میان آمارهای سازمان های مختلف از فقر در جهان، 
تفاوت های فاحشی دیده می شود. این تفاوت رویکردها به مسئله فقر و 
تعریف فردِ فقیر می تواند اختلالاتی را در زمینه کمک رسانی به افراد ایجاد 

کند. به همین خاطر است که آمارتیا سن به آن می پردازد. 
نگاهی که آمارتیا ســن به پدیده فقر دارد بسیار کامل و 

جامع است. او می گوید: »سنجش فقر بر پایه 

دلار در روز، بســیاری از فاکتورها و عوامل اثرگــذار در زندگی را نادیده 
می گیرد. برای مثال او به افرادی اشــاره می کند که دچار سیل یا زلزله 
می شــوند؛ از نظر او شاید کاهشِ درآمدِ این افراد در نظر گرفته شود اما 
مسئله بی خانمان شــدن آنها، از بین رفتنِ موقتِ امکان تحصیل، عدم 
دسترسی به امکانات پزشکی و بهداشتی و این قبیل مسائل در نظر گرفته 
نمی شود. در واقع او معتقد است این مسائل باید به صورت چندبعُدی مورد 

بررسی قرار بگیرد چرا که پدیده فقر یک پدیده چندوجهی است. 
اواخر دهه 50 میلادی بود که آمارتیا سن به همراه همکارش به فکر 
جایگزین هایی برای سنجش فقر افتاد. آنها در حقیقت به دنبال جایگزینی 
برای سرانه تولید ناخالص داخلی بودند. به دنبال شاخصی بودند که مفهوم 
زندگی و حیات انسانی را در خود داشته باشد. شاید سنجش فقر بر پایه 
تولید ناخالص داخلی هنوز غالب باشد اما مدل های چندوجهی ای که این 
اقتصاددان هندی مطرح کرده نیز رفته رفته مطرح شده است. برای مثال 
در دانشگاه آکسفورد از مدل سن برای سنجش فقر استفاده می کنند. در 
مکزیک نیز از این شیوه برای سنجش فقر استفاده می کنند. آمارتیا سن در 
کتاب خود با عنوان »فقر و قحطی« به مفاهیم مختلف فقر که باید مورد 

توجه قرار بگیرد اشاره کرده و در نهایت نظریه ای را معرفی کرده است. 

J چهره حقیقی فقر
در تحلیل های آمارتیا ســن از پدیده فقر، رابطه تنگاتنگی میان فقر 
درآمد و فقر توانایی وجود دارد. در واقع از نگاه این اقتصاددان که درست 
نیز به نظر می رســد، درآمدِ یک فرد می تواند توانایی های او را به صورت 
کلی افزایش بدهد و برعکس. بعُدِ دیگر ماجرا، پدیده بیکاری 
است. از نگاه او، بیکاری، فقر درآمد را در پی خواهد داشت اما 
اثرات آن بیش از اثرات مخرب روی درآمد است. فرد بیکار 
به لحاظ روانی نیز آسیب می بیند و دست کم انگیزه و اعتماد 
به نفس خود را از دست می دهد که این مسئله روی کیفیت 
زندگی اش اثر منفی می گذارد. به این ترتیب قضیه بســیار 

فراتر از درآمد خواهد بود.
از آنجا که آمارتیا سن اصالت هندی دارد، بخش زیادی از 
کارها و مطالعاتش را نیز به هند محدود کرده است. در زمینه 
فقر نیز از آنجا که جامعه هند بیشــتر با این پدیده درگیر 
است، تمرکز بیشتری روی این منطقه کرده است. مجموع 
مطالعات آمارتیا سن نشان می دهد باید نگاه جامع تری به 
پدیده فقر حاکم شود. مطالعاتی که سن انجام داده می تواند 
به صورت عملی کاربرد زیادی داشته باشــد. فقر یک چهره 
ندارد، آمارتیا ســن با پژوهش های خود پرده از چهره های 
مختلف فقر برداشته اســت. او ثابت کرد که پدیده فقر تنها 
با آمار و ارقام و میانگین درآمدها مشــخص نمی شود بلکه 

مسئله ای فراتر از عدد و رقم است.  

 ] ] 6 ایــده بزرگ 4. فقر و قطحی 

مادرترزای اقتصاد
اقتصاددان هندی تعاریف جدیدی از پدیده فقر برای جهانیان ارائه کرد

چرا باید خواند:
آمارتیا کومار سن، 

اقتصاددان هندی از 
سال های دور روی پدیده 
فقر متمرکز شد. از نگاه او 
فرد فقیر را نمی توان تنها 
از طریق وزن کیف پولش 
یا جیبش تشخیص داد 
بلکه فاکتورها و عوامل 
مختلفی دست به دست 
هم می دهند تا یک فرد 

را در مرحله فقر قرار 
بدهند.

آمارتیا سن

متولد سوم نوامبر 1933 است. 
اقتصاددان و فیلسوف هندی 
که در کشورهای هند، بریتانیا 
و امریکا تحصیل کرده است. 
او سهم بسیاری در جنبه های 
مختلف علم اقتصاد داشته و به 
همین خاطر لقب »مادرترزای 

علم اقتصاد« را برای خود 
خریده است. معروف ترین 

نظریه های او درباره فقر و قطحی 
است. آمارتیا کومار سن در سال 

1988 جایزه نوبل اقتصاد را 
دریافت کرد و در سال 1999 

نیز به خاطر مطالعاتش برای رفاه 
هند مورد تقدیر قرار گرفت. او 
در حال حاضر به عنوان استاد 
دانشگاه مشغول به کار است. 
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»تبعیض در محل کار«؛ مسئله ای که همه افراد شاغل به نوعی آن را تجربه کرده اند اما تبعیض جنسی در محل کار نوع متفاوتی است که 
در برخی موارد شکلی طبیعی به خود گرفته و به همین خاطر کسی متوجه عمق آزاردهنده بودنِ آن نمی شود. باربارا رز برگمن اقتصاددان 
فمینیستی است که بیشترین تمرکز را روی این مسئله قرار داده و به چالش تبعیض جنسیتی در محل کار پرداخته است. 

»تبعیض در محل کار«؛ مســئله ای 
کــه همه افراد شــاغل به نوعــی آن را 
تجربه کرده اند اما تبعیض جنســیتی 
در محل کار نوع متفاوتی اســت که در 
برخی موارد شکلی طبیعی به خود گرفته 
و به همین خاطر کســی متوجه عمق 
آزاردهنده بودنِ آن نمی شــود. باربارا رز 
برگمن اقتصاددان فمینیستی است که 
بیشترین تمرکز را روی این مسئله قرار 
داده و به چالش تبعیض جنســیتی در 
محل کار پرداخته است. البته او به صورت 
کلی به مفهوم تبعیض توجه داشت چرا 
که به دنبال برابریِ انســان ها بود اما در 
نهایت تمرکز خود را روی مسئله تبعیض 
جنســیتی و برابریِ زن و مرد در دنیای 

کاری قرار داد. 
برگمن در سال 1959 مدک دکترای 
خود را از دانشــگاه هاروارد دریافت کرد 
و از همان جا به ایــن فکر افتاد که باید 
کارهایی فراتر از نظریه پردازی در دنیای 
اقتصــاد انجام داد. او به دنبال پژوهش و 
تجربه بود تــا بتواند با ایده ها و نظریات 
جدید بــه بهبود سیاســت های دولتی 

کمک کند. در ابتدا تمرکز خــود را روی تبعیض نژادی قرار داد. به مرور 
به ســمت تبعیض جنسیتی متمایل شد و در این زمینه پژوهش کرد. او 
باور دارد که برابریِ جنسیتی در طول تمدن بشری غایب بوده و همیشه 
در زمینه اقتصادی و اجتماعی در طول تاریخ، زنان نسبت به مردان تحت 
فشار بیشتری بوده اند. نکته جالب توجه اینجاست که از نظر او هنوز هم 
این شرایط در دنیا حاکم است. او ممکن ترین و بهترین راه برای برابری را 
»افزایش تسهیلات« می داند تا مثلاً زن ها بتوانند برای نگهداری از کودکان 
خود یا برای انجام امور خانه، برون سپاری کنند. اما افزایش تسهیلات به چه 

صورتی باید انجام شود؟

J افزایش تسهیلات یعنی چه؟
دولت در کانون ماجرا قرار دارد. در واقع در شــرایطی رفاه و تسهیلات 
افزایش پیدا می کند که دولت یارانه هایی را مثلاً برای نگهداری از فرزندان 
در نظــر بگیرد. البته این به تنهایی نمی تواند برابری را برای زن و مرد به 
ارمغان بیاورد. برای مثال او زنان را به افزایش روحیه رقابتی در محیط کار 
تشویق می کند و معتقد است آنها با تغییر روحیه خود می توانند به تبعیض 
علیه خودشان خاتمه بدهند. در واقع او زنان را به نوعی تغییر رفتار کاری 

تشویق می کند. در کنار آن نیز دولت ها باید توجه ویژه ای به خانواده های 
دارای فرزند داشته باشند. البته بحث برگمن با وجود تمرکزی که روی زنان 

قرار داده، محدود به معضل زنان در محیط کار نیست. 
باربارا برگمن در محیط امریکایی بزرگ شده و شاهد تبعیض نژادیِ 
بســیاری در محیط های کاری بوده است. در این کشور عموماً دستمزد و 
حقوق سفیدپوست ها با افرادی که سفیدپوست نیستند مثلاً سیاه پوست ها 
اختلاف زیــادی دارد. یکی از مباحث مورد توجه برگمن، اختلاف درآمدِ 
غیرسفیدها با ســفیدها در محیط کاری بوده است. او به دلایل مختلفی 
برای این تبعیض ها اشاره می کند برای مثال کارفرماها ممکن است صرفاً 
مشکل شخصی با غیرسفیدها داشته باشند یا ممکن است به بهره وریِ آنها 
باور نداشته باشند. دلیل آن هرچه که باشد، غیرسفیدها هم به کار و درآمد 
نیاز دارند و به همین خاطر ناچار به رقابت می شوند. مشکل بزرگی که به 
وجود می آید این است که در نهایت غیرسفیدها از برخی شغل ها محروم یا 
ناچار می شوند در شغل هایی که علاقه ای به آن ندارند به کار بپردازند. این 
جریان می تواند به صورت کلی اثرات مخربی بر جامعه و اقتصاد داشته باشد. 
تبعیض مسئله ای است که همه به آن باور دارند و می دانند در محیط 
کار حاضر است اما کمتر کسی به صورت جدی به آن پرداخته است. برگمن 
در دوره ای که کسی این مسائل حتی به ذهنش هم خطور نمی کرد موفق 
شد نام خودش را به عنوان اقتصاددان فمینیست بر سر زبان ها بیندازد و در 
برابر برخی فرضیه های غلط سنتی بایستد. به لطف فعالیت ها و مطالعات 

او، امروز نگاه واقع بینانه تری به مسئله تبعیض در محیط کار وجود دارد. 
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اقتصاددان فمینیست
باربارا رز برگمن تبعیض در محیط های کاری را زیر ذره بین قرار داد

چرا باید خواند:
باربارا رز برگمن از 
معدود اقتصاددان هایی 
است که به شکلی 
کاربردی به مطالعه 
پدیده تبعیض نژادی 
و تبعیض جنسیتی در 
محیط کار پرداخته و 
دستاوردهای بسیاری 
در این زمینه داشته است. 
به لطف مطالعات او، 
اصطلاح اقتصاددان های 
فمینیست نیز بر سر 
زبان ها افتاده است.

باربارا برگمن در 
محیط امریکایی 

بزرگ شده و 
شاهد تبعیض 
نژادیِ بسیاری 
در محیط های 

کاری بوده است. در 
این کشور عموماً 
دستمزد و حقوق 
سفیدپوست ها 

با افرادی که 
سفیدپوست 
نیستند مثلًا 

سیاه پوست ها 
اختلاف زیادی 

دارد. یکی از مباحث 
مورد توجه برگمن، 

اختلاف درآمدِ 
غیرسفیدها با 

سفیدها در محیط 
کاری بوده است

باربارا برگمن

متولد 20 جولای 1927 
است. باربارا رز برگمن یکی از 
برجسته ترین اقتصاددان های 
فمینیست به شمار می آید. او 

مسائل مختلفی را مورد مطالعه 
و بررسی قرار داده؛ از مراقبت 
از کودکان گرفته تا مسئله 

جنسیت، زنان و امنیت اجتماعی. 
او همچنین انجمن بین المللی برای 

اقتصاددان های فمینیست را 
تشکیل داده است. پدر و مادر او 
در سال 1914 از اروپا به امریکا 
مهاجرت کردند و این طور شد 
که باربارا در امریکا بزرگ شد. 
از همان کودکی اندیشه های 
فمینیستی اش را نشان می داد 
و حتی در خردسالی به فکر 

برابریِ مردها و زن ها بود. او جزو 
اقتصاددان هایی بود که دوره 

رکود بزرگ اقتصادی را به چشم 
دید و توانست پی به ریشه های 
آن ببرد. برگمن در پنجم آوریل 

2015 از دنیا رفت.   
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ایـدههـا

پایان تاریخ بشــر چه خواهد بود؟ سال هاســت که اندیشمندان 
مختلف از زاویه های متفاوتی به این پرســش پرداخته اند. فرانسیس 
فوکویاما یکی از کســانی اســت که در کتاب »پایان تاریخ و آخرین 
انســان« به این پرسش پرداخته است. البته او پیش از این کتاب نیز 
همین ســؤال را مطرح کرده بود؛  در سال 1989 در مقاله ای با عنوان 
»پایان تاریخ؟« تلاش کرده بود به این مســئله بپردازد. او در کتابش 
می گوید: »آنچه شاهدش خواهیم بود تنها پایان جنگ سرد نیست یا 
حتی گذار از دوره تاریخیِ خاصی پس از جنگ؛ بلکه پایان تاریخ به 
گونه ای خاص خواهد بود. یعنی پایان تکامل ایدئولوژیکیِ بشر و جهانی 

شدنِ لیبرال دموکراسیِ غربی به عنوان آخرین نوع حکومت انسانی.« 
اندیشه های فوکویاما متفاوت از کارل مارکس است که پیش بینی 
می کرد مصرف گرایی جای کاپیتالیسم را می گیرد. به هر حال او را با 
مارکس و به نوعی دیگر با هگل می شناسند. از نگاه اکثر افراد، فوکویاما 
فیلسوف سیاســی و اقتصاددانی محافظه کار است. او در دولت 
ریگان به لحاظ سیاســی فعال بود و همین فعالیت ها 
باعث شد به سیاست خارجی علاقه مند شود. در 
جســت وجوی راه حلی برای مشکلات جهانی 
بود که به کتاب »پایان تاریخ و آخرین انسان« 

رسید. 
فوکویاما در مقاله اش با عنوان »پایان تاریخ« 
اشاره می کند که ســنت های لیبرال دموکراسی 
غربــی در ســال های اخیر جایگاهــی ویژه در 
دنیای سیاســت پیدا کرده اســت. دولت های 
پادشــاهی،  از  لیبرال دموکــرات 
مصرف گرایــی  و  فاشیســم 
پیشی گرفته است. در واقع 
تنها  لیبرال دموکراسی 
گونه ای از نظام سیاسی 
بوده که دوام آورده و 
زنده مانده تا به انتخاب 
ملت هــا  سیاســیِ 
و کشــورها تبدیــل 
فوکویاما  شده اســت. 
اصــرار دارد که تاریخ 
بشــر به سوی نوعی 
از  ایده آل  هماهنگیِ 
مکانیزم های  طریــق 
لیبرال دموکراســی 

حرکت می کند. 

J عصر لیبرال دموکراسی
آنچه در امریکا حاکم است الزاماً 
به معنای لیبرال دموکراسی نیست. 
این شــکل از حکومت می تواند به 
شیوه های گوناگونی بروز پیدا کند. 
ویژگی هــای آن نیــز آزادی بیان، 
آزادی انتخابات و انتخابات عادلانه 
و جدایی قدرت هــا خواهد بود. به 
این ترتیب دیگر هیچ گزینه ای در 
زمینه ساختار سیاسی و اقتصادی 
وجود ندارد که بشر بتواند به عنوان 
راهکار مطرح کند چرا که همه چیز 
در همیــن آزادی، امنیت و حقوق 

بشر خلاصه می شود. 
اینکــه ادعای  فوکویاما بــرای 
خــودش را اثبات کند ردپای هگل 
را در تاریــخ دنبال می کنــد. او به 
فرآیندی دیالکتیکی در تاریخ بشر 
اشــاره می کند کــه او را در نهایت 
بــه این نقطــه رسانده اســت. این 
دیالکتیــک هگلی در حقیقت یک 
رویه منطقی و عقلانی اســت که دست بشر را گرفته و در این مسیر 
هدایت کرده اســت. نمونه ای از کشــمکش های دیالکتیکی که بشر 
در طول تاریخ داشــته، تلاش برای اثبات برتریِ خود است. در واقع 
هرکسی تلاش می کند به دیگری ثابت کند نسبت به او برتری دارد. 
در نهایت نیز یک نفر برنده و دیگری بازنده می شود. این کشمکش ها 
همان هایی هســتند که هگل و بعداً فوکویاما به آن اشاره کرده اند و 
نقشی کلیدی در تاریخ بشر بازی کرده اند. به این ترتیب بشر در این 

مسیر به سوی پایان تاریخ خود قدم برداشته است. 
پایان تاریخ از نگاه فوکویاما به معنای پایان جنگ ها و انقلاب های 
خونین است. در پایان تاریخ آحاد بشر دیگر دلیلی برای مبارزه و جدال 
با یکدیگر ندارند. آنها از طریق فعالیت های اقتصادی مختلف، نیازهای 
خود را برطرف می کنند اما دیگر جان خود را به خاطر این مسئله به 
خطر نمی اندازند و وارد جنگ نمی شوند. اما نکته جالب اینجاست که 
در همین نقطه دیگر تفاوتی میان انسان و حیوان نخواهد بود چرا که 
دیگر کشمکشی میان انسان ها وجود ندارد تا آنها را متمایز کند. به این 
ترتیب آنها بدون اینکه بدانند، پایان تاریخ بشریت را رقم می زنند. در 
آن شــرایط دیگر کسی برای اثبات کرامت و انسانیت خود با دیگری 

نمی جنگد. 

چرا باید خواند:
فرانسیس فوکویاما 

اندیشمند و اقتصاددان 
امریکایی از جمله کسانی 

است که تلاش کرده 
به این پرسش پاسخ 
بدهد: »پایان تاریخ 

بشر چه خواهد بود؟« 
او از منظر هگلی به این 
پرسش پاسخ می دهد 
و لیبرال دموکراسی را 

پایان کشمکش های بشر 
برای ایجاد حکومت 

می داند.

 ] ] 6 ایده بزرگ 6. اقتصاد سیاســی 

پایان تاریخ
فرانسیس فوکویاما چه می گوید؟

فرانسیس فوکویاما

یوشی هیرو فرانسیس فوکویاما 
متولد دوم اکتبر 1952 است و به 
عنوان اندیشمند علوم سیاسی و 
اقتصاد سیاسی در امریکا شناخته 
می شود. بیشترین دلیل شهرت 
او کتاب »پایان تاریخ و آخرین 
انسان« است که در سال 1992 
به چاپ رسید. او در شیکاگو 
بزرگ شده اما پدر و مادرش 

ژاپنی هستند. او از دانشگاه کرنل 
به دانشگاه ییل و سپس برای 
تحصیل در علوم سیاسی به 

دانشگاه هاروارد رفت. مدرک 
دکترای خود را در رشته علوم 
سیاسی دریافت کرد و سپس 

به صورت جدی مشغول به کار 
شد. او در کتاب معروف خود به 
این مسئله اساسی اشاره دارد که 
جنگ میان ایدئولوژی ها به پایان 
رسیده و در نهایت نیز دنیا به 

لیبرال دموکراسی خواهد رسید.  



................................ ژورنال ................................
]  این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

راه حل همه مشکلات 
تزریق پول نیست

صنعت خودروسازی ایران نمي تواند 
با تسهیلات صرف به جلو حرکت کند

بســیاری از صنایع مادر در ایران به پشتوانه ســرمایه گذاري های دولتی و 
حمايت هاي بانکی رونق گرفته اند. در کشورهای در حال توسعه، گام های اولیه 
پیشرفت اقتصادی با حمايت هاي بانکی و سرازیر شدن سرمایه ها برداشته 
مي شود. اما در قدم هاي بعدی، باید صنایع مادر خودکفا و متکی به تولیدات 
خود باشند. در ایران، صنعت خودروسازی یکی از صنایع مادر است که هم از 
نظر اشتغال زایی و هم رونق صنایع وابسته و پیرامونی آن، برای کشور بسیار 
اهمیت دارد. اما مســاله اینجاست که طبق یکی از تحقیقاتی که در بخش 
ژورنال به آن پرداخته شده، تزریق وام به خودروسازی ایران به نتیجه مطلوب 

نرسیده است.
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ژورنال

سازمان ها برای بقا و ادامه فعالیتشان نیاز به منابع مالی دارند، که 
بخشی از آن از طریق منابع درونی شرکت مشتمل بر سرمایه گذاری 
مؤسسان، ســهام داران عمومی، فعالیت های عملیاتی و خدمات 
شرکت، تأمین می شود و بخش دیگر از منابع بیرونی و عمدتا از دو 
منبع بانک ها و بازار بدهی قابل تأمین است. انتخاب مقدار و ترکیب 
انواع بدهی، ساختار سرمایه شرکت را می سازد و تأثیر قابل توجهی 
بر هزینه های شرکت به خصوص هزینه های مالی دارد. همچنین 
ساختار سرمایه شرکت از طریق تأثیرپذیری از رفتار و انگیزه های 
عوامل اقتصادی مرتبط شــرکت یعنی ســهام داران، مدیران و 
صاحبان بدهی، نقــش تعیین کننده ای در تعیین ســودآوری 
و اهداف اقتصادی شــرکت دارد. تحقیقات نشان داده است که 
شــرکت های ایرانی در تأمین مالی مورد نیاز از خارج شــرکت، 
استقراض را به انتشار سهام ترجیح می دهند. آنها همواره یکی از 
مشکلات و موانع اساسی خود را عدم کفاف تسهیلات بانکی اعلام 
می کنند و بر همین اساس تقاضای زیادی برای دریافت تسهیلات 
بانکی بیشتر دارند. صنعت خودرو در ایران نیز که بعد از صنعت 
نفت، بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارا است و در بورس 
اوراق بهادار نیز از گروه های اصلی و بعضا پربازده به شمار می آید، 
همین وضعیت را دارد. با توجه به اهمیت این صنعت، سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات 
در بورس، مورد استقبال بسیاری از سرمایه گذاران قرار گرفته است.  مطالعات مختلفی در مورد نظام 
بانکی و نقش بانک ها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هریک از آنها به برخی از وجوه موضوع 
پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه تسهیلات و اثرهای آن بر متغیرهای عملکرد 
شرکت های صنعتی صورت گرفته است. از آنجا که موضوع تسهیلات از اهمیت ویژه ای در نظام بانکی 
برخوردار اســت، در این پژوهش اثر اعطای تسهیلات بر عملکرد شرکت های گروه صنعت خودرو و 
ســاخت قطعات مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، 26 شرکت خودروساز و قطعه ساز که تا 
پایان ســال 93 در بورس اوراق بهادار ایران پذیرفته شده بودند به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته 
شــدند و داده های مربوط به آنها تحلیل شد. تلاش شد بر اساس مدل فوسو، رابطه بین اهرم مالی با 
بازده دارایی های شرکت ها در حضور متغیر کنترلی رقابت و چند متغیر دیگر مورد سنجش قرار گیرد. 
دو شاخص برای اعطای تسهیلات بانکی و پنج شاخص نیز برای عملکرد صنعت خودرو در نظر گرفته 
شد و با استفاده از آزمون های آماری و روش های اقتصادسنجی، محققان تاثیر شاخص های تسهیلات 

خودروسازان چه می کنند؟
این سهام داران هستند که گاهی از ارائه وام های بانکی به شرکت های حوزه خودرو نفع می برند

 افزایش تسهیلات بانکی شرکت های خودروساز و قطعه ساز حاضر در بورس اوراق بهادار ایران، فقط 
می تواند اثر مثبتی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام داشته باشد ولی منجر به افزایش سودآوری بیشتر از 
طریق بازده دارایی ها و ارزش افزوده آنها نمی شود. این اثر مثبت هم محدود است

بانکی بر شــاخص های عملکرد صنعت خودرو را ارزیابی کردند.  محققان پس از آزمون ها شاخص ها، 
به این نتیجه رسیدند که هرگاه یک شرکت فعال در حوزه خودرو بخش بزرگ تری از بدهی  هایش را 
از طریق تسهیلات بانکی تأمین مالی کند، تأثیری بر بازدهی دارایی ها و ارزش افزوده شرکت نخواهد 
داشــت ولی ممکن است بازدهی حقوق صاحبان سهام را افزایش دهد. احتمالا استفاده شرکت ها از 
تسهیلات ارزان قیمت بانک ها به جای بدهی بازار سرمایه و همچنین مزایای مالیاتی استقراض بانکی، 
عواملی هستند که باعث افزایش بازدهی حقوق صاحبان سهام شده اند. هرچند افزایش بازدهی حقوق 
صاحبان سهام پدیده مفیدی است ولی برای یک اقتصاد در سطح کلان، ارتقای بازده دارایی ها و ارزش 
افزوده از نقطه نظر کارایی تخصیص منابع از اهمیت بالاتری برخوردار است و نتایج تحقیق نشان می دهد 
تخصیص منابع بانکی به صنعت خودروسازی ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد نمی کند. 
این نتیجه در راستای تأیید نظری است که وام گیری بیشتر را صرفا راهی برای کسب منفعت از اختلاف 
نرخ بهره بانکی و تأمین مالی از بازار سرمایه می داند. از سوی دیگر، این نتایج می تواند نشان دهنده تأثیر 
منفی اهرم بالای بدهی باشد. به عبارت دیگر، شرکت هایی که در مقایسه با سرمایه کم خود، تسهیلات 
زیادی دریافت می کنند )نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام آنها افزایش می یابد( دچار مشکلات 
مدیریت حجم بالای بدهی می شوند و اثرات سوء آن، باعث ناکارآمدی مدیریت هزینه ها و به تبع آن، 
کاهش سودآوری می شود. می توان قضاوت کرد که افزایش تسهیلات بانکی شرکت های خودروساز و 
قطعه ساز حاضر در بورس اوراق بهادار ایران، فقط می تواند اثر مثبتی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام 
داشته باشد ولی منجر به افزایش سودآوری بیشتر از طریق بازده دارایی ها و ارزش افزوده آنها نمی شود. 
این اثر مثبت هم تا جایی است که نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام از حد بهینه فراتر نرود 
چراکه در غیر این صورت اثر تســهیلات بیشتر بر همه شاخص های سودآوری منفی خواهد بود. در 
بخش دیگری از مطالعه که به رابطه بین تسهیلات و ثبات سودآوری پرداخته بود نیز مشخص شد که 
برآیند تأثیر اعطای تسهیلات بر ثبات سودآوری شرکت ها، نشان می دهد اعطای تسهیلات نمی تواند 
تأثیر مثبتی بر روند ثبات سودآوری شرکت ها داشته باشد و حتی در برخی موارد می تواند باعث کاهش 
ثبات سودآوری نیز باشد.  اگر بخواهیم نتایج این تحقیق را خیلی خلاصه بیان کنیم، می توانیم این طور 
بگوییم که اعطای تسهیلات بیشتر از منظر کلان اقتصادی، کمکی به ارتقای عملکرد شرکت های حوزه 
خودرو نمی کند و فقط می تواند تا حدی بازدهی حقوق صاحبان سهام را افزایش دهد ولی در همین 
حالت هم هرگاه نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام افزایش یابد، می تواند تأثیر مثبت را خنثی 
یا به تأثیر منفی بر عملکرد شرکت ها تبدیل کند.  بر اساس این نتایج، به نظر می رسد اتکای بیشتر 
صنعت خودرو به بدهی و به طور اخص تأمین مالی از طریق بانک ها نه تنها مفید نیست بلکه می تواند 
تأثیرات منفی نیز در بر داشته باشد. به عبارت دیگر، در حال حاضر نسبت تسهیلات بانکی در ساختار 
سرمایه بانک ها به نحوی افزایش یافته است که از حد بهینه خارج شده است و تأثیر منفی بر عملکرد و 
ارزش شرکت های مذکور دارد. بنابراین این سؤال پیش می آید که با این اوضاع راهکار برای برون رفت از 
مشکلات چه می تواند باشد. افزایش سهم حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه این گروه از شرکت ها 
و یا کاهش سهم بدهی ها و به طور اخص، بدهی های بانکی شرکت های خودروسازی، می تواند به عنوان 

یک راهکار در چارچوب نتایج این تحقیق مطرح شود.  

مسئله
بــه دلیــل نقــش ویژه 
بانک ها در تأمین منابع 
بدهــی شــرکت ها در 
ایــران، بررســی نحوه 
تأثیرگــذاری فراینــد 
خلق بدهــی از طریق 
تأمین مالــی بانکی بر 
عملکرد شــرکت های 
گروه خودرو و ساخت 
قطعات، موضوع تحقیق 

حاضر است.

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش: تأثیر تسهیلات بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی
پژوهشگران: محمدعلی دهقان دهنوی، میثم امیری و معظمه شکرالله تبار آکتیج

ساختار بهینه سرمایه و انتخاب ترکیب مناسب از انواع بدهی و سرمایه یکی از تصمیمات راهبردی در هر بنگاه اقتصادی است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بنگاه دارد. به دلیل نقش ویژه بانک ها در تأمین 
منابع بدهی شرکت ها در ایران، بررسی نحوه تأثیرگذاری فرایند خلق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر عملکرد شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات، موضوع تحقیق حاضر است که به همت محمدعلی دهقان 
دهنوی، میثم امیری و معظمه شکرالله تبار آکتیج انجام شده و نتایج آن با عنوان »تأثیر تسهیلات بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی« در تابستان امسال در فصلنامه علمی - پژوهشی »نظریه های کاربردی 
اقتصاد« منتشر شده است.  استفاده از داده های سالانه 26 شرکت صنعت خودرو و ساخت قطعات طی دوره زمانی 1386 تا 1393، نشان می دهد بین نسبت تسهیلات به بدهی شرکت و شاخص های سودآوری )به 
استثنای شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام( رابطه معنی داری وجود ندارد، ولی رابطه بین نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام و شاخص های سودآوری منفی و معنی دار است. بر اساس نتایج پژوهش می توان 

گفت که اعطای تسهیلات بیشتر نه تنها کمکی به ارتقای عملکرد شرکت های خودروسازی نکرده است بلکه هرگاه نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام افزایش یافته، تأثیر منفی بر عملکرد آنها داشته است.
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قرن بیست ویکم قرن شهرها اســت زیرا امروزه بیش از نیمی از 
مردم دنیا شهرنشین هســتند. همگام با تسریع رشد شهرنشینی، 
فرایند جهانی سازی نیز شتابی فزاینده گرفته و شهرها، این کانون های 
اجتماعی و اقتصادی جهان، از طریق فناوری های پیشرفته اطلاعاتی و 
ارتباطی، بیش ازپیش به یکدیگر مرتبط شده اند. جهانی شدن شهری و 
شهری شدن جهان، به تغییر نقش شهرها در نظام جهانی منجر شده 
اســت و این پدیده حرکت آزادانه کالا، انسان، اطلاعات و سرمایه را 
روان تر، سریع تر، گسترده تر و اثرگذارتر از قبل کرده است. این امر باعث 
اهمیت مفاهیمی مانند رقابت پذیری و رقابت بین شهرها شده است. 
شهرها مراکز و موتورهای ملی و بین المللی رشد اجتماعی و اقتصادی 
هســتند و زمینه را برای دســت یابی به اهداف ملی در زمینه های 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم می کنند. 
رقابت پذیری کلان شهرها به توانایی یک کلان شهر برای تولید و 
بــه وجود آوردن بازار یک مجموعــه از محصولات، کالاها و خدمات 
که با ارزش عالی ارائه می شوند )نه لزوما با کمترین قیمت( در ارتباط 
با محصولات مشابه کلان شهرهای دیگر مربوط است. رقابت پذیری 
همچنین شــامل اقتصاد شهری است که برای شهروندانش خدمات 
و محصــولات باارزش تولید می کنــد و از اقتصاد مبتنی بر صادرات 
پشتیبانی می کند و کیفیت و استانداردهای زندگی شهروندان را بالا 

می برد. 
یکی از مهم ترین بسترهای ایجاد شهرهای رقابت پذیر که قابلیت 
رقابت با شــهرهای دیگر، چه در ســطح بین المللی و چه در سطح 
ملی، را داشــته باشند، شناخت و توجه به شــاخص های متداول و 
روز دنیا در عرصه رقابت اســت. شناخت وضعیت موجود مناطق از 

وجود شکافی بزرگ در برخورداری از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی بین مراکز استان ها، بیانگر عدم موفقیت برنامه ریزی منطقه ای و 
برنامه های آمایش سرزمین است که موجب به وجود آمدن مشکلاتی مانند مهاجرت بی رویه به مرکز کشور، عدم تعادل جمعیتی، افزایش 
بی رویه ساخت وساز در مرکز کشور و به تبع آن، افزایش حاشیه نشینی است.

نابرابری جغرافیایی رقابت اقتصادی
تنها 7 شهر از 31 مرکز استان از رقابت پذیری مناسب برخوردارند

لحاظ شــاخص های توسعه و مقایسه آنها با یکدیگر اولین مرحله در 
برنامه ریزی های منطقــه ای و ایجاد تعادل و تامین عدالت اجتماعی 
بین مناطق به شــمار می رود. در پژوهش حاضر، با هدف ســنجش 
رقابت پذیری شهرهای مرکزی استان های ایران از جنبه اقتصادی، 20 
شاخص اقتصادی با استفاده از مدل تاپسیس تحلیل شدند که شرح و 

نتایج آن در ادامه می آید. 
رسیدن به شاخص های رقابت پذیری از آن رو اهمیت دارد که در 
رسیدن به تعادل منطقه ای و برنامه ریزی منطقه ای به کار می آید. در 
ســال 1353 آمایش سرزمین در ایران شروع شد و بعد از انقلاب نیز 
این امر در برنامه های پنج ساله پیگیری شد. میزان موفقیت برنامه های 
بعد از انقلاب نشــان می دهد که با وجود سیر محتوایی مثبت آنها، 
همچنان برخی از موانع توسعه متعادل منطقه ای وجود دارد. یکی از 
اصلی ترین اهداف برنامه های توسعه به ویژه بعد از انقلاب، دست یابی 
به توســعه ای متعادل در سراسر کشــور بوده است و تاکنون در این 
زمینه تلاش های زیادی صورت گرفته است. کاهش سطح اختلافات 
منطقه ای، جلوگیری از تراکم و تمرکز بیش از حد جمعیت، فعالیت 
و پیامدهای آن در کلان شهرها، بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت های 

وجود رقابت پذیری اقتصادی در هر منطقه جغرافیایی از کشور، می تواند به شکوفایی این مناطق 
کمک شایانی کند و بسیاری از مشکلات اقتصادی همچون بیکاری و رکود را تا حدی حل کند و 
به رفع مسائل اجتماعی نواحی پیرامونی خود نیز یاری رساند. در تحقیقی که سه تن پژوهشگران 
جغرافیا و برنامه ریزی شهری، حسین نظم فر، علی عشقی چهاربرج و سعیده علوی، انجام داده اند 
تلاش شده است که رقابت پذیری همه شهرهای مرکزی استان های ایران از نظر 20 شاخص اقتصادی 
مقایسه شود. نتایج این تحقیق با عنوان »بررسی وضعیت رقابت پذیری اقتصادی شهرهای ایران 
« در شماره 20 فصلنامه علمی -پژوهشی »اقتصاد و مدیریت شهری« منتشر شده است. نتایج 
این پژوهش حاکی از نابرابری شهرهای مرکزی استان های کشور در برخورداری از شاخص های 
رقابت پذیری اقتصادی است. شهر تهران در رتبه اول و شهرهای اهواز و اصفهان در رتبه های دوم 
و سهم از نظر بیشترین رقابت پذیری قرار دارند. شهرهای زاهدان، گرگان، خرم آباد، ایلام، زنجان، 

سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج نیز در رتبه های آخر قرار دارند. 

پژوهش: 
بررسی وضعیت رقابت پذیری اقتصادی شهرهای ایران

پژوهشگران: 
حسین نظم فر، علی عشقی چهاربرج و سعیده علوی

سوال
بســیاری از شهرهای 
ایــران رقابت پذیــری 
چندانی ندارند. در این 
پژوهــش، شــهرهای 
ایــران بــر اســاس 20 
شــاخص اقتصــادی 
رقابت پذیری رتبه بندی 
شده اند. جامعه آماری 
ایــن تحقیــق شــامل 
ی  ها مــی شــهر تما
مرکــزی اســتان های 
کشور در ســال 1390 

است. 

شکاف میان شهرهای 
مرکزی استان های کشور در 
برخورداری از شاخص های 
رقابت پذیری اقتصادی، باعث 
عدم تعادل منطقه ای و به 
تبع آن، باعث مشکلاتی در 
عرصه ملی شده است
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ژورنال

هدف اصلی از رقابت پذیری ایجاد شرایط و چارچوبی است که در آن، هم بنگاه ها و هم 
جامعه بتوانند در یک زمان، رقابت پذیر باشند و به تبع آن، در جامعه رونق و کامیابی 
ایجاد کنند

مناطق حاشیه ای و کم فعال، ایجاد اشتغال و درآمد پایدار، ساماندهی 
موثر جریان های حجیم مهاجرتی و در نهایت، دســت یابی به اهداف 
توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گروی حل معضلات و موانع 
ریشه ای تحقق فرایند مدیریت و برنامه ریزی منطقه ای 

است. 
بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 
رقابت پذیری درجه ای برای یک کشــور است که بتواند 
محصــولات و خدماتی را ارائه کند کــه آزمون بازارهای 
بین المللــی را گذرانده باشــد و هم زمان بــا آن، درآمد 
شــهروندان را افزایش دهد یا در سطح قابل قبولی نگه 
دارد. در واقع، هدف اصلی از رقابت پذیری ایجاد شرایط و 
چارچوبی است که در آن، هم بنگاه ها و هم جامعه بتوانند 
در یک زمان، رقابت پذیر باشــند و به تبع آن، در جامعه 

رونق و کامیابی ایجاد کنند. 
برای تحلیــل و تبیین رقابت پذیری اقتصادی در مراکز 
31 استان کشــور، داده های مورد نیاز این مراکز بر اساس 
اطلاعات ســالنامه آماری ســال 1390 استخراج شدند. با 
توجه به وجود شاخص های متعدد در بخش رقابت پذیری 
اقتصــادی، با در نظــر گرفتن اطلاعات در دســترس و با 
استفاده از دو متغیر عملکرد اقتصادی و ساختار و ظرفیت 
اقتصادی، 20 شاخص انتخاب شدند. شاخص های انتخابی 
برای ســنجش رقابت پذیری شهرهای مرکزی استان های 
کشور برگرفته از شاخص های منتخب در مطالعات پیشین 
بودند. داده های خام شاخص های انتخابی از سالنامه آماری 
استخراج و برای تجزیه و تحلیل، شاخص سازی شدند. پس 
از مرحله شاخص سازی، وزن شاخص های پژوهش با استفاده 
از تکنیک های وزن دهی محاســبه شد و در مرحله بعد، با 
بهره گیری از تکنیک تاپسیس، درجه برخورداری هریک از 
مراکز استان ها از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی تعیین شد. 
سپس شهرها به پنج دسته کاملا برخوردار، برخوردار، نسبتا 
برخوردار، نابرخوردار و کاملا نابرخوردار طبقه بندی شدند. 

نتایج این طبقه بندی را می تواند در جدول دید. 
20 شــاخص اقتصادی رقابت پذیری مورد استفاده در 
این پژوهش عبارت بودند از تعداد شعب بانک های دولتی، 
تعداد دســتگاه های خودپرداز بانک های دولتی، تسهیلات 
اعطایــی بانک های دولتی، ســپرده های بانک های دولتی، 
سهم ارزش افزوده بخش خدمات، سهم ارزش افزوده بخش 
صنعت  و معدن، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی، سرانه 
تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی، رشد شاخص 
کل قیمت ها، نســبت هزینه های خوراکی و دخانی به کل 
هزینه ها، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای )بودجه عمرانی(، 
اعتبارات هزینه ای )بودجه جاری(، تعداد شرکت های تعاونی، 
سرمایه شرکت های تعاونی، شرکت های تعاونی تامین کننده 
نیاز تولیدکنندگان، تعداد انواع معاملات ثبت شــده، تعداد 

کارگاه های صنعتی، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری.
یافته های تحقیق نشان می دهد که شــهرهای مرکزی استان های 
کشور توان رقابت پذیری برابری ندارد؛ به طوری که فاصله بین شهر تهران 
)به عنوان برخوردارترین شهر کشور( با دیگر شهرها زیاد است و شکاف 
بین شهرها بیانگر توزیع نامتعادل شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در 

بین مراکز اســتان های کشور است. با محاسبه میانگین ضریب اولویت 
شــهرها، می توان دید که فاصله بین شــهر کاملا برخوردار با شهرهای 
کاملا نابرخوردار بســیار زیاد است. وجود چنین شکافی در برخورداری 
از شــاخص های رقابت پذیری اقتصادی بین مراکز استان ها، بیانگر عدم 
موفقیت برنامه ریزی منطقه ای و برنامه های آمایش ســرزمین است که 
موجب به وجود آمدن مشکلاتی مانند مهاجرت بی رویه به مرکز کشور، 
عدم تعادل جمعیتی، افزایش بی رویه ساخت وساز در مرکز کشور و به تبع 

آن، افزایش حاشیه نشینی است. 
در بین 31 شهر مرکز استان کشور، تنها 7 شهر در طبقه برخورداری 
مناســب قرار دارند. یافته های این پژوهش نابرابری در شــاخص های 
رقابت پذیری اقتصادی در بین شهرهای مرکزی استان های کشور را تایید 
می کنند. شکاف میان شهرهای مرکزی استان های کشور در برخورداری 
از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی، باعث عدم تعادل منطقه ای و به 
تبع آن، باعث مشکلاتی در عرصه ملی شده است. سطح توسعه و میزان 
برخورداری مراکز استان های کشور به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده 
و تشــدیدکننده در برهم خوردن ساختار سرزمین همواره مورد تاکید 
بوده اســت. این مسئله می تواند به مدیریت صحیح آمایش جمعیت و 
پخشایش متعادل تر خدمات و امکانات در سطوح مختلف پهنه سرزمینی 
کشور کمک کند. شــناخت ویژگی ها و قابلیت های شهرهای مرکزی 
استان های کشور، مسئله ای مهم و ضروری است که در صورت بهره گیری 
از شیوه های صحیح، می تواند گامی اساسی در شروع توسعه یکپارچه در 

سطح ملی باشد. 
پژوهشگران در انتهای پژوهش خود پیشنهادهایی را مطرح کرده اند 
که اجرای آنها می تواند در ارتقای رقابت پذیری اقتصادی شــهرهای 
مرکزی استان های کشور موثر باشد. این پیشنهادها در ادامه می آیند:

 اتخــاذ اســتراتژی های محرومیت زدایی از لحاظ شــاخص های 
رقابت پذیری اقتصادی در شهرهای محروم و کاملا نابرخوردار

 ســنجش توزیع فضایی شــاخص های رقابت پذیری اقتصادی در 
ســطح شهرهای مرکزی استان های کشــور به طور مداوم و سالیانه 
برای تشخیص سطح کارایی برنامه های انجام شده به ویژه در شهرهای 
محرومی همچون زاهدان، گرگان، خرم آباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، 

سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج
 جلوگیری از مهاجرفرستی شهرهای محروم با ایجاد سیاست های 

اشتغال زایی و تقویت شاخص های اقتصادی در این شهرها
 جلوگیری از تمرکز امکانات و جمعیت در شهرهای کاملا برخوردار 

همچون تهران، اصفهان و...
 با توجه به اینکه داده های مربوط به رقابت پذیری اقتصادی هر سال 
به روز و ارائه می شــوند، باید پژوهش های مشابهی بر اساس داده های 
ســال های آتی نیز انجام شود و در آن، تغییرات صورت گرفته در هر 

سال رصد شود.
 بــا توجه به اینکه در پژوهش حاضر، شــاخص های رقابت پذیری 
اقتصادی در سطح شهرهای مرکزی استان های کشور ارزیابی شده، 
ارزیابی این شــاخص ها در ســطوح پایین تر شــهری تا حد زیادی 
نامشخص و مبهم است. بنابراین سنجش شاخص های رقابت پذیری 
اقتصــادی در مقیاس شــهرهای کوچک نیز باید صــورت پذیرد تا 
تفاوت های درون منطقه ای در مقیاس های کوچک نیز تبیین و آشکار 
شود. همچنین باید به شــهرهای محروم کشور از بعد شاخص های 
رقابت پذیری اقتصادی توجه کافی مبذول شود تا تعادل ملی در سطح 

کشور فراهم شود. 

رتبه بندی شهرها با بیشترین رقابت پذیری
وضعیت رقابت پذیریشهررتبه
کاملا برخوردارتهران1

اهواز2
برخوردار

اصفهان3

مشهد4

نسبتا برخوردار
شیراز5

ساری6

تبریز7

کرمان8

نابرخوردار

بوشهر9

یاسوج10

رشت11

اراک12

ارومیه13

بندرعباس14

کرمانشاه15

قزوین16

همدان17

یزد18

زاهدان19

کاملا نابرخوردار

گرگان20

خرم آباد21

ایلام22

زنجان23

سمنان24

قم25

سنندج26

اردبیل27

شهرکرد28

بیرجند29

بجنورد30

کرج31
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سهم صادراتی ایران در بازارهای جهانی محصول پسته تابعی از متغیرهای نسبت قیمت داخلی به قیمت 
جهانی پسته، نرخ ارز واقعی، سهم امریکا از صادرات جهانی پسته، نوسانات تولید پسته ایران و متغیر مجازی 
خشک سالی و متغیر روَند است.

ایران از دیرباز به شــدت بــه درآمدهای ناشــی از صدور ذخایر 
زیرزمینی وابسته بوده است که این امر موجب آسیب پذیری اقتصاد 
تک محصولی آن در برابر نوسانات قیمت های جهانی انرژی شده است. 
همین وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و 
گاز از یک طرف و کاهش منابع طبیعی از طرف دیگر، لزوم بازنگری 
در سیاست های اقتصادی کشور را متذکر می شود. از این رو، محققان 
و سیاست گذاران کلان کشور همواره از افزایش صادرات غیرنفتی به 
عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای رهایی از اقتصاد تک محصولی یاد 
می کنند و برای این منظور بر روی بخش کشــاورزی تاکید ویژه ای 
دارند. در این بخش، وجود اراضی مستعد، تنوع آب وهوایی و نیروی کار 

جوان و ارزان، از مهم ترین محورهای اقتصاد کشور است. 
در میان انواع محصولات صادراتی بخش کشــاورزی ایران، پسته 
با در اختیار داشــتن سهم بیش از 37 درصدی از کل ارزش صادرات 
محصولات کشــاورزی کشور در حدود ســه دهه، همواره به عنوان 
محصولی راهبردی مد نظر بوده است. ایران دارای کثرت تنوع پسته 
و کیفیت بالاتری نسبت به سایر رقبا است و همچنین جایگاه ویژه ای 
در تولید و صادرات پسته دنیا دارا است. ایران بین سال های 1986 تا 

2012، حدود 52 درصد کل پسته جهان را تولید کرده که بزرگ ترین 
تولیدکننده این محصول در جهان بوده و همچنین با داشــتن سهم 
بیــش از 58 درصد در صادرات پســته، بزرگ ترین صادرکننده این 

محصول نیز به شمار می رود.
طبق آخرین آماری که در مهرماه امسال از سوی صادرکنندگان 
عمده پسته به وسیله خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام شد، سال 
گذشته 180 هزار تن پسته در کشور تولید و نزدیک 140 هزار تن آن 

رقابت ایران و امریکا بر سر محصول استراتژیک
چطور می توان سهم ایران را در بازار صادراتی پسته افزایش داد؟

پسته از مهم ترین اقلام صادراتي است که مي تواند در بهبود وضع کسب درآمدهاي ارزي کشور 
نقش شــایان توجهي ایفا کند. با توجه به اهمیت صادرات کشاورزي و حفظ سهم صادراتي از 
بازارهاي جهاني به خصوص براي محصول پسته، شناسایي عوامل موثر بر سهم ایران در بازارهاي 
جهاني ضروري به نظر مي رسد. برای رسیدن به همین هدف، تحقیقی تحت عنوان »برآورد عوامل 
مؤثر بر ســهم صادرات پسته ایران در بازارهاي جهاني با تأکید بر نوسان هاي تولید داخلي« به 
همت حامد رفیعی، مجید محمدی، عمران طاهری ریکنده و صابر کلهری انجام شده که نتایج آن 
در شماره 98 فصلنامه علمی- پژوهشی »اقتصاد کشاورزی و توسعه« منتشر شده است. نتایج 
این پژوهش مشخص می کند که متغیرهاي نسبت قیمت داخلي به قیمت جهاني پسته و نرخ ارز 
واقعي اثر مثبت و معنی داری بر سهم صادراتی پسته ایران دارند. همچنین متغیرهای نوسانات 
تولید پسته ایران، متغیر مجازی خشک سالی و سهم صادراتی امریکا اثر منفی و معنی داری بر 
سهم صادراتی پسته کشور می گذارند. بنابراین لازم است که با توسعه کشاورزی دانش محور و 
گسترش آموزش های کشاورزی، در کنار توسعه فناوری های نوین و مدیریت مناسب واحدهای 

تولیدی، حتی المقدور از نوسانات تولید در سال های آتی جلوگیری کرد. 

نام پژوهش: برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران 
در بازارهاي جهاني با تأکید بر نوسان هاي تولید داخلي

پژوهشگران: حامد رفیعی، مجید محمدی، عمران طاهری 
ریکنده و صابر کلهری
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ژورنال

 رابطه معکوس بین سهم صادرات امریکا و سهم صادرات ایران، این نکته را یادآوری می کند که به منظور حفظ بازارهای هدف 
بین المللی، اقداماتی نظیر بسته بندی جذاب، بازاریابی مناسب، ثبات در بازاررسانی محصول پسته، شناسایی بازارهای بالقوه 
هدف و تبدیل آن به بازارهای بالفعل و احیای مشوق های صادراتی ضرورت خواهد داشت

 دوره های 
خشک سالی اثری 
معنی دار و کاهشی 

بر سهم ایران در 
بازارهای جهانی 

پسته خواهد 
داشت. بنابراین 

پیشنهاد می شود 
تا دوره های 
خشک سالی 

برای سال های 
آتی پیش بینی 
شود تا بتوان 

پیش از رسیدن 
به این دوره ها، 
سیاست گذاری 
مناسبی برای 
برخورداری 

مناسب همراه 
با خشک سالی و 

کاهش اثرات منفی 
آن اتخاذ کرد

به ارزش 1.2 میلیارد دلار تا اواخر اسفندماه 95 به کشورهای هدف 
صادر شد. ایران با صادرات تمامی محصول پسته خود، از فروردین ماه 
امســال محصولی برای صادرات نداشــت که این به معنای کاهش 
صادرات نبود اما از ابتدای فصل برداشت مجدداً بازار این محصول رونق 
گرفته است. همچنین پیش بینی شده است که امسال بیش از 240 
هزار تن پسته در کشور تولید شود که بین 180 تا 200 هزار تن آن به 
ارزش بیش از 1.5 میلیارد دلار به کشورهای هدف صادر خواهد شد. 
در حال حاضر، 60 هزار تن پسته ایرانی به چین، 25 هزار تن به اروپا، 
10 هزار تن به روسیه و بقیه به مناطق خلیج فارس و کانادا و امریکای 

جنوبی صادر می شود.
هرچند ایران در بازار جهانی این محصول جایگاه تعیین کننده ای 
دارد، اما در طول سال های مختلف، با ظهور رقبای جدید، با چالش های 
بسیاری مواجه شده است. طبق آنچه در پژوهش پیش رو آمده و در 
نمودار یک مشــخص شده، در سال های اخیر سهم صادراتی ایران از 
کل پسته جهان کاهش یافته اســت. از جمله دلایل اثرگذار بر این 
صادرات، نوســانات در تولید این محصولات است که موجب کاهش 
اعتماد بازارهای هدف صادراتی پســته می شــود و آنها را به سمت 

صادرکننده ای دارای ثبات می کشاند. 
مهم ترین رقیب ایران در صادرات پســته، کشور امریکا است که 
مشاهدات نشان داده یک استراتژی صادراتی منظم و دقیق تر نسبت به 
رقبا دارد. محققان در این پژوهش تلاش کرده اند که به سهم صادراتی 
پسته ایران و عوامل موثر بر این سهم، به ویژه نوسانات تولید پسته در 
ایران به عنوان عاملی مهم، مستمر و موثر بر رفتار کشاورزان داخلی و 
همچنین کشورهای هدف صادراتی پسته ایران بپردازند. برای رسیدن 
به این هدف، با اســتفاده از اطلاعات منابع مختلفی همچون بانک 
مرکزی، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد و بانک جهانی، متغیر 
سهم صادراتی ایران در بازارهای جهانی محاسبه شد. عمده ترین عوامل 
اثرگذار بر صادرات هر محصول شامل نرخ ارز واقعی، قیمت صادراتی و 
قیمت در بازارهای جهانی است. علاوه بر این، با توجه به رقابت شدید 
میان ایران و امریکا، به خصوص در سال های اخیر، سهم صادراتی امریکا 
در بازارهای جهانی نیز به عنوان یکی از متغیرهای توضیحی در نظر 
گرفته شــد. متغیر ریسک تولید محصولات کشاورزی که به عوامل 
جوی، آفات و وضعیت عرضه و تقاضای نهاده ها مربوط می شود نیز در 
الگوی برآوردی سهم صادرات ایران در بازارهای جهانی وارد شده است. 
در نهایت پژوهشــگران به این الگوی کلی رســیدند که ســهم 
صادراتی ایران در بازارهای جهانی محصول پسته تابعی از متغیرهای 
نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی پســته، نرخ ارز واقعی، سهم 
امریکا از صادرات جهانی پســته، نوسانات تولید پسته ایران و متغیر 
مجازی خشک سالی و متغیر روَند است. پژوهشگران با بررسی روابط 
کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها با اســتفاده از محاسبات ریاضی 
و آزمون های تخصصی علم آمار و اقتصاد، به این نتیجه رسیدند که 
چنانچه در بلندمدت نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی پسته یک 
درصد افزایش یابد، با افزایش میزان صادرات ایران، ســهم صادراتی 
پســته ایران 1.001 درصد افزایش می یابد. همچنین با افزایش یک 
درصدی نرخ ارز واقعی، صادرات پسته ایران به جهان افزایش می یابد 
و سهم ایران به اندازه 0.482 درصد بیشتر می شود. همچنین آزمون ها 
نشان داد که با افزایش یک درصدی سهم امریکا از صادرات پسته، در 
بلندمدت ســهم ایران 0.231 درصد کاهش پیدا می کند. همچنین 
پژوهش نشــان داد که افزایش نوسان در تولید پسته ایران، منجر به 

کاهش اعتماد کشورهای هدف نســبت به تولید و بازار پسته ایران 
می شود و این کشورها به واردات پسته از سایر کشورها روی خواهند 
آورد. ضریب متغیر مجازی خشک سالی سال های 2008 و 2009 و 
همچنین خشک سالی سال 1999 نیز نشان می دهد که خشک سالی 
اثر منفی و معنی داری بر متغیر سهم صادرات پسته ایران داشته است. 
در بخش دیگری از تحقیق، تعدیل عدم تعادل های کوتاه مدت به 
سمت تعادل بلندمدت ارزیابی شد و تلاش شد که بررسی شود این 
تعدیل به چه صورت انجام می شود. به عبارت دیگر، محققان در پی 
این بودند که نشان دهند چند دوره کشاورزی طول می کشد تا سهم 
صادراتی ایران به روند بلندمدت خود بازگردد. نتایج نشان داد که در 
هر دوره، 75 درصد از عدم تعادل در سهم صادراتی پسته ایران تعدیل 
و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. نتایج تحقیق نشان داد 
که در کوتاه مدت، متغیر نسبت قیمت داخلی به متوسط قیمت جهانی 

بیشترین تاثیر را بر سهم صادراتی پسته ایران دارد.
محققان این پژوهش در انتهای تحقیق خود، پیشنهادهایی برای 

بهبود روند سهم صادراتی ایران در بازار پسته ارائه کردند:
با توجه به رابطه معکوس بین نوسانات تولید و سهم صادراتی  پسته، پیشنهاد می شــود با توسعه کشاورزی دانش محور و 1
گسترش آموزش های کشاورزی و در کنار آن، توسعه فناوری های نوین 
و استفاده از مدیریت مناســب واحدهای تولیدی، تا جای ممکن از 

نوسانات تولید جلوگیری شود.
رابطه معکوس بین سهم صادرات امریکا و سهم صادرات ایران،  این نکته را یادآوری می کنــد که به منظور حفظ بازارهای 2
هدف بین المللی، اقداماتی نظیر بسته بندی جذاب، بازاریابی مناسب، 
ثبات در بازاررسانی محصول پسته، شناسایی بازارهای بالقوه هدف و 
تبدیل آن به بازارهای بالفعل و احیای مشوق های صادراتی ضرورت 
خواهد داشت. ضمن اینکه لازم است همواره به سیاست های کشور 
رقیب )امریــکا( در بازارهای جهانی و به ویژه در بازارهای مورد هدف 
ایران، توجه شــود تا بتوان در آینده با پیشبرد سیاست های مناسب، 
حضور رقبا در بازار را محدود کرد و بازاری پایدارتر برای صادرات پسته 

فراهم کرد.
نتایج این مطالعه نشان داد که دوره های خشک سالی اثری  معنی دار و کاهشی بر سهم ایران در بازارهای جهانی پسته 3
خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود تا دوره های خشک سالی برای 
سال های آتی پیش بینی شود تا بتوان پیش از رسیدن به این دوره ها، 
سیاست گذاری مناسبی برای برخورداری مناسب همراه با خشک سالی 

و کاهش اثرات منفی آن اتخاذ کرد.
طبق نتایج این مطالعه، نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر سهم  صادرات ایران در صادراتی جهانی پسته دارد. بنابراین اتخاذ 4
سیاســت های مناسب نرخ ارز در جهت تعدیل نرخ ارز واقعی و رونق 
صادرات غیرنفتی از جمله محصول پسته، می تواند نقش بسزایی در 
افزایش ظرفیت آینده تولید و دست یابی به رشد اقتصادی داشته باشد. 
پیشــنهاد اصلی این تحقیق مربوط به متغیر تولید است. با توجه به 
اهمیت تولید داخلی و حمایت از آن در برنامه های توسعه پنج ساله کشور 
و به ویژه با توجه به تاکید بر مباحث اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر، 
لازم است تا علاوه بر بهبود روند تولید، به کاهش نوسان های تولید سالانه 
توجه شود و سیاست گذاران علاوه بر ارائه راهکارهای سیاستی در خصوص 
حمایت از تولید داخلی، این حمایت ها را در راستای کاهش نوسان های 

سالانه تولید نیز تبیین و برنامه ریزی کنند. 

مسئله
ن  ا می تــو ر  چطــو
بــرای جلوگیــری از 
تک محصولــی بــودن 
اقتصاد کشور و اتکای 
بیش از حد به صادرات 
انرژی، روی محصول 
پسته و صادرات آن تکیه 
کــرد. چــه عواملی در 
رونق یا رکــود صادرات 
پســته دخالت دارند و 
چطور می توان عوامل 

مثبت را تقویت کرد؟
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رنج فرسودگی 
اقتصاد ایران چه مشکلاتی را به دوش می                                                                      کشد؟
اقتصاد ایران پس از رکود 4 ساله وارد دوران رشد اقتصادی شده است اما برای پایداری 
دوران رشد با موانع زیادی مواجه است. بسیاری از این چالش  ها از دیرباز بر پیکره اقتصاد 
پنجه افکنده و کار را به جایی رسانده که گذشتن از کنار آنها غیرممکن شده است. طی 
دوره های گذشته بحران هایی نظیر بدهی دولت، کسری بودجه و بزرگی دولت وجود 
داشته و از دولتی به دولت بعد منتقل شده است. برخی از این چالش  ها به نقطه انتهایی 
خود نزدیک شده اند و چاره ای جز حل آن باقی نمانده است. اصلاح نظام بودجه دولت 

یکی از این بحران هاست که ماموریت آن بر دوش دولت دوازدهم و مجلس دهم است.
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پیشبینی

اقتصاد جهان در سال نو میلادی با رشد 2.7درصدی )بر اساس پیش بینی اکونومیست( شاید حال خوبی نسبت به سال 2017 )با رشد 

2.9درصدی( نداشته باشــد و شاید نسبت به میانگین سال های گذشته )که 3درصد بوده( رشد خوبی را تجربه نکند اما به خاطر رشد 

کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور، وضعیتی امیدوارکننده دارد. تنها چیزی که تحلیل گران اقتصادی را نگران کرده، چرخه 

اقتصادی است که هر هشت تا ده سال یک بار وارد بحران می شود و اکنون از آخرین بحرانِ بزرگ، یک دهه می گذرد. آیا 2018 سرآغاز 

یک بحران اقتصادی خواهد بود یا خیر؟
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آینده ما

زخم های ماندگار
روایتیازمشکلاتساختاریاقتصادایرانکهازبیننمیروندوازدولتیبهدولتبعدمنتقلمیشوند

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

»اقتصــاد ایران پس از برجام مانند یک جوانی اســت که بعد از 
12 سال زنجیر را از دست و پای او باز کرده اند. حالا این جوان قرار 
اســت حرکت خود را آغاز کند و به دویدن برسد تا بتواند با کسانی 
که سال  ها تمرین داشته اند، رقابت کند.« حسن روحانی تنها دو روز 
پــس از اجرای برجام در جمــع فعالان بخش خصوصی این چنین 
شرایط اقتصاد ایران را ترسیم کرد. رئیس جمهور ایران اما اشاره ای 
به زنجیرهای داخلی که دســت و پای اقتصاد را بسته است، نکرد. 
زنجیرهایی که ساختار اقتصاد ایران با آن پیوند خورده و مسیر توسعه 
را ناهموار ساخته است. اقتصاددانان و اقتصادگردانان به تغییر مسیر 
اقتصاد در نیمه دوم دهه 90، امید بسته اند. رشد اقتصادی در سال 
95 رکورد 12.5 درصدی را به ثبت رســاند اما بیش از 9 درصد آن 
مرهون دوبرابر شدن صادرات نفت پس از لغو محدودیت  ها بوده است. 
رشد پایدار 8 درصدی در سال های پیش رو نیز به آرزوی برنامه ریزان 
تبدیل شده و آن را در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده اند اما اقتصاد 
ایران در پیکره خود زخم هایی دارد که مانع اصلاحات بنیادین شده 
است. این زخم  ها طی دوره  ها و دولت های مختلف، گاه سر باز کرده و 
گاه جلوی خونریزی آن گرفته شده است. زخم  ها اما از بین نرفته اند. 
برخی از این آلام از سوی دستیار اقتصادی رئیس جمهور به عنوان 
ابرچالش های اقتصاد ایران دسته بندی شده و برخی دیگر احتمالا در 

دسته بندی چالش های ماندگار قرار گرفته است.
بحران منابع آب، مسائل زیست محیطی، صندوق بازنشستگی، 
بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری، شش ابرچالشی است که مسعود 
نیلی از آن یاد کرده و معتقد اســت قواعدی که بر این شش مورد 
حاکم است رفاهی را ایجاد می                                                                      کند که اضمحلال منابع را در پی دارد.

شش ابرچالشی که مسعود نیلی پیش روی اقتصاد ایران می بیند، 
هرکدام چالش هایی را در ذیل خود دارند که در دهه های گذشــته 
میهمان اقتصاد ایران است. بودجه دولت و چالش درآمدها و هزینه  ها 
که به کســری بودجه می                                                                      انجامد خود مشکلات همیشگی را برای 
اقتصاد ایران به همراه داشته است. چاپ نقدینگی، تورم، گسترش 
فقر و شکاف طبقاتی به عنوان زخم های ماندگار اقتصاد ایران زاییده 
کســری بودجه است که در دهه های گذشــته همواره همراه نظام 

بودجه دولت بوده است.
دولت بزرگ، دولت بدهکار، اقتصاد متکی به نفت و عدم اعتقاد 
به بخش خصوصی را نیز می                                                                      توان در میان دردهای همیشگی اقتصاد 

ایران قرار داد.
مســعود نیلی، رشد اقتصادی مناســب و تورم تک رقمی را که 
در سال 95 حاصل شــده چهره زیبای اقتصاد می                                                                      داند و مشکلات 
ساختاری اقتصاد را چهره دیگر آن معرفی می                                                                      کند. به گفته تئوریسین 
اقتصادی دولت دوازدهم، تداوم شرایط مطلوب اقتصاد در گرو اصلاح 
ساختار است چرا که ساختار موجود نمی تواند سوخت مورد نیاز را 

برای تداوم رشد اقتصادی فراهم کند. 
نیلی از چالش هایی سخن گفته است که یا ریشه در بی توجهی 
در دهه های گذشــته دارد یا در چند دهه تکرار شده است. دستیار 
اقتصادی حسن روحانی در اظهار نظری دیگر، اعلام کرده است که 
در نیمه دوم دهه نود دو رودخانه هم زمان به هم می                                                                      رسند. رودخانه 
اول، به نحوه مدیریت بلندمدت دارایی های کشور مربوط می شود. به 
اعتقاد او منابع و دارایی های تجدیدناپذیر یا کمتر تجدید پذیر نظیر 
آب، هــوا، خاک، نفت و گاز به گونه ای اداره نشــده که بتواند برای 
مردمش رفاه پایدار ایجاد کند. او رودخانه دوم را خیل عظیم جوانان 
به ویژه زنان جویای کار دانسته  و معتقد است به هم رسیدن این دو 
رودخانه، اتفاق سهمگینی است که باید بتواند به نحوی مدیریت شود. 
در غیر این صورت عواقب آن می تواند کشور را تا چندده سال گرفتار 

انواع مشکلات اجتماعی و سیاسی کند.

J کسری بودجه و بدهی دولت
مجلس دهم بررسی لایحه بودجه سال 97 را در حالی آغاز کرده 
است که در سال های اخیر پدیده کسری بودجه به اوج خود رسیده 
است. از کسری بودجه به عنوان پدیده ای یاد می                                                                      شود که از اواخر دهه 
40 شمسی در اقتصاد ایران جای گرفته و تداوم داشته است. کسری 
بودجه تبعاتی چون چاپ نقدینگی را به دنبال دارد و انضباط پولی 
را به چالش می                                                                      کشد. تورم که در اقتصاد ایران پدیده ای همیشگی 
است، به دلیل همین بی انضباطی نمایان می                                                                      شود. نتیجه افزایش نرخ 
تورم نیز گسترش فقر و افزایش شکاف طبقاتی است که از زخم های 

ماندگار اقتصاد ایران است.
با افت شدید قیمت نفت از نیمه سال 1393، بودجه دولت دچار 
کسری قابل توجه و پایداری شــده است. بدهی های دولت در این 

نرخ تورم در دولت های مختلف

 
 ___________________________________________________________  
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 )درصد(  نرخ تورم .10نمودار 

 
 همان. :مأخذ

 
هاي سياستمعمولاً نمايان شده است.  1391و پس از آن در سال  1374بالاترين تورم ايران در سال 

ي هادولتشود. اين موضوع براي در دور اول منجر به افزايش تورم در دور دوم مي هادولتبلندپروازانه 
يي هستند هادولتي هشتم و هفتم تنها هادولتشود. نهم و دهم ملاحظه مي پنجم و ششم و همچنين

جمهوري( نسبت به دور اول كاهش يافته ساله رياستكه نرخ تورم در دور دوم دولت )در يك دوره هشت
 است. 

 
 ايران كلان اقتصاد عملكرد تحليل (ب

 شرح زير است:واقعيات آشكار شده از خلال روندهاي فوق به
 ايهاي رشد بالا، بيش از هر چيز مرهون درآمدهاي نفتي بوده است كه اين دليل كافي برنرخ .1

ثبات ماندن نرخ هاي رشد، در اقتصاد ايران بسيار مشهود شود. بيشكنندگي اقتصاد ايران محسوب مي
فراتر رفتن از اين دامنه )جز  رسدنظر ميباشد. بهمي 5/5تا  5/3بين  است هرچند دامنه نوسان عمدتاً

 نيازمند اصلاحات ساختاري است. ي استثنا( و ثبات آن حتي براي يك دوره چهارسالههاسالدر 

كسري تراز جاري كشور )بدون نفت( نيز ارتباط روشني با صادرات نفتي دارد و در صورت  .2
ن نفت( و وخامت توازن افزايش درآمدهاي صادرات نفت، بايد منتظر افزايش كسري تراز جاري )بدو
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چرا باید خواند:
اقتصاد ایران میراث دار 

آلامی است که ریشه 
در دهه های گذشته 

دارد. دردهایی که در 
دوره ها و دولت های 

متفاوت پایدار مانده اند 
و رهایی از آن به رویایی 

برای سیاست گذاران 
بدل شده است. اقتصاد 

ایران حالا به نقطه ای 
رسیده است که باید 
برخی از این زنجیرها 

را از پای خود باز کند تا 
بتواند گام بردارد.
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7.5
 درصد

نسبت مالیات 
دریافتی به تولید 

ناخالص داخلی در 
اقتصاد ایران

40
 درصد

نسبت مجاز 
بدهی های دولت 
به تولید ناخالص 
داخلی در برنامه 

ششم

برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می                                                                      دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال 1397، حدود 325 هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو 
اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر سال 1396 حدود 280 هزار میلیارد تومان است. این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم گیری های 
بودجه ای در بودجه سال 1397، حدود 45 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

شرایط افزایش یافته و بخش های طلبکار را با چالش مواجه ساخته 
اســت. حتی بدون لحاظ بازپرداخت ســود بدهی ها، هنوز بودجه 
دولت تراز نیســت. با اضافه شدن بازپرداخت سود، کسری افزون تر 
هم می                                                                      شــود. این در حالی است که بســیاری از بدهی هایی که به 
طور مرتب توسط دولت ایجاد می                                                                      شود، اقلام خارج بودجه ای است 
و در محاسبات کسری بودجه نمی آید، مانند بدهی به سازمان های 
بیمه ای، بدهی به نیروگاه  ها و امثال آن. دولت در پرداخت بدهی خود 
به برخی صنایع مانند دارویی، نیروگاه  ها و همین طور پرداخت بدهی 

خود به بانک ها دچار مشکل است.
در این شــرایط اصلاح اساسی در بودجه به عنوان راهکار ناگزیر 
دولت مطرح شــده اســت. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 
الزامات تصمیم گیری بودجه 97 تاکید کرده است: در صورت عدم 
کنترل هزینه هــای دولت، منابع مورد نیاز بایــد از طریق افزایش 
مالیات هــا، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایــش نرخ ارز و یا 
افزایش بدهی های دولت تأمین شــود که آثار تبعی آن مانند آثار 
تورمــی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد. 
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشــان می                                                                      دهد که حداکثر 
منابع عمومی در دسترس در سال 1397، حدود 325 هزار میلیارد 
تومان است. از دیگر سو اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر سال 1396 
حدود 280 هزار میلیارد تومان اســت. این ارقام حکایت از آن دارد 
که حداکثر منابع موجود برای تصمیم گیری های بودجه ای در بودجه 
سال 1397، حدود 45 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر 
حداکثر منابعی که می                                                                      توان صرف تامین بار مالی تصمیم هایی از قبیل 
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان،  بازپرداخت بدهی های 
دولت و اجرای طرح های عمرانی کرد از محل این 45 هزار میلیارد 

تومان خواهد بود.
این ارقام عملا بن بست بودجه را نشان می                                                                      دهد مگر آنکه در بودجه 

سال آینده بدعت جدیدی گذاشته شود. 
لايحه بودجه ســال آينده اولين جهت گيري دولت دوم حسن 
روحاني در اقتصاد را نمايان خواهد ســاخت. در شرايطي كه فشار 
هزينه ها در بودجه ســال جاري، تزريق منابع به طرح هاي عمراني 
را محدود ساخته و طرح هايي نظير تحول سلامت با چالش بودجه 
پايدار مواجه شده است، لايحه بودجه سال 97 بايد با تغييرات بزرگي 
نسبت به بودجه سال جاري تنظيم شده باشد. به نظر مي رسد كه 
دولت و مجلس چاره اي جز تصميم گيري بزرگ براي اصلاح وضعيت 

درآمدها و هزينه ها در بودجه ندارند.
رهايي از بن بست مالي در بودجه، نياز به تحول در بخش درآمد و 
كنترل در بخش هزينه ها دارد. در شرايطي كه درآمد ناشي از صادرات 
نفت در حدود سال جاري خواهد بود، افزايش درآمدهاي مالياتي تنها 
راه بهبود وضعيت دخل در بودجه اســت. در حال حاضر برآوردها 
نشان مي دهد كه ماليات دريافتي در ايران معادل 7.5 درصد توليد 
ناخالص داخلي اســت در حالي كه اين نسبت در كشورهايي نظير 
تركيه 20 درصد است. رئيس سازمان امور مالياتي بارها اعلام كرده 
است كه حدود 40 درصد اقتصاد ايران ماليات پرداخت نمي كنند و 

20 درصد نيز فراري مالياتي محسوب مي شوند.
دولت برای پرداخت بدهی هایش انتظار اوراق قرضه را در دستور 
کار قرار داده تا بخشی از کسری بودجه را از این طریق جبران کند 
اما این روش نیز برای دولتی که به گفته وزیر ســابق اقتصاد 700 
هزار میلیارد تومان بدهکار اســت، دشــواری هایی را به دنبال دارد. 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود تاکید می                                                                      کند که انتشار 
نامتوازن اوراق مالی می                                                                      تواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت 
برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده بینجامد. به علاوه این 
موضوع می                                                                      تواند به کسری بودجه های بالاتر در سال های آتی منجر 

شود.
قانون برنامه ششم نســبت بدهی های دولت به تولید ناخالص 
داخلی را تا سقف 40 درصد مجاز دانسته اما برآوردها نشان می                                                                      دهد 
این نسبت از 50 درصد عبور کرده است. قانون برنامه ششم توسعه 
همچنین سهم صندوق توســعه ملی و شرکت ملی نفت از منابع 
حاصل از صــادرات نفت، میعانات گازی و خالــص صادرات گاز را 
به ترتیب معادل 32 و 14.5 درصد مشــخص کرده است. بنابراین 
منابــع بودجه دولت از طریق نفت محــدود خواهد بود. به همین 
دلیل دولت و مجلس ناگزیر به اصلاحات اساسی در بخش درآمدها 
و هزینه  ها هســتند. بازوی تحقیقاتی مجلس تاکید کرده است: با 
توجه به محدودیت شــدید منابع، لازم است تا سیاست هایی برای 
افزایــش منابع عمومی و کنترل هزینه  ها به طور هم زمان در پیش 
گرفته شود. شناسایی حوزه های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل 
هزینه  ها در این بخش ها، توقف طرح هــای عمرانی فاقد اولویت و 
فروش دارایی های آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش 
درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون 
فشار بر مؤدیان خوش حساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت 

افزایش هماهنگی و مشارکت ذی نفعان ازجمله این موارد هستند.

J نقدینگی و تورم
رشــد نقدینگی به عنوان یکی از تبعات کسری بودجه شناخته 
می                                                                      شود. این شاخص ابعاد دیگری نیز دارد اما رشد نقدینگی ناشی 
از کسری بودجه که به چاپ پول می                                                                      انجامد، تزریق پول پرقدرت را 
به دنبال دارد و افزایش نرخ تورم را رقم می                                                                      زند. از دهه 50 شمسی 
اقتصاد ایران با این پدیده مواجه بوده و در دولت های پس از انقلاب 
نیز دست به دست شده است. بررسی آمارهای رسمی نشان می                                                                      دهد 
که دولت اصلاحات و دولت حسن روحانی منضبط ترین دولت  ها از 
نظر رویکردهای پولی بوده اند و در چاپ پول و رشد پایه پولی کارنامه 
قابل دفاع تری نسبت به سایر دولت  ها دارند. این رویکرد در نرخ تورم 
طی دوره فعالیت این دولت  ها نیز نمایان اســت. با این وجود پدیده 
رشــد بیش از حد نقدینگی از دهه 50 به بعــد در اقتصاد ایران با 
 شدت و ضعف متفاوت وجود داشته است. طبق نظریه های اقتصادی، 

 ___________________________________________________________  
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 )درصد( نسبت هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار شهري .8نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .(دهدمي نشان را دوره متوسط نمودار روي اعداد) آمار مركز :مأخذ
 

دولت پنجم كه در آن تغييرات زيادي بر روي شاخص رفاه خانوار  بجز حاكي از آن است كهوندها ر
روند بهبود را نشان  مستمراً 1389تا  1375رخ داده، شاخص هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار از سال 

 اما درصد تغييرات طي يك دوره چهارساله، قابل توجه نبوده است.  ،دهدمي
 هايمؤلفهحداقل دستمزد حقيقي در طول زمان روند افزايشي داشته كه تورم از شاخص  همچنين

اساسي در تعيين حداقل دستمزد است. بيشترين رشد دستمزد حقيقي در دولت پنجم و كمترين آن در 
رشد دستمزد حقيقي رخ داده و در دوره  هادولتطور معمول در دوره اول دولت دهم رخ داده است. به

ي هادولتيابد. در هاي انبساطي تورم افزايش يافته و دستمزد حقيقي كاهش ميسياست دليلبه بعد
پنجم و ششم و همچنين نهم و دهم اين موضوع به خوبي نشان داده شده است. در دولت دهم بيشترين 

آمد )سالي كه بهبود قابل توجه توزيع در 1389شود و سال كاهش در رشد دستمزد حقيقي مشاهده مي
شود( نقطه آغاز كاهش شديد در رشد دستمزد حقيقي است. علت اعطاي يارانه نقدي مشاهده ميبه

ساله دوره پشت سر هم )در يك دوره هشت دويي هستند كه هادولتدولت هفتم و هشتم تنها 
 در آن رشد داشته است.جمهوري( دستمزد حقيقي رياست
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آینده ما

نرخ مطلوب عرضه پول باید اندکی بالاتر از رشد بالقوه و بلندمدت 
اقتصادی باشد. اگر در بلندمدت، رشد نقدینگی بیشتر از رشد بالقوه 
تولید باشــد، باعث می شود که تورم ایجاد شــود و نرخ آن افزایش 
یابد. داده های آماری نشان می                                                                      دهد که در سال های 1354 تا 1395 
همواره رشــد نقدینگی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بوده است. رشد 
نقدینگی از سال 1368 به بعد که برنامه های توسعه به جرا گذاشته 

شد، سرعت بالایی داشته است. 
رشد بالای نقدینگی و نرخ تورم بالا به عنوان پدیده های تاریخی 
اقتصاد ایران از دهه 50 خود را به اقتصاد تحمیل کرده اند و تاکنون 
دولت  ها نتوانســته اند آن را درمان کنند. این شــاخص  ها در برخی 
دولت  ها بیشتر کنترل شده که نمونه آن تک رقمی شدن نرخ تورم در 
دولت حسن روحانی است که البته بخشی از این دستاورد به دلیل 
کاهش تقاضا در کشور است چراکه نقدینگی در سال های اخیر رشد 

سالانه بالای 20 درصد را تجربه کرده است.
گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
مورد رابطه نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران نشان می                                                                      دهد که پس 
از ســال 1368 و با پایان جنگ تحميلی، سياست های اقتصادی به 
اجرا گذاشته شده برای آزادسازی و تعدیل اقتصادی، منجر به افزایش 
دوباره نرخ تورم شــد به طوری که در سال 1370 تورم از 9 درصد 
به 20 درصد رســيد و تا ســال 74 رکورد نــرخ 49 درصدی را به 
جای گذاشت. رشد نقدینگی هم همچنان به روند افزایش خود ادامه 
داد، به طوری که بيشترین درصد افزایش نقدینگی، بين سال های 
1372 تا 1376 به وقوع پيوست و طی چهار سال نقدینگی با 225 
درصد افزایش تقریبا سه برابر شد.پس از سال 1376، روند افزایشی 
نقدینگی متوقف شد و رشد نقدینگی رو به کاهش نهاد به طوری که 
در ســال های 1379 و 1380 به دنبال رونق اقتصادی و بهتر شدن 
وضع بودجه دولت و اعمال مجموعه ای از سياســت های اصلاحی و 
تعدیل انتظارات تورمی، نرخ تورم در کشور کاهش یافت و به حدود 
11.4 درصد در ســال 1380 رســيد. در حالی که در سال 1381 
به دليل اجرای برخی سياست ها، نظير حرکت به سمت تك نرخی 
کردن ارز و اعمال سياســت های پولی و مالی انبســاطی، نرخ تورم 

مجدداً افزایش یافت و از 11.6 درصد در سال 1380 به 15.8 درصد 
در سال 1381 رسيد.

گزارش وزارت اقتصاد نشــان می                                                                      دهد که طی سال 1383 نرخ 
تورم تقریباً ثابت ماند و سرانجام در سال 1384 با اتخاذ سياست های 
انقباضی از سوی دولت، به حدود 10.4 درصد رسيد. در سال 1385 
بــا افزایش قيمت جهانی نفت خام و افزایش درآمد دولت، دولت با 
اعمال سياست های پولی انبســاطی و تزریق منابع فراوان دلاری و 
ریالی به طرح های عمرانی سراسر کشور و افزایش اعطای تسهيلات 
بانکی، موجب رشــد نقدینگی سرگردان در سطح جامعه و متعاقباً 
رشــد تورم شــد. نرخ تورم به 18.4 درصد در سال 1386 و 25.4 
درصد  در سال 1387 رسيد. با توجه به تجربه نرخ رشد پایه پولی 
بالا در سال های 1386 و 1387 و به تبع آن مواجهه با نرخ تورم بالا 
در سال 1387، در سال 1388 نرخ رشد پایه پولی نزدیك منفی 10 
درصد برای مقابله با تورم سال های گذشته در دستور کار قرار گرفت 

تا تورم به 10.8 و 12.4 در سال های 1388 و 1389 کاهش یابد. 
تحولات صورت گرفته در بخش ارزی کشــور در ســال 1390، 
نوسانات و محدودیت های نقل و انتقالات ارزی، تشدید تحریم های 
اقتصادی و افزایش قيمت حامل های انرژی همگام با اجرای قانون 
هدفمند کردن یارانه  ها باعث شــد تا تورم روند افزایشی را در سال 
1390 طی کند به طوری که در این ســال نرخ تورم با 9.1 درصد 
افزایش به 21.5 درصد رســيد. در سال 1391 با ادامه افزایش نرخ 
ارز که از نيمه دوم ســال 1390 آغاز شــده بود، نرخ تورم مجددا با 
روند فزاینده ای همراه شد به گونه ای که نرخ رشد متوسط 12 ماهه 
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 21.6 درصد در فروردین 
به 30.5 درصد در اســفند 1391 افزایش یافت. این روند افزایشی 
در ســال 1392 نيز ادامه داشــت به طوری که از 32.3 درصد در 
فروردین ماه این ســال به 40.4 درصد در مهرماه رسيد. از آبان این 
ســال، روند نرخ تورم با کاهش روبه رو شد به طوری که در اسفند 
به 34.7 درصد رســید. با تداوم این روند کاهشی و با کاهش 19.7 
درصدی تورم توليدکننده در سال 1393 در مقایسه با سال 1392، 
کاهش انتظارات تورمی، انضباط پولی، انضباط در بودجه و ثبات نرخ 
ارز، نرخ تورم با 19.1 واحد درصد کاهش به 15.6 درصد در اسفند 
1393رسيد و در اسفند 1394 با وجود افزایش رشد نقدینگی، نرخ 
تــورم به 11.9 درصد کاهش یافت. روند نزولی نرخ تورم در ســال 
1395 نیز ادامه یافت و سرانجام در خرداد 95 نرخ تورم تک رقمی 
شد و به زیر 10 درصد رسید. این روند ادامه یافت تا در پایان سال 
1395 نرخ تورم 9 درصدی برای اقتصاد ایران به ثبت برسد. بعد از 

26 سال این شاخص در ایران تک رقمی شد.

J وابستگی به نفت و اقتصاد دولتی
قیمت نفت خام ایران از پیدایش تا اواخر دهه 1340 روند ملایم 
افزایشی را طی کرده بود به طوری که تا قبل از سال 1349کمتر از 
یک دلار برای هر بشکه معامله می                                                                      شد. در دهه 40 قیمت نفت خام 
از حدود یک  دلار برای هر بشــکه در سال 1350، ابتدا در مهرماه 
ســال 1352 به بیش از 3 دلار و در دی ماه همان ســال به بیش از 
9 دلار جهش کرد و ســپس به آرامی افزایــش یافت تا در دی ماه 
1357 از مرز 13 دلار برای هر بشکه گذشت. هرچند از اواخر دهه 
1330 و در دهه 40، نفت نقش محوری پیدا کرد و به نیرومحرکه 
اقتصاد بدل شد اما جهش سه برابری قیمت نفت در سال 1353 به 

نرخ رشد اقتصادی)درصد( و صادرات نفت و گاز )میلیارد دلار به قیمت ثابت 2010(

700
هزار میلیارد 

 تومان
بدهی دولت طبق 
اعلام وزیر سابق 

اقتصاد
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 (2010)درصد( و صادرات نفت و گاز )ميليارد دلار به قيمت ثابت  نرخ رشد اقتصادي .5نمودار 

 
 همان. مأخذ:

 منظور از صادرات نفت و گاز بدون احتساب ميعانات گازي است.  توضيح:
 اند. به قيمت ثابت تعديل شده OECDارقام به واسطه شاخص قيمت كشورهاي 

 
 براساس 1395آمار استفاده شده و نرخ رشد اقتصادي براي سال  هاي رشد اقتصادي از مركزادهد

 هادولتنرخ رشد اقتصادي در هريك از  5هاي مجلس شوراي اسلامي است. نمودار برآورد مركز پژوهش
ي پنجم تا يازدهم بهترين عملكرد به لحاظ هادولت. در بين دهدميرا به همراه صادرات نفت و گاز نشان 

اند. ي پنجم، هشتم و هفتم داشتههادولتترتيب از منابع نفتي در جهت رشد اقتصادي را به برداريبهره
بوده عامل  1367كه ناشي از رشد منفي قابل توجه در سال  1368هر چند رشد اقتصادي بالاي سال 

 شود. اصلي بهبود عملكرد دولت پنجم محسوب مي
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رشد بالای نقدینگی و نرخ تورم بالا به عنوان پدیده های تاریخی اقتصاد ایران از دهه 50 خود را به اقتصاد تحمیل کرده اند و تاکنون دولت  ها نتوانسته اند آن را درمان کنند. 
این شاخص  ها در برخی دولت  ها بیشتر کنترل شده که نمونه آن تک رقمی شدن نرخ تورم در دولت حسن روحانی است که البته بخشی از این دستاورد به دلیل کاهش 
تقاضا در کشور است چراکه نقدینگی در سال های اخیر رشد سالانه بالای 20 درصد را تجربه کرده است.

عنوان نقطه عطف وابستگی اقتصاد ایران به نفت شناخته می                                                                      شود. 
سیاســت های اقتصادی از سال 53 شکل دیگری به خود گرفت در 
همان سال 1353 بودجه سالانه به دو برابر افزایش یافت و در فاصله 
یک ســال، واردات 6.1 میلیارد دلاری ایران با 86 درصد افزایش به 
بیش از 11.5 میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردات یک 
بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به 25.2 میلیارد دلار 
رسید. آمارهای رسمی نشان می                                                                      دهد که در سال 1341 معادل 77 
درصد از کل صادرات ایران مربوط به نفت و گاز بود. در سال 1351 
معادل 85 درصد از کل صادرات ایران را نفت و گاز تشکیل می                                                                      داد اما 
در سال 1356 سهم نفت و گاز از صادرات ایران به 98 درصد رسید.
در سال های دهه 50 بودجه کل کشور غرق در نفت شد و هنوز 
نیز از آن رهایی نیافته است. دولت در این سال  ها به واسطه افزایش 
جایگاه نفت در اقتصاد، بزرگ تر شــد و بنگاه داری را در بخش های 
دیگر اقتصاد نیز تجربه کرد. نگاه دولت بزرگ به بخش خصوصی نیز 
تقریبا بدون تغییر بوده است. لحن مقامات دولتی نسبت به بخش 
خصوصی بهبود یافته و از واگذاری امور به مردم سخن گفته می                                                                      شود 

اما اعتماد به بخش خصوصی در عمل اتفاق نیفتاده است. 
رشــد تولید و صادرات نفت به طور مستقیم و غیرمستقیم در 
رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار است. افزایش درآمدهای نفتی، امکان 
افزایش بودجه عمرانی و افزایش سرمایه گذاری در بخش های دیگر 
اقتصاد را فراهم می                                                                      کند به همین دلیل بخشــی از رشــد تولید در 
سایر بخش های اقتصاد نیز عملا وابسته به درآمد نفت است. سهم 
نفت در بودجه  سالانه نیز غیرقابل انکار است. درآمدهای نفتی، سهم 
بالایی در تامین هزینه های جاری کشــور بر عهده دارد بنابراین با 
نوسان در میزان صادرات و یا قیمت طلای سیاه، درآمدهای کشور 
و هزینه های آن تحت تاثیر قــرار می                                                                      گیرد. دولت به عنوان متولی 
بخــش نفت که کار تولید و صادرات نفــت را به طور انحصاری در 
اختیار دارد، عملا متولی بخش اصلی اقتصاد ایران است. انحصارگرایی 
دولت البته به بخش نفت منحصر نشده چراکه صنایع بزرگ دیگر 
نیز به واسطه همین درآمدهای بزرگ نفتی در دوره های مختلف، از 
سوی دولت ایجاد شده و مدیریت آن نیز بر عهده اوست. هرچند با 
اجرای اصل 44 قانون اساســی قرار بود دارایی های دولت به بخش 
خصوصی واگذار شــود اما طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
تنها 13 درصد واگذاری  ها به بخص خصوصی واقعی رسید و عملا 
دولت همچنان سهم بزرگی در اقتصاد دارد. کوچک سازی دولت از 
جمله آرزوهایی اســت که در برنامه های توسعه ای مورد تاکید قرار 
گرفته اســت و اقتصاددانان و اقتصادگردانان به طور مشترک آن را 
فریاد می                                                                      زنند اما دولت بزرگ نیز یکی از زخم های پیکره اقتصاد ایران 

است که در دوره های مختلف پابرجا مانده است.
نرخ هاي رشد بالا که در دولت های مختلف به طور غیرپایدار در 
اقتصاد ایران رقم خورده اســت بيش از هرچيز مرهون درآمدهاي 
نفتي بوده اســت كه اين دليل كافي براي شكنندگي اقتصاد ايران 
محسوب مي شــود. بي ثبات ماندن نرخ هاي رشد اقتصاد ايران در 
آمارهای 4 دهه اخیر مشهود است هرچند دامنه نوسان عمدتاً بين 
3.5 تا 5.5 اســت. به نظر مي رســد فراتر رفتن از اين دامنه جز در 
سال هاي استثنا و ثبات آن حتي براي يك دوره چهارساله نيازمند 

اصلاحات ساختاري است. 
اقتصاد ايران طي نيم قرن اخير چه در بخش درآمدهاي ارزي و 
چه منابع بودجه عمومي دولت وابستگي بالايي به درآمدهاي ناشي از 

صادرات نفت پيدا كرده است. همواره نرخ رشد اقتصادي ايران متأثر 
از درآمد نفت و گاز بوده است. به عبارت ديگر در زمان هاي افزايش 
درآمدهاي نفت و گاز رشد هم افزايش يافته است. با اين حال نسبت 
اين دو متغير در دولت هاي مختلف متفاوت بوده است به نحوي كه 
در دولت پنجم ميزان صادرات نفت و گاز براي ايجاد هر درصد رشد 
اقتصادي 4.18 ميليــارد دلار و در دولت دهم 67.17 ميليارد دلار 
بوده است. در دولت يازدهم اين ميزان 13.99ميليارد دلار بوده است. 
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلــس از عملکرد اقتصادی 
دولت هــا، در بين دولت هاي پنجم تــا يازدهم بهترين عملكرد به 
لحاظ بهره برداري از منابع نفتي در جهت رشد اقتصادي را به ترتيب 
دولت هاي پنجم، هشتم و هفتم داشته اند. هر چند رشد اقتصادي 

نرخ تورم و جزئیات رشد نقدینگی از دولت پنجم تا یازدهم
رشد ضریب فزایندهرشد پایه پولیرشد نقدینگیتورمسالدوره

دولت پنجم

136817.419.18.49.9

13699233.918.4

137020.724.3158.2

137120.724.3158.2

دولت ششم

137222.934.4257.5

137335.228.532.8-3.2

137449.437.543.9-4.4

137523.237.137.5-0.3

دولت هفتم

137617.315.3113.9

137718.119.417.91.3

137820.120.1163.6

137912.629.317.510

دولت هشتم

138011.428.815.211.9

138115.830.1235.7

138215.626.17.617.2

138315.230.217.510.9

دولت نهم

138410.434.345.8-7.9

138511.939.4279.8

138618.427.730.5-2.1

138725.415.947.6-21.5

دولت دهم

138810.823.911.910.7

138912.425.213.7100.1

139021.520.111.47.9

139130.53027.61.9

دولت یازدهم

139234.738.821.414.3

139315.622.310.710.5

139411.93017.111

1395923.217.37
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آینده ما

بالاي سال 1368 كه ناشي از رشد منفي قابل توجه در سال 1367 
بوده عامل اصلي بهبود عملكرد دولت پنجم محسوب مي شود.

كمترين بازده منابع ناشــي از صادرات نفت و گاز در دولت دهم 
صورت گرفته اســت. رشد منفي شــديد اقتصادي در سال 1392 
موجب افزايش اين مقدار در سال 1393 و رشد بالای اقتصادي سال 

1368 نيز موجب كاهش براي دولت پنجم شده است.
نرخ رشد اقتصادی سال گذشته به 12.5 درصد رسید تا از سال 
1395 به عنوان سال خروج اقتصاد ایران از رکود یاد شود. نرخ رشد 
نزدیک به صفر در سال های 1391 تا 1394 موجب پایداری رکود 
در بدنه اقتصاد ایران شده بود اما در سال 1395 شرایط تغییر کرد. 
ترکیب رشد اقتصادی اما همچنان نگرانی از شرایط اقتصاد را پابرجا 
نگه می                                                                      دارد چراکه 9.3 درصد از رشد 12.5 درصدی به نفت وابسته 

است و تنها 3.2 درصد آن مربوط به بخش های غیرنفتی است. 

مقدار صادرات نفت به ازای هر درصد رشد اقتصادی )میلیارد دلار 
به ازای هر درصد رشد(

میزان صادرات نفت و گاز )میلیارد دلار( به ازای یک دولت
درصد رشد

4.18پنجم

8.24ششم

6.25هفتم

4.9هشتم

18.87نهم

67.17دهم

13.99یازدهم

منبع: نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار و میزان صادرات نفت و گاز بانک 
مرکزی 

J فقر و شکاف طبقاتی
شــتاب نقدینگی و افزایش نرخ تورم به عنوان شاخص هایی که 
گســترش فقر را به دنبال دارد شناخته می                                                                      شوند. این عوامل نیز تا 
حد زیادی ناشی از کسری بودجه دولت به شمار می                                                                      روند. برخی از 
اقتصاددانان، تورم را مالیات فقرا به اغنیا نام گذاری کرده اند. هرچند 

از خرداد ســال 1395 نرخ تورم به زیر 10 درصد رســیده است اما 
همچنان اقتصــاد ایران جزو اقتصادهای دارای تورم بالا شــناخته 
می                                                                      شــود چراکه نرخ تورم 2 تا 4 درصد در اقتصادهای باثبات رایج 
است. تورم به عنوان بخش جدانشدنی از اقتصاد ایران طی دهه های 

گذشته به شکاف طبقاتی و گسترش فقر دامن زده است. 
ضريب جيني متغيري اســت كه وضعيت نابرابري درآمدي را 
نشــان مي دهد و هرچه بالاتر باشــد، وضعيت نابرابري و شکاف 
طبقاتی بدتر است. ميانگين اين متغير براي دولت هاي يازدهم، نهم، 
ششــم و پنجم تقريبا شبيه به هم بوده است. كمترين دوره براي 
نابرابري برحسب ضريب جيني در دولت دهم بوده و بالاترين آن 
مربوط به دولت هشتم است. كاهش ضريب جيني در دولت دهم 
از ســال 1386 رخ داده و به جز يك مورد افزايش در سال 1388، 
تا ســال 1390 روند كاهشي داشته اســت. طبق گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، كاهش شديد ضريب جيني طي سال هاي 
1389 و 1390 تــا حدود زيادي متأثر از اجراي قانون هدفمندي 
يارانه  ها و توزيع يكسان يارانه نقدي به خانوارهاي ايراني بوده است. 
از آن جهت كه يارانه پرداختي به همه گروه هاي درآمدي يكسان 
بوده، اين يارانه وضعيت دهك هاي پايين درآمدي را نســبت به 
دهك هاي بالاتر بيشتر بهبود داده، زيرا سهم بالايي از درآمدهای 
آنها داشته و در نتيجه هزينه هاي اين دهك به يكباره افزايش قابل 
ملاحظه داشته اســت. با افزایش تورم آثار این بهبود در وضعیت 

توزیع درآمد به مرور زمان از بین رفته است. 
نسبت هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار يكي از شاخص هاي 
مورد استفاده براي رفاه خانوار است كه كاهش آن بيانگر بهبود سطح 
رفاهي خانوار محســوب مي شود. اين نسبت از اواسط دولت ششم 
روند كاهشي داشته و در ســال 1386 و 1387 به كمترين ميزان 
خود رسيده است. پس از اين دو سال مجددا رو به افزايش گذاشته و 
با وجود بهبود ضريب جيني از سال 1386 به بعد، رفاه خانوار نسبت 
به سال هاي قبل به شــدت كاهش يافته است. تنها در دولت دهم 
وضعيت رفاهي خانوار در انتهاي دوره بدتر از ابتداي دوره بوده و در 

ساير دولت  ها اين روند كاهشي حفظ شده است.
به جز دولت پنجم كه در آن تغييرات زيادي بر روي شاخص رفاه 
خانوار رخ داده، شاخص هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار از سال 
1375 تا 1389 روند بهبود را نشان مي دهد، اما درصد تغييرات طي 

يك دوره چهارساله، قابل توجه نبوده است.
همچنين شــاخص حداقل دســتمزد حقيقي در طول زمان روند 
افزايشي داشته كه تورم از مؤلفه هاي اساسي در تعيين حداقل دستمزد 
است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بيشترين رشد دستمزد 
حقيقي در دولت پنجم و كمترين آن در دولت دهم رخ داده است. به 
طور معمول در دوره اول دولت  ها رشد دستمزد حقيقي رخ داده و در 
دوره بعد به دليل سياست هاي انبساطي تورم افزايش يافته و دستمزد 
حقيقي كاهش مي يابد. در دولت هاي پنجم و ششم و همچنين نهم و 
دهم اين موضوع به خوبي نمایان بوده اســت. در دولت دهم بيشترين 
كاهش در رشد دستمزد حقيقي اتفاق افتاد. در این دوره سه برابر شدن 
نرخ ارز و جهش نرخ تورم اتفاق افتاد و میزان افزایش حداقل دستمزدها 
بسیار کمتر از نرخ تورم اعمال شد، همین موضوع نرخ دستمزد حقیقی 
را به شــدت کاهش داد و به افول قدرت خرید طبقات متوسط و زیر 
متوسط در جامعه انجامید. دولت هفتم و هشتم تنها دولت هايي هستند 

كه دو دوره پشت سر هم، دستمزد حقيقي در آن رشد داشته است.  

 
 ها مجلس شوراي اسلامي مركز پژوهش _________________________________________________ 
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 ضريب جيني .7نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 .است( 1393و  1392ي هاسالبراي دولت يازدهم ميانگين  -دهدمي نشان را دوره متوسط نمودار روي اعداد) مركزي بانك: مأخذ

 
 اخانواره رفاه .5

كه  هاي مورد استفاده براي رفاه خانوار استنسبت هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار يكي از شاخص
. اين نسبت از اواسط دولت ششم روند شودميكاهش آن بيانگر بهبود سطح رفاهي خانوار محسوب 

 اًبه كمترين ميزان خود رسيده است. پس از اين دو سال مجدد 1387و  1386كاهشي داشته و در سال 
ي هاسالبه بعد، رفاه خانوار نسبت به  1386رو به افزايش گذاشته و با وجود بهبود ضريب جيني از سال 

دولت دهم وضعيت رفاهي خانوار در انتهاي دوره بدتر از ابتداي  قبل به شدت كاهش يافته است. تنها در
 ها اين روند كاهشي حفظ شده است.  دوره بوده و در ساير دولت

 
  

ضریب جینی  در دولت های مختلف

9
 درصد

کمترین نرخ تورم 
تجربه شده در 40 

سال گذشته

15.5
 درصد

کمترین نرخ رشد 
نقدینگی تجربه 
شده در 3 دهه 
اخیر که سال 

1376 رقم خورد
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اقتصاد متكي به نفت، چندان به درآمدهاي مالياتي توجه ندارد و در آن به بخش خصوصي و 
غيردولتي بهايي داده نمی شود چراكه دولت ها منابع درآمدي خود را از طريق فروش نفت تامين 
مي كنند و خود را از بخش مولد و وصول ماليات بی نیاز می دانند.

اقتصاد ايران چند مسئله و مشكل مهم دارد كه اگر ريشه يابي 
شوند همگی از دو عامل سرچشمه می گیرند كه اگر اصلاح نشوند 
همچنان معضلات و چالش هاي اقتصادي ما ادامه خواهد يافت و 
به تدريج بر شدت آنها افزوده خواهد شد؛ نخست اتکای اقتصاد به 

نفت و دوم فساد و انحصار.
مسئله اتكاي اقتصاد كشور به نفت از سال 1352 آغاز شد؛ از 
زماني كه قيمت هر بشــكه نفت خام صادراتي از حدود يك دلار 
به حوالي 11دلار رســيد و پای درآمدهاي عظيم نفتي به اقتصاد 
ايران باز شــد. ایران در آن سال ها حدود 6ميليون بشكه نفت در 
روز صادر مي كرد و 11برابر شدن قيمت هر بشکه نفت و سرازير 
شدن درآمدهاي نفتي به اقتصاد ايران عملا باعث شد دولتِ وقت 
خود را بي نياز از مديريت بهينه منابع ببيند. اين درآمدها به حدي 
هنگفت بود كه تمام اركان ديگر رشد و توسعه را تحت الشعاع قرار 
داد؛ اقتصاد دولتي تر شد و احساس نياز به ساير عوامل رشد مانند 
بهره وري، رقابت پذيري و... رنگ باخت و درآمدهاي نفتي ســهم 

عمده اين مسائل را پوشش دادند. 
اقتصاد متكي به نفت، چندان به درآمدهاي مالياتي توجه ندارد 
و در آن بــه بخش خصوصي و غيردولتي بهايي داده نمی شــود 
چراكه دولت ها منابع درآمدي خود را از طريق فروش نفت تامين 
مي كنند و خود را از بخش مولد و وصول ماليات بی نیاز می دانند. 
از سوی دیگر از آنجا كه ماليات از توليد گرفته مي شود، دولت ها در 
اقتصاد نفتی به رونق تولید و بالندگی بخش خصوصی و غیردولتی 
توجهی ندارند و همت چنداني برای رفع موانع توليد  از خود نشان 
نمی دهند. چراكه نفت عملا جايگزين ماليات حاصل از توليد شده 
و اقتصاد را به سمت يك اقتصاد غيرتوليدي و مناسب برای رشد 
بخش هاي غيرمولد سوق داده است. در نتیجه این وضعیت، از دهه 
50 به بعد و در کل دوران بعد از جنگ تحمیلی، ســهم نفت در 
اقتصاد ما بالا بوده و گاه با احتســاب مشــتقات نفتی به بيش از 
70 تا 80 درصد رســیده است و بخش تولید نیز هرگز نتوانسته 
اســت آن گونه که باید خودی نشان بدهد. در مقابل، بودجه همه 
دولتی های نفتی نیز به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، 
رابطه مستقیمی با تغییرات قیمتی و میزان تولید نفت داشته و در 

مواقع کاهش قیمت یا افت تولید با کسری جدی مواجه شده اند.
در این شرایط اگر درآمدهای نفتی کفاف خرج دولت را بدهد و 
موفق به پوشش بودجه شود، به دلیل ضعف تولید، اقتصاد کشور با 
تورم همراه می شود و اگر درآمدهای نفتی کافی نباشد، اقتصاد پا به 
رکودی می گذارد که بخش تولید را بیش از پیش نحیف و وابستگی 
اقتصاد به درآمدهای نفتی را تشــدید می کند و این دور تسلسل 
همچنان ادامه می یابــد و ناپایداری بازارها و افت ارزش پول ملی 
را به دنبال می آورد. در حقیقت، در یک اقتصاد نفتی که کمترین 
توجه را به بخش مولد دارد، بازارها به وجود ارزهای نفتی و تداوم 
واردات متکی هستند و هرگاه نقصانی در درآمدهای نفتی ایجاد 

شود، دچار تنش می شوند.
یکــی دیگر از پیامدهــای نفتی بودن اقتصاد، بزرگ شــدن 
دولت هاســت؛ مســئله ای که همــواره از آن به عنــوان یکی از 
چالش های کشور یاد می شود. از طرف ديگر، دولت بزرگ و اقتصاد 
نفتي باعث شده با دو چالش جدی فساد و انحصار مواجه شویم. 
متاسفانه اقتصاد دولتي كه به درآمدهاي نفتي وابسته شده، زمینه 
نهادیه شدن فساد در اقتصاد کشور را مهیا کرده و نهادینه شدن 
فساد نیز انحصار ايجاد كرده است. در ادامه این دو مقوله به حدی 
هزينه هاي توليد را افزايش داده که جایی برای رقابتی شدن اقتصاد 
باقی نمانده است و موجب شده بخش خصوصي اجازه شكل گيري 
و توسعه پيدا نكند و در مقابل شاهد شكل گيري نهادهاي انحصاري 
و شبه دولتي در اقتصاد ايران باشيم. در این وضعیت، بخش عمده 
فعالان بخش خصوصي معتقدند يكي از ريشه هاي عدم خروج از 

ركود، بحث فساد است.
بر این اســاس می توان گفت کل مشکلات کلان اقتصاد ایران 
که از دو عامل اتکای اقتصاد به نفت و رواج فساد و انحصار ریشه 
می گیرد، مســتقیما معلول غفلت از شــیوه درســت استفاده از 
درآمدهای نفتی است. برخي از كشورهاي صادرکننده نفت، مانند 
نروژ از زمانی که صادرکننده نفت شــدند، صندوق ذخيره ارزي 
ايجاد كردنــد و بدون اينكه درآمدهاي نفتي را وارد اقتصاد كنند 
آن را در اين صندوق ريختنــد. در ادامه درآمدهاي ارزي نفت را 
به ساير كشــورها قرض دادند یا در جاهایی خارج از اقتصاد خود 
سرمایه گذاری و عملا فقط عايدي این درآمدها را به اقتصاد خود 
تزريق کردند. در این شرایط، دولت کماکان خود را برای اداره کشور 
نیازمند حمایــت از تولید و وصول مالیات از این بخش می دید و 
جایی برای شکل گیری فساد و انحصار، به سبکی که در اقتصادهای 

نفتی شاهد آن هستیم، باز نمی  شد. 

اقتصاد ایران و مشکلاتی که بوی نفت می دهند
مشکلاتکلاناقتصادایرانکهازدوعاملاتکایاقتصادبهنفتورواجفسادوانحصارریشهمیگیرد

وحيد شقاقي شهري
عضو هیئت علمی دانشگاه 

خوارزمی
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 )تومان( 1390هاي ثابت سال دستمزد حقيقي به قيمت حداقل. 9 نمودار

 
 همان. مأخذ:

 
 تورم .6

در عرصه اقتصاد،  هادولتآفريني يكي از معيارهاي رايج براي قضاوت در خصوص حفظ رفاه و قدرت ثبات
در تحميلي اقتصاد ايران طي چهار دولت پس از جنگ تغيير تورم در تورم و نوسانات تورم است كه روند 

 آمده است. 10نمودار 
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يازدهم دولت
روحاني

درصد28: رشد دوره

دهم دولت
احمدي نژاد

درصد-17: رشد دوره

دولت نهم 
نژاداحمدي

درصد8: رشد دوره

هشتم دولت
خاتمي

درصد22: رشد دوره

هفتم دولت
خاتمي

درصد12:رشد دوره

دولت ششم 
هاشمي

درصد-7:رشد دوره

پنجم دولت
هاشمي

درصد62رشد دوره

حداقل دستمزد حقیقی به قیمت های ثابت سال 1390- تومان

80
 درصد

رکورد سهم نفت 
در اقتصاد ایران در 

برخی دوره ها
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آینده ما

اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی می گویند با خواندن روزنامه ها 
و رسانه های کشــور می توان این نتیجه را گرفت که مشکلات 
اقتصادی کشور در دهه های گذشته مشابه بوده و به طور کلی به 
نظر می رسد تغییری در دغدغه اقتصادی کشور به وجود نیامده 
اســت. یکی از انتقاداتی که در همین زمینه از ســوی فعالان بازرگانی کشور و مردم به دولت ها و 
کارشناسان اقتصادی وارد است این است که چطور طی دهه ها مشکلات مشابه را ارزیابی و بررسی 

می کنند اما برای آن راه حل و اقدام مناسبی در نظر نمی گیرند؟
مشکلاتی که در چهار دهه گذشته در کشور پررنگ شده، مربوط به بخش های بیمه، بانک و 
مالیات بوده است. به خصوص در سال های اخیر هرکدام به طور جداگانه مورد بحث کارشناسان قرار 
گرفته است. به همین ترتیب در نظرسنجی این شماره »آیند ه نگر« اولین پرسش از فعالان بخش 
خصوصی و کارشناسان اقتصادی در این باره بوده است. این افراد به سؤال »از میان این سه گزینه 
کدام مشــکل طی چهار دهه گذشته از بین رفته است: بیمه، بانک و مالیات؟« پاسخ دادند. اکثر 
پاسخ دهندگان به این سؤال، معتقد بودند که مشکلات هیچ کدام از این سه گزینه حل نشده و حتی 

برخی از آنها به شدت یافتن مشکلات در این بخش ها نیز اشاره کردند. 
با توجه به افزایش یافتن مشکلات اقتصادی در سال های گذشته، سؤال دوم این بود که »به باور 
شما آیا به طور کلی در اقتصاد ایران نقصی وجود داشته که به طور کامل و در پی تدبیر حل شود؟« 
برخی از پاســخ دهندگان به اقدامات اصلاحی دولت هفتم و هشتم در اقتصاد کشور اشاره کردند 
و برخی دیگر نیز مهار کردن تورم 40 درصدی به زیر 10 درصد توســط دولت روحانی را یکی از 

اصلاحات با تدبیر کشور دانستند. این در حالی است که برخی، از اصلاحات اقتصادی در کشور ناامید 
بوده و تاکنون نقصی را شاهد نبوده اند که با تدبیر دولت مداران از بین رفته باشد.

حال با گذشت بیش از 100 روز از آغار دولت دوازدهم و دومین دوره دولت روحانی، سؤال سوم 
این بوده است که »فکر می کنید این دولت بعد از چهار سال می تواند مشکلات بنیادی مانند یارانه 
و نظام ارزی را حل کند؟« پاسخ دهندگان این سؤال به طور کلی به دو دسته تقسیم شدند. برخی 
معتقد بودند که با توجه به عملکرد دولت یازدهم، یارانه و نظام ارزی دیگر مانند گذشته به عنوان 
یک مشکل بزرگ در کشور مطرح نیست و دولت یازدهم توانسته بحران آن را حل کند. اما از طرف 
دیگر برخی بر این باورند این مشکلات پس از سال ها ریشه هایش سفت تر شده و از بین بردن این 
مشکلات در کشور دشوار خواهد بود. این فعالان اقتصادی می گویند برای حل چنین مشکلاتی در 

کشور نیاز به یک برنامه طولانی و قوی است و نمی توان به راحتی آنها را حل کرد.
در این نظرسنجی »آینده نگر« مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، 
ناصر ریاحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، آلبرت بغزیان، اقتصاددان، غلامحسین 
دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصادی، 
اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه 
اتاق بازرگانی تهران، سید حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق، مجیدرضا 
حریــری، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین، مهدی شــریفی نیک نفس، عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ناصر ریاحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران شرکت 

کردند.  

باتلاق مشکلات اقتصادی کشور
فعالاناقتصادیمیگویندباتوجهبهگذشتسالهایزیادازوجودمشکلاتاقتصادیدرکشور،ریشهکنکردن

آنهادشواربهنظرمیرسد

متين دخت والی نژاد
خبرنگار

بخش مالیات رو به بهبود است

60 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند
قطعا دولت ها کارهایی برای اصلاحات انجام داده اند 

50 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند
 مشکل یارانه  حل شده است

10 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

 عزم جدی در دولت برای اصلاح نیست

20 درصد اعتقاد دارند
 هیچ کدام

20 درصد اعتقاد دارند
 مشکلات بیمه و بانکی کمتر است

20 درصد اعتقاد دارند
 دولت ها مشکلات خاصی را حل نکردند

50 درصد اعتقاد دارند
دولت می خواهد اما نمی تواند

70 درصد اعتقاد دارند

آیا به طور کلی نقصی وجود دارد که در اقتصاد ایران به طور 
کامل و در پی تدبیر حل شود؟

   فکر می کنید دولت دوازدهم بعد از چهار سال می تواند 
مشکلات بنیادی مانند یارانه و نظام ارزی را حل کند؟

از میان این سه گزینه کدام مشکل طی چهار دهه گذشته از 
بین رفته است: بیمه، بانک و مالیات؟

123



39 آینده نگر | tccim.ir | شماره شصت وهفتم، دی 1396

از میان این سه گزینه کدام مشکل طی چهار دهه گذشته از بین رفته است: بیمه، بانک و مالیات؟

بخش مالیات رو به بهبود است
60 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

 مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران 

نــرخ بهره ای که در بانک ها وجود دارد و فســادی که 
در آنها شــکل گرفته موجب می شود که نتوان از سیستم 
بانکی کشور دفاع کرد. در مورد بیمه روزبه روز بی قاعده تر 
می شویم و اعداد کلانی را برای شرکت ها در نظر می گیرند 
که قابل توجیه نیســت. از آن طرف دیگر افرادی که قرار 
اســت از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنند همگی 
ناراضی هستند. بازنشســتگان وضعیت نابسامانی دارند. 
ســازمان مالیاتی و وزارت اقتصــاد کارهایی را در جهت 
شفاف سازی انجام داده است اما همچنان سلیقه ای عمل 
کردن و مبتنی بر فرد بودن وجود دارد. همچنان روابط این 
موضوع ها را تعیین می کند. به طور کلی وضعیت مالیات رو 

به بهبود است و بقیه رو به بدتر شدن است. 

 ناصر ریاحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

در بخش مالیات اصلاحات بهتری شــده اســت. بخش 
بیمه تاکنون تقریبا هیچ تغییری نکرده و همانی که از پیش 
از انقلاب بود مانده اســت. از منابع به طور درســتی مراقبت 
نمی شود. از طرف دیگر وضع بانک ها خوب نیست. نرخ بهره 
بالا و سرمایه گذاری در امور تجاری، صنعتی و املاک موجب 
تورم شــدند و به نظر می آید نمره قبولــی ندارند. اما مالیات 

الکتریکی شده و میزان مالیات بهبود پیدا کرده است.
  

  مهدی شریفی نیک نفس
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

هر قسمتی مشــکلات خود را دارد. از سوی دیگر دولت 
توانســته تا قــدری آن را حل کند. در بحــث مالیات دولت 
توانسته یک سری مشکلات را حل کند. اما در بخش بانک ها 
همین طور که شــاهد هســتیم اوضاع اسفناک است و عملا 
بانک ها ورشکسته شده اند. چه از نظر بین المللی و چه از نظر 
داخلی با این سود تسهیلاتی که در نظر دارند صنعت تولید 
ورشکسته شده است و باعث خودزیان ده شدن صنعت شده اند. 
از طرف دیگر در بخش بیمه نیز نتوانسته ایم مانند کشورهای 

دیگر تنوع برقرار کنیم. 

 جعفر خیرخواهان 
کارشناس اقتصادی

در بخش مالیات مشکلات به دلیل کاهش سهم نفت در 
درآمدها کم شده و از طرف دیگر بانک ها می توانند کسانی را 
که باید مالیات دهند، بهتر شناسایی کنند. امکانات اطلاعاتی 
بهتری داریم و وضعیت مالیاتی در آینده بهتر خواهد شد. اما 
دو حوزه دیگر خیلی فسادخیز است. دانش و تخصص روز دنیا 
را استفاده نکردیم و عقب ماندیم. این موضوع می تواند برای 

کل کشور مشکل زا شود.

 سید حمید حسینی 
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق

مالیات از همه بخش ها بیشتر توانسته خود را تطبیق دهد 
و جهت خود را عوض کند. به نظر من سازمان مالیاتی از بخش 

بانک و بیمه بیشتر توانسته عملکرد خود را بهبود دهد.

 مجیدرضا حریری
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین

در بخش مالیات بیشترین اصلاحات صورت گرفته است. 
حداقل قانون نویســی مالیات تغییر اساســی پیدا کرده و به 
درستی ترمیم شــده است. مالیات های ارزش افزوده مکانیزه 
و الکترونیکی شده و به همین ترتیب نسبت به بقیه حوزه ها 

تغییرات محسوسی صورت گرفته است.

 مشکلات بیمه و بانکی کمتر است
20 درصد اعتقاد دارند

 آلبرت بغزیان
اقتصاددان 

از نظر بیمه ای بیشــترین موفقیت و کمترین مشکل را 
داشته ایم. بیمه های خدمات درمانی نسبت به گذشته وضعیت 
بهتری پیدا کرده اند. در بحث صنعت بیمه نیز به نظر می رسد 
صنعت خوبی در کشور داریم. مالیات نیز از بخش هایی است 
که تاکنون تلاش های زیادی در این بخش شده است. به نظر 
می آید که مالیات جاافتاده تر و مقبول تر شده است. در گذشته 
بحث فرار مالیات مطرح بود که امروزه کمتر شده است. اما از 
نظر بانکی خیلی بدون نظارت این بخش را رها کردیم که این 
مشــکل به دلیل ضعف عملکرد بانک مرکزی بوده است. در 
این زمینه باید نظارت بیشــتری انجام می شد که بحث عدم 

کفایت سرمایه و عدم پیاده سازی مناسب بانک داری اسلامی 
مطرح نشود.

 سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

بســتگی دارد که با کدام ســازمان بیشتر سروکار داشته 
باشــید. به دلیل اینکه کار بانکی من نسبت به دو مجموعه 
دیگر بیشتر اســت به نظر می آید مشکلات کمتری در این 
زمینه وجود دارد. اما بیمه و سپس مالیات به ترتیب مشکلاتی 
دارند. بیمه تامین اجتماعی نسبت به گذشته که نگاه می کنیم 
کارهای بهتری در آن صورت گرفته است و در دفاتر با ملاحظه 
بیشتر و چارچوب قانونی بهتری این موضوعات لحاظ می شود. 

در حال حاضر کارشناسانِ با اطلاعاتِ بیشتری حضور دارند.

 هیچ کدام
20 درصد اعتقاد دارند

 غلامحسین دوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

 هیچ کدام. در بخش مالیات به جز مالیات بر ارزش افزوده 
که مشکلی ایجاد شده، بقیه بخش های مالیات مستقل بهبود 
پیدا کرده است. اما در چند سال اخیر مقررات بانکی و بیمه 

بدتر شده است.

 اسدالله عسگراولادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 

هیچ کدام. گرفتاری های کشور روز به روز بیشتر شده 
است. به نظر می آید بانک ها نتوانسته اند برنامه های خود 
را اجرا کنند. تحریم ها شــروع شد و بانک ها نتوانستند 
بدهی ها را بدهند و طلب های خــود را بگیرند. دولت 
بدهی هایش را به بانک ها نداده و بانک ها در حال حاضر 
تقریبا نیمه فلج هستند. خیلی از بانک ها دوام نخواهند 
داشــت. از طرف دیگر مردم از بیمه ناراضی هستند و 
فرهنگ بیمه در کشور آن طور که باید و شاید جا نیفتاده 
است. مشکل بزرگ در مالیات، معافیت ها است. برخی 
از معافیت ها بیخود است. شاهد هستیم که تمام نهادها 
معاف اند. همه نهادهایی کــه کارهای اقتصادی انجام 
می دهند باید مالیات دهند اما تنها از بخش خصوصی 
به زور مالیات گرفته شــده است. مالیات عادلانه وصول 

نمی شود، در حالی که مالیات حق است.

مشکلاتی که در چهار دهه گذشته در کشور پررنگ شده، مربوط به بخش های بیمه، 
بانک و مالیات بوده است. به خصوص در سال های اخیر هرکدام به طور جداگانه 
مورد بحث کارشناسان قرار گرفته است.
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آینده ما

آیا به طور کلی نقصی وجود دارد که در اقتصاد ایران به طور کامل و در پی تدبیر حل شود؟

قطعا دولت ها کارهایی برای 
اصلاحات انجام داده اند 

50 درصد اعتقاد دارند

 مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران 

در زمان دولت اصلاحات ارز تک نرخی شــد و اقدام 
مثبتی انجام گرفت. در زمان آقــای روحانی نیز تورم 
30 الی 40 درصدی به حدود 8 درصد رســید و ثبات 
اقتصــادی به وجود آوردند. ایــن نکات مثبی بوده که 
تاکنون در اقتصاد کشور رخ داده است اما در بقیه موارد 
استراتژی توسعه اقتصادی نداریم. مسئولان اقتصادی 
کشــور هرکدام کار خود را انجام می دهند و با توجه به 
وضعیت روز تصمیم می گیرند. این نشان دهنده این است 

که مسیر و نقشه راه نداریم.

 اسدالله عسگراولادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 

دولت نهم و دهم شرایط خاص خود را داشت و موفق 
نبود. دولت یازدهــم و دوازدهم که نام خود را تدبیر و 
امید گذاشته تدبیرهایش جواب داد، برجام موفق بود، 
امــا بخش امیدها موفق نبود. مردم امیدهایی به دولت 
داشتند، قشر زحمت کش نمی تواند درست زندگی کند 
و با یارانه ها نمی توان زندگی مردم را اداره کرد. باید برای 

مردم اشتغال ایجاد کرد. 

 سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

بی مروتی است که بگوییم هیچ مشکلی حل نشده 
است. در واقع هیچ مشکلی حل نشده باقی نمانده است، 
به عبارتی تمام مشکلات در کوتاه مدت حل شده اما با 
یک غده سرطانی بزرگ تر مجدد به وجود آمده است. 
نگاه در اقتصاد کشور مطبوع تر از گذشته است. در دفاتر، 
ممیزها نظارتشان متفاوت بوده و هرکدام نظرهای خود 
را اعمــال می کردند. چارچوب تثبیت شــده ای را ارائه 
نمی دهند که بر اســاس آن کارشــان را منظم کنند. 

در قوانین مالیاتی کشــور به عنوان افرادی که مالیات 
می دهیم از دیدگاه مســئولان خلافکار هستیم و باید 
عــدم خلافکاری خود را ثابت کنیم. نگاه، نگاه تعامل و 

مثبت نیست.

 سید حمید حسینی 
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق

قطعا دولت ها موفقیت هایی در کار داشــته اند. در 
دولت آقای هاشــمی شدیدا با کمبود تامین لبنیات و 
گوشت کشــور روبه رو شده بودیم و برنامه دولت باعث 
شد که مشکلی در پایان دوره او نداشته باشیم. در دوران 
اصلاحات نیز تک نرخی کردن ارز و تورم بوده اســت. 
حتی در زمان آقای احمدی نژاد بالاخره توانستند بخشی 
از هدفمندی را پیاده سازی کنند. در زمان آقای روحانی 

مشکل بی ثباتی و تلاطم اقتصاد کشور حل شد.

 آلبرت بغزیان
اقتصاددان 

به طور مثال ریشه تورم را توانستیم به نوعی با یک 
انضباط مالی در دولت به حد قابل قبولی برســانیم. اما 
در بحث صنعت هنوز نتوانسته ایم به وضعیت مساعدی 
برسیم و فرصت سوزی هایی در این زمینه اتفاق افتاده 
اســت. در بحث تامین اجتماعی، بهداشت و سلامت 

کارهای خوبی انجام شده است. 

 دولت ها مشکلات خاصی
 را حل نکردند

50 درصد اعتقاد دارند

 غلامحسین دوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

بعد از انقلاب، مشکلات بر مشکلات دولت ها افزوده 
شده است. تقریبا می توان گفت به جز دوره دولت هفتم 
و هشتم که یک سری مشکلات اقتصادی تا حدودی 
حل شــدند، بقیه دولت ها مشــکلات خاصی را حل 

نکردند.

 جعفر خیرخواهان 
کارشناس اقتصادی

با توجه به وعده هایی که در گذشته داده شده بود، 
متاسفانه در وضعیت اقتصادی عقب ماندیم. تنها رشد 
جمعیتی را که اوایل انقلاب ترس ایجاد کرد و پیش بینی 
می شد انفجار جمعیت در کشور ایجاد شود، توانستند 
مهار کنند. از طرف دیگر کارهایی مانند ایجاد دانشگاه 
آزاد نیز موفقیت آمیز بوده است اما مدیریت  و مداخله های 
سیاسی در این حوزه ها کار را با مشکلاتی روبه رو کرد. 
کارهایی که ایده آن خوب بوده در عمل خوب هدایت 
نشده است. برخی از مشکلات را دشمنان خارج از کشور 
دامن می زنند که ما نتوانیم پیشــرفت کامل در کشور 

داشته باشیم.

 مجیدرضا حریری
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین

خیر. مشکلات اقتصادی کشور نسبت به سال های 
اول انقــلاب افزایش پیدا کرده اســت. یکی از دلایل 
افزایش این مشــکلات نیز نفتی بودن اقتصاد کشــور 
اســت و دولت ها نتوانسته اند این موضوع را به درستی 

حل کنند.

  مهدی شریفی نیک نفس
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

اگر دولت ها می توانستند نقص های اقتصاد کشور را 
از بین ببرند یا حل کنند شــرایط این چنین نبود. هر 
دولتی که روی کار آمده تنها به هدف های کوتاه مدت 
توجه کرده و برای بلندمدت الگوهایی در نظر نگرفته 

است.

 ناصر ریاحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

مشکلات اقتصادی ریشه کن نشده است. همان قدر 
که بخش خصوصی بالغ نشده، بخش خصولتی نیز همان 
اســت. اما با توجه بــه دوره جنگ و صدماتی که دیده 
بودیم، در دوره آقای هاشمی اقدامات اقتصادی بیشترین 

تحول را ایجاد کرد. 

برخی از پاسخ دهندگان به اقدامات اصلاحی دولت هفتم و هشتم در اقتصاد کشور اشاره 
کردند و برخی دیگر نیز مهار کردن تورم 40 درصدی به زیر 10 درصد توسط دولت 
روحانی را یکی از اصلاحات با تدبیر کشور دانستند.
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   فکر می کنید دولت دوازدهم بعد از چهار سال می تواند مشکلات بنیادی مانند یارانه و نظام ارزی را حل کند؟

 مشکل یارانه 
حل شده است

10 درصد اعتقاد دارند

 غلامحسین دوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

یارانه دیگر مشــکل محسوب نمی شود و حل شده 
است. در حال حاضر تنها یک دهک یارانه می گیرد. اما 
متاســفانه درآمدهای ارزی دولت هر سال بدتر از سال 

گذشته می شود. 

دولت می خواهد
اما نمی تواند

70 درصد اعتقاد دارند

 مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران 

هنوز نمی توان به طور دقیق این موضوع را بررســی 
کرد. سر تک نرخی شــدن ارز مقاومت های زیادی در 
کشور شده اســت و کســانی که از ارز ارزان استفاده 
می کنند مانع این کار می شوند. دولت وعده داده است 
که تک نرخی کردن ارز را تا آخر امسال محقق کند اما 

نمی توان مطمئن بود.

  مهدی شریفی نیک نفس
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

کمتر از چهار ســال از دولت دوازدهم مانده و به 
نظر نمی آید مشکلات به طور کلی حل شوند اما باید 
در نظر داشت دولتی که روی کار می آید باید به منافع 
ملت توجه کند. همانطور که در حال حاضر شــاهد 
هستیم دولت مسکن وار اصلاحات را انجام داده اما 
باید به آینده نیز توجه داشت. دولت ها نباید به سبد 
رای خود توجه کنند. کشــورهایی مانند ترکیه در 
زمانی دولت برای اصلاحات میان مردم منفور شد اما 
توانست بعد از چند سال رونق را در کشورش ایجاد 

کند. دولت های ما نیز باید به منافع آینده کشور فکر 
کنند.

 جعفر خیرخواهان 
کارشناس اقتصادی

مشــکل بنیادی را آقای احمدی نــژاد ایجاد کرد. 
بی ثباتــی و فضای ناامــن برای فعالیــت اقتصادی و 
ســرمایه گذاری ایجاد کرد. آقای روحانی قرار بود این 
موضــوع را حل کند و با توافــق برجام در تلاش بود تا 
این مشــکلات را حل کند. اما در حــال حاضر، چهار 
سال گذشته و همچنان بلاتکلیفی و اوضاع مبهم را در 
کشور داریم. تا فضای بلاتکلیفی برطرف نشود نمی توان 

مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد.

 اسدالله عسگراولادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 

در حال حاضر 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است. 
اگر دولت نتواند 80 درصد اقتصاد دولتی را به 50 درصد 
کاهش دهد، نمی تواند موفق شود. مردم نباید با یارانه 
زندگی کنند. دغدغه دولت باید به گونه ای باشــد که 
اشتغال ایجاد کند. این کاری است که دولت دوازدهم 

باید در برنامه های خود قرار دهد.

 سید حمید حسینی 
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق

اگر دولت مجبور شود می تواند مشکلات بنیادی را در 
کشور حل کند. تاکنون نشان داده شده است دولت ها 
تا زمانی که مجبور نشــوند کارهای خود را به درستی 
انجام نمی دهند. در کشور برنامه نویسی به درستی انجام 

می شود اما برنامه ریزی به خوبی انجام نمی شود. 

 مجیدرضا حریری
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین

مشکلات اصلی کشور این موارد نیستند و تابع 
موارد دیگرند. زمانی که راجع به مشکلات بنیادی 
کشــور، قاچاق، بانک، یارانــه و نظام ارزی صحبت 
می کنیــم همگی بــه نفتی بودن اقتصاد کشــور 
بازمی گردد. باید اقتصاد کشــور شــفاف و رقابتی 
شــود. در حال حاضر اقتصاد کشــور آزاد نیست. 

شفاف ســازی، رقابت پذیری و آزادســازی باید در 
اقتصاد کشور صورت بگیرد تا بتوان مشکلات بنیادی 

را در کشور حل کرد. 

 ناصر ریاحی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

از نظر توانســتن دولت حتما می تواند اما شاید 
نخواهــد و تصمیم گیر نهایی نباشــد. فعلا دولت 
را مصمم برای حل اشــکلات بنیادی در کشــور 

نمی بینم. 

 عزم جدی در دولت 
برای اصلاح نیست

20 درصد اعتقاد دارند

 آلبرت بغزیان
اقتصاددان 

  در بحث یارانه عزم جدی در دولت دیده نمی شود 
وگرنه می توانست زودتر از یک کابوس آن را به یک 
روال عــادی تبدیل کند. بحــث یارانه آنقدر جدی 
نیســت و می تواند مانند بحث نان وارد یک مذاکره 
و حذف شــود. یارانه موضوع قابل حلی است ولی تا 
کنون کاری در این رابطه انجام نشده است. در بحث 
نظام ارزی، با مدیریت ارزی که بانک مرکزی داشت، 
توانســتند علیرغم کمبود ارزی و فشار سوداگری 
که بود نوسانات شــدیدی را دور کنند. اما در حال 
حاضر به نظر می رسد که بانک مرکزی نتوانسته بازار 

سازی های ارزی را مهار کند. 

 سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

چنین کاری عزم جدی می خواهد. دولت با یارانه 
دادن موجب تقویت یک مطالبه اجتماعی شده است. 
بدون اینکه خدمتی داده باشند و در مقابل آن دریافت 
دســتمزدی کنند. اگر تمام این پول یارانه به عنوان 
سرمایه شروع کسب و کار در مراکزی با نظارت خاصی 
انجام می گرفت وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور رو به 

بهبود می رفت. 

 برخی معتقد بودند که با توجه به عملکرد دولت یازدهم، یارانه و نظام ارزی دیگر مانند 
گذشته به عنوان یک مشکل بزرگ در کشور مطرح نیست و دولت یازدهم توانسته 
بحران آن را حل کند.
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آینده ما

بعد از برداشــته شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران ، 
مطالعــات زیادی روی عملکرد اقتصادی کشــور انجام 
شد تا عملکرد اقتصادی آن در کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت مورد ارزیابی قرار بگیرد. یکی از این مطالعات 
توســط بانک جهانی انجام شد که ضمن بررسی اوضاع 
اقتصادی در سال 2016 به پیش بینی شرایط اقتصادی 
این کشور تا انتهای دهه جاری میلادی هم پرداخت. از 
طرف دیگر به دلیل دوره ای بودن مطالعات این سازمان 
و دقت در تهیه آمارها و اطلاعات در مورد ایران، مطالعه 
انجام شده توسط بانک جهانی یکی از قابل استنادترین 
گزارش ها است و تشریح جزئیات مطرح شده در آن برای 

تمامی فعالان اقتصادی اهمیت دارد.
طبق این گزارش برداشته شدن تحریم های اقتصادی 
علیه ایران نقش بســزایی در اقتصاد این کشور داشت و 
باعث شد تا سرعت رشد اقتصادی کشور افزایش یابد. در 
سال 2016 اقتصاد ایران با سرعت بالایی بازسازی شد و 
دلیل اصلی آن افزایش تولید نفت در این کشور و افزایش 
حجم صادرات نفتی بود. با برداشــته شدن تحریم های 
اقتصادی علیه ایران، بیشترین منفعت از جانب رشد توان تولید و صادرات نفت نصیب 
اقتصاد ایران شد. البته صنعت نفت ایران پتانسیل زیادی برای بیشتر کردن حجم تولید 
نفت گاز طبیعی دارد ولی استفاده از این پتانسیل منوط به استفاده از سرمایه های خارجی 
و توســعه زیرساخت های حوزه های تازه است که در شــرایط فعلی و با توجه به تردید 
سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران ، از این ظرفیت ها استفاده نشده است.

مطالعات نشان می دهد بازگرداندن سرمایه گذاران خارجی و شرکت های بین المللی به 
بازار ایران نیاز به طی شدن یک دوره اعتمادسازی دوجانبه دارد که در سال 2016 زمان 

کافی برای این کار وجود نداشت، ولی رشد توان تولید و افزایش صادرات نفت از حوزه های 
فعال ایران تنها و تنها با استفاده از تکنولوژی های موجود در ایران انجام شد و رونق بزرگی 
در اقتصاد کشور به وجود آورد. ایران توانست بعد از برداشته شدن تحریم های اقتصادی 
دوباره به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفتی در دنیا مطرح شود 
و در معادلات جهانی نفت نقش مهمی بر عهده بگیرد. انتظار می رود با جذب سرمایه های 
خارجی در صنعت نفت ، این جایگاه تا انتهای دهه جاری تقویت شــود و سهم ایران در 

تولید نفت اوپک رشد کند.
اما با وجود رشــد صادرات نفت و افزایش سرعت بازسازی اقتصادی در ایران، مشکل 
بزرگ بیکاری در این کشور همچنان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی است. مشکلی 
که باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش نرخ رشــد تقاضا برای کالاهای مصرفی در 

کشور شد و یک عامل مهم در تقویت رشد اقتصادی کشور را از بین برد. 
بانک جهانی نوشته است: بیکاری در بخش های تولیدی غیرنفتی معضلی جدی برای 
اقتصاد ایران محســوب می شود ، مشکلی که تا حل نشدن مسئله ارتباط بانکی ایران با 
بانک های جهانی و ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران حل نخواهد شد. در واقع بیکاری 
را در ایران می توان نمادی از مشــکلات اقتصادی این کشــور دانست و تا زمانی که این 
مشکلات برطرف نشود ، سرمایه های خارجی در بخش های زیرساختی و صنعتی ایران 
صرف نشــود ، بازرگانان نتوانند به سادگی با دیگر بانک های دنیا ارتباط داشته باشند و 

اقتصاد عملکرد عادی نداشته باشد، این مشکل همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
یک بعد مثبت در اقتصاد ایران را می توان پایبندی این کشــور به توافق دانست. بعد 
از اجرایی شدن برجام ، گزارش های زیادی توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد 
پایبندی ایران به توافق منتشر شد و کشورهای غربی هم به این مسئله اذعان کردند که 
ایران طبق توافق عمل کرده است. گزارش هایی که امید تداوم اجرای برجام را بیشتر کرده 
است ولی مشکل بانک ها در این کشور هنوز برطرف نشده و این یعنی معضلی جدی برای 
اقتصادی که برای بازســازی، هر روز بیش از قبل تلاش می کند. بسیاری انتظار داشتند 
بعد از برداشته شدن تحریم ها، اقتصاد ایران به یکباره وارد دوره رونق شود که این انتظار 
نادرستی بود زیرا بازگشت کشوری که سال ها در اثر تحریم ها از تبادلات اقتصادی دنیا 
دور مانده بود به بازار پررقابت دنیا نیاز به طی شدن زمان و ایجاد رابطه و اعتماد دوطرفه 
دارد. ایران برای این اعتمادسازی نیاز به زمان دارد و کشورهای غربی که سال ها از بازار 
ایران بی اطلاع بودند نیاز به بازاریابی دقیق و مطالعه اقتصادی در این کشور دارند. به همین 
دلیل است که سفر هیئت های اقتصادی و تجاری به ایران هر روز بیش از روز قبل انجام 
می شود و دستاورد این سفرها ممکن است تا چند سال آینده برای ایران مشخص شود. 
دســتاوردهایی که نوید رونق را به اقتصاد می دهد ولی این رونق محصول اعتمادسازی 

دوجانبه و عدم سنگ اندازی از طرف کشورهای طرف توافق از جمله امریکا خواهد بود.
به نظر می رسد تاثیر مثبت این توافق که یکی از مهم ترین توافق های جهانی در قرن 
بیســت و یکم خواهد بود در میان مدت در اقتصاد مشاهده شود و در درازمدت زمینه را 
برای شکوفایی اقتصاد فراهم کند. رشد اقتصادی، کاهش بیکاری ، کنترل تورم ، رونق بخش 
ســاختمان و مسکن، ثبات در بازار ارز و افزایش قدرت خرید مردم همگی از نشانه های 

موفقیت توافق هسته ای خواهد بود.

J پیشرفت های اخیر اقتصاد ایران چیست؟
در سال 2016، بخش نفت در ایران با سرعت بالایی رشد کرد و باعث شد تا سرعت 

 ] اقتصاد ایران  آینده   [

اصلاحات اقتصادی، تضمین کننده رونق اقتصاد
گزارشبانکجهانیدرمورداقتصادایراندرپسابرجام

چرا باید خواند:
برجام تاثیر بزرگی روی 

اقتصاد ایران داشت. 
حال که این توافق 

اجرایی شده است ، 
دستگاه های مالی و 
اقتصادی ایران باید 

اقدام به رفع مشکلات 
زیرساختی اقتصادی 

کنند تا ایران بتواند 
بیشترین منفعت را از 
این توافق کسب کند.

منبع  بانک جهانی 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده پژوهی
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در سال 2016 ارزش تولید ناخالص داخلی ایران 13.4 درصد افزایش یافت در حالی که ارزش تولید ناخالص داخلی این 
کشور در سال 2015 با نرخ 1.3 درصد منقبض شده بود. در سال گذشته 25 درصد از رشد اقتصادی به دلیل توسعه بخش 
صنعت بود که نفت و گاز طبیعی هم در این بخش جای داشتند.

رشــد اقتصادی هم افزایش یابد. در واقع می توان صنعت نفت را اصلی ترین و مهم ترین 
بخش اقتصادی ایران دانست که در نتیجه اجرایی شدن توافق هسته ای منتفع شد. رشد 
درآمد صنعت نفت ایران به اقتصاد کمک کرد تا شکوفاتر شود و زمینه را برای بیشتر شدن 

نرخ رشد اقتصادی کشور فراهم کرد.
در سال 2016 ارزش تولید ناخالص داخلی ایران 13.4 درصد افزایش یافت در حالی 
که ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2015 با نرخ 1.3 درصد منقبض شده 
بود. در ســال گذشته 25 درصد از رشد اقتصادی به دلیل توسعه بخش صنعت بود که 
نفت و گاز طبیعی هم در این بخش جای داشتند. در این سال رشد 62 درصدی تولید 
نفت ایران و افزایش توان صادرات نفت و فرآورده های دیگر صنعتی به دلیل برداشته شدن 
تحریم های اقتصادی زمینه را برای تحولات اقتصادی مهمی در ایران فراهم کرد ولی ایران 

را از هدف تنوع سازی در اقتصاد و تمرکز روی بخش های دیگر دور نکرد.
در این سال بازسازی بخش غیرنفتی در اقتصاد ایران به سرعت بخش نفتی نبود. طبق 
گزارش های بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد غیرنفتی در این کشور برابر با 3.3 درصد بود که 

بالاترین نرخ طی 5 سال گذشته است. 
در بخش تقاضا هم تحولات زیادی در بازار ایجاد شــد ولی عدم رشد سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی در اقتصاد باعث شد تا سرعت رشد کمتر از انتظار افزایش یابد. این در 
حالی اســت که سرمایه گذاری نقش کلیدی و مهمی در اقتصاد ایران دارد و با رشد این 

بخش می توان انتظار رشد بیشتر در اقتصاد کشور را داشت.
نکته امیدوارکننده آمار بخش سرمایه گذاری ایران این است که نرخ نزول سرمایه گذاری 
در ســال 2016 با سرعتی کمتر از سال های قبل انجام شد که این نشانه مثبت قلمداد 
می شود. در سال 2016 سرمایه گذاری در ایران با سرعت 3.7 درصد نسبت به سال قبل 
از آن تنزل یافت در حالی که نرخ کاهش ســرمایه گذاری در سال 2015 نسبت به سال 
2014 برابر با 12 درصد بود. حال سؤال این است که دلیل اصلی افت سرمایه گذاری در 

ایران چیست؟ 
مطالعات نشــان می دهد یک دلیل مهم برای افت سرمایه گذاری، رکود بازار مسکن 
و فعالیت های ســاختمانی در ایران است. این رکود از سال 2012 و بعد از رشد تقاضای 
ســفته بازی در بازار مسکن ایران رخنه کرد و هم اکنون با گذشت پنج سال به اوج خود 
رسیده است. طبق آمارهای دولت ایران ، این طولانی ترین رکود در بازار مسکن کشور است 
و از آنجا که صنعت ساختمان با صنایع دیگری هم ارتباط دارد، رکود این بخش به معنای 
رکود در بخش های دیگر اقتصاد ایران است که در میان مدت مشکلات زیادی برای کشور 

به همراه می آورد. 
بنابراین با وجود رشد نسبی بخش غیرنفتی در اقتصاد ایران ، هنوز معضل بیکاری در 
این کشور بسیار جدی است و یک دلیل مهم رکود بخش ساختمان، افت سرمایه گذاری 

در این بخش و رکود در صنایع وابسته به صنعت ساختمان است.
اما دولت هم بیکار ننشسته است و با همکاری بانک مرکزی سیاست هایی برای تشویق 
مردم برای خارج کردن پول از شبکه بانکی و سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی و 
صنعتی کشور تدوین و اجرا کرده است. اولین سیاست، کاهش نرخ بهره بانکی است که 
در طی سال 2016 با 6 درصد کاهش به مرز 18 درصد رسید و این روند کاهشی در سال 

جاری هم ادامه یافت.
در مورد بخش های دیگر اقتصاد هم می توان آمارهای جداگانه ای ارائه داد. طبق گزارش 
تهیه شــده توسط بانک جهانی کسری مالی ایران در ســال 2016 به 2.2 درصد تولید 
ناخالص داخلی این کشــور رسید ولی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در مرز 35 
درصد قرار دارد. یک دلیل مهم برای قرار گرفتن این نسبت در مرز 35 درصد بیشتر بودن 

سرعت رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به سرعت رشد استقراض است.
در سال قبل مازاد حساب جاری ایران با 80 درصد افزایش به 4 درصد تولید ناخالص 
داخلی کشور رسید این در حالی اســت که در سال 2015 مازاد حساب جاری ایران با 
سرعت 2.3 درصد رشد کرده بود. دلیل سرعت گرفتن مازاد حساب جاری در کشور ایران 
در سال 2016 را می توان افزایش صادرات نفت و رشد درآمد صادراتی کشور از این محل 
دانست. البته در سال 2016 ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی ایران با نرخ 9 درصد نسبت 

به سال قبل از آن کاهش یافت و با توجه به روند صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری 
هم انتظار نمی رود رشد قابل ملاحظه ای در صادرات غیرنفتی مشاهده کنیم.

یکی از سیاست هایی که در سال های اخیر در ایران اجرا شده است ، پرداخت یارانه های 
نقدی و حذف یارانه بخش انرژی است. این سیاست که در مورد کارایی آن در دوره های 
اولیه پرداخت تردیدهای زیادی وجود داشت و قرار بود زمینه را برای رشد توان مصرف و 
افزایش تقاضای کالاهای مصرفی در 40 درصد از کم درآمدترین مردم کشور فراهم کند 
تنها باعث رشد مصرف سوخت توسط ثروتمندان و طبقات بالای اقتصادی شد. آمار نشان 
می دهد در فاصله ســال های 2009 تا 2013 تقاضا برای کالاهای مصرفی در میان 40 
درصد از فقیرترین مردم ایران رشد منفی داشته است. از طرف دیگر در سال 2014 نرخ 
فقر در ایران به 10.5 درصد رسید که باعث شد تا نگرانی در مورد فقر و اثرات بد اقتصادی 
و اجتماعی آن بیشتر شود. از طرف دیگر آمارهای مربوط به بیکاری هم بسیار نگران کننده 
است. در بهار ســال 2017 نرخ بیکاری در ایران برابر با 12.6 درصد اعلام شد در حالی 
که شــش ماه قبل از آن متوسط نرخ بیکاری در این کشور برابر با 12.4 درصد بود. این 
آمارها نشان می دهد ظرف شش ماه فرصت های شغلی بسیار کمی در ایران ایجاد شده 
است. فرصت هایی که با توجه به افزایش شمار متقاضیان کار به دلیل رسیدن افراد به سن 

اشتغال نمی تواند پاسخ گوی نیاز جامعه باشد.

J وضعیت اقتصادی ایران در میان مدت 
اما اقتصاد ایران که در حال گذر از یک اقتصاد دورافتاده از اقتصاد جهانی به ســمت 
اقتصادی تاثیرگذار و فعال در بازار دنیا اســت ، در میان مدت با چالش های زیادی روبه رو 
است. ایران باید در میان مدت سرعت رشد تولید نفت خود را تعدیل کند البته در صورتی 
که ســرمایه های خارجی وارد صنعت نفت ایران شــود ، این تعدیل شدن سرعت رشد 
استفاده از ظرفیت های مازاد تولید نمی تواند در حجم کلی تولید تاثیر منفی داشته باشد. 
پیش بینی می شود در سال 2018 و 2019 نرخ رشد اقتصادی ایران بالاتر از سال 2017 

باشد ولی این سرعت بالای رشد منوط به اجرای طرح های اصلاحاتی مختلف است.
دلیل این پیش بینی احتمال افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی در ایران، افزایش 

سطح ثبات اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی در این کشور است.
یکی از مشکلات اقتصاد ایران به خصوص در سال های تحریم تورم فزاینده بود. نرخ 
تورمی که در فواصل زمانی کوتاه چندین برابر می شد و مردم را با مشکلات زیادی روبه رو 

کرده بود.
انتظار می رود طی سه سال آینده نرخ تورم در ایران رشد چندانی نداشته باشد و در 
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سطح کمتر از 12 درصد قرار داشته باشد. اما معضل بیکاری در بازه سه سال پیش رو حل 
نخواهد شد و بازار مسکن هم نمی تواند از زیر بار رکود رهایی یابد مگر اینکه سیاستی در 

کشور اجرا شود که سرمایه ها را به سمت بازار مسکن هدایت کند. 
در این ســال ها بانک مرکزی از سیاست های پولی فعال تری استفاده خواهد کرد تا 
منابع مالی خود را به فعالیت های صنعتی و تولیدی تزریق کند. از جمله این سیاست های 
پولی فعال کاهش نرخ سپرده های بانکی و هدایت منابع مالی به سمت بخش های تولیدی 
غیرنفتی است. بانک مرکزی متعهد است که سیاست یکسان ســازی نرخ ارز را در بازه 
سه ساله پیش رو یعنی تا سال 2020 اجرا کند. البته در ابتدا زمان تعیین شده برای اجرای 
طرح یکسان سازی نرخ ارز انتهای سال 2017 اعلام شده بود ولی به نظر می رسد با توجه 
به شرایط اقتصادی ایران ، اجرای این سیاست به تعویق بیفتد. ولی اجرای آن بعد از سال 
2020 غیرمحتمل است زیرا انتظار می رود تا آن سال اوضاع اقتصاد ایران به ثبات رسیده 
باشد و چالش هایی که در نتیجه سال ها تحریم اقتصاد ایران را درگیر کرده بود، برطرف 
شده باشد. در این زمان بدون تردید وجود یک نظام پولی قابل اتکا و نظام بانکی قدرتمند 

تضمین کننده رشد بالاتر اقتصادی و توسعه زیرساخت های صنعتی خواهد بود. 
مقابله با کاهش ارزش ریال و کاهش قدرت خرید پول مانعی در مســیر رشد فقر در 
کشور ایجاد می کند. البته رشد اقتصادی و افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی و ایجاد 

اشتغال در بخش غیرنفتی هم در کاهش فقر در ایران تاثیرگذار است.

J  شاخص های کلان اقتصاد ایران
بررسی شاخص های کلان اقتصاد ایران هم می تواند تصویری در مورد وضعیت اقتصادی 
این کشور ارائه دهد. به گزارش بانک جهانی مصرف خصوصی در ایران در سال 2016 با 
نرخ 13.4 درصد رشد کرد ولی این سرعت رشد ادامه نخواهد داشت و در خوش بینانه ترین 
حالت در سال 2019، نرخ رشد مصرف خصوصی در کشور برابر با 4.3 درصد خواهد بود. 
در این سال نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات به 5.1 درصد می رسد در حالی که در سال 

2016 و بعد از برداشته شدن تحریم ها صادرات ایران 41.3 درصد رشد کرد. 
بانک جهانی انتظار دارد ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2017 با نمره 3.5 
درصد رشد کند و در سالهای 2018 و 2019 به ترتیب برابر با 3.9 درصد و 1.4 درصد 
باشد. نرخ رشد صنعت در ایران بیش از نرخ رشد بخش کشاورزی و خدمات خواهد بود. 
در سال 2019 نرخ رشد صنعت برابر با 4.8 درصد و نرخ رشد بخش خدمات برابر با 3.4 
درصد خواهد بود. اما نرخ تورم در ایران رشد خواهد کرد. ایران که در سال 2016 توانست 
رکورد تورم یک رقمی را برای خود ثبت کند ، در ســال های بعد دوباره تورم دورقمی را 
تجربه می کند. در سال 2017 نرخ تورم ایران 11.5 درصد ، در سال 2018 نرخ تورم ایران 

10.9 درصد و در سال 2019 نرخ تورم 10.6 درصد خواهد بود.
میزان بدهی ایران که در ســال 2016 برابر با 35 درصد تولید ناخالص داخلی بود تا 
ســال 2019 به 28 درصد تولید ناخالص داخلی تنزل خواهد یافت. کسری مالی ایران 
به 2.1 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد که نسبت به سال 2016 تغییر محسوسی 

نخواهد داشت.
حال با توجه به این آمارهای اقتصادی این سؤال پیش می آید که چه خطراتی اقتصاد 

ایران را تهدید می کند و آیا می توان با این خطرات مقابله کرد یا خیر؟

J ریسک ها و چالش های اقتصاد ایران
بزرگ ترین ریسک اقتصادی ایران را می توان از جانب توافق هسته ای دید. ایران پایبند 
به این توافق است و سازمان های جهانی هم این پایبندی را تایید کرده اند ولی اگر مسئله ای 
ایجاد شود که زمینه را برای برهم خوردن این توافق فراهم کند ، دیگر نمی توان انتظار ثبات 
و رونق را در اقتصاد ایران داشت. در واقع احتمال بر هم خوردن توافق هسته ای اصلی ترین 
و مهم ترین خطری است که اقتصاد ایران را تهدید می کند. تهدید دیگر هم امریکا است 
که اعلام کرده است تحریم های تازه ای علیه ایران وضع می کند و این بار تحریم ها نه به 
دلیل برنامه هسته ای این کشور بلکه به دلایل دیگر خواهد بود. تحریم های امریکا علیه 
ایران به هر بهانه ای که باشد، زمینه را برای دور شدن سرمایه گذاران خارجی 
از اقتصاد ایران فراهم می کند. تردید سرمایه گذاران خارجی در آغاز همکاری 
با ایران در درجه اول باعث کند شدن سرعت رشد اقتصادی کشور می شود 
و اگر این تردید ادامه یابد و مانع از حضور ســرمایه های خارجی در بخش 
نفتی و غیرنفتی ایران شود ، می تواند برای اقتصاد ایران رکود به همراه بیاورد.

یکی دیگر از خطراتی که اقتصاد ایران را تهدید می کند تاخیر در اجرای 
طرح های اصلاحاتی نطام بانکی ایران و تاخیر در اتصال بانک های ایران به 
شبکه بانکی بین المللی است. این تاخیر می تواند سرمایه گذاران خارجی و 
شرکت های بزرگ بین المللی را از همکاری با ایران دلسرد کند و هزینه های 
اجرای طرح های اقتصادی با ایران را برای شرکت های مذکور افزایش دهد. 
بنابراین فراهم سازی شــرایط برای اتصال بانک های ایران به شبکه بانکی 
بین المللی هم مسئله دیگری است که می تواند در تداوم اصلاحات اقتصادی 

در ایران بسیار تاثیرگذار باشد.
در بخش مالی ایران هم چالش های زیادی وجود دارد که برطرف کردن 
آن تنها به دست مقامات اقتصادی کشور میسر است. کاهش نرخ بهره بانکی ، 
زمینه سازی برای خروج سرمایه ها از بانک ها و سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف تولیدی و صنعتی ، حمایت از بخش تولید در کشــور و مدیریت 
اصولی وام های معوقه بانکی و هدایت ســرمایه ها به ســمت بازارهایی که 
بالاترین کارایی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد، از دیگر سیاست هایی 

است که باید در کشور اجرا شود.
در حالت کلــی می توان گفت  آینده اقتصاد ایران بســتگی به اجرای 
طرح های اصلاحاتی اقتصادی و بانکی ، عادی شــدن رابطه اقتصادی ایران 
با دنیا ، اتصال به شبکه بانکی جهانی و ایجاد فرصت شغلی دارد و اگر این 
اصلاحات انجام نشــود ایران نخواهد توانست رشد و رونق را برای دوره ای 

طولانی تجربه کند. 

شاخص های کلان اقتصاد ایران
۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ نام شاخص
4.3 4 3.6 13.4 -1.3 4.6 رشد GDP به قیمت ثابت بازار

3.8 3.5 3.4 3.8 -3.5 2 رشد مصرف خصوصی

2.9 3 3.8 3.7 4.8 4.2 رشد مصرف دولتی

9.2 8.4 1.7 -3.7 -12 7.8 سرمایه گذاری در بخش سرمایه های ناخالص ثابت

5.1 5.3 7.1 41.3 12.1 7.2 نرخ رشد صادرات

6.6 7 6 6.1 -20.2 -4.5 نرخ رشد واردات

4.1 3.9 3.5 12.5 -1.6 3.2 نرخ رشد GDP به قیمت ثابت نهاده

4.1 4.1 4 4.2 4.6 5.4 نرخ رشد بخش کشاورزی

4.8 4.7 4.6 24.7 -1.4 5.1 نرخ رشد بخش صنعت

3.4 3 2.3 3.7 -2.5 1.4 نرخ رشد بخش خدمات

شاخص های کلان اقتصادی ایران
۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ شاخص
10.6 10.9 11.5 9 11.9 15.6 تورم )درصد(

3.8 4 4.1 3.9 2.3 3.1 )GDP تراز حساب جاری )درصد

-2.1 -2.3 -2.2 -2.2 -1.7 -1.1 )GDP تراز مالی )درصد

28 29.2 30.4 34.7 41.2 11.5 )GDP بدهی )درصد

-0.7 -0.9 -2.1 -2.1 -1.6 -1.1 )GDP تراز اولیه )درصد



کارآفرينان و عبور از يأس اجتماعی
درس هایی از تاریخ معاصر صنعتی ایران

چرا باید خواند:
داستان کارآفرینانی 
که دست از ناامیدی 

شستند و دست به کار 
شدند تا بتوانند در 

مسیری ناهموار قدم 
در راه اعتلای کشور 

بگذارند؛ و این داستان  
صنعت کاران ایرانی است 
در راه صنعت. این مقاله 

را بخوانید

تغییر فضای جامعه یکی از موضوعات مورد مناقشه است. همواره این 
بحث مطرح بوده است که چه کسانی می توانند فضای موجود جامعه 
را تغییر دهند. هدف این یادداشت مروری تاریخی بر تجربه کارآفرینان 
ایرانی در برهه های مهم تاریخی در جامعه ایران اســت و نشان خواهد 
داد که چگونه آنان توانســته اند از وضعیت های پیچیده و گردنه های 
خطرناک، اقتصاد و جامعه ایــران را عبور دهند. تعریف کارآفرین نیز 
به تنهایی می تواند بر این گفته صحه بگذارد. جوزف شومپیتر یکی از 
معدود اقتصاددانانی است که تعریف جامع و جامعه شناختی از کارکرد 
کارآفرینانه ارائه کرده است. او معتقد بود که کارآفرینی چیزی نیست 
جز نوآوری - یعنی معرفی ترکیب جدیدی از منابع تولید که وقتی با 
اعتبار و اعتماد ترکیب شود جریان ایستای زندگی اقتصادی )زندگی در 
جامعه و اقتصاد سنتی و راکد( را بر هم می زند و طرح جدیدی را ایجاد 
می کند. بر اساس این تعریف کارآفرینان شرایط عرضه را تغییر می دهند.

کارآفرین در هر بخش اقتصادی و حتی اجتماعی نوآور است و فضای 
موجود را تغییر می دهد. کارآفرین تنها انباشت سرمایه انجام نمی دهد 
بلکه با تبدیل سرمایه متغیر به سرمایه ثابت رشد پایدار را با تخصیص 
بهینه تولید ازجمله ثبات دســتمزدها و منضبط کردن تولید، ایجاد 
می کند. او سازمان اجتماعی کار را مرتباً دگرگون می کند تا کارایی و 
بهره وری را افزایش دهد. بنابراین بسیار روشن است که تنها کارآفرینان 

می توانند فضای اجتماعی و اقتصادی موجود را تغییر دهند.
در اوایل دهه 1300 شمسی وقتی فضای يأس اجتماعی حاکم بود 
و کشور دستخوش آشوب بود و کمتر کسی حاضر بود کاری انجام دهد 
عطاء الملک دهش، مهندسی که درس هایش را در ایران و هندوستان 
خوانده بود و مردی فعال و خوش فکر بود با زحمت زیاد و سرمایه کم 
درصدد واردکردن کارخانه پارچه بافی برآمد و با مســافرت به آلمان و 
اقداماتی که لازم بود اســباب و لوازمات کارخانــه را تدریجاً وارد کرد. 
در آن زمان یکی از مشکلات بزرگ، نبودن راه خوب و پل های محکم 
در بین راه بود که ادوات ســنگین کارخانه را بتواند به اصفهان برساند 
و همچنین اتومبیل بارکش شــهری که دیگ های بخار را حمل کند 
نایــاب بود. ولی این مرد فعال با زحمات فراوان مقصود خود را برآورده 
کرد و مشغول ساختن محل کارخانه در کنار رودخانه تحت سرپرستی 
شونمان آلمانی شد که ســوابق زیادی در تحولات ایران داشت. او در 
اواسط کار پولش تمام شد و ناچار به حاج محمدحسین کازرونی، که 
یکی از تجار معروف و مشــهور اصفهان بود متوســل شد و با تدبیر و 
وعده های امیدوارکننده و توضیح نتیجه اســتفاده فراوان از کارخانه او 
را به عنوان شریک وارد کار کرد. حاج محمدحسین کازرونی کارآفرینی 
بود که ســواد چندانی نداشت اما فعال و باهوش بود و دارای املاک و 
مستغلات زیاد و تجارت خانه و شرکت های متعدد بود. خودش تعریف 

علی اصغر سعیدی
استاد دانشگاه تهران

ـه
ـان
ـه
ب

وقتی صحبت از کارآفرینی به میان می آید، مدام از نارسایی ها می گویند و از ساختارهایی که مانع کارآفرینی است. اما تاریخ درس دیگری به کارآفرینان می آموزد. چگونه در فضای 
يأس آلود باید کار کرد؟ از کجا باید شروع کرد و چگونه؟ این مقاله می خواهد با یادآوری درس هایی از تاریخ، به این ابهام ها پاسخ  دهد.

............................. آکــادمـی .............................
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آکــادمـی

نکته هایی که باید بدانید

درست است که توسعه اقتصادی در دوره پهلوی اول بیشتر در نیمه دوم حکومت رضاشاه 	]
صورت گرفت و هرچه دولت بیشتر مستقر می شد بهتر می توانست سياست های خود را اجرا 

کند اما بدون وجود کارآفرینان کشور از بحران و يأس اجتماعی بیرون نمی رفت.
از سال 1312 شمسی دولت حمایت خود را از صنایع به طرز قابل ملاحظه ای افزایش داد. 	]

بودجه صنایع از سال 1312 تا 1320 شمسی تقریباً 50 برابر شد.
بعد از کودتای 28 مرداد علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق بار دیگر فضای يأس بر ایران 	]

حکم فرما شد. در این دوره نیز کارآفرینان بودند که بر جو سنگین اجتماعی غلبه کردند و 
نهضت صنعتی ایران را پایه گذاری کردند.

کارآفرینی چیزی 
نیست جز نوآوری 

- یعنی معرفی 
ترکیب جدیدی 
از منابع تولید که 
وقتی با اعتبار و 

اعتماد ترکیب شود 
جریان ایستای 

زندگی اقتصادی 
)زندگی در جامعه 
و اقتصاد سنتی 
و راکد( را بر هم 
می زند و طرح 

جدیدی را ایجاد 
می کند

کرده بود که در ابتدا موقع جمع آوری شــیره تریاک به دهات اطراف 
می رفتم و باقی مانده شیره تریاک را که در صحرا روی گرز خشخاش 
باقی مانــده بود جمع آوری می کردم و با زحمات فراوان با طبق بر روی 
سر به اصفهان می آوردم و آرزو داشتم خداوند به من آن قدر استطاعت 
بدهد که یک قاطر خریداری کنم و ســواره بــه دهات اطراف بروم تا 
اینکه خداوند آرزوی مرا برآورده کرد و از جمع آوری شیره تریاک و بعداً 
خرید شیره و حمل به شهر تدریجاً به کشت و تجارت آن ادامه دادم. 
این دو نفر با یکدیگر به جایی رسیدند که به زودی کارخانه »وطن« را 
تأســیس کردند و لباس مدارس و مأموران دولت را با تولیدات پارچه 
وطنی از کارخانه وطن دادند و نیز برای خرید پارچه احتیاجات ارتش 
کمک بزرگی کردند و کارخانه آنها توانست به کار خود ادامه دهد. بعد 
از اینها دیگران هم به میدان آمدند و کارخانه هاي دیگری در اصفهان 
دایر شد. کار به  جایی رسید که در سال 1320 در شروع ورود متفقین 
به ایران  شهر اصفهان مرکز صنعتی ایران و خاورمیانه شده بود. در این 
سال ها افراد دیگری از کارآفرینان وطن دوست نیز در اوج يأس اجتماعی 

واردشده بودند و با کمک یکدیگر چهره اقتصاد ایران را تغییر دادند.
درســت است که توســعه اقتصادی در دوره پهلوی اول بیشتر در 
نیمه دوم حکومت رضاشاه صورت گرفت و هرچه دولت بیشتر مستقر 
می شد بهتر می توانست سياست های خود را اجرا کند اما بدون وجود 
کارآفرینان کشــور از بحران و يأس اجتماعی بیرون نمی رفت. دولت 
پهلوی اول در ســال 1310 اداره کل دیگری به نام تجارت تأســیس 
كرد. اداره کل تجارت در حقیقت ناظر و عامل پیشرفت امور اداره کل 
صناعت و اداره کل معادن بود زیرا اداره کل تجارت وظیفه داشــت به 
طرح برنامه هایی بپردازد که باعث تقلیل واردات صنعتی ایران شود و 
بتواند معادله صادرات و واردات را حفظ كند. بنابراین از همان ابتدا به 
مســئله انحصار تجارت خارجی توسط دولت توجه کرد. تأسیس این 
اداره گام بزرگی در جهت بهبود صنعت سبک در ایران بود. با تأسیس 
اداره کل تجارت، در تهران و شهرســتان ها اتاق تجارت به وجود آمد و 
نخستین کنفرانس رؤسای اتاق های تجارت در محل اتاق بازرگانی زیر 
نظر عبدالله ياســایی، رئیس کل تجارت تشکیل شد. در این کنفرانس 
مقرر شــد با در نظر گرفتن نیازهای وارداتی کشــور، اولویت نیازها، 
حمایت و ترویج فرآورده های داخلی همچنین در جهت پیشرفت صنایع 
و کشــاورزی تصمیماتی اتخاذ شود. تصمیمات یادشده تابع مقرراتی 
شــد و درنتیجه صادرات مرغوب تشویق می شــد و صادرکنندگان از 
حمایت و کمک ارزی دولت برخوردار می شدند. بدین ترتیب اداره کل 
تجارت برنامه ریزی هایی را درزمینه صنعت صورت داد. این اداره یکی 
از مهم ترین مراکز اختصاصی برنامه ریزی صنعتی در دوره پهلوی اول 

محســوب می شد. از ســال 1312 دولت حمایت خود را از صنایع به 
طرز قابل ملاحظه ای افزایش داد. بودجه صنایع از سال 1312 تا 1320 
تقریباً 50 برابر شد. بیشتر این بودجه به مصرف تأسیس کارخانه های 
ماشــینی و مدرن رسید که عمدتاً به تولید قند و شکر )مصرف روزانه 
مردم(، محصولات نســاجی )مصرف مردم شهر و روستا که به دلیل 
داشتن خاستگاه کشاورزی این بخش را نیز تقویت می کند(، و مصالح 
ساختمانی )برای ساخت وساز و توسعه شهری( اختصاص یافت. نیروی 
کار صنعتــی نیز از 1310 تا 1320 ده برابر شــد. بخش خصوصی به 
صنعت نساجی وارد شد و بیشتر صنایع نساجی به ترتیب در اصفهان، 
کاشــان و قزوین تأسیس شدند. مطالعات نشان می دهند که دو تن از 
خانواده های تجاری که صنعت نساجی تأسیس کردند از تجاری بودند 
که سابقه ای در این صنعت نداشتند، به طور مثال، همان طور که ذکر 
شد محمدحســین کازرونی. بعد از کارخانه وطن، در سال 1314 نیز 
کازرونی به اتفاق عده ای از تجار اصفهان، جهت تهیه منسوجات پنبه، 
شرکتی به نام شرکت ریسندگی و بافندگی زاینده رود تشکیل دادند. 
این شرکت درخواســت اجازه تأسیس یک باب کارخانه ریسندگی و 
بافندگی در اصفهان را بــه اداره کل صناعت و فلاحت داد. در همین 
زمان نیز عده ای از تجار تبریز جهت تأسیس یک کارخانه نساجی در 
قزوین تقاضایی به اداره کل صناعت و فلاحت ارائه كردند. در این تقاضا 
تصریح  شده بود که کارخانه منحصراً جهت نساجی بوده و این کارخانه 
نخ های محصول کارخانه هاي نخ ریســی داخلی را مصرف خواهد کرد. 
به موجب درخواست های یادشده هیئت وزیران در جلسه 1314/1/18 
بر طبق پیشنهاد اداره کل صناعت تصویب كرد اجازه تأسیس دو باب 
کارخانه ریسندگی و بافندگی در اصفهان و قزوین بدین شرح داده شود: 
1. به تقاضای شرکت ریسندگی و بافندگی زاینده رود یک باب کارخانه 
ریسندگی و بافندگی برای تهیه منسوجات پنبه در اصفهان )به قیمت 
4 میلیون ریال(؛ 2. به تقاضای آقایان حاج میرزا حســن خسروشاهی 
و برادران و حاج حسین شالچیلار و برادران یک باب کارخانه نساجی 
جهت تهیه پارچه های پنبه، پشم و نخ در قزوین )به قیمت 2 میلیون 
ریال(. بنابراین، در این دهه این افراد ازجمله کســانی بودند که فضای 
کشــور را تغییر دادند و هم مردم را امیدوار کردند و هم مشوق سایر 

کارآفرینان شدند.
در سال 1316 دانشجویانی که به خارج اعزام  شده بودند کم کم به 
کشور بازمی گشتند و در سازمان های دولتی و بخش خصوصی شروع 
بــه کار می کردند. یکی از این افراد خلیل ارجمند بود که باوجوداینکه 
می توانست در خارج بماند و موقعیت شخصی بهتری داشته باشد به 
تهران آمد و مشــغول تدریس در دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و 
کارخانه ارج را تنها با سه  دهنه مغازه در جنوب تهران راه اندازی کرد. در 
آغاز تنها تعدادی انگشت شمار با او کار می کردند. او از همان شروع، کار 
را اصولی صورت داد؛ انتخاب نام ارج توسط خلیل ارجمند، بنیان گذار 
کارخانه ارج، هم  شکل و هم محتوا داشت، برخی نیز آن را سه حرف اول 
نام فامیل بنیان گذار آن می دانند، برخی نیز سه حرف اول سه کارکرد 
اصلی کارخانه ارج یعنی آهنگری، ریخته گری و جوشــکاری. اما مقام 
و اعتبار واقعی ارج با محتوای مردمی کارش آغاز شــد. خلیل ارجمند 
شــاگرد ممتازی در میان اولین بورسیه های خارج از کشور بود که در 
سال 1308 به فرانسه اعزام شد و از نخستین دانش آموختگان اروپا و 
فارغ التحصیل دانشکده مهندسی سانترال پاریس بود. بعد از بازگشت 
سال ها در دانشکده فنی دانشــگاه تهران تدریس کرد. او از نسل بعد 
از انقلاب مشــروطیت بود که با دیدن پیشــرفت های غرب در آرزوی 
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در سال 1316 
خلیل ارجمند   
باوجوداینکه 

می توانست در 
خارج بماند و 

موقعیت شخصی 
بهتری داشته 

باشد به تهران آمد 
و مشغول تدریس 
در دانشکده فنی 

دانشگاه تهران شد 
و کارخانه ارج را 
تنها با سه  دهنه 
مغازه در جنوب 
تهران راه اندازی 

کرد

در سال 1320 در شروع ورود متفقین به ایران،  شهر اصفهان مرکز صنعتی ایران و خاورمیانه شده بود. در این سال ها 
افراد دیگری از کارآفرینان وطن دوست نیز در اوج يأس اجتماعی واردشده بودند و با کمک یکدیگر چهره اقتصاد 
ایران را تغییر دادند.

ترقی کشور خود بودند. بعد از پایان خدمت نظام وظیفه در سال 1316 
کارخانه ارج را تأسیس کرد و تا زمان مرگ ناگهانی اش در سال 1323 
خدمات مختلفی به مردم، وزارت خانه ها و ســازمان های مختلف کرد. 
اولین کارهای ارج بر اساس گرفتن سفارش های صنعتی بود. در زمان 
جنگ جهانی دوم که قیمت لاستیک ماشین به دلیل توقف وارداتش 
بســیار بالا رفته بود، اقدام به ساخت لاستیک در کارخانه اش کرد. اما 
مهم ترین و مردمی ترین کار مربوط بود به ساخت رخت شوی خانه در 
جنوب تهران. در ســال های دهه 1320 مردم جنوب تهران از نعمت 
لوله کشی آب محروم بودند درحالی که تمامی آب های شمال تهران به 
جنوب می رفت. وقتی مهندس ارجمند اولین چاه را ساخت با شادی 
مردم روبه رو شد، گویی معجزه ای رخ  داده است. پمپ های برقی را در 
چاه هایی به عمق 3 تا 60 متر کار می گذاشــت تا مردم از آن استفاده 
کنند. محل کارخانه اش ابتدا در خیابان سی متری نظامی بود. بعد به 
خیابان شوش رفتند. در سال 1323 هنگام بازدید یکی از این چاه ها، 
کابلــی که او را به ته چاه برای بازدید از پمپ برقی می برد پاره شــد 
و براثر برخورد ســرش با دیواره چاه درگذشــت. روایت می کنند که 
تشییع جنازه اش در خیابان تخت جمشید )آیت الله طالقانی( که هنوز 
آسفالت نشده بود با شرکت ده ها هزار نفر برگزار شد و مهندس بازرگان 
نیز در مراسم ختم او از خدماتش تجلیل کرد. درواقع در همین مدت 
کوتاه فعالیت، کار مهندسی را چنان مهم نشان داد که در میان فامیل و 
جامعه آن زمان به بعد بسیاری از جوانان آرزوی مهندس شدن داشتند. 
او نیز یکی از افرادی بود که تلاش کرد تا فضای يأس اجتماعی را نه تنها 
قبــل از جنگ بلکه در طول دوران جنگ دوم جهانی با کارآفرینی اش 
تغییر دهد. بعدها برادرانش کارخانه را توسعه دادند به نحوی که هنوز بعد 
ســال ها که حتی تولید این کارخانه متوقف  شده است برند ارج ارزش 
اجتماعی و اقتصادی بی نظیری دارد و این نشان می دهد که خدمات 

کارآفرینان هیچ گاه از بین نخواهد رفت و در تاریخ ثبت خواهد شد.
بعــد از کودتای 28 مرداد علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق بار 
دیگر فضای يأس بر ایران حکم فرما شــد. در این دوره نیز کارآفرینان 
بودند که بر جو سنگین اجتماعی غلبه کردند و نهضت صنعتی ایران 
را پایه گذاری کردند. طولی نکشید که کارخانه های متعددی در کشور 
تأسیس شدند و به جای فروش کالاهای خارجی تحت لیسانس، تولید 
داخلی را جایگزین کردند. خانواده لاجوردی و لاجوردیان در شــرکت 
صنعتی بهشهر و قاسمیه و امیرصالح در شرکت پارس به تولید روغن 
نباتی شاه پســند و قو پرداختند و رقابت اقتصادی بی نظیری را شروع 
کردند که مردم مهم ترین نفع برنده آن بودند. شــرکت های تبلیغاتی 
متعددی مانند شرکت فوکوپا به مدیریت فرهاد هرمزی تأسیس شدند 
و با ابتکارات خود چهره اجتماع و اقتصاد را تغییر دادند. صنعت گرانی 
چون مهندس فضل الله رهنما در اصفهان، محسن آزمایش در تهران، 
برادران القانیان در صنایع پلاســتیک، حاج عبــدالله مقدم در تولید 
فاستونی و برادران بهبهانی در تولید وسایل خانگی به همراه بسیاری 
ديگر که وارد کشور می شدند و به سرمایه گذاری می پرداختند روز به 
روز افزایش می یافتند. اینها کسانی بودند که برون رفت اساسی در فضای 

کشور صورت دادند.
علی رغم این فعالیت های صنعتی، کشور در رکود بی سابقه ای وارد 
شد. دكتر اميني روز 17 اردیبهشت 1340 یعنی فردای روزی که فرمان 
نخســت وزیری را دریافت کرد، به رادیو تهران رفت و در آنجا طی نطق 
مفصلی وضع کشور را اسفناک اعلام كرد و گفت تنها راه حل ریشه کن 
کردن فســاد و تباهی اســت - و باید دست افراد نادرست را قطع کرد. 

امینی مردم را به جهاد دعوت کرد. دو روز بعد یعنی روز 19 اردیبهشت 
علی امینی از شــاه خواست که مجلس شــورای ملی و مجلس سنا را 
منحل کند و شاه هم طی فرمانی دو مجلس را روز بیستم اردیبهشت 
1340 منحل کرد. وضع مأیوس کننده بود طوري که کسی حاضر نبود 
آجر روی آجر بگذارد و هیچ کار اقتصادی انجام نمی شد، حتی خانه و 
ساختمان سازی و جاده سازی که آن موقع نیاز اول مملکت بود. امینی 
وقتی  که رفت هم مملکتی در حال رکود کامل را برای مردم گذاشت و 
رفت. بعد از او اسدالله علم مأمور نجات کشور از رکود خانمان سوز شد. 
شاهکار دکتر امینی - کسی که دکترای دولتی از فرانسه داشت- این بود 
که فقط در طی یک سال ایران را به رکودی دچار کرد که در تاریخ این 
مملکت سابقه نداشت. گويی کار به جایی رسید که شاه هم دیگر تحمل 
حفظ او را نداشت و او را از کار برکنار کرد. علم اول کابینه خود را ترمیم 
کرد و دکتر علینقی عالیخانی را که تا آن موقع مشاور اتاق بازگانی بود 
و کارآفرینان را به خوبی می شــناخت با سمت وزیر بازرگانی و صنایع و 
معادن داخل کابینه خود کرد تا شاید او بتواند مانند دکتر شاخت تجارت 
و صنعت راکدشده کشــور را دوباره زنده کند. یکی از معضلات کشور 
چگونگی خروج از بحران بود که چند مرحله طول کشید. اول در جلسات 
دولت بلايی که دکتر امینی به جا گذاشــته بود، یعنی رکود اقتصادی، 
موردبحث قرار گرفت. اســدالله علم دید که این مشکل را با این هیئت 
دولــت نمی تواند حل کند و جز این جوانی که تازه برای اولین بار وزیر 
شده هیچ کدام از وزرا راه حلی برای خلاصی از این مخمصه به عقلشان 
نمی رسد. بدین جهت او کوشش خود را متمرکز کرد به دیدگاه وسیع 
دکتر علینقی عالیخانی، این جوان تازه وزیر شده. معاون او دکتر نیازمند 
تعریف می کند که اولین مشکل عالیخانی در وزارت اقتصاد مبارزه با رکود 
فاجعه آمیزی بود که حکومت دکتر علی امینی از خود به جا گذاشته بود، 
به اضافه دلسردی و تا حدی ترس و وحشت سرمایه داران، که دیده بودند 
یک روزی یک مرتبه و بدون مقدمه شــاه مملکت - به خواست دولت 
امریکا- تمام املاک زمین داران را گرفته و به دهقانان داده بود و به جای 
آن چند ورق کاغذ به مالکان داده بود که هرســال بیایند و اقساطی را 
که دهقانان صاحب زمین شده بابت زمینشان به دولت خواهند داد )!( 
به جای قیمت املاکشان بگیرند. همه می دانستند که این یعنی عملًا 
مصادره املاک تمام مالکان. تا آن موقع دو گروه در ایران اقتصاد مملکت 
را می چرخاندند یکی مالکان که غذای مردم را تأمین می کردند و دوم 
بازار تهران که مایحتاج مردم را از خارج وارد می کرد و تولیدات کشاورزی 
را بــه خارج صادر مي كرد. حال که مالــکان از بین رفته بودند بازاریان 
پول های خود را از بانک ها خــارج کرده بودند و حاضر نبودند دیناری 
سرمایه گذاری کنند. آنها می ترسیدند که حالا نوبت مصادره اموال آنها 
باشد. عالیخانی با شناختی که از کارآفرینان داشت تصمیم گرفت که 
گروه های مختلف بازاریان و متخصصان را دسته دسته دعوت کند و نظر 
آنها را درباره چگونگی جلب سرمایه سرمایه داران و مبارزه با این رکود 
وحشــتناک بخواهد. اول بازاریان تهران را دعوت کرد. بازار موتور رونق 
در کشــور بود. او فهمید که برای خروج از رکود باید جو عدم اطمینان 
بــازار به دولت را از بین ببرد. عدم اطمینان به وضع مقررات صادرات و 
واردات و وضع عوارض خلق الســاعه -عدم اطمینان به همه چیز. وقتی 
دولت از تصویب مقررات و قوانین خلق الساعه خودداری کرد و قوانین را 
تثبیت کرد و از مالکیت خصوصی حمایت کرد و در عمل اصل اسلامی 
»الناس مسلطون علی اموالهم« را اجرا کرد، کارآفرینان به صحنه آمدند 
و مشکلات را حل کردند و یکی از موفق ترین دوره های تاریخی اقتصاد 

و صنعت را رقم زدند. 
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آکــادمـی

امروزه بســیاری از ایرانیان متفق القول هستند که ایران واجد منابع 
زیادی اســت و دقیقاً به همین نسبت از توسعه نیافتگی کشور ناخشنود 
هستند و نمی توانند به سادگی با این وضعیت کنار آیند. اگر ایران کشوری 
شبیه مغولستان بود، برای مردم تحمل توسعه نیافتگی آسان تر می نمود، 
زیرا همه می دانستند که زمینه رشد وجود ندارد. اما واقعیت این است که 
همه می دانند که منابع رشــد فراوان است اما برای همه توسعه نیافتگی 
ایران محل سؤال و حیرت است. وقتی بحث توسعه نیافتگی ایران مطرح 
می شــود اولین علتی که به ذهن مردم می رسد فساد مسئولان است. از 
دید توده مردم اگر فســاد مسئولان وجود نداشته باشد ایران به سرعت 

پیشرفت خواهد کرد.
تصور اینکه توسعه نیافتگی ایران به دلیل فساد مسئولان است مسئله 
توسعه نیافتگی را به موضوعی فردی تقلیل می دهد و ریشه مشکل را در 
احوالات شخصی جســت وجو می کند. در این نگرش در بهترین حالت 
سیستم سیاسی را به دلیل هیمنه افراد فاسد مقصر می شناسند. در این 
نگاه مشکل این است که گروهی توانسته اند شبکه روابط ایجاد کنند و با 
استفاده از این شبکه روابط، همدیگر را در کسب کرسی های مسئولیت 
یاری می کنند. به این ترتیب فســاد از ســطح فردی به سطح گروهی 

می رسد و نظام مند و ساختارمند می شود.
اگر فساد را مسئله ای فردی بدانیم آن گاه راه حل آن به صورت طبیعی 
این خواهد بود که باید افراد ســالم به عرصه های مسئولیت برسند. لذا 
مهم ترین دستور کار برای مبارزه با فساد، اصلاح طلبی، تشدید سختگیری 
گزینش برای شناخت کاندیداهای ســالم از غیرسالم قبل از انتصاب و 
تشــدید حراست در حین فعالیت و افزایش مجال نظارت عمومی نظیر 
رسانه ها بر تصمیمات و نحوه تخصیص منابع است. به عبارت دیگر دقت 
در گزینش، شفافیت در اطلاعات و فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص 

منابع و نهایتاً نظارت بر کیفیت حکمرانی راه حل این مسئله است.
در ارزیابی فساد باید گفت اگرچه فساد بخشی از دلایل توسعه نیافتگی 
است اما همه داستان نیســت و ساده اندیشی است اگر گمان کنیم که 
مسئله کلاً به فساد مسئولان قابل تقلیل است. اگرچه فساد اولین پاسخی 
است که به ذهن می رسد اما لزوماً درست ترین پاسخ نیست*. فرضیه فساد 
به دلیل اینکه مســئله را به سطح شخصی یا گروهی تقلیل می دهد در 
توضیح بخش بزرگی از مسئله ناتوان است. این تبیین مفروض می گیرد 
که شیوه درست حکمرانی مشخص است اما منفعت فردی مانع تحقق 
آن است که خود این فرض به شرحی که خواهد رفت محل تردید است. 
همچنین طرفداران فســاد که توده مردم هستند معمولاً درک کامل یا 

دقیقی از چراییِ بدبودن فساد ندارند.
شــاید بد نباشد که به این سؤال دقیق تر فکر کنیم که چرا فساد بد 

چرا باید خواند:
مبارزه با فساد، 

جزو اصولی است 
که مدام به آن تاکید 

می شود؛ اما هر افراط 
و تفریطی در این راه 

ممکن است اعتماد 
عمومی را در جامعه 

نشانه بگیرد. معایب و 
محاسن این مواجهه را 

در این مقاله بخوانید.

است؟ آیا بد بودن فســاد مالی صرفاً به دلیل ملاحظات اخلاقی است؟ 
یعنــی چون فردی درآمدی بیش از تلاش و زحمت و لیاقتش کســب 
می کند فســاد مذموم است؟ یا اینکه فساد به این دلیل منفور است که 
اثرات اقتصادی نامطلوبی دارد؟ روشن است که نامطلوب بودن فساد تنها 
از منظر اخلاق نیست بلکه تبعات اقتصادی نامطلوب آن اهمیت بیشتری 
دارد. در عین حال باید تصور درستی از پیامد اقتصادی فساد داشت. فرض 
کنیم که یک پیمانکار باید خیابانی را آسفالت کند ولی از کار می دزدد و 
آسفالت به اندازه کافی نمی ریزد تا هزینه هایش کم شود و سود بیشتری 
به جیب زند. روشن است که این رفتار موجب می شود خیابان در مدت 
کوتاه تری مجدداً نیاز به تعمیر و آسفالت شدن داشته باشد که برای جامعه 
مضر اســت. در عین حال باید توجه داشــت که او سودی را که به این 
نحو به جیب زده اســت احتمالاً خرج مصرف شخصی خود خواهد کرد. 
مصرف شخصی یعنی اینکه غذا، لباس، کفش، خانه و اموری از این دست 
خواهد خرید که تقاضا برای تولید را افزایش خواهد داد. در واقع اگر او کار 
خود را درست انجام می داد مجبور بود آسفالت بیشتری از کارخانه های 
تولید آســفالت خریداری کند و روی خیابان بریزد. در آن صورت سود 
بیشــتری نصیب صاحب کارخانه تولید آسفالت می شد و او می توانست 
مخارج مصرفی خود روی غذا، لباس، کفش، خانه و اموری از این دست را 
افزایش دهد اما چون پیمانکار قصه ما دزدی کرده خود او معادل آسفالت 
خریداری نشــده را صرف اقلام مذکور خواهد کــرد! لذا در مجموع روی 
تقاضای کل جامعه تغییری ایجاد نشده است! با وجود این، عمل او به زیان 
اقتصاد اســت زیرا بخش عمومی را مجبور می کند در زمان نزدیک تری 
دوباره آن خیابان را آسفالت کند. علاوه بر این اشکال، اشکال دومی هم 

وجود دارد که این عامل اتفاقاً مهم تر است.
وقتی در جامعه فساد زیاد باشد افراد باهوش مردد می شوند که استعداد 
خــود را صرف چه کاری کنند؟ آیا هوش و اســتعداد و توانمندی خود را 
صرف خلاقیت، نوآوری و ابتکار کنند یا این هوش و اســتعداد و تلاش را 
صرف رانت جویی و فساد کنند؟ روشن است که اگر فساد امر سختی نباشد 
ممکن است بازدهی تلاش برای کسب رانت بیشتر از بازدهی کارآفرینی 
و نوآوری شود. در این حالت افراد مستعد جامعه به جای اینکه کارآفرین 
و نوآور شوند به افرادی رانت جو تبدیل می شوند که گوهر استعداد خود را 
صرف یافتن شیوه های پیچیده تر رانت جویی خواهند کرد. در این وضعیت 
رانت جویی رقابتی می شود و منابع اقتصاد که باید صرف تولید و خلاقیت 
شود صرف هزینه های مرتبط به فعالیت های رانت جویی خواهد شد. این 
هزینه ها مولد نیستند و نوعی هدررفت حساب می شوند ولی از آن مهم تر 
استعدادهایی است که در جهت غلط شکوفا شده اند و فرصت هایی است که 
جامعه به واسطه کارآفرین نشدن و نوآور نشدن افراد مستعد از آن محروم 

اعتماد عمومی را نشانه نروید!
وجوه مثبت و منفی مقابله با فساد کدام است؟

ـه
ـان
ـه
ب

مدت ها است که سخن از فساد سیستمی است؛ فساد در جامعه ایران سیستمی شده، ماری که به اژدها تبدیل شده است. این مسئله جدا از آسیب های شخصی، با توسعه نیافتگی 
جامعه ارتباط دارد. این مقاله بهانه ای است برای تبیین این موضوع؛ ارتباط فساد را با امر فردی و امر کلان جامعه بخوانید.

علی سرزعیم
معاون وزیر کار

در مقابله با فساد 
اگرچه باید نقش 
رسانه ها را جدی 
گرفت اما در مورد 

نحوه عملکرد 
رسانه ها و میزان 

تاثیری که بر 
جامعه می گذارد 
باید هشیار بود تا 
اثر معکوس بر جا 

نگذارد
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 تکمیل بندر آزاد چابهار و شبکه ریلی شرق ایران، ایران را به کشوری قدرتمند تبدیل خواهد کرد. 
ظرفیت های خالی بنادر و ظرفیت خالی کشتی های تجاری ایران آماده برای کسب موقعیت های بهتر 
هستند. به کارگیری این ظرفیت ها بدون افزایش سرمایه های اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

شمایی کلی از 
موقعیت ژئوپلیتیک 
ایران داشته باشید 

و فرصت های رشد، 
سرمایه گذاری و 

توسعه آن را در منطقه 
بشناسید، حتما 

این مقاله را به قلم 
بهرام امیراحمدیان، 

بخوانید.

بحران فرامرزی
در راه است؟ 

ایران در مسیر توسعه؛ فرصت ها را قدر بدانید

ـه
ـان
ـه
چگونه می توان از موقعیت مناسب جغرافیایی در جهت اهداف توسعه ای کشور بهره برد؟ آیا ب

ما توانســته ایم از این فرصت بهره بگیریم یا فرصت ها در گذر زمان به تهدید بدل شده است؟ 
این بهانه ای است برای نوشتن این مقاله؛ مقاله ای که فرصت های منطقه ای ایران را برای توسعه 

تبیین می کند.

بهرام امیراحمدیان
اقتصاددان

شده است. دقیقاً به این دلیل است که فساد امر مذمومی است.
در عین حال که فساد امر مذمومی است و باید با آن مقابله کرد باید 
توجه داشــت که مقابله اجتماعی با فســاد نیز منوط به توجه به برخی 
ملاحظات است. راه حل رایجی که برای مقابله با فساد مطرح می شود این 
است که باید مطبوعات و رسانه ها آزاد باشند تا هرجا فسادی رخ داد افشا 
کنند. طبیعی است که افشاگری موجب جلب توجه عمومی می شود و 
انگیزه پیگیری قضایی برای حذف و مجازات فاسدان را بیشتر می کند. در 
عین حال باید توجه داشت که این کار می تواند به شکل بدی هم صورت 

گیرد و اتفاقاً اثرات معکوس بر جای گذارد.
روشن است که هرجا فسادی رخ ندهد رسانه ها انگیزه ای برای گزارش 
کردن سلامت ندارند و تنها انگیزه دارند که موارد خاص فساد را تیتر کنند. 
حال این خطر وجود دارد که افشاهای رسانه ای موجب شود که این تصور 
گســترش یابد که در دیگر موارد که فسادی گزارش نشده به این معنی 
نیست که سیستم سالم است بلکه به این معنی است که هنوز کشف نشده 

و فاسدان از شیوه های پیچیده تری استفاده کرده اند.
اگر این ذهنیت در اذهان تعداد زیادی از مردم رسوخ کند آن گاه بدبینی 
فراگیر می شود و اعتماد اجتماعی به نهادها و اشخاص از بین می رود. نتیجه 
این امر آن است که انگیزه تلاش و کارکردن در بقیه جامعه سلب خواهد 
شد. زیرا اگر اکثریت جامعه به این باور برسند که رسوخ فساد بیش از حد 
زیاد اســت انگیزه ها برای جدیت در انجام درست کار سست خواهد شد 
زیرا هرکس با خود خواهد انگاشت که چه فایده دارد که من وظیفه خود 
را با سختکوشی انجام دهم وقتی که بقیه در حال دزدی هستند. معلوم 
است که اکثریت جامعه دزد و مختلس نیستند ولی رسوخ ذهنیت منفی 
نسبت به میزان فراگیری فساد موجب می شود که استدلال مذکور در میان 
اکثریت مطرح شود. برنده این وضعیت به طور مشخص کسانی هستند که 

از ابتدا هم قصد سختکوشی نداشتند و بازنده آن کل جامعه خواهد بود.
به عبارت دیگر در هر جامعه ای یک اقلیتی هســتند که اهل تنبلی 
و فرار از سختکوشــی هســتند و یک اقلیت دیگری هستند که فارغ از 
رفتار دیگران خود به سختکوشی و جدیت در کارشان اعتقاد دارند. مابقی 
جامعه که اکثریت را تشکیل می دهند در جایی بینابین قرار دارند. هرکدام 
از این اقلیت ها سعی می کنند که اکثریت را به طرف خود بکشانند. اگر 
اکثریت سمت اقلیت سختکوش بروند آن گاه قاعده جامعه بر وجدان کاری 
و سختکوشی و درستکاری مبتنی خواهد شد و جامعه به سمت فلاح و 
توسعه خواهد رفت اما اگر اکثریت جامعه سمت اقلیت تنبل بروند آن گاه 
جامعه به ســمت قهقرا حرکت خواهد کــرد و عقب خواهد رفت. اینکه 
جامعه به کدام سو خواهد رفت مبتنی بر ذهنیت آنها نسبت به دیگران 
است. اگر توده فکر کنند که دیگران هم اهل سختکوشی هستند آنها هم 
به سختکوشی متمایل خواهند شد و این گونه سختکوشی الگوی حاکم 
بر جامعه خواهد شد. اما اگر اکثریت به این باور برسند که دیگران فاسد 
هستند و کار را به درستی انجام نمی دهند آنها نیز به سمت اقلیت تنبل 

سوق می یابند.
با این توصیف مشــخص می شود که افراط در افشای فساد و اغراق در 
میــزان فراگیری این آفت را به دنبــال دارد که انگیزه اکثریت مردم را در 
درستکاری و تعهد به وجدان کاری سست خواهد کرد که پیامد آن برای 
جامعه ما منفی و نامطلوب خواهد بود. لذا در مقابله با فساد اگرچه باید نقش 
رسانه ها را جدی گرفت اما در مورد نحوه عملکرد رسانه ها و میزان تاثیری 

که بر جامعه می گذارد باید هشیار بود تا اثر معکوس بر جا نگذارد. 
* اصولاً اولین پاسخ ها معمولاً نسبت به پاسخ های دیگر کمتر درست 
هستند و یا غلط اند و موجب گمراهی جامعه می شوند.

جمهوری اســلامی ایران به عنوان کشــوری باثبات در منطقه آشوب زده 
خاورمیانه، جایگاهی درخور برای ایفای نقشــی بهتر دارد. شبکه های راه های 
زمینی )جاده ای و ریلی(، هوایی، دریایی ایران ازنظر زیرســاخت ها مناسب و 
شاید بتوان گفت که در منطقه بی مانند است. تکمیل بندر آزاد چابهار و شبکه 
ریلی شرق ایران، ایران را به کشوری قدرتمند تبدیل خواهد کرد. ظرفیت های 
خالی بنــادر و ظرفیت خالی کشــتی های تجاری ایران آماده برای کســب 
موقعیت های بهتر هستند. به کارگیری این ظرفیت ها بدون افزایش سرمایه های 
اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود. افزایش روحیه دفاع ملی، مشارکت مردم در 
تصمیم گیری های سیاســی و افزایش میل به خدمت به میهن لازمه توسعه 
اقتصادی است. ایجاد فضای سیاسی مناسب در محیط بین الملل برای ایفای 
نقش و انجام تعهدات بین المللی و همسویی نیروها در برنامه برجام، راه را برای 
توسعه ایران و رسیدن به جایگاه مطلوب رهنمون خواهد شد. در یک جمع بندی 
کلی می توان گفت که خلق فرصت های جدید برای ایفای نقش موردنظر نیازمند 

توجه به ابعاد موضوع است.
این فرصت ها را می توان در ابعاد زیر مورد ملاحظه قرار داد:

الف- توسعه بهره گیری از فضای ایران برای کریدورهای زمینی و هوایی
 فضای ناامن پروازی در روی خاک عراق، ســوریه و اوکراین موجب افزایش 
پروازهای عبوری از فضای ایران شده است. شبکه جهانی flight radar 24 بر 

روی سایت خود نقشه ترافیک هوایی و این وضعیت را نشان می دهد.
 رتبه نخســت ایران در رشــد ترافیک هوایی جهان؛ مدیرعامل شــرکت 
مادرتخصصی فرودگاه های کشور گفته است ایران در رشد ترافیک هوایی جهان 

موفق به کسب رتبه نخست جهان شده است.
 ایران به لحاظ واقع شدن در مسیر ترانزیت شرقی- غربی دنیا از موقعیت بالقوه 
کم نظیری برخوردار است اما باید این موقعیت را با تکمیل طرح ها و برنامه هایی 
قابل رقابت با مســیر دیگر کشورها کنیم. ایران در قلب شاهراه شرق - غرب و 
در دو منطقه پرترافیک آسیا - پاسیفیک و اروپا قرار دارد و امنیت موجود در 
ایران با توجه به فضای ناامن کشــورهای هم جوار و منطقه یکی از ویژگی های 
این کشور اســت. خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس به ارزش 10.5 میلیارد 
دلار بزرگ ترین قراردادی اســت که در نخستین سفر حسن روحانی به کشور 
فرانسه بعد از رفع تحریم ها به نتیجه رسید. بنا به اظهارات وزیر راه و شهرسازی 
از کمپانی بوئینگ برای حضور در ایران و مذاکره خرید هواپیما از این کمپانی، 
دعوت به عمل آمده اســت. افتتاح 7 هزار کیلومتر مسیر هوایی جدید ازجمله 

اقدامات دیگر وزارت راه و شهرسازی است.
ب- حضور جریان های تروریستی داعش در منطقه، ایجاد ناامنی و پیامدهای 
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آکــادمـی

بر اساس 
گزارش های 

بین المللی )بی پی( 
ایران دارای رتبه 
نخست در ذخایر 

اثبات شده گاز 
طبیعی است 

)پیش تر روسیه 
رتبه نخست را 
دارا بود(، جذب 
سرمایه گذاران 
اروپایی برای 

استخراج، 
احداث خط لوله 
و صادرات گاز 

طبیعی به اروپا 
قدرت ایران را 

افزایش خواهد داد

آن، موجبات بهره گیری از قلمرو ایران برای ارتباط بین اروپا و حوزه خلیج فارس 
شده است. ایران از نگاه بیرونی جزیره ثبات و امنیت در منطقه آشوب زده و 

بحرانی خاورمیانه است.
 شبکه راه های زمینی ایران از نظر استانداردهای بین المللی )زیرساخت های 
جاده ها، پلیس  راه، امنیت، علایم و خط کشی، ایستگاه های سوخت و امکانات 
استراحتی و غذاخوری(، از سطحی مطلوب در منطقه برخوردار است. مجموع 
راه های ایران شامل 2401 کیلومتر آزادراه، 16626 کیلومتر بزرگراه، 25538 
کیلومتر راه اصلی و 42601 کیلومتر راه های فرعی تحت پوشش وزارت راه و 
شهرسازی است. راه های روستایی نیز در مناطق مختلف کشور استقرارگاه ها 

روستایی را با شبکه های اصلی پیوند می دهد.
ج- ابتکار »یک کمربند، یک  راه«، فرصتی برای منطقه

 چین درصدد است که راه ابریشم سنتی را در قالب ابتکار »یک کمربند، یک  
راه« احیا کند. هدف چین بیشتر اقتصادی است. در این ابتکار در یک گزینه از 
راه های ارتباطی در کنار دسترسی به اروپا، چین درصدد دست یابی به خاورمیانه 
از طریق ایران است که همان راه سنتی جاده ابریشم است که این بار از جنوب 
مرکزی چین به ســوی شمال به سین کیانگ و از آنجا به سوی غرب به آسیای 
مرکزی )قزاقســتان، ازبکستان، ترکمنستان( و از آنجا به ایران و سپس حوزه 
خلج فارس و درنهایت به سوی غرب به بین النهرین )عراق( و شامات )سوریه یا 
منطقه لوانت( خواهد رسید. در ابتکارات غربی ها این راه تا آسیای مرکزی مسیر 
سنتی خود را طی می کند ولی به سمت جنوب به ایران نمی آید و به سوی غرب 
آسیای مرکزی ادامه می یابد و به ساحل شرقی دریای خزر در ترکمنستان به 
بندر ترکمنباشی می رسد و ازآنجا به سمت غرب با کشتی با گذر از دریای خزر 

به باکو و سپس از طریق قفقاز به اروپا می رود )این مسیر »تراسکا« نام دارد(.
 در شرایط کنونی که فتنه داعش در سوریه و عرق از بین رفته و امنیت نسبی 
در منطقه برقرار اســت می توان چینی ها را به ادامه مسیر سنتی جاده ابریشم 
از مســیر ایران به غرب و سپس عراق و سوریه و ادامه آن تا شرق مدیترانه در 
داخل خاک سوریه برای دسترسی به حوزه مدیترانه تشویق کرد. برای بازسازی 
ســوریه قدرت های درگیر ازجمله ایران و روسیه و ترکیه سرمایه کافی ندارند. 
کشورهای عرب ثروتمند ازجمله عربستان سعودی هم به سبب عدم علاقه به 
دولت سوریه، در این کار پا پیش نخواهند نهاد. تنها قدرت خارجی چین است 
که برای احداث و احیای جاده ابریشم انگیزه و سرمایه کافی دارد. از یک  سو بازار 
مصرف، منابع انرژی منطقه که موردنیاز چین است و از سوی دیگر کاستن از 
تهدیدات امریکا در دریای چین جنوبی و دسترسی به آب های آزاد در مدیترانه 
و برقراری ارتباط با شمال افریقا و جنوب اروپا ظرفیت های خوبی در اختیار چین 
قرار خواهد داد. ایران در این میان می تواند در تنوع بخشی راه های ارتباطی خود 

با حوزه مدیترانه و اروپا اقدام کند.

J راه آهن
راه آهن ایران  هم اکنون ارتباط کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی 
را از طریق راه آهن ســرخس به بندرعباس )از سال 1375( فراهم می سازد. با 
اتصال راه آهن سراسری ایران از سوی غرب به میرجاوه در مرز پاکستان، امکان 
بهره برداری از راه آهن شرق - غرب ایران فراهم  شده است. این راه آهن پاکستان 
را در شــرق به ترکیه در غرب متصل می کند که در چارچوب سازمان اکو نیز 
مــورد ملاحظه قرار می گیرد. بهره برداری از خط آهن شــرق دریای خزر بین 
ایران- ترکمنستان- قزاقستان در مهرماه 1393 ارتباط شبکه راه آهن ایران را از 

سوی غرب منطقه با آسیای مرکزی و روسیه فراهم کرده است.
حرکت قطار جاده ابریشم از چین تا ایران به مدت 12 روز در تاریخ رویدادی 
مهم بود. اکنون شــبکه راه آهن ایران 13437 کیلومتر طول دارد و در امتداد 

شمال- جنوب و شرق- غرب، ایران را به کشورهای همسایه پیوند می دهد.

J بنادر
در سال 1395 در مجموعه بنادر ایران 145 میلیون تن کالا تخلیه و بارگیری 
شده است که شامل 63 میلیون تن تخلیه و 83 میلیون تن بارگیری بوده است. 
بیش از 90 درصد تجارت ایــران با جهان خارج از طریق تجارت دریایی صورت 
می گیرد. ایران با دارا بودن 2043 کیلومتر خط ســاحلی در جنوب )خلیج فارس 
1358 و دریای عمان 796 کیلومتر( و 675 کیلومتر مرز آبی در دریای خزر دارای 
توان های محیطی و اقتصادی قابل توجهی برای همکاری های منطقه ای است. اخیراً 
برقراری خط کشتی رانی مسافری بین چابهار و مسقط در عمان تحولی در حمل 

مسافربری دریایی پدید آورده است.

J بنادر خلیج فارس
اسکله خارک، بندری عظیم برای بارگیری نفت خام ایران به مقصد بازارهای 
مصرفی جهانی، یکی از بزرگ ترین اسکله های نوع خود در جهان است. بنادر تجاری 
مهم ایران در خلیج فارس به ترتیب بندر امام خمینی، بندر بوشــهر و بندرعباس 
اســت.  بنادر دریای عمان شامل تنها بندر اقیانوسی ایران به نام بندر بین المللی 
شهید بهشــتی و بندر ماهی گیری شهید کلانتری با ظرفیت تخلیه و بارگیری 
80 میلیون تن کالا در ســال )پــس از اجرای طرح های مرحله نهایی( و منطقه 
آزاد تجاری چابهار در کنار آن، ظرفیت هایی برای توسعه منطقه مکران هستند. 
همچنین شــرکت های کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:  شرکت 
کشتی رانی والفجر، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت دریایی تاید واتر خاورمیانه، 
کشتی رانی ایران و هند، شرکت ایرسوتر، شرکت نفت فلات قاره ایران هم شامل 
کشتی رانی بنیاد، کشتی رانی صدرا، کشتی رانی دریای خزر، شرکت خدمات دریایی 
و مهندسی کشتی رانی و شرکت آریا بنادر ایرانیان می شوند که سالانه میلیون ها تن 

کالا و مواد خام ایران را تخلیه و بارگیری می کنند.

J بنادر دریای خزر
بندر امیرآباد با امکانات لجســتیک مناسب برای ســو آپ نفتی کشورهای 
حاشیه دریای خزر تا یک میلیون بشکه در روز و همچنین دارا بودن اسکله رو-رو 
ظرفیت های ارزشمندی برای تجارت دریایی دارد. بندر انزلی و نوشهر برای تخلیه و 
بارگیری کالا فعال هستند و بندر کاسپین در انزلی و بندر جدید آستارا در دریای 
خزر برای مبادله کالا با کشورهای حاشیه دریای خزر یا با گذر از کانال ولگا- دن 

در شرایط اقلیمی مناسب آماده فعالیت هستند.
با وجودی که ایران و روســیه خود را دو کشــور همسایه )بدون مرز زمینی( 
می دانند و می بایست برای ارتباط از امکانات موجود زمینی )راه زمینی از طریق 
جمهــوری آذربایجان در مرز با داغســتان(، دریای خــزر و راه های هوایی بهره 
می گرفتند، متأسفانه این امکانات به اندازه کافی مورد ملاحظه قرار نگرفته است. از 
آغاز درگیری چچن ها با دولت مرکزی روسیه در اواسط دهه 90، راه زمینی ایران 
از قلمرو جمهوری آذربایجان ســپس مرز زمینی در نزدیکی شهر تاریخی دربند 
در ســاحل غربی دریای خزر در مرز فدراسیون روسیه با جمهوری آذربایجان، به 
روی مسافران و کامیون های باری ایران بسته شده است. به همین سبب کالاهای 
صادراتی ایران به روسیه به ویژه میوه و تره بار با کامیون های غیرایرانی به نام ترک ها 
یا آذری های جمهوری آذربایجان از این گذرگاه عبور می کنند. این اقدامات سبب 
افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی به روسیه و درنهایت منجر به از دست رفتن 
بازارها در رقابت با ترک ها و آذری ها شــده است. چندین بار از روس ها خواسته 
 شــده این مرز را به روی کامیون های ایرانی باز کنند. آنها قول همکاری داده اند 
ولی هیچ گاه عمل  نکرده اند. ایران با روســیه ارتباط هوایی دارد. متأسفانه از آغاز 
گشایش خطوط هوایی بین دو کشور، تنها یک خط پروازی بین تهران و روسیه 
آن  هم »تهران- مسکو« برقرار است که از دوره شوروی تاکنون ثابت مانده است. 
درحالی که ترکیه در همسایگی ایران خطوط متعدد پروازی به شهرهای مختلف 
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 فضای ایجادشده 
در منطقه ازنظر 
امنیتی و ثبات 
حاکم در ایران 

چیزی نیست که 
بشود آن را نادیده 

گرفت. افزایش 
بیکاری در ایران، 
نبود اشتغال مولد 
و نابسامانی های 

ناشی از آنها، 
می تواند با جذب 

سرمایه گذاری های 
خارجی و 

بهره گیری از 
فرصت ها تا حد 
زیادی برطرف 

شود

 ایران در آینده نقشی اساسی در بازار انرژی به ویژه گاز طبیعی خواهد داشت. اگرچه روسیه و چین قراردادی برای 
فروش گاز به مبلغ 400 میلیارد دلار امضا کرده اند ولی چینی ها از بی ثباتی این برنامه بیمناک اند و می دانند که روسیه 
کشوری پایدار در تعهدات بین المللی نیست و تابع زمان و مکان است.

روسیه در بخش اروپایی و آسیایی آن دارد. مبادلات تجاری بین ایران-روسیه در 
حجم زیاد از طریق دریای خزر بین بنادر ایرانی و روسی انجام می گیرد ولی این 
مبادلات تنها شــامل کشتی های باری است و فاقد خطوط کشتی رانی مسافری 

است.

J توریسم و حمل ونقل دریایی مسافر
 سواحل جنوبی خزر در محدوده استان های گلستان، مازندران و گیلان دارای 
جاذبه های توریستی فراوان است. ســواحل روسیه فاقد این جاذبه های طبیعی 
است. سالانه میلیون ها توریست روسیه برای بهره گیری از سواحل آفتابی ترکیه 
در دریای سیاه و به ویژه مدیترانه به ترکیه سفر می کنند. به همین منظور ترکیه و 
روسیه رژیم لغو روادیدی داشته اند و شهروندان هردو کشور به راحتی به کشورهای 
یکدیگر ســفر می کردند. تعداد زیادی سرمایه گذار روس آماده سرمایه گذاری در 
ایران هستند. برقراری خطوط کشتی رانی مسافری، خطوط هوایی بین اصفهان، 
شیراز، کیش، قشم با شهرهای آسیایی و اروپایی روسیه و لغو روادید ولو یک جانبه 
می تواند روابط اقتصادی دو کشور را افزایش دهد. اکنون  که شرکت های توریستی 
روسیه از فروش بلیت و رزرواسیون هتل در ترکیه منع شده اند، برای تابستان آینده 
فرصت مناسبی برای پرداختن به صادرات، ارائه خدمات، هتل داری و رستوران داری 
و حمل ونقل فراهم اســت. احتمال زیاد دارد که ترکیه در اقدامی مشابه با اقدام 
روســیه در تحریم اقتصادی ترکیه، عکس العمل نشــان دهد و از عدم پذیرش 
کشــتی های روس در بنادر ترکیه و اقدامات محدودکننده برای گذر از تنگه های 
بسفر و داردانل ایجاد کند. همچنین از دادن فضای پروازی به هواپیماهای روسیه بر 
فراز آسمان خود ممانعت به عمل آورد. فضای هوایی و قلمرو زمینی ایران می تواند 
مورد ملاحظه قرار گیرد. همان گونه که در دریای خزر روس ها از فضای هوایی ایران 
برای موشک پرانی به نیروهای تروریستی داعش در سوریه بهره می گیرند، فضای 
هوایی جمهوری اسلامی می تواند برای ارتباطات هواپیمایی نظامی و غیرنظامی 
روسیه مورد بهره برداری قرار گیرد. فضای ایجادشده در منطقه ازنظر امنیتی و ثبات 
حاکم در ایران چیزی نیست که بشود آن را نادیده گرفت. افزایش بیکاری در ایران، 
نبود اشتغال مولد و نابسامانی های ناشی از آنها، می تواند با جذب سرمایه گذاری های 

خارجی و بهره گیری از فرصت ها تا حد زیادی برطرف شود.

J چابهار
بندر آزاد چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران در دریای عمان موردتوجه هندوستان 
و چین است. هندوستان در برنامه دارد که پس از پایان ساخت راه آهن چابهار - 
مشــهد در میانه این راه آهن در زاهدان با راه آهن افغانستان از یک  سو و راه آهن 
ســرخس برای ارتباط با آسیای مرکزی از ســوی دیگر ارتباط ریلی برقرار کند. 
بهره برداری از بندر چابهار برای انتقال 110 هزار تن گندم کمکی هندوستان به 

مردم افغانستان از چابهار برنامه ریزی شد.

J نفت و گاز
اکنون  که بر اساس گزارش های بین المللی )بی پی( ایران دارای رتبه نخست در 
ذخایر اثبات شده گاز طبیعی است )پیش تر روسیه رتبه نخست را دارا بود(، جذب 
سرمایه گذاران اروپایی برای استخراج، احداث خط لوله و صادرات گاز طبیعی به 
اروپا قدرت ایران را افزایش خواهد داد. مقام معظم رهبری مدتی پیش، چند ماه 
مانده به آغاز گفت وگوهای ایران و 1+5 اعلام فرمودند که اروپا طوری رفتار نکند 
که ما آنها را تحریم گازی کنیم. آنها زودتر از سازمان های ایرانی دریافتند که منظور 
مقام رهبری چیست. زیرا به خوبی می دانند که روسیه از حربه اقتصادی صادرات 
گاز به عنوان ابزاری سیاسی بهره می گیرد. اکنون  که ایران دارای بیشترین میزان 
ذخایر اثبات شــده گاز طبیعی است، درصدد حضور در بازار انرژی ایران هستند. 
ایران می تواند به اروپا اطمینان دهد که تا چند دهه جریان آرام گاز از ایران به سوی 

اروپا ادامه خواهد داشــت و دولــت ایران تضمین می دهد به تعهدات خود عمل 
کند. هرچند روس ها به ســبب رقابت با ایران در برابر حضور ایران در بازار انرژی 
اروپا مقاومت خواهد کرد. نخستین قراردادها شامل احداث یک خط لوله 2 هزار 
کیلومتری توسط شرکت نفتی »سایپام« ایتالیاست، قراردادی که ارزش آن 4 تا 5 

میلیارد دلار اعلام  شده است.

J همکاری در چارچوب سازمان های منطقه ای
در ابتکار جاده ابریشم چین، یک  راه دریایی هم در نظر گرفته شده است که 
از دریای جنوب چین به اقیانوس هند می رود. باید توجه داشت که چین با تولد 
ناخالص داخلی 9500 میلیارد دلار در ســال 2014 پــس از امریکا )با 16000 
میلیارد دلار( مقام دوم را دارد. این کشــور از هم اکنون در بانک توســعه آسیایی 
و صندوقی که به همین منظور تأسیس شده است، آماده سرمایه گذاری هنگفت 
در زیرســاخت های موردنیاز اســت. اگرچه چین یکی از بزرگ ترین کشورهای 
ســرمایه گذار درزمینه انرژی های نو به ویژه در نیروگاه های بادی است )حدود 20 

میلیارد دلار( ولی نیاز این کشور به انرژی فسیلی همچنان رو به افزایش است.
اهداف چین از این ابتکار دست یابی به بازارهای خاورمیانه برای فروش کالا و 
ارائه خدمات و در سوی دیگر دسترسی به انرژی منطقه ازجمله ایران است. ایران 
در آینده نقشی اساســی در بازار انرژی به ویژه گاز طبیعی خواهد داشت. اگرچه 
گفته  شــده که روســیه و چین قراردادی برای فروش گاز به مبلغ 400 میلیارد 
دلار امضا کرده اند که از سیبری به چین گاز صادر شود، ولی چینی ها از بی ثباتی 
این برنامه بیمناک اند و می دانند که روسیه کشوری پایدار در تعهدات بین المللی 
نیست و تابع زمان و مکان است. ازاین رو با وجود چنین قراردادی علاقه مند هستند 
با ایران  همکاری داشــته باشند. درصورتی که ایران نتواند با چین همکاری کند، 
جاده ابریشم جدید همان مسیر تراسکا را دنبال خواهد کرد، موردی که کاملاً در 
راستای خواستار امریکا در انزوای ایران است. اکنون ایران از ابعاد سیاسی، امنیتی 
و اقتصادی در منطقه خاورمیانه از شــرایطی مطلوب برخوردار است. این شرایط 
تاریخی ایران را مرکز ثقل جاده ابریشم جدید، خطوط هوایی، قطب گردشگری 
و معادلات منطقه ای قرار داده اســت. این فرصت برای ایران تکرارنشدنی است. 
تدوین یک برنامه توســعه پایدار در چارچوب طرح آمایش سرزمین و برنامه های 
پنج ساله مبتنی بر آمایش سرزمین و بهره گیری از سرمایه های مادی و انسانی و 
افزایش سرمایه های اجتماعی، ایران را به جایگاه شایسته و درخور خود رهنمون 

خواهد شد.
مذاکره جدی با روس ها برای: درخواست جدی از دولت روسیه برای بازگشایی 
مرز زمینی دربند به روی ایرانیان در حداقل زمان برای تسهیل صادرات ایران به 
روســیه، برنامه ریزی برای جلب توریست های روسیه در فصل توریستی آینده با 
ایجاد تسهیلات تشــویقی و لغو روادید )حتی یک جانبه همانند مورد جمهوری 
آذربایجان(، جدیت در ایجاد خطوط پروازی بین شیراز، اصفهان، کیش، قشم با 
شهرهای مسکو، سن پترزبورگ، آستاراخان و نووسیبیرسک. برقراری کشتی رانی 

مسافری در دریای خزر بین بندر انزلی و آستاراخان یا ماخاچکالا در داغستان. 

نکته هایی که باید بدانید

درصورتی که ایران نتواند با چین همکاری کند، جاده ابریشم جدید همان مسیر تراسکا را دنبال 	]
خواهد کرد، موردی که کاملاً در راستای خواستار امریکا در انزوای ایران است. 

ایران از ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه از شرایطی مطلوب برخوردار است. 	]
این شرایط تاریخی ایران را مرکز ثقل جاده ابریشم جدید، خطوط هوایی، قطب گردشگری و معادلات 

منطقه ای قرار داده است.
بهره برداری از بندر چابهار برای انتقال 110 هزار تن گندم کمکی هندوستان به مردم افغانستان 	]

از چابهار برنامه ریزی شد.
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آکــادمـی

حسین سلاح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

مقوله های انســانی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته 
»حوزه خواست و آرزو« و »مقوله های عینی و الزامی« تقسیم کرد. دسته 
اول آنهایی هســتند که هر گروه اجتماعی یا اکثریت شهروندان جامعه 
علاقه مندند از ذهن و دل به دنیای واقعیت بیایند و از رنج و درد آدمیان 
بکاهند یا بر شادی و خوشی آنها بیفزایند. به طور مثال ایرانیان آرزو دارند 
سطح رفاه مادی ایران در یک دوره کوتاه در پله ای بایستد که به طور مثال 
شهروندان نروژی در آن پله ایستاده اند. یعنی درآمد سرانه ایرانیان در یک 
دوره کوتاه  دست کم 8 تا 10 برابر بیشتر شود. دسته دوم یعنی مقوله های 
واقعی آنهایی هســتند که خوب یا بد در لایه لایه زندگی مادی گروه های 
گوناگون اجتماعی جای گرفته اند و هر گروه اجتماعی واقعیت آن را به طور 
ملموس احســاس می کند. این واقعیت ها برای جامعه بزرگ تر در سطح 
یک ملت نیز وجود دارد و شهروندان یک کشور آنها را با پوست، گوشت و 
استخوان لمس می کنند. به طور مثال مزد کارگران ایرانی به طور میانگین 
با این متغیر و در مقایسه با کارگران کشورهایی مثل کانادا یا استرالیا در 
پله پایین تری ایســتاده است. یا اینکه میزان نفوذ و اثرگذاری کارفرمایان 
ایرانی در مقایســه با همتاهای انگلیســی یا امریکایی در تصمیم سازی 
یا تصمیم گیری اندک اســت. این دو دســته مقوله با جامعه های بشری 
همزادند و اولی راه را برای پیشــرفت جامعه ها باز می کند و چشم اندازها 
را نشــان می دهد و یادآوری می کند که به کدام سو باید حرکت کرد. از 
میان پدیده هــای گوناگون در مقوله های عینی و واقعی در جامعه ایرانی 
که شاید در نگاه نخست و در مقایسه با دشواری های دیگر در سطح ملی 
اهمیت کمتری داشته باشد یکی هم مقوله »سه جانبه گرایی« است. این 
پدیده مختص جامعه های دارای سنت دموکراسی در کیفیت های متفاوت 
است که ریشه دار شده و به یک  نهاد نیرومند تبدیل  شده و به مرور از سطح 
کشــورهای قدیمی صنعتی عبور کرده و به ایران و سایر کشورها رسیده 
است. این اصل شــریف این گونه بیان می کند که در جامعه های سالم و 
آزاد وجود ســه نهاد »دولت«، »کارفرما« و »کارگر« در قانون اساســی و 
در قانون های عادی و در عرف و عادت های سیاســی به رسمیت پذیرفته  
شــده است. بر اساس اصل ســه جانبه گرایی این سه نهاد یادشده به طور 
مسالمت آمیز و بر پایه روش و منش کارشناسانه اختلاف دیدگاه هایی را که 
از منافع متعارض هر نهاد سرچشمه می گیرد طرح و پس از چانه زنی های 
مرســوم کارشناسی به نتیجه می رسند و هرســه نهاد در عمل به مفاد 

نتیجه ای که در هر زمینه رسیده اند وفادار هستند.

J سه جانبه گرایی در ایران
جامعه ایرانی به لحاظ جغرافیایی در جایی از کره زمین استقرار دارد که 
موجب تأثیرپذیری قابل اعتنایی از محیط چسبیده به این سرزمین شده 

استقلال کارفرما؛ تشکل مستقل کارگری
سه جانبه گرایی؛ الزام ها و پیام ها

ـه
ـان
ـه
ب

کارفرمایان درباره اصل سه جانبه گرایی چه می گویند؟ آیا آنها از اجرای این اصل راضی هستند؟ مشکل کدام است و بایدها و نبایدهای آن چیست؟ این پرسش ها بهانه ای است تا از 
حسین سلاح ورزی درباره اصل سه جانبه گرایی بپرسیم. پاسخ این سؤالات را در مقاله پیش رو بخوانید.

اســت. ایران مرزهای طولانی با روسیه ای دارد که در یک دوره 70ساله از 
1917 تا 1987 در اختیار نیروهای انقلابی معتقد به مارکسیسم - لنینیسم 
بوده است. رژیم ساسی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در 
دومین دهه از قرن بیستم ترویج دهنده این اندیشه بود که باید طبقه کارگر 
در صدر باشد و مناسبات درون مرزهای ملی بر پایه توزیع قدرت به سود 
این طبقه باشد. این اندیشه با توجه به زاد و رشد پرشتاب کارگرانی که با 
توسعه صنعتی شتابان اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به یک واقعیت 
در اروپای غربی و در امریکا تبدیل  شــده بود جذابیت های فوق العاده ای 
داشت. ایرانیان به دلیل نزدیکی جغرافیایی به این سرزمین که رهبران آن 
خود را فداییِ طبقه کارگر معرفی می کردند اندیشه یادشده را فراگرفتند 
و با توجه به شرایط ایران در سال های منتهی به جنگ دوم جهانی آن را 
در دل کارگران جای دادند. از سوی دیگر اما موقعیت جغرافیایی ایران به 
گونه ای بود که قدرت های بزرگ دنیای سرمایه داری به هر قیمتی اجازه 
نمی دادند این کشور به کشوری با اکثریت رهبری کمونیستی تبدیل شود. 
این خواست استراتژیک کشورهای غربی نیز مزید بر علت شد و کارگران 
دست کم در حرف و در نظر و در قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب و پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه مناسبی داشته و دارند. با نگاهی به قانون 
اساسی ایران که در 1358 به وسیله مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب 
و در 1368 به وســیله یک گروه منصوب رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام 
خمینی )ره( بازنگری شد، نخستین اصلی که در قانون اساسی در ارتباط با 
بحث کارگر و کارفرما و روابط بین آنها با آن برخورد می کنیم، »تصمیمات 
توافقی طرفین« است. کارفرما نیاز به کارگر دارد و کارگر نیز در قبال کاری 
که انجام می دهد، دستمزد دریافت می کند. دو طرف توافق می کنند که چه 
میزان کار و با چه دستمزدی انجام گیرد. در قانون مدنی، بحث اجاره اشیا و 
اشخاص را داریم، بر همین اساس روابط بین کارگر و کارفرما از این جنس 
و به شکل قرارداد و تابع توافق طرفین است. قرارداد بین کارگر و کارفرما 
یکی از عقود مصرحه در قانون است و در این قرارداد اراده حاکمیت دارد 
و درصورتی که شرایط عمومی وجود داشته باشد، الزام آور و صحیح است. 
در قانون کار قبلی که در ســال 1337 تصویب شد، مسائلی از این  دست 
گنجانده شد و مســائل کارگر و کارفرما از حوزه عرف وارد حوزه حقوقی 
شــد. پس  از انقلاب، همین مسئله خارج شدن روابط کارگر و کارفرما از 
حوزه عرفی و وارد شدن آنها به حوزه حقوقی باعث شد تا شورای نگهبان 
با بخش هایی از قانون کار جدید مخالفت کند. مخالفت شورای نگهبان تا 
بدان جا پیش رفت که درنهایت این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تصویب شد. تبلور مباحث کار و کارگری در مسائل حقوقی در موارد 
41 و 52 قانون کار بود که اشــاره به دســتمزد و ساعات کار کارگر دارد. 
شــورای نگهبان معتقد بود که گنجاندن این مسائل در قانون کار خلاف 

چرا باید خواند:
شما کارفرمایان 

و کارگران، اگر 
می خواهید درباره 

فلسفه اصل 
سه جانبه گرایی، 

رابطه دولت، کارگر 
و کارفرما بدانید این 
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این مقاله پاسخ برخی 
از پرسش های خود را 
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هر تصمیمی در 
چارچوب ایجاد 
تعادل تازه در 
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کارگر و کارفرما 
منوط و مشروط 
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کارشناسانه 
و مجاب شدن 
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تجربه تاریخی اقتصاد ایران نیز نشان می دهد، به رغم هدفگذاری های بالا، در عمل میانگین رشد 
اقتصادی ده سال گذشته 2.2 درصد، میانگین رشد اقتصادی بیست سال گذشته 3.5 درصد و 
میانگین رشد اقتصادی پنجاه سال گذشته کمتر از 4 درصد بوده است.

مناســبات کارگران و کارفرمایان به نفع کارگران دخالت کند و حق آنها 
را بستاند. وی در یک گفت وگوی تلویزیونی تأکید کرده است: »سیاست 
وزارت کار در دوره جدید این اســت که امنیت شغلی کارگران را صیانت 
کند و این هدف را با وادار کردن کارفرمایان در ثبت قراردادهای کارگران 
در ســامانه ثبت قراردادها انجام خواهد داد.« به نظر می رسد ایران برای 
رسیدن به پذیرفتن الزام های سه جانبه گرایی باید گام های بلندی به ویژه به 
لحاظ اندیشه ای بردارد. به این معنا که باید به توزیع متوازن قدرت میان 
نهادهای سه جانبه یادشده در این نوشته ملزم بود. این الزام ذهنی و قبول 
اینکه باید سه جانبه گرایی موردنظر سازمان بین المللی کار در ایران اعمال 

شود پیامدهایی دارد که باید به آن پیامدها توجه دقیق و همه سویه شود.

J پیامدها
نخســتین دســتاورد پذیرش ذهنی و اندیشــه ای در اجرای فلســفه 
ســه جانبه گرایی یا همزیستی مسالمت آمیز نهادهای کارگری، کارفرمایی و 
دولت این است که قانون و مقررات و بخشنامه های صادرشده در چهار دهه 
اخیر که سهم اصلی را به دولت داده است و پس  از آن سهم کارگران بیشتر 
لحاظ شده، در دستور کار دگرگونی قرار گیرد. قانون کار امروز ایران که در دهه 
60 و در شرایط ضعف مطلق کارفرمایان و اتحاد آشکار و پنهان دولت و نهاد 
کارگری آن دوران تهیه و تصویب شد هنوز با سه جانبه گرایی فاصله دارد. این 
پیامد را باید قبول کرد و در مسیر تحقق آن رفتار کرد. تا زمانی که نهادهای 
کارگری و کارفرمایی به اندازه نهاد دولت در تصمیم گیری های کلان نقش و 
سهم کافی ندارند سه جانبه گرایی تنها روی کاغذ باقی می ماند. نهاد دولت در 
ایران اگرچه در مقایسه با نهادهای هم عرض و طول خود قدرت کمتری درد 
اما در مقایسه با قدرت نهادهای کارگری و کارفرمایی واجد قدرت واقعی و با 
فاصله ای بعید است. دومین پیامد این است که دولت و نهادهای سیاسی به 
خصوصی سازی واقعی بنگاه های صنعتی و اقتصادی اقدام و این اصل را بپذیرند 
که توزیع مجدد قدرت به لحاظ اقتصادی صورت بپذیرد. در این صورت باید 
قبــول کرد که در ایران برای پا گرفتن قدرت عینی نهادهای کارگری آزادی 
عمل باز هم بیشتری درزمینه انتخابات آزاد و با گرایش های گوناگون صورت 
پذیرد. این  یک اصل است که نهادهای کارگری باید نماینده واقعی کارگران 
باشــند و این اتفاق نمی افتد مگر اینکه قبول کنیم انتخابات آزاد کارگری و 
سراسری برگزار شود و شاید در این صورت نیروهای تازه نفس و سازمان های 
جدید کارگری شکل بگیرد و از انحصارهای تاریخی عبور شود. پیامد دیگر 
پذیرش الزام ها یکی هم این است که نهاد دولت دست از تحمیل عقاید خود 

بر جامعه کارفرمایی بردارد. 

موازین فقهی است. موازین فقهی بر آزادی اراده طرفین تأکید دارد. از طرف 
دیگر اجرای اصل 43 قانون اساســی که اصول اقتصادی نظام جمهوری 
اسلامی را ترسیم می کند نیازمند تنظیم سازوکارها و روابط مشخص بین 
کارگر و کارفرماست و نمی توان صرفاً به حاکمیت مطلق اراده،  تکیه کرد. 
بــرای نیل به این هدف ضرورت دارد که دولت نیز به عنوان هدایت کننده 
و هماهنگ کننده، نقش خود را ایفا کند. قانون می گوید سه جانبه گرایی 
به معنای واقعی آن اجرا شود. یعنی با حضور نمایندگان واقعی کارگران 
و کارفرمایان. اگر ادعا می کنیم که تصمیماتمان به صورت شورایی است، 
شورای عالی کار داریم، در سازمان بین المللی کار شرکت می کنیم و... باید 
رعایت اصل سه جانبه گرایی به معنای واقعی آن لمس شود. به این ترتیب 
بود و هســت که در ایران و از اوایل قرن سپری شده کارگران دست کم در 
قانون و در عرف سیاســی حضور جدی داشتند. در همه  سال های سده 
شمسی که الآن به فاصله کمتر از 4 سال به پایان آن رسیده ایم کارفرمایان 
در نگاه مدیران سیاسی و در نزد شهروندان اعتبار واقعی نداشتند. نهادهای 
کارفرمایی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به محاق رفتند و تنها 

اوایل دهه 1370 بود که از دوران ترس خارج شدند.

J الزام های امروز
همان طور که در ســطرهای پیشــین یادآور شــدم تأســیس نهاد 
سه جانبه گرایی در ســازمان بین المللی کار از فرآیند این دگرگونی ها در 
اندیشه و کردار دو گروه کارگران و کارفرمایان بوده است. این نهاد نیرومند 
بــاور دارد که نهاد دولت یک ضلع از ســه ضلعی کارگر، کارفرما و دولت 
اســت و سهمی بالاتر از یک شــریک ندارد و هر تصمیمی در چارچوب 
ایجاد تعادل تازه در مناســبات بین کارگر و کارفرما منوط و مشروط به 
چانه زنی کارشناسانه و مجاب شدن طرفین است. این نهاد سه جانبه گرایی 
بیشــتر از هر کاری برای بهبود مناسبات میان این سه شریک از مسیر 
اصلاح و نوســازی قانون کار کشــورها، بر پایه تفاهم سه شریک است تا 
هیچ کدام احســاس شکست نکنند. در ایران اما شوربختانه در اواخر دهه 
1360 و در غیاب نهاد نیرومند و استوار کارفرمایان و در میان  برتری مطلق 
نهاد دولت و همبســتگی با نهادهای کارگری برپاشده در اوایل پیروزی 
انقلاب اســلامی، قانون کاری نوشته و تصویب شد که بیشتر از هرچیز 
دست دولت و وزارت خانه متولی مناسبات و روابط کار را برای دخالت تا ابد 
باز می گذاشت. این قانون از همان دهه 1370 که زندگی اقتصادی ایران 
عادی شد، یک متغیر تنش آفرین و اخلالگر بوده و هست و هرگز از سوی 
کارفرمایان و حتی نهادهای کارگر، به مثابه قانونی که سازگاری برای افزایش 
وفاق و رفاه داشته باشد، شناخته  نشده است. درحالی که از زمان تصویب 
قانون کار نزدیک به سه دهه می گذرد و در این سه دهه اقتصاد ایران هم به 
لحاظ اندیشه و بینش مجموعه حاکمیت و هم به لحاظ تصویب و اجرای 
برخی قوانین مهم همســاز با اندیشه های نو، تفاوت های بنیادین با نیمه 
دوم دهــه 1360 دارد. اما برخی از مدیران هنوز ســودای آن دوران را در 
سر دارند و براساس آن هرچه اراده کنند باید انجام شود. شوربختانه از این 
 دست مدیران در وزارت خانه پرشمارند و گویا به دگرگونی ها باور ندارند و 
بر پایه قانون کاری که اکنون تنها در ذهن و روی کاغذ هنوز قانون است، 
تصمیمات یک سویه اتخاذ می کنند و می خواهند با این تصمیمات جای 
خود را مستحکم کنند. باور نگارنده این است که شماری از این مدیران، 
حســن نیت دارند و می خواهند با خیرخواهی از کارگران حمایت کنند. 
نتیجه حمایت این مدیران دولتی همان طور که تجربه نشان می دهد هرگز 
به سود کارگران نبوده است. یکی از این مدیران ارجمند، مدیرکل روابط 
کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســت که اصرار دارد دولت باید در 
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تأسیس نهاد سه جانبه گرایی در سازمان بین المللی کار از فرآیند این دگرگونی ها در اندیشه 	]
و کردار دو گروه کارگران و کارفرمایان بوده است. این نهاد از سه ضلعی کارگر، کارفرما و دولت 

تشکیل شده است و دولت سهمی بالاتر از یک شریک ندارد.
تا زمانی که نهادهای کارگری و کارفرمایی به اندازه نهاد دولت در تصمیم گیری های کلان 	]

نقش و سهم کافی ندارند سه جانبه گرایی تنها درروی کاغذ باقی می ماند.
دولت و نهادهای سیاسی به خصوصی سازی واقعی بنگاه های صنعتی و اقتصادی اقدام و این 	]

اصل را بپذیرند که توزیع مجدد قدرت به لحاظ اقتصادی صورت بپذیرد. 
باید برای پا گرفتن قدرت عینی نهادهای کارگری آزادی عمل بیشتری درزمینه- انتخابات 	]

آزاد و با گرایش های گوناگون صورت پذیرد. این یک اصل است که نهادهای کارگری باید 
نماینده واقعی کارگران باشند.
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آکــادمـی

بنابر آمار و گزارش ها، برداشت از منابع آب جهان از 3790 
کیلومترمکعب در سال 1995 به 4430 مترمکعب در سال 
2000 افزایش یافته و پیش بینی می شود با افزایش 10 تا 
12 در صد در هر ده سال به 5240 کیلومترمکعب در سال 
2025 برســد. انتظار می رود تا سال 2025، حدود دوسوم 
کشورهای جهان در معرض تنش شدید بی آبي  قرار گیرند. 
بنا به  گزارش شورای جهانی آب، سه عامل عمده در افزایش 

تقاضا برای آب بیش از همه مؤثر بوده است:
  افزایش فزاینده جمعیت

  توسعه صنایع و پیشرفت فناوری های نوین
  توسعه کشاورزی و نیاز به غذای بیشتر

کم آبــی در ایــران هم بــا توجه به اقلیم خشــک و 
نیمه خشک، در پهنه کویری و کوهستانی کشور، در کنار 
جمعیتی که ظرف سه دهه گذشته از دو برابر فراتر رفته، 
دغدغه همیشگی کارشناسان آب کشور بوده است. در این 
نوشتار تناقض کمبود منابع آب با رشد اقتصادی به تصویر 

درآمده است.
جمعیت جهــان در آبان 1396 از مرز 7.6 میلیارد نفر 
و در ایران از 80 میلیون نفر عبور کرده اســت. ایران ازنظر 
جمعیتی در جهان هفدهمین، در آسیا نهمين و در منطقه 
سومین کشور است. پرسش این است که آیا با روند شتابان 
رقابت های اقتصادی برای دســت یابی به منافع بیشــتر و 
رشــد اقتصادی بالاتر که منجر به مصرف بیشتر آب برای 
تولیدات صنعتی می شود، آیا آب کافی برای جمعیت رو به 
افزایش ایران و جهان در دسترس خواهد بود یا خیر؟ زیرا 
رقابت های اقتصادی، پیشرفت تند فناوری ها، تولید کالاهای مصرفی نوظهور و تفننی، ترقی 
الگوهای مصرف، جملگی باهدف دســت یابی به رشد اقتصادی بالاتر صورت می گیرد. بدیهی 
است، این مسابقه جهانی برای تحصیل رشد اقتصادی بالاتر، بدون مصرف بیشتر آب و تهدید 
منافع اقشار محروم تر جامعه ممکن نخواهد بود. به سخن دیگر اگر تا یکی، دو قرن پیش فقط 
رشد جمعیت بر تقلیل سرانه آب اثرگذار بود، امروز عوامل دیگری غیر از رشد جمعیت بر کاهش 
سرانه آب اثرگذارند، مانند پیشرفت فناوری های جدید، رشد اقتصادی، افزایش جمعیت طبقه 
متوسط، درآمد بیشتر و تغییر الگوی مصرف. درنتیجه، این عوامل فشار بیشتری بر منابع آب 

محدود سیاره زمین وارد می کنند.
 وضعیت فعلی نشان می دهد توسعه اقتصادی، بازرگانی و پیشرفت فناوری به جای آنکه به 
توسعه پایدار برای نسل های آینده جهت دهد، جهان را به سوی کاهش منابع زیست محیطی 

ســوق می دهد. امروز جامعه بشری با تشدید مسائل بنیادین زیست محیطی، ناشی از فرایند 
ساختار سرمایه داری که جوهر آن رقابت برای منافع بیشتر و رشد درآمد فزون تر است به چالش 

گرفته شده است.
در نمودار زیر، نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی جهان از سال 1980 تا 2012 )واقعی( 
و برای ســال های 2013 تا 2015 )پیش بینی(، جمعاً به مدت 35 ســال بر پایه آمار صندوق 
بین المللی پول )IMF( نشان داده شده است. نمودار مذکور درعین حال نشان دهنده روند تند 
ترقی نرخ رشد از سال 1980 به بعد است، که ناشی از افزایش تولید، افزایش بهره وری، پیشرفت 

فناوری ها و توسعه مبادلات بازرگانی است.
 در اقتصاد رقابتی بازار، گریزی جز رشد اقتصاد جهانی به نظر نمی رسد. اما مقوله »آب« در 
فرایند رشد اقتصادی، حساس و محدودکننده است. زیرا هم اکنون توسعه اقتصادی در نواحی 
درگیر با تنش آبی، با خطرات جدی روبه رو شده است. به طوری که صاحبان سرمایه در این گونه 

موارد پیش از هر اقدامی، به چگونگی تأمین آب موردنیاز می اندیشند.
با توجه به رهیافت های متداول مدیریت آب، توسعه در هر منطقه به اندازه ای محقق و پایدار 
می شود که برای آن از وجود آب کافی اطمینان حاصل شود. دست یابی به مدیریت آب از منظر 
بهره وری و تولید می تواند به کاهش خطرات کم آبی و تحقق رشد اقتصادی منجر شود. ولی تا 

چه اندازه رشد؟ و تا کی؟
پاســخ این پرسش ها در گروی بررسی جداگانه روند عرضه و تقاضا در وضعیت کنونی 
کشورها و نواحی مختلف جهان است. فشار تقاضا از ناحیه رشد جمعیت و افزایش شدت 
مصرف آب در بخشی از جمعیت که با تغییر شیوه زندگی، الگوی مصرف بالاتری را جایگزین 
الگوی مصرف پیشین می کنند، تشدید می شود. علاوه بر آن نقش رشد شهرنشینی، توسعه 
صنایع و تغییر اقلیم هم در افزایش فشــار تقاضا برای درخواست بیشتر آب کشاورزی و 
پر کردن مخازن ســدها بی اثر نمی ماند. درزمینه عرضه آب نیز موضوعاتی از قبیل انتقال 
آب، دسترسی به آب و تغییر کاربری آب، چالش هایی را تحمیل می کند که بر پیچیدگی 

مدیریت آب می افزاید.
درنتیجه روند حرکت هریک از دو مقوله عرضه و تقاضا، دقیقاً در جهت مخالف پایداری و 
ترقی رشــد اقتصادی آینده است و از تضاد این دو روند، تنش آبی شدت مي يابد و به تبع آن 
فشار وارده بر اکوسیستم به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی بر سنگینی تنش آبی می افزاید. 
کما اینکه در وضعیت کنونی 2.5 میلیارد نفر در مناطقی از جهان زندگی می کنند که به علت 
افزایش جمعیت و رشد اقتصادی به طور بی سابقه ای با تنش آبی روبه رو شده اند. 20 درصد تولید 
ناخالص ملی نیز در نواحی کم آب و درگیر با خطر کم آبی انجام می شود که هم بر تولید و هم بر 

واکنش تولیدکنندگان در رقابت بر سر مصرف آب اثر منفی می گذارد.
با توجه به  شــتاب توسعه اقتصادی و بهبود سطح زندگی طبقه متوسط، ضعف مدیریت 
منابــع آب، چالش های پیچیده ای در پیش دارد. ازاین رو هرگونه اقدام برای راه اندازی و بهبود 
مدل های نوپای حکمرانی آب و ســامانه های زیرساخت آن، به سال ها و بلکه ده ها سال وقت 
نیاز دارند، تا تغییرات به نتایج مناسبی برسند. تعامل بی تناسب عرضه و تقاضا هنگامی بیشتر 

بازدارنده یا زاینده؟
آب در مسیر توسعه اقتصادی

احمد آل یاسین
پژوهشگر ارشد حوزه آب

چرا باید خواند:
آیا با روند شتابان 

رقابت های اقتصادی 
برای دست یابی به منافع 
بیشتر و رشد اقتصادی 

بالاتر که منجر به 
مصرف بیشتر آب 

برای تولیدات صنعتی 
می شود، آب کافی برای 

جمعیت رو به افزایش 
ایران و جهان در دسترس 

خواهد بود یا خیر؟ 
پاسخ این سؤال را در این 

مقاله بخوانید.

ـه
ـان
ـه
نسبت آب با توسعه اقتصادی جزو پرسش هايی است که بارها مطرح شده است؛ وقتی آب به مرز بحران می رسد و اقتصاد با چالش های متعددی روبه روست چگونه می توان منابع در بحران ب

آب را مدیریت کرد؟ با این بهانه، احمد آل یاسین، تحلیل  گر حوزه ارشد آب به این دوگانه همسو و در تعارض پاسخ می دهد.
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نگران کننده شد که تحلیل های موسسه بین المللی سیاست پژوهی غذا انتشار یافت. بر اساس 
گزارش موسسه مذکور، چنانچه وضع به منوال جاری پیش برود، تا سال 2050 میلادی، بیش 
از 4/8 میلیارد نفر )بیش از نیمی از مردم جهان(، حدود نیمی از تولید غله جهان و 45 درصد 
کل تولید ناخالص )63 تریلیون دلار( معادل 1.5 برابر اقتصاد امروز جهان، مورد تهدید تنش 

آبی  قرار خواهند گرفت.
به نظر می رسد با تلفات و ضایعات کمتر، بازیابی بیشتر، مدیریت کارآمد و بهره وری مؤثرتر 
در مصارف شخصی، جمعی، کشاورزی و صنعتی بتوان به سطوح بالاتر فراوری و باروری آب 

)تولید اقتصادی به ازای هر قطره( و کاهش تنش آبی دست پیدا کرد.
تنها با تغییر رهیافت امروز و با رویکرد »فرآوری« و »باروری« آب )تولید اقتصادی به ازای هر 
قطره( در قالب حکمرانی نوین آب است که می توان آینده دلپذیرتر ولی نه چندان آرمانی برای 

مدیریت آینده آب فراهم آورد.
بر اساس پیش بینی سازمان ملل، تا سال 2025 حدود 60 درصد مردم جهان با تنش آبی و 
در همین حدود با کمبود و تنش بهداشت روبه رو خواهند شد. در نمودار زیر، پیش بینی تغییر 
یا کاهش متوسط سرانه آب هر نفر در سال و در 7 کشور از قاره استرالیا، اروپا، امریکای شمالی 

و امریکای جنوبی از سال 2012 تا 2050 دیده می شود.

J راهبرد تازه
تا اواخر قرن بیستم، مدیریت آب سالم و مصارف آن در محدوده حوضه های آبریز رودخانه ها، 
مناطق و کشــورها صورت می گرفت. از دهه های پایانی قرن بیستم، منابع آب سیاره زمین با 
ازدیاد جمعیت و افزایش انواع مصارف آب و آلودگی ها رفته رفته تحت  فشــار فزاینده انســان 

نکته هایی که باید بدانید

 امروز جامعه بشری با تشدید مسائل بنیادین زیست محیطی، ناشی از 	]
فرایند ساختار سرمایه داری که جوهر آن رقابت برای منافع بیشتر و رشد 

درآمد فزون تر است به چالش گرفته شده است.
20 درصد تولید ناخالص ملی در نواحی کم آب و درگیر با خطر کم آبی 	]

تولید می شود که هم بر تولید و هم بر واکنش تولیدکنندگان در رقابت بر سر 
مصرف آب اثر منفی می گذارد.

با توجه به شتاب توسعه اقتصادی و بهبود سطح زندگی طبقه متوسط، 	]
ضعف مدیریت منابع آب چالش های پیچیده ای در پیش دارد. 

هرگونه اقدام برای راه اندازی و بهبود مدل های نوپای حکمرانی آب و 	]
سامانه های زیرساخت آن، به سال ها و بلکه ده ها سال وقت نیاز دارد تا 

تغییرات به نتایج مناسبی برسند. 
 ایران نمی تواند بدون دسترسی به آمار قابل اعتماد آب رانه ملی به موازات 	]

روند فزاینده جمعیت بر دشواری های کم آبی غلبه کند.
نمی توان مسائل و چالش های منابع آب را با راه حل ها و ساختارهای 	]

گذشته مانند مدیریت سازه ای، سدسازی، انتقال بین حوضه ای و حکمرانی 
فرادست به فرودست، اداره کرد. 

قرار گرفت. درنتیجه مدیریت منابع و مصرف آب روزبه روز با پیچیدگی و دشــواری بیشتری 
روبه رو شد.

 در حال حاضر و در دومین دهه قرن بیســت و یکم، منابع آب هم به ســان بســیاری از 
موضوعات تعاملی انسان از قبیل اقتصاد، آموزش، ارتباطات و نظایر آنها، مشمول جهانی شدن و 
تغییرات جهانی شده و ناگزیر چندین سال است که منابع آب نیز در صورت مسائل مهم جهان 
گنجانیده شده و ازاین رو، کلید حل مسائل آب در کشورها در گروی شناخت ابعاد جهانی آب 

است.
در فرایند طراحی طرح جامع آب کشــورها، بســیاری دولت ها و کارشناسان هنوز هم به 
گونه سنتی و عادتی، با چشم انداز صرفاً داخلی و ملی در پی انطباق و برقراری تعادل و توازن 
بین عرضه و تقاضای آب درون مرزها و در محدوده حوضه های آبریز هستند. به سخن دیگر 
برآوردهای سنتی مصارف ملی تنها بر پایه برداشت آب درون کشورها استوار بوده و نه تنها بین 
مصارف آب برای تولیدات مورداستفاده داخل کشور و مصارف آب برای تولیدات صادراتی تفاوتی 
منظور نمی شود، بلکه میزان آب مصرفی کشورهای دیگر برای کالاهای وارداتی به داخل کشور 
هم در برآوردها وارد نمی شود. لذا برای دست یابی به تحلیل های دقیق تر و فراهم کردن اطلاعات 
بیشتر برای تصمیم گیری مسئولان، دامنه برآورد مصارف ملی آب کشورها باید با لحاظ کردن 

آب های مصرفی تولیدات داخل و خارج کشور گسترش داده شود.
دولت ها ضمن اینکه از یک ســو در پی کاهش تقاضا و از سوی دیگر در پی افزایش عرضه 
بیشــتر آب هستند، ولی بدون کنجکاوی در میزان تقاضا، کوشش خود را بیشتر برای جلب 
رضایت مصرف کنندگان آب به کار می گیرند و کمتر به ابعاد جهانی الگوهای تقاضا توجه دارند. 
ازآنجاکه فرایند تولیدات در اقتصاد جهانی از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند، در شرایط 
کنونی، تقاضای آب را باید خارج از مرزهای کشورها و از طریق واردات کالا جست وجو کرد. همه 
کشورها در حال تجارت کالای پرمصرف آب هستند، و در این میان معدود کشورهایی هستند 
که با استفاده از فراوانی آب و بدون توجه به چگونگی مصرف منابع داخلی، به تولید کالاهای 

پرمصرف آب برای صادرات مشغول اند و توجهی به پایداری مصارف داخل کشورشان ندارند.
آب شیرین، سالم و پاک مهم ترین و حیاتی ترین ماده هستی در سیاره زمین است. جهان 
امروز از یک سو با رشد فزاینده جمعیت کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، و از سوی دیگر 
با گرایش اقتصاد جهانی به فناوری های نو، رشد بالاتر اقتصادی، تولید بیشتر و به تبع آن مصرف 
زیادتر آب روبه روســت. لذا با توجه به تنش ها، کم آبی ها و خشک سالی ها، دیگر شیوه متداول 
مدیریت منابع و مصارف آب، شــامل مدیریت برداشت و مصرف آب در محدوده جغرافیایی 

رشد حقیقیِ تولید ناخالص داخلی جهان، 1980 تا 2017 )برآورد(

تغییرات در منابع آب تجدیدپذیر در سال2050 - 2012/نفر

باید تا بیشتر از این دیر نشده تحولات و تغییرات اساسی در اصلاح ساختار حکمرانی منابع آب کشور صورت گیرد. 
بخش آب با سایر عرصه های توسعه کشور به سان عرصه هاي کشاورزی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ارتباط 
تنگاتنگ دارد و نباید با آن انتزاعی و تجریدی رفتار شود.
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آکــادمـی

کشورها کارساز نيست و از سال های آغازین قرن بیست و یکم و در فرایند رویکرد جهانی آب، 
برای برآورد و مصرف دقیق، شیوه نگرش مدیریت آب رانه ای پیشنهاد شد.

J آب رانه
ردپای آب یا »آب رانه« مقدار آبی است که در خانه، مدرسه، کارخانه، مزرعه، اداره، شهر یا 
کشور در واحد زمان مصرف می شود. آب رانه شامل کلیه مصارف مستقیم )شیر آب، رودخانه، 
چاه، چشمه، قنات، مخازن، بطری، تانکر( و مصارف غیرمستقیم )آب مصرف شده در تولید مواد 
غذایی، تولیدات صنعتی، تولید انرژی و خدمات( می شود؛ از قبیل آب رانه یک کیلو محصول 
کشاورزی، آب رانه یک کیلو فولاد، آب رانه یک دستگاه اتومبیل، آب رانه یک نفر شهروند، آب رانه 
یک رأس دام یا آب رانه یک محله یا یک استان. نگارنده انتخاب واژه آب رانه برای معادل انگلیسی 
آن را وام دار مهندس انوش نوری اسفندیاری است. به آب مصرفی غیرمستقیم که نه نوشیده و 
نه لمس می شود و فقط در فرایند تولید به مصرف می رسد، »آب مجازی« گفته می شود. آب رانه 

یک منطقه یا یک کشور را می توان در چارچوب های زیر تعریف کرد:
  آب رانه ملی عبارت اســت از مجموع آب های مصرف شــده داخل کشور برای تولید کالا و 

خدمات موردنیاز اهالی کشور و از دو مؤلفه زیر تشکیل می شود:
  آب رانه داخلی یا آب رانه درون مرزی کلیه آبی است که به هر شکل از محل برداشت از منابع 

آب داخل مرزهای کشور به مصرف اهالی کشور می رسد.
  آب رانه خارجی یا آب رانه برون مرزی، آب مصرف شده در خارج از کشور برای تولید کالاهای 

وارداتی به درون کشور است.
   آب رانه کل کشور عبارت اســت از مجموع آب های مصرف شده و آلوده شده داخل کشور 

در فرایندهای تولید. یعنی جمع آب رانه ملی به علاوه آب های آلوده و آب های مجازی صادره.
  آب مجازی صادراتی عبارت است از مجموع آب های مصرفی و آلوده شده درون کشور برای 
تولید کالاهای صادراتی، به علاوه آب مصرف شده آن بخش از محصولات وارداتی که دوباره از 

کشور صادر شود.
  آب مجازی وارداتی، آبی است که در تولید کالاهای وارده به کشور مصرف مي شود و »آب رانه 

خارجی« خوانده می شود.
طرح ریزی و ابداع مفهوم آب رانه در ابتدای قرن بیست و یکم توسط هویکسترا، کارشناس 
هلندی پیشنهاد شد و تاکنون نتایج چندین مطالعه جهانی او و همکاران در مجامع بین المللی 

آب انتشار یافته است.
به گفته پروفسور هويکسترا، مبدع مفهوم ردپای آب، جذابیت مفهوم ردپای آب، در تأثیرات 
انسانی بر کل منابع آب شیرین مورد مصرف یک جامعه است. تبعات این تأثیرات انسانی در بروز 
مشکلات آبی مانند کمبود آب، آلودگی آب، تلفات آب و غیره در ساختار اقتصاد، چرخه تولید 
و رفاه جامعه قابل  پیگیری اســت. ردپای بخش عمده آب مصرفی بسیاری از کشورها را باید 
در خارج از آن کشورها جست وجو کرد. این کشورها مقادیر زیادی آب را در قالب محصولات 

مصرفــی و خوراکی وارد می کنند. این امر باعث 
فشار بر منابع آبی کشورهای صادرکننده می شود، 
کشورهایی که از حکمرانی و حفاظت خردمندانه 

منابع آبی خود محروم اند.
درک و شــناخت ردپای آب کشور یا آب رانه 
کشور برای برآورد دقیق عرضه و تقاضا و تدوین 
سیاست های توســعه حايز اهمیت است. برآورد 
آب رانه کل کشــور شامل مجموع مصارف »آب 
آبی« )آب های سطحی و زیرزمینی(، »آب سبز« 
)باران( برای مصارف کشاورزی، »آب خاکستری« 
)آب هــای آلــوده( و انــواع تبخیر می شــود. 
به عبارت دیگر، آب رانه از ســه مؤلفه زیر تشکیل 

می شود )هویکسترا، 2012، ص 10(:
  آب آبی اشــاره به مصرف منابــع آب های 

سطحی و زیرزمینی دارد..

  آب سبز که همان باران اســت، حجــم آبی است که بیشتر به مصرف تولیدات کشاورزی 
می رسد. آب سبز در ایران به علت مناطق وسیع کوهستانی و کویری کشور و عدم هم زمانی 
بارندگی با فصل رویش محصول، بیشتر محدود به حاشیه جنوبی خزر )گیلان و مازندران( و تا 
حدی نواحی شمال غرب کشور می شود. آب سبز در مناطق مرکزی، شرقی، جنوبی و جنوب 

شرقی قابل اعتنا نیست.
  آب خاکستری حجم آبی است که در فرایند مصارف گوناگون آلوده می شود و می تواند در 

فرایند بازیابی قرار گیرد.
آب رانه ابزاری اســت بــرای اندازه گیری تخصیص منابع آب از طریق بــرآورد میزان آب 
مصرف شده در بخش های کشاورزی، صنعت، شهری و خدمات، تبخیر و مصرف در تولیدات و 

آلودگی در واحد زمان.
آب رانه درواقع شاخص جغرافیایی، معنی دار و گویایی برای بیان مصارف است. زیرا نه تنها 
نشان دهنده آب های به مصرف رسیده و آلوده شده است، بلکه محل و موقعیت کاربری آب را 
هم معرفی می کند. بسیاری کشورها  آب رانه خود را به گونه معنی داری، برون مرزی کرده اند، 
بدون توجه به اثر کالای وارداتی بر کم آبی و آلوده ســازی در کشــورهای صادرکننده. آگاهی 
دولت ها از دامنه و حدود بستگی کشورهای دیگر به منابع آب، نه تنها در ارزیابی سیاست های 

زیست محیطی مؤثر است، بلکه در تأمین امنیت غذایی کشورشان نیز اهمیت دارد.
با آنچه گفته شــد، آب رانه هر فرد، خانوار، موسســه، منطقه، کشور، تولیدات کشاورزی و 
صنعتی قابل محاسبه است. محاسبه انواع آب رانه کمک زیادی به کاهش حجم ضایعات، تلفات 
و آلودگی آب ها در جهت توسعه پایدار مدیریت آب می کند. محاسبات انجام شده کارشناسان 
خارجی در زمينه آب رانه کشورهای جهان در شکل 4 دیده می شود. برای نمونه به چند مورد 

اشاره می شود:
  آب رانه یک نفر چینی 1070 مترمکعب در سال است که ده درصد آن مربوط به خارج از 

کشور است.
  آب رانه یک نفر ژاپنی 1380 متر مکعب در سال است که 77 درصد آن به خارج از کشور 

تعلق دارد.
  آب رانه یک نفر امریکایی 2840 مترمکعب در سال است که 20 درصد آن به خارج مربوط 

می شود.
آب رانه هر محصول عبارت است از حجم آبی که برای تولید محصول با احتساب تلفات و 
آلودگی آب در مراحل مختلف تولید مصرف می شود. تولید کم محصولات کشاورزی با آب رانه 
زیاد برای هر واحد تولید معرف مدیریت ناکارآمد عرضه و تقاضای آب است. برای نمونه آب رانه 

چند محصول در زیر داده می شود:
  1800 لیتر آب برای توليد یک کیلوگرم شکر از نیشکر

  1600 لیتر آب برای یک کیلوگرم نان گندم
  1000 لیتر آب برای تولید یک کیلوگرم گندم

نمایش پراکندگی آب رانه سرانه در سال در نواحی مختلف جهان
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  2500 لیتر آب برای یک کیلوگرم برنج
  10000 لیتر آب برای یک کیلوگرم پنبه

  1000 لیتر آب برای یک کیلو شیر
  15400 لیتر آب برای یک کیلو گوشت گاو

  140 لیتر آب برای یک فنجان قهوه
  35 لیتر آب برای یک فنجان چای

  70 لیتر آب برای یک سیب
  50 لیتر آب برای یک پرتقال

ایران یکی از کشورهای واردکننده آب مجازی نشان داده  شده که سالانه حدود 47 میلیارد 
مترمکعب یا نزدیک 50 درصد برداشــت سالانه کشور آب مجازی وارد می کند. البته معلوم 
نیست صحت این رقم مورد گواهی نهادهای رسمی کشور قرار داشته باشد. ولی با واردکردن 
سالانه 6 میلیون تن گندم، 6 میلیارد مترمکعب و با واردات سالانه یک میلیون تن برنج، دو ونیم 
میلیارد مترمکعب آب )جمعاً 8/5 میلیارد مترمکعب( وارد کشور می شود، که اگر به آن سهم 
واردات آب مجازی انواع واردات مانند کنجاله، ذرت دامی، پوشاک و منسوجات، لوازم  خانگی، 
مصالح ساختمانی، اتومبیل، محصولات صنعتی، کالای مصرفی و... اضافه شود، میزان واردات 

آب مجازی در همین حدود برآورد می شود.
ایران نمی تواند بدون دسترســی به آمار قابل اعتماد آب رانه ملی به مــوازات روند فزاینده 
جمعیت بر دشواری های کم آبی غلبه کند. ناگزیر مطالعات دقیق برای برآورد آب رانه کشور از 
دو چشم انداز تولیدات و مصارف عمومی به صورت علمی و سیستماتیک باید صورت گیرد. اولین 
گام تهیه نقشه کمی )مقداری( آب رانه های سبز، آبی و خاکستری کشور در رابطه با تولیدات 
کشــاورزی، تولیدات صنعتی و مصارف عمومی و خدمات است. در گام دوم، برآورد میزان آب 
مجازی مشمول تجارت محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی با دیگر کشورهای جهان است.

 با آگاهی از حجم آب مجازی، حجم آب های سبز، آبی و خاکستری، الگوهای مصرف، تلفات 
و تبخیر، روند افزایش جمعیت و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، و توجه به 
آب رانه سایر کشورهای جهان، می توان به آمار و اطلاعات مستندی دست  یافت، تا آمادگی لازم 
برای تجدیدنظر در طرح جامع آب و سایر طرح های توسعه کشور برای یک چشم انداز نسبتاً 

درازمدت فراهم شود.

J خودکفایی آب در برابر وابستگی آب
خودکفایی ملی یک کشور در آب، عبارت است از نسبت آب رانه داخلی به آب رانه کل کشور 
و بر توانایی ملی در تأمین آب موردنیاز داخلی برای مصارف عمومی، خدمات و تولیدات دلالت 
می کند. خودکفایی آب، هنگامی صددرصد محسوب می شود که تمامی آب موردتقاضا در داخل 
کشور عرضه شود. خودکفایی در آب هنگامی به سمت صفر میل می کند که تقاضا برای آب 
موردنیاز خدمات و کالا، به حجم آب مجازی وارداتی متکی شــود. کشورهای واردکننده آب 
مجازی، درواقع گریزی جز تکیه به منابع آب دیگر نقاط جهان ندارند. در این حالت وابستگی آب 
مجازی وارداتی یک کشور عبارت خواهد بود از نسبت آب رانه برون مرزی به آب رانه کل کشور.

برابر قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی قرار بود که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 
نیرو، به گونه ای هماهنگ برنامه ریزی کنند تا طی برنامه چهارم توسعه هر سال از بیلان منفی 
آبخوان های زیرزمینی کاسته شود تا سرانجام ذخایر آب های زیرزمینی از بیلان منفی فارغ شود. 
متأسفانه این برنامه به سان بقیه برنامه های توسعه به جایی نرسید و آب های زیرزمینی با 11 

میلیارد بیلان منفی هنوز از معضلات کشور است.
خیلی خوش بینانه و بر اساس آمار دهه های پیش اگر از 130 میلیارد مترمکعب پتانسیل 
آب های تجدیدپذیر سالانه کشور، حدود 120 میلیارد مترمکعب آن قابل دسترسی محسوب 
شــود، تنها در اثر افزایش بی رویه جمعیت، سرانه آب قابل دســترس و تجدیدپذیر ایران در 

دهه های اخیر برابر جدول زیر به شدت کاهش یافته است.
اين در حالی  اســت که در سال های اخیر پتانسیل آب کشور بین 100 تا 116 میلیارد و 
برداشــت از آن حدود 75 تا 80 میلیارد گزارش  شده است. با در نظر گرفتن رقم 80 میلیارد 
مترمکعب، آب رانه یا ردپای سرانه آب در سال 1396 به 1000 مترمکعب می رسد که از سرانه 
1700 مترمکعب مرز تنش آبی تعریف شده خانم مالین فالکن مارک )کارشناس پروژه هزاره 

ســازمان ملل( خیلی کمتر اســت. از جمع رقم 1000 مترمکعب )آب رانه داخلی( با آب رانه 
خارجی ناشی از 47 میلیارد مترمکعب آب مجازی )شکل 5، به میزان 610 مترمکعب(، حدود 
آب رانه ملی به نزدیک 1610 مترمکعب می رسد که با متوسط برآورد طراحان آب رانه برای ایران 
طبق شكل 4، به میزان 2000-1500 مترمکعب در سال همخوانی دارد و نشان دهنده »عدم 
خودکفایی آب« کشور است. این موضوع می تواند به تنهایی سبب محدودیت شدید دست یابی 
به رشد اقتصادی بدون نفت برای کشور شود. اهمیت موضوع هنگامی پیچیده تر می شود که از 
یک سو آب کالای اقتصادی شناخته  و برای آن بازار برپا می شود و از سوی دیگر به عنوان حق 

مسلم انسان، نمی توان کسی را از نوشیدن آب سالم محروم کرد و به او گفت ننوش و بمیر!
ایران هم اکنون، با جمعیت زیاد، بدون طرح آمایش سرزمین، بدون سیاست اقتصادی شفاف 
و پایــدار، بدون بخش خصوصی فعال و توانمند، ضعیف در تولیدات صادراتی، با غلبه اقتصاد 
دولتی، رشد منفی اقتصادی، تورم حدود 40 درصد، و بیکاری بیش از 12 درصد، با بحران شدید 
آب و انواع تنش های آبی روبه روست. لذا این پرسش مطرح می شود که اگر قرار باشد دولت تدبیر 
و امید به گونه جدی عزم تحولات توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشد و قاطعانه 
در این راه گام بردارد، مدیریت منابع آب و »شورای عالی آب کشور«، با توجه به عدم خودکفایی 
ایــران در آب، چه رهیافت و راهبردی را در اختیار دولت قرار خواهد داد تا دولت بتواند برای 
تقویت بخش خصوصی قدرتمند رقابتی، کوچک تر شدن دولت، افزایش تولیدات صادراتی، و بالا 
بردن ارزش پول ملی، به توسعه اقتصادی و اجتماعی بپردازد؟ به سخن دیگر، حجم آب مورد 
نیاز رشد اقتصادی، حجم آب های مجازی وارداتی، صادراتی و آلوده، حجم آب مصارف عمومی و 
خدمات، سیاست های صرفه جویی در مصرف، ارزش گذاری و قیمت گذاری آب، بازیابی آب های 

آلوده و... چگونه دیده خواهد شد؟
البته در اشــراف و آگاهی ژرف کارشناسان فخیم وزارت نیرو و عرصه آب و محیط زیست 
کشــور به مطالب برشمرده بالا هیچ تردیدی نیست. اما در غیاب نظام سامانه ای کشور است 
که غالباً حکمرانی آب مقهور اقتدار شــخصی و نظرات کارشناسی مهجور و مغفول می شود. 
حکمرانی آب و این گونه خدمات باید فارغ از جابه جایی وزرا و اعمال سیاســت دولت ها باشد. 
اقتدار در حکمرانی آب بر اساس استقرار نظام تدبیر حاصل می شود، نه نظرات فردی و تشخیص 
شخصی. حکمرانی مطلوب آب، شکل موزونی از نظام بازار، توافق سهم بران، ذی نفعان و همه 
عوامل تأثیرپذیر از آب است. زمانی که دولت درزمینه حکمرانی، به خوبی قادر به انجام وظیفه 
نباشد، باید فضای آزاد برای فعالیت کارشناسی فراهم آورد تا با تدبیر و خرد، ظرفیت سازی شود 
و توسعه رو به بهبود گذارد. به سخن دیگر، حکمرانی مطلوب نیازمند نهادهای مناسب، ابزار 

مدیریتی، تدوین سیاست ها، شفافیت عملکردها و مشارکت شهروندان و همه ذی نفعان است.
ازاین رو دیگر نمی توان مسائل و چالش های منابع آب را با راه حل ها و ساختارهای گذشته 
مانند مدیریت سازه ای، سدسازی، انتقال بین حوضه ای و حکمرانی فرادست به فرودست، اداره 
کرد. باید تا بیشــتر از این دیر نشده تحولات و تغییرات اساسی در اصلاح ساختار حکمرانی 
منابع آب کشــور صورت گیرد. بخش آب با سایر عرصه های توسعه کشور به سان عرصه هاي 
کشاورزی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ارتباط تنگاتنگ دارد و نباید با آن انتزاعی 

و تجریدی رفتار شود. 

متوسط سرانه آب قابل دسترس به مترمکعب در سالجمعیت- نفرسال
1335190000006316

1345250000004800

1355340000003530

1365500000002400

1375600000002000

1385710000001690

1392770000001560

1396800000001500

در اقتصاد رقابتی بازار، گریزی جز رشد اقتصاد جهانی به نظر نمی رسد. اما مقوله »آب« در فرایند رشد اقتصادی، حساس 
و محدودکننده است. زیرا هم اکنون توسعه اقتصادی در نواحی درگیر با تنش آبی، با خطرات جدی روبه رو شده است. 
به طوری که صاحبان سرمایه در این گونه موارد پیش از هر اقدامی، به چگونگی تأمین آب موردنیاز می اندیشند.
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آکــادمـی

در سال 2008 میلادی و در میان بحران مالی جهانی، دفتر 
برنامه محیط  زیست سازمان ملل پروژه »اقتصاد سبز« خود 
را راه انــدازی کرد که هدف از آن احیای اقتصادها و هم زمان 
پاســخ گویی به چالش های محیط  زیســتی بود. براســاس 
تعریف برنامه محیط  زیســت ســازمان ملل متحد، اقتصاد 
ســبز )Green Economy( الگویی اســت که به افزایش 
رفاه انســان و برابــری اجتماعی منجر می شــود و خطرات 
زیســت محیطی و کمبود اکولوژیکی را به طور چشمگیری 
کاهش می دهد. به عبارتی دیگر اقتصاد ســبز، اقتصادی است 
که در ســایه آن زندگی انسان ها پیشرفته می شود و عدالت 
اجتماعی پدید می آید درحالی که در آن خطرها و آسیب های 
زیست محیطی در کمترین میزان ممکن است. اقتصاد سبز 
یک اقتصاد یا توسعه اقتصادی اســت که بر توسعه پایدار و 

آگاهی از اقتصاد بومی )سازگار با بوم( بنا نهاده شده است.
به بیان ساده تر، اقتصاد ســبز را می توان نمونه ای شامل 
میــزان کربن پایین و منابع کارآمد که همگان به اندازه کافی 
از آنها بهره مند هستند، دانست. این اقتصادی است که بر پایه 
ســرمایه گذاری های دولتی و خصوصی که به کاهش انتشار 
کربن و آلاینده های دیگــر، افزایش بهره وری انرژی و منابع، 
و جلوگیری از نابودی تنوع زیســتی و اکوسیســتم ها منجر 
می شود، شکل می گیرد. اقتصاد سبز با رویکرد همگام سازی 
دنیای امروز اقتصادی با محیط زیست به منظور استفاده مؤثرتر از سرمایه های طبیعی و بهره برداری از 
منابع اقتصادی موجود جهان مورد توجه سازمان ملل، کشورهای توسعه یافته و تا حدودی کشورهای 

در حال توسعه است.
از دیدگاه کارل بورکارت، اقتصاد سبز باید از شش رکن برخوردار باشد:

انرژی تجدیدپذیر )توان خورشیدی، توان بادی، توان دریایی ازجمله آن توان موجی، زیست گاز و 
پیل سوختی(، معماری سبز، حمل و نقل سبز )سوخت جایگزین، خودروی چندگانه سوز، برنامه های 

هم سفری، خودروی الکتریکی(، مدیریت آب، مدیریت پسماند،  مدیریت زمین
در مقابل اقتصاد قهوه ای )Brown Economy( یا اقتصاد سیاه (Black Economy) بدین 
معنی است که رشد اقتصادی تنها وابسته به پتروشیمی از قبیل زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی 
است. در این اقتصاد رشد تولید همراه با انتشار مقدار زیادی از دی اکسید کربن و دود بوده که وارد 
اکوسیســتم شده و موجب آلودگی می شود. در اقتصاد قهوه ای توسعه اقتصادی بستگی به منابع 
محدود بوده که آلودگی محیط زیست را نیز تشدید می کند. طبق محاسبات برنامه محیط زیست 
سازمان ملل در سال 2012، سرمایه گذاری در اقتصاد سبز می تواند در مدت 5 تا 10 سال، سودآوری 
بیشتری نسبت به اقتصاد قهوه ای در مدت مشابه داشته باشد. اما این را که چرا با این کارایی بالا 
هنوز به طور گسترده در اقتصاد جهانی به کار گرفته نشده است می توان به عوامل گوناگونی نسبت 
داد. عدم آگاهی از منافع ملی و جهانی اقتصاد سبز، سرمایه گذاری اولیه برای شکل گیری اقتصاد 

سبز، دیربازده بودن فعالیت های اقتصاد ســبز، از مهم ترین موانع رواج و همه گیری آن در جهان 
به خصوص در کشورهای درحال توسعه است.

اگر بخواهیم یک جمع بندی از متون علمی داشته باشیم، می توان رایج ترین اصولی را که برای 
اقتصاد سبز شناخته شده به شرح ذیل خلاصه کرد: اقتصاد سبز ابزاری برای دست یابی به توسعه 
پایدار اســت. تحقق توسعه پایدار یعنی تعادل بین ســه عرصه محیط زیست، اقتصاد و جامعه از 
طریق اجرای اقتصاد ســبز عملی می شود. اقتصاد سبز کار شایسته و مشاغل سبز ایجاد می کند. 
به عبارت  دیگر با اجرایی شدن اقتصاد سبز، فرصت های شغلی جدید برای نیروی کار به وجود می آید 
و کار شایسته توسعه می یابد. کار شایسته به معنی اشتغال مولد با چهار مؤلفه آزادی، برابری، امنیت 
و کرامت انسانی است که هدف و استراتژی سازمان بین المللی کار است. اقتصاد سبز منجر به منابع 
و انرژی کارآمد است. یکی از مؤلفه های مهم اقتصاد سبز افزایش کارایی و بهره وری منابع به خصوص 
انرژی و کاربرد انرژی پاک است.  اقتصاد سبز به مرزهای سیاره ای یا محدودیت های زیست محیطی 
و یا کمیابی احترام می گذارد. به عبارت دیگر ملاحظات زیست محیطی و کمیابی منابع را در نظر دارد.

اقتصاد سبز رهیافت تصمیم سازی یکپارچه را ارائه می دهد. تصمیم سازی به صورت سیستمی و 
در نظر گرفتن همه اجزا به منظور دست یابی به اهداف است.  اقتصاد سبز پیشرفت و توسعه را فراتر 
از اندازه گیری تولید ناخالص داخلی )GDP( در نظر می گیرد. با استفاده از شاخص های مناسبی که 
تعریف می شود میزان پیشرفت و توسعه تعیین  می شود که فراتر از افزایش تولید است. اقتصاد سبز 
میان کشورها، در داخل کشورها و در بین نسل ها برخورد عادلانه، منصفانه و برابر دارد.  اقتصاد سبز 
از تنوع زیستی و اکوسیستم ها محافظت می کند. اقتصاد سبز منجر به کاهش فقر، افزایش رفاه و 
بهبود معیشت، حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات ضروری می  شود.  اقتصاد سبز حکومت و 
حاکمیت قانون را بهبود می بخشد. به عبارتی اصول دموکراتیک، مشارکت، پاسخ گویی، شفافیت و 
باثباتی را به همراه دارد. اقتصاد سبز پیامدهای خارجی را درونی می کند. بدین معنا که همه هزینه 

و منافع بیرونی و غیرقابل ملموس در محاسبات لحاظ می شود.
نگاهی به اصول یازده گانه یادشده جامعیت رویکرد اقتصاد سبز را به نمایش می گذارد. رویکردی 
که شامل ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. ابعاد اجتماعی به موضوعات رفاه 
بشری، عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری. افزایش کیفیت زندگی، توسعه اجتماعی، دسترسی عادلانه 
و پرداختن به نیازهای زنان و جوانان اشــاره دارد. ابعاد اقتصادی نیز به رشــد در درآمد و اشتغال، 
ســرمایه گذاری های خصوصی و عمومی، اقتصاد انعطاف پذیر، رشد اقتصادی و فعالیت های جدید 
اقتصادی می پردازد. ابعاد زیست محیطی به کاهش خطرات زیست محیطی و کمیابی آن، کاهش 
کربن، کارایی منابع و منابع کارآمد، کاهش انتشار کربن و آلودگی، افزایش بهره وری انرژی و منابع، 
جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و اکوسیستم و مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست تأکید دارد.

اقتصاد سبز با همه ابعاد و ویژگی هایی که دارد و اهمیت وجودی آن در جهان کنونی نیازمند 
سیاســت هایی است که به مرحله ظهور برســد و توسعه یابد. سیاست های توسعه اقتصاد سبز را 
می توان در دو گروه طبقه بندی کرد: سیاســت هایی که منجر به تحریک تولید و مصرف می  شود. 
اقتصاد سبز، هم به بخش تولید و هم مصرف به عنوان حلقه های ارتباطی با هم توجه دارد و در آن 
نگرش سیستمی حاکم است. از زاویه دیگر این سیاست ها در سطح ملی، منطقه ای و محلی تنظیم 
و اجرا می شوند و تفاوت های منطقه ای در آن لحاظ می شود. به عبارت دیگر هم تفاوت های منطقه ای 
و محلی و هم توجه به جزء جزء اجرای سیســتم برای دســت یابی به اقتصاد سبز و اهداف آن در 

اقتصاد سبز و آینده ما
کاهش فقر توسعه نیافتگی با اقتصاد سبز ممکن است

فاطمه پاسبان
کارشناس کشاورزی

چرا باید خواند:
چرا اقتصاد سبز و توجه 

به آن ضروری است؟ 
فایده این همراهی برای 

جامعه انسانی کدام 
است؟ اگر می خواهید 

پاسخ این پرسش را 
بدانید، مقاله پیش رو 
می تواند به شما کمک 

کند.
ـه
ـان
ـه
اقتصاد سبز، اقتصاد قهوه ای و اقتصاد سیاه؟ تبیین مفهوم، ویژگی، محاسن و معایب هریک از این تقسیم بندی ها بهانه ای است برای نوشتن. روزی که دفتر برنامه محیط زیست سازمان ب

ملل، پروژه »اقتصاد سبز« را راه اندازی کرد هدفش احیای اقتصاد کشورهای اروپایی و پاسخ به چالش های محیط زیستی بود. تحلیل و تبیین، و موفقیت و عدم موفقیت این پروژه را در 
مقاله زیر بخوانید.
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اقتصاد سبز، اقتصادی است که در سایه آن زندگی انسان ها پیشرفته می  شود و عدالت اجتماعی پدید می آید درحالی که در 
آن خطرها و آسیب های زیست محیطی در کمترین میزان ممکن است. اقتصاد سبز یک اقتصاد یا توسعه اقتصادی است که 
بر توسعه پایدار و آگاهی از اقتصاد بومی )سازگار با بوم( بنا نهاده شده است.

سیاست های توسعه اقتصاد سبز تجلی می یابد.
سیاست های بخش تولید با رویکرد توجه به مشوق های اقتصادی است به گونه ای که منجر به 
توسعه کسب وکارهای سبز و رواج استانداردها و مقررات سبز در بخش تولیدی شود. سیاست های 
بلندمدت برای تحریک تولید در جهت ایجاد ظرفیت های محلی برای رقابت در اقتصاد سبز است. در 
این میان مشوق های اقتصادی گوناگونی همچون معافیت در پرداخت هزینه ها )مانند هزینه مجوز(، 
اعطای وام های کم بهره، مشارکت در تهیه زمین یا ساختمان و معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد 
برای کســب وکارهایی که از انرژی پاک استفاده می کنند، اعتبار مالیاتی و کاهش آن در خصوص 
مناطقی که با برنامه های سبز دولت همکاری و مشارکت می کنند وجود دارد. در این میان مقررات 
و اســتانداردهایی وضع می  شود تا با تحریک تولید، ترغیب به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و 
یا بهره وری بیشــتر انرژی و منابع را به دنبال داشــته باشد. به عنوان نمونه مقرراتی وضع می  شود 
که در ســاخت ساختمان های دولتی الزام به رعایت استانداردهای سبز آورده است؛ استانداردهای 
بازیافت به منظور کاهش ضایعات و تحریک صنعت وضع  شده است؛ برنامه های صدور گواهی سبز 
برای کســب وکارهای محلی و اولویت خریدهای دولتی از کسب وکارهای سبز تدوین شده است. 
در این میان بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که درونی کردن همه هزینه ها )هزینه های صریح و 
غیرصریح( در کسب وکار قاعدتاً هزینه تمام شده محصول را افزایش می دهد و وضعیت رقابتی این 
نوع کسب وکارها را به خطر می اندازد. ازاین رو لازم است سیاست هایی در خصوص توسعه ظرفیت 
کسب وکارهای سبز اتخاذ شود تا از طریق صادرات و توسعه بازارهای صادراتی تقاضا برای تولیدات 
آنان را افزایش داد و از طرفی با جایگزین کردن تولیدات سبز به جای واردات می توان حمایت لازم 
را شــکل داد. بااین همه، سیاست گذاری در خصوص آگاهی بخشی و اطلاع رسانی اهمیت توجه به 
محیط زیســت و خطرات پیش روی جهان با نادیده گرفتن اقتصاد سبز لازم و ضروری است، تا از 
طریق اطلاع رسانی و تبلیغات مصرف کنندگان را متقاعد به پذیرش قیمت بالاتر محصولات تولیدی 
سبز کرد. در کنار این سیاست ها یکی از برنامه های دیگر توسعه طرح های خوشه ای است. طرح های 
خوشه ای منجر به به کارگیری نیروی کار در اقتصاد سبز می شوند و به ایجاد ظرفیت های محلی برای 
رقابت در اقتصاد سبز کمک می کنند. از سوی دیگر طرح های خوشه ای به عنوان تسهیل گر عمل 
می کند و کسب وکارهای سبز را با عرضه کنندگان فناوری های جدید مرتبط می سازند. در این میان 
پرداخت یارانه به کسب وکارهایی که با استانداردهای اقتصاد سبز همراه هستند از دیگر سیاست های 

بخش تولیدی است.
بخش مصرف نیز در توسعه اقتصاد سبز نقش مستقیم و غیرمستقیمی ایفا می کند. مصرف از 
سه کانال به اقتصاد سبز پیوند می خورد: 1( مقررات و استانداردهای وضع شده در خصوص استفاده 
از انرژی سبز، 2( ساختمان سازی سبز و 3( خرید کالا و خدمات سازگار با محیط زیست. در اکثر 
مواقع پیاده سازی سیاست های بخش مصرف راحت تر از پیاده سازی سیاست های مربوط به تولید 
است. از سوی دیگر بخش مصرف به طور غیرمستقیم به توسعه کسب وکارهای سبز و مهارت های 
جدید از طریق ایجاد بازار برای کالاها و خدمات سبز کمک می کند. ازجمله مشوق های اقتصادی 
برای تحریک مصرف یا کاهش مالیات و یا اعتبار مالیاتی، کاهش یا معافیت هزینه های مجوز برای 
ساخت وسازهای سبز و تأمین مالی ساخت وسازهای سبز است که همه این موارد در بخش مصرف 

به توسعه خدمات انرژی پاک و خوشه های سبز )بخش تولید( کمک می کند.
توجه و اهمیت  دادن به اقتصاد ســبز ســؤالی را به ذهن متبادر می سازد که درست است که 
اقتصاد سبز برای جهان کنونی ازنظر زندگی بهتر و سالم تر مهم است اما چرا ضروری است؟ چه 
واقعیت هایی در جهان کنونی به چشم می خورد که اهمیت توجه و پرداختن به آن را در زمان بدون 
فوت وقت ضروری می سازد؟ برای پاسخ به این ابهام مروری بر برخی شاخص های جهانی در این 
خصوص و وضعیت ایران می اندازیم. یکی از این معیارها تولید گازهای گلخانه ای هســت. سه گاز 
اصلی دی اکسید کربن )CO2(، متان )CH4( و مونوکسید دی نیتروژن )N2O( سبب وقوع پدیده 
گازهای گلخانه ای می شوند. در این میان گاز دی اکسید کربن یکی از مهم ترین گازهای گلخانه ای 
است که براثر مصرف سوخت های فسیلی در سطح زمین منتشر می شود. چرا به این گازها نام گاز 
گلخانه ای داده  شده است؟ به این دلیل که این گازها فضایی مانند گلخانه در اطراف زمین ایجاد 
می کنند. در گلخانه نور خورشید وارد فضای آن می شود اما چون جداره شیشه ای دارد بخشی از آن 
دوباره به درون گلخانه برمی گردد. به این ترتیب فضای داخل گلخانه از بیرون گرم تر می شود. در جو 
زمین هم اتفاق مشابهی روی می دهد. قبل از دخالت انسان در طبیعت، جو زمین همیشه بخشی از 
امواج خورشید را در خود نگه می داشت که سبب می شد هوای کره خاکی ما به اندازه مناسبی برای 

نکته هایی که باید بدانید

 اقتصاد سبز )Green Economy( الگویی است که به افزایش رفاه 	]
انسان و برابری اجتماعی منجر می شود و خطرات زیست محیطی و کمبود 

اکولوژیکی را به طور چشمگیری کاهش می دهد. 
در مقابل، اقتصاد قهوه ای )Brown Economy( یا اقتصاد سیاه 	]

 (Black Economy)بدین معنی است که رشد اقتصادی تنها وابسته به 
پتروشیمی از قبیل زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی است.

در اقتصاد سیاه رشد تولید همراه با انتشار مقدار زیادی از دی اکسید 	]
کربن و دود است که وارد اکوسیستم و موجب آلودگی می شود.

اقتصاد سبز هم به بخش تولید و هم مصرف به عنوان حلقه های ارتباطی با 	]
هم توجه دارد و در آن نگرش سیستمی حاکم است.

زیست، گرم باشد، اما تولید گازهای گلخانه ای و افزایش آن در جو میزان جذب اشعه های خورشید 
را افزایش داده است. انتشار گازهای گلخانه ای بر گرم شدن هوای زمین و اسیدی شدن اقیانوس ها 
اثری تجمیعی دارد. این  یک قانون فیزیکی است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق می افتد. 
نکته مهم در خصوص گاز دی اکسید کربن این است که صدها سال در جو و حتی مدت بیشتری 
در اقیانوس ها باقی می ماند و سلامت و زندگی حیات کره زمین را به خطر می اندازد. اگر به آمار و 
ارقام منتشرشده بانک جهانی نگاهی بیندازیم ملاحظه می شود سرانه انتشار دی اکسید کربن )کل 
دی اکسید منتشرشده در یک کشور نتیجه فعالیت های انسانی ]تولید و مصرف[ بر جمعیت همان 
کشور( از رقم 4.2 متریک تن در سال 1990 به 5 متریک تن در سال 2014 بالغ شده که در حدود 
0.8 درصد رشد نشان می دهد. یعنی حتی با در نظر گرفتن جمعیت باز هم رشد گاز دی اکسید 
کربن را شــاهد بوده ایم. به دلیل افزایش مصرف حامل های انرژی در خلال سال های اخیر، کل و 
سرانه انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه افزایش قابل 
توجهی یافته است و میزان آن از 3.7 در سال 1990 با نرخ رشد سالانه 4 درصد به 8.3 متریک 
تن در سال 2014 افزایش یافته است. سرانه انتشار دی اکسید کربن ایران در مقایسه با میانگین 
جهانی در حدود 66 درصد بیشتر است که نشان از وضعیت بحرانی آن در کشور دارد. به دلیل همین 
روند افزایشی، انتشار گازهای گلخانه ای و در مقابل راهکارهای کاهش و کنترل آن به یک گفتمان 
بین المللی تبدیل شده است و فراتر از یک مفهوم تئوری و علمی جزو مطالبات مردمی جهان است. 
هر روز با آگاهی بیشتر مردم جهان از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و سلامتی گازهای 
گلخانه ای شاهد حضور فراگیر مردم و نهادهای مردم مدار و غیردولتی به منظور مطالبه حمایت بیشتر 
دولت ها از محیط زیست و کاهش آلودگی محیط پیرامون خود هستیم شاید به جرئت بتوان گفت 
یکی از جنبش های مهم حال حاضر و آینده همین مطالبات مردمی اقتصاد سبز است. دولت های 
جهان از یک ســو به منظور پاسخ گویی مناسب به افکار عمومی و از سوی دیگر جلوگیری از آثار 
مخرب آلاینده های دست ساز بشر، سیاست های مختلفی را به کار بسته اند. هدف تمامی کشورهای 
جهان تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای اتمسفر با توجه به اثرات تهدیدکننده سلامتی انسان است. 
به گونه ای که امکان سازگاری طبیعی اکوسیستم ها با تغییر آب وهوا، صیانت از تولید غذا و توسعه 

پایداری اقتصادی فراهم باشد. این تلاش به اصولی پایبند است که عبارت است از:
1( تغییر آب و هوا مشکل تمامی ملت هاست و باید با اشتراک مساعی بین المللی با آن مقابله شود.

2( نسل های فعلی و آتی در بهره گیری از اقلیم جهان حقوق برابر دارند و نسل حاضر نباید حقوق 
نسل های آینده را به خطر بیندازد.

3( در مقابله با تغییر اقلیم اصل بر پیشــگیری اســت و اقدام عملی نباید موکول به دست یابی به 
قطعیت مطلق علمی شود.

 4( کشورهای پیشرفته مسئول اصلی تغییرات آب و هوا هستند و هزینه های لازم جهت مقابله 
را باید بپردازند. برای دســت یابی به هدف مشــترک، اولین گام در جهت تدوین برنامه و سیاست 
مناسب جهت پیشگیری و مقابله با گازهای گلخانه ای، شناخت منابع آلوده کننده محیط پیرامون 
ماست. همه این موارد نیازمند تحقیقات علمی مستمر و اجرایی کردن آن در عرصه عمل است که 

سرمایه گذاری در تحقیقات و اجرا را مطالبه می  کند. 
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آکــادمـی

در میان کشورهای درحال توســعه، ایران یکی از پیشگامان 
تهیه و تنظیم برنامه های توسعه محسوب می شود. در اوایل 
سال 1325 دولت هیئتی به نام »کمیسیون برنامه« را برای 
تهیه برنامه هفت ساله عمرانی، تحت عنوان »برنامه هفت ساله 
عمرانی اول« تشــکیل داد. بدین ترتیب، اولین اقدام عملی 
دولت در راستای برنامه ریزی در قالب برنامه عمرانی اول شکل 
گرفت. برنامه مذکور مشتمل بر مجموعه ای از طرح ها بود که 

توسط شورای عالی اقتصاد تدوین شد.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون با علم به  ضرورت برنامه 
و برنامه ریزی برای ایجاد تحول در ساختار اقتصادی به منظور 
اعتلای سطح زندگی مادی و معنوی افراد جامعه، پنج برنامه 
توســعه را به اجرا درآورده اســت و در این رهگذر تجربیات 
پرارزشــی به دست آورده اســت که آن را برای اصلاح و رفع 
تنگناهای قبلی توسعه و رشد به کار بسته است. برنامه چهارم 
و پنجم توسعه به ترتیب اولین و دومین برنامه هایی هستند که 
بر اساس افق سند چشم انداز بیست ساله کشور تدوین شدند 
و در این مقطع که کشور در سال آغازین برنامه ششم توسعه 
قرار دارد، طبیعی است که بر اساس عملکرد گذشته، باید یک 
ارزیابی از وضعیت کلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 

به عمل آید تا چراغ راهی برای اجرای هرچه بهتر برنامه ششم و رفع کاستی های آینده قرار گیرد.
مقایسه ایران و کشورهایی نظیر هند، چین و کره جنوبی که اولین برنامه های توسعه خود را 
تقریباً بعد از ایران آغاز كرده اند، نشان از افزایش قدرت اقتصادی کشورهای فوق طی نیم  قرن اخیر 
دارد، البته ریسک بیرونی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به میزان فراوانی بر این مهم تأثیرگذار 

بوده است.

J عملکرد برنامه های توسعه از ابتدا تاکنون
 متوسط رشد اقتصادی سالانه در برنامه چهارم عمرانی قبل از انقلاب )1351-1347( معادل 
14 درصد، رشــد اقتصادی بدون نفت 12.1 درصد، رشد سرمایه گذاری 14.2 درصد و نرخ تورم 
در سطح 4.4 درصد بود. در این برنامه، کشور مجدداً رشد اقتصادی پایدار و دورقمی و غیرتورمی 

را تجربه كرد.
 متوسط رشد اقتصادی سالانه در برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب )1356-1352( معادل 6 
درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 14.3 درصد، رشد سرمایه گذاری 17.7 درصد و نرخ تورم در سطح 
15.7 درصد بود. در این برنامه کشور رشد اقتصادی غیرنفتی پایدار و دورقمی را تجربه كرد؛ هرچند 
تورم به دلیل شوک قیمتی نفت و افزایش شدید درآمدهای ارزی از رقم 6.3 درصد در سال 1351 

به رقم 11.2 درصد در سال 1352 و 25.1 درصد در سال 1356 جهش یافت.
 متوسط رشد اقتصادی ســالانه در برنامه اول توسعه )1372-1368( معادل 7.2 درصد، رشد 
اقتصادی بدون نفت 6.5 درصد، رشد سرمایه گذاری 7 درصد و نرخ تورم در سطح 18.7 درصد بود. 
در این برنامه که اولین برنامه توسعه کشور بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی بود، رشد اقتصادی و رشد 

سرمایه گذاری به طور متوسط و سالانه بیش از 7 درصد بود.
 متوسط رشد اقتصادی سالانه در برنامه دوم توســعه )1378-1374( معادل 2 درصد، رشد 
اقتصادی بدون نفت 3.6 درصد، رشد سرمایه گذاری 6.1 درصد و نرخ تورم در سطح 24.9 درصد 
بود. در این برنامه که دومین برنامه توسعه کشور بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی بود، به دلیل توقف 
سیاست های تعدیل اقتصادی در سال های ابتدایی برنامه و تلاطم های ارزی، اهداف موردنظر برنامه 

محقق نشد.
 متوسط رشد اقتصادی سالانه در برنامه سوم توسعه )1383-1379( معادل 5.8 درصد، رشد 
اقتصادی بدون نفت 6.6 درصد، رشد سرمایه گذاری 10.6 درصد و نرخ تورم در سطح 14.1 درصد 
بود. در این برنامه، که سومین برنامه توسعه کشور بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی بود، سیاست های 
مهمی چون یکسان ســازی نرخ ارز و تأسیس حســاب ذخیره ارزی برای جلوگیری از نوسانات و 

شوک های نفتی در بودجه اجرا شد. همچنین به لحاظ کمی تقریباً تمام اهداف برنامه محقق شد.
 متوسط رشد اقتصادی سالانه در برنامه چهارم توسعه )1388-1384( معادل 4.4 درصد، رشد 
اقتصادی بدون نفت 5.6 درصد، رشد سرمایه گذاری 5.6 درصد و نرخ تورم در سطح 15.2 درصد 
بود. این برنامه چهارمین برنامه توسعه کشور بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی و اولین برنامه از مجموعه 

برنامه های سند چشم انداز بود.

J  مروری گذرا بر برنامه های بعد از انقلاب
 برنامه اول توسعه )1372-1368( با هدف بازسازی اقتصادی کشور در پایان جنگ تحمیلی شکل 
گرفت. فعالیت های پیش بینی شده برنامه اول در چارچوب یک خط مشی مالی متناسب با نیازهای 
بازسازی و سازندگی در جهت ایجاد تعادل در بودجه دولت و تأمین درآمد از طریق مالیات، افزایش 
عوارض و تعدیل خدمات مختلف بود. در این برنامه، شورای عالی سیاست های بازسازی، مجلس، 
هیئت دولت، شورای اقتصاد، ســازمان برنامه  و بودجه، کمیته های کلان، شوراهای بخشی و نیز 

گروه های تلفیق و کمیته های بخشی و استانی سازمان داده شده بود.
  برنامه دوم توسعه )1378-1374( در این برنامه مدیریت کلان اقتصادی به دلیل افزایش تعهدات 

راهی که به بیراهه رسيد 
فراز و فرود برنامه های عمرانی و توسعه در ایران

حسن زیبایی
پژوهشگر حوزه اقتصاد توسعه

چرا باید خواند:
مسیر برنامه های 

توسعه در ایران به کجا 
انجامیده است؟ آیا به 

اهداف تعیین شده خود 
رسیده است؟ پاسخ این 
پرسش را در این مقاله 

بخوانید.

ـه
ـان
ـه
ب

افق روشنی برای 1404 ترسیم شده بود ولی مسیر ناهموار شد و رقبا منتظر ایران نماندند؛ قرار هم بر این نبود. قبل از آن هم ایران، چین، هند و کره جنوبی در یک بازه زمانی، اولین برنامه 
توسعه خود را آغاز کردند؛ اما چرا ایران نتوانست به اهداف توسعه ای خود برسد؟ اين پرسشی است که نیاز به تامل دارد.

نکته هایی که باید بدانید

کاهش شدید قیمت نفت به زیر 30 دلار در هر بشکه در ابتدای سال 	]
2016، و تثبیت آن در کانال 50 دلار در سال 2017 فرصت مناسبی برای 

سیاست گذار فراهم كرده تا یک  بار براي هميشه، مسیر رشد و رونق 
اقتصادی بدون اتکا به منابع نفتی ناپایدار انتخاب شود.

ساختار کنونی اقتصاد نفتی ایران توان ایجاد رشد اقتصادی باکیفیت و 	]
بالای 4 درصد و تثبیت نرخ بیکاری و تورم تک رقمی در بلندمدت را ندارد.

میزان تحقق هدف رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی، در برنامه چهارم 	]
توسعه فقط 55 درصد و در برنامه پنجم 8.7- درصد و کل دوره چشم انداز از 

ابتدا تا پایان سال 1394 تنها 23 درصد بوده است.
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خارجی کشــور در اواخر برنامه اول توســعه و افزایش قیمت ها، باهدف تأکید بر ثبات اقتصادی و 
سازمان دهی بازارهای مختلف، افزایش کارایی در استفاده از منابع دولت و تغییر در ساختار اداری 
دستگاه ها و موسســه های دولتی در جهت کاهش اندازه بخش دولت، شکل گرفت. تدوین طرح 
ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 1377 از دیگر اقدامات دولت درزمینه برنامه ریزی در 

سال های برنامه دوم توسعه به شمار می رود.
 برنامه سوم توسعه )1383-1379( باهدف اصلاح ساختارها و ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه، 
اصلاح قوانین و مقررات و سایر برنامه های اجرایی شکل گرفت. همچنین این برنامه باهدف توجه 
به افزایش سطح مشارکت اجتماعی، اهتمام بر امر اشتغال و فراهم آوردن امکان دست یابی به رشد 

اقتصادی موردنیاز شکل گرفت.
 برنامه چهارم توسعه )1388-1384( در چارچوب سند چشم انداز و باهدف رشد پایدار اقتصادی 
توسعه دانایی محور و یک رقمی شدن نرخ بیکاری و تورم، رشد مستمر و پایدار، توسعه مبتنی بر 
دانایی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت پذیری اقتصاد، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، امنیت 
ملی، ارتقاي سلامت و بهبود کیفیت زندگی، محیط زیست و توسعه پایدار، توسعه فرهنگی، توسعه 

مدیریت دولت، امنیت و توسعه قضایی و تعادل و توازن منطقه ای کشور شکل گرفت.
 برنامه پنجم توسعه )1394-1390( دومین برنامه از دوره سند چشم انداز است که می بایستی در 
جهت اهداف سند یعنی دست یابی به جایگاه اول اقتصادی و علمی و فناوری در منطقه همراه با هویت 
اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل حرکت كند. 
درحالی که در سیاست های کلی برنامه و ماده 234 این قانون نرخ رشد متوسط 8 درصد، نرخ بیکاری 

7 درصد و قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه هدف گذاری 
شده بود، اما عملاً در پایان سال 1394 نرخ رشد به 1.6 - درصد و نرخ بیکاری به 11 درصد رسید.

J آسیب شناسی برنامه ریزی در ایران
الف -آسیب شناسی اهداف

  انتخاب اهداف متعارض )در برنامه های جامع اغلب اتفاق می افتد.(   عدم توجه به  پیش بینی 
اهداف بر اساس محدودیت ها و پتانسیل های کشور   عدم دقت کافی در سیاست گذاری و تعیین 
اهداف کمی متغیرهای سیاستی   عدم تناسب بین اهداف و ابزارهای رسیدن به اهداف و الزامات 

ساختاری، فرایندی و حقوقی و سایر موارد
ب- آسیب شناسی نظام برنامه ریزی

  دشــواری ایجاد هماهنگی میان سیاســت ها در برنامه های جامع   تفصیلی بودن برنامه ها و 
نبود منطق روشــن در تعیین حد تفصیل   عدم تفکیک جزء دستوری و ارشادی در برنامه های 
توسعه کشور  درجه بسیار بالایی از تمرکز در نظام برنامه ریزی   بی توجهی به مشارکت فعالان 
اصلی بخش خصوصی و نهادهای مدنی   عدم ضمانت اجرایی برنامه های توسعه   عدم انسجام 
و یکپارچگی برنامه ها به دلیل عدم رعایت الزامات بین بخشی و شرایط محیطی بیرونی و داخلی 
تأثیرگذار بر برنامه های توســعه   عدم همخوانی زمانی دولت هــای تدوین کننده و اجراکننده 

برنامه های توسعه
ج- آسیب شناسی فرآیند تصویب

  گسست بین قوانین بودجه سالانه برخی سال ها و برنامه های توسعه 
به سبب عدم رعایت زمان بندی قانونی  مشخص نبودن محدوده عمل 

قانونی مجلس شورای اسلامی در تغییر لایحه برنامه
د- آسیب شناسی اجرای برنامه ها

 وجود شــوک های بیرونی خارج از کنترل دولت یا کنترل ناقص بر 
سیاست ها  گسست بین برنامه  و بودجه سالانه های کشور  عدم تهیه 
برنامه های عملیاتی و آیین نامه های اجرایی  نبود وفاق ملی برای اجرای 
برنامه ها: عدم انطباق دوره های اجرایی برنامه های توســعه با دوره های 
قانونی فعالیت مجلس شــورای اسلامی و ریاست جمهوری  تغییر 
برخی از مواد قانونی برنامه های توسعه در زمان اندکی پس از تصویب 
آنها  عدم تحلیل هزینه- فایده دقیق پروژه های انتفاعی: طولانی شدن 
اجرا و افزایش هزینــه  محدودیت دامنه پذیرش محتوای برنامه در 
جامعه و نقص اجرای برنامه در راستای تحقق اهداف )عدم مشارکت در 

نظام برنامه ریزی و تدوین برنامه(

مقایسه شاخص های کلیدی در برنامه های عمرانی و توسعه کشور 1327-1394 )%(
نرخ تورمرشد سرمایه گذاریرشد اقتصادی بدون نفترشد اقتصادیدوره مورد بررسینام برنامه

-----برنامه عمرانی هفت ساله اول )1328-1334(

10.26.72.93.5متوسط دوره 1341-1339برنامه عمرانی هفت ساله دوم )1335-1341(

10.89.616.20.6متوسط دوره 1346-1342برنامه عمرانی پنج ساله سوم )1342-1346(

14.012.114.24.4متوسط دوره 1351-1347برنامه عمرانی پنج ساله چهارم )1347-1351(

6.014.317.715.7متوسط دوره 1356-1352برنامه عمرانی پنج ساله پنجم )1352-1356(

7.26.57.018.7متوسط دوره 1372-1368برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1368-1372(

2.03.66.124.9متوسط دوره 1378-1374برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1374-1378(

5.86.610.614.1متوسط دوره 1383-1379برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1379-1383(

4.45.65.615.2متوسط دوره 1388-1384برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1384-1388(

22.8-15.8-0.7متوسط دوره 1394-1390برنامه پنجم توسعه )1390-1394(

متوسط رشد اقتصادی سالانه در برنامه پنجم توسعه )1394-1390( معادل 0.7- درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 1 درصد، رشد سرمایه گذاری 5.8- درصد و نرخ تورم در سطح 22.8 درصد بود. 
این برنامه، پنجمین برنامه توسعه کشور بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی و دومین برنامه از مجموعه برنامه های سند چشم انداز بود.   مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مقایسه بیشترین و کمترین مقادیر شاخص های کلیدی در برنامه های عمرانی و توسعه کشور 1327-1394 )%(

متوسط رشد سالانه نام برنامهتوضیح متغیر
طی دوره برنامه

14برنامه عمرانی پنج ساله چهارم )1351-1347(بالاترین رشد اقتصادی

14.3برنامه عمرانی پنج ساله پنجم )1356-1352(بالاترین رشد اقتصادی بدون نفت

17.7برنامه عمرانی پنج ساله پنجم )1356-1352(بالاترین رشد سرمایه گذاری

0.6برنامه عمرانی پنج ساله سوم )1346-1342(کمترین نرخ تورم

-0.7برنامه پنجم توسعه )1394-1390(کمترین رشد اقتصادی

1برنامه پنجم توسعه )1394-1390(کمترین رشد اقتصادی بدون نفت

-5.8برنامه پنجم توسعه )1394-1390(کمترین رشد سرمایه گذاری

24.9برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1378-1374(بالاترین نرخ تورم

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مقایسه ایران و کشورهایی نظیر هند، چین و کره جنوبی که اولین برنامه های توسعه خود را تقریباً بعد از 
ایران آغاز كرده اند، نشان از افزایش قدرت اقتصادی کشورهای فوق طی نیم  قرن اخیر دارد؛ البته ریسک 
بیرونی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به میزان فراوانی بر این مهم تأثیرگذار بوده است.
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آکــادمـی

ه - آسیب شناســی فرایند نظارت و ارزش یابی  نظارت بر برنامه های توسعه در بهترین شرایط 
محدود به نظارت عملیاتی و پیشرفت فیزیکی بوده است.  تداخل وظایف دستگاه های نظارتی و 

دائمی و مستمر نبودن فرآیند نظارت.

J برنامه ششم توسعه و رشد مورد نیاز سند چشم انداز
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه، 
ارتقاي قدرت و توان تولید اقتصاد کشور را با ویژگی های »رشد پرشتاب و مستمر« مورد تأکید قرار 
داده است، برنامه چهارم توسعه اولین برنامه، برنامه پنجم توسعه دومین برنامه، برنامه ششم توسعه 
سومین برنامه و برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه از مجموعه برنامه های توسعه سند چشم انداز است. 
ازآنجایی که در ابتدای دهه دوم سند چشم انداز و اجرای سومین برنامه از مجموعه برنامه های سند 
چشم انداز یعنی برنامه ششم توسعه قرار داریم، بررسی میزان دسترسی به شاخص های مطرح ازجمله 
رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در ارزیابی گذشته و کمک به آینده مفید خواهد بود. متأسفانه میزان 
تحقق هدف رشــد اقتصادی سالانه 8 درصدی، در برنامه چهارم توسعه فقط 55 درصد و در برنامه 
پنجم 8.7- درصد و کل دوره چشــم انداز از ابتدا تا پایان ســال 1394 تنها 23 درصد بوده اســت. 
همچنین از هدف رشد سالانه سرمایه گذاری 12.2 درصدی، در برنامه چهارم توسعه فقط 46 درصد 
و از هدف رشــد سرمایه گذاری سالانه 11 درصدی در برنامه پنجم توسعه، رقم 53- درصد محقق 
شد. به واقع در برنامه پنجم توسعه، اهداف حوزه رشد و سرمایه گذاری نه تنها محقق نشده است بلکه 
انحراف و شکاف قابل توجهی در رشد و سرمایه گذاری موردنیاز اقتصاد کشور، نسبت به سند چشم انداز 
ایجادشده است. برنامه ششم توسعه در حالی آغاز شد که کشور با چالش ها و مشکلات زیر مواجه بود:
  پایین بودن نرخ رشد اقتصادی   نرخ رشد پایین تشکیل سرمایه   نرخ تورم بالا طی دهه اخیر

  پایین بودن ســهم بهره وری در رشد اقتصادی، به ویژه بهره وری سرمایه   وابستگی اقتصاد به 
درآمد نفتی و عمق کم تولید و وابســتگی تولید به واردات   وجود نرخ بیکاری بالای ساختاری 
به ویژه بیکاری دانش آموختگان و بالا بودن هزینه ایجاد فرصت های شغلی برای آنان   نرخ مشارکت 
پایین به دلیل مأیوس شدن از بازار کار و همچنین گسترش دوره های آموزش عالی   توزیع نسبتاً 
نابرابر درآمد و ثروت در بین اقشار مردم و همچنین فرصت های نابرابر   وجود نااطمینانی ها و بالا 
بودن ریسک های اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشور   سطح پایین تعاملات و مناسبات سیاسی و 
اقتصادی با کشورهای دارای قدرت اقتصادی   وجود بخش غیررسمی بزرگ در اقتصاد ایران به ویژه 
در حوزه مالی و حوزه بازرگانی و تجارت خارجی   کوچک شدن و غیرتوانمندی بخش خصوصی 
به دلیل مداخله دولت در نظام بازار به ویژه در حوزه قیمت گذاری   فرایند طولانی و پیچیده آغاز 
یک کسب وکار جدید   گسترش فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی درزمینه فعالیت های بخش 
خصوصی  پایین بودن قدرت رقابت پذیری کالاهای صادراتی به دلیل بالا بودن هزینه تمام شده و 
پایین بودن کیفیت   ناکارآمدی نظام تأمین منابع مالی در اقتصاد ایران و چالش تأمین منابع مالی 
برای بنگاه های بزرگ، کوچک و خرد   کمبود منابع مالی )اعم از منابع داخلی و ناتوانی در جذب 
منابع خارجی( لازم برای تحقق نرخ های رشد اقتصادی بالا و مداوم   محدودیت ابزارهای در اختیار 
بانک مرکزی  کاهش نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی و عدم رعایت استانداردهای نظارتی 

که موجب تضعیف موقعیت مالی بانک ها شــده است.   فقدان حاکمیت شرکتی در نظام بانکی 
  عدم تناسب بین گسترش بانک ها، مؤسسات مالی، اعتباری و نیازهای جامعه   شبه بنگاه داری 
بانک ها )عدم توجه به  ضرورت بنگاه داری بانک ها به صورت محدود جهت اجرای عقود مشارکتی( 
  تنگنای مالی اقتصاد درنتیجه وضعیت ترازنامه ای نامناسب بانک ها درمجموع روند تحولات رشد 
و ســرمایه گذاری حاکی از شکاف بین مسیر چشم انداز و عملکرد اقتصاد کشور است، لذا به نظر 
می رســد در سال های باقی مانده از چشم انداز یعنی سال های 1396 الی 1404 برای جبران عدم 
تحقق های دهه گذشــته نیاز به تلاش مضاعف و رشدهای بالا و مداوم اقتصادی و سرمایه گذاری 
خواهیم داشت و این مهم باید دغدغه سیاست گذار در برنامه ششم )1400-1396( و برنامه هفتم 

)1405-1401( قرار گیرد.
با توجه به اینکه مهم ترین رقبای اصلی ایران در سند چشم انداز کشورهای ترکیه و عربستان 
هستند، درصورتی که ایران بخواهد جایگاه اول اقتصادی را در انتهای سال بعد از چشم انداز )1405( 
کسب كند بر اساس شاخص حجم تولید )بر اساس برابری قدرت خرید و برحسب دلار( می بایست 
بالاتر از این دو رقیب قرار بگیرد. با فرض اینکه این دو کشور و سایر رقبا صرفاً به رشدهای قبلی خود 
ادامه دهند، ایران برای جبران رشدهای اقتصادی ازدست رفته قبل می بایست در گزینه یک در دو 
برنامه ششم و هفتم توسعه به طور مداوم و متوالی سالانه رشد اقتصادی حداقل 9.7 درصدی و در 
گزینه دوم در برنامه ششم توسعه سالانه رشد اقتصادی حداقل 8 درصدی و در برنامه هفتم توسعه 

رشد اقتصادی حداقل سالانه 11.4 درصدی را تجربه كند.

میزان رشد اقتصادی موردنیاز برای جبران رشدهای ازدست رفته دهه گذشته 
در ادامه سند چشم انداز طی دوره 1395-1404

گزینه دومگزینه اولدوره برنامه
9.78)1400-1396(متوسط رشد اقتصادی سالانه برنامه ششم توسعه )%(

9.711.4)1405-1401(متوسط رشد اقتصادی سالانه برنامه هفتم توسعه )%(

محاسبات:  نویسنده
گزینه اول: رشد بالای اقتصادی در برنامه ششم و هفتم توسعه

گزینه دوم: رشد اقتصادی کمتر در برنامه ششم توسعه و رشد اقتصادی بالاتر در برنامه هفتم توسعه
کلام آخر اینکه، کاهش شدید قیمت نفت به زیر 30 دلار در هر بشکه در ابتدای سال 2016، 
و تثبیت آن در کانال 50 دلار در ســال 2017 فرصت مناســبی برای سیاست گذار فراهم كرده 
تا یک  بار برای همیشــه، مســیر رشــد و رونق اقتصادی بدون اتکا به منابع نفتی ناپایدار، توأم با 
اصلاحات ساختاری در حوزه فضای کسب وکار، رقابت پذیری و حوزه مالی و تجاری و تعامل فعال 
و سازنده با جهان و استفاده از ظرفیت های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های جدید 
ســرمایه گذاران خارجی را انتخاب كند، چراکه ساختار کنونی اقتصاد نفتی ایران توان ایجاد رشد 

اقتصادی باکیفیت و بالای 4 درصد و تثبیت نرخ بیکاری و تورم تک رقمی در بلندمدت را ندارد.

مقایسه روند شروع برنامه ریزی توسعه در ایران، هند، مالزی، کره جنوبی و چین و رتبه جهانی اقتصادی

نام کشور
سال شروع 
اولین برنامه 

توسعه
نوع برنامه ریزی

رتبه جهانی اقتصادی در سال 1980 
)بر اساس حجم تولید ناخالص 

)PPP داخلی برحسب

رتبه جهانی اقتصادی در سال 2000 
)بر اساس حجم تولید ناخالص 

)PPP داخلی برحسب

رتبه جهانی اقتصادی در سال 
2017 )بر اساس حجم تولید 

)PPP ناخالص داخلی برحسب

خالص بهبود رتبه 
2017 نسبت به 

رتبه 1980
4-141818دستوری1948ایران

تا سال 1990 دستوری و 1951هندوستان
6+953پس  از آن ارشادی

تا سال 1957 دستوری و 1953چین
10+1121پس  از آن ارشادی

18+442826ارشادی1956مالزی

تا سال 1986 دستوری-1962کره جنوبی
19+331514ارشادی و پس  از آن ارشادی



................................ روایـت ................................

آینده نگر به بررسی وضعیت بدهکاران بانکی می پردازد

راه بی برگشت
بدهی گروه های مختلف به بانک ها هر روز در حال بزرگ تر شدن است و راه حل 
برون رفت از این شرایط نیز مشخص نیست. رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی 
نیازمند به همکاری دولت، بانک مرکزی، نهاد قانون گذار و قوه قضائیه اســت. 
چگونگی پدید آمدن این تعداد بدهکار بانکی خود داستانی طولانی است. اما 
آینده نگر در این بخش سعی دارد راهکارهایی را برای حل و فصل این مشکل 

ارائه دهد. 
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روایت

مجموعه ای از 
عوامل دست به 

دست هم می دهند 
تا روز به روز 

شاهد فربه شدن 
بدهی ها      به بانک ها      
باشیم. بدهی ها     یی 

که گاهی بسیار 
بزرگ تر از وام ها     ی 
دریافت شده است 
و به دلیل تاخیر 
در پرداخت، با 

محاسبه سود و 
جریمه دیرکرد، به 
این حال و روز دچار 

شده اند

بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

وضعیت قرمز
مسئول فربه شدن بدهی به بانک ها      کیست؟

مقصران  رشد چشــمگیر بدهی به بانک ها      چه کسانی هستند؟ 
بعضی اعتقاد دارند وضعیت قرمز است. این وضعیت را بدهکاران بانکی 
به وجود آورده اند. بدهکارانی که خواسته یا ناخواسته، به دلایل موجه 
یا غیر موجــه، به صورت قانونی یا غیر قانونی، با رانت یا بدون رانت، 
تسهیلاتی را دریافت کرده اند که قادر به پرداخت آن نیستند. اما چه 
کسی مقصر به وجود آمدن این تعداد بدهکار است؟ جواب این سوال 
را نمی توان در نام بردن از یک شخص، نهاد، دستگاه یا ... خلاصه کرد. 
بلکه مجموعه ای از عوامل دست به دست هم می دهند تا روز به روز 
شاهد فربه شدن بدهی ها      به بانک ها      باشیم. بدهی ها     یی که گاهی بسیار 
بزرگ تر از وام ها     ی دریافت شــده است و به دلیل تاخیر در پرداخت، 
با محاسبه ســود و جریمه دیرکرد، به این حال و روز دچار شده اند. 
بزرگ ترین بدهکار بانکی را حتما می شناسید؛ »دولت«. آری، هرجا 
از بدهی صحبت می شود، نام دولت خودنمایی می کند. بانک ها      هم از 
دولت مطالبه دارند. گفته می شود دولت بیش از  150 هزار میلیارد 

تومان به بانک ها      بدهکار است. 
البته ماجرای بدهکاران بانکی به اینجا ختم نمی شــود. بخشی از 
این بدهکاران غیر دولتی هســتند. برخی از آنها برای تامین سرمایه 
بنگاه ها     ی خود و ســرپا نگه داشتن آن، مجبور به دریافت این وام ها      
شده اند. اما با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور، تحریم ها     ، نرخ 
ارز و عواملی از این دســت، نتوانسته اند مطابق برنامه پیش بروند و از 
پس بازپرداخــت وام خود برنیامده اند و امروز تحت عنوان بدهکاران 
بانکی از آنها یاد می شود. بخشی دیگر به واسطه طرح ها     یی که از سوی 
دولت یا مصوبه ها     یی که از سوی مجلس برای بنگاه ها     ی اقتصادی در 
نظر گرفته می شده، دسترسی به این تسهیلات را سکه شانس خود 
می دیدند و به نام بنگاه اقتصادی، این دست وام ها      را دریافت می کردند. 
اما هیچ گاه این وام به بنگاه ها     ی آنها تزریق نمی شد. در نتیجه نه چرخ 
بنگاه می چرخید و نه تولیدی صورت می گرفت و بازپرداختی هم در 
کار نبود. گروهی دیگر هم به واســطه ارتباط ها     یی که با مجلسی ها      
یا دولتی ها      داشــتند، توانسته اند به تســهیلات کلانی دست یابند. 

نکته هایی که باید بدانید

 برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که مقصران بروز این مشکل را می توان قوای سه گانه 	]
دانست.

به واسطه هر مصوبه دولت در خصوص تسهیلا ت دهی بدهکاران بانک افزایش می یابد.	]
خانه ملتی ها      به واسطه تصویب مقررات و قوانین نادرست یکی از مقصران افزایش بدهکاران 	]

بانکی هستند.
برخورد قاطع با بدهکاران بانکی از سوی قوه قضائیه می تواند مانع از رشد بدهی ها      شود که 	]

در این باره نیز عملکرد این قوه مورد انتقاد است.
نظارت، اخذ وثائق متناسب با وام و اقدام به موقع بانک ها      هنگام به تعویق افتادن بازپرداخت، 	]

از وظایف بانک محسوب می شود که در این خصوص نیز شاهد خلأ جدی هستیم.

تســهیلاتی که نه بابت بازپرداخت آن خود را مسئول می دانستند و 
نه هنگام دریافت، وثائق سنگینی را نزد بانک به ضمانت می گذاشتند. 
نتیجه آن هم معوق شدن وام بوده است. به اصلاح پارتی آنها کلفت 
بوده که چنین وامی را دریافت کرده اند. البته نباید از رانت ها     یی که در 
خود بانک ها      وجود دارد نیز غافل شد. رانت ها     یی که یا خود سهام داران 
یا اطرافیان آنها را بهره مند کرده و آنها توانسته اند تسهیلاتی با ارقام بالا 
دریافت کنند. به هر حال گروه ها     ی مختلفی در بین بدهکاران بانکی 
قابل تعریف هستند که یا نمی توانند یا نمی خواهند وامی را که دریافت 

کرده اند، بپردازند. 
برخی از کارشناســان اعتقاد دارند که مقصران بروز این مشکل را 
می توان قوای ســه گانه دانست. بهتر است اول به بزرگ ترین بدهکار 
بانکــی یعنی دولــت بپردازیم. بدهکاری که نه تنها خــود را در این 
دام انداخته بلکه در ادوار مختلف به واســطه بخشنامه ها     ، طرح ها      و 
مصوبه ها     ، به تولید بدهکار بانکی پرداخته است. دولت ها      همواره برای 
تامین کســری بودجه از بانک ها     ی دولتی وام دریافت می کردند. در 
این میان شرکت ها      یا پیمانکارانی که برای دولت کار می کردند نیز به 
واسطه  تضامین دولتی وام کلان می گرفتند. در نتیجه طرف حساب 
باز هم دولت بود. اما بدتر از آن طرح ها      و مصوباتی اســت که دولت ها      
بانک ها      را مجبور به پرداخت وام به عناوین مختلف به صاحبان کسب 
و کار می کردنــد. فارغ از اینکه این طرح ها      تــا چه اندازه موفق بوده 
یا نبوده اند، به هر حال به واســطه  هر مصوبه بدهکاران جاری بانک 
افزایش می یابد؛ اما وضعیت زمانی قرمز می شــود که گیرندگان این 
تســهیلات، بازپرداخت وام خود را به تعویــق می اندازند و آن زمان 
بدهی ها     ی غیرجاری در سیستم بانک ها      انباشته می شود.  خانه ملتی ها      
هم بخش دیگر این اشــتباه را مرتکب شده اند. بخشی که مربوط به 
تصویب مقررات و قوانین نادرست است. همچنین تصویب مصوباتی که 
سیستم بانکی را فشل می کند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که 
باید جلوی مصوبات غیرکارشناسی مجلس را گرفت. اما قوه قضائیه هم 
یکی از مقصران این امر است. برخورد قاطع با بدهکاران بانکی می تواند 

مانع از رشد آنها شود. 
در این میــان نباید از نقش بانک ها      هم در بــه وجود آمدن این 
مشکلات غافل شــد. نظارت بر وام دهی، اخذ وثائق متناسب با وام و 
اقدام به موقع آنها هنگام به تعویق افتادن بازپرداخت، از وظایف بانک 
محســوب می شود. اما در برخی موارد نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه 
به نظر می رسد بانک ها      نیز زیاد از این وضعیت ناراضی نیستند. آنها 
راهکارهایی را برای حل شــدن مسئله در پیش می گیرند که بعضا 
منطقی نیست و در دنیا کمتر شاهد چنین برخوردی از سوی بانک ها      

هستیم. 
اما در حال حاضر بــا این حجم بدهکار بانکی چه باید کرد؟ این 
سوالی است که از سوی تعدادی از صاحب نظران در عرصه اقتصادی 
و بانک داری پاســخ داده شــده است. همه متفق القول می گویند که 
نمی توان نســخه ای یکســان برای بدهکاران بانکی پیچید. چراکه 
گروه ها     ی وام گیرنده یکسان نیستند. در برخی موارد نیاز است که قوه 
قضائیه وارد ماجرا شــود. در برخی موارد فروش وثائق باید در دستور 
کار قرار گیرد. مصالحه با وام گیرنده نیز راه دیگری اســت که بانک ها      
می توانند آن را در موارد خاص مورد توجه قرار دهند. در اختیار گرفتن 
بخشی از سهام شرکت ها     ی بدهکار یا فروش مطالبات به شرکت ها     ی 
مدیریت دارایی نیز راهکارهای دیگری است که مد نظر کارشناسان 

است. 
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در کشور بانک داری خصوصی را آغاز کردیم ولی بدون فراهم کردن زیرساخت های نظارتی لازم آن. قواعد با تأخیر نوشته شدند و با تأخیر بیشتر نظارت 
اتفاق افتاد و با تأخیر مضاعف اعمال شده اند که بخشی از این ضعف عملکردی به نقایص موجود در قانون پولی و بانکی برمی گردد، بخشی به دخالت های 
دولت در بانک مرکزی و بخشی هم مربوط به کوتاهی های خود بانک مرکزی در طی سالیان سال برمی گردد.

همان طور که می دانید بدهکاران بانکی به یکی از مشکلات سیستم 	�
بانکی تبدیل شده اند. چه چیزی باعث به وجود آمدن این تعداد بدهکار 

بانکی در ایران شده است؟
وقتی می گوییم بدهکار بانکی باید اول تعریف دقیقی از آن داشته باشیم. 
هرکسی که از بانک تسهیلات دریافت می کند بدهکار بانکی است. لذا همه جای 
دنیا این امری طبیعی است. آن چیزی که مد نظر است بدهکاران بانکی ای 
هستند که تسهیلات خود را پس نمی دهند. اگر اینها  را در نظر بگیریم باید 
بــرای تبیین موضوع کمی دقیق تر به آن بپردازیم. وقتی بانک ها ی ما چه به 
دولت، چه به شرکت ها ی دولتی و چه به بخش خصوصی تسهیلات می دهند، 
اینها  اگر وام و تسهیلات خود را در مدت زمان مشخص پس ندهند به صورت 
معوق، تسهیلات مشکوک الوصول و... ثبت می شود که نهایتا به عنوان مطالبات 
غیرجاری محسوب می شود. اینها  یک گروه از بدهکاران بانکی هستند که نام 
می برید. ولی گروه دیگری هستند که وقتی مطالباتشان سررسید می شود و 
پرداخت نمی کنند، بانک برای آنها  اصل و فرع و جریمه را جمع و به عنوان 
وام جدید ثبت می کند که اصطلاحا به آن رول اور یا ریفاینانس می گویند. این 
اتفاق منجر می شود که ما تعداد بزرگی از بدهکاران بانکی داشته باشیم که 
لیست آنها در مطالبات غیرجاری نیست و این گروه بعضا دیده هم نمی شود و 
در مطالبات جاری طبقه بندی می شود. ولی درواقع جزو همان بدهکارانی است 

که مد نظر شماست. این نکته را باید مدنظر داشته باشبد.
یعنی وام جدید بابت وام و سود و جریمه ها  به آنها  داده می شود؟	�

بله. به عنوان یک مثال ســاده: یعنی شــخص یا شرکت 100 تومان وام 
گرفته  و قرار بوده 20 تومان هم بابت سود بپردازد، اما در سررسید نتوانسته 
این کار را انجام دهد  و 6 تومان هم جریمه شــده است. در این شرایط برای 
مثال بانک تسهیلات جدید با مبلغ 126 تومان را برای آن ثبت می کند و این 

26 تومان را به عنوان درآمد برای خود محسوب می کند.
این اقدام خللی در حسابرسی ها  و ترازهای بانک وارد نمی کند؟	�

بله. همین مســئله خود یکی از عواملی است که منجر به اتفاقات بزرگ 
ناگواری شده است. بدهکاران بانکی سهم بســیار بالایی از ترازنامه بانک ها  
را تشــکیل داده و برخی به عنوان مطالبات غیرجاری ثبت شــده اند و شما 
می بینید. بخش قابل توجهی در ذیل مطالبات جاری ثبت شــده و کســی 
نمی بیند و فقط خود بانک یا شعبه بانک در جریان آن است. از میان بدهکاران 
بانکی شاید بتوان گفت بزرگ ترین بدهکار بانکی در حال حاضر خود دولت 
است که تسهیلات را گرفته ولی عملا هیچ نوع بازپرداختی ندارد. اشکالی که 
طبق یکی از قوانین و آیین نامه ها ی گذشته وجود دارد و  البته عرف دنیا هم 
هست، این است که مطالبات از دولت را هیچ وقت غیرجاری ثبت نمی کنند. 
چرا که می گویند دولت همیشه پس می دهد. بنابراین دقیقا مشابه مکانیزم 
رول اور که توضیح دادم، سود تسهیلات و جریمه دیرکرد در قالب مطالبات 
جاری هر سال به سود بانک ها  اضافه می شود و به صورت نمادی رشد می کند. 

درواقع یک عدد است که رشد می کند. چیزی پرداخت نمی شود. 	�
درست است؟

بله. هیچ پرداختی اتفاق نمی افتد. یعنی این حجم قابل توجهی که از بدهی 
دولت می بینیم که می توان با قاطعیت گفت در چهار سال اخیر رشد بیشتری 

4 مسیر پیش روی بدهکاران بانکی
در گفت وگو با سیدعلی مدنی زاده موضوع تعیین تکلیف از بدهکاران بانکی مطرح شد 

هرکس به نوبه خود 
مقصر پدید آمدن 
بدهکاران بانکی 
است. بانک ها  در 
درجه اول به دلیل 
سهل انگاری، در 
درجه بعد بانک 

مرکزی به دلیل عدم 
نظارت کافی، و پس 
از آن قانون گذار به 
دلیل عدم تصویب 

قوانین مناسب 

داشته به همین دلیل بوده است. تقریبا دولت هیچ پولی را برنمی گرداند و این 
بدهی روی کاغذ بزرگ می شود. بزرگ ترین بدهکار بانکی ما الان دولت است 
که به دلیل ضعف قوانین و آیین نامه ها یی که وجود  دارد به صورت مطالبات 
غیرجاری ثبت نمی شود و بانک ها  مدام روی آن درآمد هم شناسایی می کنند، 
سود هم تقسیم می کنند. دولت هم اصلا در خود نمی بیند که این معوقات را 
پرداخت کند. به خاطر ندارم در هیچ بودجه ای تاکنون پرداخت دولت به بانک 
نوشته شده باشد، به استثنای اصلاحیه لایحه بودجه 1395 که آن هم دولت 
اجرایی نکرد. این معوقات به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده است. 
سال گذشته این بحث در بین برخی کارشناسان مطرح و جدی شد. دولت 
قواعدی را گذاشت تا نرخی که بانک ها  روی آن دولت را شارژ می کنند، سقفی 
داشته باشد. تا پیش از آن، ظاهرا قاعده خاصی هم برقرار نبوده است . هر بانکی 
عدد خود را داشته است. ولی لااقل، از سال گذشته نظمی پیدا کرده است. یا 

حداقل گفته می شود که منظم   تر شده است.
یعنی الان بانک ها  براساس سود مصوب در قبال این معوقات دولتی 	�

عمل می کنند؟
خیر. نرخی را خود دولت با بانک ها مقرر کرده است که فکر می کنم جدا از 
نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بوده و فکر می کنم  بیشتر از آن و حدود 20 

و چند درصد است، البته مطمئن نیستم. 

دکتر سید علی مدنی زاده، اقتصاددان و صاحب نظر در زمینه بانک داری از چگونگی به وجود آمدن 
بدهکاران بانکی در ایران می گوید. او در مورد بزرگ ترین بدهکار بانکی یعنی دولت نکاتی را عنوان می کند 
که بر اساس آن روند فربه شدن بدهی ها ی دولت به بانک ها  ترسیم شده است. مدنی زاده در طبقه بندی ای 

که ارائه داده، شرکت ها ی دولتی و خصولتی را در زمره دیگر بدهکاران بانکی قرار می دهد و در نهایت 
به چگونگی بدهکار شدن بخش خصوصی به بانک ها  می پردازد. سخنان این اقتصاددان به همین جا ختم 

نمی شود؛ او چهار راهکار را نیز برای برون رفت از وضع موجود ارائه می کند که در دنیا به کار گرفته شده اند 
و می توانند مورد توجه مسئولان در ایران نیز قرار گیرند. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.  
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روایت

بدهی ها ی دولت به بانک ها  از کجا شروع شد؟ 	�
یکی اینکه دولت در دوره ها ی قبل و از 10، 12 ســال گذشــته کسری 
بودجه خود را از بانک ها ی دولتی تامین می کرده است. برخی از این بانک ها  
خصوصی شدند؛ ولی این بدهی هنوز در ترازنامه آنها  باقی مانده است. بخشی 
از این وام ها  برای پروژه ها  و طرح ها یی بود که اجرا می شد. دولت از طرح ها ی 
عمرانی گرفته، تا تسهیلات تکلیفی یا هرگونه کســری بودجه را به گردن 
بانک می انداخته که بتواند آن را جبران و تامین کند. اکثرا مربوط به قوانینی 
بوده که با لایحه دولت و در مجلس تصویب می شده و بر اساس آن بانک ها  
مقداری منابع را به خود دولت می دادند یا به دیگر اشخاص حقیقی  و حقوقی 
می دادند که دولت ضامن آنها بوده است. آن فرد یا شرکت هم  آن تسهیلات 
را بازپرداخت نکرده و به دلیل اینکه دولت ضامن بوده، بدهکاری به نام دولت 
ثبت می شــده اســت.  حجم قابل توجه دیگری از این ارقام مربوط به اوراق 
مشارکت بوده و چون بانک ها  ضامن بودند، پرداخت می کردند و اینها  را تحت 
مطالبات از دولت ثبت می کردند. با این مکانیزم حجم بالایی از مطالبات ظرف 
سال ها ی گذشته شکل گرفته است و بعد از آن سود و جریمه آن به طور مرتب 

اضافه می شده است. 
یکی دیگر از مشکلات اصلی که در سیستم بانکی در این خصوص وجود 
دارد این است که بانک ها  ادعا می کنند که دولت فلان رقم به ما بدهکار است، 
ولی دولت این را قبول ندارد و مدعی است که ما این مقدار بدهی نداریم. این 

خود گرفتاری دیگری است. 
یک گروه دیگر از بدهکاران بانکی شــرکت ها ی دولتی اند که به واسطه و 
ســفارش دولت یا لایحه ای که در بودجه تصویب شــده بود در قالب وام به 
شــرکت ها ی دولتی داده شده است. شرکت ها ی دولتی هم به دلیل کارکرد 
ضعیفی که دارند و تعداد قابل توجهی هم ورشکســته هستند این وام ها  را 
گرفته انــد و پس نداده اند. بنابراین بخش عمده ای از این وضعیت ناشــی از 
دخالت ها ی دولت اســت. تمام مجموعه ها یی که به صورت مستقیم و غیر 
مســتقیم به دولت و مصوبه ها ی قیمت گذاری های دولتی وصل هستند این 
مشکل را دارند، چرا که به دلیل قیمت های مصوب کمتر از هزینه تمام شده 
بنگاه های دولتی، این بنگاه ها زیان ده هستند و نمی توانند تسهیلات خود را 
بازپرداخت کنند. از طرف دیگر چون وابســته به دولت یا شهرداری هستند 
خیالشان راحت است که اگر زیان دهند اتفاق خاصی نمی افتد. بالاخره همه 
آنها جزو بدهی دولت می شــود. البته در این بازی بانک هم ضرری نمی کند. 
چــون اصل و فرع و جریمه را به عنوان وام جدید معرفی می کند و روی آن 
درآمد هم شناسایی می کند. در این بازی هیچ کس احساس ضرر نمی کند که 
جلوی آن را بگیرد. تنها کسی که باید حواسش باشد که این سیستم هر روز 
دارد مثل بادکنک باد می شود و روزی هم خواهد ترکید، ناظر سیستم بانکی 

اســت که باید جلوی آن را بگیرد. وگرنه کسی با این رویه این وسط ضرری 
نمی کند. دولت ها  هم از اینکه بدهی شان بزرگ می شود نگران نیستند و در 
نهایت می گویند که این بدهی را قبول ندارند. یعنی کســی مسئولیت آن را 

نمی پذیرد. فقط اعلام می کنند که بدهی این میزان است. 
علت بدهی ها ی بخش خصوصی به بانک ها  چیست؟ برخی اعتقاد 	�

دارند که  ردپای دولت در این بدهی ها  هم دیده می شود.
گروه ســوم بدهکاران بانکی بخش خصوصی هستند که بعضا چند 
دسته هستند. برخی کسانی هستند که پیمانکار دولت هستند و قرار بوده 
پروژه ها یی را برای دولت انجام دهند. این گروه، به تبع آن، وام بانکی گرفته 
اند. پروژه را انجام داده اند. اما دولت پول پیمانکاران را نداده است و نتیجه 
این شــده که آنها هم بدهکار بانک مانده اند. یا اینکه یک شــرکت برای 
یک پیمانکار که پروژه دولتی دارد، کار می کرده و وام گرفته؛ اما پیمانکار 
پول او را نمی دهد و این شــرکت هم به تبــع آن پول بانک را نمی تواند 
پرداخت کند. یعنی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم عدم پرداخت بدهی 
دولت به بخش خصوصی این اتفاق را رقم زده است. گروه دیگری از بخش 
خصوصی، گروهی هستند که به واسطه بخشنامه ها  و دستورالعمل ها یی که 
از دولت آمده بود، مانند طرح بنگاه ها ی زودبازده وام دریافت کرده اند. آنها 
بر اساس امکاناتی که دولت فراهم کرده بود این تسهیلات را گرفتند. برخی 
هم به دلیل روابطی که با بانک داشــتند یا سفارش شده بودند وام ها یی 
دریافت کرده اند و بانک ها  هم بدون اینکه مدیریت ریسک کنند این وام ها  
را پرداخته انــد. در اینجا مقصر قطعی بانک اســت؛ چراکه به افرادی که 
شرایط آن را نداشتند وام ها یی را پرداخت کرده و آنها  هم هیچ تعهدی به 
بازپرداخت نداشتند. این گروه از تسهیلات دریافت کننده ها از ابتدا هم در 
واقع قصد بازپرداخت نداشته اند. از طرفی، فرآیند حل و فصل وام هم برای 
بانک زمان بر و هزینه بر است و خیلی اوقات بانک ها  هم ترجیح می دهند 
که وارد فرآیند قضایی برای حل و فصل وام ها  نشوند. این وام ها  به عنوان 
مطالبات غیرجاری ثبت می شود و فرد هم انگیزه ای برای پرداخت ندارد؛ 
زیرا می داند که کســی دنبال آن نیســت. ضعفی که در حل و فصل در 
سیستم قضایی وجود دارد، برای بدهکاران بانکی ایجاد انگیزه می کند. بانک 
هم تمایل ندارد تا از طریق روند قضائی این مسئله را پیگیری کند. زیرا باید 
هزینه بسیار بالایی را در فرایند قضایی پرداخت کند. تنها راه، تملیک وثایق 
بانکی است که خود گرفتاری دیگری برای بانک است. زیرا بانک نمی تواند 
در این خصوص کاری انجام دهد. این املاک لزوما به درد بانک  نمی خورند. 
بعد از رکود در سال 92 هم  که قیمت آنها  کاهش یافته فروش این وثایق 
تملیکی به عنوان زیان شناســایی می شود و یک مشکل دیگر برای نظام 
بانکی ایجاد می کند. این گروه عامدانه این کار را انجام داده اند و در واقع از 
همان اول قصد نداشتند آن تسهیلات را برگردانند. به خصوص در شرایطی 
که نرخ تورم در اقتصاد بالا بود، تسهیلاتی با نرخ پایین دریافت کردند و 
انگیزه ای برای بازپرداخت وام نداشتند. انگیزه آنها فقط دریافت وام بوده؛ 
حتی اگر جریمه هم بابت دیرکرد شامل آنها می شد، در شرایط تورمی باز 
هم سود می کردند. وقتی نرخ تسهیلات را به صورت دستوری پایین تر از 
نرخ تورم نگه دارید، این اتفاق می افتد و گیرنده وام به دلیل اینکه می داند 
اگــر وام را پس بدهد، دیگر نمی تواند به دلیل جیره بندی اعتبار بانک ها ، 
چنیــن وامی را مجددا دریافت کند، انگیزه خــود را برای بازپرداخت آن 
از دســت می دهد. فرض کنید نرخ تورم 20 درصد باشد و نرخ تسهیلات 
12 درصد. شخص وام گیرنده حتی اگر با آن تسهیلات سیب زمینی هم 
خریده باشــد، 20 درصد به قیمت آن افزوده شده؛ در این شرایط نیازی 
نمی بیند که وام را پرداخت کند و حاضر اســت اصل و فرع و جریمه در 
قالب تسهیلات جدید ثبت شود؛ دراین شرایط هنوز هم سود کرده است. 

نکته هایی که باید بدانید

گروهی از بدهکاران بانکی شرکت ها ی دولتی اند که به واسطه و سفارش دولت یا لایحه ای که 	]
در بودجه تصویب شده وام دریافت کرده اند.

ضعفی که در حل و فصل در سیستم قضایی وجود دارد، برای بدهکاران بانکی ایجاد انگیزه 	]
می کند.

با توجه به نرخ تورم امروز دریافت وام کلان برای کسانی به صرفه است که سودهای 	]
غیرمتعارف نصیبشان می شود؛ مانند قاچاقچیان. 

رانت ها  می تواند قانونی یا غیر قانونی باشد.	]
برخی از بانک ها ی ما هم در طی این سال ها، یاد گرفته اند که چگونه نظارت بانک مرکزی را 	]

دور بزنند.
در بیشتر مواردی که بدهکاران بانکی را به وجود آورده، ردپای رانت را می توانید ببینید.	]

مقوله تنظیم گری 
سه بخش اصلی 
دارد. رگولیشن 
یا قاعده گذاری، 

نظارت بر عملکرد 
بر اساس قاعده 
و بخش دیگر 

تنفیذ، یا اعمال 
قواعد و مجازات ها 
است. در کشور ما 
عملا این سه کار 
با چالش ها یی 

مواجه بوده است 
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یکی از مسائل اصلی که به این مشکلات دامن می زند، همین پدیده ای است که بانک ها  مجازند برابر اصل و فرع و جریمه تسهیلات، وام جدیدی 
را ثبت کنند و به ازای آن درآمد شناسایی کنند. بانک ها ی ایرانی به دلیل اینکه ذخیره گیری مناسب را در این خصوص انجام نمی دهند، به واسطه 
این اشتباهاتی که در سیستم بانک داری خود مرتکب می شدند، تاوان پس نمی دادند.

اما الان با توجه به اینکه از شــرایط تورمی خارج شــده ایم، دریافت این 
تسهیلات و برنگرداندن آن لزوما دیگر به صرفه نیست. دریافت این وام ها  
برای کســانی به صرفه است که سودهای غیرمتعارف نصیبشان می شود؛ 
مانند افرادی که به قاچاق کالا مشــغول اند.  گروه سوم از بدهکاران بخش 
خصوصی کسانی هستند که تولیدکننده بودند و نیاز به تسهیلات داشتند؛ اما 
به دلایل مختلف مانند رکود اقتصادی و افت تقاضا در بازار یا در اثر تحریم ها ی 
اقتصادی نتوانسته اند این تسهیلات را برگردانند و به جرگه بدهکاران بانکی 
پیوسته اند. برخی از این افراد وام ها ی ارزی دریافت کردند و بعد از افزایش نرخ 

ارز، نتوانسته اند این بازپرداخت را انجام دهند. 
یکی از مســائل اصلی که به این مشکلات دامن می زند، همین پدیده ای 
اســت که بانک ها  مجازند برابر اصل و فرع و جریمه تسهیلات، وام جدیدی 
را ثبت کنند و به ازای آن درآمد شناســایی کنند. بانک ها ی ایرانی به دلیل 
اینکه ذخیره گیری مناســب را در این خصوص انجام نمی دهند، به واسطه 
این اشــتباهاتی که در سیستم بانک داری خود مرتکب می شدند، تاوان پس 
نمی دادند. این بازی را ادامه می دادند و از آن خوشحال بودند و سود می بردند. 
اگر با اعمال نظارت بانکی، از چنین اشتباهاتی ممانعت به عمل آید، موجب 
می شود که خود بانک ها  از همان ابتدا سختگیری ها ی زیادی را لحاظ کنند و 
به هرکس و هرجا وام ندهند. یا اگر وام یک بار به تعویق افتاد، سریع آن را حل 

و فصل کنند و وثایق را در بازار بفروشند و...
برخی از افراد عنوان می کنند که بخشی از بدهکاران بانکی کسانی 	�

هستند که به واسطه رانت ها یی که وجود داشته وام ها ی کلان دریافت 
کرده اند. 

در تمام مواردی که گفتم ردپای رانت را می توانید ببینید. رانت ها  می تواند 
قانونی یا غیر قانونی باشد. به عنوان مثال اینکه یک پیمانکار بخواهد پروژه ای 
را برای دولت انجام دهد، دولت سفارش کند، که وام به آن تعلق گیرد. ممکن 
اســت این هم نوعی رانت باشــد و ممکن است رانت بدی هم نباشد چراکه 
قرار اســت پروژه ای را برای دولت انجام دهد. اما برخی دیگر هم هستند که 
به واسطه لابی گری این دســت وام ها  را دریافت کرده اند. یک گروه دیگر از 
رانت ها  از طرف خود بانک ها  درست می شود. کسانی که یا مستقیم سهام دار 
بزرگ بانک بوده اند یا کسانی که به صورت غیرمستقیم به سهام داران بزرگ 
بانک ها وصل بوده اند، توانسته اند از تسهیلات خوب بهره مند شوند. البته اصولا 
شرکت ها یی که مربوط به ســهام داران است به صورت قانونی تا یک سقف 
خاص می توانند وام دریافت کنند. اما از آن بالاتر، غیرقانونی است. در اینجا دو 
اتفاق می تواند رخ داده باشد؛ یا بانک ها  قوانین را رعایت نکرده اند یا اینکه بانک 

توانسته مجوز قانونی را از شورای پول و اعتبار کسب کند.
نظارت بر تسهیلات دهی در ایران به چه صورت است؟	�

مقوله تنظیم گری سه بخش اصلی دارد. رگولیشن یا قاعده گذاری، 
نظارت بر عملکرد بر اساس قاعده و بخش دیگر تنفیذ، یا اعمال قواعد و 
مجازات ها. در کشور ما عملا این سه کار با چالش ها یی مواجه بوده است. 
در لایه اول مسئولیت تنظیم گری بر عهده بانک مرکزی است. در کشور 
بانک داری خصوصی را آغاز کردیم ولی بدون فراهم کردن زیرساخت های 
نظارتی لازم آن. قواعد با تأخیر نوشــته شدند و با تأخیر بیشتر نظارت 
اتفاق افتاد و با تأخیر مضاعف اعمال شــده اند که بخشی از این ضعف 
عملکردی به نقایص موجود در قانون پولی و بانکی برمی گردد، بخشی 
به دخالت های دولت در بانک مرکزی و بخشی هم به کوتاهی های خود 
بانک مرکزی در طی سالیان سال برمی گردد . برخی از بانک ها ی ما هم 
طی این سال ها، یاد گرفته اند که چگونه نظارت بانک مرکزی را دور بزنند. 
بنابراین هرکس به نوبه خود مقصر پدید آمدن این مشکلات است. خود 
بانک ها  در درجه اول به دلیل ســهل انگاری، در درجه بعد بانک مرکزی 

به دلیل عدم نظارت کافی، و پس از آن قانون گذار به دلیل عدم تصویب 
قوانین مناسب.  دولت ها هم به دلیل دخالت های مستمر در نظام بانکی، 
تصویب آیین نامه ها ی نامناسب و تصویب نکردن آیین نامه ها ی مورد نیاز 

مقصر است. 
در خارج از کشور با بدهکاران بانکی چه برخوردی می شود؟	�

نباید تصور کنیم که این مشکلات فقط مختص ایران است. در تمام دنیا 
این مشکلات کم و بیش وجود دارد. روش هایی که در کشورهای مختلف به 
کار برده می شود زیاد است. به نظر من مهم ترین مسئله این است که جلوی 
وقوع چنین مشکلاتی را که منجر به تولید بدهکاران بانکی می شود، بگیریم. 
باید قوانین مرتبط را اصلاح کنیم. باید به بانک مرکزی به اندازه ای اقتدار دهیم 
که بتواند جلوی این گونه رفتارها را بگیرد. باید از دولت و مجلس جلوگیری 
کنیــم تا مصوبه ها یی را که به نابودی نظام بانکی می انجامد تصویب نکنند. 
بخشنامه ها ی متناسب توسط بانک مرکزی صادر شود که جلوی شیوع این 
مشــکلات را بگیرد. این اقدامات در دنیا انجام شــده است. نیاز است قواعد 
مربوط به مدیریت ریسک را اجرایی کنیم. یعنی بانک ها یی را که ریسک آنها 
بالا رفته به سمت قانونی شدن پیش ببریم که بانک از انباشت ریسک بترسد؛ 
بانک ها  باید از انباشت بدهکاران بانکی زیان کنند، نه اینکه سود هم ببرند. اگر 
جلوی این موارد گرفته شــود، خود بانک ها  اجازه نخواهند داد که بدهکاران 

بانکی به وجود آیند. 
با این بدهکارانی که در حال حاضر وجود دارند باید چه کار کرد؟ 	�

روش های متفاوت و متعارفی وجود دارد که می توانند به صورت ترکیبی 
مورد استفاده قرار گیرند تا وضع موجود حل و فصل شود. نخست اینکه بانک ها  
باید اجازه پیدا کنند که برخی از تسهیلاتی را که می دانند از هیچ طریقی قابل 
وصول نیستند، از ترازنامه خارج کنند. یک روش دیگر این است که بانک دار 
اجازه داشته باشد که بدون رجوع به مقامات قضائی، با بدهکاران مصالحه کند. 
بخشی از وام را ببخشد و تجدید ساختار در آن شرکت انجام شود و سقف وام 
را پایین تر بیاورند که فرد بدهکار بتواند آن را پرداخت کند. این امر نیازمند 
قانونی است که در سطح وسیع قابلیت اجرا داشته باشد. راهکار دیگر رجوع 
به مقامات قضایی و قوه قضائیه است که در این خصوص تعیین تکلیف کند. 
راهکار دیگر فروش این مطالبات به شرکت ها یی به نام مدیریت دارایی است 
که بانک ها  بتوانند از این طریق به حیات خود ادامه دهند و آن شرکت ها  طرف 
حساب بدهکاران باشند. شرکت ها ی مدیریت دارایی می توانند این موضوع را 
حل و فصل کنند. البته بســیاری از این شرکت ها ی مدیریت دارایی، دولتی 
هستند یا ترکیب آنها از بدنه حکومت است که ابزار کافی را در اختیار دارند و 
می توانند برخوردی مناسب داشته باشند. این چهار روش می توانند به صورت 
ترکیبی به کار گرفته شــوند. برای اجرا کردن این روش ها لازم است تا بانک 
مرکزی و دولت برنامه داشــته باشند وگرنه به خودی خود اتفاق نمی افتند. 
جزئیات این اقدامات هم فراتر از این گفت وگو است. لذا ترجیح این است که 

به همین اختصار بسنده کنیم. 

نکته هایی که باید بدانید

مهم ترین مسئله این است که جلوی وقوع مشکلاتی را که منجر به تولید بدهکاران بانکی 	]
می شود، بگیریم.

باید به بانک مرکزی به اندازه ای اقتدار دهیم که بتواند جلوی رفتارهای نادرست بانک ها  را 	]
بگیرد.
نباید تصور کنیم که بدهکاران بانکی فقط مختص ایران است. در تمام دنیا این مشکلات کم 	]

و بیش وجود دارد.
مسئولیت تنظیم گری بر عهده بانک مرکزی است.	]

گروهی از 
بدهکاران از بخش 
خصوصی هستند 

که برخی از آنها 
تولیدکننده بودند 
و نیاز به تسهیلات 

داشتند؛ اما به 
دلایل مختلف 
مانند رکود 

اقتصادی و افت 
تقاضا در بازار و یا 
در اثر تحریم ها ی 

اقتصادی 
نتوانسته اند 

این تسهیلات را 
برگردانند و به 

جرگه بدهکاران 
بانکی پیوسته اند. 
برخی از این افراد 

وام ها ی ارزی 
دریافت کردند و 

بعد از افزایش نرخ 
ارز، نتوانسته اند 
این بازپرداخت را 

انجام دهند 
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روایت

بدهکاران بانکی را این روزها به وفور می توان در لایه های 
مختلف اقتصاد دید. اما نمی توان برای همه کســانی که 
بدهکار هســتند، یک راه حل پیشــنهاد کرد؛ برخی از 
بدهکاران موسســات تولیدی دارند و در شــرایط رکود 
احتیاج است که با آنها مماشات شود؛ حتی ممکن است 
لازم باشــد در تامین سرمایه در گردش نیز به آنها کمک 
شود تا بتوانند تسهیلات معوق خود را بازپرداخت کنند. 
اما برخی از بدهکاران از ارتباطات سیاسی یا غیرسیاسی 
استفاده کرده اند و تسهیلاتی دریافت کرده اند که از همان 
ابتدا نیز قصد پس دادن آن را نداشتند. در این موارد باید 
قوه قضاییه یاری رسان باشد که اموال این افراد شناسایی شود و بابت مطالبات بانک، آنها را به 
فروش برسانند. زیرا اگر این بدهکاران با تسهیلات دریافتی ساختمان هم خریده باشند، قیمت 
آن چند برابر شــده است. اگر ارز هم خریده باشند، به همین نسبت قیمت آن افزایش یافته 
است. عده قابل توجهی از این بدهکاران معوق انسان های صحیح العملی نبودند و نیستند و همه 
آنها به دنبال این بوده و هستند که اگر ضرر کردند، ضرر را به بانک منتقل کنند و اگر سود 
کردند، آن را برای خود نگه دارند. هرقدر با برخی از اینها صحبت می شود که شما نمی توانید 
اگر ضرر کردید ضرر را به بانک منتقل کنید، چراکه پولی که به شما پرداخت شده، پول مردم 
بوده که به دست بانک ها سپرده اند و اگر شما زیان دیده اید، نباید ضرر را از سپرده گذاران بانکی 
تامین کنید،  جواب می دهند که ما نمی خواهیم سپرده گذاران پول را بدهند، بلکه دولت باید 

این پول را پرداخت کند. 
این در حالی است که دولت خود، بزرگ ترین بدهکار بانکی است؛ دولت گذشته 150 هزار 
میلیارد تومان بدهی به بانک ها دارد، اگر می توانست پرداخت کننده بدهی باشد، بدهی خود 
را بازپرداخت می کرد؛ ولی طمع این بدهکاران معوق زیاد است. آنها فکر می کنند پولی را که 
دریافت کرده اند و ثروتمند شده اند یا دارایی هایی را خریده اند، حقشان بوده است. می گویند 
خیلی ها در این کشــور فســاد کردند و در نظام سیاسی، اجتماعی پول هایی را خوردند؛ این 
هم سهم ما است. یعنی در مجموع برخورد سالمی نمی کنند که شما بتوانید راه حل سالمی 
برایشان پیدا کنید. به ناچار باید با اینها شبیه برخوردی را بکنیم که اوایل انقلاب با طاغوتیان 
کردند. اوایل انقلاب اموال بســیاری از ســرمایه داران بزرگ کشور را مصادره کردند. یا بعد از 
مصادره، این اموال را به بانک ها بابت طلبشان دادند یا به عناوین دیگر به بنیادها دادند. الان 

هم اینها طاغوتیان پس از انقلاب هستند که پول سرمایه گذاران را گرفتند و نمی خواهند پس 
بدهند و به آسانی هم کوتاه نخواهند آمد. حتی برخی حاضر هستند زندان هم بروند، ولی آن 
تسهیلات را بازنگردانند. طمع و آز این اشخاص سبب این مشکل است. شخصی را دیدم که  
400 میلیارد تومان  از یک شــرکت دولتی خرید کرده و خریدش هم کالای صادراتی بوده 
است و دلار هزار تومانی هم به دست آورده بود، با وجود اینکه دلار هزار تومانی 4 هزار تومان 
شده است، حاضر نیست پول جنسی را که در آن زمان تحویل گرفته پس بدهد. شاهد بودم 
که شرکت دولتی علیه این شخص شکایت کرد؛ این شخص به زندان افتاد، اما باز هم حاضر 
نشد همکاری کند، یعنی حتی یک قدم هم برای پرداخت بخشی از بدهی برنداشت. در تمام 
دنیا  سیستم بانکی به این حد ناسالم وجود ندارد. سیستم فاسد بانکی است که در ایران باعث 
پرداخت وام به این افراد می شود. یک دلیلش هم این است که چون بانک ها دولتی هستند، 
مدیران دل نمی سوزانند. می گویند ما با یک کاغذ و حکم مدیر شده ایم فردا هم این حکم را 
از ما می گیرند و به شخص دیگر می دهند، یعنی به اصطلاح خودشان مدیر کاغذی هستند 
و صلاحیت حرفه ای برای عضویت در هیئت مدیره را  ندارند، فقط می خواهند پســت خود 
را نگه دارند و برای نگه داشــتن آن وقتی از جای دیگر دستور برسد که به فلان شخص وام 
بدهید، قبول می کنند. این در دوره دولت نهم و دهم بوده و متاسفانه الان هم ادامه پیدا کرده 
و فرق چندانی نکرده است. یعنی افرادی که در راس امور بانکی هستند، افراد با عزت نفس و با 
صلابت و با دانش نیستند، در نتیجه  امین سپرده گذاران محسوب نمی شوند و واجد این شرایط 
نیستند. قبلا تسهیلاتی به بنگاه هایی که ورشکست شده اند پرداخت می کردند که تسهیلاتشان 
را صاف می کردند و وام دیگری به جای آن دریافت می کردند و مجددا بدهکار می شدند؛ این 
بخشی از کار است که حتما باید انجام شود. ولی تجربیات بانکی می گوید که در این طور موارد 
بهتر است که بخشی از طلب بانک  به سهام در آن شرکت تبدیل شود تا بانک هم عضوی از 
هیئت مدیره در آنجا داشته باشد و بر عملکرد شرکت نظارت دقیقی صورت بگیرد که نتوانند باز 
با گرفتن سرمایه در گردش و راه اندازی فرایند تولید، آن چیزی را که حاصل می شود از شرکت 
خارج کنند و در جیب سهام داران بریزند. در این روش بانک می تواند در حد یک عضو هیئت 
مدیره شریک شود و بعد از اینکه شرکت سلامت خودش را بازیافت، سهام خود را بفروشد. یا 
اگر خود بانک ملاحظاتی داشته باشد که نخواهد عضو هیئت مدیره باشد، همه بانک ها شرکت 
سرمایه گذاری دارند که می توانند به شرکت سرمایه گذاری خود این ماموریت را بدهند که 16 
یا 17 درصد سهام شرکت را بگیرد و به عنوان نماینده بانک بر عملکرد هیئت مدیره نظارت کند. 
بانک گاهی مجبور است  به بعضی از واحدهای تولیدی که به خاطر رکود دچار مشکل شده اند، 
وام بدهد تا شرکت ها بتوانند حقوق کارگران را بپردازند و مواد اولیه بخرند؛ اما در بسیاری مواقع 
اگر نظارت درستی بر این امر انجام نشود، این وام، صرف شرکت نمی شود و بیرون از شرکت 
هزینه خواهد شد. برای اینکه این امر اتفاق نیفتد، بهتر است بانک بخشی از طلب خود را تبدیل 
به ســهام کند و مجبور شود بر عملکرد شرکت نظارت داشته باشد که این پول صرف تولید 
مجدد شود، نه چیز دیگری. هیچ نیازی هم به وضع قانون نیست و امکان این کار در اختیار 
بانک ها هست. ما تجربه این کار را داشته ایم و نتیجه هم بد نبوده است. به نظر می رسد بهترین 
راهکار این است. در این رابطه ضمن اینکه سرمایه در گردش برای بانک تامین می شود، بخشی 
از معوقات نیز بازپرداخت می شود؛ منع قانونی هم برای بنگاه داری بانک ها وجود ندارد؛ همه 
بانک ها در حال حاضر بنگاه دار هستند و هیچ بانکی وجود ندارد که سهام بنگاهی را نداشته 
باشند. اگر این استراتژی که بانک ها نباید بنگاه داری کنند خیلی محکم و دقیق بخواهد اجرا 
شود، آن زمان می توان از شرکت هایی که متعلق به  بانک ها هستند مثل لیزینگ، بیمه، صرافی 
و... که شرکت های ابزاری کوچک و بزرگ بانک ها محسوب می شوند، استفاده کرد و این نوع 

نظارت را با کمک شرکت های وابسته به بانک ها انجام داد. 

چشم انداز معوقات بانک ها
نمی توان راهکاری واحد برای بدهکاران بانکی در نظر گرفت 

احمد حاتمی یزد
کارشناس امور بانکی

نکته هایی که باید بدانید

دولت خود، بزرگ ترین بدهکار بانکی است.	]
نمی توان برای همه کسانی که بدهکار معوق هستند، یک راه حل پیشنهاد کرد.	]
برخی از بدهکاران از ارتباطات سیاسی یا غیرسیاسی استفاده کرده اند 	]

و تسهیلاتی دریافت کرده اند که از همان ابتدا نیز قصد پس دادن آن را 
نداشتند.

بسیاری از مدیران بانک ها، مدیر کاغذی هستند و صلاحیت حرفه ای برای 	]
عضویت در هیئت مدیره را ندارند.

بهتر است بخشی از طلب بانک به سهام در شرکت بدهکار تبدیل شود 	]
تا بانک با عضویت در هیئت مدیره، بر عملکرد شرکت نظارت دقیقی داشته 

باشد.
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بعضی به دلیل تحریم نتوانستند مواد اولیه خود را وارد کنند و وام ها            یی گرفته بودند که از طریق آن 
فعالیت کنند. اما فشار تحریم ها             باعث افزایش قیمت تمام شده و افزایش بدهی آنها             شد. تغییر ناگهانی 
در نرخ ارز از دلایل دیگری است که می تواند در افزایش بدهکاران بانکی موثر باشد.

بدهکاران بانکی از اقشار مختلف هستند و هرکدام در زمان ها            ی مختلف 
و به دلایل متفاوت ایجاد شده اند و نمی توان دلیل واحدی را برای آنان ذکر 
کرد. همین طور که نمی توان راهکار یکســانی را برای آنها در نظر گرفت. 
بعضی به دلیل تحریم نتوانســتند مواد اولیه خود را وارد کنند و وام ها            یی 
گرفته بودند که از طریق آن فعالیت کنند. اما فشار تحریم ها             باعث افزایش 
قیمت تمام شده و افزایش بدهی آنها             شد. تغییر ناگهانی در نرخ ارز از دلایل 
دیگری است که می تواند در افزایش بدهکاران بانکی موثر باشد. ظرف مدت 
5 الی 6 ماه قیمت دلار از  هزار تومان به 2 تا 3 هزار تومان رســید و این 
افراد بدهی ها            ی دو تا سه برابری پیدا کردند. آنها             فکر می کردند محصول خود 
را با دلار 1000 تومان تولید و صنعت را اداره می کنند. اما با افزایش قیمت 
دلار هزینه ها             افزایش یافت و صنعتگران نتوانستند وام ها            ی دریافت شده را 
بازپرداخت کنند. این مابه التفاوت ارز خسارات سنگینی به صنایع وارد کرد و 
چه بسا اگر می دانستند ارز افزایش سه برابری خواهد داشت، به سراغ دریافت 
وام نمی رفتند. اصولا بدهکاران بانکی در تمام دنیا به وجود می آیند و ایران 
نیز از این قضیه مستثنا نیســت. افرادی به دلایل مختلف وام می گیرند. 
برخی نیز با ارتباطات خاص وام ها            یی را دریافت کردند اما قصد  بازپرداخت 
آن را نداشتند و می خواستند موضوع را با سازش رفع کنند. نمی دانیم که 
چه درصدی از بدهکاران بانکی جزو این دسته محسوب می شوند؛ اما هرچه 
هست مجموعه ای از دلایل مختلف باعث ایجاد این تعداد از بدهکاران بانکی 
شــده است. به هر دلیلی این وام ها            ی معوق شده، امروز آن قدر بزرگ شده 
است که دیگر قادر به بازپرداخت آن نیستند. از طرفی وثیقه ها            یی که آن 
زمان برای وام ها             اخذ شده، شاید یک سوم یا در بهترین حالت دوسوم بدهی 
را پوشش می دهد. بدهکار وثیقه را به بانک ارائه می دهد اما تعهدات فرد در 
هنگام وام گرفتن به وثیقه ختم نمی شود. بلکه زمانی که بانک تسهیلاتی 
را پرداخــت می کند، تبصره ها            یی برای وصول بدهــی از تمام دارایی ها             و 
حســاب ها            ی دیگر تعریف می کند و فرد وام گیرنده در این قرارداد آنها             را 
متعهد می شود. برخی مواقع نیز وثیقه که واحد تولیدی فرد است به عنوان 
بدهی، توسط بانک مصادره می شود؛ اما این درمان مشکل نیست و بانک 
مجبور اســت واحدی را که در تخصص آن نیســت اداره کند و خود این 
موضوع مشکل جدیدی را به وجود می آورد. اما اینکه چرا مدیران بانک ها              
در سررسید وام ها             اقدامی صورت نداده اند که بتوانند آن را وصول کنند، خود 
جای سؤال دارد. به هر حال با گذشت زمان این بدهی ها             فربه شده است، به 
طور مثال وام 100 میلیونی به 500 میلیون افزایش داشته است. متاسفانه 
در این شرایط برخی از بانک ها             نیز تاخیرها و سود وام ها            ی معوق را به عنوان 
سود بانک محاســبه کرده و آن را تقسیم کرده اند؛ درصورتی که وصولی 
انجام نشده است. البته در روش ها            ی بانک داری نوین که بانک مرکزی ابلاغ 
کرده است، بانک ها             نمی توانند سودهای وصول نشده را شناسایی و تقسیم 
کنند. امروز این رقم ها            ی بالای معوق شــده، به جای اینکه دریافت شود و 
به تسهیلات جدید تبدیل شود، قفل شده و امکان تسهیلات دهی جدید 
در بانک ها             کاهش یافته اســت. حتی گرفتن وثایق هم برای بانک تبدیل 
به پول نمی شود و فروختن آنها             زمان می برد یا ارقام کمتری از بدهی فرد 
را تامین می کند. در چند ســال اخیر بانک مرکزی به بانک ها             فشار آورده 

تا تهیه ترازنامه بر اســاس بانک داری نوین باشد و ذخیره معوقات بعد از 
مدتی دریافت شود. همه بانک ها             معوق دارند؛ اما برخی کمتر و برخی بیشتر 
از ســایر بانک ها             درگیر این موضوع هستند. در این بین برخی از بانک ها             
وثیقه هــا            ی بالا گرفتند و می توانند آنها             را بفروشــند و میزان وام معوق را 
وصول کنند؛ اما برخی دیگر ایــن کار را انجام نداده اند. در مجموع وثایق 
دریافت شده از سوی بانک ها             پاسخ گوی بدهی ها             نیست؛ اما بازگشت مقداری 
از آن هم قابل قبول است تا کفایت سرمایه بانک ها             افزایش پیدا کند و قدرت 
تســهیلات آنها             بالا رود. قدرت کفایت سرمایه از سوی بانک مرکزی اعلام 
شده است. بانک مرکزی در این چند سال به بانک ها اجازه تقسیم سود را 
نداد و عنوان شد  تا زمانی که افزایش سرمایه صورت نگیرد یا بانک ها             ذخایر 
کافی نداشته باشند، اجازه تقسیم سود را ندارند. 99 درصد بانک ها             امسال سود 
پرداخت نکردند و در ازای آن به ذخایر خود منتقل کردند تا افزایش سرمایه 
داشته باشند و کفایت سرمایه خود را بالا ببرند. حداقل کفایت سرمایه ها             در 
دنیا 12.5 درصد اســت. درصورتی که متوسط کفایت سرمایه بانک ها            ی ما 
بالای 4 یا 5 درصد نیست. یعنی کفایت سرمایه ما امروزه در سطح بین الملل 
نیست. به همین دلیل است که ارتباطات ما با بانک ها            ی بین الملل با چالش 
همراه است و یکی از ایراداتی که به بانک ها            ی ایرانی وارد می کنند، پایین بودن 
کفایت سرمایه است. این موضوع باید به روز شود تا در جهان حرفی برای گفتن 
داشته باشیم. این کار بسیار مشکلی است. بانک ها             باید دارایی ها             را بفروشند 
و به سرمایه اضافه کنند که کاری زمان بر است؛ اما بانک مرکزی ورود کرده 
و این کار آغاز شده است. تسهیلات مجدد به بدهکاران راهکاری است که نه 
می توان آن را تایید کرد و نه آن را تقبیح. بدهکاران چند دسته اند و شرایط 
متفاوتی دارند. برخی از صنایع ما با تزریق گردش نقدینگی، می توانند احیا 
شــوند و بدهی ها            ی خود را بپردازند. در این شــرایط بانک باید بررسی و کار 
کارشناسی کند و اگر مورد تایید بود حتما باید این کار را انجام دهد. همان طور 
که در حال حاضر نیز برخــی از بانک ها این کار را در مورد برخی بدهکاران 
بانکی انجام داده اند. چنین اقدامی برای این دست از بدهکاران بانکی نه تنها  به 
تولید منجر می شود، بلکه به ایجاد اشتغال نیز کمک می کند و در نهایت بدهی 
بانک ها             نیز بازمی گردد. اما در برخی از صنایع تزریق پول باعث عمیق تر شدن 
بدهی می شــود و تزریق پول به آنها             ظلم به صنعت است که نیاز به اقدامات 

کارشناسی از سوی بانک دارد. 

وثیقه ها            ی بلا استفاده 
بدهکاران بانکی به دلایل مختلف پدید آمده اند

حسین سلیمی
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

نکته هایی که باید بدانید

تسهیلات مجدد به بدهکاران راهکاری است که نه می توان آن را تایید کرد و نه آن را تقبیح.	]
برخی از صنایع ما با تزریق گردش نقدینگی مجدد، می توانند احیا شوند و بدهی ها            ی خود 	]

را بپردازند.
 یکی از ایراداتی که خارجی ها             به بانک ها            ی ایرانی وارد می کنند، پایین بودن کفایت سرمایه است.	]
برخی از بانک ها             تاخیرها و سود وام ها            ی معوق را به عنوان سود بانک محاسبه و آن را تقسیم 	]

کرده اند.
در مجموع وثایق دریافت شده از سوی بانک ها             پاسخ گوی بدهی ها             نیست.	]

برخی مواقع 
وثیقه که واحد 

تولیدی فرد است 
به عنوان بدهی، 

توسط بانک 
مصادره می شود؛ 

اما این درمان 
مشکل نیست و 
بانک واحدی را 

که در تخصص آن 
نیست باید اداره 
کند و خود این 
موضوع مشکل 
جدیدی را به 
وجود می آورد
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روایت

گاهی بخش خصوصی به درستی مدعی است که رکود 
موجود در اقتصاد موجب معوق شدن وام ها شده است.  
به هر حال رکود وجود دارد و همه دچار مشکل شده اند؛ 
دولت ها در تمام دنیا در زمان رکود اقتصادی، شــرایط 
ویــژه ای برای تولید در نظــر می گیرند؛ این تمهیدات 
مي تواند در خصوص مشکلات جاری، مسائل مالیاتی و 
تامین اجتماعی یا در بخش تسهیلات و نرخ های بهره 
باشد. حتی می تواند بر فرصت هایی که بانک ها می توانند 
برای بازپرداخت به بدهکاران بدهند متمرکز شود و از 

این طریق به بخش خصوصی یاری برساند. 
اما در کشور ما توجه کافی به تولید نشده است و در 
حال حاضر بیشترین فشار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان است. مسائل تامین اجتماعی 
نیز همچنان مشکلات خود را به بخش تولید منتقل می کند که این رفتار غیرعادی است 
و باعث تشدید مشکلات واحدها می شود. با این فشارهایی که اکنون بر بخش تولید وجود 
دارد، چند صباح دیگر واحدهای تولیدی وجود نخواهند داشت که بتوانند از آنها مالیات 
بگیرند. قرار بود دولت مودیانی را که جدید هستند، شناسایی کند، اما تا چه حد این  کار 
موفق بوده؟ یا قرار بود دولت صندوق های الکترونیک را تعبیه کند تا مالیات را به ویژه در 
بحث ارزش افزوده که باید به مالیات بر مصرف تبدیل شود، از مصرف کننده بگیرد؛ ولی 
در نهایت، فشار همچنان روی دوش تولید است. تولید با این شرایط آینده خوبی ندارد. 
دولت باید توجه ویژه اي به آن مبذول دارد. همه این مسائل باعث شده بدهکاران بانکی 
در بخش خصوصی زیاد شوند. بدهکاران بانکی دو بخش هستند: یکی بدهکاران کلان که 
باید حسابشان را جدا کنیم؛ یکی هم بدهکارانی هستند که شرکت های معمولی دارند و 

دچار مشکل شده اند. 
در اخبار مي شنویم که شــرکت ها و اشخاصی بوده اند که تسهیلات کلان و ویژه اي 
گرفته اند. اینکه اینها چه کسانی هســتند و بانک چگونه این تسهیلات را به آنها داده و 
تضامینی از آنها دارد یا ندارد که اینها را به سیســتم برگرداند یا خیر یک مسئله است؛ 
مســئله دیگر هم بدهی های خود دولت به بانک ها است. این موارد تماما باعث رکود در 
اقتصاد شده اســت. دولت اگر بتواند بدهی اش را به بانک ها و پیمانکاران پرداخت کند، 

کمک زیادی به حل این مشکل خواهد کرد. به تازگی از طریق اوراق دیون و کارهایی از 
این دست اقداماتی می شود که به نظر می رسد خیلی راه های اصولی نیست. دولت باید 
بتواند برای پرداخت بدهی های کلان خود  چاره اندیشی کند. این امر می تواند تاثیر زیادی 

بر رونق اقتصادی بگذارد.
یکی از راه هایی که بانک ها برای وام های معوق در پیش مي گرفتند، ارائه تسهیلات برای 
تصفیه تسهیلات معوق است. فارغ از اینکه اقدامات این چنینی سود یا زیان بخش است به 
نظر می رسد پیش از وقوع این مشکلات، بانک باید ببیند که تسهیلات پرداخت شده کجا 
می خواهد هزینه شود، چطور می خواهد مشکل شرکت را حل کند و آیا تسهیلاتی که 
داده می شود واقعا باعث می شود چرخ آن شرکت راه بیفتد؟ اگر شرکت بدهکار مشکلات 
مدیریتی دارد با تسهیلات مشکل حل نمی شود. همچنین باید نظارت شود که این پول 
جای دیگری هزینه نشود، بانک ها برای این نظارت وظیفه دارند. بانک ها می توانند نظارت 
داشته باشند که این پول صرف چه کاری مي شود؛ حتی بانک می تواند پول را به حساب 
شرکت واریز نکند و از آنها برای صرف این پول اسناد دریافت کند. به عنوان مثال اگر قرار 
است آن تسهیلات صرف خرید مواد اولیه شود، بانک مربوطه از شرکت پیش فاکتور خرید 
بخواهد و پول را مستقیما به فروشنده این مواد اولیه بدهد. پس از آن باید پیگیر تزریق 
شــدن مواد اولیه به واحد مربوطه باشد. یا اینکه اگر قرار است تسهیلات صرف پرداخت 
بدهی ها و حقوق کارکنان شود، دولت و بانک باید نظارت کند که آیا این اتفاق افتاده یا نه.

باید نظارت به گونه ای باشد كه تسهیلات دهی به رفع مشکل واحدهای اقتصادی کمک 
کند و آن را به چرخه تولید بازگرداند. اگر قرار باشد واحد به چرخه تولید برنگردد، این 
تسهیلات اولویت ندارد. باید در این زمينه برای واحدهای اقتصادی اولویت بندی صورت 

گیرد. 
به هر حال آنچه امروز در اقتصاد قابل لمس و انکارناپذیر است بدهکاران بانکی هستند 
که هرکدام به نوعی تسهیلاتی را با نرخ های غیرمتعارف دریافت کرده اند و نتوانسته اند آن 
را پرداخت کنند. اما در مورد وضعیت موجود نمی توان شخص یا ارگاني را مقصر دانست. 
نیاز است سیاست گذاری در این باره صورت گیرد و  ببینیم در چه بخشی سرمایه گذاری 
درست است، در چه بخشی باید تولید انجام شود و نیاز بازار و کشور چقدر است. در این 
خصوص نیز به هدایت دولت نیاز است. در جاهایی که نیاز بازار است باید توسعه انجام 
شود و مجوز صادر شود. کسانی هم که می خواهند سرمایه گذاری کنند توانمندی های لازم 
را داشته باشند. در این میان جا دارد به یک مسئله مهم اشاره کنم. ما باید سیاست بازار 
آزاد را داشته باشیم و بگوییم مسئولیت به عهده خود آقایان سرمایه گذار است و هرکس 
وارد عرصه شد، اگر به مشکل برخورد، ورشکستگی را بپذیرد؛ اما متاسفانه در کشور ما 
کمتر اعلام مي شود که شرکتی ورشکسته است. در حالی که بسیاری از این شرکت ها به 
این سمت آمده اند و ورشکسته اند. حالا ما در این شرایط مجددا از شرکت های ورشکسته 
حمایت می کنیم  و آنها را به چرخه بازمی گردانیم. در این وضعیت هزینه ها روی هم انبار 
مي شود. در عین حال نباید فراموش کرد که بخش عمده اقتصاد ما، بخش دولتی است که 

بیشترین سرمایه ها را جذب کرده و کمترین کارآمدی را دارد.
مشکل دیگری که در اقتصاد کشور ما وجود دارد، ارز یا کالا، مواد اولیه و... چندنرخی 
اســت که ایجاد رانت و فســاد می کند و رقابت را دچار اشکال می کند. در این شرایط، 
شرکت هایی که بیشترین دسترسی را به این رانت ها دارند، عمدتا شرکت های دولتی یا 
خصولتی هستند. مسلم است که بخش خصوصی در رقابت با آنها دچار اشکال می شود و 
این است که امروزه بخش خصوصی در ایران یک بخش صدمه دیده با انبوهی از مشکلات 

است که بدهی های معوق به بانک ها بخشی از آن است.  

رصد تسهیلات از مبدأ تا مقصد
برخی مواقع پرداخت وام مشکلات را حل نمی کند

احمد صادقیان
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

بازرگانی تهران

نکته هایی که باید بدانید

دولت اگر بتواند بدهی اش را به بانک ها و پیمانکاران پرداخت کند، کمک 	]
زیادی به حل این مشکل خواهد کرد.

یکی از مشکلات اقتصاد ما، ارز، کالا، مواد اولیه و... چندنرخی است که 	]
ایجاد رانت و فساد می کند. 

در كشور ما کمتر اعلام مي شود که شرکتی ورشکسته است، در حالی که 	]
بسیاری از این شرکت ها ورشکسته اند.

آنچه امروز در اقتصاد قابل لمس و انکارناپذیر است بدهکاران بانکی 	]
هستند.

باید نظارت به گونه ای باشد كه تسهیلات دهی به رفع مشکل واحدهای 	]
اقتصادی کمک کند.



............................. گـزارشـگر .............................

برخی برآوردها نشان می دهد که زلزله کرمانشاه، ۵۶۰۰ میلیارد تومان و  
به اندازه ۱۱ ســال بودجه عمرانی این استان خسارت وارد کرده است. از 
طرفی استان کرمانشاه پیش از زلزله نیز از محروم ترین استان های کشور 
با بالاترین نرخ بیکاری بود. نــه تنها در هنگام زلزله، بلکه در هفته های 
بعد از آن نیز مدیریت نیازهای اساسی مردم به درستی صورت نگرفت. 
»آینده نگر« در این شماره به بررســی پس لرزه هایی که یک زلزله برای 

اقتصاد به همراه می آورد، پرداخته است. 

گزارش تحقیقی »آینده نگر« از آنچه قبل و بعد از زلزله 
در اقتصاد کرمانشاه می گذشت 

پس لرزه های اقتصادی
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گـزارشـگر

لرزه   ۶ هزار میلیارد تومانی 
گزارش تحقیقی »آینده نگر« از آنچه قبل و بعد از زلزله در اقتصاد کرمانشاه می گذشت 

ریحانه یاسینی 
دبیربخش گزارشگر

»شــما )هلال احمری ها                                                                                  ( گفته اید که 24 هزار چادر پخش شده 
است، اگر کمتر از این میزان به دست مردم رسیده، انحراف ها                                                                                  یی وجود 
داشته است. این را هم در نظر بگیرید که همین الان اگر پس لرزه بیاید، 
همه ما فرار می کنیم. عده ای هم هستند که در شهرند، خانه ها                                                                                  یشان 
ترک برداشته ولی به خاطر پس لرزه ها                                                                                   جرئت نمی کنند خانه ها                                                                                  یشان 
برونــد. الان 30 هزار خانوار به چادر نیاز دارند و خانه ها                                                                                  یشــان قابل 
سکونت نیست، باید بقیه را هم در نظر بگیریم. وقتی می گوییم چادر 
پخش کنید، می گویید ماشین و نیرو نداریم. نیروها درگیر هستند. از 
آن طرف امیر )یکــی از فرماندهان ارتش( می گوید که در کل 200 
چادر بیشــتر ندارم، ولی ماشین و نیرو دارم. الان شما به ارتش چادر 
نمی دهید، ارتش نیرو به شما نمی دهد. مردم هم واقعا دارند از سرما 
می میرند. ما باید الان چه کنیم؟« این جملات را استاندار کرمانشاه، 
در شب سوم زلزله در جلسه مدیریت بحران با نیروهای هلال احمر و 
ارتش بیان کرده بود. آنچه در همین صحبت کوتاه بیان و در ویدئویی 
تلگرامی دســت به دست شد، روایتی عیان از تمام سوءمدیریت ها                                                                                  ی 
بحران بود. هلال احمر، ارتش و نیروهای مختلف در منطقه زلزله زده 
که در آن 33 هزار خانواده خانه ها                                                                                  یشان را از دست داده بودند، حضور 
داشتند. اما تمام این نیروها پس از 4 روز توانستند پتوی مورد نیاز زل

زله زده ها                                                                                   را که هزینه آن حدود 2 میلیارد تومان می شد، تامین کنند؛ 
آن هــم به لطف کمک ها                                                                                  ی مردمی. چــه در مدیریت بحران اولیه و 
چه در مدیریت توزیع، همه خبرها و گزارش ها                                                                                   ناشــی از بی برنامگی 
بود، بی برنامگی سازمان ها                                                                                  یی که برای همین روزها، تشکیل شده اند. 
مسئولان نیز در توجیه تمام این مدیریت ها                                                                                  ی ناصواب، اعلام می کردند 

که »غافلگیر شدیم« و جالب آنکه برخی از نماینده ها                                                                                  ی مجلس نیز به 
جای دادخواهی، با همین توجیه با آنها                                                                                   همراه می شدند. برخی برآوردها 
نشان می دهد که زلزله کرمانشاه، ۵۶00 میلیارد تومان و  به اندازه ۱۱ 

سال بودجه عمرانی این استان خسارت وارد کرده است. 

J  اوضاع کرمانشاه پیش از زلزله چگونه بود؟
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری پژوهشی راهبردی 
درباره توســعه کرمانشاه در سال گذشته انجام داده بود که در اولین 
روزهای پس از زلزله دوباره آن را منتشــر کرد. این پژوهش نشــان 
می داد کرمانشــاه، یکی از توسعه نیافته ترین استان های کشور است. 
در شــرح این گزارش آمده است: »بخشی از یافته های این پژوهش 
نشان می دهد استان کرمانشاه علی رغم بهره مندی از منابع گوناگون 
طبیعی، تاریخی و فرهنگی در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، 
کشاورزی و زیســت محیطی با چالش ها و مسائل گوناگونی مواجه 
اســت؛ که برخی از آنها به مرحله بحرانی رســیده و در صورت ادامه 
وضعیت کنونی می تواند موجب افزایش ناپایداری در اســتان شود و 
لطمات جبران ناپذیری را بر استان و کشور وارد کند. عدم توجه کافی 
به ویژگی های بومی و پتانسیل های فراوان استان، صدمات واردشده 
به استان در دوران جنگ و عدم توجه کافی در جهت کاهش فاصله 
ایجادشده در دوران جنگ بین این استان مرزی با سایر استان ها، در 
زمینه سرمایه گذاری، این استان را از نظر توسعه، در موقعیتی فروتر و 
در قطب دافع سرمایه قرار داده؛ به گونه ای که سرمایه های اقتصادی، 
اجتماعی و انســانی آن به محض رسیدن به موقعیتی مناسب، جز 

چرا باید خواند:
در ماه گذشته ایران 

مدام روی ریل زلزله 
قرار داشت و این 

حادثه در غرب کشور، 
خسارت های زیادی به 
بار آورد. این پرونده را 

بخوانید تا هم از اوضاع 
اقتصادی کرمانشاه 

و خسارت های زلزله 
و مدیریت آن سر در 
بیاورید و هم ببینید 

که زلزله ای با 26 هزار 
کشته شده، چه بر سر 
اقتصاد ژاپن آورده بود 

 چه در مدیریت 
بحران اولیه و چه 
در مدیریت توزیع، 
همه خبرها ناشی 

از بی برنامگی 
بود، بی برنامگی 
سازمان ها                                                                                  یی که 

برای همین روزها، 
تشکیل شده اند. 
مسئولان نیز در 

توجیه تمام این ها 
اعلام می کردند که 

»غافلگیر شدیم«
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 میزان کل بودجه هلال احمر در سال 96، 1200 
میلیارد تومان بوده است. اما خسارت اولیه کرمانشاه، 
2600 میلیارد تومان برآورد شد.

قصرشیرین« بیشترین آسیب را دیده اند.

J  خسارت اقتصادی زلزله چقدر بود؟
کل جمعیت استان کرمانشــاه حدود 2 میلیون نفر است. طبق 
سرشــماری سال 9۵، جمعیت سرپل ذهاب نیز 4۵ هزار و 48۱ نفر 
است و اسلام آباد غرب، ۱40 هزار و 87۶ نفر جمعیت دارد. جمعیت 
ثلاث باباجانی نیز 3۶ هزار نفر اســت. ۱۶۱ روستا در این شهرستان 
قــرار دارند که تمامــی آنها از 20 تا ۱00 درصد خســارت دیده اند. 
اکبری، فرماندار این شهرستان هم اعلام کرده است که 3۶ هزار نفر 
از جمعیت ثلاث باباجانی آواره شده اند. بر اساس اعلام اسماعیل نجار، 
معاون وزیر کشور 33 هزار خانواده از زلزله غرب کشور متأثر شده اند. 
آمارهای وزارت راه و شهرســازی و استانداری کرمانشاه حاکی از آن 
اســت که حدود ١٥هزار مسکن بهصورت تقریبا صددرصدی ویران 
شــده و ١٥هزار خانه دیگر بین ٢٠ تا ٧٠ درصد خسارت دیدهاند. 
فلاحت پیشه، نماینده مردم اســلام آباد غرب نیز اعلام کرده بود که 
حدود 200 هزار نفر، تعداد افرادی است که به نیازهای زیستی اولیه 

پس از زلزله، دسترسی نداشتند. 
از اولین روزهای زلزله رقم های متفاوتی در حوزه های مختلف اعلام 
می شــد. میزان کل بودجه هلال احمر در سال 9۶، ۱200 میلیارد 
تومان بوده اســت. اما خسارت اولیه کرمانشاه، 2۶00 میلیارد تومان 
برآورد شــد. ۱800 میلیارد تومان از این خسارت، به ساختمان ها                                                                                  ی 
دولتی، زیرساخت ها                                                                                   و تاسیسات زیربنایی این استان وارد شده است. 

در مواردی نادر از آن خارج می شــوند؛ از سوی دیگر برخی اقدامات 
ارزیابی نشده در طول سال ها و دهه های گذشته، نه تنها موجبات بهبود 
وضعیت اســتان را فراهم نکرده اند بلکه بر شدت و عمق بحران های 
آن افزوده اند. مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر وضعیت اقتصادی 
نامناسب کنونی را در این استان پدید آورده است.« بر اساس گزارش 
مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری اتخاذ سیاست های 
تمرکزگرا، سبب تمرکز بیش از ۶0 درصد جمعیت در مرکز استان و 
پیدایش مناطق حاشیه ای در شهر کرمانشاه شده است که در حدود 
40 درصد از جمعیت شهر و نزدیک به 2۵ درصد از جمعیت استان 
را در خــود جای داده اند؛ این تمرکز جمعیت در مناطق حاشــیه ای 
با قرار گرفتن در کنار موقعیت نامناسب اقتصادی استان، بستری را 
برای پیدایش و رشــد آســیب های اجتماعی فراهم کرده است. این 
گزارش می نویسد: »آسیب هایی که در بررسی های مقدماتی مشخص 
شد، گویای آن است که از نظر نرخ و نوع در وضعیت نگران  کننده ای 
قرار دارند و نهادها و دســتگاه های متولی نیز به برخی از آنها اشراف 
ندارند.« فقط در ۱0 ســال گذشــته از نزدیک 7۶0 روستای مرزی 
نزدیک به 3۵ درصد آنها خالی از سکنه شده اند. بر این اساس، تعداد 
بیکاران کرمانشاه ۱۵۵ هزار نفر است. حجم پس اندازهای بانکی استان 
۶400 میلیارد تومان و تولید ناخالص سرانه، ۵ میلیون تومان است. 
در چنین شــرایطی، برآوردها نشــان می دهد که زلزله به اندازه ۱۱ 
ســال بودجه عمرانی این استان خسارت وارد کرده است. درحالی که 
کرمانشــاه به عنوان رکورددار بیکاری در کشور مطرح است، زلزله در 
بخش های تولیدی خسارت بســیار سنگینی وارد کرده است. بنا به 
اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه زلزله به 7 هزار واحد 
صنفی و اشتغال زای استان آسیب رسانده است که خسارت واردشده 
به این بخش را حداقل  یک هــزار  میلیارد تومان برآورد می کنند. در 
بخش گردشگری هم خسارت قابل توجه بوده است. بنا به اعلام اداره 
کل میراث فرهنگی و گردشــگری کرمانشاه، میزان آسیب واردشده 
به هتل های قصرشیرین بسیار سنگین بوده و میزان خسارت به این 
بخش ۵.7  میلیارد تومان ارزیابی شــده است. میزان خسارت به سایر 
بخش های زیرساختی گردشگری هم ٤ میلیارد تومان برآورد شده و 
آثار تاریخی ١.٥  میلیارد تومان خسارت دیده اند. در زلزله کرمانشاه ٩ 
اثر تاریخی بین ١٥ تا ٢٠  درصد تخریب شــده است که از این میان 
سه اثر »ابودجانه« دالاهو، »مسجد عبدالله بن عمر« و »کاروانسرای 

درحالی که 
کرمانشاه به عنوان 
رکورددار بیکاری در 
کشور مطرح است، 
زلزله در بخش های 
تولیدی خسارت 
بسیار سنگینی 

وارد کرده است. بنا 
به اعلام سازمان 
صنعت، معدن و 

تجارت کرمانشاه 
زلزله به 7 هزار 
واحد صنفی و 

اشتغال زای استان 
آسیب رسانده است

چکیده مسئله شناسی راهبردی توسعه در کرمانشاه
وضعیت اجتماعی و فرهنگی استان

کاهش سهم استان از جمعیت کل کشور در 30 سال گذشته به دلیل مهاجرفرستی استان	]
مهاجرت گروه های نخبه از استان	]
تمرکز ۶3 درصد از جمعیت استان در شهر کرمانشاه	]
وجود ۱3 منطقه حاشیه ای در شهر کرمانشاه و استقرار 40 درصد از جمعیت شهر در این 	]

مناطق
سرمایه اجتماعی پایین در بخش عمومی و سرمایه اجتماعی بالا در بخش خصوصی	]
پایین بودن احساس عدالت و آزادی از میانگین کل کشور	]
میزان باسوادی 82درصدی	]
افزایش میزان خودکشی	]

وضعیت اقتصادی استان
تعداد بیکاران: ۱۵۵هزار نفر	]
درصد جمعیت فعال در بخش دولتی و نیمه دولتی: 2۵ درصد	]
حجم پس اندازهای بانکی استان: ۶400میلیارد تومان	]
تولید ناخالص سرانه: ۵0میلیون ریال	]
میانگین نرخ تورم در ۱۲ سال اخیر: 20 درصد	]
خالص مهاجرت )۱۳۸۵-۹۰(: 30هزار نفر	]

به دلیل افت شرایط زیستی، این استان در دهه های آینده تا نیمی از جمعیت خود را از دست 
خواهد داد. فقط در ۱0 سال گذشته از نزدیک 7۶0 روستای مرزی نزدیک به 3۵ درصد آنها 

خالی از سکنه شده اند.

فهرست کامل ۵۶۵ میلیارد تومان اعتبارات زلزله 
300 میلیارد تومانسپاه پاسداران 

۱40 میلیارد تومان بنیاد مسکن 

4۵ میلیارد تومانوزارت بهداشت 

۱۵ میلیارد تومان وزارت کشور

۱4 میلیارد توماناستانداری کرمانشاه

۱3 میلیارد تومانهلال احمر 

۱0.۵ میلیارد توماناستانداری ایلام

۱0 میلیارد تومان اورژانس تهران

۵ میلیارد توماناورژانس کل کشور

۱.۵ میلیارد تومان علوم پزشکی کرمانشاه 
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گـزارشـگر

آمارهای دیگر نیز نشــان از خســارت زلزلــه به بخش ها                                                                                  ی مختلف 
اقتصادی دارد. زلزله 800 میلیارد تومان به کشــاورزی کرمانشــاه 
خسارت زده است. براساس گزارش اولیه دفتر مدیریت بحران وزارت 
کشاورزی ٤٠  درصد تأسیسات، ساختمان ها، اماکن دامی، انبار علوفه، 
صنایع تبدیلی و تکمیلی و تأسیسات پرورش ماهی آسیب دیده و ٣٠  

درصد جمعیت دامی استان تلف شده است.
خسارات برآورد شده توسط اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه نیز 
نشان می دهد که زیرساخت های حمل ونقل و خانه های سازمانی هم 
١٨٠ میلیارد تومان خسارت دیده اند. بنا به اعلام این منبع ٣٥٠ پل و 
ابنیه فنی در زلزله کرمانشاه بین ١٠ تا ٨٠  درصد آسیب دیده است که 
از این میان ۱۶0میلیارد تومان به تنهایی سهم پل ها بوده است. اداره 
آب و فاضلاب کرمانشاه، اداره برق و گاز این استان نیز اعلام کرده اند 
که تأسیسات آب و فاضلاب مناطق زلزله زده کرمانشاه در برآورد اولیه 
حدود ٢٣٠ میلیارد تومان خسارت دیده است. تاسیسات برق نیز بیش 
از ۵۱ میلیارد تومان خسارت دیده اند. و از طرف دیگر برآوردها نشان 
می دهد که تأسیسات گازرسانی حداقل حدود 3 میلیارد و ٦٠٠ هزار 

تومان خسارت دیده است.
همچنین در زلزله کرمانشــاه چهار واحد ســتادی بهداشت، ٤٢ 

مرکز خدمات جامع سلامت و ٢٠٢ خانه بهداشت آسیب دیده است. 
در بخش درمان هم بیمارستان های نوساز سرپل ذهاب، بیمارستان 
اسلام آباد غرب، بیمارستان در حال احداث ثلاث باباجانی و بیمارستان 
قصرشیرین آسیب جدی دیده اند. براساس برآوردی که دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه انجام داده اســت، بازسازی واحدهای بهداشتی و 
درمانی ١٦٠ میلیارد تومان هزینه دارد. عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بیمه مرکزی نیز گفته بود: »بر اســاس گزارش هایی که به دست ما 
رســیده خســارات این زلزله برای صنعت بیمه ١٣٠ میلیارد تومان 
برآورد می شــود که از این میزان ٢٥ میلیارد تومان تاکنون پرداخت 

شده است.«
 
J  اتاق های بازرگانی در کرمانشاه مدرسه می سازند

بر اساس گزارش روزنامه شهروند، از ٧٥٨ مدرسه واقع در محدوده 
زلزله ٨١ مدرسه به صورت کامل تخریب شده است که از این میان 
٥٣ مدرسه در نواحی روستایی واقع شده است؛ به عبارتی حدود ۵.۶۵  
درصد از مدارس تخریب شده در زلزله در مناطق روستایی قرار دارند. 
درمجموع زلزله حدود ٤٣٠ کلاس درس را تخریب کرده اســت که 
برآوردهای اولیه اداره کل نوسازی مدارس کرمانشاه از میزان خسارات 
وارد شــده به این بخش ١٢٠ میلیارد تومان است. جالب است بدانید 
بیشتر مدارس تخریب شده در زلزله مدارس دولتی ساز بوده اند. کیوان 
کاشفی، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران گفته است كه مدارس ساخته شده توسط خیّران مدرسه ساز با 

بهترین کیفیت ساخته شده و کمترین آسیب ممکن را داشته اند.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست ماه پیش 
هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره اقدامات فعالان بخش خصوصی 
بعــد از زلزله گفت: »از همان روز اول بعد از زلزله که آقای کاشــفی 
رئیس اتاق کرمانشاه خبر دادند که مشکلات و کمبودهایی در منطقه 
وجود دارد ما در زمینه ارسال آب معدنی و پتو که نیاز اولیه زلزله زدگان 
عزیز اســت اقدام کردیم و در کنار این البته شرکت ها                                                                                  ی مواد غذایی 
عضو اتاق تهران هم از همان روز اول کالاهای خودشان را به مناطق 

زلزله زده ارسال کردند.«
همچنین بر اســاس صحبت های خوانســاری، قرار است بخش 
خصوصی بازســازی مدارس روستایی را انجام دهد. خوانساری گفته 
اســت: »آن چیزی که هم اکنون باید روی آن تمرکز کنیم بازسازی 
مدارس مناطق زلزله زده اســت، ۵70 مدرســه در کل این منطقه 
وجود دارد که 8۵ مدرســه آن کاملا آسیب دیده است و قرار شد 4۵ 
مدرسه آن را در مناطق روستایی، اتاق ها                                                                                  ی بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی سراسر کشور بازسازی کنند. این 4۵ مدرسه حدود ۱30 
کلاس درس خواهد داشــت و برآوردها نشان می دهد برای بازسازی 
هر کلاس نیاز به ۱00 میلیون تومان اعتبار هست و سرجمع حدود 
۱2 میلیارد تومان بودجه لازم اســت تا این مدارس بازسازی شوند و 
در این راه تمام اتاق ها                                                                                  ی سراســر کشور باید مشارکت داشته باشیم 
و این مدارس را بســازیم. البته بعضی از دوســتان همین حالا اعلام 
آمادگی کرده اند؛ مثلا یکی از اعضا که کارخانه سیمان دارد گفته که 
کل سیمان را تامین خواهد کرد و برخی از مصالح دیگر مانند گچ هم 
فراهم شده است. طبیعی است که اتاق تهران با توجه به تعداد اعضای 
بالایی که دارد حجم بالاتری از بازسازی ها                                                                                   را باید بر عهده بگیرد؛ من 
امیدوار هستم که ان شاءلله بتوانیم در یک زمان کوتاه این مدارس را با 

کمک یکدیگر و سایر اتاق ها                                                                                   بازسازی کنیم.« 

خوانساری: 
برای بازسازی 
هر کلاس نیاز 

به 100 میلیون 
تومان اعتبار 

هست و سرجمع 
حدود 12 میلیارد 

تومان بودجه 
لازم است تا این 

مدارس بازسازی 
شوند و در این راه 

تمام اتاق ها                                                                                  ی 
سراسر کشور باید 
مشارکت داشته 

باشیم 

میزان کمک های مردمی به برخی نهادهای دولتی و مردمی، و 
اشخاص مستقل 

میزان کمک جمع آوری شدهنام نهاد/شخص

3۵ میلیارد تومانهلال احمر

۱۱ میلیارد تومان کمیته امداد

2 میلیارد تومان جمعیت امام علی 

7 میلیارد تومانعلی دایی 

2 میلیارد تومان صادق زیباکلام

یک میلیارد و 700 میلیون تومان نرگس کلباسی

8۰۰
 میلیارد تومان 

خسارت زلزله به 
کشاورزی
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با تبلیغاتی که روشنفکرانی مثل جلال آل احمد 
علیه گسترش جامعه مصرفی داشتند، رفته رفته 
اعتماد کاهش پیدا کرد.

 اوضاع اقتصادی در کرمانشاه چگونه بود؟ 	�
استان کرمانشاه و به خصوص قسمت های کردنشین قبل از وقوع 
زلزله هم از محرومیت رنج می بردند. این قســمت ها جزو مناطق 
کم برخوردار هستند و در کشور ما از نظر توزیع منابع کمتر مورد 
توجــه قرار گرفته اند و از قبل از زلزله هم رنج می بردند. زلزله رنج 
آنها                                                                                   را بیشتر کرد و به خاطر نبودن استقامت در ساختمان هایشان 
مصیبت های زیادی دیدند. به خصوص در مناطق شــهری مانند 
سرپل ذهاب اصول مهندسی حتی 20 درصد هم رعایت نشده بود. 
اگر اصول مهندسی رعایت شده بود، قطعا میزان آسیب های مالی 
و جانی تا این اندازه نبود. طبق اعلان های رسمی بیش از 400 نفر 
در این حادثه کشته شده اند اما من با اطمینان می گویم که تعداد 
کشته شده ها خیلی بیشتر است و حتی به بیش از هزار نفر می رسد.

چطور ممکن اســت تعداد افراد فوت شده تا این حد بالا 	�
باشد؟ 

من از روزهای اول حادثه در منطقه حضور داشتم. ساختمان های 
۵، ۶طبقه خراب شــده و در هر ساختمان 30، 40 نفر فوت کرده 
بودند. تنها در یک محله حدود 200 نفر جانشــان را از دست داده 
بودند. در بعضی روستاها، فوت شدگان را دسته جمعی دفن کردند و 
منتظر جواز دفن نبودند. چرا که کسی برای امدادرسانی سراغشان 
نرفته بود. مثلا در روستای کوییک تعداد کشته شدگان ۱27 نفر 
بود که به صورت دسته جمعی دفن شدند. سرانگشتی جمع زدن 
همین ها بیش از 400 نفر می شــود و من با اطمینان می گویم که 

تعداد فوتی ها به بیش از هزار نفر می رسد. 
با توجه به مشاهدات میدانی تان، چرا خسارات جانی این 	�

زلزله تا این حد بالا بود؟ 
علت اصلی همان اســت که در ساخت وسازها اصول مهندسی 
رعایت نشده بود. بیمارســتان افتتاح نشده فروریخته بود. بخش 
بزرگی از این خســارت ها به دلیل عــدم رعایت اخلاق حرفه ای و 
مسئولیت اجتماعی در کسب وکارهای پیمان کاری و ساختمانی بود 

که زلزله آنها را نمایان کرد. 
مدیریت دستگاه های مختلف را چطور ارزیابی می کنید؟ 	�

ضعف مدیریت امدادی در همان ســاعت های اولیه خودش را 
نشان داد. همه اهالی گلایه مند بودند که دولت و سیستم ها                                                                                  ی متولی 

دو روز بعد آمدند و از همه جلوتر ارتش آمد. ارتش هم دست خالی 
آمد و امکانات آواربرداری نداشت. خیلی ها                                                                                   می توانستند سالم از زیر 
آوار خارج شــوند ولی تجهیزات دیر آمد و خوب کار نشد. ضعف 
مدیریت بحران از ساعت ها                                                                                  ی اولیه مشهود بود، مانند اینکه پتو و 
چادر به موقع به مردم نمی رسید. بسیاری از خانواده ها دو، سه شب 
را بدون چادر سر کردند تا بالاخره هلال احمر توانست چادر توزیع 
کند. نکته منفی برای دولت و دستگاه های مختلف این بود که مردم 
به دولت اعتماد نکرده و خودشان مستقیما کمک هایشان را آورده 
بودند. این یک پیام همدلی با مردم کرمانشــاه داشت و یک پیام 
ناراحت کننده از اینکه مردم به دستگاه های دولتی اطمینان نکرده 
و باعث شده بودند مواد زیادی دورریز شود و بیشتر از نیاز، کالا به 
کرمانشاه برسد. این نشان دهنده عدم شفافیت مدیریت دولتی است. 
وقتی نهادهای دولتی و حمایتی نتوانسته اند در طول فعالیت هایشان 
شفافیت ایجاد کنند، نتیجه اش عدم اعتماد مردم در مواقع بحران 

می شود. 
در نبود مدیریت قوی دولتی، خیّران به طور شــخصی و 	�

گفت وگوی »آینده نگر« با فاطمه دانشور درباره مشاهدات او از زلزله 

از رنجی که با مدیریت ناصواب می بریم
از اولین روزهای زلزله، گروه های سازمان نهاد مختلفی با ساماندهی خیّران و دریافت کمک های مردمی، مستقیما برای مداخله به کرمانشاه رفتند. 

فاطمه دانشور، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز از همین افراد بود. او موسسه مهرآفرین را اداره می کند و بر اثر فعالیت برای این خیریه مردم نهاد، 
مشاهدات مستقیمی از مناطق زلزله زده داشته است. او پای گفت وگو با »آینده نگر« نشسته و نکات مختلفی را از مدیریت ناصواب مطرح کرده است. 
از بی توجهی به اصول مهندسی و سوءمدیریت برای آواربرداری و نجات جان مردم گرفته تا بی توجهی به صرف کمک های مردمی برای اسکان موقت 

زلزله زده ها در سرما. او همچنین، از رفتاری دور از اخلاق در میان فعالان اقتصادی صحبت کرده است؛ تولیدکنندگان کانکسی که در روزهای اول 
زلزله، قیمت کانکس را تا دو میلیون تومان نیز افزایش دادند. 

نکته هایی که باید بدانید

بخش بزرگی از این خسارت ها به دلیل عدم رعایت اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی در 	]
کسب وکارهای پیمان کاری و ساختمانی بود که زلزله آنها را نمایان کرد. 

وقتی نهادهای دولتی و حمایتی نتوانسته اند در طول فعالیت هایشان شفافیت ایجاد کنند، 	]
نتیجه اش عدم اعتماد مردم در مواقع بحران می شود.

برخلاف کمک هایی که روزهای اول از سوی کارخانه جات صورت گرفت، بحران بدی هم رخ 	]
داد و نشان داد که چقدر هنوز باید روی اخلاق حرفه ای بدنه تولیدکنندگان و تجار کار شود. 
در زمان اوج نیاز مردم، قیمت کانکس چند برابر شد. بالابردن قیمت در این شرایط از سمت 

تولیدکننده داخلی ضدارزش و بی اخلاقی محض است.
 با توجه به اینکه اکثر مردم این مناطق اهل تسنن هستند، وام بهره ای هم اصلا دریافت 	]

نمی کنند. آنها اعتقاد جدی دارند که وام باید کاملا قرض الحسنه باشد.
ساختارهای زیربنایی را برای مدیریت در شرایط بحرانی نداریم. در لحظات اولیه پس از 	]

حادثه، اقدامات مداخله گرانه می تواند باعث نجات انسان ها شود که ما تمام این زمان ها را برای 
زلزله کرمانشاه از دست داده ایم.

33
 هزار خانوار 

از زلزله کرمانشاه 
آسیب دیدند



آینده نگر | tccim.ir |  شماره شصت وهفتم، دی 7۶1396

گـزارشـگر

خسارت 
بخش های 
زیرساختی 
گردشگری 

٤ میلیارد تومان 
برآورد شده و 
آثار تاریخی 

1.٥  میلیارد تومان 
خسارت دیده اند

سازمان های مردم نهاد چطور عمل کردند؟ 
مدیریت کمک ها به دســت استاندار بود و اکثر خیّران مبالغی 
را که می خواســتند کمک کنند، با هدایت استاندار به برنامه های 
عمرانی بلندمدت مثل ساخت وســاز بیمارســتان و... اختصاص 
می دادنــد. اما اســکان موقت مردم مغفول مانــد. هنوز )در نیمه 
آذرماه( خیلی از مردم داخل چادرند، در صورتی که مصدوم، عزیز 
ازدست داده و کودک بیمار دارند. خیلی از سلبریتی ها هم که پول 
جمع کردند، مبالغشان را صرف نیاز الان نکردند، نگه داشتند برای 
اینکه صرف کارهای بلندمدت کنند. تمام اینها خوب است، اما نشان 
می دهــد که ضعف جدی برای مدیریت بحــران وجود دارد که با 
وجود کمک های مالی مناســب، مردم در ســرما به سر می برند و 
حدود ۱۵ هزار خانوار نتوانسته اند کانکس دریافت کنند. وعده های 
مختلف برای تامین کانکس، الان باید عملی شود وگرنه یکی، دو 
ماه که بگذرد، دیگر ارزشی ندارد و کاری نکرده اند. در حال حاضر 
هم کانکس ها                                                                                  یی که برای حل مشکل اسکان موقت ارسال می شود، 
مردمی است. نیروهای مختلف زحمت توزیع را می کشند و به اسم 
خود تمام می کنند که نارضایتی منطقه را به همراه دارد. تعلل در 
تامین کانکس، باعث بروز بیماری هایی می شود که بعدا برای رفع 
این بیماری ها باید هزینه کلان صورت بگیرد. تمام اینها نشان دهنده 
سوءمدیریت بحران است. صرف منابع برای کمک های بلندمدت 
خوب است ولی نه به این قیمت که کارهای اسکان موقت را کنار 
بگذاریم. از طرفی هم به شدت به گزارش برخی رسانه ها از جمله 
صداوسیما معترضم، چون خودم در آنجا حضور دارم. واقعیت این 
اســت که تعداد زیادی هنوز در چادر به سر می برند و بسیاری از 

گزارش ها واقعی نیست. 
تمام اینها نشــان می دهد که ســاختارهای زیربنایی را برای 
مدیریت در شرایط بحرانی نداریم. در لحظات اولیه پس از حادثه، 
اقدامات مداخله گرانه می تواند باعث نجات انسان ها شود که ما تمام 

این زمان ها را برای زلزله کرمانشاه از دست داده ایم. 
مگر هر کانکس چقدر هزینــه دارد که تامین آن این قدر 	�

سخت است؟ 
هزینه هر کانکس ۶ در 2، 4 میلیون تومان اســت. الان حدود 
۱۵ هزار خانوار داخل چادر هستند و ممکن است تعداد کل مردم، 

حدود ۵0 هزار نفر باشــند. مسئله کانکس آن قدر جدی است که 
حتی جوانی 29ساله در دعوایی به خاطر کانکس، کشته شد. برخی 
آن را تکذیب کردند ولی من خودم در منطقه حضور داشــتم و از 
نزدیک دیدم. این جوان امدادگر بوده و می  خواسته که کانکس را 
به خانواده ای برساند. وقتی مردم در شرایط سخت درگیر می شوند، 
کارشان به نزاع می رسد. طبیعی است که برای هرکدام از آنها وقتی 
فشار زیاد می شود، مسائل اخلاقی کمرنگ می شود. یک ماه است 
که مردم در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند و خود من شاهد 

نزاع هایشان زمان تقسیم کانکس ها بوده ام. 
برخی سلبریتی ها مبالغ زیادی را جمع آوری کردند. برخی 	�

انتقاد داشتند که بهتر بود به جای اعلام شماره حساب شخصی، 
به نفع ســازمان های مردم نهاد وارد عمل می شدند. نظر شما 

چیست؟ 
بلــه، آنها پول زیادی را جمع کردنــد ولی در مدیریت مخارج 
ایراد زیادی داشــتند. آنها مبالغ را برای کارهای عمرانی بلندمدت 
نگه داشتند. اما پول برای همان لحظه بوده است. مردم برای رفع 
نیازهای روزهای اول کمک کردند. اگر هدف بلندمدت داشتند، باید 
مثلا اعلام می کردند که ما می خواهیم پول جمع کنیم و مدرسه 
بسازیم. پول جمع  کنیم و دهکده مدرن بسازیم. ولی مردم برای نیاز 
حال، برای محافظت از سرما و ناامنی کمک کرده بودند. برای همین 
من فکر می کنم که آنها بد عمل کردند. کارهای عمرانی بلندمدت 

وظیفه دولت است. 
عملکرد فعالان اقتصادی بخش خصوصی از نظر مسئولیت 	�

اجتماعی در این حادثه چطور بود؟
برخلاف کمک هایی که روزهای اول از سوی کارخانه جات صورت 
گرفت، بحران بدی هم رخ داد و نشان داد که چقدر هنوز باید روی 
اخلاق حرفه ای بدنه تولیدکنندگان و تجار کار شود. در زمان اوج نیاز 
مردم، قیمت کانکس چند برابر شد. بالابردن قیمت در این شرایط از 
سمت تولیدکننده داخلی ضدارزش و بی اخلاقی محض است. همین 
مسئله باعث شد که زمان زیادی برای تامین کانکس هدر برود. ما به 
صورت شــخصی، در نهایت با یکی از تولیدکننده ها                                                                                  ی کرمانشاه که 
شرکت نوین سازان کایکو را دارند صحبت کردیم و آنها                                                                                   بخش بزرگی 
از کارگاهشان را به ســاخت کانکس اختصاص دادند. اصلا کار آنها 
این نبود ولی وقتی دیدند هم شهری ها                                                                                  یشان چقدر اذیت می شوند، 
بخشــی از چالش کانکس را حل کردند. با قیمت و کیفیت مناسب 
تولید می کنند و با نصب در محل، 4 میلیون تومان هزینه می شود. اما 
کانکس هایی با قیمت 2.۵ میلیون تومان را بدون نصب و حمل و نقل، 

پیش از این به حدود ۶ تا 7 میلیون رسانده بودند. 
با توجه به مشاهداتی که داشتید، فکر می کنید کار بازسازی 	�

این شهرها چطور پیش خواهد رفت؟ 
با توجه به چیزی که برای وضعیت امدادرســانی در مراحل اولیه و 
وضعیت مدیریت دیدم، بعید می دانم که در طولانی مدت بتوانند مسائل 
عمرانی را حل کنند چراکه در مراحل خیلی ساده تر گیر کرده اند، چه 
رسد به اینکه در مراحل هزینه بر پیش روند. با توجه به اینکه اکثر مردم 
این مناطق اهل تسنن هستند، وام بهره ای هم اصلا دریافت نمی کنند. 
آنها اعتقاد جدی دارند که وام باید کاملا قرض الحسنه باشد. این مناطق 
یک بار در جنگ خراب شــدند، بازســازی آنها به نحوی بود که امروز 
فروریختنش را دیدیم. مهم ترین بحث مدیریت است که بار دیگر بعد از 

زلزله، مانند آن زمان نباشد. 

۵۶۰۰
 میلیارد تومان 

جمع کل 
خسارت های زلزله 

به بخش های 
مختلف
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درپی زلزله و سونامی 2011، صنعت هسته ای ژاپن فلج و در پی آن 11 رآکتور 50هسته ای ژاپن پس از فاجعه 
بلافاصله بسته شد. این امر تولید برق کشور را 40 درصد کاهش داد و اعتراض های مردمی نسبت به تولید هسته ای 
موجب شد تا ماه می، 22 شرکت دیگر تعطیل شوند.

۱۵.8 درصد رسید و از ســوی دیگر صادرات و مصرف به ترتیب 8.۱ و 
4.7 درصد در حجم کاهش یافت. صنعت خودرو بخشی بود که قسمت 

عمده ای از اقتصاد را به علت نداشتن خروجی تحت تاثیر قرار داد.  
سال 20۱۱ سرانه تولید ناخالص داخلی ژاپن 0.7 درصد کمتر از سال 
20۱0 بود. زلزله مستقیما بر اقتصاد جهانی تاثیر گذاشت و در نهایت به 
محدودیت تبدیل شد. در آن زمان حتی گزارش هایی با محوریت »نابودی 
اقتصاد ژاپن در پی زلزله« منتشــر شد که حاکی از وضعیت بد بازارهای 

این کشور بود.
به گزارش گاردین، در پی این زلزله ویرانگر، قیمت نفت در بازارهای 
جهانی کاهش یافت، چرا که ژاپن یکی از بزرگ ترین واردکنندگان نفت در 
جهان است، اما تقاضا به دلیل کاهش فعالیت های صنعتی این کشور کم 
شده بود. شرکت های ژاپنی و سرمایه گذاران برای بازپرداخت دارایی های 
خود، فــروش دلار و دیگر ارزهای خارجی مجبور به فروش اوراق قرضه 
دولتی اروپا و امریکا                                            برای آماده سازی هزینه های بازسازی اقتصاد داخلی 

شدند.
تخمین های اولیه از هزینه های اقتصادی این زمین لرزه برای بیمه گران 
اصلی بین ۱0 تا ۱۵ میلیارد دلار بود، درحالی که نوریل روبینی )اقتصاددانی 
که بحران اعتبار را پیش بینی می کرد( هشدار داد که این بدترین زمانی 
بود که زمین لرزه می توانســت در ژاپن رخ دهد، یعنی زمانی که ژاپن با 
کسری بودجه ۱0درصدی از تولید ناخالص داخلی مبارزه می کرد. روبینی 
گفته است: »این قطعا بدترین اتفاقی بود که در بدترین زمان برای ژاپن 

رخ داد.«
تحلیل گران در خانه سرمایه گذاری براون گفته اند که بر اساس تجربه 
گذشته، انتظار سرمایه گذاران ژاپنی بازگرداندن بودجه ازدست رفته است. 
پس از زلزله این نگرانی وجود داشت که بیمه گرانی مانند مونیخ و سوئیس 

در 30 ثانیه رخ می دهد و تازه پس از آن اســت که بدبختی ها شروع 
می شــود. حوادث طبیعی به هیچ چیزی رحم نمی کنــد و ویران کردن 
شــهرها و سکونتگاه ها، کمترین کاری است که از دستش برمی آید. این 
حوادث نفس انسان که هیچ، نفس اقتصاد را هم بند می آورد و گاهی 30 

سال طول می کشد تا این 30 ثانیه را جبران کند.

J سه گانه فاجعه« ژاپن«
ژاپن، کشوری که به گزارش صندوق بین المللی پول یکی از قدرت های 
اصلی اقتصادی جهان و سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص 
داخلی اســت، حدود هشت سال گذشته تجربه زلزله ای ویرانگر را از سر 
گذرانده است؛ زلزله ای که بروز آن تاثیرات منفی مستقیم و غیرمستقیمی 

بر اقتصاد ملی و حتی بین المللی وارد کرد.
در تاریخ ۱۱ مارس 20۱۱ زلزله 9ریشــتری و ســونامی ۱00 فوت، 
ساحل شمال شرقی ژاپن را از بین برد. حداقل 28هزار نفر در این حادثه 
از دست رفتند و بیش از 4۶۵هزار نفر آواره شدند. بسیاری از مردم در این 
منطقه سالمند بودند و تلاش های نجات به دلیل هوای سرد و مسیرهای 
حمل ونقل متوقف شد. بدتر از همه اینکه این موج ها به نیروگاه هسته ای 
فوکوشیما آسیب رسانده و باعث نشت رادیواکتیو شده بود. ابتدا مهندسان 
نتوانستند نشت را متوقف کنند، حتی پس از آن ماه ها طول کشید تا به 
طور کامل از انتشار گازها جلوگیری شود. این نشت ها به طور منظم در 
آب آشامیدنی توکیو ظاهر شده و همچنان به اقیانوس آرام نشت می کند 

و سطح آن را به 4000 برابر حد مجاز افزایش می دهد.
به گزارش گاردین این فاجعه علاوه بر هزینه های چشمگیر انسانی، به 
سه طریق بر فعالیت های اقتصادی ژاپن تاثیر گذاشت: اول اینکه ۱38هزار 
ساختمان ویران شد و 3۶0میلیارد دلار برای آسیب های اقتصادی هزینه 
شد؛ این رقم بیشتر از تخمین هزینه 2۵0میلیارد دلاری طوفان کاترینا 
است. این زلزله در شمال شرق ژاپن اتفاق افتاد و این منطقه مسئول ۶ تا 
8 درصد تولید کل کشور بود. این امر بدتر از زمین لرزه ۱99۵ کنگ بزرگ 
در نزدیکی کوبه است که ۱00میلیارد دلار برای آن هزینه شد و بازسازی 
هفت سال طول کشید. می توان گفت که بیشترین تاثیرات زلزله ژاپن بر 

اقتصاد جهانی از نابودی زنجیره تولید ناشی می شود.
دوم، صنعت هســته ای ژاپن فلج و در پی آن ۱۱ رآکتور ۵0هسته ای 
ژاپن پس از فاجعه بلافاصله بســته شد. این امر تولید برق کشور را 40 
درصد کاهش داد و اعتراض های مردمی نسبت به تولید هسته ای موجب 
شد تا ماه می، 22 شرکت دیگر تعطیل شوند. قطع برق بخشی از فعالیت 
اقتصادی را در منطقه کانتو )یعنی منطقه ای با بالاترین سطح بازده تولید 
و تجارت در ژاپن( از بین برد. در نتیجه، ژاپن مجبور به وارد کردن نفت 
برای جایگزینی ظرفیت تولید شد و این ناشی از ضعف تجاری بود. و در 
نهایت اینکه ظرفیت تولید بسیاری از سایت های تولید در ناحیه زلزله زده 
به ویژه بخش خودرو را نابود کرد که فورا باعث افت خروجی خودروها شد. 
ســوم، پس از زلزله تمام شاخص ها نشــان دهنده تضعیف فعالیت 
اقتصادی بودند: تولید صنعتی از ماه فوریه تا ماه مارس 20۱۱ به میزان 

ویرانگرهای اقتصادی در جهان 
یک چشم بر هم زدن برای نابودی اقتصاد کافی است

8.۱
 درصد 

کاهش صادرات پس 
از زلزله 2011 ژاپن

راضیه علی پور 
خبرنگار

29۰
 میلیارد دلار 

خسارت طوفان 
هاروی و ایرما به 

امریکا

پر هزینه ترین طوفان های امریکا 
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گـزارشـگر

۱9
 تریلیون دلار 

تولید ناخالص 
داخلی امریکا                                           

۱2۵
 میلیارد دلار 

هزینه بازسازی 
پس از طوفان 

هاروی تنها در 
ایالت تگزاس

درباره سود هشدار دهند؛ چرا که بودجه آنها برای حوادث طبیعی سیل در 
استرالیا و زلزله در نیوزیلند تخلیه شده بود. 

J  لرزش از نیسان تا سونی
پس از زلزله ژاپن، کارخانه هایی که توسط شرکت های بزرگی مانند 

تویوتا و سونی اداره می شدند به حالت تعلیق درآمدند.
تویوتا و نیسان گفتند تولید تمام 20 کارخانه خود را متوقف کرده اند. 
تویوتا، بزرگ ترین خودروســاز دنیا، کارگران را از دو کارخانه در مناطق 
آسیب دیده تخلیه کرد و قادر به بررسی وضعیت سراچه ها برای بازرسی 
آســیب نبود. ســایر تولیدکنندگان نیز گزارش کرده اند که آسیب های 
 ،Kirin Holdings عمده ای به کارخانه های آنها وارد شــده است: مانند

 . Nestlé و Glaxo Smith Kline ،صنایع سنگین
گروه الکترونیک سونی تولید خود را در 8 کارخانه معلق کرده است. 
در یک کارخانه ۱000 کارگر مجبور شدند پس از ضربه سونامی در طبقه 

دوم پناه بگیرند چرا که تمام پورت ها بعد از هشدار پس لرزه بسته شدند.
تحلیل گران در مقایســه با زمین لرزه ای که در ژانویه سال ۱99۵ به 
بندر کوبه رســید، هزینه اقتصادی بالغ بر ۱00میلیارد دلار یا 2 درصد 
تولید ناخالص داخلی را تخمین زدند. یکی از نگرانی های اقتصاددانان در 
آن زمان این بود که مقامات ژاپن گزینه های کمتری برای تحریک اقتصاد 
نسبت به سال ۱99۵ داشتند. جولیان جسپ، اقتصاددان ارشد بین المللی 
در اقتصاد سرمایه معتقد بوده که مقامات اقدامات خود را تکرار می کنند و 
امکانات ویژه ای را برای کمک به مناطقی که بیشترین آسیب را دیده اند، 

انجام می دهند.
بانک ژاپن پس از مدتی اقدام به آماده ســازی ارسال میلیاردها ین به 
اقتصاد این کشــور کرد. تحلیل گران می گویند یکی از اولویت های بانک 
مرکزی ژاپن، پیشــبرد وام های نرم برای بانک هــای تجاری به منظور 
اطمینان از عدم پرداخت پول نقد به مشتریان در مناطق آسیب دیده بوده 
است. از آنجا که صادرات پیشروی اقتصاد ژاپن است، در آن زمان احساس 
نیاز به باز شــدن مجدد کارخانه ها بسیار ملموس بود تا کسری بودجه 

پیش آمده را جبران کند. 

J                                             طوفان ایرما در جان اقتصاد امریکا
طوفان هاروی که روز 2۵ اوت امســال به ســواحل تگزاس رســید، 
سهمگین ترین طوفان در تاریخ بیش از ۵0 سال گذشته ایالت تگزاس به 
شمار می رود و موجب کشته شدن حدود ۵0 تن شده است. این طوفان 
همچنین بیش از یک میلیون نفر را از خانه ها                                                                                  ی خود آواره کرده و در مسیر 

تخریب بیش از 300مایلی اش )480کیلومتری( به حدود 200هزار منزل 
مســکونی آسیب زده است. طوفان هاروی می تواند هزینه برترین فاجعه 
طبیعی در تاریخ امریکا باشد. به نقل از رویترز، فرماندار ایالت تگزاس امری
کا                                            خسارات وارده از طوفان هاروی به این ایالت را ۱80میلیارد دلار برآورد 
کرده اســت. گرگ آبوت، فرماندار ایالت تگزاس خسارات طوفان هاروی 
را ۱۵0 تــا ۱80میلیارد دلار برآورد کرده و آن را طوفانی خســارت بارتر 
از طوفان ها                                                                                  ی کاترینا و ســندی خوانده که در سال ها                                                                                  ی 200۵ و 20۱2 

ایالت ها                                                                                  ی نیواورلئانز و نیویورک را درنوردیده بود. 
چندین ماه طول می کشــد تا تاثیرات کامل این طوفان را بر امریکا 
بررســی کنیم. به گزارش بیزنس اینسایدر پس از گذشت یک هفته از 
طوفان  ها                                                                                  وری، قیمت یک گالن گاز معمولی بدون ســرب از 2.34 دلار 
به 2.40 دلار رســیده است بر اساس گزارش های موجود این طوفان 70 
درصد از پالایشــگاه های امریکا                                            را به تعطیلی کشانده و تنها 30 درصد 
از ظرفیت تولید پالایشگاهی در این کشور فعال است. همین مسئله به 
افزایش قیمت بنزین در امریکا                                            دامــن زده و به دنبال آن هزینه زندگی 
خانوارها نیز روند صعودی به خود گرفته است.  سی ان بی سی در گزارشی 
نوشته است که احتمالا در پی این طوفان قیمت محصولات پتروشیمی 
در امریکا                                            افزایش می یابد، چرا که پالایشگاه ها تعطیل و عرضه محصولات 

پالایشگاهی کم شده است.
در این شــرایط عرضه محصولات پالایشگاهی به دیگر بخش های ام

ریــکا                                            هم کاهش خواهد یافت و این کمبود عرضه زمینه را برای افزایش 
قیمت فراهم می کند. بنزین یکی از اصلی ترین و مهم ترین فرآورده های 
پالایشگاهی در امریکا                                           ست و با مختل شدن عملکرد پالایشگاه ها در این 
کشــور، عرضه بنزین هم کم می شود و قیمت آن به دلیل برهم خوردن 

تعادل افزایش خواهد یافت. 
گفتنی است که حدود 2۵ درصد ظرفیت تولید نفت خلیج امریکا                                            به 
علت طوفان هاروی تعطیل شده که  این میزان معادل 428۵۶8 بشکه 
از تولید نفت روزانه ۱.7۵میلیون بشکه ای امریکا                                            در منطقه خلیج مکزیک 
است. اداره ایمنی و محیط زیست امریکا                                            همچنین اعلام کرد که 2۶ درصد 
از ظرفیت تولید گاز طبیعی خلیج هم تعطیل شده که معادل تولید روزانه 

83۵میلیون فوت مکعب است.
اولین جایی که مورگان استنلی برای تاثیر  ها                                                                                  روی بر اقتصاد بررسی 
می کند، داده ها                                                                                  ی موجود در حوزه بیکاری اســت. به گونه ای که پس از 
 ها                                                                                  روی بســیاری از افراد برای اولین بار از مزایای بیکاری خود اســتفاده 
کردند. به نقل از بلومبرگ وقوع طوفان ها                                                                                  ی ســهمگین از ابتدای فصل 
جاری طوفان ها                                                                                   یعنی اول ژوئن تاکنون 202.۶ میلیارد دلار خسارت به  
امریکا                                            وارد کرده که بر اســاس مدل ها                                                                                  ی بلایای طبیعی پرخسارت ترین 
فصل طوفان ها                                                                                   در تاریخ امریکا                                            بوده است.  به طور کلی در کلیه کشورهای 
جهان، امسال طوفان ها                                                                                   3۶9.۶ میلیارد دلار به اقتصاد جهان آسیب وارد 
کرده که از این جهت سال 20۱7 پرخسارت ترین سال از ۱9۶0 تاکنون 
بوده است. همچنین موسســه آکو ودِِر )Accu Weather( در امریکا                                            
اعلام کرده که میزان خسارات اقتصادی ناشی از دو طوفان هاروی و ایرما 
در این کشــور می تواند به 290میلیارد دلار برسد. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه از واشنگتن، این رقم معادل یک و نیم درصد تولید ناخالص داخلی 
امریکا                                           ست. بر اســاس گزارش موسسه مودیز، کل خسارت ها                                                                                  ی ناشی از 
طوفان هاروی ممکن اســت از میزان خســارت طوفان سندی در سال 
20۱2 بالاتر برود. طوفان سندی در سال 20۱2، حدود 7۵میلیارد دلار 
ضرر و زیان بر جای گذاشت و دومین فاجعه طبیعی خسارت بار 30 سال 

گذشته لقب گرفته است. 

22
 کارخانه 

پس از زلزله چین 
تعطیل شد



................................ توسعه ................................

صدایی که باید شنیده شود

در تله اجتماعی
کسب و کارها در دوره نوین، مدرن شده؛ 
اما هنوز بسترهای لازم برای این نوشدگی 
تعبیه نشــده است. از ســویی دولت در 
حمایت از این کسب و کارها قدم بر می دارد 
و از ســویی دیگر جامعه، قدرت و خود 
سیاست های دولت در مقابل این ابزارهای 
برخوردهای متناقض در  تکنولوژی است. 
نهایت سبب می شود که این کسب و کارها 

یأس را انتظار بکشند تا رونق را.
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توسعه

تکنولوژی های نوین و کسب وکارهای نوین هم نفوذ کرده است. اگرچه دامنه نفوذ رانت 
به این حوزه مشخص نیست اما آنچه از دل افکار عمومی برمي آيد چنین است: »آنها 
اگر از آینده این شغل نوین مطمئن نبودند ریسک نمی کردند، آنها همان خودی هایی 
هستند تحت حمایت دایره قدرت و ثروت!« این گفته اگر دور از حقیقت و واقعیت هم 
باشد نشانگر یک واقعیت است: »کارکرد مرضی جامعه« و رانت خود به تنهایی می تواند 
سد راه کسب و کارهای نوین باشد و سرچشمه خروشان استعدادها را بخشکاند. شاید 
در سایه همین آفت رانت است که مدیران اقتصادی بزرگ و خلاق در ایران کمتر بروز 
می کنند. یا  کمتر شاهد ابتکارهای مدیریتی در صنایع توسط مدیران و پیدایش رهبران 
صنعتی بزرگ هستیم. اگرچه این مشکل پاسخ های بسیاری دارد اما زمینه انجام فساد 
و سودجویی از مسیرهای نامتعارف، اصلاً فضایی برای اندیشیدن درباره بهبود مدیریت 
و خلق مدیران بزرگ باقی نمی گذارد و رانت خود هموارکننده مسیر برای فساد است.

از سویی دیگر کسب وکارهای نوین نه با زندگی تولیدی- صنعتی ایران گره خورده 
که در خدمت زندگی مصرفی جامعه ایرانی است و این خلاف فلسفه وجودی آنهاست. 
ژان بودریار درباره زندگی مصرفی چنین می گوید: »امروزه در اطراف ما شواهد بسیار 
زیادی از مصرف و فراوانی به چشم می خورد: از انواع و اقسام اشیا، خدمات و کالاهای 
مادی که پدیدآورنده نوعی جهش بنیادی در اکولوژی نوع بشر هستند. سخن دقیق تر 
آنکه امروزه، افراد مرفه مانند گذشته، بیش از آنکه در محیط اطراف خود با دیگر انسان ها 
سروکار داشته باشند، با اشیا در ارتباط اند. مراودات روزمره آنان براساس آمارها، با سیر 
صعودی، صرف دریافت کالاها و پیام ها و دستکاری در آنها می شود. این نمایش ستایش 
دائمی از اشــیا در آگهی های تجاری و صدها پیامی که به طور روزمره از رســانه های 
گروهی به ما می رســد. مفاهیم محیط و فضا بی شک از زمانی رواج بیشتری یافته اند 
که در واقع ما از دیگر انسان ها فاصله گرفته ایم. بیشتر زیر نگاه ساکت اشیای مطیع و 
توهم انگیزی قرار داریم که همواره یک چیز را برای ما تکرار می کنند و آن چیزی نیست 
جز بهت و حیرت، فراوانی مجازی و فاصله گرفتن مجازی و نیز فاصله گرفتن از دیگران. 
همان گونه که کودکی که در میان گرگ ها بزرگ می شود به گرگ تبدیل می شود، ما 
نیز کم کم حالت ابزاری پیدا می کنیم. ما در عصر اشیا زندگی می کنیم.« حالا ابزارها 
ما را به شــکل خود کرده اند و این دقیقاً همان اســت که باید بگوییم: »اختراعات ما 
چیزی نیست جز وسیله ای تکامل یافته برای رسیدن به اهدافی تکامل نیافته.« و شاید 
یکی از این اهداف تکامل نیافته برخورد سینوسی، دوگانه و متضاد با ابزارهای نوین و 
تکنولوژی هاست. جایی که تکنولوژی مرز آگاهی را می شکافد قدرت های مستبد در برابر 
آن می ایستند و کلاهخود خود را سپر این آگاهی قرار می دهند برای جلوگیری از درز 
و نفوذ آن به بیرون، به فضای عمومی و جایی که این ابزار بدل به قدرتی شکست ناپذیر 
می شــود. آنها چون بتواره ای زیبا این تکنولوژی را می ستایند و میلیاردها دلار برای 
آن هزینه پیــروزی می دهند؛ این بار تکنولوژی بدل به ایدئولوژی پیروزی حکومت ها 
می شود در خزان بی توجه به علم انسان و علوم انسانی. تکنوفیل هایی که خود به دست 
تکنولوژی یا به دســت افکار متناقض خود دنیا را تحمل ناپذیر می کنند و این همان 
روایت خردی است از یک روایت کلان؛ اگر روایت کلان تکنولوژی ها خدمت بشریت 
است، روایت خرد این است که تکنولوژی ها گاهی به عنوان ابزاری در اختیار قدرت ها 
قرار می گیرند در به بن بســت کشیدن اندیشه و رونق مصرف و مصرف گرایی؛ اگرچه 
عده ای هم دل به این کســب وکارهای نوین بسته اند برای یافتن راهی برای رهایی از 
معضل بیکاری، فقر و راهی برای کســب درآمد. اما این همه روایت نیست: »همه چیز 

نسبی است.« 

»...در خــلال زمانــی که پیروزی هــای تکنولوژی و 
دســتاوردهای آن به سرعت فزونی می یافت، جریان 
دیگری در شرف وقوع بود؛ مبانی اعتقادی و باورهای 
دیرین دچــار بن بســت هایی می شــدند و به کنار 
می رفتند... ســرانجام با اعــلام این مطلب علمی که 
»همه چیز نسبی اســت«،  ثمره یک قرن کار علمی 
این شد که ما اعتماد به اعتقادات خود و حتی عقیده 
به خود را از دســت داده ایم؛ و بر روی این تل مفاهیم 
ویران شده بر بالای این مخروبه، بدون تردید یک چیز 
مشاهده می شود و عینیت تام دارد: “تکنولوژی”.« این 
را نیل پستمن در کتاب »تکنوپولی« خود می گوید و 
ادامه می دهد: »خــواه بپذیریم  یا نپذیریم، به جدال 
برخیزیم یا برنخیزیم، این واقعیت را نمی توانیم کتمان 
کنیــم که آنتی بیوتیک علاج می کند، رادیو ســخن 
می گوید، هواپیما واقعاً پرواز می کند، و در این خلال 
کامپیوتر نیز آمد که هم محاسبه می کند و هم خطا 
نمی کند. خطا از خصلت های انسان ضعیف جایزالخطاست...« تکنولوژی آمد تا بگوید 
»هرآنچه ســخت و استوار است دود می شــود و به هوا می رود«؛ تکنولوژی نوید یک 
زندگی مدرن را می دهد و مدرن بودن یعنی زیســتنِ یک زندگیِ سرشــار از معما و 
تناقض. تکنولوژی در جامعه سرشار از سنت ایران خود تناقض ها و معماهای دیگری 
در پی دارد با روایت های کلان و خرد. گاه سر جدال با سنت دارد و گاه امید می آفریند 
در میان هزارتوی موانع و مشکلات که او نویددهنده راه رهایی است. اما  معماهای این 
تکنولوژی مدرن در جامعه ایرانی کدام است؟ یک سویه این مواجهه با فرهنگ است 
و موانع اجتماعی آن. ســاختار اجتماعی ایران از سطح کلان تا سطح خرد نمی تواند 
تام و تمام در خدمت تکنولوژی های مدرن باشد؛ ابزاری که با خود سرعت، خلاقیت و 
کمال طلبی به همراه دارد در این مغلطه، مشاهده گر مغلطه خواهد بود. شاید در اینجا 
مفهوم کمال طلبی به غلط به جای جاه طلبی بنشیند و برای رسیدن به مقصد فرد را 
وادار کند بر روی شانه دیگری قرار گیرد. این ایستادن نه چون پلکانی برای استفاده یا 
دیدن تجارب فرد اســت، بل به معنای حذف دیگری برای حفظ خود تعبیر می شود. 
سرعت را بوروکراسی های پیچیده به تور انداخته است و خلاقیت را نیز همچون او اسیر 

دام خود می کند.
دولت در جایگاه سیاســی و بوروکراتیک، بدون مشورت ذی نفعان تصمیم گیری 
می کند و این نخســتین ویژگی حاکمیت دولت بر امور متعدد چون تکنولوژی است. 
کیک بزرگ »تکنولوژی« در اختیار بوروکراســی ای که امروز در فساد آن هیچ شکی 
نیست قرار داده شده است. این بوروکراسی از سوی نمایندگان تحت فشار قرار گرفته 
و قدرت بدون نیاز به مشــورت آن با ذی نفعان، انگیزه های بهره برداری از آن را فراهم 
کرده اســت در برخوردی دوگانه. دولت و در معنای اصیل آن قدرت در بهره برداری از 
تکنولوژی های ارتباطی- اطلاعاتی »سرکوبگر« است و در رشد تکنولوژی های کابردی- 
امنیتی »حمایتگر«؛ اما نتیجه این برخورد دوگانه جز این نمی تواند باشــد که اصل 
اصیل دولت خود به چالش کشــیده می شــود و در مقابل شهروندان و افکار عمومی 
در برابر پاســخ های جدی و بی بدیل قرار می گیرد. اما مســئله فقط این نیست؛ فراتر 
از سویه قدرت، سیاست و پیچیدگی جامعه بوروکراتیک ایران، مسئله رانت به حوزه 

چرا باید خواند:
 ساختارهای اجتماعی، 

نظم جامعه، سیاست 
گذاری، دانشگاه و قوانین 

کوجود در جامعه هم 
در نحوه ظهور و بروز 
کسب و کارهای نوین 

تاثیرگذار است. در این 
مقاله ارتباط این ساختار 
با استارت آپ ها توضیح 

داده شده است.

روایت های بزرگ؛ روایت های کوچک
کسب کارهای نوین در ساختار اجتماعی ایران به چه سمت وسویی خواهد رفت؟

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه
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دلیل رشد استارت آپ در کلان شهرها و عدم اقبال مردم به آن در شهرستان های کوچک به بافت سنتی جامعه 
و نو نگاه مردم ارتباطی ندارد. تب وتاب مصرف در کلان شهرها بالاتر است. گرته برداری هم البته نیاز به 
زیرساخت هایی دارد که در کلان شهرها فراهم تر است تا در شهرهای کوچک.

نگاه جامعه شناس [   [

کسب وکارهای نوین و ورود رانت به این حوزه
قدرت از فناوری کاربردی حمایت می کند نه فناوری اطلاع رسانی

محمدامین قانعی راد
جامعه شناس سیاسی

چرا باید خواند:
کسب وکارهای نوین در 
ایران با زندگی مصرفی 
پیوند خورده است نه 
حوزه تولید. از سوی 
دیگر دولت در برخورد با 
این حوزه رفتاری دوگانه 
دارد. دلیل این رویه ها را 
در این مقاله بخوانید.

هوا- فضا، کلونینگ، تراریخته ها و Genetics Forum یعنی غذاهایی که 
دستکاری ژنتیکی شــده اند، خیلی سختگیرانه برخورد می کنند. در آنجا 
مباحث اخلاقی تندی وجود دارد و برخی از دولت ها محدودیت های زیادی 
در این زمینه ایجاد کرده اند ولی در ایران از این فیلدها به سختی حمایت 
می شود. در اینجا حمایت های شعاری، عملی و ایدئولوژیکی است. این عدم 
توازن در سیاســت های علم و فناوری ما نسبت به علوم و فناوری مختلف 

وجود دارد.
در ایران به علوم انسانی، از قبیل جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی  و انسان شناســی اهمیت داده نمی شــود در حالی كه این علوم 5
می تواند پایه شناختی علوم شناختی باشد. یا اینکه زمینه را برای جامعه 
فراهم کند تا چگونه در آینده از این علوم در جهت بهبود زندگی شهروندان 
استفاده کنند؛ نه اینکه این تکنولوژی ها در خدمت بازار قرار گیرند و فقط 

بعد مالی داشته باشند یا چالش هایی را برای زندگی بشری ایجاد کنند.
اســتارت آپ ها برای پایداری در این جامعه با مشکات زیربنایی  روبه رو هستند. باید اقتصاد کشور اقتصاد دانش بنیانی باشد تا در 6
این اقتصاد دانش بنیان، حضور استارت آپ ها هم پایدار باشد. در اقتصادی که 
دانش بنیان نیســت به نهادهایی چون استارت آپ تکنولوژی محور، خیلی 
احساس نیاز نمی شود. یا استارت آپ نمی تواند فضای تکنولوژی محور برای 
رشد خود پیدا کند. صنایع و تکنولوژی ما وابسته است. این وابستگی خیلی 
گسترده است. مثلاً در زمینه صنایع خودرو، تجهیزات برقی و الکترونیکی، 
یا حتی خود اپلکیشین هایی که در گوشی های همراه استفاده می شود همه 

وارداتی است.
کســب وکارهای نوین در فضای وارداتی و برخوردهای دوگانه و  متناقــض چگونــه می خواهند به شــرایط اعتمــاد و در ایران 7
سرمایه گذاری کنند؟ آیا اینها می توانند کالا و خدمات خود را به مردم عرضه 
کنند؟ همه تکنولوژی ها مثل اپلیکیش نیست که در جایی قابل  استفاده 

دولت و حاکمیــت در برخورد با تکنولوژی، و فناوری های نوین  دوگانه عمل می کنند؛ در برخی حوزه ها سرکوبگر هستند و در 1
برخی حوزه ها حمایتگر. در رابطه با تکنولوژی های ارتباطی محدودیت هاي 
جدی وجود دارد؛ این از همان اول هم دیده شده است. از ویدئو تا ماهواره، 
از اینترنت تا تلگرام و ســایر شبکه های اجتماعی. نسبت به توسعه کاربرد 
شبکه های خبررسان و اطلاع رسان نگرانی جدید در بین مسئولان وجود 
دارد. این شبکه باعث افزایش آگاهی های اجتماعی می شود و از سویی دیگر 
نقش شهروندان در تولید و انتشــار اخبار به عنوان »شهروند ـ خبرنگار« 

تقویت می کند. این مطلوب برخی از سیاستمداران نیست.
حاکمیت و دولت در برخی از زمینه های تکنولوژیک نقش پیشگام  دارد؛ مثلاً در طرح شــرکت های دانش بنیان یا start up دولت 2
پیشگام است؛ اینها را مطرح و در برخی از زمینه ها قواعد و مقرراتی را به نفع 
این تیپ از شرکت ها تنظیم و تدوین و تصویب می کند تا از حمایت دولتی 
و بانکــی- مالیاتی، واردات و صادرات خدمــات و محصولات و تکنولوژی 
برخوردار شوند. درزمینه فناوری هایی مثل نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی، 
شبیه سازی و ژن کلونینگ پیشگامی می کند. در برخی از کشورهای دنیا 
درباره شبیه ســازی بااحتیاط عمل می کنند ولی در ایران درباره این موارد 
خیلی احتیاط نمی شود. حتی فقها هم فتاوایی که صادر می کنند كه مساعد 

و مناسب رشد این تکنولوژی ها است.
توسعه تکنولوژی و برتری در این زمینه در منطقه شعار، برنامه  چشم انداز 1404 و جزو ایدئولوژی نوین رقابتی است. این مسئله 3
در برنامه توســعه هم خود را نشــان می دهد. برای اینکه ایران از سویی با 
جوان هایی دانشگاه رفته و بیکار روبه روست، از سویی دیگر ایران می خواهد 
این پیام را صادر کند که ایران مذهبی، بی توجه به تکنولوژی نیست، ایران 
می خواهد درزمینه دسترسی به بالاترین فناوری رتبه برتری به دست آورد 
تا بتواند با دنیای توسعه یافته رقابت کند و برخی از اتهام ها را از خود دور کند. 
برای همین نسبت به آی تی شاید محدودیت هایی ایجاد کند اما نسبت به 
نانو و بیوتکنولوژی یا علوم شناختی رویه حمايتگرانه اي دارد. مسائل علوم 
شــناختی در ایران به راحتی طرح شد و مراکزی روی این مسئله تمرکز 
کرده اند. این علم جزو علوم مرزی دانش است و جزو علوم بسیار پیشرفته 
است. اگر در آینده تغییر درزمینه علم و فناوری ایجاد شود شکل گیری علوم 
و فناوری های هم گرا مشارکت همه اینها را با هم نیاز دارد. ما نمی توانیم به 
آی تی و فناوری های ارتباطی بی توجه باشیم. مانوئل کاستلز معتقد است که 
جهان به تدریج به سوی دانشی پیش می رود که بعد تکنولوژی ارتباطی دارد 
و بعد دیگر زیستی است و بعد دیگر آن تکنولوژی خرد و نانو است و در آن 
از علوم شناختی استفاده می شود. همه اینها به نوعی هم گرایی این علوم و 
دانش ها نزدیک می شوند. ما نمی توانیم جایی از پیشتازی کنیم و درجایی 

دیگر محدودیت جدی ایجاد کند.
سیاست دولت و حاکمیت در برخورد با تکنولوژی ها، نامتوازن،  دوگانه و برعکس دنیاســت؛ در دنیای توســعه یافته نسبت به 4
تکنولوژی هــای ارتباطی برخورد ســهل تری دارند ولی نســبت به علوم 
شناختی، نانو و بیو و حتی نسبت به شبیه سازی ها و مهندسی ژنتیک، دانش 

نکته هایی که باید بدانید

آینده حوزه کسب وکار نوین روشن نیست؛ البته سیستم از کسب وکارهای نوین درزمینه 	]
زندگی روزمره حمایت می کند؛ البته پیشتازان این حوزه از رانت قدرت هم استفاده می کنند.

آنهایی که از حمایت قدرت برخوردارند با اعتمادبه نفس و اعتماد به شرایط وارد حوزه 	]
کسب وکارهای نو در این شرایط اجتماعی-اقتصادی می شوند.

 دو حوزه در اقتصاد مصرفی نقش برجسته ای دارد که استارت آپ ها در این حوزه می تواند 	]
رشد داشته باشد: صنعت ساختمان و خودرو. این دو حوزه جنبه مصرفی دارد.

با اپلیکیشن ها و استارت آپ هایی که در روزمره زندگی مردم استفاده می شود برخورد 	]
متناقض انجام می شود. جامعه ما دانش بنیان نیست و اقتصاد ما استوار برمحورهای دانش 
نیست ولی از طرفی جامعه مصرفی هستیم. ایران کم وبیش از ویژگی های جامعه مصرفی 

برخوردار است.
حاکمیت و دولت در برخی از زمینه های تکنولوژیک نقش پیشگام دارد؛ مثلاً در طرح 	]

شرکت های دانش بنیان یا start up ها دولت پیشگام است.
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توسعه

 چیزی که الآن 
مهم و موردتوجه 
است پیوند زدن 
اپلیکیشن ها با 
زندگی مصرفی 
در ایران است؛ 
جنبه زندگی 

تولیدی در ایران 
مغفول است. جنبه 

تولیدی همان 
اقتصاد دانش بنیان 

است که اگر 
وجود می داشت 

استارت آپ ها ردان 
زمینه می توانست 

فعالیت کند

باشد. بخشی از تکنولوژی جزئی از یک منظومه است. اگر آن منظومه در 
ایران کار نکند، آن تولید جزئی فایده نخواهد داشت. باید مرزهای ارتباطی 
برای این منظومه نوین تکنولوژیک فراهم شود. از سوی دیگر باید قوانین، 
سیاست ها و سیاست گذاري ها در حوزه واردات و صادرات به نفع این حوزه 
باشد. گاهی این کسب وکارها وقتی با سیاست های بازرگانی و مالیاتی کشور 
مواجه می شود فضا را برای ظهور و بروز این ایده ها ناممکن یا بسیار دشوار 
می کند. گاهی ما تولیدی تکنولوژی محور توسط شرکت های دانش بنیان 
داریم ولی به جای حمایت از این حوزه، با واردات بی رویه فضا برای رشد این 
تکنولوژی خراب می شــود. ما سیاســت هایی نادرســت و نوسانی داریم. 
نمی توان به این سیاست ها اعتماد کرد و گفت دولت تا 10-20 سال آینده 
این مســیر را طی می کند و فرد بر مبنای همین شناخت، مسیر خود را 
تعیین و طراحی کند. کشورهای غربی که در لبه دانش کار می کنند، کاملًا 
اطمینان دارند که هرچیز نوین ابداع شــود، و هر نوآوری اي صورت گیرد 
می تواند در بدنه اقتصاد جذب شــود و مورداســتفاده قرار گیرد. چون آن 
محصول نوآورانه تســهیلی در بدنه اقتصاد نوآور ایجاد می کند و جزئی از 
منظومه اقتصاد نوآور است. برای همین او از استقبال جامعه مطمئن است 
اما در ایران مشارکت های دانش بنیان چنین اعتمادی به بستر اقتصادی و 
اجتماعی و سیاست های دولت ندارند. بنابه هر دلیلی جامعه هم نمی تواند به 

این خدمات یا محصول اعتماد کند.
رفتارهای متناقض و پارادوكســیكال دولت در حوزه تکنولوژی  دلایل متعددی دارد؛ اولین عامل »سیاست های امنیتی« است. 8
تکنولوژی های هوا- فضا می تواند در گسترش صنایع دفاعی کشور دخیل 
باشد. یا پیشرفت تکنولوژی های نانو و بیوتکنولوژی یا علوم شناختی منجر 
به تولید قدرت سخت افزار برای کشور می شود. آنجایی که با آی تی مخالفت 
می شــود گمان این است که امنیت ملی را به خطر می اندازد. برداشتی از 
»امنیت« وجود دارد و اینکه چگونه علم می تواند در خدمت نظام سیاسی 
قرار گیرد و تولید قدرت یا ضعف کند، سیاست های علم و فناوری به صورت 
آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تأثیر این نگاه قرار می گیرد: نگاه رابطه قدرت و علم. 
جاهایی تصور می شود این علم به ضرر قدرت و جایی نه تضعیف گر، که مقوم 
قدرت اســت؛ درست در همین جاســت که شاهد سیاست های متناقض 

هستیم.
با اپلیکیش ها و اســتارت آپ هایی کــه در روزمره زندگی مردم  استفاده می شــود برخورد متناقض انجام می شــود. ما جامعه 9
دانش بنیان نیســتیم و اقتصاد ما استوار بر محورهای دانش نیست ولی از 
طرفی جامعه مصرفی هستیم. ایران کم وبیش از ویژگی های جامعه مصرفی 
برخوردار اســت. به گفته دوستی اقتصاددان، ما هفدهمین اقتصاد جهان 
هستیم اما این رتبه در تولید حاصل نشده است. در این رتبه عظیم، پولی 
جریان دارد که بخش زیادی از آن مربوط به منابع طبیعی این کشور چون 
نفت، گاز و پتروشیمی است که تولید ثروت می کند. ما این منابع مالی را 
درزمینه نیازهای مصرفی خود به جریان می اندازیم نه تولید و بنیان های 

توسعه ای.
دو حوزه در اقتصاد مصرفی نقش برجسته ای دارد که استارت آپ ها  در این حوزه می تواند رشــد داشــته باشد: صنعت ساختمان و 10
خودرو. این دو حوزه جنبه مصرفی دارد. ما وجهه نوسازی و پیشرفت را در 
صنعت ســاختمان و صنعت اتومبیل دیده ایم. این دو حوزه گردش مالی 
بالایی دارند. صنعت خودرو هنوز وابســته به دنیای توسعه یافته است ولی 
صنعت ساختمان درزمینه  هایی استقلالی را به دست آورد. مثلاً در تولید 
مصالح ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزات برقی خودکفا شده است اما در 

همین ساختمان هم ابزارهای لوکس مصرفی وابسته و وارداتی است.

چیزی که الآن مهم و موردتوجه اســت پیوند زدن اپلیکیشــن ها با  زندگی مصرفی در ایران است؛ جنبه زندگی تولیدی در ایران مغفول 11
اســت. جنبه تولیدی همان اقتصاد دانش بنیان اســت که اگر وجود می داشت 
اســتارت آپ ها در آن زمینه می توانست فعالیت کند. درنتیجه این همکاری ها 
معضل بیکاری حل می شد و پایین بودن سهم ایران در تولیدات مبتنی بر دانش 
و فناوری های پیشرفته را بالا می بردند و اقتصاد پررونقی را برای ایران به وجود 
می آوردند ولی این نیســت. این اســتارت آپ ها با زندگی مصرفی نه تولیدی 
گره خورده است. مثلاً رفت وآمدها و ترافیک مشخصه جامعه مصرفی است. ناوگان 
اتومبیل شــخصی تهران فوق العاده عظیم اســت، بااین وجود ایــن ناوگان، و 
شرکت های تاکسی رانی، مترو و اتوبوس رانی قادر نیستند نیاز رفت وآمد مردم را 
پاسخ دهند. در این فضای نیاز است که اسنپ یا تپسی ظهور و بروز پیدا می کند. 
اینها هوشــمندانه با الگوبرداری از اوبر، می توانند رشــد کنند اما محرک این 
استارت آپ ها نیازهای عمومی مصرفی و روزمره است. این بیش از اینکه به نهادی 
مثل دانشگاه ارتباط داشته باشد که از دل تحقیق و تتبع دربیاید، استارت آپ  ها 

یک نوع گرته برداری و شبیه سازی است که دراقتصاد ایران جا پیداکرده است.
دلیل رشد استارت آپ در کلان شــهرها و عدم اقبال مردم به آن در  شهرستان های کوچک به بافت سنتی جامعه و نوع نگاه مردم ارتباطی 12
ندارد. تب وتاب مصرف در کلان شهرها بالاتر است. گرته برداری هم البته نیاز به 
زیرساخت هایی دارد که در کلان شهرها فراهم تر است تا در شهرهای کوچک. در 
شــهرهای کوچک نیازهای مصرفی با زیرساخت و سیستم موجود پاسخ داده 
می شــود و نیاز به پاســخ دیگری نیســت یا نیاز دیگری ایجاد نمی شــود اما 
درکلان شــهرها هر روز نیاز جدیدی زاده می شــود و به ابزار جدیدی نیاز پیدا 
می شود. نیازهای مصرفی کلان شهرها متنوع و کنترل نشده است. حتی ابزارها از 
پاســخ به این نیازها عقب هستند. در تهران دائماً فست فود و پیتزافروشی باز 
می شود. معلوم است که در حوزه غذا، استارت  آپ هایی چون »زودفود« و غیره 
پررونق است و همه اینها نتیجه زندگی مصرفی است؛ فرد در جامعه مصرفی مدام 
در حال دویدن اســت و بــرای رفع نیازهای مصرفی و اوقــات فراغت نیاز به 

استارت آپ هایی دارد.
استارت آپ های دیگری هم ایجادشده است؛ مثلاً در حوزه کتاب این  اســتارت آپ  ها نمی تواند موفق شود. بین مردم و کتاب فاصله افتاده 13
اســت. نظام آموزشــی آدم ها را از کتــاب بیزار می کند. وقتی شــهروندان به 
سمت وسوی کتاب نروند، اپلیکشین کتابخانه هم خیلی موفق نخواهد بود. در 
فراگیری شبکه های اجتماعی و دویدن های شهروندان، اپلکیشنی  که نیاز روزمره 
را برطرف کند، موفق تر است تا استارت آپی که در رفع نیازهای معنوی فرد تلاش 

می کند.
آینده حوزه  کســب وکار نوین روشــن نیســت؛  البته سیســتم از  کســب وکارهای نوین درزمینــه زندگی روزمــره حمایت می کند؛ 14
پیشــتازان این حوزه از رانت قدرت هم استفاده می کنند. آنهایی که از حمایت 
قــدرت برخوردارند با اعتمادبه نفس و اعتماد به شــرایط وارد این حوزه در این 
شرایط اجتماعی می شوند. اینکه اسنپ در دعوا با اتحادیه تاکسی ران ها موفق شد، 
نشانه چیست؟ کســانی که وارد حوزه کارآفرینی می شوند از پشتوانه رانتی- 
سیاسی برخوردار هستند. این شرایط، رفتارهای متناقض دولت، سیاست های 
سینوسی سبب عدم اعتماد مردم و سرمایه گذاران می شود و درنتیجه این روند 
افراد معدودی وارد فعالیت می شــوند. این افراد معدود از ســرمایه سیاســی 
برخوردارند که با ورود به حوزه کســب وکار از ســرمایه اقتصادی هم برخوردار 
می شوند. بخش دیگری از سرمایه داران و سرمایه گذاران در این فضا دچار یأس 
می شوند. جوانان کارآفرین هم از دل دانشگاه بیرون نیامده اند و اینها نیازی به 
ســرمایه کسب وکار ســنتی ندارند، بلکه خود از ســرمایه سیاسی- اقتصادی 

برخوردارند که خود برخوردار از رانت های موجود هستند.  
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کارکرد مرضی جامعه روی فرصت های اقتصادی هم تأثیرگذار است. در این پرسه تظاهر و هویت زدایی نهادینه می شود. اجزای سیاسی تا اجزای 
اقتصادی بر اساس تبعیض و هویت خاص شکل می گیرد. در بسترهای تبعیض آمیز، سیاست گذاری معیوب اتفاق می افتد. این ها حلقه معیوبی است 
که توسط سیاست گذاران بازتولید می شود.

 در دوره جدید، کسب وکارهای نوین با  �
عنوان start up در جامعه همه گیر شده 
است؛ چگونه پدیده استارت آپ ها در جامعه 

همه گیر می شوند؟
همه گیر شــدن اســتارت آپ ها در جامعه، 
شرکت های نوپايي که سریع تشکیل می شوند 
و مشــروط به حضور فرد یا مجموعه خلاق و 
ریسک پذیرند امری نوین است. با توجه به ابزار 
نوین تکنولــوژی ارتباطی و اینترنت این کار با 
ســهولت انجام می شود؛ چون امکان تعامل در 
زمان بســیار کوتاهی وجــود دارد. بالطبع آن 
چیزی که بســتر را برای فعالیت استارت آپ ها 
هموار می کند اینترنت و فضاهای مجازی است. 
منتها مهم این اســت که از ایــن ابزار چگونه 
استفاده شود. اینترنت یک بستر است و مهم این 
است که ما چگونه ایده را در این بستر جلو ببريم 
و استفاده کنیم. در کشورهای کمتر توسعه یافته 
موانعی برای توسعه کسب وکارهای نوین وجود 
دارد، موانــع فرهنگی، اجتماعی و سیاســی. 
استارت آپ ها در جهت کسب وکاری که جنبه 
سطحی دارد فعالیت می کند اما خیلی گسترده 
نیست، تنوع ندارد و حتی به رانت هم دسترسی 

دارد. استارت آپ در کشورهای کمتر توسعه یافته موانع زیادی دارد و خیلی نمی تواند دارای 
معنا باشد. آنچه به اسم استارت آپ فعال است در حوزه خدماتی از قبیل حمل ونقل است. اینها 
در شهرهای بزرگ به دلیل رشد بادکنکی متورم شده اند. مثلاً در این شهرها نیاز به حمل ونقل 
کارا وجود دارد. در این حوزه استارت آپ ها می تواند موفق شود. جمعیت 10 میلیونی با معابر 
محدود حتماً به حمل ونقل نیاز دارد. در موارد خاص و شرایط خاص در ایران استارت آپ به 

کمک می آید اما این گونه نیست که این بستر در همه حوزه ها فراهم باشد.
 موانع اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که در رشد استارت آپ اسم بردید معطوف به  �

چیست؟
اگر به تعریف استارت آپ توجه داشته باشیم بهتر می توانیم صحبت کنیم؛ استارت آپ مثل 
نطفه ای است که منعقد می شود و امید به گسترش دارد. میانگین عمر آن سه سال است و 
بعد از رسیدن به سودآوری در کسب وکار به سازمان بدل می شود و دوباره ممکن است افراد 
خلاق جدید استارت آپ جدیدی بزنند. این حوزه باید پتانسیل گسترش داشته باشد. مثلًا 
در امریکا استارت آپی که سالانه 20 میلیون دلار درآمد داشته باشد دیگر استارت آپ نیست 
و نیاز به استارت آپ جدیدی است. استارت آپ این نیست که 10 سال درجا بزند. استارت آپ 

پتانسیل بزرگ شدن و سودآوری و امکان کارآفرینی باید داشته باشد.
با این تعریف آنچه در ایران اتفاق می افتد آیا به این معناســت؟ استارت آپی که در حوزه 
کتاب به وجود آمده اســت آیا به سودآوری می رسد؟ این برچسب نادرستی است که به کار 
برده می شود. استارت آپ در ایران در جایی موفق می شود که موانع ساختاری داشته باشیم 

و برای رفع مشــکل مثل حوزه حمل ونقل این 
حوزه می تواند کمک کند. یعنی در بن بست و 
نارسایی ساختار، این حوزه می تواند رهگشا باشد 
وگرنه به آن اعتماد نمی کنند. یا نمی خواهند 
اجازه رشد دهند. اســنپ نمونه برداری از اوبر 
اســت که در ایران توانســته کارآفرینی ایجاد 
کند؛ البته این هم اســتارت آپ هســت و هم 
نیست. یک ساماندهی از طریق اینترنت است 
که افراد پراکنده را جمع آوری کرده است. آنچه 
از استارت آپ انتظار داریم خلاقیت و سودآوری 
اســت. افرادی که ایــن کار را انجام می دهند 
کارآفرین هایی هســتند که پنجره ذهنشــان 
باید رو به آینده باشــد. در بستر جامعه امکان 
دست یابی به رشد سریع داشته باشند. در این 
کسب وکار عنصر سرعت مهم است. در جامعه ای 
که امکان دست یابی به رشد برق آسا باشد رشد 
استارت آپ ممکن است. در معابر تنگ و تاریک 
نمی توان با ســرعت  بالا پیش رفت؛ اجتماع ما 
مثل معابر پرپیچ وخم اســت. شما نمی دانید 
سقوط می کنید یا رشد مي کنید؛ برای همین 
در این فضا منتظر رشد برق آسا نمی شوید. یعنی 
»سالبه به انتفاع موضوع« است. پا گرفتن این 
استارت آپ در کشور ما تقریباً ممتنع و غیرممکن است. بسیار سخت و دشوار است و موضوع 
آن منتفی است. چرا؟ چون بستر حرکت برای فکر خلاق ندارید که بتوانید استارت آپ خود را 
استارت بزنید و در مدت کوتاهی به سودآوری برسید. این با شرایط کشور ما ناهماهنگ است.

 دسته بندی گروه های اجتماعی در جامعه کدام است و چرا برخی از تغییرات استقبال  �
و گروه دیگر در مقابل آن مقاومت می کنند؟ با توجه به بافت اجتماعی جامعه ایران آیا 

نسبتی از مقاومت و اقبال به تحولات نوین وجود دارد؟
سؤال خوبی است. استارت آپ سه ویژگی دارد که عبارت اند از: جاه طلبی یا کمال طلبی که 
شرط لازم است، نوآوری و تلاش برای عملیاتی کردن نوآوری. باید ببینیم که این ویژگی ها 
در جامعه وجود دارد یا نه؟ باید این ویژگی ها در کنار هم به رشد و شیوع این رشد بینجامد. 
اما جاه طلبی یا کمال خواهی در جامعه و فرهنگ ما مذموم است یا به قیمت حذف دیگران 
اتفــاق می افتد. در فرهنگ دیگران این با رقابت پذیری اتفاق می افتد نه با حذف دیگران. به 
رانندگی در خیابان های ایران نگاه کنید. مشــت نمونه خروار اســت از رانندگی در خیابان 
می توانید سیاســت های کلان را هم ببینید. نمی خواهید هردو با هم بروید. این منفی است 
و در کســب وکارهای نوین معنی ندارد. باید بتوانید مسیر خود را بروید. اما عنصر فرهنگی 
در نظام اجتماعی ما در خدمت استارت آپ نیست و از سطح کلان تا خرد مخرب است. در 
سطح کلان ببینید رانت خواری چه کرده است؟ زمانی می خواستند که بنگاه های اقتصادی 
در ایران خصوصی شود. در قالب نظام خصوصی سازی، استارت آپ می تواند رشد داشته باشد 
اما درنهایت همین خصوصی سازی در ایران با رانت گره خورد. این معضل خصولتی، پدیده ای 

نگاه جامعه شناس [   [

نظام اجتماعی ما اجازه رشد کسب وکارهای نو را نمی دهد
احمد بخارایی در گفت وگو با »آینده نگر« از وضعیت اجتماعی و تأثیر آن بر کسب وکارهای نوین می گوید:

در تحلیل مسائل اجتماعی باید به سه سطح کلان، میانه و خرد توجه شود؛ این را احمد 
بخارایی، جامعه شناس مسائل اجتماعی ایران می گوید. او معتقد است: نظام اجتماعی 

ما در خدمت کسب وکارهای نوین نیست. استارت آپ ها در ساختاری امکان رشد دارد 
که انسان نو در آن فعال باشد؛ فضای بدون بوروکراسی امکان بروز خلاقیت را فراهم 

مي کند و فرد اهل مخاطره. اما انسان ایرانی اهل خطر و تقدیرگرا است. در چنین فضایی 
رشد کسب و کارهای نوین یک استثنا است نه قاعده. ادامه این گفت وگو را با هم 

بخوانیم.
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توسعه

مفلوج و معیوب است که اگر بنگاه ها دولتی بماند بهتر از خصولتی است. من معتقدم فرهنگ 
ایران از موارد خرد تا کلان که در نظام اجتماعی بازتولید و بازتعریف می شود با اصول اولیه 

استارت آپ ها منافات دارد.
  ماجراي رانت و مسئله اقتصاد سیاسی در ایران چقدر می تواند در موفقیت یا عدم  �

موفقیت این ایده تأثیرگذار باشد؟
رانت ســم نوآوری و خلاقیت است و در همان مرحله اول افراد با یأس روبه رو می شوند. 
در اصل ما در یک نظامی زندگی می کنیم که مبتنی بر گزینش است. مثلاً کسی می خواهد 
نماینده مجلس شود، باید گزینش شود و از فیلتر نظارت استصوابی بگذرد. مرزبندی و امکانات 
بین خودی ها توزیع می شود. این  یک توزیع نابرابر است که در داخل خودی ها هم کسانی که 
با هسته مرکزی قدرت هستند بیشتر از فرصت ها استفاده می کنند. این هم در حوزه رانت 
اطلاعاتی است و هم در حوزه رانت سیاسی و اقتصادی. در این جامعه تبعیض نهادینه  شده 

است. در ساختار حقوقی سیاسی، اقتصادی ما این تبعیض مشاهده می شود.
کارکرد مرضی جامعه روی فرصت های اقتصادی هم تأثیرگذار است. در این پروسه تظاهر 
و هویت زدایی نهادینه می شود. اجزای سیاسی تا اجزای اقتصادی بر اساس تبعیض و هویت 
خاص شکل می گیرد. در بسترهای تبعیض آمیز، سیاست گذاری معیوب اتفاق می افتد. اینها 

حلقه معیوبی است که توسط سیاست گذاران بازتولید می شود.
این وضعیت در قوای سه گانه هم خود را نشان می دهد. در نظام اجتماعی بیمار مفاهیم 
بد تعبیر می شود »یراد الحق به الباطل«، یعنی از حق، باطل بیرون کشیده می شود. تفکیک 
قوا برآمده از عصر روشنگری در غرب تا مشروطه در ایران مسیر خود را طی کرده تا بعد از 
همه خون دادن ها تفکیک قوا شکل گیرد. درحالی که این در ایران به ملوک الطوایفی تعبیر 
می شــود یا شباهت دارد. خالی شدن عرصه ها از معنا و بحران معنا در سطح کلان شکل 
 گرفته اســت، سپس در بستر جامعه می غلتد و خود را در حوزه های خرد نشان می دهد. 
برای همین در واتس آپ و تلگرام هم بحران معنا پیدا می کند. هزینه کم، ریســک بالا و 
توان بالقوه بالا برای برگرداندن سرمایه مشخصه این حوزه است. اما بخش اول یعنی هزینه 
کم به دلیل بوروکراسی در جامعه منتفی است. تفاوت ریسک با مخاطره و خطر را هم باید 
متوجه شد. مخاطره با خطر فرق دارد. مخاطره عقل حسابگر است که هزینه و فایده می کند 
و با عقلانیت تصمیم می گیرد، مثلاً 30 درصد ســود و 70 درصد مخاطره یا برعکس آن. 
50 است. فرهنگ ما فرهنگ خطر است نه مخاطره.  ولی خطر امری میانه و باقاعده 50  ـ
ما تقدیرگرا هستیم. تقدیرگراها اهل خطر هستند نه اهل ریسک و مخاطره. این تفاوت در 
تمام حرکت های عقلانی جامعه دیده می شود و بسیار حائز اهمیت است. تهی شدن مفاهیم 
از معنا در جامعه در تمام مجراهای کســب وکارهای نویــن جریان دارد. کارها در اینجا با 

»بزن دررو« يا »دوز و کلک« رشد می کند.

 نظام اجتماعــی حاکم بر جامعه چقدر می تواند در موفقیت یا عدم موفقیت این  �
کسب وکار کمک کند؟

ما نمی توانیم با این نظم اجتماعی یا فضای بیمار و آلوده، سالم نفس بکشیم. موقعی ما 
دنبال اســتثناها هستیم؛ آن بحث جدایی است و امر مطلق وجود ندارد. در فضای بسته، 
ممکن است چند شرکت موفقیت هایی به دست آورند اما ما درباره نظام اجتماعی ای صحبت 
می کنیم که افراد در نتیجه آن خلاقیت اندکی دارند و تفکر عقلانی و ریسک پذیری وجود 
دارد. بسترها قوانینی درست نمی کنند که در آن کسب وکارهای نوین یا استارت آپ ها شکل 

گیرند.
وقتی صحبت خلاقیت و انسان نو و خلاق پیش می آید که شرط لازم شرکت های نوپا 
یا اســتارت آپ کمپانی ها هستند باید پرسید آیا این خلاقیت ها یک شبه پدید می آیند یا 
ژنتیک هستند؟ اصلاً این گونه نیست. خلاقیت از کودکی تا مدرسه تا دانشگاه رشد می کند 
و ظهور و بروز می یابد و قوی تر می شــود. انسان نو به گفته الکس اینکلز شرط لازم برای 
توسعه اســت. اگر انسان های نو نباشند جامعه رنگ توسعه به خود نمی بیند. این تئوری 
است و حوزه نفوذ آن غرب و شرق ندارد. این یعنی جهل مرکب است که ما این تئوری ها 
را خودی و غیرخودی کنیم؛ ما درباره علم نباید جهل بورزیم؛ توسعه به انسان نو نیاز دارد. 
انسان نو تقلیل گرا نیست. این انسان به عقاید دیگران احترام می گذارد و بین مرزها خودی و 
غیرخودی قايل نیست، به آینده توجه دارد و گذشته گرا نیست. اما ذهن ما با مرده ها پیوند 
خورده است. کار ما آه وافسوس و در قبرستان گشتن است. ادبیات ما هم در میراث خوب 
گذشته گیر می کند. ما ویژگی های انسان نو را نداریم، پس چگونه می خواهیم از نشانه های 
جامعه توســعه یافته بهره بگیریم؟ به  نظام آموزش وپرورش، دانشــگاه و رسانه های ملی- 
عمومی نگاه کنید: نظام آموزش وپرورش و دانشگاه ما خلاقیت پرور نیست. رسانه ملی براي 
شهروندان ارزش قايل نیست و خود را به مخاطب تحمیل می کند. اینجا مخاطب احساس 
می کند رسانه ملی فکر می کند او احمق است. نظام اجتماعی سازمان ها و نهادها مشکل زا 
است نه مشکل گشا. سازمان های میانه در سطح میانه چگونه با سطح خرد برخورد می کند. 
ساختارها و نظم اجتماعی در سطح کلان، میانه و خرد با عیب های اساسی ریشه ای و موانع 
بسیار بزرگ برای شکل گیری حرکت های نوپا و فعالیت خلاقانه و دسته جمعی مواجه است.

 آیا جامعه برای مواجهه با پرسش جدید به راه حل جدیدی رسیده یا می خواهد با  �
راه حل سنتی سؤال نوین را حل کند؟

ما معمولاً از دو طریق به پاسخ متناسب و پرسش نو می رسیم: یا از درون می جوشد یا از 
بیرون به ما القا می شود. جامعه پویا از درون به این سؤالات می رسد اما جامعه ما پویا نیست. 

از سویی دنبال امر مطلوبیم و از سویی دیگر این ممکن نیست.
اینها در ارتباطات نوین و نظام گسترده اطلاع رسانی و نظام جهانی سؤال هایی درست است 
که با آنها در فضای پارادوکسیکال مواجهیم. این پرسش اگر از درون می جوشید امیدوارکننده 
بود. ولی این پرســش درست از درون نجوشیده است و مشکل اینجاست. این پرسش ها با 
موانعی جدی روبه روســت، با این بافت نمی توانید به پرسش ها، جدی جواب دهید. بحران 
هویت و بحران معنازدایی و نزدیک شدن به مرز نيهیلیسم و پوچ گرایی که خود را به شكل هاي 
گوناگون در جامعه نشــان می دهد و از اضطراب تا شورش تا هیجان های عادی که همه در 

جامعه آن را می بینید، اجازه مواجهه با پرسش و پاسخ جدید را نمی دهد.
امور مطلوب همان پرسش ها که مثلاً چگونه می توانیم استارت آپ خوبی داشته باشیم 
یا اینها را رشــد دهیم، هدف و نقطه مطلوب اســت. اما آیا برای رسیدن به نقطه مطلوب 
شرایط امکان را فراهم کرده است؟ خیر. چون بین نقطه آغاز تا فرجام به قدری فاصله است 

که تصویر و چشم انداز آینده مشخص نیست. استارت آپ در سه سال باید به رشد برسد.
به دلیل وجود موانع سیاســی و به دلیل گزینش محوری و سیاست گذاری ناقص راه 
حرکت کسب وکارهای نوین مشکل است. باید به سرچشمه برگردیم. وقتی خودکشی دو 
دختر را در اصفهان بررســی می کنیم به انزوای اجتماعی می رسیم. در تحلیل استارت آپ 
نمی توانیم در سطح خرد و پایین به تحلیل پدیده ها بپردازیم این تحلیل باید ساختاری و در 
سطوح سه گانه کلان، میانه و خرد انجام شود. این تحلیل باید توأم باشد. هر موضوع خرد 
باید در سطح کلان هم بررسی شود و موضوعات خرد نشان از موضوعات و وضعیت کلان 

هم دارد. 

نکته هایی که باید بدانید

فرهنگ ایران از موارد خرد تا کلان که در نظام اجتماعی بازتولید و بازتعریف 	]
می شود با اصول اولیه استارت آپ ها منافات دارد.

  رانت سم نوآوری و خلاقیت است و در همان مرحله اول افراد با یاس 	]
روبه رو می شوند. در اصل ما در یک نظامی زندگی می کنیم که اساس آن 

مبتنی برگزینش است.
خالی شدن عرصه ها از معنا و بحران معنا در سطح کلان شکل گرفته است، 	]

سپس در بستر جامعه می غلتد و خود را در حوزه های خرد نشان می دهد. برای همین 
در واتساپ و تلگرام هم بحران معنا پیدا می کنید و خود را نشان می دهد.

 ساختارها و نظم اجتماعی در سطح کلان، میانه و خرد با عیب های اساسی 	]
ریشه ای و موانع بسیار بزرگ برای شکل گیری حرکت های نوپا و فعالیت خلاقانه و 

دسته جمعی مواجه است.
 به دلیل وجود موانع سیاسی و به دلیل گزینش محوری و سیاست گذاری ناقص 	]

راه حرکت کسب وکارهای نوین مشکل است.
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کشورهای مختلف بسته های تشویقی مختلفی را برای توسعه نوپاها انتخاب کرده اند. با مقایسه میان این دو بسته به خوبی 
می تواند تفاوت دو سطح از بلوغ سیاست گذاری را مشاهده کرد. مشوق هایی که طیفی از خواسته های متنوع و مرتبط با 
نوپاها را پوشش می دهد؛ از همین رو است که مقایسه میان بسته ها برای ما حسرت برانگیز خواهد بود.

ماندن در تاریخ نوشــته ای از یک روزنامه: »حکومت باید صنایع 1
داخلی را تشــویق کند، حتی اگر محصولاتشــان به خوبی 
تولیدات خارجی نیســت. گرایش فعلی بــه افزایش واردات 
ناگزیر به نابودی صنعت و تجارت ما می انجامد.« این نوشته 
از روزنامه این روزها نیست، این نوشته متعلق است به روزنامه 
حبل المتین روز 2۹ خرداد ســال 12۸4 یعنی 112 ســال 
پیش! یکی از نخستین اجتماعات خیابانی در انقلاب مشروطه 
در فرودین 12۸4 شکل گرفت، زمانی که تجار و صنعت گران 
در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت به خیابان آمدند. 
خواســته آنان آن گونه که در روزنامه وقت توسط معترضان 
بیان شده است، حمایت از تولیدات داخلی است. آنان انتظار 
داشته اند تا دولت از طریق تعرفه های گمرکی از صنایع داخلی 
حمایت کند. امروزه تاریخ شکست ها و موفقیت های اقتصادی 
به خوبی نشان می دهد که دیگر افزایش تعرفه های واردات و 
تقویت مصنوعی صنایع داخلی یا آنچه در متون اقتصادی از 
آن به عنوان »جانشینی واردات« یادمی شود، راه حل نیست. 
 ،)Startup( افزون بر آن سیاســت های مربوط به حوزه نوپا
نوآور و فناور دارای تفاوت هایی جدی با سیاست های مربوط 
به صنایع بالغ اســت. به همین دلیل است که در کشورهای 
توســعه یافته، قوانین حمایتی از شرکت های نوپا، مستقل از 
قوانین حمایت از شرکت های بزرگ صنعتی است. در ایران اما 
مسئله نوپاها مشابه با صنایع بالغ دیده می شود؛ تقاضای اجتماعی و فعالان نوپاها نیز مشابه با صنایع 
بالغ است و نهایتا سیاست گذاران نیز مشابه با همان صنایع بالغ سیاست گذاری می کنند. به همین 
دلیل است که می توان گفت هم سطح خواسته جامعه همچنان در حد همان سیاست عهد قجری 
باقی مانده است؛ و هم سطح سیاست سیاست گذاران در حد همان سیاست های قجری مانده است.

مروری بر سیاست های حمایت از نوپاها در ایران اگرچه برای نوپاها سیاست مشخصی در ایران تدوین نشده است، اما به نظر می رسد 2
هم اکنون تنها دو قانون در کشور توانسته اند بیشتر از سایر قوانین، شرکت های نوپا را مخاطب خود 
قرار دهند. هرچند قوانین و مقررات بســیاری ممکن است بخشی از فعالیت های این شرکت ها 
را هدف قرار داده باشــند، اما این دو قانون بیش از ســایر موارد تاثیرگذار بوده اند. این دو قانون 

عبارت اند از:
قانون برنامه چهارم توسعه: طبق این قانون، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر 
در پارک های علم و فناوری اجازه یافتند برای انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق 
آزاد، معافیت های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار 
شوند. به این ترتیب بخش عمده ای از شرکت های نوپا در پارک ها یا مراکز رشد مستقر شدند تا از 

این دسته از مشوق ها بهره ببرند.
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و ثبت اختراعات 
)مصوب سال ۱۳۸۹(: که مجموعه ای از مشوق ها را برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته بود. 

همچنین بر اساس این قانون اساسنامه »صندوق نوآوری و شکوفایی« با هدف تامین و حمایت مالی 
از شرکت های دانش بنیان توسط هیئت دولت )شهریور ۹0( مصوب شد.

به صورت مشــخص این دو قانون اصلی ترین سیاســت های تاثیرگذار بر تمامی فعالیت های 
حمایتی و تشویقی دولت در عرصه نوآوری بوده است. هردو قانون یادشده و انبوهی از مصوبه ها، 
آیین نامه های اجرایی و اصلاحاتی که در تمامی سال های گذشته انجام شده، در چارچوب پارادایم 
طراحی شده در این دو قانون بوده است.  در عمل پارک های علم و فناوری، همچنان اصلی ترین 
و ارزشمندترین مشوق هایی که برای استقرار دارند، مربوط به بند یادشده در قانون برنامه چهارم 
توسعه است، همچنان که سیاست های کشور در حوزه شرکت های دانش بنیان نیز در چارچوب 
قانون یادشــده است. نکته قابل توجه آن است که مروری بر گزارش های مالی صندوق نوآوری و 
شکوفایی نشان می دهد که در حدود 31 درصد از منابع مالی این صندوق به شرکت های مستقر در 
پارک های علم و فناوری تخصیص یافته است؛ این در حالی است که اصولا از منظر تعداد، اگرچه 
آمار دقیقی ارائه نشده است، اما با توجه به ابعاد کوچک شرکت های مستقر در پارک ها می توان 
برآورد داشت که در حدود 50 درصد از شرکت های دریافت کننده مشوق های مالی این صندوق در 

پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر بوده اند.

انگاره های کلیدی در بسته های حمایتی ابزارهای تشویقی و حمایتی در هردو قانون یادشده و آیین نامه ها و مصوبات مرتبط از یک 3
سو، و عملکرد واقعی انجام شده در نهادها و سازمان های دولتی متولی از سوی دیگر، نشان می دهد 

در واقعیت سیاست های تشویقی متمرکز بر سه مورد زیر بوده اند:
ارائه تسهیلات: علی رغم نام برده شدن از تامین سرمایه به صورت کلی، اما در واقعیت تمرکز 

اصلی بر تسهیلات بوده است.
معافیت های مالیاتی: علی رغم آنکه اغلب پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان 
نتوانســته اند به خوبی از ظرفیت های این ابزار تشویقی بهره بگیرند، اما کم وبیش این ابزار مورد 

استفاده قرار گرفته است.
معافیت یا تخفیف در تعرفه های گمرکی و عوارض شــهرداری و ســازمان های دولتی: این 
معافیت ها در قالب ارائه به شرکت های دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارک ها دارای کانال های 
جداگانه ای هستند. واقعیت آماری به دست آمده از طرح »پیمایش نوآوری« که 5۸3 شرکت را 
بررسی کرده است، نشان می دهد، حمایت ها و مشوق های مورد استفاده و اصلی شامل همین 3 

ابزار فوق هستند. ابزارهایی که برآمده از دو قانون اصلی فوق است.

چرا باید خواند:
برای حل مسئله جدید 

نیاز به راه های جدید 
است اما در ایران از دوره 

مشروطه تابه امروز 
برای حل مسئله روز 

راهکارها ناکارآمد است. 
در این مقاله تحلیلی بر 
چرایی و چگونگی این 
ناکارآمدی انجام شده 

است.

نگاه تحلیل گر [   [

مسائل جدید و راه حل های قدیمی
کسب وکارهای نوین به سیاست گذاری نوین نیاز دارد

امیر ناظمی
جامعه شناس سیاسی
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توسعه

مقایسه با قوانین مرتبط با شرکت های نوپا در جهان کشورهای مختلف بسته های تشویقی مختلفی را برای توسعه نوپاها انتخاب کرده اند. با 4
مقایســه میان این دو بسته به خوبی می تواند تفاوت دو سطح از بلوغ سیاست گذاری را مشاهده 
کرد. مشوق هایی که طیفی از خواسته های متنوع و مرتبط با نوپاها را پوشش می دهد؛ از همین رو 
است که مقایسه میان بسته ها برای ما حسرت برانگیز خواهد بود. به عنوان نمونه درخت بسته های 
تشویقی کشور ایتالیا در تصویر زیر آمده است. این درخت مشوق ها که از »قانون نوپا«ی ایتالیا 
)Italy’s Startup Act( اســتخراج شده است، برخلاف قوانین ما بیشتر نوپامحور است؛ یعنی 
این قانون برای شــرکت های بزرگ بی معنا، کم اهمیت یا مخاطره برانگیز است. در حالی که کل 
بسته تشویقی مربوط به قانون برنامه چهارم توسعه، دقیقا برابر با مشوق های شرکت های مستقر 
در مناطق آزاد بوده است؛ که در این قانون به شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری نیز 
تعمیم داده شده است. قانون دانش بنیان نیز تقریبا دارای چنین وضعیتی است. در ادامه برخی از 

تفاوت های میان این دو سطح از بلوغ بیان شده است.
 4-1. تاسیس ساده: تاسیس ساده به منظور تبدیل هر ایده یا گروه ایده محوری به یک شخصیت 
حقوقی است که یک امر کلیدی در هر بسته تشویقی است. بخش عمده ای از بسته های تشویقی 
به گونه ای اســت که اولا ایده ها و گروه ها بتوانند به ســادگی شناسنامه دار شوند. شکل گیری 
شخصیت حقوقی می تواند حمایت از ثبت حقوق مالکیت فکری، کاهش هزینه های ثبت، تسهیل 
در خروج و منحل کردن شرکت و همچنین کاهش هزینه های سرباری مانند ایجاد امضاهای 
دیجیتال یا عدم نیاز به معرفی حسابدار یا حسابرس قانونی )که در کشورهای توسعه یافته اغلب 
الزامی است( برای زمان مشخص و در سقف مشخص درآمدی را امکان پذیر کند. تاسیس ساده 
اصلی ترین مولفه در هر بســته سیاستی در خصوص نوپاها است. کشورهای مختلف مدل های 
مختلفی را در این خصوص به کار گرفته اند. به عنوان مثال در آلمان به شــرکت های UG که 
معادل کارآفرینی می شود، اجازه می دهند شرکت با سرمایه 1 یورو و توسط هر فرد با هر ملیتی 
تاسیس شود؛ در حالی که ثبت شرکت مسئولیت محدود Gmbh که کمترین میزان سرمایه 
اولیه را نیاز دارد، 25 هزار یورو اســت. همچنین برای شرکت های نوپا بسیاری از محدودیت ها 
مانند الزام به معرفی دفتر با سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی نیاز نیست، چرا که شرکت های 
نوپا اصولا شرکت هایی مبتنی بر ایده هستند که به صورت زیرپله ای و در پارکینگ خانه ها رشد 

می کنند.
4-2. معیار درآمد و عمر به جای تشــخیص: استفاده از بسته تشویقی به جای آنکه وابسته 
به تشــخیص یک تیم دولتی یا کارگزاران دولتی باشد، و گروهی به گونه خدایان مسئولیت 
تشخیص این امر که »چه کسی نوپا یا دانش بنیان است و چه کسی نیست؟« را بر عهده داشته 
باشند، از طریق معیارهای شفاف و عینی اقدام به تعیین بهره مندان از معافیت ها می کنند. در 
این مدل هر شرکت نوپا )سابقه کمتر از 2 یا 3 سال( که درآمد سالیانه اش از سقف تعیین شده ای 

فراتر نمی رود و هیچ تراکنش آن نیز بیش از محدوده مشخصی نیست می تواند از این بسته ها 
استفاده کند.

4-3. معافیت های قانونی: شرکت های نوپا برای مدت محدود و در سقف درآمدی محدودی دارای 
معافیت های پرداخت قانونی هستند. بر اساس این معافیت، هرگونه فعالیت قانونی که دارای حق 

تمبر است، برای این شرکت ها رایگان است.
4-4. تامین مالی: تامین مالی شرکت های نوپا از دو حیث متفاوت با شرکت های سنتی صنعتی 
)اعم از SME یا LSE( اســت: مورد اول بدون ضمانت یا وثیقه بودن اســت و مورد دیگر حجم 
کم. این دو مورد به همراه نیاز به انواع سرمایه ها )فراتر از سرمایه اقتصادی و مالی( مانند سرمایه 
اجتماعی یا دانشی، نیاز به حضور صندوق های سرمایه گذاری جسورانه )VC( را افزایش می دهد. به 
این ترتیب تزریق وام )در هر نوعی که باشد( به عنوان بدترین شیوه تامین مالی شرکت های نوپا در 
جهان شناخته می شود. دولت ها از طریق صندوق ها به تقویت شرکت های سرمایه گذاری جسورانه 
خصوصی می پردازند؛ نه آنکه مستقیما اقدام به توزیع تسهیلات کنند! به همین دلیل نیز از اصطلاح 

»صندوقی برای صندوق ها« )Fund for Funds( استفاده می کنند.
4-5. ویزای نوپا: توســعه فناوری و نوآوری نیازمند همکاری های بین المللی و جذب ایده های و 
گروه های برتر از سراسر جهان است. ویزای خاصی که به نوپاها داده می شود، یکی دیگر از اجزای 

بسته تشویقی است.
4-6. تملک و ادغام: شرکت های نوپا در اغلب اوقات توسط شرکت های بزرگ و پیشرو خریداری 
می شوند. به این ترتیب قوانینی که امکان خرید این شرکت ها را فراهم آورد یکی دیگر از بسته های 
تشویقی است. به عنوان مثال در ایران زمانی که شرکت پروانه یا مجوزهایی را دریافت می کند، در 
صورت خریداری شدن و تملک )Acquisition( توسط شرکت دیگر پروژه ها، پروانه ها و مجوزها 
قابلیت انتقال ندارد. به عبارت دیگر نمی توان شرکت را منحل کرد و پروانه های آن شرکت را به 
عنوان دارایی تملک کرد یا پروژه های گرفته شده از کارفرما به قوت خود باقی بماند! به همین ترتیب 

مشوق مربوط به معافیت مالیاتی برای خرید و تملک شرکت نیز عملا وجود ندارد.
4-۷. جذب سرمایه خارجی: به منظور رشد نوپاها استفاده از سرمایه گذاری خارجی یکی از 
مهم ترین اجزای بسته های تشویقی است. در ایران نه تنها این موضوع در قوانین و مقررات نمودی 
ندارد، بلکه تبدیل مسئله نوپاها به یک مسئله امنیتی در سال های گذشته امکان تدوین چنین 

قوانینی را نیز از بین برده است.
4-8. انحلال سریع: نرخ بالای شکست در نوپاها نیازمند سازوکارهای ویژه ای است که به سرعت 
امکان خروج از بازار را برای این شرکت ها فراهم آورد. سادگی انحلال شرکت مهم ترین ابزاری است 
که اطمینان می دهد تا جوانان پس از یک تلاش، در صورت شکست به مسیر متداول بازگردند. 
این جوانان تلاش کرده اکنون به اتکای تجربه خود می توانند نیروهای توانمندی برای شرکت های 

فعال یا نوپاهای موفق شوند.

درس آموخته های ایرانی  مسائل ما در حوزه تجارت، صنعت و فناوری مدام تکرار شده، حل نشده و در پایان این 5
ما بوده ایم که در مســئله حل شده ایم. به نظر می رسد ما همچنان درگیر مسئله های 100 سال 
پیش هســتیم و همچنان راه حل های 100 ســال پیش را نیز ارائه می دهیم. از سوی دیگر تدام 
مسائل آنها را هم به لحاظ شناختی و هم به لحاظ سیاست گذاری،  تبدیل به مسائلی می کنند که 
دیگر حل پذیر نیستند. مسائلی که به دلیل آن که تاریخ پیدا می کنند، ذی نفع می یابند و همراه با 
منازعه می شوند، روز به روز پیچیده تر می شوند. تلاش ناکام به همراه خود اعتماد عمومی، اراده 
ملی و باورپذیری طرح ها را از بین می برد. به این ترتیب مسئله عملا پس از یک زمان طولانی به 

راحتی قابل حل نخواهد شد.
با شــکل گیری شرکت های رانت خوار، ایجاد حوزه های انحصاری و شکل گیری تبانی ها دیگر 
نمی توان مسئله را به سادگی گذشته حل کرد. مسائل نوپاها اگر سریع حل نشود، دیگر به راحتی 
قابل حل نخواهد بود. سازوکارهای فعلی و بسته های تشویقی فعلی، ناکارآمد و به دور از عقلانیت 
اقتصادی مربوط به شرکت های نوپا است. بهتر است اندکی به دنیای توسعه یافته نگاه کنیم شاید 
سیاست های خوبی برای یادگیری وجود داشته باشد! میل بالای حوزه های نوپدید به شکل گیری 
انحصارها، در عمل ورود سایر بازیگران را با چالش روبه رو می سازد و در این میان دروغ بزرگ آن 

است که »ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است.« 

نکته هایی که باید بدانید

امروزه تاریخ شکست ها و موفقیت های اقتصادی به خوبی نشان می دهد که 	]
دیگر افزایش تعرفه های واردات و تقویت مصنوعی صنایع داخلی یا آنچه در 

متون اقتصادی از آن به عنوان »جانشینی واردات« یادمی شود، راه حل نیست.
مسائل نوپاها اگر سریع حل نشود، دیگر به راحتی قابل حل نخواهد بود. 	]

سازوکارهای فعلی و بسته های تشویقی فعلی، ناکارآمد و به دور از عقلانیت 
اقتصادی مربوط به شرکت های نوپا است. مسائل نوپاها اگر سریع حل نشود، 

دیگر به راحتی قابل حل نخواهد بود.
شرکت های نوپا در اغلب اوقات توسط شرکت های بزرگ و پیشرو 	]

خریداری می شوند. به این ترتیب قوانینی که امکان خرید این شرکت ها را 
فراهم آورد یکی دیگر از بسته های تشویقی است.

»قانون نوپا«ی ایتالیا )Italy’s Startup Act( بر خلاف قوانین ما بیشتر 	]
نوپامحور است؛ یعنی این قانون برای شرکت های بزرگ بی معنا، کم اهمیت یا 

مخاطره برانگیز است.
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سمیه توحیدلو
جامعه شناس اقتصادی

کارآفرینی و خلق فرصت های جدید هرچند که متکی به خلاقیت و ویژگی های شخصیتی و 
توانمندی های فرد کارآفرین است، اما در موج های جدید کارآفرینی زمینه های شکل گیری و نوع 
ورود به بازار و کسب اعتماد خودش موضوعی مجزا و قابل ارزیابی است.

] نگاه جامعه شــناس اقتصادی [ 

روشنفکری به اقتصاد سیاسی توجه کند
بایدها و نبایدهای کارآفرینی در مواجهه با سرمایه اجتماعی و رانت

اشــتغال از موضوعات مهم و به روز جامعه ما به حســاب می آید. شیب 
صعودی آمار بیکاران دانشگاهی عاملی شده که پرداختن به موضوعات مرتبط 
با کارآفرینی در دهه های اخیر شتاب گرفته است. درواقع پرداختن به موضوع 
کارآفرینی در جامعه ایران یکی از روش های شکل دادن شغل های فردبنیاد 
بوده است. کارآفرینی در ایران برای حل یک مسئله عمده فراگیر شد و آن  هم 
به کارگیری توان افراد جدای از ظرفیت های دولتی بود. این مشکل هر جامعه 
و دولتی است که عاملیت کلان دارد، دارای بودجه رانتی نفت یا منابع طبیعی 
دیگر اســت و از او انتظار می رود که منابع خداداد را به شکل یکسان توزیع 
کند. در چنین جوامعی خواســت و انتظار مردم بیشتر بهره  بردن از نعماتی 
اســت که اســتفاده از آن را حق خود می دانند. دولت ها هم بی نیاز از مردم 
مدام بزرگ و بزرگ تر می شوند و در راستای این تحول از جمعیت بیشتری 
از تحصیل کردگان کمک می گیرند و به نوعی جمعیت حقوق بگیر زیادی را 

تحت تکفل می گیرند.
درواقع از جایی به بعد که تعداد حقوق بگیران زیاد شد و دولت با کاهش 
بودجه هــای نفتی و حجم بــالای هزینه های جاری روبه رو شــد، همّ خود 
را مصــروف تقویت صنایع کوچک یا کارآفرینی كــرد. کارآفرینی در دنیا با 
بهره گیری از ظرفیت های شخصی افراد به دنبال تبدیل ایده ها به فرصت های 
اشتغال است. به نظر می رسید در جامعه ای با آمار چشم گیر فارغ التحصیلان 
دانشگاهی این موضوع می توانســت موردتوجه باشد. اگر قرار باشد تعریفی 
کلــی از کارآفرینی و ظرفیت های آن ارائه دهیــم یکی از تعاریف جامع آن 
عبارت اســت از »فرآیند ایجاد کسب وکار با بهره گیری از فرصت ها، همراه با 
نوآوری، تلاش و پشتکار زیاد، و پذیرش ریسک های مالی، روحی و اجتماعی 
که با انگیزه توفیق طلبی، رضایت شخصی، استقلال و کسب سود مالی صورت 
می پذیرد.« در این تعریف هریک از فعالیت های زیر نوآوری محسوب می شود:

ـ ارائه محصول یا خدمت جدید؛
ـ ارائه روش جدید در فرآیند تولید محصول یا خدمت موجود؛

ـ گشایش بازاری تازه برای تولید محصول یا خدمت موجود؛
ـ یافتن منابع جدید برای تولید محصول یا خدمت موجود؛

ـ ایجاد ساختاری جدید در تشکیلات )کارآفرینی درون سازمانی(.
اما به واقع همین مفهوم در سنوات گذشته و به فراخور امکانات و داشته های 

مجموعه ها تغییر و تحولات اساسی داشته است.
کارآفرینان اولیه کسانی بوده اند که ایده داشتند. بخش زیادی از رویدادهایی 
که دهه های پیش برای جذب سرمایه گذاران تشکیل می شد درواقع در ارتباط 
با خلاقیت هایی بود که افراد به کار می بستند. ایده ها همیشه جایگاه ویژه ای 
داشته اند. ایده های کارآفرینانه اغلب نیازمند پشتیبانی های زیادی بودند. این 
پشتیبانی ها از پشتیبانی های مالی گرفته تا زمینه ای به شدت موردنیاز بوده و 

زمینه های تولید ایده هم زمینه های تولیدی یا خدماتی بوده است.
با گسترش رسانه ها و اینترنت در دنیا سمت وسوی کارآفرینی ها تغییر 
کرده اســت. درواقع علی رغم تعریف عام کارآفرینی، وقتی از استارت آپ ها 
صحبت می شود بیشتر مجموعه ای از ایده های مرتبط با فناوری اطلاعات و 
ارتباطات به ذهن مخاطبان خواهد رسید. با توجه به تأخر کشور ما در زمینه 

ایده های فناورانه نیز تمرکز اســتارت آپ ها از ایده به سمت مسائل دیگری 
رفته اســت. درواقع اگر در موج اول کارآفرینی ایده و بعد ســرمایه گذاری 
حرف اول را می زد، در موج دوم کارآفرینی خصوصاً در ایران سرمایه گذاری 
روی ایده های بومی شــده و بعد اعتمادآفرینی حرف اول را می زند. در موج 
اول ایده های نو برای کشــف بازارها و برنده شدن در رقابت ها به کار بسته 
می شــدند. در موج دوم سرعت تصمیم گیری و بومی سازی ایده ها و کسب 
حمایت هاســت که موضوعیت دارد. درواقع به نظر می رسد ایده هایی که 
امروزه به عنوان ایده های اصلی استارت آپی مطرح است به نوعی ترجمه شده 
ایده های به کار گرفته شده و اجراشده در کشورهای پیشروست. افرادی که 
درگیر استارت آپ ها شده اند به دلیل نزدیکی و آشنایی با این محیط ها به 
ترجمه ایده های موجود دست می زنند. اغلب ایده ها موجود است. کارهای 
خوبی در دنیا انجام شده که در داخل ظرفیت بالایی برای اجرای آنها هست. 
به قول بخشی از فعالان استارت آپی ما در ایران بازار بزرگ و آماده ای داریم 
که به دلیل تأخیر نسبت به دیگر جاها جمع کثیری از مرتبطان در حوزه های 

آی تی را وسوسه مي كند.
در موج اول کارآفرینی اغلب صاحبان ســرمایه خریداری کننده ایده های 
خــوب بودند. کســب وکارهای کارآفرینانــه در شــرکت های خانوادگی یا 
شرکت های دارای سابقه خود را نشان می دادند و ایده هایی که بزرگ شدند نیز 
اغلب توانسته بودند با اندک حمایت های مالی بانکی کار خود را به پیش برند. 
اما در شرایط فعلی که دارنده ایده تنها باید متخصص قوی و مترجم خوبی 

برای ایده ها باشد سرمایه گذارها هستند که حرف اول را می زنند.
ذات و ماهیت خدمات آی تی بر اعتماد ساخته شده است. درواقع به دلیل 
ارتباط با اطلاعات نیازمند اعتماد فراگیری هستند. در خدمات اینترنتی چند 
مدل اعتماد موردنیاز است. درواقع برای موج دوم کارآفرینی این اعتماد نقطه 

قوتی است که باعث شکست کار هم می تواند بشود.
شما اگر قرار باشد خدماتی مبتنی بر اطلاعات و ارتباطات افراد ارائه دهید 
دو گروه حساس خواهند شد: یک گروه نهادهای حاکمیتی هستند. درواقع 
نهادهای حاکمیتی به اطلاعات فراگیری که دســت افراد صاحب ایده بیفتد 
حساس اند. طبیعی است که بیشتر دوست داشته باشند مدیریت اطلاعات را 

نکته هایی که باید بدانید

درواقع در دنیای اطلاعات و رسانه همه چیز راحت تر هم خوان می شود. هم موفقیت ها و هم 	]
شکست ها. هم عوامل اعتمادزا و هم اعتمادزدا.

 کارآفرینی نیاز به محیط امن سرمایه گذاری دارد. ایده های نو استارت آپی کاملاً قابلیت 	]
کپی شدن را دارند. خصوصاً اینکه خودشان نیز کپی های ترجمه شده ای از مشابه های غربی آن 

هستند. اما نکته ای که وجود دارد ماجرای رقابت هاست.
به نظر می رسد که هرچند اعتماد به عنوان یکی از اصول اساسی سرمایه اجتماعی در 	]

هرکشوری دستخوش تغییرات گسترده ای است، اما این اعتماد بیش از هرچیز به کیفیت و 
کارکرد موضوعات هم مرتبط است.

چرا باید خواند:
در این مقاله سعی 
شده رابطه بین 
کارآفرینی، سرمایه 
مادی و سرمایه 
اجتماعی تبیین شود؛ 
همچنین موج اول و 
دوم کارآفرینی واکاوی 
شود. این مقاله را با هم 
بخوانیم.
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توسعه

کارآفرینان اولیه 
کسانی بوده اند 
که ایده داشتند. 
بخش زیادی 

از رویدادهایی 
که دهه های 

پیش برای جذب 
سرمایه گذاران 
تشکیل می شد 

درواقع در رابطه 
با خلاقیت هایی 
بود که افراد به 
کار می بستند. 
ایده ها همیشه 
جایگاه ویژه ای 

داشته اند. ایده های 
کارآفرینانه 

اغلب نیازمند 
پشتیبانی های 

زیادی بودند

در دست خویش بگیرند تا امکان کنترل آن وجود داشته باشد. درواقع بخش 
زیادی از شرکت های مبتنی بر اطلاعات در دنیا به نوعی در ارتباط با نهادهای 
حاکمیتی هستند. نهادهایی که اطلاعات را می خرند یا می فروشند و گاهی 
امنیت یک جامعه در ارتباط با همین اطلاعات قرار می گیرد. وقتی اطلاعات 
نقش اصلی در روابط سیاســی یا اقتصادی بازی می کند، هیچ نهادی حاضر 
نیست که موضوع اطلاعات را به غیر بسپرد. چنین می شود که زمانی ایده ای 
اســتارت آپی خواهد گرفت که باز هم سرمایه گذار اصلی، نهادهای عمومی و 
به نوعی وابسته باشد. از همین روست که شرکت های استارت آپی زمانی فراگیر 
می شوند که کارتل های اقتصادی تقریباً وابسته پشت آن ایده را بگیرند و حتی 

با یکدیگر رقابت كنند.
البته اطلاعات ســطوح مختلفی دارد. از آدرس ســاده شهروندان شروع 
می شــود تا انواع خریدها، تا مســیرهایی که در آن رفت و آمد می کنند تا 
ارتباطاتــی که می گیرند و هر نوع خدمت تفریحی که برخوردار می شــوند. 
درواقع هر کســب وکار استارت آپی با حجم زیادی اطلاعات سروکار دارد که 
به تنهایی شاید ارزشمند نباشــد اما حجم بالای اینها و ماتریس اطلاعاتی 
که آفریده می شــود برای اغلب نهادها جذاب به حســاب می آید. در جامعه 
ایران اســتارت آپ ها حد و سقف رشد دارند. سقف شیشه ای محکمی برای 
استارت آپ های مستقل با سرمایه گذار خصوصی هست و برای عده دیگری 
که وابســته تر می شوند و امکان در اختیار قرار دادن اطلاعات دارند، به شکل 

غیررقابتی امکان رشد وجود دارد.
اما این یک ســوی قضیه است. ســوی دیگر قضیه استفاده کنندگان از 
خدمات هســتند. اعتماد این گروه به نوعی در ارتباط با موضوع اول و نحوه 
ورود نهادهای حاکمیتی هم هست. مثلاً این روزها بسیاری هستند که اعتقاد 
دارند نباید روی تلفن همراهشان افزونه های ایرانی داشته باشند. بی اعتمادی 
به افزونه های ایرانی موج فراگیری ایجاد کرده است. در انتخاب بین شبکه ها 
و برنامه های داخلی و خارجی، آنچه مورد اســتفاده قرار می گیرد برنامه ها یا 
افزونه های بیرونی است. یک پنداشته فراگیر وجود دارد که اطلاعات فردی 
ما برای سازمان های بیرونی کم اهمیت تر از سازمان های حاکمیتی خودمان 
است. درست یا غلط موضوع چیز دیگری است. آنچه واقع شده است همین 
امر است. گاهی برخی از صحبت ها و اظهارنظرها نیز عاملی برای تشدید این 
باور می شود. مثلاً وقتی از پیام رسانی چون تلگرام به جهت کد بودن اطلاعات 
و عدم دسترسی به آن توسط افراد درگیر در نهادهای امنیتی انتقاد می شود، 
طبیعی است که جایگزین تلگرام هیچ گاه پیام رسان های داخلی نخواهد بود. 
یکی دیگر از بازدارنده های نهادهای حاکمیتی برخوردهای نظامی و امنیتی 
و نوع پوشــش خبری آنها با استارت آپ هاســت. درواقع اگر دامنه کجروی 
برای نهادهای امنیتی بسیار گسترده باشد، به نوعی که مثلاً از سایت داشتن 
و فعالیت هــای مرتبط با آی تی تا دوبله و ارائه فیلم های کلاســیک دنیا در 
دامنه کجروی قرار گیرند و مشمول برخوردهای قضایی شوند، دایره ایده ها و 
اعتمادآفرینی ها کمرنگ تر خواهد شد. پذیرش ایده ها و جاافتادن آنها نیازمند 
ســعه صدر حاکمیتی هم هســت. به هرحال مانند هر فرآیند نو و جدیدی 
تعارض هایی خواهد داشت. نقد تعارض ها و تلاش در راستای حل و فصل آنها 
باید دغدغه نهادهای حاکمیتی هم باشد. اما برخوردهای چکشی و سریع در 
ابتدای کار حتی به فرض صحت عملکرد بر دیگرانی که دنبال فضای جدید 

کسب وکار هستند یا بر روی سرمایه گذاران اثر مخرب خواهد گذاشت.
شــتاب فزاینده بی اعتمادی بین فردی و حتی بین مردم با دستگاه های 
حاکمیتی به نوعی خود را در این زمینه نیز نشان می دهد. از یک  سو اعتماد 
کردن به دیگران ســخت است اما ممکن. کسب وکارهای خانگی و مراودات 
اینترنتــی کوچک به راحتی جای خود را باز می کننــد. حتی در این میان 
سوءاستفاده های گسترده ای هم وجود دارد. مسائلی که پلیس فتا این روزها 

با آن روبه روســت و اخطارهای لازم را نیز می دهد. اما واقعیت اینجاست که 
علی رغم لزوم آگاه سازی مردم از سوءاستفاده ها همین نوع اخطار دادن ها نیز 
سلب کننده اعتماد شده است. در مورد افزونه های بزرگ تر هم این مهم وجود 
دارد. یک واقعیت هست که اگر مجموعه ای بتواند خدمات ارزان و باکیفیت به 
مخاطب ارائه دهد، علی رغم فضای بی اعتمادی و تبلیغات عمومی که می شود 
مورد رجوع و اقبال قرار خواهد گرفت. درواقع هرچند اعتمادزایی مسئله مهم 
این استارت آپ هاست اما نیروی پیش برنده آنها نیز می تواند اعتماد مخاطبانی 
باشد که از کیفیت خدمات گیری راضی اند. اعتمادی که می تواند با اخبار ضد 

و نقیض شکننده نیز باشد.
آنچه در دنیا استارت آپ ها را موفق كرده نحوه تضمین دادن آنهاست. یعنی 
طبیعی است که اعتماد اولیه و عقلانی وجود نداشته باشد. اما آنچه مهم است 
تضمین های محکمی اســت که نهادهای عمومی و امنیتی نیز بتوانند آن را 

دنبال كنند.
درواقع به نظر می رسد که هرچند اعتماد به عنوان یکی از اصول اساسی 
ســرمایه اجتماعی در هر کشوری دستخوش تغییرات گسترده ای است، اما 
این اعتماد بیش از هرچیز به کیفیت و کارکرد موضوعات هم مرتبط است. 
عملکرد موفق پلیس و نیروهای انتظامی و امنیتی خودش می تواند اعتمادزا 
باشــد، متصل به اینکه باور عمومی جامعه عملکرد ایشان را غیرسیاسی و 
غیرمصلحت گرایانه و در راستای نظم و امنیت کشور بداند. مثل پدیده دزدی 
یــا آدم ربایی و... وقتی پلیس خوب عمل می کند مردم خودشــان را درگیر 
برحذرداشتن های سلب کننده اعتماد نمی کنند. مدام به هم یادآوری نمی کنند 
که نباید به هیچ کس اعتماد كرد. بلکه باور دارند کسی هست که کار خود را 
درســت انجام دهد و همین امر برای خطاکاران نیز بازدارنده است. کاری که 
این روزها می کنیم خواسته یا ناخواسته اعتمادزدایی در جامعه است. رسانه های 
جدید اخبار بد را خوب می چرخانند. اخبار خوب در نطفه خفه می شود. اخبار 
بد همیشه سلب اعتماد با خود به همراه دارد. مهم نیست که یک بنگاه کوچک 
همیشه چگونه عمل می کرده است. هربار مشکل و خطا، کارکرد اعتمادزدایانه 
خویش را اعمال كرده و ساختارها بهای زیادی برای بازگرداندن وضعیت به 

شرایط قبلی باید بپردازند.
کارآفرینی نیاز به محیط امن سرمایه گذاری دارد. ایده های نو استارت آپی 
کاملاً قابلیت کپی شــدن دارنــد. خصوصاً اینکه خودشــان نیز کپی های 
ترجمه شــده ای از مشابه های غربی آن هســتند. اما نکته ای که وجود دارد 
ماجرای رقابت هاســت. طبیعی اســت که انتظار داشته باشــیم کارآفرین 
اســتارت آپ ها بتوانند با نوع خدمات رسانی در عرصه رقابت پیروز باشند. اما 
زمانی کــه نهادهای عمومی و صاحب قدرت در امر رقابت مداخله می کنند 
و فضای نابرابر را برای رقابت کردن ایجاد می کنند، مانند وارد شــدن رقیب 
خارجی در کنار کسب وکارهای کوچک و پانگرفته و بدون مدافع، سریع زمین 
می خورند. یا اگر کاری کاملاً خصوصی به انجام برسد و مشابه آن را یک نهاد 
عمومی با سرمایه گذاری وسیع انجام دهد، ورود غیرمنصفانه به رقابت یا ورود 

رانتی خودش عاملی برای پانگرفتن کسب وکارهاست.
درواقع کارآفرینی و خلق فرصت های جدید هرچند که متکی به خلاقیت 
و ویژگی های شخصیتی و توانمندی های فرد کارآفرین است، اما در موج های 
جدید کارآفرینی زمینه های شــکل گیری و نوع ورود به بازار و کسب اعتماد 
خــودش موضوعی مجزا و قابل ارزیابی اســت. درواقع در دنیای اطلاعات و 
رســانه همه چیز راحت تر همخوان می شود. هم موفقیت ها و هم شکست ها. 
هم عوامل اعتمادزا و هم اعتمادزدا. در خلأ افراد انتخابشان را با پیش برنده ها و 
انگیزاننده های فردی انجام می دهند. اما دنیای رسانه دنیای زندگی در خلأها 
نیست. زمینه ها هستند که کارآفرین می سازند و کارآفرینی را ممکن می کنند 

و حتی آن را با موفقیت یا شکست مواجه مي سازند. 
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................................ راهبرد ................................

مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی های 
خود به امنیــت اقتصاد توجه ویژه مبذول 
داشتند. ایشان در فرمایشات خود عنوان 
کردند: »اینکه می گوییم امنیت مهم است، 
چون هر پیشرفت دیگری متوقف بر امنیت 
است.« همچنین وابستگی اقتصاد به نفت 
از دیگر مواردی بود که از نگاه ایشان دور 
نماند و از آن به عنوان مشــکل تاریخی 
کشور یاد کردندکه در همه دوران ها دغدغه 
امنیت اقتصادی را به دنبال داشــته است.  
فعالان بخش خصوصی با تکیه بر فرمایشات 
مقام معظم رهبــری، ایجاد  اقتصاد امن را 
تاثیرگذارترین عامل بر تزریق سرمایه )چه 
داخلی و چه خارجی( به اقتصاد دانسته و 
عنوان کرده اند که ثبات و شفافیت قوانین 
و مقررات، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، 
ثبات اقتصاد کلان، شــفافیت و سلامت 
اداری مالی و فرهنگ وفای به عهد و صداقت 

ویژگی های یک اقتصاد امن است. 

آینده نگر گزارش می دهد

مسیر روشن 
با اقتصاد امن
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راهبرد

نکته هایی که باید بدانید

تا زمانی که اقتصاد از امنیت لازم برخوردار نیست نمی توان انتظار افزایش 	]
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران داشت.

تمایل کشورهای خارجی برای حضور در ایران به دلیل ظرفیت بالای 	]
اقتصاد کشور است نه امنیت اقتصادی.

 به استناد آمار و شرایط و پیش بینی های آینده اقتصاد، چشم انداز باثبات 	]
و مثبتی نمی توان برای آینده متصور بود.

تشکیل سرمایه ثابت و میزان سرمایه گذاری خارجی دو ویژگی برای 	]
سنجش میزان امنیت اقتصادی یک کشور هستند. 

به جای متهم کردن نفت باید بگوییم اقتصاد غیرشفاف، رانتی و فساد 	]
بالای اداری اقتصاد ما را ناامن کرده است.

عیارسنجی امنیت اقتصادی
چشم انداز اقتصاد ایران مثبت نیست

تعاریــف مختلفی در مورد اقتصاد امــن وجود دارد. به 
اعتقاد نگارنده اقتصاد امن، اقتصادی اســت که بتواند 
چشم انداز مثبت و باثباتی را برای فعالیت های اقتصادی 
ترسیم کند و باعث شود که ســرمایه گذاری داخلی و 
خارجی در آن اقتصاد انجام شود. اصولا تشکیل سرمایه 
ثابت و میزان ســرمایه گذاری خارجی دو ویژگی بسیار 
خوب برای سنجش میزان امنیت اقتصادی یک کشور 
هســتند. بر همین اساس اگر شرایط ایران را در این دو 
ویژگی بررسی کنیم، می بینیم که غیر از زمستان سال 
95 و بهار ســال 96 که نرخ تشکیل سرمایه در کشور 
مثبت شــد، متجاوز از 5 یا 6 ســال، نرخ تشکیل سرمایه منفی بود و روند نزولی را طی 
می کرد. حتی میزان سرمایه گذاری در کشور به اندازه جبران استهلاک سرمایه گذاری های 
از پیش انجام شده نیز نبوده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز سالانه چیزی حدود 
3 تا 4 میلیارد دلار بوده اســت. بعد از امضای توافق نامه برجام، جهشــی در تقاضا برای 
سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت؛ اما میزان کلی سرمایه گذاری انجام شده در آن چهار 

سال 16.5 میلیارد دلار بود. 
به استناد آمار و ارقام اعلام شده و شرایط و پیش بینی هایی که از وضعیت آینده اقتصاد 
می شــود، چشم انداز باثبات و مثبتی نمی توان برای آینده متصور بود. اگر درآمد تولید و 
فروش نفت در سال گذشته را کنار بگذاریم، رشد تولید ناخالص ملی داخلی نامناسب بوده 
است. سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت به طور متوسط رقمی 
حدود 2 تا 3 درصد بوده و این رشد ضعیفی برای اقتصاد کشور است. اقتصاد کشورهای در 
حال توسعه مانند ایران نیازمند رشد بالای 6 یا 7 درصد است تا بتواند نیازهای اقتصادی 
کشور در حوزه های اشتغال، افزایش درآمد سرانه و افزایش میزان سرمایه گذاری را تامین 
کند. متاسفانه اقتصاد ما از این شرایط برخوردار نیست. پیش بینی اقتصاددانان حاکی از 
این اســت که در چهار سال آینده نیز نرخ رشد بیش از 3 درصد نخواهیم داشت. جذب 
سالانه سرمایه گذاری خارجی در قانون برنامه ششم توسعه، 40 میلیارد دلار پیش بینی 
شده است که اگر با شرایط فعلی که حداکثر 4 میلیارد دلار محقق می شود، مقایسه کنیم، 
می بینیم که فاصله زیادی وجود دارد. در سرمایه گذاری داخلی نیز به طور متوسط سالانه 

نیاز به 200 تا 250 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور داریم. در چنین شرایطی 
باز سرمایه گذاری پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه را نخواهیم داشت و افزایش 

میزان سرمایه گذاری بسیار دور از دسترس است. 
نمی توان گفت که اقتصاد نفتی باعث ناامن شدن اقتصاد در ایران شده است. معتقدم 
که باید به جای اقتصاد نفتی، اقتصاد دولتی را بررسی کرد. اگر نفت و منابع زیرزمینی در 
یک فضای رقابتی، شفاف و دور از فساد در اختیار بخش خصوصی و سرمایه گذاران بود، 
شرایط اقتصادی ما حتی با جود تولید نفت هم می توانست در وضعیت خوبی باشد. در دنیا 
کشورهای دیگری داریم که اقتصاد آنها بر پایه نفت است و اقتصاد نفتی تنها متعلق به ایران 
نیست. کشور امریکا از تولیدکنندگان بزرگ نفت در دنیاست و بعد از روسیه و عربستان در 
جایگاه سوم قرار دارد. میزان تولید نفت در امریکا 7 تا 8 میلیون بشکه در روز است که این 
رقم به میزان تولید روسیه و عربستان، یعنی حدود 9 تا 10میلیون بشکه، نزدیک است. اما 
تولید نفت در این کشور اقتصاد آن را ناکارآمد نکرده است. مثال های دیگری نیز می توان 
عنوان کرد. ساز و کار تولید و فروش نفت در کشوری مانند نروژ باعث می شود که هرساله از 
رفاه بهتری برخوردار باشند. بنابراین معتقدم به جای متهم کردن نفت باید بگوییم اقتصاد 
غیرشفاف، رانتی و فساد بالای اداری اقتصاد ما را ناامن کرده است. با وجود اصل 44 قانون 
اساسی و ابلاغ سیاست های آن، کماکان نفت در اختیار دولت باقی خواهد ماند. بنابراین 
اقتصاد نفتی سایه سنگین خود را در آینده بر اقتصاد ایران خواهد داشت و چون اقتصاد 
دولتی ما اقتصادی فربه است و هزینه های آن تطابق ندارد، درنهایت پول نفت به بودجه 
تزریق می شود. اقتصاد دولتی نفت زده بار سنگینی بر اقتصاد در ایران تحمیل خواهد کرد 
و امنیت اقتصادی ما را به مخاطره خواهد انداخت. از طرفی سال های خوب نفتی به پایان 
رســیده است. مگر اینکه در مناطق نفت خیز جنگ رخ دهد یا شرایطی به وجود آید که 
صادرات نفت آنها متوقف شود تا قیمت سه رقمی نفت را مجددا تجربه کنیم که البته در 
این  شرایط نیز قیمت ها پایداری چندانی نخواهد داشت و نهایتا می تواند تا چند ماه مفید 
باشد. اما در ادامه دنیا عرضه و تقاضای خود را  تنظیم می کند، کشورهای مصرف کننده 
بهره وری را تنظیم می کنند و کشورهای دیگر نیز تولید خواهند داشت. این شرایط باعث 
بازگشت قیمت نفت خواهد شد. چون سال های افزایش قیمت نفت پایان یافته، عملا کوه 
یخ اقتصاد ناکارآمد دولتی دیگر نمی تواند در زیر قیمت بالای نفت پنهان شود. باید منتظر 
باشیم که در سال های آینده هم این شرایط را تجربه کنیم و اقتصاد ما کماکان ناامن باشد 

و به مخاطره بیفتد. 
تمایل کشــورهای خارجی برای حضور در ایران به دلیل ظرفیت بالای اقتصاد کشور 
است. اما ناامن بودن آن، مانعی برای تبدیل شدن این سرمایه های بالقوه به بالفعل است. 
بعد از برجام باید میزان سرمایه گذاری خارجی رشد قابل توجهی می کرد که این امر رخ 
نداد. سرمایه گذاری تنها به گرفتن مجوز ختم نمی شود، بلکه بعد از آن تازه آغاز می شود. 
اقتصاد ناامن به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری، نبود چشم انداز و قوانین دست و پاگیر 
داخلی که فرآیند ســرمایه گذاری در کشور را مخدوش می کند، مانع بزرگی برای جذب 
سرمایه های خارجی است. به همین دلیل شکاف آشکاری بین رقم اخذ مجوزها و تحقق 
واقعی ســرمایه گذاری در کشور وجود دارد که بخشی از این تفاوت به دلیل سختی ها و 
مشقت های بعد از دریافت مجوز است. از طرفی سرمایه گذاران بالقوه به کشور می آیند و 
مجوز می گیرند، ولی بعد از تکمیل مطالعات متوجه می شوند که اقتصاد ما ناامن است و 
نمی توانند در آن سرمایه گذاری کنند و سود ببرند. بنابراین تا زمانی که اقتصاد از امنیت 
لازم برخوردار نیســت و به ثبات نرسیده نمی توان انتظار افزایش سرمایه گذاری داخلی و 

خارجی در ایران داشت. 

پدرام سلطانی 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
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بزرگ ترین، مهم ترین و اصلی ترین مولفه اقتصاد امن، این است که در فضای آزاد، رقابتی و مناسب کسب و کار امکان حضور و فعالیت آزادانه 
فعالان اقتصادی فراهم شود. اگر تمام آیتم هایی که امروز در فعالیت های اقتصادی مطرح هستند، در یک فضای بسته، دستوری و محدود اقتصادی 
به وجود آیند و شرایط فعالیت آزاد، سالم و رقابتی در آن فضا وجود نداشته باشد، هیچ موفقیتی کسب نمی شود.

نکته هایی که باید بدانید

نفت یک مزیت برای کشورهاست، ولی ما آن را به گرفتاری و تهدید تبدیل کردیم.	]
در ایران پول نفت را وارد فضای کسب و کار می کنند و صرف هزینه های جاری و حقوق و 	]

بودجه کشور می شود.
 اقتصاد دولتی باعث ناامنی در اقتصاد می شود و این همان اقتصادی است که به برخی 	]

مجموعه  ها به طور ویژه نگاه می کند.
اقتصادی فضای امن تلقی می شود که تحمیل ها، اجبارها و تصمیمات سلیقه ای در آن نباشد.	]
بر اساس شرع مقدس اسلام، مجموعه قوانین کشوری، عرف و حتی قوانین بین المللی باید 	]

به مالکیت  ها احترام بگذاریم.

نحوه هزینه کرد 
و استفاده از 

منابع زیرزمینی 
و بین نسلی در 

ایران آفتی برای 
اقتصاد است و این 
بزرگ ترین تفاوت 
اقتصاد نفتی در 

ایران و کشورهای 
توسعه یافته با 
درآمد نفتی است

اقتصاد آفت زده
تفاوت دولت های نفتی دنیا با ایران چیست؟

محسن جلالپور 
رئیس سابق اتاق ایران

اقتصاد کشورها مانند سایر بخش ها، نیاز به امنیت دارد. بزرگ ترین، 
مهم ترین و اصلی ترین مولفه اقتصــاد امن، از نظر من که یک فعال 
اقتصادی هستم و بیش از سه دهه است که در زمینه های اقتصادی 
مشغول به کارم، این است که در فضای آزاد، رقابتی و مناسب کسب 
و کار امکان حضور و فعالیت آزادانه فعالان اقتصادی فراهم شود. اگر 
تمام آیتم هایی که امروز در فعالیت های اقتصادی مطرح هســتند، 
در یک فضای بسته، دســتوری و محدود اقتصادی به وجود آیند و 
شرایط فعالیت آزاد، سالم و رقابتی در آن فضا وجود نداشته باشد، هیچ 
موفقیتی کسب نمی شود. این دو از هم جدا نیستند. در فضایی که به 
عنوان فضای بسته از آن نام می بریم، تهدیدها، دستورها و اجبارها و 
شرایط غیرواقعی و نادرست اقتصادی تحمیل می شود. اولین شرط 
فضای آزاد اقتصادی این است که فضای مناسب کسب و کار شامل 
آیتم های ده گانه مورد بحث در فعالیت اقتصادی و اقتصاد رقابتی مانند 
مالکیت، مجوزها، تسهیلات بانکی، گمرک و مجموعه موانع پیش روی 
آن را با فعالیت اقتصادی رو به رشد و آزاد و رقابتی منطبق کنیم. باید 
شرایط مساعد برای کسب و کار فراهم شود و عملا امکان فعالیت آزاد 
برای فعالان اقتصادی که در آن شــرایط فعالیت می کنند، به وجود 
آید. در کنار آن باید دقت کنیم که در یک اقتصاد سالم، تصمیمات، 
مصوبات و سیاست گذاری  ها کاملا علمی است و براساس روال درست 
و صحیح اتفاق می افتد. تصمیمات خلق الساعه، مقطعی و سلیقه ای 
به هیچ وجه اعمال نمی شود. چیزی که کمتر در فضای کسب و کار 
کشورمان می بینیم. همچنین بر اساس شرع مقدس اسلام، مجموعه 
قوانین کشــوری، عرف و حتی قوانین بین المللی باید به مالکیت  ها 
احترام بگذاریم و نهایتا امروزه که مالکیت معنوی در فضای مجازی به 
عنوان یک اصل در کسب و کار مطرح است، باید این موضوع را مدنظر 
قرار دهیم. همین طور مســئله رانت و امکان استفاده از امکانات برای 
عده ای خاص و ایجاد شرایط ویژه برای آن ها را در فضای اقتصاد رقابتی 
نمی توان پذیرفت. عموما اقتصادی شکوفا می شود و فضای اقتصادی 
امن تلقی می شود که تحمیل ها، اجبارها و تصمیمات سلیقه ای در آن 
نباشد. اینها لازم و ملزوم هم هستند. از همه آنچه که به عنوان امنیت 
در اقتصاد مطرح است توجه به فضای کسب و کار آزاد و رقابتی کردن 

این فضا اهمیت بیشتری دارد.
اقتصاد دولتی باعث ناامنی در اقتصاد می شود و این همان اقتصادی 
اســت که به برخی مجموعه  ها به طور ویژه نگاه می کند. این شرایط 
ناامنی را در اقتصاد به وجود می آورد و فضای رقابتی را از بین می برد. 
رانت  ها و سرچشمه های فساد که به دلیل وابستگی آنها به دولت ایجاد 
می شود، از پایه های ناامنی اقتصادی است. نقش دولت در ایجاد اقتصاد 
امن این است که خود، فساد و رانت در اقتصاد را حذف کند و خود را از 
اقتصاد کنار بکشد و تنها به سیاست گذاری بر مبنای نظرات کارشناسی 
و علمی در کسب و کار بپردازد و فضای فعلی را با فضای رعایت صحیح 

قوانین کسب و کار تعویض کند. 
وقتی دولت  ها دارای درآمدهای سرشار و بدون کار و زحمت از جمله 

درآمد نفتی هستند، در عمل نه پاسخ گو هستند و نه به دنبال توسعه 
پایدارند. بلکه مبنای درآمدها و توسعه را بر منابع زیرزمینی و بین نسلی 
گذاشته اند و هرچقدر که درآمدهای نفتی بیشتر شود، خودشان را از 
فضای سالم کســب و کار دور و کشــور را با همان درآمدها و پول  ها 
مدیریت می کنند. این باعث می شود که ما یک اقتصاد دولتی بیمار و 
وابسته به منابع نفتی داشته باشیم که هرگاه اتفاقی برای نفت بیفتد، 
چه قیمت  ها افت کند، چه تحریم شویم و چه منابع نفتی از بین رود، 
دچار مشکلات جدی شویم. چنان که در دوران تحریم این را کامل حس 
کردیم. بنابراین نفت مهم ترین عاملی است که در کشور ما باعث می شود 

دولت  ها به سمت اقتصاد غیرسالم، غیرمولد و غیررقابتی پیش بروند. 
بــه طور کلی نفت یک مزیت برای کشورهاســت؛ ولی ما آن را به 
گرفتاری و تهدید تبدیل کردیم. کشــورهایی مانند نروژ که اقتصادی 
بر پایه نفــت دارند، درآمد نفتی را در مجموعــه کارهای زیربنایی و 
ســرمایه گذاری های درازمدت هزینه می کنند. کشوری مانند نروژ با 
درآمدهای جاری اداره می شود و حتی درآمد نفتی در فضای اقتصادی 
بخش خصوصی نیز اجــازه ورود ندارد. درنتیجه درآمد نفتی با بخش 
خصوصی رقابت ندارد. بنابراین می بینیم که بیشترین ذخایر ارزی را در 
اروپا کشور نروژ دارد. ما نیز در سال  های گذشته صندوق ذخیره ارزی 
را ایجــاد کردیم؛ اما کارکرد این صندوق با صندوق نروژ کاملا متفاوت 
است. این کشور درآمد نفتی را صرف سرمایه گذاری در دیگر کشورها، 
توسعه زیربنایی کشور و بهبود فضای کسب و کار می کند. ولی ما پول 
نفت را وارد فضای کســب و کار کرده و با آن هزینه های جاری و حقوق 
و بودجه کشور را تامین می کنیم و عملا کشور را با استغنایی از جهت 
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی مواجه می کنیم. وقتی که دولت  ها 
اســتغنا دارند و درآمدهای پولی آن ها نیاز به درآمد بخش خصوصی 
را حذف می کند، نســبت به نیازهای این بخش هم پاسخ گو نیستند. 
بنابراین به دنبال فضای کســب و کار و رقابتی کردن فضای کسب و کار 
نخواهند رفت. نحوه هزینه کرد و استفاده از منابع زیرزمینی و بین نسلی 
در ایران آفتی برای اقتصاد است و این بزرگ ترین تفاوت اقتصاد نفتی 

در ایران و کشورهای توسعه یافته با درآمد نفتی است. 
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راهبرد

در تعاریفــی که از مفهوم یک اقتصاد امن ارائه شــده، 
موضوع شــفافیت و ســلامت اداری و مالی به عنوان 
یکــی از ارکان اصلــی مورد توجه قرار گرفته اســت. 
سلامت اداری به این مفهوم که اطلاعات اقتصادی در 
دســترس همه شهروندان قرار داشته و رانت اطلاعاتی 
وجود ندارد. درنتیجه شــفافیت کامل درآمد و مزایای 
مسئولان و کارمندان و استفاده از بانک های اطلاعاتی، 
ناهنجاری هایی نظیر فرار مالیاتی، اعمال نفوذ و تبانی در 
معاملات حکومتی، رشوه خواری، قاچاق، پارتی بازی در 
استخدام و توزیع رانت، عملاً وجود نخواهد داشت. در 
این یادداشت تلاش خواهد شد تا به بررسی جامعی از 

فساد اداری به عنوان یکی از موانع تحقق اقتصاد امن پرداخته شود.
رخ دادن فساد اداری در هر شکل و زمینه که باشد، مستلزم وجود دو وضعیت اساسی است 
که عبارت اند از تمایل و فرصت؛ »تمایل« به ارتکاب تخلف و »فرصت« یا مهیا بودن شــرایط 
محیطی مربوط. چنانچه تمایل و فرصت یک جا فراهم شود، فساد متولد خواهد شد و در صورت 

مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد.
پیامدهای فســاد اداری نیز بسیار قابل توجه اســت. در یک نگاه علمی وجود فساد باعث 
اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی دیوان سالاران فاسد می شود. زیرا این جماعت از طرح های زیر 
استاندارد، پرهزینه و سرمایه بر که به سادگی حسابرسی نمی شوند حمایت می کنند تا آسان تر 
مبالغ هنگفتی را به سود خود برداشت کنند. فساد اداری باعث کند شدن رشد اقتصادی می شود، 
زیرا انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کاهش می دهد. افزایش شکاف 

طبقاتی و کاهش اثربخشی دولت ها نیز از پیامدهای فساد اداری برشمرده می شود.
دراين ميان، توجه به رويكردهاي پيشــگيرانه مي تواند هزينه هاي اجتماعي، سياسي و 
اقتصادي مبارزه با فســاد را كاهش دهد و تبعات كمتري را متوجه دولت ها کند. فرهنگ 
به عنوان مهم ترين عامل در رويكرد پيشــگيرانه می تواند نقش مؤثری را در ارتقاي سلامت 
اداري ايفا کند. بسیاری از کشورهای جهان درگیر مسئله فساد هستند و هرکدام در تلاش اند 
تا وضعیت خود را پیوسته بهبود بخشند. پژوهش های متعددی درباره میزان تأثیر استفاده 
از فناوری اطلاعات در کاهش فســاد انجام شده است. نتایج یکی از این پژوهش ها حاکی از 
این است که فناوری اطلاعات نه تنها اثر مثبتی بر مدیریت فساد ندارد، بلکه در برخی موارد 
خود فرصت های جدیدی را برای فساد ایجاد می کند )دانایی فرد، 1383(. پژوهش دیگر به 
این نتیجه می رســد که فناوري اطلاعات می تواند فساد اداري را کاهش دهد، ولی نقش آن 
در کاهش فساد اداري در بخش دولتی نمی تواند نوشداروي مهار آن تصور شود )هادوی نژاد 
و جاوید، 1394(. افزایش اختلاس های موجود در شبکه بانکی توسط برخی مدیران، گواهی 
اســت بر این مدعا. هرچند برون ســپاری بخش عمده ای از  خدمات دولتی، توانسته است 
عــلاوه بر بهبود کیفیت خدمات دولتی، به کاهش فســاد اداری نیز کمک کند. لذا به نظر 
می رسد برای پیشگیری از بروز فساد باید کارهای بنیادین دیگری را انجام داد. در ایران وجود 
دستگاه های نظارتی متعدد علاوه بر افزایش پیچیدگی های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، 
خود می تواند در از بین رفتن شفافیت مؤثر باشد. انحصارات وسیع، ساختار رانتی، سطح پایین 
کیفیت قوانین و عدم شــفافیت گسترده موجب شده است که متأسفانه ایران در سال های 
اخیر جایگاه مناسبی را در این زمینه نداشته باشد. سازمان شفافیت بین الملل سالانه وضعیت 
همه کشــورها را از نظر سطح فساد بررسی و رتبه بندی می کند. یکی از پارامترهای ارزیابی 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص ادراک فساد است. این نوع فساد، معمولاً در 

اقتصاد امن و چالشی به نام فساد اداری
عوامل فسادزا در اقتصاد کشور کدام اند؟

قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاه برداری و اخاذی ظهور می کند. نگاهی به جایگاه و رتبه ایران 
از منظر شاخص فساد، به خوبی گویای تغییرات فساد در کشورمان است. روند فساد از سال 
2005 رشــد معناداری داشته که در سال 2009 به اوج خود می رسد. در آن سال ایران در 

رتبه 168 جهان قرار داشت.
این بررسی در سال های گذشته بین حدود 170 الی 180 کشور دنیا انجام شده و کشورهایی 
مثل دانمارک، فنلاند و نیوزیلند در بالای جدول و در زمره پاک ترین کشــورها و کره شمالی، 

افغانستان و سومالی نیز در انتهای جدول قرار گرفته اند.
به نظر می رســد برای رسیدن به سلامت اداری در ایران، باید به سراغ زمینه های پیدایش 

فساد اداری رفت.
ارتقای سطح معیشت کارکنان دولت: اساساً وجود پدیده دولت به دلیل انحصارات بی شماری 
که به وجود می آورد، می تواند در حوزه های مختلف مشکل آفرین و زمینه ساز فساد باشد. بنابراین 
باید با کوچک کردن دولت و کاهش تعداد حقوق بگیران، بهره وری در ادارات دولتی و همچنین 
امکان نظارت را افزایش داد. هم زمان با این فرایند می توان به بهبود معیشت کارکنان، خصوصاً 
مشاغل حساس تر پرداخت. با این روش میزان تمایل به سوءاستفاده در افراد کاهش خواهد یافت.

بهره مندی از ثروت های سهل الوصول: قطع صددرصدی وابستگی دولت به نفت، به عنوان 
یک هدف قابل برنامه ریزی، تا حد زیادی می تواند در بهبود وضعیت فســاد اداری مؤثر باشد. 

طبیعتاً استفاده از منابع دلاری حاصل از فروش نفت برای عده ای وسوسه انگیز می شود.
وجود قوانین زیاد: ناکارآمدی قوانین، منجر به وضع تبصره ها و قوانین تازه می شود. وجود 
قوانین زیاد در وهله اول شــفافیت را از بین می برد و در نتیجه به راحتی زمینه فساد را فراهم 

می کند.
دخالت های گسترده دولتی: شرایط به گونه ای شده که تقریباً هرجا دولت در اقتصاد دخالت 
طولانی  مدت کرده، تبدیل به یک حوزه فسادآور شده است. تعرفه های گمرکی، دونرخی بودن 
ارز، تجربه خصوصی سازی دستوری، قاچاق و غیره، پدیده هایی هستند که سال هاست در حضور 

دولت و سایر قوا مدیریت می شوند و همواره آبستن فسادهای ریز و درشت بوده اند. 
مجازات های نامتناســب و سلیقه ای: کم توجهی به این مســئله به عنوان آخرین حلقه 
پیشگیری، می تواند آثار ناگواری را به همراه داشته باشد. نحوه برخورد قضایی با متخلفان در 
قالب فسادهای اداری باید روشن و یکدست باشد. به نحوی که هزینه ارتکاب به خلاف را تا 
حد زیادی افزایش دهد. لذا با توجه به ســر برآوردن فسادهای عجیب و غریب در سال های 
اخیر، به نظر می رســد برخی از رویه های قضایی در خصوص مجازات محکومان فساد اداری 

نیاز به بازنگری دارد. 
فساد و توسعه نیافتگی، همچون یک چرخه باطل به بازتولید یکدیگر می پردازند و به نوعی 
تضمین کننده یکدیگر هستند. این رابطه نامطلوب همواره ادامه می یابد تا زمانی که این چرخه 
به نوعی شکسته شود. تجربیات موفق سایر کشورهای جهان در این زمینه می تواند مفید باشد. 
مثلاً کشور ترکیه با تقویت بخش خصوصی و همچنین نهادینه کردن فعالیت نهادهای جامعه 
مدنی و احزاب سیاسی توانست رابطه مناسبی میان سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی 
برقرار سازد و از رهگذر این تعامل، فساد اداری را تحت کنترل درآورد. فرهنگ شایسته سالاری 
و پرهیز از نگاه های قومی، خویشاوندی و طایفه ای می تواند حلقه فساد را تنگ تر کند. توسعه 
زیرســاخت هایی نظیر گردش آزاد اطلاعات، کاهش بوروکراسی اداری، پرهیز از بخشنامه های 
غافگیرکننده و خلق الســاعه و بها دادن به رأی و نظر تشــکل ها در این مسیر گره گشا خواهد 
بود. هنگامی که پدیده فســاد به صورت سیســتماتیک رخ می دهد، برای مقابله با آن نیاز به 
راه حل های سیســتماتیک وجود دارد. لذا باید اصلاحات جدی و هم راستا در سطوح مختلف 

سازمانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی صورت پذیرد. 

يلدا راهدار 
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

بازرگاني ایران
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نکته هایی که باید بدانید

باید امنیت سرمایه گذاری در یک کشور وجود داشته باشد، تا اقتصاد از طریق این 	]
سرمایه گذاری توسعه یابد.

مرز باریکی بین امن شدن فضا و فضای امنیتی وجود دارد. مطمئنا در فضایی که بیش از حد 	]
امنیتی باشد، دیگر سرمایه گذار وارد کشور نمی شود.

در ایران متاسفانه اقتصاد نفتی نمی گذارد کشور به سمت پویایی و دانش و تولید کالاهای 	]
صادراتی برود.

رتبه های ایران در امنیت اقتصادی در فضای کسب و کار نیز نشان می دهد که نیاز است 	]
اقدامات زیادی برای بهبود این فضا صورت گیرد.

سرمایه گذار جذب اقتصاد پیش بینی پذیر می شود.	]

امنیت اقتصادی 
در بسیاری از 

موارد، سودآوری 
را نیز تحت لوای 

خود قرار می دهد؛ 
طوری که اگر 

سرمایه گذار در 
جایی احساس 

امنیت نکند، چشم 
خود را به روی 

سودآوری بیشتر 
می بندد و قید سود 
بالا را نیز می زند و 
به جای امن  می برد

امنیت و ثبات، نیاز سرمایه گذاری اقتصادی
مرز باریکی بین فضای امن اقتصادی و فضای امنیتی وجود دارد

احمد کیمیايی اسدی 
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

لازمه وجود هر توسعه اقتصادی، وجود امنیت در آن کشور است. در 
مجموع باید امنیت ســرمایه گذاری در یک کشور وجود داشته باشد، تا 
اقتصاد از طریق این سرمایه گذاری توسعه یابد. مثالی وجود دارد که هرکجا  
امنیت موجود است، پول هم همان جا است و سرمایه گذاری همان جا انجام 
می شود. فکر می کنم یکی از الزامات ما برای جذب سرمایه گذاری و توسعه 
اقتصادی، فراهم آوردن یک محیط امن اقتصادی است. با توجه به مسائل 
منطقه ای که در اطراف کشورمان وجود دارد و با توجه به اینکه کشورهای 
منطقه در وضعیت مناسب امنیتی قرار ندارند، کار برای ما دوچندان سخت 
است. از این جهت که نیاز است  ما محیط امنی را در این فضای ملتهب 
خاورمیانه در کشــور به وجود بیاوریم. اگر بخواهیم به توسعه اقتصادی 
برسیم، نرخ بیکاری  کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی مناسبی را داشته 
باشــیم، عوامل زیاد دخیل است و همه اعم از  بخش خصوصی، دولت و 
حاکمیت، باید دست به دست هم بدهند  تا این فضای امن را ایجاد کنند؛ 
ولی باید به این نکته توجه داشــت که فضای امن با فضای امنیتی فرق 
زیادی دارد؛ یعنی اگر بخواهیم فضای کشور را بیش از حد امنیتی کنیم، 
از آن طرف بام می افتیم؛ بنابراین رفتارمان باید به گونه ای باشد که یک 
نقطه عطف را در یک فضا پیدا کنیم، به طوری که سرمایه گذار با خیالی 
آسوده وارد کشور شود و سرمایه گذاری کند. باید فضای مالکیت را چنان 
مهیا کنیم که سرمایه گذار  هرگاه تصمیم به انتقال سرمایه اش به جای دیگر 
داشت یا تصمیم به تغییر آن گرفت، امکان آن را داشته باشد و  نیاز نباشد 
مجددا مجوزهای دست و پاگیر را جلوی پایش بگذارند؛ همچنین باید اگر 
جایی فسادی رخ می دهد در همان حد با آن برخورد کنند و با سیاه نمایی 
فضا را به ســمت امنیتی شدن پیش نبرند؛ به طوری که برای مبارزه با 
یک فساد، سرمایه گذاری هم مختل شود. مرز باریکی بین امن شدن فضا 
و فضــای امنیتی وجود دارد. مطمئنا در فضایی که بیش از حد امنیتی 
باشد، دیگر سرمایه گذار وارد کشور نمی شود. بنابراین نیاز است مسئولان  
مراقب باشند که همان طور که فضا را از نظر روانی و فکری به یک فضای 
امن برای سرمایه گذاری تبدیل می کنند، به همان اندازه نیز بتوانند چنان 
با فســاد مبارزه و آن را ریشه کن کنند که فضای کشور به فضای صرفا 
امنیتی تبدیل نشود. ما باید مولفه های امنیت اقتصاد را مورد توجه قرار 
داهیــم. این امنیت به طور کلی و به زبان عامیانه باید به گونه ای باشــد 
که سرمایه گذار داخلی و خارجی نسبت به امنیت مکان سرمایه گذاری 
اطمینان حاصل کند و از هیچ مسئله ای نگرانی نداشته باشد. حتی امنیت 
در بسیاری از موارد، سودآوری را نیز تحت لوای خود قرار می دهد؛ طوری 
که اگر سرمایه گذار در جایی احساس امنیت نکند، چشم خود را به روی 
ســودآوری بیشتر می بندد و قید ســود بالا را نیز می زند و به جای امن  
می برد؛ ولو اینکه سود پایین تری نصیبش شود.  این امر حاکی از آن است 
که امنیت اقتصاد و سرمایه گذاری همیشه در اولویت دیدگاه ها و افکار یک 
سرمایه گذار است. سرمایه گذار جذب اقتصاد پیش بینی پذیر می شود. حال 
آنکه متاسفانه اقتصاد ما برای سال های آینده قابل پیش بینی نیست، یعنی 
اگر کسی بخواهد سرمایه گذاری کند، نمی تواند ارزیابی مناسبی از وضعیت 
داشته باشد که در آینده چه خواهد شد؟ نمی داند که آیا تسهیلاتی که 

برای سرمایه گذار در نظر گرفته اند، دوباره دستخوش تغییرات خواهد شد 
یا خیر. یا اینکه قیمت گذاری ای که دولتی ها می خواهند انجام دهند آیا  
تغییر خواهد کرد یا خیر. در ایران بعضا شــاهد این موضوع هستیم که 
در نظام تعرفه گذاری هر سال سه یا چهار بار تغییرات ایجاد می شود، در 
صورتی که همین یک مورد نیز با امنیت اقتصادی در تضاد است. اقتصاد 
و سرمایه گذاری در جایی که تغییرات به تکرار اتفاق می افتد، رشد نخواهد 
داشــت. هرچند دولت قصد دارد اقتصاد کشور را پیش بینی پذیرتر کند؛ 
اما هنوز نتوانسته به این مهم دست یابد. نمونه آن را می توان در نرخ ارز 
دید. نرخ ارز در ایران بسیار نوسان دارد. دولت تقریبا پنج سال است که 
سعی می کند بازار باثباتی را برای  ارز ایجاد کند؛ ولی هنوز هم این اتفاق 

نیفتاده است.
رتبه های ایران در امنیت اقتصادی در فضای کســب و کار نیز نشان 
می دهد که نیاز اســت اقدامات زیادی برای بهبود این فضا صورت گیرد. 
از طرفــی، اقتصاد ما از ابتدا یک اقتصاد نفتی و کاملا دولتی بود؛ از قبل 
از انقلاب تاکنون، دولت های مختلف فارغ از اینکه چه دیدگاه سیاسی ای 
داشــته باشند، با توجه به اقتصاد نفتی، کشور را اداره کرده اند و به خاطر 
اینکه دلارهای نفتی در دســت دولت بود، الزام زیادی نمی دیدند که به 
کسی جواب گو باشند، یا دنبال قواعد درست نظام اقتصادی مرسوم در دنیا  
بروند. هرچقدر که از توسعه اقتصاد بزرگ نفتی و دولتی جلوگیری شود، 
به همان میزان هم اقتصاد رشــد خواهد داشت و پویا خواهد شد. نه تنها 
ایران بلکه سایر کشورهای دیگر نفتی نیز در سال های گذشته هم زمان با 
افول قیمت نفت، با بحران هایی در اقتصادشان رو به رو شدند؛ در صورتی که 
کشورهای دیگر اروپایی، نظیر کشورهای اسکاندیناوی که نفت داشتند، در 
شرایط کاهش شدید قیمت نفت، لطمه ای به اقتصادشان وارد نشد. این امر 
به دلیل تفاوت ساختار اقتصادی است که در کشورهای نفتی وجود دارد. 
در ایران متاسفانه اقتصاد نفتی نمی گذارد کشور به سمت پویایی و دانش 
و تولید کالاهای صادراتی برود. دسترسی به درآمدهای بی زحمتی که از 
منابع نفتی حاصل می شود، موجب شده تا دولت ها برای فعال کردن سایر 

بخش های اقتصادی تلاشی نکنند و شرایط اقتصادی را بهبود ببخشند.

فضای امن با فضای امنیتی فرق زیادی دارد؛ یعنی اگر بخواهیم فضای کشور را بیش از حد امنیتی کنیم، از آن 
طرف بام می افتیم؛ بنابراین رفتارمان باید به گونه ای باشد که یک نقطه عطف را در یک فضا پیدا کنیم، به طوری که 
سرمایه گذار با خیالی آسوده وارد کشور شود و سرمایه گذاری کند.
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راهبرد

نکته هایی که باید بدانید

بخش خصوصی در راهی قدم می گذارد که امنیت اقتصادی آن تامین باشد.	]
امنیت سرمایه گذاری زمانی اتفاق می افتد که رانت در اقتصاد وجود نداشته باشد.	]
در صورت نبود امنیت نمی توانیم به بهبود و ارتقای جایگاه سرمایه گذاری در کشور امیدوار 	]

باشیم.
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که باید از اقتصاد دولتی فاصله بگیرد.	]
اگر قرار است پیشرفتی در اقتصاد ایجاد شود، باید سرمایه گذاری صورت بگیرد و برای 	]

سرمایه گذار هم امنیت اقتصادی مهم است.

تنها راه نجات 
اقتصاد کشور این 

است که از نفت 
فاصله بگیریم و 

اقتصاد را بر اساس 
اصول اقتصاد 

مقاومتی اجرایی 
کنیم و این حضور 
بخش خصوصی و 
فعالان این عرصه را 

طلب می کند

مولفه های دست یابی به اقتصاد امن
با وجود نفت، همیشه دغدغه امنیت اقتصادی داشته ایم

مقام معظم رهبری چندی پیش در یکی از سخنرانی ها                                                                                                          ی خود 
بر امنیت اقتصادی در کشور تاکید کردند. به اعتقاد نگارنده چند 
نکته در فرمایشات مقام معظم رهبری خودنمایی می کند. مسئله 
اول این اســت که نگاه ایشان به مســئله اقتصاد صرف درآمد آن 
نیســت. بلکه دغدغه ایشان را نسبت به شرایط اقتصادی کشور و 
معیشت مردم نشان می دهد. نگاه مقام معظم رهبری به این مسئله 
و طرح آن در یک مراســم نظامی اهمیت این مسئله را دوچندان 
می کند. به این معنی که امنیت اقتصادی همپای امنیت سیاسی 

کشور است. 
 اما باید دید چرا مشکلات معیشتی در جامعه ما باعث شده که 
وضعیت اقتصادی مردم از نظر معیشــتی و رفاه اجتماعی مطلوب 
نباشــد؟ دلایل این امر مختلف اســت. اولین موضوعی که به نظر 
می رسد در این باره می تواند مورد توجه باشد، عدم مقاومتی بودن 
اقتصاد کشور و وابستگی آن به اقتصاد نفتی است. به این معنی که 
وقتی کشوری تمام منابع درآمدی خود را از فروش نفت که کالایی 
استراتژیک است کسب می کند و خریداران آن معمولا قدرت ها                                                                                                          ی 
بزرگ و کشــورهای صاحب نفوذ هستند، می تواند در مواقعی که 
اختلافاتی در دیدگاه ها                                                                                                          ی سیاســی به وجود می آید، اقتصاد کشور 
را با مشــکل و دغدغه همراه کند و مسئولان را دچار نگرانی کند. 
موضوعی که مقام معظم رهبری به آن اشــاره داشتند این بود که 
ما به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی در همه دوران ها                                                                                                           دغدغه امنیت 
اقتصادی را داشــتیم. ضمن اینکه تنها راه نجات اقتصاد کشور این 
اســت که از نفت فاصله بگیریم و اقتصاد را بر اساس اصول اقتصاد 
مقاومتی اجرایی کنیم و این حضور بخش خصوصی و فعالان این 
عرصه را طلب می کند. یعنی اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که باید 
از اقتصاد دولتی فاصله بگیرد. چون نفت در اختیار دولت است و بقیه 
فعالیت ها                                                                                                           را بخش خصوصی انجام می دهد. بخش خصوصی نیز در 
راهی قدم می گذارد که امنیت اقتصادی آن تامین باشد. به این معنی 
که اگر قرار است پیشرفتی در اقتصاد ایجاد شود، در وهله اول باید 
سرمایه گذاری صورت بگیرد و برای سرمایه گذار هم امنیت اقتصادی 
مهم است. ما شاهد بودیم که به دلیل نوسانات زیادی که در بسیاری 

از موضوعات اقتصــادی مانند ارز پیش آمــده، لطمات زیادی به 
سرمایه گذار وارد شده است. این سرمایه گذار می تواند سرمایه گذار 
داخلی باشــد که به دلیل علاقه ای که به کشور دارد، این موضوع 
را تا حدودی بپذیرد و تا حدودی خود را با شــرایط هماهنگ کند، 
مانند تولیدکنندگان امروز ما که با تمام سختی ها                                                                                                          یی که وجود دارد 
همچنان به کار تولید مشغول هستند و سعی می کنند که در جهت 
ایجاد اشتغال نقش مثبتی داشته باشند. اما وقتی که که ما موضوع 
رشد اقتصادی 8 درصدی را در قانون برنامه ششم توسعه می بینیم و 
ابلاغیه اقتصاد مقاومتی را هم داریم، برای تحقق این اهداف نیازمند 
جذب سرمایه گذار خارجی هستیم. در اینجاست که سرمایه گذار 
خارجی عرقی به کشــور ما ندارد، بلکه سرمایه گذاری می کند که 
منافعی را کسب کند. سرمایه نیز جایی می رود که امنیت اقتصادی 
وجود داشته باشد. چه سرمایه گذار داخلی و چه سرمایه گذار خارجی 
در وهله اول به دنبال جایی اســت که اصل ســرمایه و سود آن در 
مدت زمان کوتاه تری قابل بازگشت باشد و در اثر تحولات سیاسی 
دچار مشکل نشود. متاسفانه در شرایط کنونی کشور ما، شاهد این 
هستیم که چندنرخی بودن ارز به یکی از معضلات اساسی و جدی 
اقتصاد در بخش سرمایه گذاری خارجی تبدیل شده است. همچنین 
نبود ارتباطات بانکی از مشکلات این حوزه است. بنابراین اگر به تمام 
موارد ذکرشــده به صورت یک بسته جدانشدنی نگاه شود، امنیت 
اقتصادی نیز در صورت بهبود این شرایط حفظ خواهد شد. اگر ما 
سرمایه گذار خارجی و داخلی را به رسمیت بشناسیم، حقوق آنها 
را رعایت کنیم و به آنها تضمین دهیم، امنیت ســرمایه گذاری بالا 
می رود. اگر بخواهیم از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم چاره ای نداریم جز 
اینکه امنیت سرمایه را در کشور حفظ کنیم و به رسمیت بشناسیم. 
امروز شرایط سرمایه گذاری در کشــور ما بر اساس استانداردهای 
بین المللی رتبه خوشــایند و خوبی ندارد. ما باید تلاش کنیم این 
رتبه را ارتقا دهیم و حداقل رتبه ریسک سرمایه گذاری در کشور را 
به 3 یا 4 برسانیم. این در حالی است که امروز رتبه سرمایه گذاری 
ما 6 اســت. این موارد نه تنها در ســرمایه گذاری خارجی بلکه در 
سرمایه گذاری ایرانی ها                                                                                                          ی خارج از کشور نیز تاثیرگذار است. از طرف 
دیگر باید محیط کسب و کار را شفاف کنیم. امنیت سرمایه گذاری 
زمانی اتفاق می افتد که رانت در اقتصاد وجود نداشته باشد. اقتصاد 
شیشه ای را می طلبد تا همه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بتوانند 
در عرصه اقتصاد کشور از یک شرایط برابر و مناسب برخوردار باشند 
و در یک محیط یکسان فعالیتشان را انجام دهند. اینها                                                                                                           مواردی است 
که می تواند امنیت ســرمایه گذاری را به وجود بیاورد و آن را حفظ 
کند. در صورت نبود این امنیت نمی توانیم به بهبود و ارتقای جایگاه 
سرمایه گذاری در کشور امیدوار باشیم. به نظر می رسد که موضوع 
فاصله گرفتــن از اقتصاد نفتی با توجه به هدف گذاری ها                                                                                                           و ابلاغیه 
اقتصاد مقاومتی، یکی از دغدغه ها                                                                                                          ی مهم مقام معظم رهبری بوده 

است که بر آن تاکید داشته اند. 

محمد لاهوتی 
رئیس کنفدراسیون صادرات



.................................. نگـاه ..................................

کسب وکار در ایران سخت تر شده است

رستگاری کسب وکار
می توانید با کمترین اســناد و بدون مراجعه به مراکز اداری شرکت ثبت کنید؟ برای توسعه کارتان راحت وام می گیرید؟ برای 
صادرات و واردات چقــدر مدارک تحویل می دهید؟ برای انجام هرکدام از کارهای مربــوط به بنگاه اقتصادی تان چقدر زمان 
صرف می کنید؟ بانک جهانی در گزارشــی که از سهولت کسب وکار در 190 اقتصاد جهان منتشر کرده با کمک گرفتن از فعالان 
بخش خصوصی به این ســؤالات پاسخ داده است. البته نتیجه، افت چهارپله ای رتبه ایران را نشان می دهد اما بخش خصوصی 

پیشنهاد های خوبی برای بهتر شدن اوضاع دارد.
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رشــدی که اقتصاد ایران در ســال های 95 و 96 به دست آورد، 
امیدوارکننده بود. پس از یک ســال رکود و اقدامات مختلف دولت 
برای تحریک طرف تقاضا با وجود اینکه کفگیر هم به ته دیگ خورده 
و دولت به بانک ها و پیمانکاران بدهکار بود، رسیدن به رشد بیش از 
4 درصد یک اتفاق مسرت بخش به نظر می رسید. اتفاقی که البته از 
همان بهار سال 95 یعنی آغاز پایان رکود تورمی، پدیده بی سابقه در 
اقتصــاد ایران، مورد تردید فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. حتی 
پیش از اعلام رسمی رشدهای اقتصادی در فصل های بعدی، می شد 
حدس زد که بار بزرگ این رشد مثل همیشه بر دوش نفت قرار گرفته 
است و مثل همیشه کمتر از رشدی که بر اساس توسعه کسب و کارها 
به دست آید، نشان از افزایش فرصت های شغلی و باز شدن گره های 

اقتصاد ایران دارد.
واقعیت این اســت که پس از گذشــت 10 سال دوری از مجامع 
بین المللی و رسیدن به توافق برجام و لغو تحریم ها، فروش نفت ایران 
آســان تر شده است و حتی طرح فریز نفتی باعث این نشد که سهم 
ایران از بازار نفت کمتر شــود. تولید نفت ایران به بیش از 4 میلیون 
بشــکه در روز رســید و در نهایت با اتکا به استخراج و  فروش نفت 
شاخص رشد اقتصادی در بهار سال جاری 6.5 درصد محاسبه شد و 
بدون احتساب سهم نفت هم رقم 7 درصد را ثبت کرد. در کنار این 

راه طولانی
بهبود شاخص های سهولت کسب وکار یعنی شغل بیشتر

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
بهبود شاخص های 

کسب وکار یعنی بهبود 
سطح رفاه و اشتغال در 

کشورها. برای همین 
 Doing business

مهم است. وضعیت 
ایران در آخرین گزارش 

بانک جهانی چیست؟

شاخص اما شاخص بیکاری هم قرار دارد که خبر از ابرمشکل اقتصادی 
ایران می دهد و در تابستان سال 96، با رسیدن به نرخ 11.7 درصدی 
خودش را همچنان در قالب مشکل مشکل های دولت عرضه  می کند.  
اکنون با گذشت بیش از یک سال از لغو تحریم ها، پیش بینی رشد 
8 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 96 و ادعای تک رقمی کردن نرخ 
بیکاری که در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم مطرح شد، این سؤال 
بزرگ پیش روی همه قرار گرفته که چقدر در این سال ها فضا برای 
فعالیت کسب و کارها و راه اندازی آنها بهتر شده است؟ در کشورهای 
توسعه یافته 90 درصد از فرصت های شغلی توسط بخش خصوصی 
ایجاد می شود یا دست کم این بخش به طور غیرمستقیم در ایجاد آن 
نقش دارد. این گزاره مورد تایید بانک جهانی نشان می دهد که دولت ها 
در کشورهای در حال توسعه ای مثل ما اگر بخواهند به غول بیکاری 
غلبه کنند، تا چه اندازه می توانند روی تسهیل ایجاد کسب وکار برای 
بخش خصوصی تکیه کنند. اگر از یک فعال اقتصادی ایرانی در این باره 
بپرسید، از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود مستمر فضای 
کسب وکار می گوید که براساس آن دولت بیل دستش بگیرد و مسیر 
سنگلاخی راه انداختن یک بنگاه اقتصادی برای فعال بخش خصوصی 
را هموار کند اما راه همچنان با چاه و چاله ها پر شده است و تجربه های 

جهانی می تواند به رفع آن کمک کند. 

شاخص تجارت فرامرزی 

استمرار و ارتقای پنجره واحد مهم است
هزینه مبادله یکــی از مهم تریــن مباحث تجارت 
بین الملل است. زمان بری ورود کالا یا ترخیص و تعداد 
مستندات مورد نیاز برای ترخیص دو پارامتر اثرگذار 
در این هزینه اســت. امتیاز پنجره واحد این بود که 
هزینه مبادله را با اثرگذاری بر این دو پارامتر کاهش 
داد. سرعت بخشی به فرآیند تجارت به واسطه مکانیزه 
بودن تصمیم گیری در این زمینه تا اندازه زیادی فساد 
را کم کرده اســت اما نیاز امروز ما به پنجره تجارت 
فرامرزی است که در تجارت بین المللی مورد استفاده 
قرار می گیرد. در این سیستم اطلاعات کالا در مبدأ 
ثبت می شود و در کمترین زمان همین اطلاعات در مقصد هم موجود است، در نتیجه 
نیازی به اظهار مجدد اسناد و مدارک نیست. علاوه بر این، در وهله دوم باید موازی کاری 
را در این زمینه از بین ببریم. در کنار پنجره واحد سیستم جامع وزارت صنایع را داریم 
و مسئله ثبت سفارش هم مطرح است در حالی که انجام تمام این امور در یک سیستم 
هزینه ها               را کمتر می کند. در این زمینه واحد انفورماتیک اتاق بازرگانی اقدام کرده است. 
مسئله مکانیزاسیون صدور گواهی مبدأ و کنترل ها              ی مربوط به کارت ها              ی بازرگانی از 

دیگر مسائل مورد توجه در این شاخص است. نکته مهم 
این است که الکترونیکی کردن فرآیندها ساده سازی و 
تحمیل هزینه ها              ی کمتر را به مبادله کالا در پی دارد. 
پنجره واحد گام موثــری در این زمینه بود اما کافی 
نیست و باید به دنبال اجرای پنجره تجارت بین المللی 
باشیم که اعمال آن نیاز به یکسان سازی رویکردهای 
دولتی در این زمینه دارد. حرکت به سوی تحقق این 
هدف در دولت آغاز شده اســت اما امید به ادامه آن 
کمرنگ اســت چراکه بحث الحاق ایران به ســازمان 
تجارت جهانی که سال ها               برای آن زحمت کشیده شده 
بلاتکلیف است. نکته دیگر متوسط قیمت تعرفه ها              ست 
که اقدام مناسبی در مورد آن صورت نگرفته است. با 

توجه به این دو مســئله می توان گفت که سال هاست در زمینه بهبود تجارت فرامرزی 
حرکت می کنیم اما در ســال جاری به یکباره چندین قدم به عقب برمی گردیم چراکه 
مســتمر بودن و ادامه فرآیند بهبود ارزشمند اســت نه ایجاد یک سازوکار، رسیدن به 

درصدی از رشد و بازگشت به عقب که نه تنها اثربخش نیست بلکه هزینه زاست. 

 وضعیت شاخص تجارت 
فرامرزی ایران در گزارش 

بانک جهانی
امتیاز از 100سال 
201746.11

201644.12

201556.81

201452.7

20135.66

فرهاد احتشام زاد
رئیس مجمع واردات

166
رتبه ایران در

شاخص تجارت فرامرزی
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ایران با افت چهارپله ای نسبت به سال گذشته از رتبه 120 در بین کشورهای جهان به جایگاه 124 رسیده است؛ هرچند 
مجموع امتیازهای دریافتی ایران از این 11 شاخص و میانگین آن نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. به زعم بسیاری از 
کارشناسان رتبه ملاک نیست چراکه پیشرفت دیگر کشورها باعث افت رتبه ایران شده نه لزوما عقب ماندن خودمان.

124
 رتبه ایران

در گزارش سهولت 
کسب وکار 2018

120
 رتبه ایران

در گزارش سهولت 
کسب وکار سال 

2017

بانــک جهانی  از ســال 2003 به بعد بــا در نظر گرفتن 10 
شاخص، سهولت ایجاد کسب وکار در کشورهای مختلف را رصد 
می کند تا بــه دولت ها و فعالان بخش خصوصی در هموار کردن 
راه های سنگلاخی کمک کند. اکنون بیش از ده سال است که با 
نزدیک شدن به پایان هر سال میلادی گزارش بانک جهانی موسوم 
به Doing business منتشــر می شود. اهمیت این گزارش در 
یک دهه اخیر به جایی رسیده اســت که بیش از 60 اقتصاد در 
جهان برای پیشبرد شاخص های مطرح شده در آن کمیته اصلاح 
قوانین تشــکیل دادند. اثر واقعی Doing business بر اقتصاد 
کشورها خودش را در اصلاح قوانین نشان می دهد یعنی جایی که 

920 مورد از 3 هزار و 180 اصلاح قانونی توسط دولت ها با الهام از 
این گزارش بوده است، اصلاحاتی که باعث شده امروز کارآفرینان 
در  65 اقتصاد از 190 اقتصاد مورد بررسی در این گزارش، به طور 
آنلاین کسب وکار ایجاد کنند و جالب است بدانید که این نسبت در 
سال 2004 یعنی یک سال پس از انتشار اولین گزارش، 9 از 145 
اقتصاد بوده است. امروز 31 اقتصاد براساس الهام از شاخص های 
Doing business اختلافات تجاری شان را به طور آنلاین حل 
می کنند و عملکرد بهتر در شاخص های این گزارش با کاهش نرخ 
بیکاری و فقر ارتباط مستقیم دارد. همه اینها نشان می دهد که این 

گزارش مهم است. 

شاخص پرداخت مالیات 

حذف عوامل انسانی یعنی حذف فساد
ابهام در قوانین مالیاتی یکی از مسائل همیشگی در محیط 
کسب وکار کشور ماست که اگر قصد بهبود هر نوع شاخص 
بین المللی و داخلی در این مورد را داریم باید هرچه زودتر 
برای رفع این ابهــام اقدام کنیم. نکته مهم و البته راه حل 
در این مورد اســتقرار نظام جامع مالیاتی در کشور است. 
اکنون از مالیات بر ارزش افزوده زیاد حرف می زنیم اما در 
عمــل، در روش ها              یی که باید اعمال کنیم تا این مالیات را 
به نحو درست و از بخش مشخص دریافت کنیم، مشکل 
داریم. بسیاری از حلقه ها              ی زنجیره  به هم مرتبط نیست و 
به جای اینکه مصرف کننده مالیات را پرداخت کند، با اعمال 
روش ها              ی اشتباه و عدم وجود یک سیستم مکانیزه مناسب، 
این تولیدکننده است که باید بار مالیات بر ارزش افزوده را بر دوش بکشد، آن هم در کنار دیگر 
مالیات ها              یی که باید در فرآیند تولید پرداخت کند. چیدمان دریافت مالیات و روش ها               تولیدکننده را 
متحمل فشار می کند و این در تضاد با تسهیل فضای کسب و کار و بهبود مستمر آن است. فقدان 
یک روش درست و قوانین روشن در این باره به اعتراض تولیدکنندگان منجر شده است، اعتراضی 
که راه پاســخ گویی به آن استقرار نظام جامع مالیاتی است. بخش عمده ای از اقتصاد با استقرار 

نظام جامع مالیاتی زیر چتر مالیات قرار می گیرد، بخشــی 
که تاکنون مالیات پرداخت نمی کرده است. مالیات دهی این 
بخش به افزایش درآمدهای دولت می انجامد و فشار کمتری 
به بخش ها              ی شفاف اقتصاد که عموما تولیدکنندگان بخش 
خصوصی اند، وارد خواهد شد. بخش ها              یی که امروز کمترین 
فشار مالیاتی را احساس می کنند، در اقتصاد ایران گردش 
میلیاردی دارند اما بیشترین فشار بر گرده تولیدکنندگانی 
است که شفاف در اقتصاد ایفای نقش می کنند و سال ها              ست 
کــه مالیات می پردازند. با اســتقرار نظــام جامع مالیاتی، 
مالیات ستانی در کشــور عادلانه پیش می رود. نکته موثر 
دیگر فرهنگ پرداخت مالیات اســت. اکنون با بسترسازی 
نامناسبی که انجام گرفته، پرداخت مالیات یک ارزش نیست 

درحالی که باید افکار عمومی را با فرهنگ ســازی به این سمت سوق داد که مالیات حق است و 
پرداخت آن درست است نه فرار مالیاتی. در این بین استفاده از تجهیزات فناوری اطلاعات و به 
حداقل رساندن نقش عوامل انسانی به منظور کاهش فساد در دریافت مالیات نقش مهمی ایفا 

می کند، نقشی که بدون آن نمی توان صحنه مالیات را به درستی گرداند. 

وضعیت شاخص پرداخت 
مالیات ایران در گزارش 

بانک جهانی
امتیاز از 100سال 
201756.57

201656.81

201566.78

201466.78

201366.78

عباس آرگون
عضو کمیسیون بازار پول و 

سرمایه اتاق تهران

امتیازات ایران در آخرین گزارش سهولت کسب وکار بانک جهانی
میزان تغییر نسبت به سال گذشته امتیاز شاخص در 2018امتیاز شاخص در 2017رتبه در گزارش 2018شاخص ها
0.11 افزایش 9785.0585.16آغاز کار 

0.43 کاهش 2578.5078.07دریافت مجوزهای ساختمانی 

0.72 کاهش 9969.1568.43دسترسی به برق 

0.01 کاهش 8764.1764.16ثبت اموال 

5.00 افزایش 9045.0050.00دریافت اعتبار 

...17033.3333.33حمایت از سرمایه گذاران خرد

....15056.5756.57پرداخت مالیات

.....16646.1146.11تجارت فرامرزی 

.....8059.0759.07اجرای قراردادها 

1.32 کاهش 16025.2523.93 اعلام ورشکستگی 
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J چه خبر از ایران؟
 در Doing business سال 2018، 11 شاخص برای بررسی سهولت 
راه اندازی کســب وکار در 190 اقتصاد جهان در نظر گرفته شده است. آغاز 
کسب وکار، دریافت مجوزهای ساختمانی، دسترسی به برق، دریافت اعتبار، 
حمایت از ســرمایه گذاران خرد، تجارت فرامرزی، پرداخت مالیات، اجرای 
قراردادها، ثبت اموال، حل وفصل ورشکســتگی و قوانین استخدام به عنوان 
شــاخص جدید امســال، 11 خط کش بانک جهانی برای بررسی سهولت 

کسب وکار در کشورهاست.
بر اساس این شاخص ها ایران با افت چهارپله ای نسبت به سال گذشته 
از رتبه 120 در بین کشورهای جهان به جایگاه 124 رسیده است؛ هرچند 
مجموع امتیازهای دریافتی ایران از این 11 شاخص و میانگین آن نسبت به 
سال گذشته بیشتر شــده است. به زعم بسیاری از کارشناسان رتبه ملاک 

نیســت، چراکه پیشرفت دیگر کشــورها باعث افت 
رتبه ایران شــده نه لزوما عقب مانــدن خودمان؛ اما 
نکته این اســت که میانگین امتیازات ایران در چهار 
شاخص کاهش یافته و در دو شاخص به افزایش امتیاز 

رسیده ایم. 
هرچند ایران در شــاخص آغــاز کار 0.11 درصد 
پیشرفت کرده اما امتیاز دریافت مجوزهای ساختمانی 
0.43 درصد کاهش یافته است. دسترسی به برق نسبت 
به سال گذشته 0.72 درصد سخت تر شده است و ثبت 
اموال هم 0.01 درصد کمتر امتیاز گرفته است. امتیاز 
حمایت از سرمایه گذاران خرد تغییری نکرده اما در یکی 
دیگر از شاخص ها که عملکرد خوبی در آن نداشتیم، 
یعنی شاخص حل و فصل ورشکستگی، با افت 1.32 
امتیازی، در جایگاه 160 جهان ایستادیم و اما نباید از 

این نکته گذشت که در شاخص دریافت اعتبار بهتر از سال گذشته بودیم. 
ایران از سال 2010 تاکنون برای بهبود در وضعیت شاخص های مختلف 
مورد نظر بانک جهانی اقداماتی را انجام داده است. در سال 2010 با اجرای 
سیستم های الکترونیکی ثبت نام، آغاز به کار شرکت ها سریع تر انجام شده 
است. در همین سال استفاده از امکانات انفورماتیک برای صدور مجوزهای 
ساختمانی و کاهش زمان دسترسی به آب و برق به بهبود امتیاز ایران در این 
شاخص انجامیده است. ایجاد مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت مالیات برای 
شرکت ها را  شفاف تر کرده است و نصب اسکنر در پایانه شهید رجایی امتیاز 
شاخص تجارت فرامرزی را افزایش داده است. در سال 2011 نصب پورتالی 
که به کارآفرینان اجازه می داد یک اســم منحصر به فرد برای شرکتشــان 
جســت وجو و ذخیره کنند به سهولت بیشتر شاخص آغاز کار کمک کرد. 
در همین سال ایجاد صندوق اعتبارات خصوصی به کمک شاخص دریافت 
اعتبارات آمد و استفاده موثر از فناوری اجرای قراردادها 
را آسان تر کرد. در سال 2013 اما ایران به دلیل اجبار 
دریافت گواهی عدم سوءپیشــینه برای ثبت شرکت 
جدید، آغاز به کار را ســخت تر کــرد اما قدم هایی در 
حمایت از ســرمایه گذاران خرد برداشت. حذف برخی 
مجوزها برای دسترسی به برق، این شاخص را در سال 
2015 ارتقا داد و ساده سازی ذخیره نام و ثبت شرکت 
شاخص آغاز به کار را بهبود بخشید و در سال 2017 
هم ایجاد پنجره واحد به امتیاز شاخص تجارت فرامرزی 
افزود. اجرای این موارد که همه از ســوی بانک جهانی 
تایید و در تعیین رتبه و امتیاز ایران دخالت داده شده، 
نشان می دهد که دست روی دست نگذاشتیم؛ هرچند 
راهــی طولانی در این زمینه در پیش داریم که مقصد 

آن رشد اشتغال و افزایش سطح رفاه عمومی است. 

امروز 31 اقتصاد 
براساس الهام 

از شاخص های 
گزارش 

 Doing business
اختلافات 

تجاری شان را 
به طور آنلاین 
حل می کنند و 

عملکرد بهتر در 
شاخص های 

گزارش با کاهش 
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ارتباط مستقیم 
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نشان می دهد که 
این گزارش مهم 

است

شاخص دسترسی به برق 

برق را کالا ببینیم نه خدمت
عــلاوه بر نقصان ها              ی مربوط به اقتصاد انرژی در ایران، 
مسئله نارضایتی از دسترسی کسب و کارها به برق مورد 
نیازشان به تصمیم نهادهای دولتی در مورد برق رسانی 
به صنایع بازمی گردد. براساس تقسیماتی که در این باره 
انجام شده، شرکت ها              ی توزیع باید برق زیر 7 مگاوات را 
به مشــتری برسانند و برق بالای این 7 مگاوات توسط 
شرکت ها              ی برق منطقه ای توزیع می شود. ظرفیت بار 
در نقاط مختلف کشــور متفاوت است اما شهرک ها              ی 
صنعتی با در نظر گرفتن این ظرفیت ساخته نمی شوند. 
در نتیجه شاهد این هســتیم که در بعضی مناطق با 
ظرفیت برق رسانی نامناسب شهرک ها              ی صنعتی ایجاد شده و امکان توزیع بار برق در آن 
دیده نشده است. همین مسئله موجب می شود تا بخش خصوصی در پاسخ گویی به عدم 
دسترسی مناسب به برق صنعتی اشاره کند و با کسب امتیاز کمتر رتبه کمتری بگیریم. در 
این مورد بی توجهی به آمایش سرزمین در سیاست ها              ی کلان دولت در ایجاد شهرک ها              ی 
صنعتی و رشــد کسب وکارها مطرح است. شهرک ها               و صنایع بدون در نظر گرفتن مصالح 
کلان و ملی با ســرمایه گذاری ها              ی قابل توجه ایجاد می شود. مناطق ویژه اقتصادی را هم 

باید به آنها               اضافه کرد که گاه با لابی گری ایجاد می شود 
اما مسائلی مثل انتقال گاز و برق به آن دیده نمی شود. 
در هیچ جای دنیا یک شهرک صنعتی هم زمان با تامین 
انرژی گاز و برق ساخته نمی شود. یکی از این دو یعنی 
یا گاز یا برق باید به شهرک صنعتی منتقل شود و بعد با 
نصب توربین در صورت انتقال گاز، برق مورد نیاز صنعتی 
تولید شود. متاسفانه در این مورد هیچ سیاست واحد و 
درستی در کشور نداریم و برخلاف کشورهای توسعه یافته 
دنیا، به برق نه به عنوان یک کالای صنعتی و اقتصادی، 
بلکه به عنوان یک خدمت نگاه می کنیم. در این کشورها 
بــرق خانگی از برق صنعتی ارزان تر اســت اما در ایران 
برعکس اســت. برق صنعتی که ارزش افــزوده ایجاد 

می کند، در اقتصادهای توسعه یافته مقدمه ای برای رونق صنعت است در نتیجه به عنوان 
انرژی ایمن و پاک در اولویت قرار می گیرد و با قیمت مناسب به صنایع می رسد اما در کشور 
ما، نگاه نامناسب به برق، اقتصاد، سیاست گذاری و دسترسی کسب وکارها به آن را در مسیر 

نادرستی قرار داده و همین به نارضایتی بنگاه ها               در این باره دامن زده است. 

وضعیت شاخص 
دسترسی به برق ایران 
در گزارش بانک جهانی

امتیاز از 100سال 
201769.15

201669.17

201566.44

201461.58

201361.2

حمیدرضا صالحی
دبیر کنفدراسیون انرژی

4
 سال

مدت زمان لازم 
برای اعلام 

ورشکستگی در 
ایران
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محمدرضا نجفی منش
رئیس کمیسیون تسهیل 

کسب وکار اتاق تهران

بهتر است چک و چانه نزیم و دنبال راه حل ها               باشیم. به قوانین مربوط به ورشکستگی نگاه کنید که 
متعلق به دهه 20 شمسی است. به طور حتم این مسئله نشان می دهد که برای بهبود شاخص حل و 
فصل ورشکستگی نیاز به تدوین لایحه ای جدید و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی داریم.

پس از انتشــار جدیدترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب وکار 
کشورها کمیته ای در کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران تشکیل 
 Doing Business دادیم. در این کمیسیون شــاخص ها              یی از گزارش
2018  را که در آن امتیاز کمتری کسب کردیم، مورد بررسی قرار دادیم 
و البته از سازمان ها              ی متولی و موثر در بهبود این شاخص ها               دعوت به عمل 
آمده است. یکی از شاخص ها               ورشکستگی است که از 100 نمره، 23 امتیاز 
مربوط به آن را دریافت کردیم که اصلا قابل قبول نیست اما می توانیم با 
اثرگذاری بر بعضی بخش ها              ی مرتبط با این شاخص به عملکرد بهتری 
در سال ها              ی آینده برسیم. در مورد حل و فصل ورشکستگی، یک مسئله 
موثر زمان اســت. در ایران براساس اعلام بانک جهانی مدت زمان اعلام 
ورشکستگی چهارســال طول می کشد که  زمان زیادی است. به منظور 
کاهش این زمان پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه تجارت مطرح شده است 
که نه تنها به شاخص حل و فصل ورشکستگی، بلکه به شاخص حمایت 
از سرمایه گذاران خرد و اجرای قراردادها هم کمک می کند. رسیدگی به 

ورشکستگی بنگاه ها               یکی از اصلی ترین برنامه ها              ی این دادگاه است. 
یکی دیگر از پیشنهاد هایی که در فرآیند رسیدگی به شاخص حل و 
فصل ورشکستگی در اتاق تهران مطرح شد، تشکیل سازمان ورشکستگی 
اســت. فعالیت این ســازمان در کنار ایجاد دادگاه ویژه تجاری می تواند 
مدت زمان چهارساله رسیدگی به ورشکستگی در ایران را به میزان زیادی 

فاصله را کم می کنیم
دیگران بهتر بودند که ما عقب افتادیم

کاهش دهد. نکته مهم دیگر این است که پس از ورشکستگی یک بنگاه 
در چه مدت زمانی و به چه میزان به مطالبه طلبکاران از بنگاه ها               پاسخ داده 
می شود. میزان پاسخ گویی به مطالبه سهام داران یک بنگاه در  هنگام بروز 
ورشکستگی در بنگاه ها              ی ایرانی امتیاز کمی دارد در حالی که این مسئله، 
یکی از مهم ترین عناصر موثر در شاخص حل و فصل ورشکستگی است. 

بالاترین امتیاز در این باره به نروژ تعلق دارد که رقمی بالای 90 است.
فعالان بخش خصوصی پاسخ  دهنده پرسش نامه ها              ی بانک جهانی اند. 
پرسش نامه ها              یی که اســاس گزارش کسب وکار این ســازمان را شکل 
می دهد اما این ادعا که آنها               از ارائه اطلاعات حقیقی خودداری می کنند، 
درست نیست. بهتر است بگوییم بخشی از آنها               اطلاعات کامل ندارند یا 
اطلاعات را ناقص ارسال می کنند. البته امکان اصلاح این اطلاعات وجود 
دارد کما اینکه یک بار با اصلاح این اطلاعات رتبه ایران از 152 به 132 
رسید. دیگر اینکه پاسخ دهندگان به پرسش نامه بانک جهانی یعنی فعالان 
بخش خصوصی توسط خود بانک انتخاب می شوند و فرآیند جمع آوری 
اطلاعــات از آنها               به طور محرمانه انجام می شــود. به طور معمول اعلام 

نمی کنند که چه کسی به پاسخ نامه ها               جواب داده است. 
در مورد برخی شــاخص ها               با بانک جهانی اختلاف نظر داریم. برای 
مثال از نظر بانک جهانی هزینه ورشکســتگی در ایران 15 درصد است 
درحالی که اداره کل ورشکستگی این هزینه را 7 درصد در نظر می گیرد. 

چرا باید خواند:
رتبه ایران در آخرین 
گزارش بانک جهانی 
4 پله بدتر شده 
است. چرا؟ برای 
بهبود باید چه کرد؟ 
بخش خصوصی 
پیشنهادات خوبی در 
این زمینه دارد.

شاخص حل و فصل ورشکستگی 

قانون قدیمی و طولانی شدن ورشکستگی
اعلام ورشکســتگی یکی از مراحل کســب و کار است که 
متاسفانه در ایران به عنوان یک عمل قبیح به آن نگاه می شود. 
زمانی که صاحب یک بنگاه اقتصادی اعلام ورشکســتگی 
می کند، انگار که از حیز انتفاع ســاقط شده باشد، به فردی 
مطرود در جامعه، خانــواده و محیط فعالیت اقتصادی اش 
تبدیل می شود درحالی که این چنین نیست و ورشکستگی به 
دلایل و عوامل مختلف بستگی دارد. در زمینه ورشکستگی 
مسئله اثرگذاری که رویکرد بدبینانه به آن را تقویت می کند 
گرفتاری ها              ی مالی و قانونی است. متاسفانه قوانین در کشور 
ما در زمینه ادغام، انحلال یا ورشکستگی شرکت ها               کارآمد و 
گویا نیست. همین مسئله باعث شده اقتصاد کشور متحمل 
خســارت ها              ی جبران ناپذیری شود که ریشه در عدم به روزرسانی قوانین در این زمینه دارد. قانون 
تجارت ایران بر مبنای واقعیات و شرایط 80 سال پیش کشور نوشته شده درحالی که امروز شرایط 
تجارت در دنیا و کشورمان تغییر کرده است. امروز تجارت الکترونیک مطرح شده که قواعد و قوانین 
خودش را می طلبد. مسائل مالی و بانکی، تسویه حساب ها              ، ایجاد و انحلال بنگاه ها               در این تجارت 
متفاوت اســت. دنیا در این مســیر حرکت می کند درحالی که هنوز در ایران از قانونی که بیش از 

نیم قرن پیش نوشته شده برای رفع و رجوع امور بنگاه ها              ی 
معمول تجاری استفاده می کنیم. وضع زمانی بدتر می شود که 
به آیین نامه ها              ی مربوط به قانون تجارت نگاهی بیندازید که 
طی سال ها              ، تطبیق قانون با موارد واقعی را تا چه اندازه دشوار 
کرده است. با توجه به نفوذ گسترده فناوری و ایجاد بنگاه ها              ی 
مدرن و کسب و کارهای نوپا خطر ورشکستگی بنگاه ها              یی 
را که خود را با فناوری منطبق نکنند و فعالیتشان را توسعه 
ندهند، تهدید می کند. در این شرایط به اصلاح قانون و یافتن 
راه حل ها              یی به منظور کوتاه کردن و تســهیل فرآیند انجام 
ورشکســتگی به عنوان یک مرحله مهم از کسب وکار نیاز 
داریم. راهکارهایی مثل ایجاد دادگاه ویژه تجارت موثر است 
اما باید این رویکرد را که ورشکسته مقصر است کنار گذاشت 

و با رویکرد دیگری چنین دادگاهی را اداره کرد. آیا صاحب بنگاهی که براساس نرخ دلار 1200 
تومان محاسبه کرده و به یکباره با نرخ 4 هزار تومان روبه رو می شود و محاسباتش به هم می ریزد و 
به ورشکستگی می رسد، مقصر است؟ به طور حتم نیست. بنابراین در زمینه بهبود شاخص حل و 

فصل ورشکستگی به اصلاح قانون و رویکردهای تازه نیاز داریم. 

وضعیت شاخص 
ورشکستگی ایران در 

گزارش بانک جهانی
امتیاز از 100سال 
201725.25

201625.32

201526.13

201425.8

201321.01

یحیی آل اسحاق
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران
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نگـاه

در مورد بازستانی اموال توسط طلبکاران یک بنگاه ورشکسته، نظر ما این 
اســت که درصد این شاخص 82 درصد است اما بانک رقم 17.9 درصد 
را اعلام کرده اســت. چنین اختلافاتی که البته در بعضی موارد فاحش 
هم به نظر می رسد، در مورد امتیازدهی و درصدها بین ما و بانک جهانی 
وجود دارد اما نظر من این است که با در نظر گرفتن درصد اعلام شده از 
سوی بانک جهانی برای بهبود شاخص ها               تلاش کنیم. در حال حاضر یکی 
از بزرگ ترین اختلاف ها               بین بانک جهانی و ما در مورد بازســتانی اموال 
است. براســاس اعلام بانک جهانی در ایران طلبکاران به 17.9 درصد از 
مطالباتشان از یک بنگاه ها               ورشکسته می رسند درحالی که از نظر متولی 

ورشکستگی در ایران این میزان به 82 درصد می رسد.
نکته مهم این است که اگر اقداماتی در زمینه بهبود فضای کسب وکار 
در کشــور انجام پذیرفته، باید به نحو شایسته در مورد آن اطلاع رسانی 
کرد. متاسفانه در مورد گزارش Doing Business و شاخص ها              ی مورد 
نظر آن هیچ کار کارشناســی و اطلاع رسانی انجام نمی شود در حالی که 
باید هم برای بهبود پاسخ دهی به پرسش نامه و هم عملکرد بهتر در زمینه 
شــاخص ها              ، این گزارش را تشــریح و تحلیل کرد. در این زمینه کم کار 
کرده ایم و باید بهتر و بیشتر تلاش کنیم. از سوی دیگر اگر بانک جهانی 
اعلام می کند که 4 سال برای اعلام ورشکستگی زمان زیادی است، باید 
آن را بپذیریم و تلاش کنیم این مدت زمان را به هشت ماه برسانیم. مهم 
است که رسانه ها               بیش از همیشه به روند بهبود شاخص ها              ی بهبود فضای 
کســب وکار بپردازند تا احتمال اصلاح و همراهی بیشــتر دستگاه ها              ی 
متولی در این زمینه افزایش پیدا کند. یادآوری وضعیت شاخص ها              ی ما به 

مسئولان و فعالان بخش خصوصی مهم است. 
من با ادعای گزارش دهی اشــتباه، سهوا یا عمدا مخالفم. به نظر من 
اطلاعات کمی در این زمینه در دســترس است اما این پایان کار نیست. 
باید از فرصتی که ارائــه این گزارش ایجاد می کند برای بهبود وضعیت 
کسب وکار در کشور استفاده کنیم. در واقع نباید برای ما اهمیت داشته 
باشد که در گزارش بانک جهانی مدت زمان اعلام ورشکستگی 4 یا 4.5 
سال اعلام شده است. مســئله این است که ما باید این مدت زمان را به 
هشت ماه برســانیم و هدفی که در نظر می گیریم اهمیت دارد. اعداد و 
ارقام صرفا یک سوی سکه را نشان می دهد، سوی دیگر دلایل، ملاحظات 
و توضیحات است. در مورد قاعده بازستانی یا همان رسیدگی به مطالبات 

طلبکاران پس از ورشکســتگی، در ایران تفاوت ها              یی با دنیا وجود دارد. 
زمانی که یک بنگاه اقتصادی ورشکســت می شــود، امــوال آن به نفع 
طلبکاران مصادره خواهد شد اما در ایران، اگر کارخانه ای به ورشکستگی 
برسد، برای حفظ اشتغال و صنعت از خود بدهکار یا ورشکسته می خواهند 
که بماند و کارخانه اش را اداره کند. همین مسئله باعث می شود که امتیاز 
ایران در مورد شاخص ورشکستگی کاهش پیدا کند در حالی که در این 
مورد خاص، لزوما کســب امتیاز بالاتر به معنی بهبود فضای کسب وکار 
نبوده است و برعکس به بیکاری یک عده کارگر و از بین رفتن امکانات و 

ظرفیت ها              ی یک کارخانه منجر می شده است. 
در مورد وجود نگاه بدبینانه در بین فعالان بخش خصوصی نسبت به 
اقداماتی که تاکنون برای بهبود این رتبه انجام شده موافق نیستم و بیشتر 
به این فکر می کنم که تا جای ممکن کار کنیم و شاخص ها               را ارتقا بدهیم. 
ما در مورد بسیاری از شاخص ها               خوب عمل کرده ایم. برای مثال رتبه ما 
در مورد مجوزهای ساختمانی 25 است و امتیاز 78 را کسب کردیم. این 
امتیاز نسبتا قابل قبول است اما از سوی دیگر به دلیل انتقاداتی که براساس 
واقعیت ها               داریم نباید به این متهم شــویم که بدبینانه به همه چیز نگاه 
می کنیم. به نظر من بهتر است چک و چانه نزیم و دنبال راه حل ها               باشیم. 
به قوانین مربوط به ورشکستگی نگاه کنید که متعلق به دهه 20 شمسی 
است. به طور حتم این مسئله نشان می دهد که برای بهبود شاخص حل و 
فصل ورشکستگی نیاز به تدوین لایحه ای جدید و تصویب آن در مجلس 
شورای اســلامی داریم تا مدت زمان ورشکستگی را کاهش دهیم و نرخ 

بازستانی را بالا ببریم و هزینه ها              یش را کم کنیم. 
برای محاســبه شاخص حمایت از ســرمایه گذاران خرد که در کنار 
شاخص حل و فصل ورشکستگی، بدترین امتیاز را در آن کسب کردیم، 
10 مــورد وجود دارد که هرکدام از صفر تا 100 نمره دریافت می کند و 
میانگین این نمرات، نمره اصلی را در شاخص تعیین می کند در این 10 
مورد امکان بهبود داریم از جمله اصلاح قوانین. در مورد شاخص حمایت 
از سرمایه گذاران خرد امتیاز خوبی نداریم. امتیاز کسب شده ایران از 100 
نمره، 33.33 اســت. نمره ایران در این شاخص با سال گذشته متفاوت 
نیست اما به دلیل تلاش بیشتر کشورهای دیگر به منظور بهبود حمایت از 
سرمایه گذاران به رتبه 170 رسیدیم که با رتبه سال گذشته، یعنی 165، 
پنج پله فاصله دارد. تلاش دیگر کشورها به منظور بهبود شاخص ها               یکی از 
دلایل موثر بر تغییر رتبه و کسب رتبه بدتر نسبت به سال گذشته توسط 
ایران است. ممکن است یک دانشجو در یک کلاس 100نفره با نمره 5 به 
رتبه اول برسد اما زمانی که تمام دانشجویان پیشرفت کنند، با این نمره 

نمی شود به رتبه خوب رسید. 
با تشکیل کمیته ای به منظور رسیدگی به شاخص ها              ی مورد نظر 
در گزارش بانک جهانی از محیط کســب و کار در اتاق تهران، بهبود 
این شاخص ها               را تا جای ممکن در سال جاری دنبال می کنیم. این از 
برنامه ها              ی بخش خصوصی است. به ریاست اتاق تهران، مهندس مسعود 
خوانساری پیشــنهاد کردیم که با وزیر اقتصاد و دارایی درباره ارتباط 
بیشتر و موثرتر در این باره مذاکره کند چراکه این وزارت خانه مسئول 
پیگیری وضعیت این شاخص ها               در کشور است. در این کمیته بررسی ها               
را از شــاخص ها              یی که امتیاز کمتری دارند شــروع کردیم و در ادامه 
به شــاخص ها              یی مثل تجارت فرامرزی و... هم خواهیم رسید و تلاش 
می کنیم نمره ایران را افزایش دهیم. نباید از نظر دور داشت که امتیاز 
ایران در گزارش ســال 2017، 56.22 بود و امســال به امتیاز 56.48 
رسیدیم یعنی نمره ما 0.26 افزایش یافته است اما به دلیل تلاش بیشتر 

رقبا از رتبه 120 به 124 رسیدیم.  

نکته هایی که باید بدانید

نمره ایران در این شاخص با سال گذشته متفاوت نیست اما به دلیل تلاش بیشتر کشورهای 	]
دیگر به منظور بهبود حمایت از سرمایه گذاران به رتبه 170 رسیدیم که با رتبه سال گذشته، 

یعنی 165، پنج پله فاصله دارد.
به دلیل انتقاداتی که براساس واقعیت ها               داریم نباید به این متهم شویم که بدبینانه به 	]

همه چیز نگاه می کنیم.
در ایران، اگر کارخانه ای به ورشکستگی برسد، برای حفظ اشتغال و صنعت از خود بدهکار یا 	]

ورشکسته می خواهند که بماند و کارخانه اش را اداره کند. همین مسئله باعث می شود که امتیاز 
ایران در مورد شاخص ورشکستگی کاهش پیدا کند.

در مورد برخی شاخص ها               با بانک جهانی اختلاف نظر داریم. برای مثال از نظر بانک جهانی 	]
هزینه ورشکستگی در ایران 15 درصد است درحالی که اداره کل ورشکستگی این هزینه را 7 

درصد در نظر می گیرد.
در مورد حل و فصل ورشکستگی، یک مسئله موثر زمان است. در ایران براساس اعلام 	]

بانک جهانی اعلام ورشکستگی چهارسال طول می کشد که زمان زیادی است.

براساس اعلام 
بانک جهانی، اعلام 

ورشکستگی در 
ایران چهار سال 
طول می کشد که 
مدت زمان زیادی 
است. به منظور 
کاهش این زمان 
پیشنهاد تشکیل 

دادگاه ویژه تجارت 
مطرح شده است 

که نه تنها به 
شاخص حل و 

فصل ورشکستگی 
بلکه به شاخص 

حمایت از 
سرمایه گذاران 
خرد و اجرای 
قراردادها هم 
کمک می کند 



................................ شــهـر ................................

فرياد 
ديده شدن

همه چيز از خودكشي دو دختر نوجوان با 

پريدن از بالاي پل چمران اصفهان شروع 

شد؛ آنها چند دقيقه قبل از اين اقدام، فيلمي 

سه دقيقه اي از خود گرفته بودند كه در 

آن با خنده و خوشحالي از قصد خود براي 

خودكشي مي گفتند و دوستانشان را مخاطب 

قرار مي دادند كه »ما به وعده خود عمل 

كرديم«. اين رفتار تكانشي باعث شد مفهوم 

زندگي در نسل جديد زير ذره بين قرار گيرد 

و اين سؤال را برجسته كند كه آيا نوجوانان 

امروز جامعه ما، دغدغه اي براي آينده ندارند و 

در نااميدي به سر مي برند؟ پاسخ كارشناسان، 

اميدواركننده است... 

ان
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شــهـر

مشــابه اين فيلم قبلا ديده نشده بود؛ دو دختر نوجوان، چند 
دقيقــه قبل از اينكه خود را از بالاي پل چمران اصفهان به پايين 
پرتاب كننــد در كليپي كوتاه با خوشــحالي از قصد خود براي 
خودكشي پرده برداشتند و دوستانشان را به اين مرگ خودخواسته 
وعده دادند. آنها در كليپ از همه چيز حرف زدند و دوستانشان را 
خطاب قرار دادند: »ديدين فكر می  كردين الكي بود، به تون گفته 
بوديم... جمعه ها بياين فاتحه بخونين...« چند دقيقه بعد، صداي 
برخورد پيكر اين دو دختر نوجوان با آسفالت خيابان در گوش شهر 
پيچيد و طولي نكشيد که تصاوير آنها در تمام رسانه ها منتشر شد؛  

عمل به وعده آنها با مرگ يك نفرشان پايان يافت.

J چالشي در كار نبود
29 مهر امســال، دو دختر 15 و 16ساله با پريدن از بالاي پل 
چمران اصفهان، خودكشي كردند. در اين حادثه، دختر 16ساله در 
دم جان ســپرد اما دوستش دچار جراحت شديد شد. او به دليل 
شكستگي از نواحي مختلف بدن، چند بار زير تيغ جراحان رفت 
و سرانجام با بهبود شــرايط به خانه بازگشت. در ساعات ابتدايي 
حادثه، فرمانده انتظامي اصفهان علت آن را »چالش نهنگ آبي« 
اعلام كرد و گفت: »آثار خودزني روي بدن دختر جان باخته ديده 
شده و فرد مجروح نيز تاييد كرده است تحت تاثير چالش نهنگ 
آبي دست به خودكشي زده اند. آنها قبل از اين اقدام از خود فيلم 
گرفته بودند.« چالش اينترنتي »نهنگ آبي« اولين بار در ســال 
2012 توسط يك دانشجوي اخراجي رشته روان شناسي در روسيه 

بررسي ويژگي های نسل جديد در گفت وگو با كارشناسان

نسل جديد اميدوار است
با انگيزه حذف انســان های بي ارزش ساخته شد و مرحله آخر آن 
به خودكشي اختصاص يافت. ربط دادن اين چالش به خودكشي 
دو دختر نوجوان توسط فرمانده انتظامي اصفهان، رسانه های كشور 
را در چالشــي عميق فرو برد و هراس از نهنگ آبي را افزايش داد 
اما فقط يك روز بعد، آذري جهرمي، وزير ارتباطات، ضمن هشدار 
نسبت به اين چالش، علت حادثه را مسائل خانوادگي اعلام كرد. 
چندي بعد نيز رئيس اورژانس اجتماعي كشور از قول فرد مجروح 
گفت: »قصد خودكشي نداشتم و هنگام منصرف كردن دوستم، از 

بالاي پل به پايين پرتاب شدم.«
چند روز بعد، در حالي كه نگاه رسانه ها از حادثه دور شده بود، 
كليپي كوتاه كه اين دو دختر قبل از خودكشي از خود گرفته بودند 
در شبكه های اجتماعي منتشر شد. آنها در آن با خنده و شادي و 
البته استفاده از الفاظ ركيك به سمت پل چمران حركت می  كردند 
و به دوستانشان می  گفتند »ديدي؟ ديدي الكي نبود...« انتشار اين 
كليپ، مهر تاييد بر تكذيب تاثير نهنگ آبي در حادثه زد اما بيش 
از آن، ناشــناخته بودن نوع تفكر نسل جديد و دغدغه های آنها را 
زير ذره بين برد. به گفته كارشناسان، عدم انطباق برنامه های نظام 
آموزشي كشور با نيازها، علايق و اهداف نسل جديد از يك سو و 
ورود شبكه های اجتماعي و پيشرفت تكنولوژي از سوي ديگر باعث 
ايجاد تضاد فكري بين والدين و معلمان با نوجوانان شده و تا آنجا 

پيش رفته كه شناخت آنها را با سختي روبه رو كرده است. 

J نسل جديد مستقل تر و شجاع تر است
فاطمه قاسم زاده، روان شناس كودك به آينده نگر گفت: »جامعه 
هر ده ســال يك بار با ورود نسل جديد روبه رو است. نسل ها نيز 
به دليل تفاوت در سبك زندگي، گسترش وسايل ارتباط جمعي 
مانند فضاي مجازي، افزايش ارتباطات اجتماعي، شناخت الگوهاي 
رفتاري جوامع ديگر و... با هم تفاوت دارند.« او با اشــاره به حادثه 
خودكشي دو دختر نوجوان در اصفهان، افزود: »فيلمي كه اين دو 
دختر قبل از خودكشــي از خودشان گرفته اند بايد مورد بررسي 
بيشــتر قرار گيرد تا علت اين اقدام مشخص شود. در حالت كلي 
می توان گفت افســردگي، بيماري دوقطبي يا حتي مصرف مواد 
می تواند در خودكشي اثر داشته باشد. با اين حال، اين حادثه ريشه 
در نداشتن مهارت زندگي، تفكر و انتخاب دارد كه نظام آموزشي 
ما برنامه اي براي آموزش اين موارد به دانش آموزان در نظر نگرفته 
است. اگر فردي توانايي تفكر داشته باشد می تواند در مقابل سيل 
مخاطرات، درست فكر كند و انتخاب مناسبي داشته باشد در حالي 
كه نوجوانان ما در مدرســه با روش حل مسئله آشنا نمي شوند و 

نمي دانند در مقابل مشكلات بايد چطور عمل كنند.« 
قاســم زاده برخي از ويژگي های منحصر به فرد نسل جديد را 

چرا باید خواند:
خودكشي دو دختر 
نوجوان در اصفهان، 

مفهوم زندگي و آینده 
در نظر نسل جدید 
را زیر ذره بين برد. 

استعدادهاي این نسل 
و دغدغه اش براي 

آینده چيست؟

يزدان مرادي
دبیر بخش شهر
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نسل جديد استقلال و جسارت بيشتري دارد. 
عمل گراتر است و منفعت طلبي بيشتري دارد. 
اميدواري در آنها نيز بيشتر از نسل های قبل است.

نام برد و افزود: »همه تفاوت های نسل جديد نگران كننده نيست. 
اين نســل استقلال و جسارت بيشــتري دارد. عمل گراتر است و 
منفعت طلبي بيشتري دارد. اميدواري در آنها نيز بيشتر از نسل های 
قبل است. البته وفاداري به اعضاي خانواده كه در نسل های قبلي 
بيشــتر ديده مي شد در اين نسل كمتر وجود دارد و افراد بيش از 

همه به فكر خودشان هستند.«

J تغيير در جنس دغدغه ها
وي با بيان اينكه نسل جديد نيز دغدغه ها و اهداف خاص خود را 
دارد، تصريح كرد: »نمي توان گفت با نسلي بي دغدغه طرف هستيم 
بلكه بايد گفت جنس و نوع اين خواسته ها متفاوت شده است. اگر 
در گذشته درس خواندن و پذيرش در دانشگاه های معتبر، هدف 
اصلي نوجوانان بود، اكنون اين موضوع كمتر اســت. يا دوستي با 
جنس مخالف در گذشته كمتر بود اما اكنون اين طور نيست. در 
اينجا نبايد اين نكته را فراموش كنيم، هرچه محدوديت بيشــتر 

باشد، تمايل براي تجربه موارد ممنوع افزايش پیدا می  كند.«

J تضاد فكري با والدين و معلمان
اين روان شناس به تضاد فكري والدين و معلمان با نسل جديد 
اشاره كرد و ادامه داد:  »هميشه تفاوت فكري بين والدين و فرزندان 
وجود دارد اما در گذشته به اين اندازه نبود. اكنون اين ارتباط به يك 
خلأ تبديل شده و علت آن بي خبري و شناخت ناكافي از نيازها و 
دغدغه های نسل جديد است. اين خلأ باعث ايجاد يك تضاد فكري 
بين والدين و فرزندان شده و در مدارس نيز به معلمان تسري پيدا 
كرده است. بخشي از دليل اين اتفاق به خاطر شكل جامعه ايران، 
يعني سنتي - مذهبي بودن آن است و بخش ديگر به تغيير سبك 

زندگي و ورود فضاي مجازي برمي گردد.«

J سقوط اخلاقي جامعه ايراني
برخي ناهنجاري ها در نســل جديد از جمله استفاده مستمر 
و بدون مــرز از الفاظ ركيك كه در كليپ خودكشــي دو دختر 
اصفهاني نيز وجود داشت، سقوط اخلاق در جامعه ايران را نشان 
می دهد. قاسم زاده با بيان اين موضوع، افزود: »نبايد فراموش كنيم 
اين ناهنجاري ها مختص نسل جديد نيست. اكنون شاهد هستيم 
والدين، افراد كوچه و بازار و... سر كوچك ترين مسائل با هم درگير 
می  شــوند و از الفاظ ركيك اســتفاده می كنند. توهين لفظي و 
خشونت كلامي در جامعه ما به شدت رواج پيدا كرده و نسل جديد 
نيز از آن الگو گرفته اســت. چندي پيش دفترچه يك نوجوان به 
دست من رسيد. او بعضي از الفاظ و اصطلاحات خودشان را در آن 
نوشته بود كه براي من بيگانه بود اما بعضي ديگر همان هايي است 

كه هر روز می  شنويم.«

J نظام آموزشي بي برنامه و ناهماهنگ با نيازها
او مشكل را در نظام آموزشي جست وجو كرد و گفت: »آموزش 
و پرورش نتوانسته به توانايي های نسل جديد سمت و سوي مثبت 
بدهد. استقلال و جسارت بيشــتر، عمل گرا بودن و از اين قبيل 
استعدادها اگر در يك برنامه ريزي مشخص قرار گيرد باعث رشد 
نوجوان می شود در حاليكه در كشور ما يك سوءمديريتي در اين 
زمينه وجود دارد و اصلا توجهي به اين مسائل نمي شود. چند سال 

پيش اعضاي يك هيئت آموزشي از ژاپن به ايران آمده بودند. آنها 
به اين نتيجه رسيده بودند که نسل جديدشان پشتكار و جديت 
نــدارد و دنبال راهي براي حل اين مســئله بودند در حالي كه ما 
هنوز كتاب های درسي مان با نيازهاي نسل جديد منطبق نيست و 
معلمان هم به دليل عدم آموزش مناسب، نتوانسته اند اين فاصله را 

به خوبي پر كنند.«
قاسم زاده با بيان اينكه يونسكو چهار محور براي آموزش جهاني 
پيش بيني كرده، افزود: »آموختن براي يادگيري، آموختن براي به 
كار بردن، آموختن براي زندگي كردن و آموختن براي با هم زندگي 
كردن، چهار محور آموزش از سوي يونسكو اعلام شده در حالي كه 
ما هنوز به اين موارد توجهي نكرده ايم و نظام آموزشي مان منطبق 

بر آنها نيست.«

J بايد به نسل جديد اميدوار بود
اين روا ن شناس نسل جديد را مايه اميدواري دانست و گفت: »با 
تمام اين مسائل، نسل جديد ويژگي هایي دارد كه می  توان به آن 
اميدوار بود. افراد بسياري هستند كه راه درست زندگي را انتخاب 
می  كنند و در مسير پيشرفت قدم برمي دارند. بنابراين نبايد نگراني 
از آينده نســل جديد را با نااميدي گره زد بلكه بايد با برنامه ريزي 

درست، رشد و پيشرفت اين نسل را در آينده تضمين كرد.« 

كودكانتشنهديدهشدناند

در کشور ما چارچوب خاص قانونی برای حمایت از کودکان 
وجود ندارد یا اگر هســت، عملیاتی نشــده. يك كودك با 
خودكشي خود فرياد »ديده شدن« سر می  دهد. باید متناسب 
با نیازهای نسل جدید، محصول تولید كرد و با محصولاتی که 
ممکن اســت زندگی و هویت آنها را به خطر بیندازد، مقابله 
کرد. از طرفي به دلیل نبود برنامه ریزی برای آموزش خانواده ها، 
والدین فضا را نمی شناسند. آنها تصور می کنند با چک کردن 
تلفن همراه فرزندشان می توانند آنها را کنترل کنند در حالی 
که خودشــان صبح تا شب در شبكه های اجتماعي هستند. 
كودك از اين رفتار والدين الگوبرداري می كند و اولين نفري 
است كه به دليل ناآشنايي با فضا، به خطر می  افتد. بايد گفت یکی از دلایل گرایش نوجوانان 
به چالش های اينترنتي و رفتارهاي نا بهنجار، محدود شــدن فعالیت های جمعی شان در 
مدارس، مساجد و مراکز تجمع آنهاست. قبلا تشکل ها و پارلمان دانش آموزی با هدف انتخاب 
شدن، دیده شدن و انجام کار گروهی برای دانش آموزان تشکیل شد، اما اکنون این تشکل ها 
به یک تابلوی معمولی در مدارس تبدیل شــده اند که فقط کارهای روتین و سنتی انجام 
می دهند. این خاصیت و جذابیتی برای دانش آموزان ندارد. در واقع متولیان امر نتوانسته اند 
نیاز دانش آموز را درک کنند و آن را در قالب زمان بریزند. براي دوري از اين شرايط بايد نظام 
آموزشي ما منطبق با نيازهاي دانش آموزان برنامه ريزي كند. از طرفي خانواده ها بايد در مورد 
فضاي مجازي آموزش ببينند. در كشورهاي پيشرفته،  اگر والدين فضاي مجازي را بدون در 
نظر گرفتن سن فرزندان در اختيار آنها قرار دهند با برخوردهاي قانوني روبه رو مي شوند در 
حالي كه در كشور ما اين مسئله وجود ندارد. آموزش بايد به عنوان محور اصلي در اين زمينه 

در نظر گرفته شود. 

روح الله مومني نسب
كارشناس ارتباطات

هميشه تفاوت 
فكري بين والدین 
و فرزندان وجود 
دارد اما در گذشته 
به این اندازه نبود. 
اكنون این ارتباط 
به یك خلأ و تضاد 
فكري تبدیل شده 

كه علتش بي خبري 
و شناخت ناكافي 

از نيازها و 
دغدغه های نسل 

جدید است
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شــهـر

طرح ضربتي جمع آوري كودكان كار و خيابان در چهار دهه اخير، 
30 بار اجرا شــده است اما تاثير آن در كاهش آسيب ها        ي اجتماعي 
مربوط به اين قشر حساس جامعه همواره مورد سوال و انتقاد نهادهاي 
مدني حامي حقوق كودكان قرار داشــته اســت. اجــراي اين طرح 
هرساله در آستانه آغاز سال تحصيلي شدت مي گيرد و صد ها         كودك 
از چهارراه ها        ، پارك ها         و مناطقي از اين دســت جمع آوري و تحويل 
مراكز تحت نظارت بهزيستي مي شوند. مهر امسال نيز شاهد اجراي 
آن توسط فرمانداري در سطح شهر تهران و جمع آوري دست كم 400 

كودك بوديم.

J طرح شكست خورده است
اصلي تريــن انتقاد فعالان حقوق كودك به اين شــيوه برخورد با 
كودكان كار و خيابان در بي اثر بودن آن و ايراد خسارت بر شخصيت 
اجتماعي و ايجاد زمينه ها        ي اختلال در رشــد فكري و شــخصيتي 
كودكان اســت. ضمن اينكه اين شــيوه كــودكان را وارد بازارهاي 
غيررسمي براي كسب پول مي كند و آنها را در مقابل ناهنجاري ها        ي 

بسياري قرار مي دهد. 
رئيــس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با امنيتي 
خواندن اين طرح به دليل اجراي آن توسط فرمانداري از آن به عنوان 
دور باطل ياد مي كند و مي گويد: »اين طرح در 35 سال گذشته، حدود 
30 بار اجرا شــده در حالی که هیچ گزارشی از اثربخشی آن منتشر 
نشده است. جمع آوری کودکان کار یک طرح شکست خورده است و 
در واقع ما با دور باطلی مواجه هســتیم. متولیان طرح با شعار جذب 
کودکان کار و خیابان وارد فاز اجرایی مي شــوند. بعد از جمع آوری، 
کودکان را برای مدتی که برخلاف ماهيت آن، بعضا طولانی مي شود 
در مراکز اقامتی نگهداری مي کنند و بعد از مدتی هم بدون اینکه کار 
ویژه ای روی آنها انجام شده باشد رهايشان مي كنند. در واقع به جای 
اينكه نتیجه طرح، سامان دادن به زندگی کودکان و خانواده شان باشد، 

آنان را دچار نوعی نابسامانی می کند.«
آیین نامه ســاماندهی کودکان خیابانی در سال 84 توسط هیئت 
وزیران تدوين شــد اما تصويب آن تاكنون عملي نشده است. اين در 
حالي است كه طرح جمع آوري بر مفاد همين آيين نامه هم منطبق 

دام 35ساله يك چرخه معيوب
طرح جمع آوري كودكان كار برای بار سی ام اجرا شد

نيست. به گفته مطهره ناظري، براساس اين سند، ساماندهی مجموعه 
فعالیت هایی اســت که از شناســایی و جذب کودکان خیابانی آغاز 
مي شود و تا رسیدن آنها به فرجام قابل اطمینان، ادامه پيدا مي كند. در 
آیین نامه به شناسایی صحیح و ضابطه مند کودکان از طریق مددکاران 
اجتماعی اشاره شده و اینکه پس از شناسایی، جذب باید به گونه ای 
باشد که با برقراری ارتباط پایدار با کودکان، اعتمادسازی انجام شود به 
گونه ای که کودک همراهی با فرآیند را بپذیرد نه اینکه به یکباره او را در 
خیابان دستگیر کنند و باعث اضطراب و آسيب رواني جبران ناپذيري 
شوند. از طرفي نهادهاي مختلفي مانند وزارت بهداشت و كار نيز بايد 

در اين طرح همكاري داشته باشند اما اكنون جايشان خالي است. 

J ورود كودكان به اقتصاد سياه
فرشيد يزداني، پژوهشــگر اجتماعي به يكي ديگر از آسيب ها        ي 
جدي اين طرح اشــاره مي كند و مي گويد: »یکی از تبعات طرح این 
است که گروهی از این کودکان جذب کارگاه های غیررسمی مي شوند 
که آســیب ها        ی خاص خودش را به دنبال دارد، اما این قضیه تبعات 
دیگری هم دارد که خطرناک تر است. بخشی از کودکان بعد از حذف 
خودخواسته از خیابان، توسط سودجویان جذب لشکر “اقتصاد سیاه” 
مي شوند. در واقع این شــیوه ضربتی جمع آوری کودکان به اقتصاد 
جنایی کمک مي کند. یعنی به باندهای جنایتکار کمک مي کند که  

بتوانند از بین این کودکان نیروگیری کنند.« 

J كودكان مجبور به كار شده اند
اجراي اين طرح با اعتراض بهاره آروين، عضو شوراي شهر تهران نيز 
همراه بود. او به كارگيري اين طرح را چرخه اي معيوب، بي ثمر و سرشار 
از هيچ توصيف مي كند و مي گويد: »چندین دستگاه مملکت جمع 
شده اند میلیاردها تومان بودجه مملکت را هزینه کنند تا بی پناه ترین 
انســان های این شهر را از جلوی چشــم ها دور کنند، کودکانی که 
ناخواسته و بالاجبار به دنیای سرد و خشن بزرگ سالی پرتاب شد ه اند 
و به خاطر فقر و دیگر شرایط آسیب دیدگي خانواده، مجبور به کار در 
خیابان شــده اند. 90 درصد کودکانی که با زور و اجبار از سطح شهر 
جمع آوری می شوند دارای سرپرست و خانواده اند که برای بازپس گیری 

چرا باید خواند:
امان الله سر چهارراه 

مشغول فروش فال بود 
كه آمدند و او را سوار 

ون كردند. گریه مي كرد. 
مي ترسيد اگر به خانه 

برنگردد و پول نبرد، 
تنبيه شود. یا اینكه از 

مدرسه جا بماند. او 
یكي از كودكاني است 

كه در طرح ساماندهي 
كودكان كار و خيابان 

جمع آوري شده است. 
این تجربه چه تاثيري 

بر زندگي او خواهد 
داشت؟

واکنش تعدادی از کاربران توییتر به طرح جمع آوری کودکان کار و خیابانی
توييت كاربر

خيلي جالبه كه طرح جمع آوري كودكان كار داريم اما طرح مبارزه با اعتياد نداريم.منصور/ مخالف

كودكان كار در خيابان بمونن اكثرا يا معتاد مي شن يا بزهكار. جاي خوبي سراغ دارين بگين تا برن. جمع آوري اونا مي تونه تنها راه نجاتشون باشه.بهرام/ موافق

مسئول محترم، اگر حس مسئوليت داري به بسترهاي فقر در جامعه بپرداز. مسئله حل مي شود. بابكين/ مخالف

طرح جمع آوري كودكان كار پاك كردن صورت مسئله است. باز هم كودك بايد حذف شود نه عوامل كار كودك شامل فقر، اعتياد، فقر فرهنگي و...مهيا/ مخالف

فاز اينا كه به جمع آوري كودكان كار اعتراض دارن چيه دقيقا؟ بايد توي خيابون بمونن تا هزارتا بلا سرشون بياد؟احسان/ موافق
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بخشی از کودکان بعد از حذف خودخواسته از خیابان، توسط سودجویان جذب لشکر »اقتصاد سیاه« 
مي شوند. در واقع این شیوه ضربتی جمع آوری کودکان به اقتصاد جنایی کمک مي کند. یعنی به باندهای 
جنایتکار کمک مي کند که بتوانند از بین این کودکان نیروگیری کنند.

بر چه مبنا قربانی 
یك جرم را به 

گروگان می گيرند 
تا مسئول و 

سرپرست مربوطه 
بياید و تعهد بدهد 

كه كار كودک را 
متوقف می كند؟ به 
جاي آن مي توان 
روي طرح های 
تشویقي مانند 
افزایش جذابيت 
مدارس مناطق 
حاشيه نشين 

سرمایه گذاري كرد

فرزندانشان به مراکز نگهداری موقت این کودکان مراجعه می کنند. 
آنها باید در دادگاه تعهد بدهند که دیگر بچه شــان کار نخواهد کرد 
و بعــد حکم قضایی برای آزادی و بازپس گیری فرزندشــان بگیرند، 
چرخه ای معیوب، بی ثمر و سرشــار از هزینه های گزاف روانی که به 
کودکان و خانواده های آسیب دیده شان وارد می شود.« آروين مي گويد: 
»جمع آوری و انتقال اجباری کــودکان به مراکز نگهداری موقت نه 
عقلانی است نه اخلاقی نه قانونی. گیریم که قانون حکم بر ممنوعیت 
کار کودک داده اســت، بر چه مبنا قربانی یک جــرم را به گروگان 
می گیرند تا مســئول و سرپرست مربوطه بیاید و تعهد بدهد که کار 
کودک را متوقف می کند؟ به جاي آن مي توان روي طرح های تشويقي 
مانند افزايش جذابيت مدارس مناطق حاشيه نشــين سرمايه گذاري 
كرد.« اين در حالي است كه زهرا نژادبهرام، عضو هيئت رئيسه شوراي 
شهر معتقد است: »توقف طرح جمع آوری کودکان کار به صلاح نیست 
و باید به شكل حساب شده اجرا شود و این امر منوط به انجام وظایف 
همه سازمان ها         و نهادهای حاضر در اجرای طرح مذکور است. متوقف 
کردن آن پس از گذشت زمان کوتاهی منجر به بروز مجدد این معضل 
می شــود و در صورت توقف، مثــل دوره های قبلی اجرای این طرح، 

دوباره شاهد حضور کودکان کار در سطح شهر خواهیم بود.«

J جوسازي ها         طرح را فلج كرد
در حالي كه فعالان حقوق كودك مخالف جدي اجراي اين طرح 
هستند و كارآمدي آن را قويا زير سوال مي برند، فرمانداري تهران به 
عنوان متولي اصلي طرح از آنها خواسته تا در جمع آوري كودكان كار 
از سطح شهر همكاري كنند؛ اتفاقي كه فاصله بين تفكرات اين دو نهاد 
مردمي و دولتي را به وضوح نشان مي دهد. مجید ابهری آسیب شناس 
و از طراحان ساماندهی کودکان کار مي گوید: »مشکل طرح فعلی این 
است که از ابتدا تا انتهای آن پیش بینی نشده بود و روشن سازی افکار 
عمومی انجام نشده بود. جوسازی های کاذب توانست این طرح را فلج 
کند. اگر ابتدا تا انتهای طرح مشخص باشد و موضوع آن ساماندهی 
کودکان خیابان، در خیابان و کودکان مشاغل کاذب باشد طرح خوبی 
است، مشروط به اینکه دوباره کودکان به خیابان برنگردند یا تحویل 
خانواده ها         شوند و خانواده ها         تحت پوشش حمایت مادی و فرهنگی 

قرار گیرند.«

J مافيا كودكان را استثمار مي كند
رضا قدیمی، مدیرعامل ســازمان خدمات اجتماعی شــهرداری 
تهران نيز بیان اینکه عنوان اصلی این طرح »طرح حمایت از کودکان 
آســیب پذیر بدسرپرست« اســت، مي گوید: »یک ســری کاسبان 
آســیب های اجتماعی در محاورات خود، نام طرح را به »جمع آوری 
کــودکان کار« تقلیل دادند در حالی که ما بحث جمع آوری نداریم. 
حدود 15 ماشین با مددکار که حداقل مدرک تحصیلی آنها کارشناسی 
ارشد مددکاری اجتماعی است، مسئولیت جذب کودکان خیابانی را 

برعهده دارند و هیچ گونه بدرفتاری با کودکان گزارش نشده است.« 
او ادامه می دهد: »مافیایی داریم که کودکان را استثمار می کنند. 
بچه ها را سر چهارراه ها مي گذارند و همه جور بهره کشی حتی اذیت 
و آزار جنســی دارند. در این شرایط دیدیم هیچ دستگاهی پیش قدم 
ساماندهی این کودکان نمی شود به همین دلیل در شورای اجتماعی 
استان پیش استاندار این موضوع را مطرح کردیم. گفتیم این مسئله 
متولــی ندارد و متولیــان هم ورود نمی کننــد. آمدند یک مجتمع 

فوریت هــای اجتماعی تشــکیل دادند و طرح حمایــت از کودکان 
بدسرپرســت از این شورا درآمد. قرار شد در مرحله اول این کودکان 
جــذب شــوند و در مراکز با حضور روان شــناس و مددکار وضعیت 
خانوادگی آنها با ســوالاتی که از خانواده و وضعیت کودک می شود، 

ارزیابی شود.«
قديمي دربــاره انتقادات فعالان حقوق كودك نيز مي گويد: »این 
بچه ها         در حال آسیب ديدن هستند. روز به روز شاهدیم سن و سال 
کودکان کمتر و آســیب ها بیشتر می شود. وجدان ما قبول نمی کند 
و این تصمیم جمعی بوده و کارشناســان و استاداني که صاحب نظر 
هستند و عمرشان را در حوزه آسیب سپری کردند طرح را نوشتند.  
می گویند کودکان دستگیر شده اند در حالي كه عده ای موضوع را بد 
جلوه دادند. طبیعی است که کودک با تمایل خود به مراکز ما نمی آید 
و از سرپرســتان و مافیای موجود می ترســد. با این حال مشاهدات 
ما نشــان می دهد وقتی کودکان به مددکار اعتماد می کنند، متوجه 
می شوند که ما امین آنها هستیم. سطح آسیب این کودکان در حدی 
است که مواردی داشتیم که کودکان را به محض ورود به مرکز، از فرط 

آسیب به بیمارستان منتقل کردیم.«
 
J اثر منفي طرح روي كودكان غيرقابل جبران است

قائم مقــام انجمن حمایت از کودکان کار مي گويد: »اثري كه اين 
طرح روی بچه ها         دارد یک اثر غیرقابل جبران اســت و بیشتر شبیه 
دستگیری است تا شناسایی و ساماندهی. جمع آوری با هدف زیبایی 
شهر انجام مي شود و ساماندهی در کار نیست. قطعا پشت طرح فکری 
نبوده اســت. تعدادی از کودکان کارِ ما را دســتگیر کرده اند. یکی از 
کودکان ما زمانی دستگیر شد که امتحان تعیین سطح مدرسه داشت 
اما آن را از دست داد. دست کم چهار نفر از کودکان ما دستگیر شدند 
اما پس از چند روز ترخیص شدند بدون اینکه تغییر مثبتی در زندگی 
آنها گذاشته باشد، فقط استرس فراوانی را متحمل شدند.« به گفته 
معصومه نوری، بچه ها         مدتی مي ترسند اما ناگزیر از کار کردن هستند 
و فقط چند روزی از خانه درنمی آیند. باید راهکار بلندمدت اندیشیده 
شــود. شناســایی کودکان کار همین امروز هم توسط انجمن ها در 
حال انجام است و مي توانند کمک زیادی کنند. در واقع سازمان های 

مردم نهاد باید مجری طرح با همکاری دولت باشند. 
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شــهـر

اینجا آخر خط اســت؛ نفس ها             ی ســعید یخ زده است. بخار 
دهانش با مه غلیظ یکی شــده و نور تیز و سفید خورشید از 
روی برف کوه به ســوی چشمانش کمانه کرده است. آسمان 
آبی پررنگ اســت. ابری بسیار نازک آن را مجروح کرده است. 
باد، غباری از برف را از بدنه کوه می کند، گرد می کند و با خود 
می برد. صدای هو کشــیدن ها             ی باد در کوهســتان می پیچد. 
پاهای ســعید جان ندارد. بیش از چهار هزار کیلومتر بالا آمده 
تا شیرین ترین لبخند عمرش را بزند. یک پایش را ستون کرده 
داخل برف. ســرما، چهره اش را کبود و لبانش را پاره پاره کرده. 
دست به کوله پشتی اش می برد و پرچم ایران را بیرون می آورد. 
وزش باد، شــدیدتر شده. پرچم لحظه ای از تک و تا نمی افتد. 
ســعید با تمام قدرت، میله پرچم را در دل قله می نشاند. این 
پرچم را چند روز پیش، وقتی برنامه سفر به قله را چیده بود از 

یک مغازه پرچم فروشی                       در حسن آباد تهران خرید. 
مغازه نه کوچک است نه بزرگ. ویترین آن از پرچم ها             ی رومیزی کشورهای ایران، اروگوئه، کانادا 
و... پر است. رنگ ها             ی قرمز و سبز و آبی بیشتر از هر رنگ دیگری در پرچم ها              استفاده شده. چند 
پرچم از ســردر آویزان اســت. داخل مغازه یک میز دراز وجود دارد. دور تا دور آن پر از قفسه ها             ی 
پرچم است. چند توپی پارچه و تعدادی گونی روی میز گذاشته اند. پرچم ها              در آینه چند برابر شده 
اند. رحیم، شاگرد حاج احمد است. حاج احمد قبل از فوتش در سال 1318 نظامی فروشی داشت. 
چند سال بعد از آنکه شرکت ایران اسکرین با استفاده از دستگاه چاپ، تولید پرچم ها              را شروع کرد، 

حاج احمد نیز نظامی فروشی را رها کرد و به کار پرچم روی آورد. 
حالا رحیم و همکارش در این مغازه مشغول کار هستند. سعید پشت چرخ خیاطی نشسته و 
صدای قرقره در گوش مغازه افتاده. رحیم پشــت ویترین است. می گوید: »ده ها              سال پیش، اولین 
پرچم ها              را همان شرکت ایران اسکرین با دستگاه ها             ی چاپی ساخت که برای لباس ها              و... استفاده 
می شد. به مرور اما دستگاه ها             ی چاپی دیجیتال وارد بازار شد و همه چیز تغییر کرد و شد چیزی که 
الان وجود دارد. البته آن اوایل خیلی از کارها با دست دوخته می شد اما الان صرف نمی کند و این 

موارد خیلی کم شده است.«
او درباره مشتری ها             یش می گوید: »بیشترین مشتری ها             ی ما نهادهای دولتی و شرکت ها              هستند. 
آنها هر از گاهی به ما ســفارش پرچم می دهند. مثلا اگر مســابقات ورزشی در پیش باشد، پرچم 
کشورها لازم است. آن موقع سراغ ما می آیند. یا مثلا همین چند روز پیش که آقای اردوغان به ایران 
آمد، تعدادی پرچم ترکیه لازم شد که سفارشش را به ما دادند. البته فروش خرده هم داریم. مثلا از 
طرف شرکت ها              برای خرید پرچم رومیزی می آیند یا بعضی از جوان ها              پرچم ها             ی تیم ها             ی ورزشی 

مورد علاقه شان مانند پرسپولیس و استقلال را می خرند.«
قیمت پرچم ها              از 10 هزار تومان شروع می شود و تا یک میلیون تومان هم می رسد. قیمت گذاری 
آنها به نوع پارچه، نوع پرچم، دست بافت بودن یا نبودن، کیفیت چاپ و... بستگی دارد. شاهین، یکی 
دیگر از پرچم فروش ها             ی حسن آباد است. می گوید: »ما چند نوع پرچم داریم. رومیزی، تشریفات، 
اهتزاز، ریسه، مذهبی، ملل، شرکتی و گلدوزی. هرکدام از اینها قیمت ها             ی خاص خود را دارد. مثلا 
پرچم ها             ی رومیزی از 10 هزار تومان شــروع می شود تا 15 هزار تومان. شرکتی ها              هم بین 15 تا 
25 هزار تومان هستند. پرچم ها             ی اهتزاز هم بین 110 تا 320 هزار تومان معامله می شوند. البته 
قیمت ها              هم بستگی به چاپی یا دست بافت بودن پرچم ها              و نوع پارچه شان دارد. اگر کار دست باشد 
چون هنر و زحمت بیشتری در آن به کار برده شده، قیمتشان هم چند برابر بیشتر می شود اما الان 
بیشتر پرچم ها              با استفاده از دستگاه ها             ی دیجیتال چاپ درست می شوند و دیگر برای خیاط ها              صرف 

رکود در بازار پرچم فروشان
گزارش میدانی از پرچم فروشی ها             ی حسن آباد

چرا باید خواند:
پرچم هر كشور، 

هویت یك ملت است. 
در حسن آباد تهران 

چندین مغازه پر
چم فروشی                       وجود 

دارد. كاسبی آنها با 
ورود چاپخانه ها             ی 

زیرزمينی، ورود افراد 
جدید و رقابت ناسالم 

با ركود همراه شده 
است. 

نمی کند به خاطر چند هزار تومان، چند ساعت وقت بگذارند تا مثلا دورتادور پرچم ها              را تزیین کنند 
یا نقش آنها را با دست بدوزند.« 

به گفته او هرکدام از پرچم ها              کاربرد خاصی دارند. پرچم ها             ی رومیزی بیشــتر در شرکت ها              و 
روی میز رؤسا جا خوش کرده اند اما پرچم ها             ی اهتزاز در تشریفات، سردر مدارس، سفارت خانه ها             ، 
خیابان ها             ، ورزشگاه ها             ، میدان های صبحگاه نیروهای نظامی و انتظامی و... مورد استفاده قرار می گیرند. 
بزرگ ترین پرچم ها             ی اهتزاز نیز همان ها             یی اســت که از چندین کیلومتری دیده می شــوند و در 
بخش ها             یی از پایتخت نصب شده اند. این پرچم ها              معمولا 16 در 9 متر هستند و بین 900 هزار تا 

یک میلیون و 100 هزار تومان قیمت دارند. 
درآمد پرچم فروش ها              میانگین به ماهی 3 میلیون تومان می رســد. البته اگر سفارش های 
بیشــتری به آنها برسد وضع متفاوت می شــود. از طرفی بازار پرچم در سال ها             ی اخیر با رکود 
همراه بوده اســت. علت این موضوع از یک ســو ورود افراد جدید به این حرفه و از سوی دیگر 
نادیده گرفتن برخی استانداردها و دور زدن ارگان ها             ی نظارتی است. مغازه کامران داخل پاساژ 
است. پرچم ها              از سردرش آویزان شده اند. می گوید: »در گذشته پرچم ایران 250 هزار تومان بود 
اما الان این قیمت به 80 هزار تومان هم رسیده است. علتش این است که با بازنشسته شدن 
قدیمی ها             ، افراد جدیدی وارد کار شده اند و برای اینکه از همدیگر جلو بزنند، برخی استانداردها را 
پایین آورده اند. مثلا از پارچه ها             ی بی کیفیت استفاده می کنند. یا با دستکاری سایز پرچم ها             ، آنها              
را کوچک تر می زنند تا به این شکل پارچه کمتری استفاده شود. البته کیفیت چاپ در سال ها             ی 

اخیر افزایش پیدا کرده است.«
چاپخانه ها             ی زیرزمینی هم پدیده جدیدی اســت که کامران دربــاره آنها می گوید: »در این 
چاپخانه ها              جنس را با کیفیت و قیمت پایین تر تولید می کنند. اما برای اینکه بفروشند باید کد ملی 
یا فاکتور بدهند. آنها مجوز ندارند برای همین فاکتوری هم ندارند. به جایش کد ملی افراد نامشخص 
را روی پرچم می زنند و به این شــکل مالیات به نام همان ها             یی می افتد که از همه جا بی خبر، کد 

ملی شان روی پرچم ها              خورده. با برخی از افراد در شهرداری ها              هم ارتباط دارند.«
در مغازه حاج احمد، پرچم همه کشورها را می توان دید. بعضی از آنها مثل پرچم گینه نو تاکنون 
هیچ وقت فروش نرفته اند اما برای اینکه جنس مغازه جور باشد باید از آنها هم داشت. عجیب ترین 
پرچمی که رحیم و همکارش ســعید تا حالا فروخته اند هم متعلق به یکی از کشورهای منطقه 
اقیانوسیه است که اسمش را هم از یاد برده اند. می گوید: »یک نفر آمده بود می گفت پرچم فلان 
کشور را می خواهم. باور کنید تا آن زمان اسمش را هم نشنیده بودم و حتی نمی توانستم آن را تلفظ 

کنم. برای مسابقات ورزشی می خواستند. سفارشش را گرفتیم و درستش کردیم.« 
بیشترین پرچمی که او می فروشــد، پرچم ایران است اما نه آن قدر که دل رحیم را آرام کند. 
حرفش را این گونه تمام می کند: »پرچم، هویت یک ملت است. حتی یک لکه کوچک روی آن یا 
برعکس نصب کردنش، حتی آنهایی که شاید قرینه به نظر برسد مثل پرچم کره، می تواند اهانت 
به حساب بیاید. در امریکا، مردم پرچم کشورشان را در سردر خانه شان نصب می کنند اما در ایران 
شاید بعضی ها              ندانند علایم پرچم کشورمان به چه معناست. اینکه 22 الله اکبر دارد... رنگ ها             ی سبز 

و سفید و قرمزش معنی دارد؛ آبادانی، صلح طلبی، و صلابت و پایداری...«  

قیمت پرچم ها              از 10 هزار تومان شروع می شود و تا یک میلیون تومان هم 
می رسد. قیمت گذاری آنها به نوع پارچه، نوع پرچم، دست بافت بودن یا نبودن، 
کیفیت چاپ و... بستگی دارد



بیکاری زیاد، معادن غنی، بدون صنعت
توان اقتصادی استان کردستان بسیار بیشتر از سطح کنونی است

........................... ایران زمـین ...........................

رودخانه، ماهی کباب، کوهســتان و فرهنگ غنی روستایی 
همه در پالنگان جمع است. اما چون آب بندی روی رودخانه 
اصلی پالنگان کشیده شده است، خود روستا در تابستان ها 
بسیار گرم و سوزان شده و خیلی از گردشگرانی را که برای 
دیدن فضاهای بکر غرب ایران به آنجا کشــانده است با گرمازدگی روبه رو می کند. اما در ایام 
نوروز و بهار، آنجا همچنان بهشــتی روی زمین به حساب می آید. پالنگان یکی از روستاهای 
مشهور استان کردستان است که به همراه اورامانات دارای همان معماری طبقه طبقه ای است 
که روستای ماسوله در شمال کشور را به شهرت رسانده است. این دو نقطه از استان کردستان، 
از قطب های گردشگری غرب کشور به حساب می آیند و در سال های اخیر، درآمدهای زیادی 
را نیز نصیب استان کرده اند. گردشگری را می توان یکی از چهار منبع درآمدی اصلی استان 
کردستان، در کنار تجارت، فعالیت های معدنی و کشاورزی دانست. با این حال، به نظر می رسد 
چرخ اقتصاد استان کردستان به سختی می چرخد و مشکلات بزرگی مثل نبود یک صنعت 

مادرتخصصی و نیز بیکاری، اقتصاد این منطقه را تحت فشار قرار داده است.
استان کردستان که مرکز آن شهر سنندج است، در غرب کشور واقع شده و مساحتی به 
وســعت 28 هزار و 200 کیلومتر مربع دارد که 8.1 درصد مساحت کشور را شامل می شود. 
در این استان مجموعا 10 شهرستان، 29 شهر، 31 بخش، 86 دهستان و 1697 آبادی دارای 
سكنه و 187 آبادی خالی از سكنه هست. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
139۵، این استان یک میلیون و 603 هزار و 11 نفر جمعیت داشت که 66 درصد شهری و 
3۴ درصد را جمعیت روستایی تشکیل می داد. نتایج آخرین سرشماری نشان داد که 92 هزار 
بیکار در استان کردستان وجود دارد و نرخ بیکاری آن 16.3 درصد است. با این حال، برخی از 
نمایندگان شهرهای استان در مجلس گفته اند که نرخ بیکاری بسیار بیشتر از این ارقام است. از 
جمله آنها، سید احسن علوی، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران، است که در سال گذشته 
وقتی اعلام شد نرخ بیکاری کردستان 13.6 درصد است، این آمار را صحیح ندانست و عنوان 

کرد که نرخ بیکاری کردستان بیش از ۴۵ درصد است.

ساعد یزدانجو
دبیربخشایرانزمین

]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [

پالنگان یکی از روستاهای مشهور استان 
کردستان است که به همراه اورامانات 
دارای همان معماری طبقه طبقه ای است 

که روستای ماسوله در شمال کشور را به 
شهرت رسانده است.
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ایرانزمـین

30
 درصد 

سهم کشاورزی 
از تولید ناخالص 

داخلی استان  
کردستان

ســال گذشته از لحاظ ارزش دلاری 2۴8 درصد و از لحاظ ارزش وزنی 268 
درصد افزایش داشته است. مصنوعات آلومینیومی، ماشین آلات برقی، مواد 
پلاســتیکی، غلات، کاغذ، مقوا و ضایعات پلاســتیکی عمده ترین کالاهای 
وارداتی از مبادی اســتان کردستان بوده اســت. واردات از کشورهای عراق، 
آلمان، پاکستان، ترکیه و فرانسه بیشترین سهم را در این ميان داشته است. 

با این  همه پیشــرفتی که در آمار به چشم می خورد، صادرکنندگان کالا 
در اســتان کردستان از صلب بودن و سرعت کم فعالیت هایی که مربوط به 
دولت است ناراضی هستند. به گفته برخی از آنان، انجام امور اداری و اجرای 
سیاست گذاری ها متناسب با سرعت روند واقعی امور اقتصادی نیست و همین 
امر، باعث می شود صادرکنندگان ایران از رقبای خود در کشورهایی مثل ترکیه 

عقب بمانند.

J بازارچه های مرزی و کولبری
علاوه بر گمرکات، کردستان سه بازارچه مرزی در شهرهای بانه، مریوان و 
سقز دارد. دولت برای کمک به اشتغال زایی و کسب درآمد مرزنشینان معابری 
را برای ورود و خروج آنها باز گذاشته و ساکنان این مناطق می توانند با حضور 
در این بازارچه ها و داد و ســتد، کالاهــا زندگی و خانواده های خود را تامین 
کنند. طبق قانون، ساکنان روستاهای تا شعاع 30 کیلومتری مرز می توانند 
عضو تعاونی های مرزنشین شوند و در قالب بازارچه های مرزی در حد قوانین و 

مقررات این بازارچه ها، اقدام به واردات کالا کنند. 
در اســتان کردستان 19 تعاونی مرزنشین با 1۵0 هزار عضو فعال است 
و برای این افراد، کارت مرزنشــینی صادر شده تا بتوانند به صورت قانونی با 
تجار کشــورهای دیگر داد و ستد انجام دهند. این هم وطنان در قبال کارتی 
که دریافت می کنند می توانند تا سقف مشخصی کالا وارد کنند و به فروش 

برسانند و از این طریق زندگی خود را بگذرانند. 
کولبری در استان کردستان یکی از مسائلی است که اخبار مشکلات آن 
در سال های اخیر در تمام رسانه ها مورد توجه قرار گرفته است. سیاست کلان 
کشور به سمتی حرکت کرده که کولبری به عنوان قاچاق در نظر گرفته نشود 
و راهی باشــد برای امرار معاش در استان هایی مثل کردستان که دارای نرخ 
بیکاری بالا است. طبق آماری که مقامات رسمی ارائه می کنند، در کردستان 
پنج معبر کولبری وجود دارد و 198هزار نفر از ســاکنان مناطق مرزی این 
استان کارت الکترونیکی مرزنشینی دارند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
این اســتان گفته اســت که 12 هزار خانوار با جمعیتی معادل 60 هزار نفر 
دارای دفترچه مرزی هستند و مردم ساکن در مناطق مرزی از این راه ارتزاق 
می کنند.  سهیمه ارزی به ازای هر نفر که داراي کارت الکترونیکی مرزنشینی 
است 160 دلار در سال است و واردات کالا از معبر مرزی برای دارندگان این 
کارت از تخفیف ۴0 درصدی عوارض برخوردار است. این رقم برای معیشت 
افرادی که در این کار فعال هســتند رقم بالایی به شمار نمی رود و به علاوه، 
انتقادهایی نیز درباره روند اختصاص یافتن این سهمیه ها و بازار سیاهی که در 
این حوزه در جریان است، از برخی از فعالان اقتصادی استان شنیده می شود. 

J مخالفت با ایجاد منطقه آزاد
با اینکه اســتان کردســتان یک استان مرزی اســت، اما مثل خیلی از 
استان هایی که در مرز قرار دارند، منطقه آزاد ندارد. استانداری کردستان تلاش 
زیادی کرده است که یک منطقه آزاد در این استان تشکیل شود اما این کار 
نیــاز به تصویب مجلس دارد و تاکنون نمایندگان مجلس با این امر موافقت 

نکرده اند. 
طرح منطقه آزاد بانه و مریوان 12 سال پیش مطرح شده است اما مسکوت 
مانده و جز اقدام اولیه، هیچ مطالعه دیگری روی آن صورت نگرفته بود تا اینکه 

فقر از جمله مشــکلات اجتماعی گریبان گیر اســتان کردستان است و 
به گفته علوی، شــاخص فقر چندبعدی در این اســتان ۴3 درصد است، در 
حالی که میانگین کشوری این شاخص 17 درصد است و از این نظر، استان 
کردســتان رتبه اول کشوری را در اختیار دارد. تنها 0.7 درصد منابع بانکی 
کشور در اختیار استان کردستان است. سهم استان کردستان از تولید ناخالص 

داخلی کشور در حدود یک درصد اعلام شده است. 

J گمرک باشماق: رتبه نخست
یکی از مهم ترین منابع درآمدی و ظرفیت های اقتصادی استان کردستان 
را می توان تجارت خارجی دانست. کردستان یک استان مرزی است که حدود 
227 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و از جمله مبادی مهم صادرات 
و واردات کشــور به شــمار می رود. این استان دارای چهار شعبه گمرکی در 
ســنندج، باشماق، سیرانبند بانه و بانه است. گمرک سیرانبند بانه و گمرک 
باشماق از مرزهای گمرکی فعال رسمی و بین المللی استان هستند و گمرکات 
بانه و مریوان در زمینه ترانزیت، صادرات، امور مسافری و مقدار قابل توجهی 

در بخش واردات فعال اند.
یکی از مهم ترین مبادی صادرات و واردات غرب کشــور، گمرک باشماق 
اســت که در شهریورماه امسال رتبه نخست را در میان ۵6 گمرک کشور به 
خود اختصاص داد. در پنج ماهه منتهی به مردادماه امسال، گمرک باشماق با 
ترانزیت ۴۴2 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 7۵0 میلیون دلار موفق به 
کسب رتبه نخست کالای ترانزیتی مقصد کشور شد. میزان صادرات استان 
کردســتان در این مدت 373 میلیون دلار بود و 220 هزار تن کالا به ارزش 
1۴8 میلیون دلار در گمرکات اســتان و 267 هــزار تن کالا به ارزش 22۵ 
میلیون دلار کالای اظهارشده سایر گمرکات کشور از طریق مرزهای استان 
کردستان به خارج از کشور صادر شد. میزان صادرات امسال از گمرکات استان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 3 درصد و از لحاظ ارزش 

دلاری 28 درصد افزایش داشته است. 
امســال صادرات از استان کردستان ۵60 قلم کالا و به بیش از 10 کشور 
جهان بود. کشورهای عراق، افغانستان، روسیه، سودان و ارمنستان بیشترین 
حجم صادراتی کالاها از استان کردســتان را به خود اختصاص داده اند. این 
کشــورها با بیش از 9۵ درصد، بیشــترین حجم صادرات از این استان را به 
خود اختصاص دادند که عمده این کالاها سبزی جات، میوه، مواد پلاستیکی، 

ماشین آلات، تراکتور، محصولات ساختمانی و سرامیک بوده است. 
آمار واردات نیز نشان می دهد که میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه 

کولبری در استان کردستان 
یکی از مسائلی است که اخبار 
مشکلات آن در سال های اخیر 
در تمام رسانه ها مورد توجه 

قرار گرفته است. سیاست کلان 
کشور به سمتی حرکت کرده که 
کولبری به عنوان قاچاق در نظر 

گرفته نشود و راهی باشد برای 
امرار معاش در استان هایی مثل 
کردستان که دارای نرخ بیکاری 

بالا است.

۷3
 درصد 

توت فرنگی کشور 
در استان کردستان 

تولید می شود
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10
 درصد 

گندم ایران در 
استان کردستان به 

عمل می آید

با اینکه استان 
کردستان یک 

استان مرزی است، 
اما مثل خیلی 
از استان هایی 
که در مرز قرار 

دارند، منطقه آزاد 
ندارد. استانداری 
کردستان تلاش 

زیادی کرده است 
که یک منطقه 

آزاد در این استان 
تشکیل شود اما این 
کار نیاز به تصویب 

مجلس دارد و 
تاکنون نمایندگان 
مجلس با این امر 
موافقت نکرده اند. 

در سال هاي اخیر از سوی استانداری پیگیری شد و این طرح در شورای عالی 
مناطق آزاد و همین طور دولت نیز تصویب شد. در دور گذشته، دو بار این طرح 
به مجلس رفت اما نمایندگان آن را رد کردند؛ با این حال، دوباره این طرح به 

مجلس ارائه شده که استانداری به تصویب آن امیدوار است. 

J 30 درصد وابسته به کشاورزی
میانگین سهم کشوری کشاورزی از تولید ناخالص داخلی 17 درصد است 
اما در اســتان کردستان، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی استان 30 
درصد است که نشان می دهد کشاورزی در اقتصاد این استان نقش پررنگی 
بازی می کند. همچنین 30 درصد اشتغال کردستان مربوط به بخش کشاورزی 
است. کشاورزی، هم می تواند در استان کردستان برای کاهش بیکاری به کار 
بیاید و هم می تواند صادرات محصولات کشــاورزی به کشورهای خارجی را 
افزایش دهد. در شهریورماه امسال، مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان 
کردستان اعلام کردند که از ســال 92 تاکنون، ۴62 میلیارد تومان برای 2 
هزار و 338 پروژه توسط سرمایه گذاران بخش کشاورزی سرمایه گذاری شده 
که در ســال 9۵ به اندازه ۴06 میلیارد تومان مازاد بر ســنوات قبل در این 
زمینه سرمایه گذاری شده است. گندم و توت فرنگی از مهم ترین محصولات 
کشــاورزی استان به شــمار می رود. 73 درصد توت فرنگی کشور در استان 
کردستان تولید می شــود. به عبارت دیگر، در کل کشور 62 هزار تن اما در 
این استان ۴۵ هزار تن توت فرنگی تولید می شود. در حال حاضر 3 هزار هکتار 
از اراضی شهرســتان های سنندج، کامیاران، مریوان و سروآباد تحت پوشش 
محصول طلای سرخ توت فرنگی هستند و سالانه ۴۵ هزار تن توت فرنگی در 
استان تولید و روانه بازار مصرف می شود. 13 هزار خانوار کردستانی از طریق 
اين محصول ارتزاق می کنند و در هر هکتار تولید این محصول ۴8 میلیون 

تومان درآمد عاید توت فرنگی  کاران استان می شود. 
همچنین 10 درصد گندم ایران در استان کردستان به عمل می آید؛ در 
ســال زراعی جاری، به دلیل کاهش بارندگی پیش بینی تولید گندم بسیار 
کم بود اما تغذیه به موقع توســط کشاورزان، باعث احیای اراضی گندم شد و 
۵20 هزار تنُ گندم از کشاورزان خریداری شد که با خودمصرفی در مجموع 
6۵0 هزار تن گندم تولید شــد. با توجه به اقلیم سازگار، سال گذشته یک 
سال استثنایی برای بخش کشــاورزی بود، سال قبل 8۵6 هزار تنُ گندم از 
کشاورزان خریداری شده و با 120 هزار تنُ خودمصرفی، در مجموع نزدیک 
به یک میلیون تنُ گندم در استان تولید شده بود. استان کردستان جزو چهار 
استان برتر در تولید گندم در کشور است. کردستان دارای 800 هزار بهره بردار 
محصول گندم اســت که قسمت اعظم آنها هم به کشت گندم دیم مشغول 
هستند. امسال حدود 600 میلیارد تومان از فروش گندم دیم به دولت، نصیب 

کشاورزان استان شده است.
با این همه، بارش، خاک و آب وهوای مناسب باعث شده است که کشاورزی 
در استان کردستان رونق بسیار خوبی داشته باشد، اما به دلیل اینکه صنایع 
تبدیلی کشــاورزی در این استان رونق چندانی ندارد، منافع اقتصادی ای که 
می تواند در این بخش عاید اســتان شود، به دست نمي آيد. استان کردستان 
دارای ظرفیت زیادی نیز در دامداری است. پیش بینی این است که امسال 80 
هزار تن گوشت مرغ در کردستان تولید شود. این استان در تولید مرغ گوشتی 
در استان های غربی و شــمال غرب رتبه اول را داراست. سالانه 26 هزار تن 

گوشت قرمز نیز در کردستان تولید می شود. 

J زیرساخت های ناکافی
اســتان کردســتان با توجه به جاذبه های فراوان گردشــگری، می تواند 
درآمدهای خیلی زیادی از این ناحیه کسب کند. این استان یکی از مناطق بکِر 

و دارای مکان های خاص و منحصربه فرد است که توجه بسیاری از گردشگران 
داخلی و برخی از گردشــگران خارجی را به خود جذب می کند. اما به نظر 
می رسد زیرساخت های مورد نیاز در این زمینه هنوز در استان به اندازه مطلوب 

مهیا نشده است. 
استانداری در نظر دارد که وام هایی با 8 درصد سود به سرمایه گذاران در 
زمینه ساخت اقامتگاه بومی و هتل ارائه شود اما این مسئله هنوز نتوانسته است 
به حد مکفی برسد. یکی از سیاست های مدیران گردشگری استان، تمرکز بر 
اقامتگاه های بوم گردی است؛ اقامتگاه بوم گردی اقامتگاهی برای گردشگران 
است که ساختار بومی خدمات، محصولات و فعالیت های گردشگری، آن را از 
دیگر الگوهای اقامتی مانند هتل ها و مهمان پذیرها متمایز می کنند. به همین 
منظور، بنا شده است اقامتگاه های گردشگری در روستاهای پالنگان و اورامان 

بنا شود و تسهیلات بانکی نیز از آنها حمایت کند. 
در اردیبهشــت ماه امسال، محســن علوی، مدیرکل میراث فرهنگی و 
گردشگری استان کردستان، اذعان داشت که »این استان هتل پرُستاره کم 
دارد، برای همین کردستان از سرمایه گذاران گردشگری استقبال می کند«. در 
تمام اســتان کردستان فقط یک هتل پنج ستاره وجود دارد که آن هم سال 
گذشــته با 30 میلیارد تومان سرمایه خصوصی در شهر مرزی بانه راه انداری 
شد. کردستان در نوروز امسال بیش از یک میلیون و 200 هزار مسافر داشت 
که نزدیک به 360 هزار نفرشان اقامت شبانه داشتند. در این مدت، بیش از 2 

هزار گردشگر خارجی نیز به این استان سفر کرده اند. 

J نبود صنعت و نقش معدن
نقطه ضعف بزرگ استان کردستان نبود یک صنعت بزرگ در آن است؛ اگر 
شرکتی بزرگ یا صنعتي پررنگ در این استان حضور می داشت، می توانست 
تحرک اقتصادی بزرگی در این استان ایجاد کند. اما در عوض، معادن کردستان 
حضور مهمی در عرصه اقتصاد آن دارند. در استان کردستان 18 گونه معدنیِ 
شناخته شده هست و این گونه های معدنی مصالح ساختمانی، پلی متال، سنگ 

آهن، طلا، منگنز و انواع سنگ های تزئینی و بهترین مرمرهای دنیا را دارد. 
ذخیره قطعی مواد معدنی در کردستان ٦1٠ میلیون تن برآورد شده است. 
معادن کردستان از ظرفیت های عظیمی برخوردارند و دارای 2.۵ درصد ذخیر 
ســنگ آهن کشورند؛ سال گذشته ٤ و نیم میلیون تن سنگ آهن استخراج 
کرده ایم. کردستان از نظر استخراج طلا نیز دارای ظرفیت بالایی است و در 
ســال گذشــته  بیش از 2 هزار و 1٠٠ کیلوگرم طلای بالای ٦٠ درصد در 
این اســتان تولید شده است. مجموع ظرفیت قطعی طلای شناخته شده در 
کردســتان 36 تن اســت و این رقم معادل 10 درصد ظرفیت طلای کشور 

به شمار می رود. 
مشــکل بزرگ معادن در استان کردستان، خام فروشی آنها است. رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، با اشاره به ایجاد صنایع فرآوری 
برای جلوگیری از خام  فروشی تولیدات معدنی استان می گوید ایجاد زنجیره 
فولاد )یعنی تبدیل ســنگ آهن به کنسانتره و تبدیل کنسانتره به گندله و 
گندله به آهن اسفنجی و در نهایت به شمش فولاد( مطرح و موافقت دولت 
نیز کســب شده است. به همین منظور، شــرکتی با همراهی کمیته امداد 
امام )ره( و ایمیدرو به ثبت رســیده و کار مطالعات و بعد ســرمایه گذاری و 
فــرآوری گونه های معدنی را انجام خواهد داد. به گفته او، ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت کردستان به جد پیگیر است که این چرخه فرآوری به  زودی 
در کردستان فعال شود چراکه حق مردم کردستان است که از ارزش افزوده و 
اشتغال معادن استان استفاده کنند، دولت و وزارت صنعت و معدن نیز در این 
امر عزم جدی دارند. صنعت فولاد صنعتی پیش رونده اســت و می تواند جزو 

عوامل توسعه استان قرار بگیرد. .

نقطه ضعف بزرگ استان کردستان نبود یک صنعت بزرگ در آن است؛ اگر شرکتی بزرگ یا صنعتي 
پررنگ در این استان حضور می داشت، می توانست تحرک اقتصادی بزرگی در این استان ایجاد 
کند. اما در عوض، معادن کردستان حضور مهمی در عرصه اقتصاد آن دارند. 

22۷
 کیلومتر 

مرز مشترک استان 
کردستان   با کشور 

عراق



آینده نگر | tccim.ir |  شماره شصت وهفتم، دی 1101396

ایرانزمـین

 ظرفیت های اســتان کردستان در  �
زمینه تجارت خارجی چقدر تنوع دارد؟

اســتان کردســتان به دلیل مجــاورت با 
کردســتان عراق کــه مرز مشــترک 230 
کیلومتری با آن دارد و به دلیل قرار داشتن در 
محدوده ترانزیتی غرب و شمال غرب کشور، 
دارای ظرفیت های بسیاری در بحث تجارت و 
بازرگانی خارجی است. این استان سه بازارچه 
مرزی در شهرهای بانه، مریوان و سقز دارد و 
همچنین دارای تعاونی های مرزنشینی است 
که جزو زیرســاخت های صادراتی به حساب 

می آید. بیشــتر تولید سرانه و خدماتی که باعث درآمد اقتصادی 
مردم می شــود در بخش بازرگانی است. با توجه به این موهبت 
مرزی، می توان گفت که مردم معیشتشان بیشتر از هر بخشی به 
بخش بازرگانی وابسته است. استان کردستان با توجه به بازار بزرگی 
که در کنار خود در آن ســوی مرزها دارد، تا به امروز رکوردی در 
صادرات به اندازه 6 میلیون دلار در سال را به ثبت رسانده است. اما 
ظرفیت ها بسیار بیشتر از این رقم است و با توجه به علاقه ای که 
کردستان عراق و حتی خود عراق نسبت به واردات از ایران دارد، 
می توان صادرات را خیلی بیشتر افزایش داد. متاسفانه ترکیه از این 
ظرفیت بهتر استفاده کرده است چون زیرساخت های اقتصادی و 
برنامه ریزی بهتری در این مورد داشــته است و همچنین به این 
علت که بخش خصوصی در این کشــور به خوبی با دولت سازگار 
و نزدیک است و دولت و بخش خصوصی به یکدیگر اعتماد دارند. 
بوروکراسی اداری و نبود اعتماد بین بخش خصوصی و دولت ها در 
ایران باعث شده است که سرعت اجرای سیاست های اقتصادی در 
بازار هدف کشورهای خارجی خیلی کند باشد و کشورهای دیگر 
از این نقطه ضعف خیلی خوب اســتفاده کرده اند و در بسیاری از 

بخش ها توانسته اند بازار ایران را بگیرند.
از نظر گردشگری، آیا این استان توانسته به زیرساخت های  �

مورد نیاز دست پیدا کند یا هنوز جای کار زیادی دارد؟
گردشــگری کردســتان نیز دارای ظرفیت های بسیار خوبی 
است. اســتان کردستان دارای جاذبه های بســیار دیدنی از نظر 
طبیعی اســت، دارای چهارفصل است و همچنین نحوه معماری 
بسیاری از روستاهای کردستان همچون اورامانات برای گردشگران 
جذاب است. گردشــگران خارجی نیز به تدریج در حال جذب به 

اســتان هستند و همین امر، باعث رونق صنایع دستی، پوشاک و 
کارگاه های وابســته به گردشگری خواهد شد. متاسفانه ما از این 
ظرفیت نتوانسته ایم به خوبی استفاده کنیم. از نظر زیرساخت ها 
نیز همیشــه این طور بوده که به تدریج وقتی گردشگران وارد یک 
منطقه می شوند، در طول زمان زیرساخت های گردشگری لازم نیز 
فراهم می شود. ما نباید منتظر شویم که حتما 
زیرساخت ها به طور کامل مهیا شود و سپس 
گردشگران وارد شوند. اگر گردشگران حضور 
داشته باشند، ســرمایه گذاران نیز وارد عرصه 

خواهند شد. 
کشاورزی استان ســهم خیلی زیادی  �

در اقتصاد کردستان دارد؛ آیا به اندازه کافی 
از سوی مسئولان به این موضوع توجه شده 

است؟
منبع درآمدی و معیشــت مردم در استان 
بر کشاورزی و دامداری متمرکز است. استان 
کردستان حدود 80 درصدِ محصولاتی مثل 
توت فرنگی را تولید می کنــد و در برخی میوه های باغی و گندم، 
سیب زمینی و حبوبات نیز دارای رتبه های بسیار خوبی است. اما 
مشــکل بزرگ عرصه کشاورزی این است که ما در استان صنایع 
تبدیلــی نداریم. چون کارخانه های فرآوری تولیدات کشــاورزی 
نداریم، برخی اوقات کشــاورزان از اینکــه یک محصول را تولید 
کرده اند ناامید می شوند. مثلا در زمینه تولید توت فرنگی، ما چون 
صنایع تبدیلی نداریم، نمی توانیم آب میوه یا کنسانتره یا محصولات 
وابسته را تولید کنیم. در زمینه دام پروری نیز با اینکه در سال های 
اخیر این حوزه ضعیف شــده، اما همچنان معیشت مردم به آن 
وابسته است. به طور کلی، حدود 3۵ درصد تولید اقتصادی استان 
با کشاورزی و حدود ۵0 درصد آن نیز از طریق تجارت و بازرگانی 

انجام می شود. 
از نظر معدنی وضعیت استان چگونه است؟ �

کردستان 18 نوع ماده معدنی دارد که از طلا گرفته تا سنگ های 
تزیینی را شامل می شود. متاسفانه در این بخش نیز ما هیچ نوع 
فرآوری انجام نمی دهیم و بیشــتر این مواد خام فروشی می شوند. 
هرچند که دولت و اســتاندار و نمایندگان مجلس تاکید کرده اند 
که دیگر هیچ مجوز معدنی بدون امکانات فرآوری در استان صادر 
نشود. اما تمام اکتشافات و بهره برداری هایی که باید انجام می شده، 
رخ داده اســت. با این حال، شرکت ها و صنایع که در کار فرآوری 
محصولات معدنی هستند می توانند در استان سرمایه گذاری کنند 
تا درآمد اقتصادی این معادن و اشــتغال زایی آن به خود اســتان 
بازگردد. استان کردستان از نظر درآمد سرانه، دارای درآمد پایینی 
است و بیکاری در اســتان نیز زیاد است. بنابراین حضور صنایع 

فرآوری معدنی می تواند این مشکلات را کاهش دهد.

کردستان 18 نوع 
ماده معدنی دارد 
که از طلا گرفته تا 
سنگ های تزیینی 
را شامل می شود. 
متاسفانه در این 
بخش نیز ما هیچ 

نوع فرآوری 
انجام نمی دهیم 
و بیشتر این مواد 

خام فروشی 
می شوند

رئیس اتاق بازرگانی سنندج در گفت وگو با آینده نگر:

کردستان شرکت مادرتخصصی ندارد
استان کردستان یکی از استان های کشور است که توانایی ها و ظرفیت های زیادی برای فعالیت های اقتصادی 
دارد اما هنوز نتوانسته از این ظرفیت ها استفاده کند و همچنان بیکاری و فقر نسبی در آن چشم گیر است. 
با سید کمال حسینی، رئیس اتاق بازرگانی سنندج، درباره این استان و وضعیت فعالیت بخش خصوصی در 

آن گفت وگو کرده ایم.

2.1
 تن 

طلای بالای ٦٠ 
درصد سالانه در 
استان کردستان 
تولید شده است



........................... همسایه هـا ...........................

1 قطر در منطقه خلیج فارس و در همسایگی 
آبی ایران قرار دارد و در سال های اخیر موضوع مباحثات 
دیپلماتیــک و تجاری زیــادی بوده اســت.  نزدیکی 
جغرافیایی ایران و قطر و نیز وجود ذخایر گاز مشترک بین آنها به این معنی بوده که دو 
کشور مناسبات خود را در درجات مختلف طی سالیان حفظ کرده اند. اما در ماه های اخیر 
و به دنبال بروز بحران دیپلماتیک قطر با کشــورهای عربی همسایه اش، نقش ایران در 
مناسبات با قطر به وضوح افزایش یافته است. این مسئله به خصوص از این جهت اهمیت 
دارد که عربســتان ســعودی به عنوان طراح تحریم های اخیر علیه قطر، خواهان قطع 

مناسبات این کشور با ایران نیز هست.

J قطر از آغاز تا امروز
تا پیش از قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی، قطر منطقه ای که قبایل صحرانورد را در 
خود جا داده، شــناخته می شده است. این منطقه از لحاظ تجاری تنها در حوزه تجارت 
مروارید و نیز غذاهای دریایی فعال بود. در قرن نوزدهم، خاندان آل ثانی که قدرتمندترین 

قبیلــه در این منطقه بود، به تدریج اتحادی را با انگلیس تشــکیل داد تا رقبای خود را 
شکســت دهد. این وضع تا قرن بیستم و در تقابل با امپراتوری عثمانی نیز ادامه یافت. 
درواقع حکمرانی خاندان آل ثانی در قطر با تحت الحمایگی انگلیس انجام می شد؛ تا اینکه 
در ســال ۱۹۷۱ میلادی قطر استقلال یافت و کنترل سیاست خارجی خود را به دست 
گرفت. از آن زمان تاکنون، قطر به تدریج نفوذ منطقه ای خود را بیشتر و ثروت حاصل از 

ذخایر نفت و گاز این کشور نیز پایه های این هدف را تقویت کرده است. 
مهم ترین تحول سیاســی قطر در سال های اخیر، بحران دیپلماتیکی بوده است که 
در ماه ژوئن ســال جاری میلادی رخ داد و بر مبنای آن، گروهی از کشورهای عربی به 
رهبری عربستان سعودی، قطر را تحت تحریم دیپلماتیک و تجاری قرار دادند. برخی از 
کشورهای حامی موضع عربستان سعودی در این خصوص، امارات متحده عربی، مصر و 
بحرین هستند. آنها قطر را را به حمایت از تروریسم متهم کردند و سفرای خود را از این 
کشور فراخواندند و مرزهای زمینی، هوایی و دریایی خود با قطر را بستند. در مقابل، قطر 
این اتهامات را رد و کشورهای تحریم کننده را متهم کرده که خواهان نقض حاکمیت ملی 
و استقلال این کشور هستند. این بحران همچنان ادامه دارد و قطر با همکاری کشورهایی 

مثل ایران و ترکیه در منطقه توانسته خود را در موقعیت تحریم حفظ کند.

کاوه شجاعی
دبیربخشهمسایهها

]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و فرصت های ایران برای سرمایه گذاری در  آنها می پردازد. [

قطر را بشناسیم

همسایه آب و گاز
در ماه های اخیر مناسبات سیاسی- اقتصادی ایران و قطر وارد مرحله تازه ای شده است
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همسایهها

J ثروت در قطر
قطر یکی از کشورهایی است که بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی جهان را دارند و این 
مدیون ذخایر بزرگ نفت و گاز این کشور و نیز سرمایه گذاری های گسترده و متنوع در دهه های 
اخیر بوده است. سرانه تولید ناخالص داخلی قطر در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۲۹ هزار دلار بود. 
در مقام بعدی این رتبه بندی در سال ۲۰۱۶، لوکزامبورگ قرار داشت که سرانه تولید ناخالص 

داخلی اش ۲۰ هزار دلار کمتر از قطر بود. 
ذخایر گاز و نفت قطر امروزه اقتصاد این کشور را تحت اختیار خود دارند اما همین ذخایر 
در اواسط دهه ۱۹۹۰ برای این کشور دردسرساز شده بودند؛ چون درآمد اصلی آنها به افرادی 
از خاندان حاکم می رســید که اصولا ساکن اروپا بودند و بنابراین چنین درآمدهای عظیمی 
در رشد اقتصاد قطر تاثیر زیادی نداشتند. اما از سال ۱۹۹۵ تاکنون، اوضاع قطر رو به تغییر 
گذاشته است. در این سال، حمد بن خلیفه آل ثانی علیه پدرش کودتا کرد و قدرت را به دست 
گرفت و از آن پس، تحولات سیاسی و نیز سرمایه گذاری در این کشور مورد توجه قرار گرفت. 
قطر همچنین سعی کرد نفوذ خود را در منطقه به تدریج بالا ببرد و به خصوص در سال  های 
آینده در همین راه از تاسیس شبکه الجزیره سود زیادی برد. حمد در سال ۲۰۰۳ قدرت را به 
پسرش تمیم بن حمد آل ثانی منتقل کرد که امیر فعلی قطر است. این انتقال آرام قدرت در 
میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کمیاب بوده است. امیر قطر به برقراری رفاه و بهبود 
خدمات درمانی در میان مردم این کشور توجه نشان داده است و به نظر می رسد که این رفاه 
باعث شده این کشور دستخوش ناآرامی هایی که در برخی کشورهای عربی دیگر رخ داد، نشود. 

J مردمان قطر
جمعیت قطر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اســت و ۶۷ درصد از مردم آن مسلمان هستند. 
اما ادیانی مثل هندوئیسم و مسیحیت نیز به دلیل وجود تعداد زیادی نیروی کار خارجی )به 
خصوص از کشورهای آسیای جنوب شرقی( در این کشور حضور پررنگی دارند و  هریک تقریبا 
۱۷ درصد از دین ســاکنان قطر را تشکیل داده اند. در قطر، جمعیت غیرشهری تقریبا وجود 
ندارد و ۹۹.۵ درصد از جمعیت در مناطق شهری زندگی می کنند. دوحه پایتخت قطر است و 

در شرق این کشور واقع شده و اکثر ساکنان قطر را در خود جا داده است. 
نکته دیگر درباره جمعیت قطر این است که تعداد زنان نسبت به مردان در این کشور به 
شدت پایین است. در جمعیت ۲.۵ میلیون نفری قطر تنها ۷۰۰ هزار زن وجود دارند. علت 
این عدم تعادل، تعداد زیاد مهاجران کاری است که اکثرا مرد و جوان هستند. سرازیر شدن 
این جمعیت کار به قطر به خصوص از ســال ۲۰۰۳ به بعد افزایش یافته است؛ به طوری که 
جمعیت این کشور از ۷۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۳ به ۲.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ رسید.

J شبکه الجزیره و سیاست خارجی قطر
یکی از مشخصه هایی که قطر با آن در سطح دنیا شناخته می شود شبکه ماهواره ای الجزیره 
است. در سال ۱۹۹۶ قطر قوانین محدودکننده در عرصه رسانه ها را تغییر داد و به دنبال آن، 
شبکه تلویزیونی ماهواره ای الجزیره توســط یکی از اعضای خاندان حاکم تاسیس شد. این 
شبکه در میان کشورهای عربی خاورمیانه اقبال پیدا کرد و در سال ۲۰۰۱ نیز به دلیل پخش 
مصاحبه ها و ســخنرانی های اسامه بن لادن توجه جهانی را به خود جلب کرد. این شبکه به 
تدریج نفوذ منطقه ای زیادی پیدا کرد، تا این حد که در مسائلی مثل حضور اخوان المسلمین 
در قدرت در مصر مواضع مشخصی اتخاذ کرد. یکی از مسائلی که کشورهای تحریم کننده قطر 
هم به شدت روی آن پافشاری کرده اند، تعطیلی این شبکه بوده است. قطر در عرصه سیاست 
خارجی در ســال های اخیر سعی کرده راه مخصوص به خود را داشته باشد و این مسئله در 
سیاست خارجی این کشور در قبال کشورهایی مثل ایران، عربستان سعودی، مصر، فلسطین، 
سوریه و یمن خود را نشان داده است. درواقع قطر در مقایسه با سایر کشورهای عربی شورای 

همکاری خلیج فارس سیاست خارجی مستقل تری داشته است. 

J  اقتصاد قطر
نفت و گاز موتورهای اصلی اقتصاد قطر به شمار می آیند و منبع اصلی درآمد دولت هستند. قطر 
دارنده سومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی دنیا است و دومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان 

به شمار می رود. طبیعتا این منابع به رشد فزاینده اقتصاد قطر و نیز سطح بالای درآمد سرانه در این 
کشور منتهی شده اند. البته دولت قطر با تداوم پایین ماندن قیمت نفت، با دردسرهایی در سال های 
اخیر مواجه شده و در سال ۲۰۱۶ کسری بودجه ۱۲ میلیارد دلاری داشته که بالغ بر ۷.8 درصد از 

تولید ناخالص داخلی این کشور می شده است.
به گفته کارشناسان،  وابستگی شدید قطر به منابع نفت و گاز طبیعی احتمالا در آینده نزدیک 
نیز تداوم خواهد داشت. ذخایر گاز طبیعی این کشور بیش از ۲۵ تریلیون متر مکعب است که ۱۳ 
درصد از کل ذخایر جهان را تشکیل می دهد و در میان کشورهای دنیا، رتبه سوم را از این بابت به 
قطر داده است. ذخایر نفت این کشور نیز بالای ۲۵ میلیارد بشکه است و به این کشور اجازه می دهد 
که تا ۵۶ ســال دیگر به استخراج و درآمدزایی از آن ادامه دهد. به رغم غلبه بخش نفت و گاز در 
اقتصاد قطر، این کشور در تقویت بخش غیرنفتی خود نیز موفقیت کسب کرده و انتظار می رود که 
سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی قطر افزایش بیابد. اما به هر حال نفت و گاز همچنان بخش 

اعظم صادرات قطر را تشکیل می دهد. 
یکی از بخش های مهم غیرنفتی که در اقتصاد قطر رونق داشــته، بخش ســاخت و ساز است 
که نیروی کار خارجی زیادی را نیز جذب کرده اســت. این موضوع به خصوص به دلیل برگزاری 
رقابت های جام جهانی به میزبانی قطر در ســال ۲۰۲۲، اهمیت دارد. بعد از آنکه قطر موفق شد 
میزبانی جام جهانی ۲۰۲۰ را به خود اختصاص دهد، برنامه های زیادی برای گسترش زیرساخت ها، 
جاده سازی، حمل و نقل، بندرسازی و استادیوم سازی آغاز شد که هم زمان انتقادات بین المللی را نیز 

در خصوص شرایط کاری کارگران این پروژه ها به همراه داشت. 
بخش های فعال صنعتی دیگر در قطر را نیز می توان تولید کود و مواد شیمیایی، سیمان و تعمیر 
کشتی دانست. در عین حال، تنوع بخشی در عرصه صنعت توسط قطر از راه های مختلفی دنبال 
شده است. به طور معمول، شرکت های بزرگی در قطر فعال هستند که مالکیت آنها هم داخلی و هم 
خارجی است. مثلا بخش اعظم شرکت پتروشیمی قطر در اختیار یک هلدینگ دولتی است ولی 

یک شرکت فرانسوی هم در آن سهم کوچکی دارد. 
تجارت نیز در اقتصاد قطر اهمیت زیادی دارد و ارزش مجموع صادرات و واردات این کشور 
بالغ بر ۹۱ درصد از تولید ناخالص داخلی آن می شود. سرمایه گذاری خارجی در قطر در برخی 
حوزه ها دارای محدودیت هایی است و بخش دولتی در آنها دست بالا را دارد. بخش بانکی قطر 
باثبات و رقابتی است و قوانین سرمایه گذاری نیز در حال تغییر بوده اند تا سرمایه های خارجی 
بیشــتری جذب شود. بانک مرکزی قطر در ســال ۱۹۹۳ تاسیس شده و بانک های مختلف 
تجاری، توسعه ای و اسلامی نیز در این کشور فعال اند اما برخی بانک های خارجی نیز در قطر 
مجوز فعالیت دارند. بر اساس آمار سال ۲۰۱۶، نرخ بیکاری در قطر ۰.۷ است و نرخ تورم نیز 

۲.۷ درصد بوده است. 

۲ دورنمای رشد اقتصادی قطر از دید بانک جهانی
بانک جهانی در گزارش اکتبر ۲۰۱۷ خود درباره قطر نوشــت: دورنمای رشد اقتصادی قطر به 
دلیل بحران تجاری و دیپلماتیک با همسایگان عربی این کشور دستخوش تغییراتی شده است. البته 
زیرساخت های قوی و تداوم فزاینده درآمدهای نفت و گاز باعث شده اند که قطر از بابت تحریم ها 
زمین نخورد. با وجود این، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی قطر در سال جاری میلادی ۰.۲ 

درصد کاهش یابد و از ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد. 
آن دسته از کشورهای عربی که قطر را تحریم کرده اند -  به خصوص عربستان سعودی، بحرین، 
امارات متحده عربی و مصر- ســهم کوچکی از بازار مقصد صادرات قطر را تشــکیل می دادند و 
غیبتشان در گردش مالی و سرمایه گذاری مستقیم نیز قطر را فلج نکرده است. با وجود این، وقتی 
که بحران آغاز شد قطر دچار کاهش شدید در واردات شد. این مسئله در برخی حوزه ها مثل مواد 
غذایی اهمیت بیشتری داشت و قطر وادار به تنوع بخشیدن به منابع واردات خود در میان کشورهای 

همسایه شد. 
از ســوی دیگر، بحران دیپلماتیک و تجاری باعث شــده که رویکرد ســرمایه گذاران به قطر 
دستخوش تغییر منفی شــود. حتی در پایان ماه آگوست امســال، بازار بورس قطر هم افت ۱۱ 
درصدی را در مقایسه با پایان ماه ژوئن نشان داد. همچنین موسسات رتبه بندی اعتباری از جمله 

فیچ، رتبه اعتباری قطر را به دلیل بی ثباتی در چشم انداز آینده اقتصادی کاهش دادند. 
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یکی از بخش های مهم غیرنفتی که در اقتصاد قطر رونق داشته، بخش ساخت و ساز است که 
نیروی کار خارجی زیادی را نیز جذب کرده است. این موضوع به خصوص به دلیل برگزاری 
رقابت های جام جهانی به میزبانی قطر در سال ۲۰۲۲، اهمیت دارد.

در این میان، قطر تلاش زیادی کرده که خود را با اوضاع جدید تطبیق دهد. مثلا این کشور در 
ماه سپتامبر بندر ۷.4 میلیارد دلاری حمد را افتتاح کرد که یک راه جایگزین تجاری برای این کشور 
محسوب می شود. از همه مهم تر اینکه قطر توانسته درآمدهای خود را از بخش نفت و گاز همچنان 

حفظ کند و بنابراین ثبات درآمدی و مالی آن ادامه دارد. 

۳ مشوق های سرمایه گذاری در قطر
قطر به طور کلی مشــوق سرمایه گذاری خارجی اســت. در اکتبر ۲۰۱۶ قانونی در این کشور 
تصویب شد که بر اساس آن، افراد غیرقطری می توانند تا ۱۰۰ درصد سرمایه  پروژه های اقتصادی در 
همه حوزه ها را تامین کنند فقط به این شرط که کارگزار قطری داشته باشند. اما در زمینه مالکیت، 
اصولا خارجی ها می توانند تا 4۹ درصد مالکیت شرکت های محلی را در دست داشته باشند، مگر 
در بخش هایی خاص که با دریافت مجوز دولتی می توانند مالکیت ۱۰۰ درصد هم داشته باشند. 
این حوزه ها عبارت اند از: کشاورزی، صنعت، بهداشت، آموزش، توریسم، بهره برداری و توسعه منابع 

طبیعی.
طبق قانون، دولت قطر موقعی اجازه مالکیت بالای 4۹ درصد را به خارجی ها می دهد که ۱( از 
مواد خام و محصولات محلی استفاده کنند؛ ۲( از تکنولوژی های پیشرفته برای تولید محصولاتی 
جدید بهره بگیرند؛ و ۳( تکنولوژی ها و دانشی را به قطر بیاورند که باعث توسعه منابع انسانی این 

کشور شود.
شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های بانک و بیمه این کشور باید مجوز دولتی 

بگیرند. سرمایه گذاری خارجی در دیگر حوزه های مالی و مسکن قطر مجاز نیست. 
عوارض واردات روی اکثر محصولات غذایی پروسس شده ۵ درصد است. واردات دام زنده، میوه و 
سبزی تازه، غذای دریایی، غلات، آرد، چای، شکر، ادویه و بذر گیاهان مشمول معافیت گمرکی است. 

صادرات هرچیزی به قطر آزاد است به جز سلاح و تجهیزات امنیتی بدون مجوز.

۴ آیا تجارت با قطر دشوار است؟
بانک جهانی در تازه ترین رتبه بندی خود )مربوط به سال ۲۰۱8( قطر را به لحاظ آسانی 

بازرگانی و راه اندازی کسب و کار تازه، در رده 8۳ از ۱۹۰ قرار داده است.  
رتبه قطر به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان 1۹۰ کشور جهان

۲۶        ثبت ملک

۸۹        راه انداختن کسب و کار

۶۵       گرفتن مجوز برق

۱۲۳      اجرایی کردن قراردادها

۱۹         گرفتن مجوز ساخت

۹۰        بازرگانی با خارج از مرزها

۱۷۷      حمایت از سرمایه گذاران اقلیت

۱۱۶        اعلام ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار

۱            پرداخت مالیات

۱۳۳      گرفتن وام

۵ فرصت های سرمایه گذاری در قطر
در کدام حوزه ها سرمایه گذاری کنیم؟

در قطر می توانید هم سرمایه گذاری سنگین انجام دهید و هم کسب وکار کوچک راه بیندازید، اما 
این دو شکل سرمایه گذاری در هر حوزه متفاوتی جواب می دهند. 

J سرمایه گذاری سنگین در قطر
بهترین فرصت های سرمایه گذاری های بزرگ در قطر در تازه ترین گزارش وزارت بازرگانی امریکا 
در این حوزه ها هســتند: زیرســاخت ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولیدات غذایی، بهداشت و 

درمان، هواپیمایی و صنایع دفاعی. طبق برآوردها دولت قطر در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۲.8۳ میلیارد 
دلار قرارداد با شــرکت های مختلف داخلی و خارجی امضا کرد. در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۲ درصد 
هزینه های دولتی در حوزه بهداشــت و درمان، ۱۰ درصد در آموزش و ۲۱ درصد در زیرساخت ها 

بوده است. 
زیرساخت ها: فرصت های این بازار در میان مدت مربوط به توسعه بنادر تازه، پروژه های سنگین 

زیربنایی و همچنین جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است. 
فناوری اطلاعات و ارتباطات: در این حوزه قطر در مارس ۲۰۱۷ برنامه »اســمارت نیشن« را 
رونمایی کرد که بر اســاس آن بیش از ۱.۵ میلیارد دلار هزینه خواهد شــد تا دوحه به یکی از 
آنلاین ترین شــهرهای دنیا مبدل شود. شــهری که تمام بخش هایش به صورت دیجیتال به هم 
متصل است. سرمایه گذاری در حوزه های ورزشی، بهداشت و درمان، حمل و نقل، و محیط زیست از 

بخش های این برنامه خواهد بود.
تولیدات غذایی: فقط ۷ درصد مواد غذایی مصرفی مردم قطر در این کشور تولید می شود. قطر 

بیشتر از ۹۰ درصد غذای خود را وارد می کند.
بهداشــت و درمان: قطر در طول دهه اخیر رشد بسیار ســریعی را تجربه کرده و این باعث 
افزایش بیماری های مربوط به تغییر در سبک زندگی مردم شده است. دولت قطر قصد دارد تا سال 
۲۰۲۰ بودجه بخش بهداشــت و درمان خود را دو برابر کند و به 8.8 میلیارد دلار برساند. ساخت 

بیمارستان های تازه یکی از مهم ترین اهداف دولت در این حوزه است.
هواپیمایی و دفاع: قطر به دنبال نوسازی ارتش خود و همچنین تقویت و گسترش خط هوایی 
ملی این کشور است. فرصت های این بازار در حوزه تجهیزات دفاع هوایی و تجهیز ناوگان زمینی 

هم بالاست.
 
J سرمایه گذاری سبک در قطر

 )Small Business( قطر را یکی از مناسب ترین کشورها برای راه انداختن کسب وکار کوچک
می دانند. اگر به دنبال سرمایه گذاری کم هزینه تر و کم ریسک تر در این کشور هستید این حوزه ها 

مناسب به نظر می رسند:
1- تولید مصالح ســاختمانی   قطر کشوری به سرعت در حال رشــد است و ایجاد ساختمان و 
زیرســاخت ها لحظه ای در آنجا متوقف نمی شود. به همین خاطر صادرات مصالح ساختمانی جزو 

سرمایه گذاری های کم خطر در این حوزه است.
2- مغازه رخت شویی، خشک شویی   این کسب و کاری است که در قطر همیشه جواب می دهد! 
قطری ها کمتر در خانه لباس می شــویند و اکثرا مشــتری این ســرویس ها هستند. راه انداختن 

کسب وکار در این حوزه بسیار آسان است و نیاز به دانش و سرمایه خاصی ندارد.
3- آی تی   افراد متخصص در حوزه آی تی در قطر زیاد نیستند و در این حوزه فرصت بسیار خوبی 

برای متخصصان خارجی وجود دارد.
۴- کارواش   راه انداختن کارواش هم مثل خشک شویی جواب می دهد چون قطری ها وقت و حوصله 

ماشین  شستن ندارند.
۵- باشگاه ورزشی   قطری هــا در طول سال های اخیر بیشتر نگران سلامتی و تناسب بدنی خود 
شــده اند و به این علت باشگاه های ورزشی کنونی در این کشور جواب گوی تقاضای بالای کنونی 

نیست. 
۶- غذای آماده و اسنک تولید و فروش غذاهای فراوری شده و کنسروی جزو مشاغل پرتقاضا در 

قطر است.
۷- فروش محصولات تکنولوژیک   علاقه به خرید اسمارت فون، تبلت و کامپیوتر در قطر بالاست اما 

تعداد فروشگاه هایشان آن چنان بالا نیست.
۸- خدمات تخصصی   قطر به طور مداوم نیازمند مهندس، حســابدار، متخصص ساخت ســاز و 

ساختمان، متخصص خدمات درمانی و مشاغل مشابه است.
۹- رستوران   بخش اعظم نیروی کار در قطر خارجی ها هستند و یکی بزرگ ترین مشکلات آنها 

کمبود رستوران های مخصوص ملیت های مختلف است.
1۰- خدمات نگهداری و تعمیرات   قطر کشــوری به شــدت در حال توسعه است و میزان نصب 
تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی در آنجا بالاست. نگهداری و تعمیر این تجهیزات - از دستگاه های 

تهویه گرفته تا لوازم الکترونیک خانگی - جزو مشاغل به شدت مورد نیاز در قطر است.
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6 به قطر چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
قطر در سال ۲۰۱۶ حدود ۵۵.۱ میلیارد دلار صادرات داشت و در رده سی و نهم به 
لحاظ بیشترین صادرات در دنیا قرار گرفت. در طول ۵ سال گذشته میزان صادرات قطر 
به طور میانگین سالانه ۲۶ درصد کاهش داشته و از ۱۰8 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به 

رقم کنونی رسیده است. 

مهم ترین صادرات قطر در سال ۲۰۱۶ )به ترتیب ارزش به دلار(
۳۳.۵ میلیارد دلار )۶۱ درصد کل صادرات قطر(گاز مایع۱

8.8۵ میلیارد دلار )۱۶ درصد(نفت خام۲

۲.۳۱ میلیارد دلار 4.۲ درصد(نفت تصفیه شده۳

سریع ترین رشد در میان صادرات قطر )بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵(
4۵۲۰۰ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۱ )۱۰.4 میلیون دلار(سرب۱

۲۲۹۹4 درصد رشد )۳۶.۳ میلیون دلار(تسلیحات۲

۲۲۳۰۰ درصد رشد )448 هزار دلار(الیاف مصنوعی۳

۱۵۷۰۰ درصد رشد )۶۳۲ هزار دلار(ابریشم4

۶۷۰۰ درصد رشد )8۶ هزار دلار(رزین و صمغ۵

۵۲۰۰ درصد رشد )۵۳ هزار دلار(نخ مصنوعی۶

۲۱۹۳ درصد رشد ۳44.۳ میلیون دلار(کشتی و قایق۷

۱۷۷8 درصد رشد )۱۲.۱ میلیون دلار(غلات8

۱۵۳۳ درصد رشد )۹8 هزار دلار(درخت و گیاهان زنده۹

۱۳۱۳ درصد رشد )۶۵۰ هزار دلار(آلات موسیقی۱۰

مهم ترین واردات قطر در سال ۲۰۱۶
قطر در ســال ۲۰۱۶ حدود 3۱.۹ میلیارد دلار واردات داشت و در رتبه ۴۹ کشورهای 
واردکننده دنیا قرار گرفت. واردات قطر در طول ۵ ســال اخیر به طول مداوم افزایش 
داشته است: واردات این کشور در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۵.۵ میلیارد دلار بود. ماشین آلات 

و خودرو جزو مهم ترین اقلام وارداتی در قطر به حساب می آیند.
۲.۲۶ میلیارد دلار )۷.۱ درصد کل واردات قطر(خودرو۱

۱.۲4 میلیارد دلار )۳.۹ درصد(توربین های گازی۲

۱.۱۱ میلیارد دلار )۳.۵ درصد(قطعات هواپیما۳

۷۷۷ میلیون دلار )۲.4 درصد(هواپیما و هلی کوپتر4

تجهیزات ساخت و ۵
۶۵۰ میلیون دلار )۲ درصد( پخش رادیوتلویزیونی

سریع ترین رشد در میان واردات قطر )بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵(
۱۱۹۰ درصد رشد )۱.۷ میلیون دلار(خز و خز مصنوعی۱

۱۱۲8 درصد رشد )۲۳۵.4 میلیون دلار(تسلیحات۲

۵۰8.۲ درصد رشد )۳.۶ میلیون دلار(ابریشم۳

خط آهن، تجهیزات 4
۲8۲.۷ درصد رشد )۳8.۹ میلیون دلار(واگن

۱88.۹ درصد رشد )۱8.۳ میلیون دلار(نخ مصنوعی۵

۱84.۶ درصد رشد )۹.۵ میلیون دلار(چوب  پنبه۶

چرم، گل مصنوعی، ۷
۱48.۶ درصد رشد )۵.۹ میلیون دلار(مو

۱4۱ درصد رشد )۲.۲ میلیون دلار(پشم8

۱4۰.۶ درصد رشد )4.۷ میلیون دلار(رزین و صمغ۹

۱۳4.۷ درصد رشد )۲۷.۱ میلیون دلار(روی۱۰

7 شرکای تجاری  قطر   )به ترتیب ارزش صادرات/ واردات به دلار(
واردکننده ها

در سال ۲۰۱۶ کشورهای ژاپن، کره  جنوبی و هند بیشترین واردات را از قطر داشته اند
۲۰ درصد کل صادرات قطر )۱۰.۹ میلیارد دلار(ژاپن۱

۱۶ درصد )8.۹ میلیارد دلار(کره جنوبی۲

۱۳ درصد )۷.۳8 میلیارد دلار(هند۳

8.۱ درصد )4.۹4 میلیارد دلار(چین4

۶.8 درصد )۳.۷۶ میلیارد دلار(امارات متحده عربی۵

۵.۵ درصد )۳ میلیارد دلار(سنگاپور۶

4 درصد )۲.۱۹ میلیارد دلار(تایلند۷

۳.4 درصد )۱.88 میلیارد دلار(انگلیس8

۲ درصد )۱.۱۱ میلیارد دلار(مصر۹

۲ درصد )۱.۱ میلیارد دلار(ایتالیا۱۰

صادرکننده ها
مهم ترین کشورهای صادرکننده به قطر در سال ۲۰۱۶ کشورهای امریکا، چین و آلمان بودند:

۱4 درصد واردات کل قطر )4.۶۱ میلیارد دلار(امریکا۱

۱۰ درصد )۳.۳۲ میلیارد دلار(چین۲

۹.۳ درصد )۲.۹۷ میلیارد دلار(آلمان۳

۹.۱ درصد )۲.۹۱ میلیارد دلار(امارات متحده عربی4

۶.۷ درصد )۲.۱4 میلیارد دلار(ژاپن۵

4.۳ درصد )۱.۳8 میلیارد دلار(عربستان سعودی۶

4.۱ درصد )۱.۳۲ میلیارد دلار(انگلیس۷

4 درصد )۱.۲۹ میلیارد دلار(ایتالیا8

۳.8 درصد )۱.۲ میلیارد دلار(هند۹

۳.۲ درصد )۱.۰۳ میلیارد دلار( فرانسه۱۰



دنیای مدرن ها 
شرکت های فعال در حوزه سیستم های حمل و نقل هوشمند به تازگی صاحب تشکل شدند

در سال 1395، در پایان کنفرانس سیستم های هوشمند 
حمل ونقل توسط فعالان حوزه سیستم های حمل و نقل 
هوشمند، تصمیمی جدی گرفته شد که انجمنی به نام 
»انجمن سیستم های هوشمند حمل ونقل« تاسیس شود. 
این کار با همکاری اتاق بازرگانی تهران محقق شد و روز 12 آذرماه امسال اولین مجمع 
عمومی آن شکل گرفت. هيئت موسس این انجمن پیش نویس اساسنامه را تهیه کرد و در 
این مجمع عمومی اساسنامه به تصویب رسید و اولین دوره هيئت مدیره نیز با انتخابات 
اعضای مجمع عمومی برگزیده شدند. فعالیت های سیستم های حمل و نقل هوشمند در 
ایران عمری چنددهه ای دارد اما اخیرا انجمن خصوصی فعالان این حوزه تاسیس شده و 

توانسته اعلام موجودیت کند. 

J سیستم حمل و نقل هوشمند چیست؟
سیستم حمل ونقل هوشــمند )ITS( به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای 
بهبود عملکرد سیســتم حمل ونقل است. این سیستم به مجموعه ای از ابزارها، امکانات 

و تخصص ها از قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک، تکنولوژی های نرم افزاری، سخت افزاری 
و مخابراتی اطلاق می شود که به صورت هماهنگ و یکپارچه به منظور بهبود کارآیی و 
ایمنی در سیستم حمل ونقل به کار گرفته می شود. در سال های اخیر مهندسان حمل و 
نقل همراه با همکاری متخصصان رشته های مخابرات و ارتباطات، الکترونیک، رایانه و نظایر 

آن، با به کار گرفتن فناوری اطلاعات، این سیستم ها را به وجود آورده اند. 
در سیستم های هوشمند ترافیک فناوری های متفاوتی به کار می رود: از سیستم های 
اولیه ای مانند هدایت خودرو و سیستم کنترل چراغ های راهنمایی، تابلوهای اعلان ترافیک، 
دوربین سرعت ســنج و سیستم خودکار شناسایی شماره خودرو گرفته تا سیستم های 
پیشرفته و پیچیده تری که به طور هم زمان اطلاعات متفاوتی را از منابع متفاوت یکپارچه 

می کند؛ اطلاعاتی مانند وضع آب و هوا، وضعیت ترافیک، وضعیت جاده و غیره. 
سیستم حمل و نقل هوشــمند تنها یک ابزار یا فناوری جدید نیست. در واقع، این 
سیستم امکان یکپارچه سازی سیستم حمل ونقل را فراهم می آورد. یک سیستم حمل ونقل 
به طور کلی شــامل شبکه ها، وسایل نقلیه، افراد و کالاهاست. هرکدام از اجزای سیستم 
حمل ونقل مشــخصات، ارگان ها، و گاهی آژانس های جداگانه دولتی دارند. ولی فناوری 

........................... تشــکل هــا ...........................

ساعد یزدانجو
دبیربخشتشکلها

]  این صفحه ها به مرور فعالیت های تشکل های کشور می پردازد. [
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تشکلها

قرار گرفت ولی مشــکلات به طور کامل محو نشــد و به تدریج برنامه ریزان حمل ونقل 
به تجربه آموختند که به خصوص در مناطق شــهری مقوله جابه جایی مسافر را به جای 
جابه جایی اتومبیل مورد توجه قرار دهند و بدین ســان ایجاد شبکه های عظیم حمل و 
نقل عمومی نظیر مترو و اتوبوس رانی آغاز شد. به تدریج راه حل های دیگری نظیر توجه به 
کاربری زمین و نیز مدیریت تقاضای حمل و نقل و فراهم آوردن امکانات و تسهیلات در 
مناطق مختلف نظیر خدمات دولتی و مدارس جهت کاهش سفرها مورد توجه قرار گرفت.

از دهه 1990 متخصصان متوجه شدند که ظرفیت ها و امکانات جدید در مدت کوتاهی 
توسط مصرف کنندگان بلعیده شده و در اثر مسابقه ایجادشده بین ساخت راه و جاده با 
تولید اتومبیل های راحت و ارزان، تلاش های عمرانی کم اثر شده و ایمنی راه ها نیز مرتبا 
در حال کاهش اســت. از طرف دیگر، پیشرفت فناوری های روز شرایط مناسبی را برای 
ایجاد ارتباط بی وقفه )online( بین تصمیم گیرندگان، مراکز مدیریت ترافیک، خودروها 
و نیز وضعیت ترافیکی جاده از طریق حسگرها و دستگاه های الکترونیکی فراهم ساخته 
و در نتیجه امکان ایجاد یک مدیریت هوشمندانه، هدفمند و هماهنگ به منظور ارتقای 
بهره وری و افزایش کارایی شبکه محقق شده بود. بدین گونه بود که در ابتدای دهه 1990 
سیستم های حمل و نقل هوشمند )ITS( به مفهوم امروزی آن متولد شد. البته قبل از 
دهه 1990 یعنی طی سال های دهه 1970 پروژه هایی نظیر نصب دوربین در تقاطع های 
شهری و نیز کنترل هوشمند زمان بندی چراغ های راهنمایی متناسب با حجم ترافیک در 
بسیاری از کشورها آغاز شده بود اما عبارت »سیستم های حمل ونقل هوشمند« مخصوصا 
از سال 1990 برای اولین بار در امریکا رایج شد و تمامی پروژه ها و فناوری های مرتبط با 
موضوع و به خصوص روابط تعاملی بین آنها در یک ساختار کلان و به هم مرتبط یکپارچه 

را در بر گرفت.
ویژگی های اخیر در واقع وجه تمایز مجموعه سیستم های حمل و نقل هوشمند 

اطلاعات قادر است تمامی این اجزا را به صورت یک سیستم یکپارچه درآورد. اگر اطلاعات 
به صورت آسان و ارزان توسط تکنولوژی مدرن رد و بدل شود، سیستم امکان بیشتری 
برای بهینه شدن و مناسب عمل کردن خواهد داشت. برعکس، اگر اطلاعات در دسترس 
نباشد یا با تأخیر جریان یابد، عملکرد درست سیستم امکان پذیر نیست. در واقع، تبادل 

اطلاعات تأثیر مستقیمی بر کارآمدی سیستم حمل ونقل دارد.
یک سیســتم حمل ونقل با محوریت اطلاعات، می تواند به حل مشکلات قدیمی و 
کاذب موجــود بین حمل ونقل و ارتباطات کمک کند. افراد، کالاها و اطلاعات می توانند 
از یک نقطه به نقطه ای دیگر منتقل شوند و در موارد زیادی، برای دست یابی مؤثرتر به 
این هدف، یکی می تواند جایگزین دیگری شود. برای مثال، فرستادن یک نامه به صورت 
الکترونیکی سریع تر، ارزان تر و قابل اطمینان تر از پست کردن آن است یا شرکت در یک 
ویدئوکنفرانس به جای مســافرت کردن و حضور در کنفرانس در مکانی دیگر به مراتب 
ساده تر و اقتصادی تر است. پیشرفت های به وجودآمده در فناوری اطلاعات می توانند به 

ایجاد یک سیستم کاملا یکپارچه برای سال های آینده کمک کنند.

J یکپارچگی و دوری از تفکر جزیره ای
معضل ترافیک از دهه 1950 با تولید انبوه اتومبیل ها آغاز شد. اتومبیل ها جایگزین 
درشکه و کالسکه شدند و به تدریج در بسیاری از کشورها، مشکلات حمل و نقل و ترافیک 
به یکی از چالش های مهم اجتماعی و ملی تبدیل شد. این پدیده سهم قابل توجهی از 
سرمایه های ملی را به خود جذب کرد و در این فرآیند دست یابی به حمل و نقل ایمن، 
ارزان و کارا به یکی از آرزوها و اهداف اصلی و ثابت سیاست های توسعه کشورها تبدیل شد. 
به گزارش وب سایت انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان، از 
دهه 1960 ساخت هرچه بیشتر خیابان و جاده و بزرگراه در دستور کار تصمیم گیرندگان 

د پیدا کند. 

ایلوش وزیری مدیرعامل شــرکت کنترل ترافیک تهــران و عضو منتخب اولین 
هیئت مدیره انجمن سیستم های حمل و نقل هوشمند است. با او که سابقه زیادی در 
صنعت حمل و نقل هوشمند دارد درباره اهمیت تشکیل انجمن این حوزه گفت وگو 

کرده ایم که در ادامه می خوانید.

ایجاد انجمن حمل و نقل هوشمند چه ضرورتی داشته است؟ �
سیســتم های حمل و نقل هوشــمند در تهران و سراسر کشور از اهمیت خاصی 
برای کنترل ترافیک برخوردار هســتند. با توجه به اینکه ما سال هاســت در این فضا 
کار می کنیم، احساس نیاز کردیم به یک فضایی که بتواند مسائل را جمع بندی کند و 
گروهی وجود داشته باشد که بتواند از موضوعاتی که در این خصوص در کشور پیاده 
می شود حمایت کند. بنابراین این نیاز احساس شد که این انجمن تاسیس شود و بر 
اساس قوانینی که در اتاق بازرگانی حاکم است، این انجمن با حضور چند تن از استادان 
و بزرگان سیســتم های حمل و نقل هوشمند در قالب هيئت موسس شکل گرفت و 
اکنون هم تبدیل شده است به یک انجمن و انتخابات اولین هيئت مدیره آن هم برگزار 
شده است. این انجمنی است که بتواند اهداف سیستم های حمل و نقل هوشمند را که 
در دنیا نیز در حال استفاده شدن است، در کشور پیش ببرد و این موضوع به صورت 

یکپارچه در همه شهرهای کشور، به خصوص در تهران پیگیری و هدایت شود.
این انجمن چه اهمیتی می تواند برای فعالان کسب وکار حمل و نقل هوشمند  �

داشته باشد؟
اهمیت این انجمن از این باب محرز اســت که سیستم های حمل و نقل هوشمند 
کنونی بتوانند از کیفیت و کمیت مناسبی برخوردار شوند. منظور از کیفیت این است 
که تاسیساتی که به کار گرفته می شوند، از نظر فناوری و نوع کاربری بتوانند به صورت 
یکپارچه و به شکل مناسبی در همه کشور مورد استفاده قرار بگیرند. بنابراین لازم بود 
که در یک جایی این موضوعات جمع بندی شود و نتایجش در سطح کشور استفاده 

شود. 
اولویت این انجمن در حال حاضر چیست؟ �

اولویت  می تواند شکل گیری سیستم های حمل و نقل هوشمند از نظر معماری آنها 
باشد. امیدوارم که ما بتوانیم یک جمع بندی از نظر معماری سیستم های حمل و نقل 
هوشمند داشته باشیم. البته ارگان های ذی ربط در حال فعالیت در این زمینه هستند، 
به خصوص شــهرداری تهران و وزارت راه که این امر را پیگیری می کنند. اما در داخل 
انجمن ها این کار می تواند به صورت تبادل نظر و افکار علمی دانشگاه ها و صاحب نظران 
فنی انجام شود و این جنبه ها نیز وارد کار شود تا بتوانیم به صورت منسجم این برنامه 

را در کشور پیاده کنیم. 

ایلوش وزیری، عضو هیئت مدیره انجمن سیستم های حمل و نقل هوشمند:

انجمن، فضایی برای جمع بندی برنامه ها خواهد بود
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سیستم حمل و نقل هوشمند تنها یک ابزار یا فناوری جدید نیست. در واقع، این سیستم امکان یکپارچه سازی سیستم حمل ونقل را فراهم می آورد. یک سیستم 
حمل ونقل به طور کلی شامل شبکه ها، وسایل نقلیه، افراد و کالاهاست. هرکدام از اجزای سیستم حمل ونقل مشخصات، ارگان ها و گاهی آژانس های جداگانه 
دولتی دارند. ولی فناوری اطلاعات قادر است تمامی این اجزا را به صورت یک سیستم یکپارچه درآورد.

اســت اما در آینده فقدان طرح استراتژیک سیستم های حمل و نقل هوشمند در سطح 
ملی باعث آسیب پذیری در روند پیشرفت پروژه ها و عدم حصول نتیجه لازم خواهد شد. 

J حضور استارت آپ ها
یکــی از مهم ترین نهادهایی که در سیســتم های حمل و نقل هوشــمند در ایران 
فعالیت می کنند، شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی هستند. معاونت های ترافیکی 
شهرداری ها و پلیس راهور از این سیستم ها برای مدیریت شهر و رفت و آمد خودروها در 
شهر و جاده ها استفاده می کنند. تا چند سال پیش به نظر می رسید که این نهادهای دولتی 
می توانند دست بالا را در سیستم های هوشمند حمل و نقل داشته باشند اما از وقتی که 
شرکت های اینترنتی تاکسی و حمل و نقل شهر پا در این عرصه گذاشته اند، تا حدی موازنه 
در این بخش به وجود آمده است. اکنون استارت آپ هایی مثل »اسنپ« و »تپسی« هم از 

بخش های مهم سیستم های هوشمند حمل و نقل به حساب می آیند. 
در اولین مجمع عمومی انجمن سیستم های هوشمند حمل و نقل، نمایندگان نهادهای 
دولتی و عمومی که در این عرصه فعالیت می کردند، با وجود اینکه برای تشــکیل این 
انجمن تــلاش و رایزنی زیادی کرده بودند اما حضور نداشــتند. به دلیل اینکه انجمن 
سیســتم های هوشمند حمل و نقل از اتاق بازرگانی تهران موافقت اصولی تشکیل خود 
را کســب کرده بود، این نمایندگان نهادهای دولتی تمایل داشتند انجمن از همان ابتدا 
به صورت تشــکلی کاملا خصوصی پا به عرصه وجود بگــذارد. در عوض، نمایندگانی از 
استارت آپ های حوزه حمل و نقل در مجمع عمومی حضور داشتند و این امر نشان می داد 
که جامعه سیستم های هوشمند حمل و نقل باید مرزهای سابق خود را گسترش دهد 
و دامنه خود را تا اســتارت آپ های این حوزه که امروز فعالیت و گردش مالی زیادی نیز 

دارند بگستراند. 

را با پروژه های جزیره ای و پراکنده که قبل از آن انجام می شــد روشــن کرد. با این 
دیدگاه، ویژگی اصلی سیســتم حمل و نقل هوشمند ایجاد ارتباط و هماهنگی بین 
پروژه ها و کاربردهای مختلف فناوری روز حمل و نقل است. این نکته ای است که به 
گفته کارشناسان، در کاربردهای رایج سیستم های حمل و نقل هوشمند در کشور ما 
کمتر بدان توجه شده است. طی سال های اخیر طرفداران نوپای سیستم های حمل 
و نقل هوشمند با ارائه تعاریف نادرست از این موضوع و نیز عملکردهای سطحی که 
تأکید بیشتری بر به کارگیری صرف تجهیزات و فناوری ها می کند، باعث شده اند برخی 
پیش کســوتان سنت گرا منکر هرگونه اثربخشی سیستم های حمل و نقل هوشمند 

شوند. 
سیســتم های حمل و نقل هوشــمند به طور کلی به دو دسته کلی زیرساخت های 
هوشــمند و خودروهای هوشــمند تقسیم می شوند. زیرســاخت های هوشمند عمدتا 
دربردارنده پروژه هایی اســت که در معابر درون شهری و برون شهری توسط شهرداری ها 
در شــهرها یا توسط وزارت راه در جاده ها و آزادراه های برون شهری، به عنوان پروژه های 
زیربنایی قابل اجراســت؛ نظیر نصب سیستم های کنترل هوشمند در تقاطع ها یا نصب 
تابلوهای متغیر ترافیکی که در سطح خیابان و جاده نصب می شوند. بخش خودروهای 
هوشمند نیز دربردارنده فناوری های جدید داخل خودرو نظیر سیستم های اعلام جلوگیری 
از تصادف، سیستم های دید در شب و نیز سیستم های هدایت مسیر و دیگر پروژه هایی 

است که اجرای آن عمدتا بر عهده کارخانه های خودروسازی است.
در ایران، سیستم های حمل و نقل هوشمند در ابتدا با نگرش شهری در اوایل دهه 70 
در تهران دنبال شد و هم اکنون نیز در سطح وسیعی مورد اقبال دست اندرکاران و مسئولان 
حمل و نقل شهری، جاده ای و ریلی قرار گرفته و هریک از پروژه ها به طور جداگانه در حال 
طراحی و اجراست. این اقبال اگرچه رویکردی مثبت و در نوع خود حرکتی رو به پیش 

محمود صفارزاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدیرعامل پژوهشگاه 
حمل ونقل پارسه است. او در انتخابات اولین هیئت مدیره انجمن سیستم های حمل 
و نقل هوشمند با بیشــترین رأی به عنوان عضو هیئت مدیره برگزیده شد. با او 

گفت وگوی کوتاهی درباره تشکیل این انجمن داشته ایم.

 چه ضرورتی باعث شده است که انجمن سیستم های حمل و نقل هوشمند  �
شکل بگیرد؟

سیستم های حمل  و نقل هوشمند سیستم های جدیدی هستند که ظرف 
یک دهه اخیر در کشور ما بیشتر شایع شده اند. ما هم از کشورهایی هستیم 
كه ناچاریم فناوری را از خارج بیاوریم اما دانش داخلی را داریم و تلفیق این دو 
با هم نیازمند تشکل و مجموعه ای است که در وهله اول بتواند انتقال فناوری 
از خارج را درســت و اساســی انجام دهد و ثانیا به دلیل اینکه سیستم های 
حمل و نقل هوشند یک حوزه چندبخشی است، بتواند بخش های مختلف را با 
یکدیگر هماهنگ کند. به این ترتیب، ما خواهیم توانست از هزینه هایی که در 
سیستم های هوشمند انجام می شود به نفع جامعه و کشور بهره برداری بهینه 

انجام دهیم. 

اولویت این انجمن در قدم های اول چه خواهد بود؟ �
مهم ترین اولویت ما تهیه معماری این سیستم های حمل و نقل هوشمند خواهد 
بود. به عبارت دیگر، باید یک چیدمان اولیه از حمل و نقل هوشمند در کشور داشته 
باشیم. درست مثل هر خانه ای که پیش از ساختن نقشه معماری آن کشیده می شود. 
ما هم چون می خواهیم شهرهای خود را در آینده به شهرهای هوشمند تبدیل کنیم 
و چاره ای هم جز این نداریم که همه جنبه های زندگی خود را از دولت گرفته تا رفت 
و آمد الکترونیک بکنیم، باید ابتدا یک پلان معماری و یک نقشه راه اولیه برای ارتباط 
این حوزه ها و بخش ها با یکدیگر داشته باشیم تا همه بدانند که در چه جهتی باید 

حرکت کنند.
انجمن خواهد توانست این کار را بکند؟ �

امیدواریم که انجمن قادر باشــد این کار را به انجام برساند. بستگی به این دارد 
کــه همه با هم چقدر همکاری کنند و بنشــینند و آن طــرح مقدماتی و برنامه 
هوشمندسازی را تهیه کنند و در اختیار همه قرار دهند تا تکه های کوچک پازل که 
شرکت های خصوصی هستند بدانند جایگاهشان کجاست و هرکسی هر قسمتی را 
که انجام می دهد و تجهیزات می خرد و کارهای نصب و نگهداری را بر عهده می گیرد، 
بداند که این کارش در نهایت چه خروجی ای خواهد داشت و داده هایش از کجا گرفته 

می شود و به کجا خواهد رفت. 

محمود صفارزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس:

طراحی معماری سیستم های هوشمند در اولویت است
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سال ها اســت که تلاش می کردیم تشکلی برای سیستم های 
حمل  و نقل هوشمند داشته باشیم و سعی می کردیم هم در توسعه 
این سیســتم ها نقش بازی بکنیم و هم بتوانیم از امکاناتی که در 
کشور وجود دارد برای توسعه بهره ببریم. سال گذشته نقطه عطفی 
برای سیستم های حمل و نقل هوشمند بود و در پایان کنفرانس 
سیستم های حمل و نقل هوشــمند وظیفه ای بر عهده برخی از 
دوســتان گذاشته شد تا تشکیل انجمن و تشکل این حوزه را در 
بهترین و سریع ترین حالت پیگیری بکنند. کسانی که جزو هيئت 
موسس این انجمن بودند، از چهره های شناخته شده این حوزه به 

شمار می رفتند. 

از مقطع پس از کنفرانس سیستم های حمل و نقل هوشمند 
در سال گذشته، شکل های متفاوتی از یک تشکل برای این حوزه 
ارزیابی و در نظر گرفته شد. تصمیم بر این گرفته شد که با توجه به 
همکاری اتاق بازرگانی تهران در زمینه ایجاد تشکل های اقتصادی، 
در این نهاد که پارلمان بخش خصوصی به شــمار می رود انجمن 
سیســتم های حمل و نقل هوشمند تاسیس و ثبت شود. البته با 
وزارت علــوم، وزارت کار، وزارت تعاون و حتی وزارت کشــور هم 
مکاتباتی شده بود اما این تلاش ها به ثمر ننشست و تصمیم بر این 
گرفته شد که از طریق اتاق بازرگانی تهران تشکیل انجمن پیگیری 
و موافقت اصولی تشکل سیستم های حمل و نقل هوشمند گرفته 
شود. پس از این مرحله سعی کردیم از شرکت هایی که در سراسر 
کشور در حوزه سیستم های حمل و نقل هوشمند فعالیت دارند 
جذب اولیه صورت بگیرد تا جمع اولیه که بتوانند انجمن را به ثبت 
برسانند شکل بگیرد و پس از آن، شرکت ها و افراد علاقه مند به این 

حوزه نیز به انجمن اضافه شوند. 
دوســتانی که از صاحب نظران قدیمی در حوزه سیستم های 
حمل و نقل هوشــمند به شــمار می روند اما در مراکز دولتی و 
عمومی مشغول بودند ترجیح دادند که در مجمع عمومی حضور 
نداشته باشند تا انجمن سیستم های حمل و نقل هوشمند از همان 
ابتدا به صورت یک تشکل کاملا خصوصی فعالیت خود را شروع 
کند. دلیل این کار نیز این بوده است که در اتاق بازرگانی ممانعتی 
وجــود دارد که افراد با ســمت های دولتی خود در تشــکل های 
زیر نظر اتاق عضویت داشــته باشند. این اتاق یک ساختار کاملا 
خصوصی و پارلمان بخش خصوصی است. با این شرایط، هيئت 
موسس پیش نویسی برای اساســنامه انجمن پیشنهاد کرد. این 
متن یک پیش نویس تیپ بود که برای تشکل های اتاق بازرگانی 
تهران به کار می رود. تشکل های زیادی که زیر نظر اتاق بازرگانی 
قرار دارند از همین اساســنامه تیپ اســتفاده می کنند و هيئت 
موســس انجمن سیستم های حمل و نقل هوشمند نیز از همین 
اساسنامه تیپ اســتفاده کرد. هيئت موسس اولیه طی چندین 
جلســه درباره چارچوب ها و محتوای اساسنامه بحث کردند و در 
نهایت، یک اساسنامه پیشنهادی برای این انجمن شکل گرفت، به 
طور هم زمان، در شبکه مجازی فعالان سیستم های حمل و نقل 
هوشمند نیز مطرح شد و چالش ها و بحث های سازنده زیادی بر سر 
اساسنامه در آن اتفاق افتاد و جدی بودن بحث ها و جدیت در عزم 
تشکیل این انجمن لذت بخش بود. اساسنامه ای که بر اساس این 
جمع بندی ها به دست آمده شاید به دلیل محدودیت های قوانین 
و مقررات ایده آل نباشــد اما قدم محکمی است که با استفاده از 

ساختارهای موجود برداشته شده است. 

سید مهدی امامی
عضوهيئتمدیره

محمود سیادت موسوی
عضوعلیالبدلهيئتمدیره

ژوبین علاقه بند
عضوعلیالبدلهيئتمدیره

محمود صفارزاده
عضوهيئتمدیره

غلامرضا مظفری
بازرس

هيئت مدیره 
انجمن 
سیستم های 
حمل  و نقل 
هوشمند

سارا لطیفی
عضوهيئتمدیره

فرشاد جلالی
عضوهيئتمدیره

ایلوش وزیری
عضوهيئتمدیره

حجت الله بهروز
عضوهیئتموسسانجمن
سیستمهایحملونقل

هوشمند

برداشتن گام های اولیه یک تشکل خصوصی
تشکیل انجمن قدم محکمی است که با توجه به محدودیت های موجود برداشته شده است
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سال گذشته ایران 43 میلیارد و 684 میلیون دلار کالا وارد کرد. در مقایسه با سال پیش از 
آن، واردات به کشور 5.16 درصد افزایش یافته بود. در سال 95 صادرات غیرنفتی 43 میلیارد و 
930 میلیون دلار بود که 3.54 درصد رشد پیدا کرده بود. مجموع تجارت خارجی ایران بیش 
از 3.5 میلیارد دلار رشد کرده بود که نشان می داد تجارت خارجی نسبت به سال قبل تر از آن، 
دادوستد بیشتری کرده بود. حجم عملیات تجاری صادرات و واردات در گمرکات کشور 163 
میلیون و 47 هزار تن بود که حدود 34 میلیون تن از سال قبل از آن بیشتر شده بود. این حجم 
عظیم صادرات و واردات به چهار صورت هوایی، ریلی، دریایی و زمینی انجام و بخش چشمگیری 
از آن به وســیله شــرکت های حمل ونقل بین المللی ایرانی وارد ایران یا از آن خارج می شود. 

شرکت های حمل ونقل بین المللی در ایران غالبا در حوزه دریایی یا زمینی فعالیت می کنند. 

J نقطه قوت بنادر
حمل ونقل بین المللی به سه صورت زمینی، دریایی و هوایی انجام می شود. عمده حمل ونقل 
بین المللــی کالا در ایران به روش دریایی و زمینی صــورت می گیرد. موقعیت ایران از نظر 
اســتراتژیک در کشتی رانی جهانی یک موقعیت بسیار استثنایی است و با توجه به جمعیت 
دست کم 400 میلیون نفری واقع در منطقه، مسیر ایران بهترین مسیر برای صادرات و واردات 
برای کشورهای محصور در خشکی اطراف است. عمده ترین شیوه حمل کالاها حمل دریایی 
است که بیش از 90 درصد حمل ونقل جهانی از این طریق انجام می شود. این روش به دلیل 
حداقل هزینه و نبود نیاز به راه ســازی و ایجاد خطوط راه آهن و جاده از دیرباز مورد توجه و 
اســتقبال تجار بوده اســت. البته هزینه زمان در ایران نوع حمل کالا افزایش می یابد و برای 

کالاهای بسیار ارزشمند و کم حجم و کم وزن روش مناسبی نیست. 
مهم ترین بندر تجاری ایران بندر شهید رجایی در بندرعباس است که طی سال های پس 
از برجام رشد قابل توجهی در ورود و خروج کالا در این بندر به وجود آمده است. طبق آخرین 
آمار، وزارت راه و شهرســازی اعلام کرده که در هفت ماهه ابتدایی سال جاری رشد ترانزیت 
ایران به رقم 23 درصد رسیده است. طبق آمارهای ارائه شده از فعالیت 32 مرز زمینی و آبی 
کشور بیش از 5 میلیون و 400 هزار تن کالا ترانزیت شده که در قیاس با مدت مشابه سال 
قبل افزایش 23 درصدی نشان می دهد. در طول این مدت یک میلیون و 600 هزار تن مواد 
نفتی و 3 میلیون و 800 هزار تن مواد غیرنفتی مانند مازوت، پارچه، قطعات اتومبیل، برنج، 

گازوئیل، لاستیک و پنبه از مرزهای ایران ترانزیت شده است.
با این حال، فعالان بخش خصوصی در انجمن حمل ونقل بین المللی، اعتقاد دارند که در 
مقایسه با سال های گذشته، میزان حمل ونقل کالا کاهش یافته است. در آذرماه امسال، یونس 
آغاســی جاوید، رئیس هیئت مدیره این انجمن، گفت که »ترانزیت ما در سال 95 نسبت به 

ظرفیت های ترانزیتی مغفول مانده ایران
انجمن سراسری شرکت های حمل ونقل بین المللی از سال 1348 در حال فعالیت است

سال 92 حدود 40 درصد کاهش داشته است و همچنین آمار سال 96 تقریبا نسبت به 10 
سال گذشــته حاکی از این کاهش است«. او در اولین نشست مشترک انجمن های استانی 
حمل ونقل بین المللی کشور به میزبانی خراسان گفت: »متاسفانه با شرایط و معضلات موجود 
ترانزیت که باید تبدیل به فرایند بسیار خوبی جهت منبع درآمدی می شد، از بین رفته است. 
این عوامل تاثیر منفی بر کل پروسه های اقتصادی دارد و اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار داده 
اســت. ما بخش خصوصی هستیم که همیشه با مدیران دولتی در جلسات شرکت می کنیم 
و مطالبات خود را همواره احیا می کنیم. متاســفانه در دولت ما هماهنگی که باید خروجی 
آن به صورت سیســتماتیک تبدیل به یک صنعت یا خروجی خاصی شود، دیده نمی شود و 
همین امر سبب می شود تا در امور ترانزیت توسعه و رونقی را شاهد نباشیم.« آغاسی جاوید  
تاکید کرد: »مقررات در چارچوب توسعه ترانزیت نیست و بازدارنده است. همچنین تصمیماتی 
که در دولت گرفته می شود، به صورت جزیره ای است اما به صورت سیستماتیک با یکدیگر 
هم ســو نیســتند. در خصوص موضوع ترانزیت مرکز تحقیقات و توسعه  وجود ندارد تا سایر 
اجزای تشکیل دهنده سیستم اقتصادی کشور با یکدیگر در تناسب باشند و فرایندهای مدیریت 

نیروهای مختلف ترانزیت را توسعه دهند.« 
آغاســی افزود: »بخش دیگر موانع ما به محدودکننده های زمانی بازمی گردد. زمانی که 
شرکتی از مسیرهای بسیار دور دنیا مبادرت به گرفتن یک محموله ای در ایران می کند، این 
محموله وارد یک گلوگاه می شود و به عبارت دیگر در چاله ای می افتد که خروج از این چاله 

فعالان بخش خصوصی در انجمن حمل ونقل بین المللی، اعتقاد دارند که در مقایسه با سال های گذشته، میزان حمل ونقل کالا کاهش یافته است. 
در آذرماه امسال، یونس آغاسی جاوید، رئیس هیئت مدیره این انجمن، گفت که »ترانزیت ما در سال 95 نسبت به سال 92 حدود 40 درصد 
کاهش داشته است و همچنین آمار سال 96 تقریبا نسبت به 10 سال گذشته حاکی از این کاهش است«

میزان ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای کشور بر حسب نوع عبور در سال 1395
درصد به کلجمعمواد غیرنفتیمواد نفتینوع عبور

2538782010707226458529جاده ای به جاده ای )توسط کامیون(

1476926368131184505723.6ورود از مرزهای جاده ای )توسط کامیون(، خروج از بنادر

951643463349355851345.5ورود از بنادر، خروج از مرزهای جاده ای )توسط کامیون(

16231460001476231.9بنادر به بنادر )توسط کامیون(

-182759159881877815778جمع جاده ای

-23.476.6100درصد به کل
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بسیار شدید و سنگین است. کشور حقوق ورودی حداقل 25 درصدی بر کالاها دارد و بالاترین 
رنِج حقوق ورودی کالاهای وارداتی جهان اســت. دولت به حقوق ورودی کالاهای وارداتی به 
عنــوان منبع درآمد نگاه می کند در حالی کــه در دنیا حقوق ورودی برای حمایت از صنایع 

داخلی به صورت موقت وضع می  شود.«
صنعت حمل ونقل بین المللی در ایران گرفتار مشکلاتی است که ریشه بسیاری از آنها به 
ناکارآمدی نهادهای دولتی بازمی گردد. محمدجواد عطرچیان، دبیر انجمن سراسری شرکت های 
حمل ونقل بین المللی، در آبان ماه امسال ضمن نامساعد خواندن فضای کسب و کار در حوزه 
حمل ونقل به ایسنا گفته بود که شرکت های حمل ونقل بین  المللی با مشکلات متعددی در 
زمینه های گمرکی، امور بانکی، روادید، امور مالیاتی و بیمه مواجه هستند. عطرچیان با اشاره 
به اين مشکلات گفته بود: »علاوه بر مشکلات فوق، نه تنها حجم حمل ونقل کالا، بلکه حجم 
جابه جایی حمل ونقل بین المللی و ترانریت کالا نیز با کاهش مواجه است.« او یکی از نکات مهم 
و کاربردی را گمرک الکترونیک عنوان کرده و گفته بود: »گرچه راه اندازی گمرک الکترونیک 
موجب صرفه جویی در زمان و حذف کاغذ در جابه جایی اسناد می شود، اما علی رغم اقدامات 
خوب گمرک، برای جا افتادن این فرایند در کشور به ساختارهای مناسبی نیاز است و به همین 

خاطر شرکت های حمل ونقل با مشکلات زیادی روبه رو هستند.«

J انجمنی 50 ساله
در سال 1348 انجمن با همت و فعاليت سه شركت حمل ونقل بين المللي ايراني، انجمن 
شرکت های حمل ونقل بین المللی تأسيس شد. در آن زمان شركت هاي حمل ونقل بين المللي 
ايراني انگشت شمار بودند و حمل ونقل برون مرزي كالا عمدتا توسط فورواردرهاي )کارگزاران 
حمل( خارجي كه نمايندگان يا دفاتري در ايران داشتند انجام مي شد. اين تجمع صنفي به 

شکل و تحت عنوان سنديكا فعاليت خود را شروع كرد و در تاريخ 29 شهریورماه 1352 به 
عضويت سازمان جهاني فياتا پذيرفته شد و به موجب اساسنامه، وظيفه هماهنگي و ارتقاي 
وضعيت و كيفيت كار اعضا و در عين حال، وظيفه توزيع »كارنه تير« را بر عهده داشت. كارنه 
تیر سندی است گمركی كه برای ترانزیت بین المللی كالا در چارچوب كنوانسیون »تیر« در 
كشور مبدأ صادر می شود و به موجب آن، كالا در وسیله نقلیه جاده ای به طور پلمب شده از 
خاك كشورهای بین راه عبور می كند و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمركی مربوط به 
ترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این كشورها طبق قوانین داخلی آنها نخواهد بود. فیاتا 
سازمانی غیردولتی است که امروزه صنعتی را ارائه می دهد که تقریبا 40 هزار شرکت مدیریت 
حمل کالا و آماد )لجســتیک( را پوشــش می دهد و به عنوان »معمار حمل ونقل« شناخته 
می شــود و حدود 8 تا 10 میلیون نفر را در 150 کشــور در استخدام دارد. فیاتا بزرگ ترین 

سازمان غیردولتی در زمینه حمل ونقل است که در تمام دنیا نفوذ دارد.
بعد از انقلاب اسلامي ايران به دنبال سياست دولت جمهوري اسلامي داير بر بسط فعاليت 
و حمايت از شركت هاي حمل ونقل بين المللي ايراني، تعداد اين شركت ها افزايش يافت و به 
تبع آن تعداد اعضای سنديكا نيز فزوني گرفت. با تصويب قانون جديد تشكل هاي صنفي، نام 
سنديكا در سال 1374 به »انجمن سراسري شركت هاي حمل ونقل بين المللي ايران« تغيير 
يافت. در ســال هاي بعد از انقلاب، اگرچه دامنه فعاليت انجمن گسترش يافته ولي موقعيت 
و ميزان پذيرش آن در ميان متوليان بخش حمل ونقل نشــيب و فراز داشته و ميان نگرشي 
منفي در سال هاي پيش، تا قبول و پذيرش و احساس همكاري در سال هاي اخير در نوسان 
بوده است. با تغيير نگرش دولتمردان به نقش و اهميت تشكل هاي صنفي، انجمن شركت هاي 
حمل ونقل بين المللي نيز تلاش کرده در هر زمينه ای با متوليان بخش حمل ونقل و سازمان هاي 
مرتبط با اين فعاليت همكاري کند. در حال حاضر شمار اعضاي انجمن از حدود 317 شركت 
نيز فراتر رفته است. از لحاظ طرح هاي تضمين و پوشش بيمه اي دسته جمعي مي توان ادعا کرد 
كه انجمن سراسري شركت هاي حمل ونقل بين المللي ايران از معدود انجمن ها در سطح جهان 
است كه توانسته است در زمينه هاي مهم و اساسي چون تضمين حقوق و عوارض   گمركي، 
مسئوليت مدني حمل كنندگان و حقوق صادركنندگان بارنامه و راهبارنامه )CMR( خدمات 
مطلوب و مناسبي را براي اعضای خود فراهم آورد. علاوه بر خدمات يادشده، هيئت مديره و 
كارشناسان انجمن خدمات مشورتي و رايزني هاي حرفه اي خود را در اختيار متوليان بخش 
حمل ونقل قرار می دهند و در تنظيم قوانين، آیين نامه ها، مقررات و دستورالعمل هاي مرتبط با 

حمل ونقل بين المللي سهيم هستند. 

اعضای هیئت مدیره انجمن سراسری شرکت های 
حمل ونقل بین المللی ایران

حسین زمانی
خزانهدار

یونس آقاسی 
جاوید

رئیسهیئتمدیره

علی اصغر 
جنگ آوران

عضوهیئتمدیره

افسانه فخری
نایبرئیس

محمد نیک پی
عضوهیئتمدیره

فرید صفارزاده
عضوهیئتمدیره

حسین ناجی پور
عضوهیئتمدیره

علی محمودی 
سرای

عضوهیئتمدیره

حمیدرضا 
اکبرجانی

عضوهیئتمدیره

محمدصادق خانلو
عضوهیئتمدیره

محمدجواد 
عطرچیان
دبیرانجمن

بابک رایزن
عضوهیئتمدیره

عملیات کانتینری در بنادر 
در سال 1395

کانتینرنام بندر
124119بندر امام

74474خرمشهر

2282790شهید رجایی

4882شهید باهنر

998بندرلنگه

130380بوشهر

21491چابهار

4519انزلی

309نوشهر

413امیرآباد

7697قشم

11627گناوه

میزان تن کیلومتر بار وارده و صادره راه آهن در 
سال 1395

میزان تن نام بندر
کیلومتر وارده

میزان تن 
کیلومتر صادره

1009329بندر امام

8976858بندرعباس

70223سرخس

6815رازی

13میرجاوه

80بندر امیرآباد

83اینجه برون

10سربندر

0796ماهشهر

04خرمشهر

20628231جمع کل
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پیرمرد و صنعت
درستایش رضا نیازمند

»مرد توسعه صنعتی ایران« 
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کارآفرین

تبلیغاتی شد که در روزنامه ها برای تاسیس دانشکده صنعتی ایران و آلمان منتشر شده بود؛ پس با 
توجه به علاقه اش به صنعت و کار صنعتی در این دانشکده ثبت نام کرد و در رشته مهندسی معدن 
و ذوب فلزات فارغ  التحصیل شد و پس از آن در کارخانه ونک که آلمانی ها راه اندازی کرده بودند به 
عنوان مهندس کارخانه مشغول کار شد. کارخانه ای که تبدیل به مرکز تعمیرات کارخانه جات کشور 
شده بود و رضا نیازمند در سال 1324 مدیر فنی و معاون آن شد. البته او در طول این سال ها هدف 
بزرگش، جمع کردن پول برای رفتن به امریکا و ادامه تحصیل بود. خودش می گوید که یک سال 
طول کشید تا یک بلیت رفت و برگشت خرید و به امریکا رفت. او در نیویورک در رشته مدیریت 
صنعتی و حسابداری صنعتی تحصیل را شروع کرد و بعد از مدتی در یک سینما کار پیدا کرد و به 
این شکل از پس هزینه های تحصیل و زندگی بر آمد. همه چیز در امریکا برای نیازمند خوب پیش 

می رفت تا اینکه در نیمه های تحصیل متوجه بیماری مادرش شد و سریع به ایران بازگشت.  
او با توجه به رشته تحصیلی اش در امریکا در سال 1329 جذب سازمان برنامه شد که در آن 
ســال ها تازه تاسیس شده بود و در آن مستشاران فرنگی کار می کردند. در این سال ها نیازمند از 
این مستشــاران کار بسیار یاد گرفت و درنهایت به توصیه یکی از آنها که برایش معرفی نامه هم 
نوشــت برای تحصیل دوباره به امریکا رفت. او در سال 1333 به دانشگاه سراکیوز نیویورک رفت 
تا در رشته مدیریت صنعتی که علاقه بسیاری به آن داشت تحصیل کند. در این دوره توانست به 
عضویت انجمن مدیریت امریکا و انجمن بین المللی مدیریت هم دربیاید ولی این بار نیز به دنبال 
شدت گرفتن بیماری مادرش بار دیگر تحصیل را نیمه کاره گذاشت و دکترا نگرفته به ایران بازگشت. 
دوباره برای کار به سازمان برنامه رفت و مدتی در این سازمان مشغول به کار بود تا اینکه با تغییر 
مدیریت ســازمان برنامه ترجیح داد از این موسسه برود. او در کارخانه های مختلفی در حوزه های 
نساجی، تولید سیمان و... کار کرد و خود را به عنوان یک مدیر خوش فکر و به روز صنعتی معرفی 
کرد و همین موضوع باعث شد در سال 1342 علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد )مردی که نیازمند او 
را پدر تکنوکراسی ایران می داند( او را برای معاونت صنایع و معادن انتخاب کند و دوران طلایی در 

صنعت کشور، کلید بخورد.  

رضا نیازمند، »مرد توسعه صنعتی ایران« در 96سالگی درگذشت

پیرمرد چشم ما بود

مدیر درستکار و باجسارت
توصیه های نیازمند به مدیران اقتصادی

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

پیرمرد به صندلی چوبی قدیمی در اتاق کارش تکیه می زند و 
در حالی که قاب عکس قدیمی با هاشورهای طلایی گل دار پر 
از مدال ها و نشان های افتخارش را در دست گرفته است؛ مکثی 
می کند و بعد انگار که وارد تونل زمان شده باشد، روی تک تک 
نشان ها انگشت می گذارد و شروع به صحبت می کند: »این مدال چندپر که می بینید نشان آبادانی 
و پیشرفت است که بعد از راه اندازی سازمان گسترش دریافت کردم، این یکی نشان درجه یک طلا 
است که از سازمان بهره وری آسیایی در توکیو گرفتم و آن یکی هم نشان درجه دوی تاج است که بعد 
از راه اندازی مس سرچشمه دریافت کردم و...« رضا نیازمند معاون وزیر اقتصاد در دهه 40 شمسی 
و بنیان گذار بســیاری از صنایع نوین و ساختارهای صنعتی چند هفته گذشته در سن 96سالگی 
درگذشت؛ مردی که زندگی اش با توسعه اقتصاد و صنعت ایران برای سال های متمادی گره خورده 

بود و تا زمان مرگ به ایران و پیشرفت کشور فکر می کرد.  
رضا نیازمند متولد سال 1300 است، خودش در کتاب خاطراتی که از زندگی اش تحت عنوان 
»تکنوکراسی و سیاســتگذاری اقتصادی در ایران « منتشر شده، پدر و مادرش را همدانی معرفی 
می  کند و می گوید که خودش به دلیل کوچ اجباری خانواده و فرار پدرش از دست ماموران رضاشاه 
در کرمانشاه به دنیا آمده است. پدرش از تجار همدان بوده و به »رئیس التجار« شهره ولی در زمان 
کودکی او بر اثر بیماری سل جانش را از دست داد. نیازمند می گوید: »مادرم مجبور به تامین هزینه 
ما شد بدون اینکه سرمایه ای داشته باشد. تنها داشته اش یک چرخ خیاطی بود و یک اتو که پدر 
برایش خریده بود.« او از شــش سالگی وارد مدرسه شد و با پایان تحصیل برای کمک به مادرش 
قصد داشت مشغول کار شود و حتی شغلی در یک مغازه تعمیر پمپ آب پیدا کرد اما با مخالفت 
مادر روبه رو شد. در یکی از مصاحبه هایش گفته: »وقتی دیپلم متوسطه را گرفتم دنبال کار بودم اما 
مادرم فهمید و گفت: چرا دنبال کار می گردی؟ گفتم: برای اینکه کمک تو باشم، پدر نداریم. گفت: 
هیچ حقی نداری دنبال کار باشی، باید بروی دانشگاه، هروقت مهندس شدی، برو دنبال کار.« بعد 
از این بود که به توصیه مادر و البته علاقه شخصی به ادامه تحصیل فکر کرد و در این بین متوجه 

رضا نيازمند شخصيت بسيار پيچيده و جالبي بود كه من 
در ســال های گذشته و در جریان تحقیق چند کتاب به 
آن رسیدم؛ شــخصیتی که فكر مي كنم  تنها توانسته ام 
بخشي از زندگي و خدماتشان را در كتاب »تكنوكراسي و 
سیاستگذاری اقتصادی در ایران « خلاصه كنم و همچنان 
پرداختن به زوايای دیگر زندگی اش نيازمند زمان بيشتري 
است. نكته اي كه باعث آشنايي و اصلا دلیلی شد كه من 
به فکر نوشتن کتاب زندگی دکتر نیازمند بیفتم، تحقیق 
روی صنایع و صاحبان صنایع در عصر پهلوی بود؛ كاری 
که حدود 20 سال است انجام مي دهم و سبب آشنايي ام 

با رضا نیازمند شد. در جریان این کار من به دنبال این بودم که ببینم نظر مقامات آن دوره 
در مورد بخش خصوصي چگونه بوده اســت و به صورت مشــخص درباره آقای محمدتقی 
برخــوردار )کارآفرین عصر پهلوی و بنیان گذار بســیاری از صنایع خانگی در ایران( با دکتر 
نیازمند گفت وگو كــردم ولي در جریان این صحبت ها درهمان دقايق اول ياد ضرب المثلي 
افتادم درباره تاريخ شفاهي و اهمیت آن که می گوید: »هر سالمندي كه از دنيا مي رود مانند 
چند كتابخانه ای است كه آتش زده مي شود«؛ و براساس همين ضرب المثل بود که تصمیم 
گرفتم کتاب زندگی دکتر نیازمند را بنویسم و البته شانس هم با من یار بود كه او پذيرفت. 
گفت وگو با دکتر نیازمند حدود دو سال طول كشيد و حاصل آن شد کتاب »تکنوکراسی و 

سیاستگذاری اقتصادی در ایران«. 
خود دکتر نیازمند همیشه درباره زندگی اش مي گفت كه من شانس داشتم و در يك فرآيند 

علی اصغر سعیدی
استاد دانشگاه و نویسنده کتاب 

زندگی رضا نیازمند
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دهه 40 شمسی را در تاریخ اقتصاد ایران باید دوران طلایی صنعتی شدن و راه  اندازی کارخانه های 
متعدد به خصوص از سوی بخش خصوصی در کشور دانست و بی شک مرد اول این تحول کسی 
نیست جز رضا نیازمند.

J نشان آبادانی و پیشرفت
دهه 40 شمسی را در تاریخ اقتصاد ایران باید دوران طلایی صنعتی شدن و راه  اندازی کارخانه های 
متعدد به خصوص از سوی بخش خصوصی در کشور دانست و بی شک مرد اول این تحول کسی 
نیســت جز رضا نیازمند. در این سال ها کارخانه جاتی همچون خودروسازی، اتوبوس سازی، لوازم 
خانگی، لوازم الکتریکی و... راه اندازی شد. خودش می گوید: »فکر کنم 60، 70 درصد صنایعی که 
آن زمان راه افتاد با امضا و تشویق من بود.« او در این سال ها علاوه بر معاونت وزارت اقتصاد، نماینده 
ایران در هیئت مدیره سازمان بهره وری آسیایی، عضو هیئت امنای دانشگاه شریف و سرپرست گروه 
برنامه ریزی صنایع و عضو هیئت مطالعه قرارداد ذوب  آهن با روس ها شد و در نهایت در سال 1346 
کاری کرد کارستان که حالا 50 سال است نام او را جاودانه کرده و آن تاسیس سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران است. سازمانی که سنگ بنایی شد برای راه اندازی و نوسازی صنایع در ایران و 
در همان سال های مدیریت نیازمند، 4 کارخانه ماشین سازی اراک، ماشین  سازی تبریز، تراکتورسازی 
تبریز و آلومینیوم اراک در زیرمجموعه آن به بهره برداری رسید. همچنین به دستور او در این دوره 
شهرك صنعتی تبریز و اراک نیز ساخته شد. نیازمند به دلیل خدمات ارزشمندی که در این سال ها 
انجام داد و نقش اساسی که در صنعتی شدن کشور داشت نشان درجه اول »آبادانی و پیشرفت« 

را دریافت کرد.

با پایان یافتن دهه 40 رضا نیازمند از ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استعفا داد، او 
دیگر تمایل چندانی به کارهای دولتی نداشت اما استعفا و رفتنش هم زمان با تاسیس شرکت معدن 
مس سرچشمه شده بود، شاه و وزیر اقتصاد وقت با توجه به تجربه صنعتی و مدیریتی نیازمند اصرار 
بسیاری داشتند که او راه اندازی مهم ترین و بزرگ ترین معدن کشور را در دست بگیرد، اما نیازمند 
در ابتدا مخالفت می  کرد تا اینکه در نهایت پذیرفت و از سال 1351 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت مس سرچشمه شد. راه اندازی معدن مس سرچشمه با توجه به عظمت کار 3 سال به طول 
انجامید و در نهایت در سال 1354 این معدن افتتاح شد و او به پاس تلاش شبانه  روزی اش نشان 
درجه دوی تاج را دریافت کرد. البته نیازمند مدت زیادی بعد از راه اندازی معدن مس سرچشمه در 
این مجموعه نماند و اســتعفا داد، فشار کار زیاد او را بیمار کرده بود تا جایی که مدتی برای مداوا 
به امریکا رفت.   در این سال ها و بعد از حدود 30 سال کار و فعالیت مستمر صنعتی و مدیریتی و 
رضا نیازمند دیگر علاقه چندانی به شغل ها و موقعیت های دولتی نداشت و بیشتر ترجیح می داد 
که جذب بخش خصوصی شود و یا کاری شخصی راه بیندازد. او به دنبال کار می گشت تا اینکه از 
سوی سازمان انرژی اتمی به او پیشنهاد شد تا طبق قراردادی )از طریق خرید یا اکتشافات( اورانیوم 
مورد نیاز نیروگاه بوشهر را تامین کند. نیازمند با قبول این پیشنهاد شرکت یوریران را تاسیس کرد 
و توانست با قراردادی که با شرکت معدن راسینگ به امضا رساند، سوخت 17 سال نیروگاه بوشهر 
را تامین کند. حضور او در این شرکت و قرارداد با سازمان انرژی اتمی تا زمان انقلاب ادامه داشت. 

پس از پیروزی انقلاب رضا نیازمند برای سال ها به امریکا رفت و در این دوران ادامه تحصیل داد 
و دکتری خود را در رشته مدیریت صنعتی )که نیمه کاره مانده بود( دریافت کرد. خودش می گوید 
هم زمان با زلزله رودبار و منجیل )ســال 1369( برای اهدای کمک های ایرانیان خارج از کشور به 
ایران بازگشت و دیگر در کشور ماند. او در سال های پایانی عمرش همیشه مشغول مطالعه، تحقیق و 
نگارش کتاب خاطراتش بود و البته اقتصاد و صنعت ایران را به صورت جدی دنبال می کرد تا جایی 
که بعد از انتشار خبر تعطیلی کارخانه های ارج و کفش ملی در سال گذشته به وزیر صنعت، معدن 
و تجارت وقت محمدرضا نعمت زاده نامه نوشت و از او خواست این کارخانه ها به سازمان گسترش 
و نوسازی صنايع ايران محول شود تا با کمک سازمان مديريت اين دو کارخانه را نوسازی و سودآور 
کنند و به صاحبانش تحويل دهند. او در نامه خود نوشته بود: »هم اکنون که اينجانب مشغول نوشتن 
اين نامه هستم کولر 60ساله ساخت ارج منزل ما را چنان خنک کرده است که بايد درجه آن را کم 
کنم. ميز و صندلی آهنی ارج شصت سال است در حياط خانه ما زير برف و باران مقاومت کرده و 

هنوز کارآمد و قابل مصرف است.«
رضا نیازمند »معمار توسعه صنعتی« و پایه گذار بسیاری از صنایع نوین در ایران روز 18 آذرماه 

در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت.  

ویژه قرار گرفتم و اين اتفاق رضا نيازمند را نيازمند كرد. البته نبايد به لحاظ علمي و ارزيابي 
دقيق از كار رضا نیازمند برداشت تك نفره از خدمات و نگاهشان داشته باشیم؛ خودشان هميشه 
مي گفتند كه ما يك تيم بوديم؛ به ويژه در دهه 40 كه دكتر نيازمند وارد تيم دکتر عاليخاني 
)وزیر وقت اقتصاد( شد و آن تيم بسيار برجسته شکل گرفت و فكر مي كنم تاريخ دانان و فعالان 
بخش خصوصي بايد آن دوره را به خوبي مطالعه كنند. رضا نیازمند همیشه می گفت من در 
دوره مسئولیتم، بوروکراسی اداری را تا جایی کنترل کردم که صدور مجوزها برای کارآفرینی 
و احداث کارخانه ها سرعت بگیرد. او می گفت كاری كه من مي كردم اين بود كه از بالا مجوز 
صادر مي كردم ولي بعد به تدريج ديدم كه بسياری از بدنه بوروكراسي اين مسئله را برنمی تابد 
و من بعدها سعي كردم ذهنيت اين بوروكراسي را تغيير دهم به نحوي كه به کارمندان دولتی 
می گفتم اگر بخش خصوصي پول و درآمد دارد ما بايد خوشحال بشويم و نبايد وزارت خانه اي 

را به وجود بیاوریم كه مانع فعالیت بخش خصوصي شود. 
البته تجربه عملی و کاری كه رضا نیازمند داشت خيلي به اين كمك كرد كه او بتواند تبدیل 
به يك مدير موفق در دهه 40 و 50 بشــود و الگوي مديريتش براي تمام مديران در سطوح 
مختلف بسيار مفيد و مهم شود. رضا نیازمند بعد از اينكه هنرستان ايران و آلمان را به پايان 
رساند مدير فني كارخانه ونك شد و در همين دوره فهميد كه اگر مي خواهد در روابط كارگری 
حاكميت داشته باشد و بتواند در كارخانه مديريت كند، بايد به عنوان مدير كارخانه در محل 

حضور داشته باشد و مدير پشت ميز نشين نباشد. رضا نیازمند خود پیشرفت هایش را وامدار 
هنرستان ايران و آلمان می دانست كه كار عملي و نظری را هم زمان به او آموخت. یکی دیگر 
از ویژگی های بارز او نیازســنجی اش بود به این معنی که در هر مرحله از زندگی به این فکر 
می کرد که چه چیزهایی نیاز دارد و همان ها را یاد می گرفت. مثلا احساس می کرد مدیریت 
صنعتی و حسابداری صنعتی باید بداند و برای آموختن آنها به امریکا رفت و ادامه تحصیل داد. 
نیازمند فردی بود که همیشه تلاش مي كرد نقاط ضعف خود را اصلاح و دانشش را تكميل 
كند. یکی از خدمات بسیار باارزش او پایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همراه 
با 4 كارخانه بزرگ زيرمجموعه اش بود که در تاریخ صنعتی ایران بی نظیر است، البته در کنار 
این راه اندازی به نوســازی صنایع و راه اندازی مجدد کارخانه های ورشکسته هم اقدام کرد. او 
معتقد بود مجموعه هایی مانند آذرآب، هپكو، حتي ارج و كفش ملي باید به بخش خصوصی 
واقعی واگذار شود و وظیفه دولت این است که بسترها را فراهم کند و كار را به بخش خصوصي 
بسپارد. او می گفت باید کار به گونه ای باشد که مديراني وجود داشته باشند كه كارخانه های 
ورشكسته را نوسازي كنند و باز تحويل بخش خصوصي دهند و اين الگو مي تواند بسيار مهم 
باشد. هميشه وقتي از او می پرسیدم مدیر خوب چه ویژگی باید داشته باشد؟ می گفت مدیر 
خوب باید جسارت داشته باشد و درستكار باشد و تنها مدیری می تواند درستكار باشد که بتواند 

جسارت داشته باشد. 
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کارآفرین

که هروقت می                     خواهید کاری را انجام دهید آگاهانه سراغ آن بروید و خوب 
 تحقیق کنید. او سال 1386 لیسانسش را گرفت و با توجه به پیشنهاد کاری 
که در انگلستان به او  شد، به این کشور سفر کرد اما مدت زیادی در پایتخت 
این کشــور یعنی لندن نماند و بعد از یکی از سفرهایش به ایران، تصمیم 
گرفت  همین جا بماند. »آن زمان که من از ایران رفتم چیزی آن چنانی در 
حوزه کسب و کارهای نوین وجود نداشت، حتی رشته ای  به نام کارآفرینی 
نبود و در حوزه تجارت الکترونیک هم شــاید دو، سه تا سایت بیشتر وجود 
نداشــت که سعی می                      کردند فعالیت ها                    یی را شــروع کنند و درگاه ها                    یی را 
راه اندازی کنند. من هم که از دانشگاه تازه بیرون آمده بودم تصورم این بود 
که باید بروم و در  شرکتی مشغول به کار شوم. ولی خب وقتی از ایران رفتم 
با دنیای جدیدی از کسب و کارها روبه رو شدم.  دیدم که اصلا ایده ها                    یشان 
از کجا می                     آید، چطوری ســرمایه گذار جذب می                     کنند، پروژه ها                    یشان را ارائه 
می                     دهند و در  نهایت هم کار را شروع می                     کنند و تلاش می                     کنند تا به شرکت 
بزرگی تبدیل شــوند؛ چیزهایی که از دیدن آنها بسیار یاد گرفتم و تلاش 

کردم آنها را بعدا در کارهایم پیاده کنم.«
به گفته او، آن زمان در ایران کســی خیلی با کلمه استارت آپ و کسب 
و کارهای اینترنتی آشنا نبود ولی  نازنین دانشور تصمیم گرفته بود که یک 
کار نو را در ایران شروع کند و در این راه از کسب و کارهایی نوینی که در 
خارج از کشور  دیده بود الگوبرداری کرد و اولین سوپرمارکت اینترنتی ایران 
را به نام »میدانک« در خانه راه اندازی کرد، تجربه ای که هم  موفق بود و هم 
در آن شکســت خورد. او و خواهرش با گذشــت چند روز از راه اندازی این 

نگاهی به زندگی نازنین دانشور که با استارت آپ خود تحولی در فروش ایجاد کرد

دختر »تخفیف«فروش
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی

 »اگر قرار اســت 1 تا 10 را بشماریم فقط یک تا 5 را نشماریم و مابقی 
را به روز دیگری موکول  کنیم؛ باید ســعی کنیم شمارش 1 تا 10 را تمام 
کنیم تا بعد عددهای دیگری را شروع کنیم؛ هرچقدر ما مسئولیت  بیشتری 
داشته باشیم وجود و ذهن خودمان ساخته می                     شود و به این شکل پله ها                    ی 
موفقیــت را بهتر می                     توانیم  طی کنیم.« اینها                     جملات زن کارآفرین جوانی 
اســت که می                     گوید پیش از اینکه در انتظار پاداش مادی یا  معنوی باشیم 
باید ببینیم چه تعهدی نســبت به جامعه و خودمان داریم و چقدر حس 

مسئولیت پذیری داریم. 
نازنین دانشور، متولد 1362 در تهران، بنیان گذار سایت »تخفیفان«، یکی 
از بزرگ ترین ســایت تخفیف گروهی  فارسی است. او فرزند بزرگ خانواده 
)یک خواهر کوچک تر دارد که مدیر فروش تخفیفان است( است و  پدرش در 
طول دوران کاری مدیریت نیروگاه ها                    ی مختلفی را برعهده داشته و در نهایت 
در نیروگاه برق شهید  رجایی کار می                     کرده که بازنشسته شده است. دانشور در 
دبیرستان ریاضی خواند و لیسانس مهندسی نرم افزار و فوق  لیسانس  آی تی   
را از دانشگاه امیرکبیر گرفت و هم زمان با دوران دانشجویی کار را شروع  کرد. 
او در یکی از مصاحبه ها                    یش گفته پدرش همیشــه علاقه داشته است تا او 
فردی کاری باشد. »زندگی  مرفهی داشتیم اما پدرم همیشه دوست داشت 
من آدم کاری ای باشم و دستم توی جیب خودم باشد و این باعث شد  که در 

زندگی مرحله  به  مرحله پیشرفت کنم.« 
دانشور معتقد است موفقیت یک شبه به دست نمی آید و ممکن است 
برای رســیدن به آن چندین و چندبار  شکست بخورید اما مهم این است 

دانشور معتقد 
است موفقیت 

یک شبه به دست 
نمی آید و ممکن 

است برای رسیدن 
به آن چندین و 
چندبار  شکست 

بخورید اما 
مهم این است 
که هروقت 

می                     خواهید کاری 
را انجام دهید 
آگاهانه سراغ 

آن بروید و خوب 
 تحقیق کنید 
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من در خارج از ایران موقعیتی نسبتا خوب و شغل پایداری داشتم و وقتی برگشتم همه به من  می  گفتند که چرا به ایران آمدم و 
در آلمان نماندم. دلیلش حس خاصی بود که به من می                     گفت می                      توان در ایران کار خوبی ارائه  کرد و نمی  خواستم تا آخر عمر 
خودم را ملامت کنم که می                      شد در ایران کسب  و  کار موفقی راه اندازی کرد و من  این کار را نکردم.

ســوپرمارکت  اینترنتی با چندهزار سفارش مواجه شدند که به دلیل نبود 
امکانات پاسخ گویی مجبور به رد آنها شدند و در  نهایت بعد از اینکه دیدند 
توان لازم برای اداره شرایط و پاسخ گویی به سفارش ها                     را ندارند، سوپرمارکت 
اینترنتی شان را تعطیل کردند. با تعطیلی میدانک،  دانشور چند شغل دیگر را 
هم انتخاب کرد ولی در نهایت در هیچ کدام نتوانست موفقیت و رضایت قلبی 
به دست بیاورد، تا اینکه با پیشنهاد کاریِ جدیدی برای طراحی وب در یک 
شرکت آلمانی )در برلین( روبه رو  شد و با توصیه پدر راهی این کشور شد. 
البته خودش در گفت وگو با یک نشریه آلمانی گفته پیش از سفرش، نسبت 
به آلمان و ساکنان این کشور  دید چندان خوبی نداشته و تصور می                     کرده آنها 
افرادی خشک و بی روح هستند. ولی با وجود همه این  تصورات در نهایت این 
سفر مسیر زندگی دانشور را تغییر داد. او در گفت وگویی با یک رسانه آلمانی 
Grou� گفته: » ایده راه اندازی تخفیفان در آلمان و زمانی که در شــرکت 

pon  به عنوان یک برنامه نویس و پشتیبان کار می                     کردم به ذهنم رسید. این 
شرکت که در کشورهای مختلفی شعبه دارد کاری مشابه تخفیفان انجام 
می                     دهد. من وقتی به این شــرکت رفتم تا مدت ها                     در تعجب بودم و برایم 
جالب بود که چگونه این شرکت می                     تواند برای فعالیت ها                    ی مختلف ورزشی، 
رفتن به رســتوران ها                    ، و... از شرکت ها                    ی مختلف تخفیف بگیرد و همیشه 
دوست داشتم بدانم که هزینه ها                    ی خودش را چگونه تامین می                     کند و به ما 
حقوق و دستمزد پرداخت می                     کند. سؤالاتی که کم کم با آشنایی با شرکت و 
دوستی با کارمندان بخش ها                    ی مختلف توانستم پاسخ ها                    ی آنها را پیدا کنم. 
فکر کنم آن زمان سال ها                    ی 1389 و 1390 بود که یک بار برای عید نوروز به 
ایران سفر کردم و از خانواده و آشنایان درباره تبلیغات و گرفتن تخفیف ها                    یی 
در ایران ســؤال کردم و بعد هم شروع کردم به صحبت کردن با صاحبان 
کسب و کارها و وقتی دیدم که جای این ایده در ایران خالی است تصمیم 

گرفتم به ایران بازگردم و سایت تخفیفان را راه اندازی کنم.«
البته اولین سفارش ها                     و قدم ها                     پیش از برگشت نازنین دانشور به ایران 
و توسط خواهر او و پدرش برداشته شد. خودش در مصاحبه ای در این باره 
گفته: »اولین مذاکره زمانی انجام شد که من در ایران نبودم. یک روز خواهر 
و پدرم به  رستوران رفته بودند. پدرم مدیر رستوران را صدا کرده بود و توضیح 
داده بود که ما چنین کاری  انجام می دهیم و شما تخفیفی در نظر بگیرید تا 
ما مشتریانی به رستوران شما بفرستیم. آن مدیر هم استقبال  می کند و بدون 
هیچ قراردادی همکاری آغاز می                     شود. سپس از آرایشگاهی که مادرم می                      رفت 
و عینک  فروشــی ای  که پدرم عینک می                     خرید و... تخفیف ها                    یی گرفتیم و 
فعالیت آغاز شد. بعد قراردادهایی تنظیم کردیم و کار جدی  تر شد. خیلی 
موارد را  خودمان هم بلد نبودیم ولی با ســعی و خطای زیاد کارها را پیش 
می                     بردیم. ما ســعی کردیم در هر زمینه با برندها و نام ها                    ی آشنا برای همه 

همکاری کنیم.« 
نازنین دانشور سال 1390 به ایران بازگشت و با کمک خواهرش دفتری 
40متری اجاره کرد و کار را کلید زد. »هم زمان با برگشتنم از آلمان خواهرم 
هم از شرکتی که در آن کار می                     کرد، استعفا داد و با هم کار را شروع کردیم. 
ما همه کارهــا را خودمان انجام می                     دادیم، ســایت را راه اندازی کردیم، با 
شرکت ها                     برای گرفتن تخفیف قرار می                     گذاشتیم، تلفن ها                     را جواب می                     دادیم، 
قرارداد امضا می                     کردیم و... تا اینکه کم کم تخفیفان جان گرفت و فکر کنم 
4، 5 ماهی گذشــته بود که یک نفر را استخدام کردیم و کار به مرور زمان 

توسعه پیدا کرد.«
نازنین دانشور در گفت وگویی که با یکی از رسانه ها                    ی آلمانی داشته، گفته 
در ابتدای کار به عنوان یک زن کار کردن برایش خیلی سخت بوده است زیرا 
شرکت ها                     حاضر به پذیرش او به عنوان یک مدیر نبوده اند و او در مذاکرات 
با شــرکت ها                     پدرش را به عنوان مدیر معرفی می                     کرده است تا اینکه بعد از 

مدتی شرکت ها                    ی مختلف به توانایی ها                    ی او پی بردند و متوجه شدند که او 
موسس و بنیان گذار سایت تخفیفان است و به کمک خواهرش این مجموعه 
را راه اندازی کرده است. مجموعه ای که حالا با گذشت حدود 6 سال از شروع 
کار بیش از 100 نفر در آن مشغول به فعالیت هستند و هر هفته به گفته 
خودش بیش از 4 تا 5 هزار کوپن تخفیف می                     فروشد و سفارش ثبت می                     کند. 
در حال حاضر تخفیفان در 7 شهر بزرگ کشور فعالیت می                     کند و بیش از 

یک میلیون مشترک دارد. 
در شرکت تخفیفان همه کارکنان نازنین دانشور را بیشتر با سه خصوصیت 
می                     شناسند: سختکوش، سختگیر و جدی در کار، و البته صمیمی با کارکنان. 
او هر روز فعالیتش را از صبح زود شــروع می                     کند و معمولا اولین کاری که 
انجام می                     دهد نگاه کردن به پنل کلی سایت است. بعد از آن ایمیل ها                    یش را 
چک می                     کند تا ببیند پیام مهم و فوری برایش آمده یا نه. پس از آن وضعیت 
تیم فنی شــرکت را بررسی می                     کند و در نهایت اگر لازم باشد با مدیران و 
سرپرستان بخش ها                    ی شرکت جلسه ای 10 تا 15 دقیقه ای تشکیل می                     دهد 
تا در جریان روند کار قرار گیرد و اگر مشکلی وجود دارد، آن را برطرف کند. 
با اتمام این کارها برنامه ها                    ی خودش را دسته بندی و اولویت سنجی می                     کند 

و مشغول آنها می                     شود. 
نازنین دانشور معتقد است راز موفقیت شرکت ها                    ی فروش اینترنتی صرفا 
در داشتن دانش فنی لازم نیست بلکه نقطه قوت این کار  آشنایی کامل با نوع 
و مدل این کسب  و  کار است. »اگر مشکل صرفا راه اندازی یک سایت باشد 
که هرکسی  می تواند با پرداخت مبلغی به یک شرکت، سایتی را طراحی و 
راه اندازی کند. اما درک درســت  ساختار کسب و کار از مباحث فنی بسیار 
مهم تر است. به اعتقاد من بحث فنی کار شاید 10 درصد موضوع  باشد و 90 

درصد باقی مانده عملیات لازم برای رشد کسب  و  کار است.«
نازنین دانشور می                     گوید: »من در خارج از ایران موقعیتی نسبتا خوب و 
شغل پایداری داشتم و وقتی برگشتم همه به من  می  گفتند که چرا به ایران 
آمدم و در آلمان نماندم. دلیلش حس خاصی بود که به من می                     گفت می                      توان 
در ایران کار خوبی ارائه  کرد و نمی  خواستم تا آخر عمر خودم را ملامت کنم 
که می                      شد در ایران کسب  و  کار موفقی راه اندازی کرد و من  این کار را نکردم. 
الان از موقعیت خودم و بچه  ها                    ی تیم راضی هستم و اینجا در شرکت مانند 

یک خانواده هستیم.«   

تخفیفانچگونهکارمیکند؟
نازنین دانشــور چون در آلمان در سایتی مشــابه تخفیفان کار می                     کرد و مسئولیتش نوشتن 
 پروژه های تجارت الکترونیک بود، بخش فنی راه اندازی ســایت تخفیفــان را خودش انجام داد. او 
نام این ســایت را »تخفیفان« گذاشت که از دو کلمه »تخفیف« که برای ایرانی ها                     کلمه ای بسیار 
آشنا اســت و »آن« )on( به معنی فعال و روشن در انگلیسی، استفاده کرد.  در سایت تخفیفان، 
فروشندگان محصولات و خدماتشان را با تخفیف ویژه سایت تخفیفان ارائه می دهند و مشتریان 
 می  توانند کوپن تخفیف مورد نظرشــان را تهیه و سپس از فروشندگان، محصولات را با تخفیف 
ویژه  دریافت کنند. این سیستم برای کاربران کاملا رایگان است. این سایت در واقع یک سیستم 
تبلیغات است. شرکای  تجاری تخفیفان محصولات و خدماتشان را با درصد تخفیف قابل توجهی ارائه 
می دهند و از طرف دیگر  مشتریان کوپن تخفیف خریداری می کنند. این کار باعث می شود تخفیفان 
برای شرکای تجاری خود در یک بازه  زمانی کوتاه مشتریان زیادی فراهم کند. کاربران با عضو شدن 
در این سایت و وارد کردن آدرس ایمیل شان هر روز از سایت تخفیفان پیشنهادهای جدیدی دریافت 
می کنند. این سیستم هزینه اولیه ای برای شرکای تجاری ندارد،  بنابرین مورد استقبال قابل  توجهی 
قرار گرفته است و علاوه بر تخفیفان سایت ها                    یی مانند نت برگ هم در این زمینه بسیار فعال هستند. 

ایده راه اندازی 
تخفیفان در آلمان 

و زمانی که در 
شرکت Groupon 

به عنوان یک 
برنامه نویس 
و پشتیبان کار 

می                     کردم به ذهنم 
رسید. این شرکت 

در کشورهای 
مختلفی شعبه 

دارد و کاری مشابه 
تخفیفان انجام 

می                     دهد 
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کارآفرین

سرمایه و ثروت باید در تولید هزینه شود
محمدعلی رجالی، مردی که نخستین پتروشیمی خصوصی را در ایران راه اندازی کرد

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

»یــک وزنه بردار وقتی می خواهد کارش را شــروع کنــد و وارد این 
ورزش بشــود، از وزنه 150کیلویی که شــروع نمی کند، وزنه ده کیلویی 
و بیســت کیلویی می زند تا به وزنه ها                                                                        ی بالا برســد. حالا کارآفرینی هم 
این شکلی است، باید از کارهای کوچک شروع کنید تا به کارهای بزرگ 

برسید.«
محمدعلی رجالی که حالا با داشتن بیش از 20 کارخانه و شرکت از 
جمله موکت ظریف مصور و پتروشیمی رجال به یکی از کارآفرینان بزرگ 
کشــور تبدیل شده اســت، این جمله را می گوید و ادامه می دهد: »من 
وزنه ها                                                                        ی کوچک را از زمانی که بچه مدرسه ای بودم شروع کردم به زدن. 
آن زمان بوفه مدرسه را اجاره کردم و توانستم پول دربیاورم و بعد از آن 
بود که کارهای مختلفی انجام دادم و تا حالا به کمک و لطف خدا بیش از 

20 مجموعه راه اندازی کرده ام.« 
محمدعلی رجالی متولد سال 1324 در اصفهان و 72ساله است. او در 
خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. پدرش از کاسبان معتمد بازار بود که دکان 
فروش قماش )پارچه( داشت. محمدعلی از کودکی تحت تاثیر پدرش بود 
و همین شد که خیلی زود و البته کنار تحصیل به فعالیت ها                                                                        ی اقتصادی و 
کسب و کار رو آورد و البته شم اقتصادی قوی ای داشت و پرتلاش بود. او 
کاسبی را در 9سالگی شروع کرد، زمانی که بوفه مدرسه را اجاره کرد. خود 
خاطــرات آن دوره را در برنامه تلویزیونی »پایش« این گونه تعریف کرده 
است: »کلاس سوم بودم که رفتم پیش آقای فیروزیانِ مدیر و فروشگاه 
مدرســه را اجاره کردم. هر روز بعد از تمام شدن مشق ها                                                                         و درس ها                                                                        یم در 
خانه کتابچه درســت می کردم و زنگ ها                                                                        ی تفریح کنار خوراکی به بچه 

ها                                                                         می فروختم. آن زمان اجاره از پیش نمی گرفتند و باید آخر هر ماه به 
مدیر پول پرداخت می کــردم. الان فراموش کرده ام که چقدر بود، فقط 
یادم هست برای شروع کار 30 تومان جنس خریدم و ریختم توی بوفه 
مدرســه و چند روزی بیشتر نگذشت که به سود رسیدم و سه سال این 

فروشگاه را داشتم.«
پدر محمدعلی رجالی که مذهبی بود و با مراجع ارتباط داشت، علاقه 
بسیاری داشت که از همان کودکی به محمدعلی کسب و کار اسلامی را 
آموزش دهد. خودش در برنامه »پایش« خاطره ای دراین باره تعریف کرده 

است: »یادم هست همان زمان که فروشگاه مدرسه را داشتیم یک سال 
با پدرم رفتیم قم پیش آیت الله بروجردی تا به قول پدرم تسویه حســاب 
کنیم و خمس درآمدهایمان را به ایشان بدهیم. من فکر کنم 10، 11 سال 
بیشتر نداشتم. وقتی خمسم را دادم آیت الله بروجردی دستی به سر من 
کشیدند و برایم دعا کردند و از آن زمان تا حالا دیگر هر سال خمسم را به 

لطف خدا پرداخت کرده ام.« 
با پایان تحصیل در دوره ابتدایی محمدعلی رجالی به دوره متوسطه 
رفت و هم زمان با آن کار در بازار اصفهان را هم به عنوان شــاگرد مغازه 
پدرش شروع کرد و بیش از گذشته راه و رسم کسب و کار را آموخت تا 
اینکه بعد از چند سال و قبل از اینکه دیپلمش را بگیرد مغازه ای در بازار 
اجاره کرد و کسب و کار خودش را راه انداخت. »در سن 17، 18سالگی 
در بازار یک مغازه پتوفروشــی راه انداختم. می رفتــم تبریز از آنجا پتو 
می خریدم، برای شست وشــو و کرک گیری اش می بردم تهران و بعد هم 
پتوها را می آوردم اصفهان و می فروختم. سال ها                                                                         کارم این بود و در هفته 
یکی، دو شبی را در اتوبوس و بین این شهرها بودم، خیلی کار می کردم. 
البته قبل از این کار اولین شغل جدی من کار در فروشگاه کفش ملی بود. 
من از پدرم برای شاگردی در بازار روزانه 3 تومان می گرفتم، یعنی درآمدم 
ماهانه 90 تومان بود. ولی آن زمان کفش ملی فروشنده می گرفت با حقوق 
ماهانه 600 تومان و پورسانت هم برای فروش پرداخت می کرد. این شد 
که من رفتم و برای کار در فروشگاه کفش ملی اصفهان پذیرفته شدم و 
یک ماهی هم آنجــا کار کردم و کلی هم کفش فروختم ولی حقوقم را 
درست پرداخت نکردند. این بود که آن کار را ول کردم و دوباره سرافکنده 

برگشتم مغازه پدرم.«
رجالی در ســال ها                                                                        ی پیش از پیروزی انقلاب با توجه به ارتباط خود 
و پدرش با علمای اصفهان از فعالان سیاسی و انقلابیون اصفهان بود. او 
این سال ها                                                                         در کنار دکان پتوفروشی، تجارت هم می کرد ولی همیشه به 
دنبال راه اندازی کار بزرگ بود تا اینکه دو ســال بعد از انقلاب پیروزی به 
دنبال اجرایی کردن ایده خود رفت و توانست اولین کارخانه تولید موکت 
در کشــور را با نام ظریف مصور راه انــدازی کند. او در برنامه »پایش« در 
این باره گفته: »انقلاب که شــد تجارت را جدی تر گرفتم و بعد از چند 
ســال هم وارد کار تولید موکت شدم و اولین واحد را راه اندازی کردم. آن 
زمان سال ها                                                                        ی جنگ بود و راه اندازی کارخانه به دلیل تحریم ها                                                                         خیلی کار 
سختی بود. یادم هست برای راه اندازی کارخانه یک میلیون و 200 هزار 
دلار ارز دولتی به ما دادند و نصف ماشین آلاتمان آمده بود که جنگ شد و 
جلوی مابقی کار را گرفتند که من خودم رفتم آلمان و با رئیس یک بانک 
آلمانی در  ها                                                                        مبورگ صحبت کردم و ضمانت دادم تا مابقی کار هم پیش 
رفت و توانســتیم کارخانه را راه اندازی کنیم. واحدی که تاسیس کردم 
سالانه یک میلیون و 250 هزار متر مربع موکت تولید می کرد و با توسعه 
کار در سال ها                                                                        ی بعد الان تولید ما به لطف خدا به بیش از 50 میلیون متر 

مربع انواع موکت رسیده است.«
اما در کنار توســعه کارخانه تولید موکت، رجالی به فکر خودکفایی 
در تولیــد موکت هم بود و برای این کار شــروع کرد همه کارخانه ها                                                                        یی 

کلاس سوم بودم که رفتم پیش آقای فیروزیانِ مدیر و فروشگاه مدرسه را اجاره کردم؛ هرروز بعد از تمام شدن 
مشق ها                                                                         و درس ها                                                                        یم، در خانه کتابچه درست می کردم و زنگ ها                                                                        ی تفریح کنار خوراکی به بچه ها                                                                         می فروختم 
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محمدعلی رجالی: »توصیه من به سرمایه داران و ثروتمندان این است که منابع و سرمایه ها                                                                        یشان را 
به حوزه تولید بیاورند؛ فکر نکنند که ثروت ها                                                                         اموال خودشان است و همیشه باقی خواهد ماند، اینها                                                                         
روزی ای است که خدواند به آنها                                                                         داده و بهتر است آن را در راه تولید و مردم کشور هزینه کنند.« 

را که برای تولید مواد اولیه این صنعت لازم اســت راه اندازی کرد. »ما در 
گروه صنعتی ظریف مصور، در زمینه تولید موکت پله پله آمدیم جلو تا به 
خودکفایی برسیم و هرچه را که لازم داشتیم خودمان راه اندازی کردیم: 
الیاف می خواستیم، 4 تا واحد تولید الیاف راه اندازی کردیم؛ رزین احتیاج 
داشتیم، واحدش را تاسیس کردیم و... تا اینکه در نهایت در موکت خودکفا 
شدیم و بعد از آن دیدم تنها چیزی که کمبود داریم مواد اولیه است، برای 
همین هم به فکر راه اندازی پتروشیمی افتادم و این جوری شد که اولین 
پتروشیمی بخش خصوصی ایران را در سال 1379 راه اندازی کردم و این 
واحد سال 1385 به بهره برداری رسید و چند سال بعد هم فاز دوم آن را 

تاسیس کردیم و ظرفیت این واحد به دو برابر افزایش پیدا کرد.«
محمدعلی رجالی از ســال 1360 که با راه انــدازی کارخانه موکت 
ظریف مصور به صورت رســمی وارد تولید شد تاکنون بیش از 20 واحد 
صنعتی و تولیدی راه اندازی کرده است. او جرئت و صداقت در کار، پشتکار، 
احتــرام به پدر و مادر، نماز اول وقت و امید به خدا را رمز موفقیت خود 
در کار و زندگی می داند. او در بسیاری از مصاحبه ها                                                                        یش گفته آنچه باعث 
شده در توسعه کارخانه ها                                                                        یش موفق باشد »کار گروهی« است: »آنچه در 
واحدهای ما می بینید من انجام نمی دهم؛ یک تیم هســتیم که در کنار 

هم کار می کنیم.«
رجالی در بیش از 5 دهه فعالیت ها                                                                        ی اقتصادی و صنعتی و به خصوص 
در سه دهه گذشته به پاس تلاش ها                                                                        ی بسیار بارها مورد تشویق قرار گرفته 
است و به عنوان صادر کننده نمونه و واحد صنعتی نمونه کشوری و استانی 
)سال های 1376، 1377، 1378، 1381، 1382، 1383 و...( و کارآفرین 
نمونه کشور )سال های 1385و 1387( انتخاب شده است. او با وجود 74 
سال سن همچنان پرتلاش است. به گفته خودش معمولا 12 ساعت در 
روز کار می کند، صبح ها                                                                         ساعت 7:30 از خانه بیرون می رود و برای کارهای 
بانکی به شــعب مختلف بانک ها                                                                         مراجعه می کند، بعد، معمولا ساعت 9 
صبح در دفتر اصلی شرکتش در اصفهان حاضر می شود و هر هفته سه 
روز به تهران می آید و هر 15 روز هم یک روز را برای سرکشی به ماهشهر 
و پتروشیمی می رود. یکی از مدیران مجموعه صنعتی ظریف مصور درباره 
میزان کاری که محمدعلی رجالی انجام می دهد، در برنامه »پایش« گفته: 
»حاج آقا ساعت کار در زندگی ندارند، خیلی وقت ها                                                                         بوده 6 صبح به شرکت 
یا کارخانه آمده اند و تا 11، 12 شب سر کار بوده اند. به نظرم اصلا حاج آقا 

رجالی خستگی را احساس نمی کنند.«
در مجموعه ها                                                                        ی صنعتی ای که محمدعلی رجالی راه اندازی کرده است 
هم اکنون بیش از 2 هزار نفر مشــغول به کار هستند. او سه سال پیش 
گفته بود: »ماهانه بیش از 500 میلیون تومان حقوق پرداخت می کنم و 
خدا را شکر که سر سفره کارخانه جات ما بیش از 10 هزار کارگر و اعضای 
خانواده ها                                                                        یشــان حضور دارند.« هم اکنون محصولات مجموعه صنعتی 
ظریف مصور به بیش از 7 کشور صادر می شود. رجالی با اشاره به اینکه در 
تمام سال ها                                                                        ی فعالیتش یک ریال بدهی بانکی، بدهی به تامین اجتماعی و 
چک برگشتی نداشته، در یکی از مصاحبه ها                                                                        یش گفته است: »امام علی)ع( 
می فرمایند اگر ملتی آب و خاک داشــته باشند و از آن نتوانند استفاده 
کنند خداوند آنها                                                                         را از رحمت خودش محروم می کند. ما در این کشــور 
همه چیز داریم: دومین ذخایر گاز و ســومین منابع نفت دنیا در اختیار 
ماست، جوان ها                                                                        ی بااستعداد داریم، در نقطه استراتژیک قرار گرفته ایم؛ اما 
چرا باید از نظر درآمد سرانه هفدهمین کشور جهان باشیم؟ ببینید هرچه 
نعمت در دنیا هست و خداوند به کشورهای دیگر جداجدا داده، به ما همه 
را یکجا داده است ولی ما از آنها                                                                         بهره نبرده ایم. باید ریشه یابی کنیم که چرا 
نتوانسته ایم از این سرمایه ها                                                                         به بهترین شکل استفاده کنیم. کشوری مانند 

کره با ظرفیت ها                                                                        یی بسیار کمتر از ما به نقطه کنونی رسیده است. 35 سال 
پیش شهردار کره به اصفهان سفر کرده و گفته بود کاش ما هم شهری 

شبیه اصفهان داشتیم.« 
رجالی معتقد است برای اینکه توســعه در کشور شتاب بگیرد باید 
مسئولان کار را به دست مردم بســپارند. »دولت و دولتمردان تنها 30 
نفر هستند ولی مردم ایران 80 میلیون نفرند؛ اگر ما می خواهیم جامعه 
را بســازیم و نقشــه راه داشته باشــیم باید از نظر کارشناسان داخلی و 
خارجی استفاده کنیم، من خودم در واحدهای تولیدی ام از کارشناسان 
خارجی استفاده می کنم. یک زمانی به یک کارشناس خارجی ای که به 
من در حوزه ســرمایه گذاری مشورت می داد ساعتی 10 میلیون تومان 
پرداخت می کردم. دولت باید دست از دخالت در تولید بردارد و کار را به 
تولیدکنندگان بخش خصوصی و کارآفرینان واگذار کند. به نظرم مشکل 
ما تحریم ها                                                                        ی خارجی نیست )که البته فشار بر واحدهای تولیدی می آورند 
و هزینه تولید را بالا می برند(؛ چالش اصلی ما با تحریم ها                                                                        ی داخلی است 

که کار را متوقف می کند.« 

بهشتنفیس
علاوه بر مجموعه ها                                                                        ی صنعتی و تولید موکت و مواد پتروشیمی، محمدعلی رجالی با توجه به 
علاقه اش به گل و گیاه چندسالی است که یک مجموعه کشت و صنعت به نام »نفیس« هم در 
نزدیکی اصفهان راه اندازی کرده است و به پرورش گل اقدام می کند. او گلخانه ای تمام اتوماتیک برای 

پرورش گل رز هلندی، ارکیده و آنتوریوم راه اندازی کرده است.

ما در گروه صنعتی 
ظریف مصور، در زمینه تولید 
موکت پله پله آمدیم جلو 
تا به خودکفایی برسیم و 
هرچه لازم داشتیم خودمان 
راه اندازی کردیم: الیاف 
می خواستیم، 4 تا واحد 
تولید الیاف راه اندازی 
کردیم؛ رزین احتیاج 
داشتیم، واحدش را تاسیس 
کردیم و... تا اینکه در 
نهایت در موکت خودکفا 
شدیم و بعد از آن دیدم تنها 
چیزی که کمبود داریم مواد 
اولیه است، برای همین هم 
به فکر راه اندازی پتروشیمی 
افتادم
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کارآفرین

خیلی از افرادی که برای خرید به بازار تهران ســری می زنند برای غذا 
همیشه یک انتخاب پیش روی خود می بینند و آن هم خوردن چلوکباب 
است؛ مشــهورترین غذای بازار که دهه ها                                                                     ست مشتری ها                                                                     ی بسیاری دارد. 
در این بین البته نام یکی از چلوکبابی ها                                                                      بیش از دیگران شــنیده می شود: 
»چلوکباب شمشیری«، رستورانی که دهه ها                                                                     ست در گوشه سبزه میدان جا 
خوش کرده اســت و بیشتر از یک پرس غذای ایرانی، حکایت ها                                                                     ی مفصل 
در دل خود دارد که حتی آن را به جنبش ها                                                                     ی سیاسی 100 سال گذشته 
کشور گره می زند. داستان چلوکبابی شمشیری قصه زندگی مردی است که 
از شاگردی قهوه خانه شروع کرد و در نهایت به یکی از فعالان ملی- مذهبی 
و جنبش ملی شــدن صنعت نفت در ایران تبدیل شد: حاج محمدحسن 
شمشیری که حالا تنها بازمانده از او چلوکبابی گوشه سبزه میدان است و 

آرامگاهش در ابن بابویه تهران که مزار غلامحسین تختی هم آنجاست.
محمدحسن شمشیری در ســال 1273 )دوران مشروطه( در تهران و 
محله عباس آباد، کوچه ایلچی به دنیا آمد. پدر و پدربزرگش از بزرگان صنف 
قهوه چی ها                                                                     ی تهران بودند ولی اجدادش در اصفهان حرفه شمشیرســازی 
داشــتند و از همین رو فامیلی اش شمشــیری بود. او در کودکی پدرش را 
از دست داد و پیش پدربزرگش بزرگ شد. محمدحسن کار را از کودکی و 
به عنوان شاگرد قهوه چی در قهوه خانه حاج اسماعیل کریم آبادی در خیابان 
بوذرجمهری شروع کرد، قهوه خانه ای که پاتوق بسیاری از فعالان سیاسی آن 
دوران بود. او در این قهوه خانه چندســالی کار کرد تا اینکه با فوت صاحب 
قهوه خانه مجبور به ترک آنجا شد؛ اتفاقی که البته برای او فرصتی برای شروعِ 
دوباره شــد؛ زیرا با مبلغ 20 تومانی که پس انداز کرده بود به فکر راه اندازی 
قهوه خانه ای کوچک در بازار تهران، بازار بزارها، جلوی مدرسه عبدالله خان 
افتــاد. راه اندازی این قهوه خانه هم زمان با دوران جنگ جهانی اول بود و از 
آنجایی که مشتریان زیادی به قهوه خانه نمی رفتند، محمدحسن شمشیری 
با مشکلات مالی بسیاری مواجه شد و حتی دکان کوچکش را گرو گذاشت. 
او در این دوره بیماری مالاریا هم گرفت و مدتی خانه نشین شد. همه اینها                                                                      
باعث شــد تا قرض بالا بیاورد، اما با کمک مالی یکی از دوستان بازاری اش 
به نام محمدحسین صالحی توانست از این وضعیت خارج شود و دوباره به 
قهوه خانه اش رونق دهد. شمشیری فردِ باپشتکاری بود و همین موضوع نیز 
در رشد کاری اش بسیار موثر بود، او از 4 صبح تا 10 شب در قهوه خانه کار 
می کرد و حتی بسیاری از شب ها                                                                      برای اینکه بتواند صبح زود قهوه خانه را باز 
کند، در آنجا می خوابید. اما اوج کار محمدحسن شمشیری زمانی رقم خورد 
که بین سال ها                                                                     ی 1315 تا 1320 که کشور درگیر جنگ جهانی دوم بود، 
دست به اقدامی ابتکاری زد و همین موضوع باعث شد درآمد و سرمایه اش 
ناگهان چندین برابر شود. او بخشی از املاک موقوفه تهران را اجاره کرد و 
به اداره آنها                                                                      پرداخت و از این راه درآمد بسیاری به دست آورد. همچنین در 

همیــن دوره تعدادی از یخچال ها                                                                     ی طبیعی وقفی را در اختیار گرفت و از 
طریق این کار هم توانست سرمایه اش را افزایش دهد. در آن زمان به دلیل 
نبود یخچال ها                                                                     ی برقی، یخچال ها                                                                     ی طبیعی نقش بسیار مهمی در زندگی 
مردم داشتند. محمدحسن شمشــیری باتوجه به سرمایه جدیدی که به 
دست آورده بود، قهوه خانه ای در سبزه میدان راه اندازی کرد ولی خیلی طول 
نکشید که در سال 1320 آن را به یک چلوکبابی تبدیل کرد، مغازه ای که 
دهه ها                                                                     ست نام »شمشیری« روی آن نقش بسته است. شمشیری با مشتریان 
همیشه خوش برخورد بود و در کار به فکر کارکنانش بود و همین موضوعات 
در کنار غذای خوشمزه و سالم باعث شد که کم کم مشتریان از مردم عادی 
گرفته تا رجال سیاسی جلوی رستوران او صف بکشند و شمشیری به یکی 
از مشــهورترین چلوکبابی ها                                                                     ی تهران بدل شود و البته درآمد بسیاری هم 
برای محمدحســن شمشیری به همراه داشته باشــد. در این سال ها                                                                      او در 
کنار رستوران داری، مدیریت چند یخچال طبیعی را هم برعهده داشت که 

مهم ترین آنها یخچال طبیعی اکبرآباد دولاب بود. 

J ورود به سیاست و دوستی با مصدق
 اما در کنار راه اندازی یک چلوکبابی بســیار مشهور در تهران آنچه به 
زندگی محمدحسن شمشیری رنگ و لعابی متفاوت داد، ورودش به عالم 
سیاســت بود. اگرچه که او اصلا سواد نداشت اما به دلیل حضورش در بازار 
نفوذ بســیاری پیش بزرگان اقتصادی و مذهبی داشت. البته او را در واقع 
اسماعیل کریم آبادی که رئیس صنف قهوه  خانه دارها                                                                      و از طرفداران مدرس 
بود، وارد دنیای سیاســت کرد. او روزی برای تماشا به مجلس شورای ملی 
رفته بود که از سخنرانی محمد مصدق خوشش آمد و همین شروعی شد 
برای طرفداری از او و حمایت از جنبش ملی شدن صنعت نفت در سال ها                                                                     ی 
بعد. اولین نقشی که شمشیری در دنیای سیاست بازی کرد در سال 1328 
و در جریان انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی بود. او در این زمان 
به یکی از حامیان و فعالان ستاد انتخاباتی نامزدهای جبهه ملی تبدیل شد 
و تلاش بســیاری برای پیروزی آنها                                                                      در جریان انتخابات کرد و بســیاری از 
بازاریان را به حمایت از این جبهه تشویق کرد. اتفاقی که باعث شد رابطه ای 
نزدیک بین محمدحسن شمشیری و محمد مصدق شکل بگیرد و بعد از 

حاج محمدحسن شمشیری
کارآفرینی که با نهضت ملی شدن نفت همراه شد

از »مرد اوراق قرضه«
تا چلوکبابی

شمشیری با 
توجه به سرمایه 

جدیدی که به 
دست آورده بود، 

قهوه خانه ای 
در سبزه  میدان 
راه اندازی کرد 
ولی خیلی طول 

نکشید که در سال 
1320 آن را به یک 
چلوکبابی تبدیل 
کرد؛ مغازه ای که 
دهه ها                                                                     ست نام 

»شمشیری« روی 
آن نقش بسته 

است  
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نخست وزیری مصدق هم هر خواسته ای که بازاریان از نخست وزیر داشتند از 
طریق شمشیری به مصدق منتقل می شد. همچنین در این دوران شمشیری 
با توجه به درخواست مصدق، به احزاب ملی کمک مالی می کرد. موضوعی 
که بعدها مشخص شد حتی انگلیسی ها                                                                      هم در اسنادشان به آن اشاره کرده 
بودند. در یکی از این سندها نوشته شده است: »تاکنون هیچ گونه اقدامی که 
برای جلوگیری از کمک شمشیری به ملی شدن صنعت نفت و جبهه ملی 
به عمل آمده، نتیجه نداده و او برای یاری رساندن به مصدق و یارانش همواره 
راسخ است.« اما اوج همراهی و حمایت شمشیری از مصدق زمانی رقم خورد 
که مصدق نفت را ملی کرد و با توجه به تحریم ها                                                                     ی انگلیس علیه ایران، دولت 
دکتر مصدق تصمیم گرفت تا برای تامین نیازهای مالی کشور و حفظ نهضت 
ملی شدن نفت، اوراق قرضه ملی بفروشد. در پاییز 1330 هنگامی که دولت 
مصدق اقدام به انتشار اوراق کرد این حاج محمدحسن شمشیری بود که در 
اول صف خریداران اوراق ایستاد و مبلغ 200 هزار تومان برای خرید اوراق 
قرضه پرداخت و نام خود را در تاریخ معاصر ایران به عنوان »قهرمان قرضه 
ملی« جاودانه کرد. شمشــیری همچنین 3 میلیون تومان در اختیار بانک 

گذاشت تا وام بدون بهره به فقرا و مستمندان پرداخت کند.

J کودتای 28 مرداد و زندانی شدن شمشیری
حمایت ها                                                                     ی شمشیری از مصدق )حتی در برابر آیت الله کاشانی( آن قدر 
روشن بود که بعد از پیروزی کودتای 28 مرداد و دستگیری مصدق، حکومت 
و کودتاچیان به فکر دستگیری و محاکمه شمشیری هم بیفتند. او به جرم 
حمایت از مصدق زندانی و محاکمه و در نهایت به جزیره خارک تبعید شد. 
او در جلسه دادگاه در حمایت از محمد مصدق گفت: »با تمام وجود، عاشق 
این مرد بزرگ و وطن پرست و مردم دوست هستم و جان و مالم فدای یک 

تار موی مصدق است.«
البته نوع رفتار انسانی و نگاه محمدحسن شمشیری به زندگی باعث شد 
که حتی جزیره گرم و سوزان خارک هم به محلی نسبتا مناسب برای زندگی 
او و دیگر تبعدیان و زندانیان آن زمان تبدیل شود. او در جزیره خارک مزارع 
سبزی کاری احداث کرد و از طریق وارد کردن چند رأس گاو توانست شیر 
تازه تولید کند. همچنین او با توجه به ارتباطات و دوستان و آشنایانی که 
داشت توانست مایحتاج زندانیان، ساکنان جزیره و حتی مسئولان زندان را 
تامین کند؛ اتفاقی که باعث شده بود تا همه، حتی رئیس شهربانی خارک 
رابطه ای بسیار نزدیک و خوب با شمشیری داشته باشند. البته او پس از چند 
ماه )کمتر از یک سال( از زندان جزیره خارک آزاد شد و به تهران بازگشت.

J امور خیریه و بازسازی چلوکبابی
شمشیری با بازگشت از تبعید و حضور در تهران، تصمیم گرفت پولی را 
که نزد بانک برای کمک به فقرا و نیازمندان سپرده بود پس بگیرد و خود 
برای امور خیریه هزینه کند؛ او معتقد بود این پول ممکن اســت به کمک 
دولت کودتا بیاید و از همین رو بهتر است از سوی خودش در راه امور خیریه 
هزینه شود. شمشیری بخش اندکی از این پول را برای بازسازی و راه اندازی 
چلوکبابی اش در سبزه میدان که تعطیل شده بود، هزینه کرد و مابقی آن 
را نیز برای ساخت بیمارستانی در قسمت شمالی بیمارستان نجمیه )که از 
موقوفات خانم نجم السلطنه، مادر محمد مصدق بود( خرج کرد. نقشه این 
بیمارستان از سوی مهندس کاظم حسیبی و مهندس احمد زیرک  زاده دو 
نفر از اعضای جبهه ملی تهیه شد و هزینه ها                                                                     ی ساخت آن را نیز شمشیری 
تامین کرد. او پس از احداث این بیمارستان، آن را وقف عام کرد و تولیتش 

را نیز به دکتر مصدق سپرد.
محمدحسن شمشــیری در ســال ها                                                                     ی بعد از تبعید و زندان، فعالیت 

اوج همراهی و حمایت محمدحسن شمشیری از محمد مصدق زمانی رقم خورد که مصدق نفت را ملی کرد و با توجه به تحریم ها                                                                     ی انگلیس علیه ایران، دولت مصدق تصمیم 
گرفت تا برای تامین نیازهای مالی کشور و حفظ نهضت ملی شدن نفت، اوراق قرضه ملی بفروشد. در پاییز 1330 هنگامی که دولت مصدق اقدام به انتشار اوراق کرد این 
شمشیری بود که در اول صف خریداران اوراق ایستاد و مبلغ 200 هزار تومان برای خرید اوراق قرضه پرداخت.

سیاسی چندانی نداشت و بیشتر مشغول فعالیت ها                                                                     ی خیریه و اقتصادی از 
جمله مدیریت چلوکبابی بود. البته او هیچ وقت دست از حمایت از محمد 
مصدق و اعضای جبهه ملی برنداشت و هر زمان که نیاز بود در این جهت 
اقدام می کرد تا اینکه در نهایت در 12 مهر سال 1340 براثر عارضه قلبی و 
سکته درگذشت و در قبرستان ابن بابویه تهران دفن شد. او آرامگاهی دارد 
که چند ســال بعد غلامرضا تختی، کشتی گیر نام آور کشورمان، هم در آن 

آرام گرفت.
بعد از مرگ شمشــیری، دکتر مصدق )که خــودش در تبعید بود( به 
عنوان تولیت موقوفه او مجلس ختمی در مســجد مجد تهران برگزار کرد 
و در نخســتین دست نوشته عمومی خود پس از کودتای  28 مرداد، مردم 
را برای شــرکت در این مجلس دعوت کرد. جبهه ملی ایران نیز در مسجد 
ارگ، مجلس ختمی برای شمشــیری برگزار کرد. در مراسم تشییع جنازه 
او، غلامحسین صدیقی از برجســته  ترین اعضای بازمانده جبهه ملی و از 
وزرای دولت مصدق سخنرانی کرد، او گفت: »محمدحسن شمشیری به حد 
عشق به میهن خود مهر می ورزید. او در روزهای آخر عمر خویش به یکی 
از دوستانش گفته بود: “آرزو دارم یک روز آزادی واقعی ملت ایران را ببینم 

و آن گاه بمیرم”.« 

شمشیری کار را از 
کودکی و به عنوان 
شاگرد قهوه چی 

در قهوه خانه 
حاج اسماعیل 

کریم آبادی 
در خیابان 

بوذرجمهری 
شروع کرد؛ 

قهوه خانه ای که 
پاتوق بسیاری از 
فعالان سیاسی آن 

دوران بود  

سرنوشتچلوکبابيشمشیری
محمدحسن شمشیری هیچ فرزندی نداشت و از همین رو بعد از مرگش در سال 1340 اموالی را که 
وقف نکرده بود از جمله چلوکبابی به سلطنته خانم  و محمود شمشيری، خواهر و برادرش رسید. اما آنها 
تنها دو، سه سال توانستند چلوكبابي را اداره كنند و این گونه بود که چلوكبابی شمشیری مدتی تعطیل 
بود و در نهایت، ســال 1349 از سوی آنها                                                                      به محمدحسن حاتمی، صاحب کنونی رستوران شمشیری 
فروخته شد. البته حاتمی در ابتدا این مغازه را به پوشاک فروشی تبدیل کرد ولی بعد پشیمان شد و دوباره 
تابلوی چلوکبابی شمشیری را بر سردر این مغازه نصب کرد؛ رستورانی که تا به امروز پابرجاست و هر 
روز مشتریان بسیاری دارد. حاتمي دو سال پیش در گفت وگو با روزنامه اعتماد گفته بود: »من در صنف 
پوشاك مشغول بودم. وقتي مغازه را خريدم، چلوكبابی را تبديل به پوشاك فروشي كردم تا اينكه چند 
سال بعد به اصرار پسرم كه از طفوليت به آشپزی علاقه مند بود و بعدها مدرك بين المللي آشپزی گرفت، 
مغازه را تخريب و بازسازی و آنجا را دوباره تبديل به چلوكبابی كردم و اسم “شمشيری” را به نام خودم 
به ثبت رساندم. ما خودمان را مديون شخصيت حاج حسن شمشيري مي دانيم. نام نيك او در زمينه اداره 
این رستوران بسيار ياري كننده بود، من حتی در زمينه طرز تهيه و نوع غذا و سفارش هایی كه در زمان 
ايشان انجام می شد، بسيار تحقيق كردم و از ريش سفيدان بازار تمام جزئيات را از نوع برنج و كره تا نوع 

برخورد ايشان با مشتريان پرسيدم و سعي كرده ام تا حد امكان ادامه دهنده راه او باشم.«
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کارآفرین

کمی پایین تر از میدان آزادی و نزدیک سه راه آذری میدان کوچکی 
قرار دارد که »بوتان« نام گذاری شده است و در واقع یادآور تلاش ها                                                                         ی 
کارآفرینی اســت که صنعت ایران را دگرگون کــرد و با آوردن گاز به 
خانه ها                                                                         ی مردم تحولی مهم در ســبک زندگی مردم ایران رقم زد. در 
اطراف این میدان بقایای ســاختمان ها                                                                         ی قدیمی کارخانه و انبارهای 
قدیمی بوتان جا خوش کرده است که محمود خلیلی به کمک فرزندش 
محسن خلیلی و البته همراهی فرزندان دیگر راه اندازی کرد. او کسی بود 
که راهی پیدا کرد تا گازی را که در جنوب ایران در حال سوختن و از 

بین رفتن بود وارد سیلندر کند و به خانه ایرانی ها                                                                          گرما ببخشد.
محمود خلیلی 15 ماه پیش از صدور فرمان مشــروطه در تهران 
متولد شــد. او دومین فرزند خانواده ای روحانی، مذهبی و پرجمعیت 
بود که توان مالی چندانی هم نداشــتند. دوران ابتدایی را سال 1297 
در مدرسه علمیه به پایان رساند. او به دلیل هوش بسیار همیشه مورد 
تشــویق معلم ها                                                                          قرار می گرفت. خلیلی در درس ها                                                                         ی ریاضی و فارسی 
بسیار خوب بود و زبان فرانسه را نیز در دوره دبیرستان آموخت. هم زمان 
با ســال ها                                                                         ی دوران دبیرستان عاشق شد و بعد از راضی کردن خانواده 
خود و همسرش در سال 1301 ازدواج کرد. محمود خلیلی با گرفتن 
دیپلم خود که آن زمان مدرکی بالا محســوب می شد، برای تدریس 
درس ها                                                                         ی فیزیک، شــیمی و ریاضی در شهر رشت و با حقوق ماهانه 
55 تومــان به صورت قراردادی به اســتخدام وزارت معارف و اوقاف و 
صنایع مستظرفه درآمد. او به همراه همسر و اولین فرزندش راهی رشت 
شدند و یک سال را در آنجا سپری کردند. با اتمام ماموریتش به تهران 
بازگشت. خلیلی در 21سالگی به استخدام دو مدرسه دارالمعلمین و 

علمیه که جزو بهترین مدرسه ها                                                                         ی تهران بودند، درآمد. دو سال بعد از 
ورود به این مدرسه ها                                                                          به عنوان متصدی آزمایشگاه هم نقش مهمی در 
آموزش علمی دانش آموزان بازی کرد، آن زمان مراکز فنی در کشور به 
ندرت وجود داشت و آزمایشگاه ها                                                                         ی مدارس )که بسیار نادر بود( نقشی 
کلیدی در آموزش هــا                                                                         ی علمی و عملی به دانش آموزان بازی می کرد. 
اما حضور محمود خلیلی در مدارس و تدریس به دانش آموزان خیلی 
طولانی نشد زیرا در نهایت با اعمال نفوذ برخی از مسئولان وزارت خانه 
صنایع مستظرفه در ســال 1307 از تدریس و کار کنار گذاشته شد؛ 
اتفاقی که با خود ســختی بسیاری در زندگی او که 4 فرزند داشت به 
همراه آورد. البته با کمک مادر همسرش بعد از مدتی بیکاری، مشکلات 
خلیلی و خانواده اش حل شد، زیرا حسنی صبا، مادر همسرش یکی از 
خانه ها                                                                         یش را به عنوان ارث به دخترش داد و محمود خلیلی هم با وثیقه 
گذاشتن خانه توانست پول از بانک دریافت کند و با آن دو دهنه مغازه 
بزرگ در خیابان چراغ گاز )امیرکبیر امروزی( اجاره کند و در آنجا کارگاه 
تعمیرات الکترومکانیک راه انــدازی کرد. در واقع کار او تعمیر موتور و 
ماشین آلات صنعتی، ماشین ها                                                                         ی سنگین، سواری، شارژ باتری و... بود. 
راه اندازی این کارگاه توانست تا حدود زیادی به زندگی محمود خلیلی 
سامان دهد به خصوص اینکه او سفارش ساخت شمارنده الکترونیکی را 
هم از مجلس گرفت و توانست در ساخت آن خوش بدرخشد. در کنارِ 
داشتن این مغازه، او مدتی هم با دستمزد 90 تومان در ماه، روزانه یک 
ساعت در اتوبانک مشغول فعالیت بود. اتوبانک محل توقف خودروهای 
ســنگین قبل از عزیمت به جاده ها                                                                         ی بین شهری بود و کار خلیلی در 
این محل آزمایش فنی این خودروها پیش از حرکت بود تا نقص فنی 
نداشته باشند. علاوه بر اینها                                                                          یکی از کارهای درخشان او ساخت آسیای 
برقی برای ارتش در سال 1309 بود، کاری که در آن هم خود را خوب 
نشان داد و حتی برای انجام آن هم حاضر نشد دستمزدی دریافت کند. 
در این سال همچنین محمود خلیلی مسئولیت رفع نقایص روشنایی 
در تمامی بخش ها                                                                         ی شهربانی را به عهده گرفت و تاسیسات جدیدی 
برای روشنایی برق زندان قصر ایجاد کرد. در کنار این تجربه ها                                                                         ی کاری 
او همیشه علاقه بسیاری به آموختن داشت و از همین رو نیز مدتی در 
کارخانه برق امین الضرب که چند مهندس آلمانی در آن کار می کردند، 

مشغول شد. 
خدمات فنی محمود خلیلی به خصوص در حوزه برق و روشنایی در 
آن سال ها                                                                          منجر به این شد که مسئولان او را در سال 1315 به عنوان 
سرپرست روشــنایی در ناحیه شمیران انتخاب کنند. علاوه بر این به 
عنوان کمک مهندس برق و متخصص در اداره برق مشغول فعالیت شد. 
از جمله کارهایی که خلیلی در این ســال ها                                                                          انجام داد نصب تجهیزات 
الکتریکــی در مهمان خانه آبعلی و هتل چالوس بــود که هردو مورد 
استفاده رضاشاه قرار می گرفت. اما اوج کار او در بین سال ها                                                                         ی 1317 تا 
1320 رقم خورد که ریاست اداره برق شهرداری تهران را بر عهده گرفت 
و مدتی نیز ریاســت اداره پخش لوله آب و لوله کشی شهر تهران را در 
اختیار داشت. در این سال ها                                                                          فعالیت زیاد کاری و تخصصی او باعث شده 

نگاهی به زندگی محمود خلیلی، موسس کارخانه جات بوتان

چگونه شعله گاز به خانه ها                                                                         ی ایرانی رسید؟

محمود خلیلی به همراه فرزندش محسن اولین محموله گاز را در سال 1332 به صورت آزمایشی تحویل گرفتند و با 
پر کردن سیلندر گاز، تحولی مهم در کشورمان رقم زدند

خلیلی با بازگشت از امریکا 
به ایران، سفری به خوزستان 

کرد و در آنجا مشاهده کرد 
که شرکت نفت از مخازن 
گاز استفاده ای نمی کند و 

گازها را می سوزاند؛ بنابراین 
تصمیم گرفت راه حلی 

برای استفاده از این منابع 
ارزشمند پیدا کند 
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بود که درآمدش افزایش قابل توجهی داشته باشد و بتواند سرمایه ای 
برای راه اندازی یک واحد صنعتی جمع آوری کند؛ اتفاقی که سال ها                                                                          بود 
رویایش را در ذهن می پروراند. محمود خلیلی در مهرماه سال 1322 با 
همکاری مهندس عباس شهیدزاده برای ساخت کارخانه چینی سازی 
قراردادی بســت و همکاری برای ساخت کارخانه را شروع کرد ولی با 
توجه به شرایط سیاسی کشور و نبود آینده ای مشخص از نظر اقتصادی، 
ســاخت این مجموعه صنعتی را نیمه کاره رها کرد. در این بین او یک 
دامداری در نزدیکی اراک تاسیس و تولید محصولات لبنی را شروع کرد 
تا بتواند در کنار حقوق ها                                                                         ی دولتی کفاف زندگی او را بدهد ولی با توجه 
به اینکه خودش بالای سر کار نبود و سرپرست دلسوزی هم نداشت، 
تجربه گاوداری و تولید مواد لبنی به شکست منجر شد. بعد از این، او در 
کنار انبار گندم تهران در ابتدای محله نازی آباد آسیاب برقی راه اندازی 
کرد که مورد استقبال بسیاری قرار گرفت و دوباره زندگی او را تکان داد. 

J  تبدیل اداره برق به واحدی مستقل
یکی از اقدامات ساختاری در دهه 20 و اوایل 30 که از سوی خلیلی 
رقم خورد، تغییر ساختار در اداره برق بود. او در ابتدا اداره برق را که زیر 
نظر شــهرداری بود به اداره ای مستقل تبدیل کرد و پس از آن به این 
فکر افتاد که راداره برق را به صورت شرکت درآورد و این گونه، اداره برق 
تهران به شرکت بازرگانی برق تهران تبدیل شد. البته این تغییرات با 
موافقت و حمایت دولت صورت می گرفت و باتوجه به اهمیت روزافزون 
برق در کشور هیئت دولت در سال 1323 اداره برق را به اداره کل برق 
تبدیل کرد و مهندس خلیلی نیز بــه عنوان متخصص و رئیس اداره 
کل برق مسئولیت برعهده گرفت. در کنار توسعه صنعت برق، محمود 
خلیلی همیشه به آب و توسعه شــبکه آب رسانی هم علاقه بسیاری 
داشت و در این حوزه نیز که احتیاج واجب مردم بود، فعالیت ها                                                                         یی انجام 
داد. او کــه حفر چاه عمیق را از نیروهای متفقین یاد گرفته بود، اقدام 
به وارد کردن تلمبه ها                                                                         ی پیرلس امریکایی و دستگاه ها                                                                         ی حفاری که در 
ایران سابقه نداشت، کرد و تعداد زیادی چاه عمیق برای رفع نیاز مردم 
در شهرها و مناطق روستایی و کشاورزی حفر کرد. اما همیشه در برای 
محمود خلیلی روی پاشنه نچرخید و در سال 1324 پس از آنکه اداره 
برق به شرکت بازرگانی برق تبدیل شد، او به دلیل فشارهای حزب توده 
و تحرکاتی که علیه او انجام می شد، از کار منفصل و در دیوان کیفری 
کارکنان دولت به 42 روز زندان محکوم شــد. هرچند بعد از چند روز 
تبرئه شد اما این موضوع در ذهن او تاثیر بسیار عمیقی گذاشت و باعث 
شــد که از آن پس دور شغل دولتی را خط بکشد. نتیجه ای که بعد از 
حدود 20 سال کار برای او حاصل شد. محمود خلیلی از سال 1304 تا 
1325 در خدمت دولت بود و در این دوره فعالیت ها                                                                         ی ارزشمندی به 
خصوص در حوزه توسعه شبکه برق در کشور و تهران انجام داد. او بعد 
از دستگیری و زندانی شدن، همیشه به فرزندانش توصیه می کرد که 

اصلا طرف کار دولتی نروند. 

J آشنایی با صنعت گاز و واردکردن آن
اگرچه خلیلی در توســعه صنعت برق و آب در دهه ها                                                                         ی 20 و 30 
در ایران نقش مهمی ایفا کرد ولی اوج فعالیت کاری او را باید در ورود 
صنعت گاز به ایران و اســتفاده از گاز در خانه ها                                                                          دانست. او بعد از کنار 
کشیدن از پست ها                                                                         ی دولتی در سال 1325 تمرکز اصلی خود را روی 
حفر چاه ها                                                                         ی عمیق و نیمه عمیق و نصب گذاشت و در این زمینه با علی 
اردکانی، صاحب موسســه آبیار همکاری کرد. او معتقد بود که اگر به 

یکی از اقدامات ساختاری در دهه 20 و اوایل 30 که از سوی خلیلی رقم خورد، تغییر ساختار در اداره برق بود. او 
در ابتدا اداره برق را که زیر نظر شهرداری بود به اداره ای مستقل تبدیل کرد و پس از آن به این فکر افتاد که اداره 
برق را به صورت شرکت درآورد و این گونه، اداره برق تهران به شرکت بازرگانی برق تهران تبدیل شد.

منابع آبی زیرزمینی دست پیدا کنیم مشکل 
کم آبی و بحران آب در کشور برطرف خواهد 
شــد. اما اتفاق مهمی که در این دوره برای 
خلیلی افتاد آشنایی اش با شرکت جانستون 
امریکا و سفری به دعوت این شرکت به این 
کشور بود تا بیشتر با تکنولوژی روز حفر چاه 
آشــنایی پیدا کند. اما اتفاق اصلی این سفر 
برای محمود خلیلی آشنایی او با صنعت گاز 
و استفاده از گاز در خانه ها                                                                          بود. او با بازگشت 
به ایران ســفری به خوزستان کرد و در آنجا 
مشاهده کرد که شرکت نفت از مخازن گاز 
استفاده ای نمی کند و تنها آن را می سوزاند، 
اتفاقی کــه برایش تلخ بود و تصمیم گرفت 
راه حلی برای استفاده از ذخایر گاز کشور پیدا 
کند، فکری که با ملی شدن صنعت نفت در 
ذهنش جدی تر شــد و در نهایت عزمش را 

بــرای تحقق آن جزم کرد تا صنعت گاز را به ایران وارد کند. انگیزه او 
از این کار حفظ ثروت ها                                                                         ی ملی کشور و آسودگی خانم ها                                                                         ی خانه دار از 
مشکلات سوخت هیزم، نفت و... در خانه و آشپرخانه بود. او در آن سال 
به همراه فرزند 24 ساله اش محسن که فارغ التحصیل الکترومکانیک از 
دانشگاه تهران بود عازم امریکا و انگلستان شدند و مدتی را به مطالعه 
فناوری صنعت گاز پرداختند و بعد از بازگشت به ایران اقدام به احداث 
کارخانه تولید کپسول گاز در ایران کردند، شرکتی که نام آن را »بوتان« 
گذاشــتند. محمود خلیلی به همراه فرزندش اولین محموله گاز را در 
سال 1332 به صورت آزمایشی تحویل گرفتند و با پر کردن سیلندر 
گاز، تحولی مهم در کشورمان رقم زدند. البته در این راه محمود خلیلی 
تلاش ها                                                                         ی بسیاری کرد تا در نهایت مسئولان شرکت ملی نفت در زمان 
کنسرسیوم را راضی کرد تا گازهایی را که هدر می رود تصفیه کنند و 
بوتان و پروپانِ آن را در تانک های تحت فشار به او بفروشند تا پس از 
داخل ســیلندر شدن در مناطق مختلف کشور توزیع شود. اما در این 
بین نکته مهمی هم وجود داشت و آن محصولات گازسوز بود. خلیلی 
و فرزندش دیدند که کپسول گاز تا زمانی که وسایل گازسوز در خانه ها                                                                          
وجود نداشته باشد، کاربردی نخواهند داشت و از همین رو بود که به 
فکر تولید اجاق گاز افتادند و بعد از آن هم به پیشنهاد محسن خلیلی، 
کارخانه بوتان کار خود را گسترش داد و به تولید انواع وسایل گازسوز 
رو آورد. شرکت بوتان در سال 1335 اولین اجاق گاز، در 1338 اولین 
بخاری گازی و در 1343 اولین آب گرم کن گازی را ساخت، وسایلی که 
خیلی زود با استقبال بسیار زیاد مردم روبه رو شد. با گسترش مصرف 
گاز مایع، سندیکای توزیع کنندگان گاز مایع در دهه 40 شکل گرفت 
که پس از ســال 1357 این سندیکا به انجمن صنفی کارفرمایان گاز 

مایع ایران تبدیل شد. 
خلیلی در 25 سال آخر زندگی اش دچار بیماری قند بود ولی بیماری 
هم نتوانست او را از تلاش و کار خسته کند. او تا پایان عمرش که سراسر 
فعالیت توسعه گرایانه برای کشور بود، در مجموعه صنعتی بوتان حضور 
داشت و روز به روز بیشتر به توسعه کارخانه جات فکر می کرد. او در سال 
1348 تا 1349 تعدادی از عزیزانش را از دســت داد و همین موضوع 
تاثیر عمیقی در روحیه اش گذاشت. محمود خلیلی با گسترش بیماری 
دیابت در 12 تیر سال 1353 و در 69سالگی درگذشت. بعد از فوت او، 

اداره کارخانه جات بوتان به محسن خلیلی و برادرانش سپرده شد.

خدمات فنی 
محمود خلیلی به 
خصوص در حوزه 
برق و روشنایی                                                                             
منجر به این شد 
که مسئولان او را 
در سال 1315 به 
عنوان سرپرست 

روشنایی در ناحیه 
شمیران انتخاب 

کنند 

محمود خلیلی در کنار 
فرزندش محسن خلیلی 
قبل از سفر به امریکا 
برای تحقیقات در ارتباط با 
استفاده از گاز در خانه ها
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کارآفرین

ســال 1944 بوداپست، پایتخت مجارســتان كه در اشغال 
نیروهای آلمان نازی بود به محاصره نیروهای شوروی درآمد؛ یكی 
از اتفاقاتی كه هم زمان شد با پایان جنگ جهانی دوم. محاصره و 
بمباران شهر تا دو ماه ادامه داشت تا اینكه نیروهای ارتش آلمان 
به زانو درآمدند. توماس پترفای كه حالا شهروند امریکا شناخته 
می شــود در همان سال در میانه آشوب به دنیا آمد. مجله مانی 
)وابسته به شركت تایم( كه در مطلبی به زندگی و كسب وكار این 
مهاجر لهســتانی پرداخته است داستان زندگی او را از همین جا 
شروع می كند. این مطلب ترجمه بخش هایی از گزارش این نشریه 

در مورد پترفای است.
پترفای در سال 1944 در زیرزمین بیمارستانی در بوداپست به 
دنیا آمد، درست در زمان بمباران شهر توسط نیروهای شوروی. 
مجارستان به تدریج به اشــغال كمونیست ها درآمد و در دوران 
حاكمیت قوانین شوروی، پترفای رویای فرار به امریکا را در سر 
می پروراند. در مصاحبه ای با »مانی« پترفای گفت كه در دوران 
كودكی به مخفی گاه كتاب های ممنوعه مادربزرگش دست پیدا 
كرده بود. مجموعه كتاب های نوشته هوراتیو آلگر قصه آدم هایی را 
روایت می كرد كه از خانواده های تنگدست آمده و توانسته بودند 
بر شــرایط زندگی غلبه كنند و به موفقیت های بزرگی برسند. 
همان موقع بود كه با دنیای دیگری آشــنا شد: »در آن زمان با 
ایده كاپیتالیسم آشنا شدم.« از نگاه پترفای سیستم سرمایه داری 
تنها سیستمی بود كه به آدم ها این آزادی را می داد که بر اساس 
توانمند ی هایشــان به آنچه می خواهند دست پیدا كنند. امروز 
اینتراكتیو بروكر، شركت كارگزاری كه پترفای چهار دهه پیش 
بزرگ ترین  كــرد  تاســیس 
شركت كارگزاری الكترونیك 
دنیا است و او 75 درصد سهام 
شــركت را در اختیــار دارد. 
ارزش سهام او بر مبنای ارزش 
روز در بازار سهام معادل 18.8 
میلیارد دلار است. او می گوید 
كه فكرش درگیر این نبوده كه 
ثروتمند شود و اگرچه تا قبل 
از مهاجرت به امریکا در مود 

بازار بورس چیزهایی شنیده بوده اما ورودش به این بازار بیشتر از 
روی تصادف بوده است. 

J ورود به دنیای سرمایه داری
پترفای ســال 1965 كشورش مجارستان را به مقصد آلمان 
ترك كرد، جایی كه پس از 6 ماه اقامت توانســت اجازه سفر به 
امریکا را پیدا كند. پدرش قبل از او به امریکا رسیده بود و پترفای 
سرانجام در 21 سالگی وارد نیویورك شد. پسر جوانی كه حتی 
یك كلمه انگلیسی هم نمی دانست در ورودش به شدت مرعوب 

فضای جدید شده بود.
به لطف ارتباط با جامعه مجارســتانی های ســاكن نیویورك، 
پترفای به عنوان نقشه كش شركتی كه طراحی بزرگراه ها را انجام 
می داد مشغول به كار شد. یك روز شركتی که در آن مشغول كار 
شده بود یك دستگاه كامپیوتر خرید. به نظر نمی رسید كه كسی 
توانایی برنامه ریزی و كار با آن را ندارد و برای همین پترفای داوطلب 
این كار شد. بعد به این نتیجه رسید كه حالا فرصت خوبی برای 
اســتفاده از تكنولوژی دارد و همچنین نرم افزار بالقوه كامپیوتری 
حتما ارزش بالاتری برای كاربرانش خواهد داشت. پترفای می گوید 
كه اگر قرار بود همین امروز دوباره همه چیز را از نو شروع كند باز 
هم به سراغ یادگیری طراحی نرم افزار می رفت كه به گفته او تازه 
دارد میزان اهمیت سودمندی اش را نشان می دهد: »نرم افزار است 
كه جهان را می چرخاند.« از دید او هوش مصنوعی، علم مواد، علم 
نانو و زیست شناسی مولكولی همگی معرف رشته هایی هستند كه 

تولیدات و خدمات آنها در حال خلق و رشد هستند. 

J آغاز دوران وال استریت
مهارت پترفای در حوزه كامپیوتر، بازار خوبی داشت و تا سال 
1977 او توانسته بود از طریق طراحی یك نرم افزار معامله برای 
كارگزاری های فعال در وال  اســتریت، 200 هزار دلار سرمایه به 
دســت آورد. او 36 هزار دلار از این مبلغ را برای خرید عضویت 
و اجــازه حضور در بازار بورس قدیمی امریکا صرف كرد. )قیمت 
چنین جایگاهی در بــازار امروز بورس امریکا بین 4 هزار تا 2.5 

میلیون دلار مشخص شده است.(
پس از برخی اشــتباهات اولیه در این بازار )از جمله از دست 

زاده سوسیالیسم، عاشق کاپیتالیسم 
توماس پترفای، مهاجری که با قواعد امریکایی بازی می کند

او کیست؟
توماس پترفای مدیر 
شرکت اینتراکتیو 
بروکر است که بر 

مبنای میانگین درآمد 
معاملات روزانه، 

بزرگ ترین کارگزار 
الكترونیك دنیا به 

شمار می رود. پترفای 
با 20.5 میلیارد دلار 
ثروت در جایگاه 43 

فهرست بلومبرگ قرار 
دارد.

1965

از آنجا که امیدی به پیشرفت در زیر سایه قوانین شوروی 
را نداشت به امریكا مهاجرت کرد.

1977

عضویت در بازار بورس امریكا را خرید و مشغول به 
خرید و فروش در بورس شد.

1944

توماس پترفای در شهر 
بوداپست مجارستان متولد شد.

1967

کار به عنوان برنامه نویس پاره وقت 
کامپیوتر را آغاز کرد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

مهارت پترفای در حوزه كامپیوتر، 
بازار خوبی داشت و تا سال 1977 

او توانسته بود از طریق طراحی یك 
نرم افزار معامله برای كارگزاری های 

فعال در وال  استریت، 200 هزار 
دلار سرمایه به دست آورد. او 36 
هزار دلار از این مبلغ را برای خرید 

عضویت و اجازه حضور در بازار بورس 
قدیمی امریکا صرف كرد
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پترفای به تدریج دفتر تجاری اش را تبدیل به دفتری با ده ها كارمند كرد و تمركزش را بر روی توسعه در معاملات بیشتر 
و بیشتر گذاشت. در عین حال شركت در حوزه جدید تكنولوژی همچنان فعالیت داشت و نسبت برنامه نویسان كامپیوتر 
این شركت به سایر كارمندان 5 به 1 بود. حالا اینتراكتیو بروكر بیش از هزار كارمند در سراسر دنیا دارد.

2007

اینتراکتیو بروکرز عرضه اولیه سهامش 
را در بازار بورس آغاز کرد.

2003

شرکت او 12 درصد از معاملات الكترونیك 
جهان را انجام می داد.

2011

شرکت تبدیل به بزرگ ترین شرکت 
آنلاین معاملاتی در جهان شد. 

دادن 100 هزار دلار از ســرمایه اش بر سر یك معامله( پترفای 
متوجه شد كه باید با انضباط بیشتری كار كند:  »انضباط شخصی 
همان چیزی است كه برندگان و بازندگان را از هم جدا می كند.« 
او همچنین آموخت كه لازم است دقیق تر و سریع تر از رقبایش 
دست به معامله بزند. به تدریج دستگاهی قابل حمل طراحی كرد 
كه به او امكان می داد تا معاملات جاری و تغییرات تابلوی بورس 
را بلافاصلــه تحلیل كند. خودش در مورد رو آوردن به معاملات 
آنلاین در بازار بورس خاطره ای را تعریف کرده است، جرقه ای که 
روزی در میان معاملات ســنگین در وال استریت در ذهنش زده 
شد: »زمانی که مجبور بودم 20 تا 30 معامله در روز انجام دهم، 
اوقات بسیار کسل کننده ای را می گذراندم. فکر می کردم در حالی 
که من مشــغول این کار روزمره ام آدم های دیگر دارند در مورد 
بیسبال و بسکتبال و چیزهای هیجان انگیز دیگر صحبت می کنند. 
یک روز در میان کار ایستادم، چشم هایم را بستم و روزی را تصور 
کردم که آنچه من مشغول انجامش هستم، توسط یک وسیله و 

به راحتی صورت پذیرد.«
پترفای می گوید: »فكر نمی كنم استراتژی اولیه كسب وكار من 
برای عموم شناخته شــده باشد. شاید چون آدم ها فكر می كنند 
كه زیادی ساده است. استراتژی من این است كه بر روی كالا یا 
خدماتی تمركز كنم كه می توان به ازای هر 20 سنت، یك دلار 
ارزش برای آن خلق كرد و آن را به بهای 40 سنت فروخت. تنها 
راه ممكن برای انجام این كار این است كه از نوعی از تكنولوژی 
استفاده شود كه قبل تر برای تولید یك محصول یا ارائه خدمات 
اســتفاده نشده باشــد. اگر بتوانم آن یك دلار را خلق كنم، 20 

پترفای در سال 1944 در زیرزمین 
بیمارستانی در بوداپست به دنیا 
آمد، درست در زمان بمباران شهر 
توسط نیروهای شوروی. مجارستان 
به تدریج به اشغال كمونیست ها 
درآمد و در دوران حاكمیت قوانین 
شوروی، پترفای رویای فرار به 
امریکا را در سر می پروراند

مهاجرضدسوسیالیسم
توماس پترفای گذشــته از شــهرتش به عنوان یك كارآفرین میلیاردر، مخالف 
همیشگی سوسیالیسم شناخته می شود. در زمان انتخابات امریکا در سال 2012 او 
میلیون ها دلار صرف تبلیغاتی كرد كه نسبت به »خطر توزیع ثروت و برخی دیگر از 
مفاهیم سوسیالیسم« هشدار دهد. مهاجر زاده مجارستان یک بار گفته بود: »من در 
یک کشور سوسیالیستی بزرگ شدم. به چشم خودم دیدم که این ایده با آدم ها چه 
می کند؛ نه امیدی هست، نه آزادی و نه غروری که رسیدن به آرزوها به همراه دارد.« او 
از این دست کلمات قصار در ذم سیستم سوسیالیستی و مدح سرمایه داری فراوان دارد. 
امروزه هم بزرگ ترین نگرانی سیاسی او همچنان سوسیالیسم است و علاقه روبه رشدی 
كه این نوع تفكر در میان جوانان ایجاد كرده است: »فكر می كنم جوانان امریکایی هیچ 
ایده ای در مورد چیزی كه در موردش حرف می زنند ندارند. آنها فقط مســتعد بروز 
هیجانات هستند. تحلیل های درست خیلی ساده می تواند به آنها ثابت كند كه بدون 

وجود انگیزه، تلاش و دستاوردی هم در كار نخواهد بود.« 

پترفای كه در 26 سالگی شهروند امریکا شد باور ندارد كه امروز ثروتمند شدن در 
این كشور سخت تر از گذشته شده است، حتی برای مهاجران. او می گوید كه چنین 
ادعایی »بی معنا« اســت: »اگر هدف جذب در بازار كار و ارائه دســتاورد باشد، بدون 
شك برای مهاجری كه در سال 2017 هم وارد امریکا می شود این امكان وجود دارد 
كه روزی به موفقیت برسد. اگر اهل مطالعه و سخت كوشی باشید، جهان زیر سلطه 
شماست.« پترفای همچنین معتقد است که شهروندان از طریق مالیاتی که می پردازند 
کار خیریه خودشان را هم زمان انجام داده اند. از خودش مثال می زند که تاکنون بیشتر 
از یک میلیارد دلار بابت مالیات پرداخته است و شکایتی ندارد. او یكی از سرمایه داران 
حامی دونالد ترامپ شناخته می شــود. او برای مراسم معارفه ترامپ 150 هزار دلار 
اهدا كرد. پترفای که روزگاری در میان بمباران بوداپست به دنیا آمده بود، حالا نمونه 
مهاجرانی است که در امریکا به مرتبه بالایی رسیده اند و زندگی خود را بی اینکه چندان 
اشاره ای به نقص های سرمایه داری داشته باشد، مدیون این سیستم امریکایی می داند.  

سنت جلو خواهم بود و می توانم بسیار جلوتر از بقیه حركت كنم. 
این همان كاری اســت كه در تمام این سال ها كرده ام.« پترفای 
بــه تدریج دفتر تجاری اش را تبدیل بــه دفتری با ده ها كارمند 
كرد و تمركزش را بر روی توســعه در معاملات بیشتر و بیشتر 
گذاشت. در عین حال شركت در حوزه جدید تكنولوژی همچنان 
فعالیت داشت و نسبت برنامه نویسان كامپیوتر این شركت به سایر 
كارمندان 5 به 1 بود. حالا اینتراكتیو بروكر بیش از هزار كارمند 

در سراسر دنیا دارد. 
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کارآفرین

داســتان ثروت و موقعیت خانواده بلوشه سال 1936 شروع شد، 
پیش از اینكه نامی از این خانواده سوئیسی در میان باشد. در آن سال 
بود كه دكتر وارنر اسوالد شركت HOVAG را در زوریخ تاسیس كرد 
تا به تولید اتانول به عنوان سوخت جایگزینی برای اتومبیل مشغول 
شود. این اتانول از بازیافت ضایعات چوب به دست می آمد. كار در زمان 
جنگ جهانی دوم پیش می رفت و تا پایان جنگ این شركت تبدیل 
شــده بود به تامین كننده 30 درصد از سوخت مورد نیاز سوئیس و 
200 نفر برای آن كار می كردند. چند سال بعد این شركت وارد حوزه 
تولید مواد شــیمیایی شد كه به عنوان مثال در تولید جوراب از آنها 
استفاده می شد. از سال 56 كه تولید الكل به عنوان سوخت اتومبیل 
در سوئیس ممنوع شد، شركت تمركزش را بر روی تولید همان مواد 

شیمیایی گذاشت. 

J کسب وکار خاندان بلوشه
پیوند خانواده بلوشه با این شركت ســال 1969 آغاز شد، سالی 
كه کریستف بلوشه دوران كارآموزی اش را در بخش حقوقی شركت 
آغاز كرد. کریستف ســال 1940 به دنیا آمده بود و تحصیلاتش در 
رشــته حقوق را در دانشــگاه زوریخ و بعدتر در پاریس گذرانده بود. 

این فارغ التحصیل حقوق چنان خودش را در شــركت نشان داد كه 
در فاصله كوتاهی توانســت به عنوان چهره ای شاخص شناخته شود 
و در سال 1972 رأی لازم را برای نشستن در جایگاه ریاست هیئت 
مدیره و مدیریت اجرایی به دســت آورد. سال 1981 نام شركت به 
EMS-CHEMIE HOLDING AG تغییر كرد. یكی از بزرگ ترین 
اتفاقات تاریخچه خانواده بلوشه سال 1983 رخ داد، دكتر اسوالد چند 
ســال پیش تر از دنیا رفته بود و حالا خانواده اش به کریستف بلوشه 
ماموریت داد تا ظرف چند ماه خریداری برای شركت پیدا كند. چاره 
دیگری نبود و بنابراین او تصمیم گرفت كه سهام شركت خانوادگی 
 EMS اسوالد را بخرد. او با این خرید تبدیل به مالك عمده حق رأی در
شــد. در تمام این سال ها و سال های پیش رو، كار توسعه شركت به 
خارج از مرزهای سوئیس، از ژاپن گرفته تا اروپا و امریکا ادامه داشت. 
تنوع محصولات شــركت هم دست كمی از میزان رشدش به صورت 
بین المللی نداشــت، به عنوان مثال در سال EMS 1955 تبدیل به 

بزرگ ترین تولیدكننده عینك های قابل انعطاف در بازار شد. 
قرن بیست و یكم شروع ورود نسل دوم از خانواده بلوشه به شركت 
 EMS بود. ماگدالنا، دختر ارشــد کریستف در سال 2001 كارش را در
آغاز كرد. دو سال بعد دو اتفاق عمده در شركت رخ داد. اول اینكه در آغاز 
سال 2003 خانواده بلوشه تصمیم گرفت شركت را وارد بازار بورس كند 
و در آخرین ماه همان ســال کریستف بلوشه تمامی كارهای مربوط به 
تجارت را كنار گذاشت تا به دنیای سیاست بپیوندد. او رأی لازم را برای 
ورود به كابینه فدرال سوئیس به دست آورد. با ورود جدی او به دنیای 
سیاست كسب وكار گسترده EMS میان چهار فرزندش ماگدالنا، میریام، 

راحل و ماركوس تقسیم شد و البته سهم عمده از آن ماگدالنا بود. 

J دختران بلوشه
ماگدالنا مارتلو بلوشــه در اولین روز سال 2004 به عنوان معاون 
رئیس شركت و مدیر اجرایی EMS كارش را آغاز كرد. دختر بزرگ 
کریستف در سال 1969 به دنیا آمد و مدركش را در رشته ام بی ای از 
دانشگاه سنت گالن در سوئیس گرفت. او قبل از پیوستن به شركت 
پدرش، به مدت دو سال به عنوان مدیر در شركت جانسون و جانسون 
كار كرد، یك شــركت امریکایی فعال در حوزه تجهیزات پزشكی و 
دارویی. بعدتر او راهی شركت ریولا شد كه نوشیدنی های غیرالكلی 
تولید می كرد. با این سابقه بود كه توانست وارد شركت خانوادگی شود 

از پلیمر تا حزب مردم
خاندان بلوشه، خانواده ثروت و سیاست در سوئیس

1940

کریستف بلوشه در 
سوئیس به دنیا آمد.

1972

کریستف که به عنوان کارآموز بخش حقوقی 
کارش را در HOVAG شروع کرده بود به 

مدیریت اجرایی شرکت رسید. 

1983

کریستف سهام شرکت خانوادگی اسوالد را خرید و  
تبدیل به صاحب عمده حق رأی در EMS شد.

1936

HOVAG که بعدها تبدیل به مایملك خاندان بلوشه شد، در شهر 
زوریخ و برای تولید سوخت ماشین از اتانول پا گرفت.

آنها كیستند؟
خانواده بلوشه، از 

سرشناس ترین نام ها 
در کشور سوئیس 
هستند. کریستف 

بلوشه )پدر خانواده( 
و چهار فرزندش از 
میلیاردرهای جهان 

هستند و از این میان 
دو دختر او یعنی 
ماگدالنا و راحل به 

ترتیب با 5.63 میلیارد 
و 5.53 میلیارد دلار 
در رده 318 و 329 

فهرست بلومبرگ جا 
دارند.

1969

ماگدالنا بلوشه فرزند ارشد 
کریستف به دنیا آمد.
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و كم كم جای پدرش را بگیرد. 
ماگدالنا با هدف حمایت بیشتر از فعالیت بین المللی شركت برای 
تولید پلیمر، واحد تجــاری EMS-GRIVORY را كه بر روی تولید 
همین محصول متمركز بود به واحدهای تجاری مستقل تقسیم كرد تا 
هركدام در مورد عملكرد خودشان مسئولیت داشته باشند: واحد اروپا، 

واحد امریکا و واحد آسیا.
یك تصمیم دیگر ماگدالنا این بود كه بخش دیگری از شركت را كه 
با نام PATVAG شناخته می شد و وظیفه تولید سیستم های احتراق 
برای فناوری نظامی را بر عهده داشت، بر روی تولید كیسه های هوای 

ایمنی اتومبیل متمركز كرد. 
راحل بلوشــه فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه سنت گالن 
است. او هم مانند خواهر بزرگ ترش در فهرست میلیاردرهای بلومبرگ 
 EMS قرار دارد اما برخلاف او چندان نقشی در كارهای اجرایی شركت
نداشته است. راحل كارش را در سال 2004 و در شركت الكترونیكی 
كلاریانت و الما آغاز كرد. وقتی پدرش وارد كار سیاســت شد او هم 
مانند خواهران و برادرش بخشــی از سهام شركت EMS را دریافت 
كرد. دختر دوم بلوشه، هرچند در شركت EMS مسئولیتی ندارد اما 
همچنان كار اصلی او فعالیت در دیگر شركت هایی است كه پدرش 
تاسیس كرده است. او از ســال 2009 ریاست شركت رابینوست را 
بر عهده دارد، شركتی سرمایه گذاری كه پدرش تاسیس كرده بود و 
 Stiftung Schweizer Musikinsel Rheinau همچنین معاون

است؛ بنیادی كه باز هم توسط پدرش تشكیل شده است؛ مجموعه ای 
از هتل و سالن های هنری كه به خصوص برای تمرین های موسیقی 

به كار می رود.
میریام و ماركوس، دو فرزند دیگر کریســتف هم در همان سال 
2004 سهم خودشــان را از كســب وكار خانوادگی دریافت كردند 
اما در طول ســال های بعدی كم كم ســهام خودشان را به دو خواهر 
بزرگ ترشان فروختند. گروه EMS حالا یك شركت بین المللی بزرگ 
است كه در حوزه تولید پلیمر و مواد ویژه شیمیایی فعال است. این 
شركت 26 كارخانه تولیدی دارد كه در 16 كشور مختلف واقع شده اند. 

تعداد كاركنان EMS امسال به 2 هزار و 855 نفر رسید. 

2001

ماگدالنا کارش را در شرکت 
EMS آغاز کرد. 

2004

کریستف بلوشه وارد دنیای سیاست شد و سهام 
شرکت را در میان چهار فرزندش تقسیم کرد. 

2003

ماگدالنا مارتلو بلوشه به عنوان معاون رئیس شرکت و 
مدیر اجرایی EMS کارش را آغاز کرد.

2017

شرکت EMS حالا 26 کارخانه تولیدی دارد که در 16 
کشور مختلف واقع شده اند. 

بلوشه سال 1940 به دنیا آمد و تحصیلاتش در رشته حقوق را در دانشگاه زوریخ و بعدتر در پاریس گذراند. این فارغ التحصیل حقوق چنان خودش 
را در شركت نشان داد كه در فاصله كوتاهی توانست به عنوان چهره ای شاخص شناخته شود و در سال 1972 رأی لازم را برای نشستن در جایگاه 
ریاست هیئت مدیره و مدیریت اجرایی به دست آورد.

پدرسالار
نام کریستف بلوشه شاید در ایران چندان شناخته شده نباشد اما سوئیسی ها او را 
خیلی خوب می شناسند. شناختی که از او دارند ریشه در قدرت و ثروتی دارد که از 
کسب وکار و تجارت او برخاسته و سال ها در دنیای سیاست هم خودش را نشان داده 
است. سایت سوئیس اینفو یک بار در توصیف او نوشت: »با احتساب خاندان بلوشه 
حالا سوئیس هم صاحب یک خاندان پدرسالار است که کاخ و کمپانی و کارخانه و 
روزنامه در اختیار دارد.« به نوشته این سایت برای فرزندان او کار آسانی نبوده که خود 
را از زیر سایه پدر بیرون بکشند. دختر او میریام از میان فرزندانش تنها کسی بوده که 

تاکنون به صورت مستقیم با او فعالیت اقتصادی نداشته است.
نشریه  هافینگتون پست چندی پیش پا را از این هم فراتر گذاشت و به کریستف 
بلوشــه لقب »ترامپ سوئیس« داد. بلوشــه را به عنوان یک سیاستمدار راست گرا 
می شناسند.  هافینگتون پست در مورد دیدگاه های سیاسی او و نقشش در سیاست 
سوئیس نوشت: »در اواخر دهه 90 ناسیونالیست های محافظه کار حزب مردم موضوع 
مهاجــران و پناهندگان را در مرکز توجه عمومی قرار دادند. این حزب در انتخابات 
ســال 2003 رأی مردم را از آنِ خود کرد و تبدیل به بزرگ ترین حزب کشور شد. 

بزرگ ترین نیروی محرک در پس این پیروزی ظهور قدرتی به نام کریستف بلوشه 
در سیاست سوئیس بود. جالب این است که این کارخانه دار ثروتمند تبدیل به صدای 
حزبی شد که اغلب آرایشَ را به پشتوانه کشاورزان و روستاییان کسب کرده بود. او 

نقشی بنیادین در راست گرایی بیشتر حزب مردم داشت.«
ســال گذشته کریستف بلوشه زمانی که پس از یک مناظره در خصوص رابطه 
سوئیس با اتحادیه اروپا از هتل محل نشست خارج می شد مورد حمله ناموفق یکی از 
اعضای سال خورده سابق حزب مردم قرار گرفت. تلاش او برای مجروح کردن بلوشه 
با چاقو ناکام ماند. روزنامه گاردین در همان زمان اشاره کرد که بلوشه بارها به خاطر 
ضربه های مالی ای که به حزب مردم زده بود و به دلیل تغییر ماهیت حزب از بدنه 
روستایی به یک دستگاه سیاسی راست افراطی، مورد انتقاد قرار گرفته است. او که 
همیشه به سیاست های ضدمهاجر و اسلام گریزی شناخته شده است، پس از پیروزی 
ترامپ در امریکا اعلام کرد که رهبران جهان باید به دغدغه های مردم در خصوص 
موضوعاتی مانند مهاجران توجه کنند. او پیروزی ترامپ را نمونه ای از این دغدغه ها 

به شمار آورد. 

راحل ماگدالنا

قرن بیست و یكم شروع ورود نسل 
دوم از خانواده بلوشه به شركت 
بود. ماگدالنا، دختر ارشد کریستف 
 EMS در سال 2001 كارش را در
آغاز كرد. دو سال بعد دو اتفاق 
عمده در شركت رخ داد: اول اینكه 
در آغاز سال 2003 خانواده بلوشه 
تصمیم گرفت شركت را وارد بازار 
بورس كند و در آخرین ماه همان 
سال کریستف بلوشه تمامی كارهای 
مربوط به تجارت را كنار گذاشت تا 
به دنیای سیاست بپیوندد
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کارآفرین

رابین فرزند خانواده لی بود، یكی از میلیون ها خانواده چینی با پدر و مادری 
كارگر كه در كارخانه كار می كردند، خانواده ای ساكن شهر یانگوان. او در سال 
1968 به دنیا آمد، نزدیك به یك دهه قبل از اینكه سیاست تك فرزندی برای 
كنترل رشد جمعیت سرسام آور این كشور پهناور به اجرا درآید؛ او چهارمین 
فرزند در میان پنج فرزند خانواده بود. رابین تنها پســر خانواده بود و مادرش 
اصرار زیادی داشــت تا او بعد از مدرســه راهی دانشگاه شود و تا جایی كه 
می تواند روی درس خواندن تمركز كند. رابین لی راهی دانشگاه دولتی و معتبر 
پکینگ شد که به عنوان اولین دانشگاه مدرن چین شناخته می شود، در سال 

1991 با مدرک لیسانس مدیریت اطلاعات توانست از این دانشگاه 
فارغ التحصیل شود. درس خواندن در یکی از بهترین دانشگاه های 
چین ســبب شــد تا کمی بعدتر به امریکا نقل مکان کند و در 
دانشگاه ایلاتی نیویورک مدرکش را در رشته علوم کامپیوتر بگیرد.  
لی پس از پایان دوره تحصیلش مشغول به کار شد و سه سال به 
عنوان برنامه نویس نرم افزار برای شرکتی با نام داو جونز فعالیت کرد 
تا ویزای کاری اش در امریکا تمدید شود. سال 96 او برای گرفتن 
حق امتیاز یک الگوریتم تحلیل لینک های کامپیوتری اقدام کرد و 

موفق شد این الگوریتم را به نام خود ثبت کند. الگوریتمی که 
کمک می کرد تا فهرست جست وجوهای اینترنتی بر اساس 
تعداد لینک های ورودی به یک وب سایت رده بندی شود. به 
موازات کاری که او داشت انجام می  داد اتفاقات دیگری در 
دنیای اینترنت در حال رخ دادن بود. در همان ســال که او 
موفق به کسب این حق امتیاز شد، دو فارغ التحصیل دانشگاه 
اســتنفورد هم مشــغول کار بر روی الگوریتم »پیج رنک« 
بودند. دو مهندس جوان به نام های لری پیج و سرگی برین 
که بعدتر از همین الگوریتم برای طراحی موتور جست وجوگر 
گوگل استفاده کردند. این همان جایی بود که رابین از رقبای 
ناشناخته اش عقب افتاد؛ او به شرکت داو جونز پیشنهاد داد که 
با کمک الگوریتم او یک موتور جست وجوگر اینترنتی طراحی 
کنند اما طرح او از طرف کارفرما رد شد. مدیران شرکت به او 

گفتند: »این حوزه کاری ما نیست.«

J ازدواج و تجارت
سال 1995 رابین همســر آینده اش را در یک مهمانی 
مخصوص دانشجوهای چینی مقیم امریکا ملاقات کرد. سه 

گوگل ساخت چین
رابین لی، طراح بزرگ ترین موتور جست وجوگر در چین

او کیست؟
رابین لی موسس بایدو 

است، مشهورترین 
سایت جست وجوگر 
چینی. بایدو در سال 
2016، 731  میلیون 

کاربر و درآمدی معادل 
10.6 میلیارد دلار 

داشت. رابین لی با 17.4 
میلیارد دلار در رتبه 
61 فهرست بلومبرگ 

ایستاده است.

ماه بعد رابین و ملیسا ما با هم ازدواج کردند. ملیسا در طول همه سال های 
کار و تجارت و ایده پردازی یکی از منابع اصلی شجاعت بخشیدن به او برای 
گسترش کسب وکار بوده است. به گفته خودش ملیسا بر روی او تاثیر بسیاری 
دارد و هرچه که خودش آرام و با منطق پیش می رود همسرش عجول است و 
گاهی به او می گوید که باید فورا تصمیم قطعی بگیرد، همسری که بعدتر سبب 

شد او به سراغ تاسیس شرکت اینترنتی خودش در چین برود.
دو سال بعد از ازدواجش بود که شرکت اینفوسیک او را با حقوق سالانه 
45 هزار دلار به عنوان مهندس اســتخدام کرد. کمی بعد او و همســرش از 
طریق یکی از دوستانشان، اریک ژو  با جری یانگ، میلیاردر و یکی از 
موسسان شرکت یاهو در سیلیکون ولی آشنا شدند. لی و ژو به شدت 
تحت تاثیر موفقیت یانگ قرار گرفتند و ایده ســاخت یک موتور 
جست وجوگر چینی به ذهنشان رسید. آنها ایده شان را در همان 
منطقه معروف به خلیج سان فرانسیسکو و در میان شرکت ها و 
سرمایه گذاران مختلف معرفی کردند و از همین طریق توانستند 
1.2 میلیون دلار سرمایه اولیه از چهار سرمایه گذار جذب کنند: 
باب کینگ، گرگ پنر، اسکات والشک و هوگو شانگ. 
تا قبل از تصمیم گرفتن برای بازگشت به چین، 
لی برای خــودش صاحب نام و جایگاهی در 
امریکا شده بود، برای شرکت معتبری کار 
می کرد و حقوق قابل توجهی می گرفت اما 
همسرش معتقد بود که او باید کاروکسب 
خودش را داشــته باشد، ایده ای که او را 
برای ساخت موتور جست وجوگر چینی 

بیشتر مشتاق کرد. 

J  بازگشت به سرزمین
مادری

ژو، لی و مایســا با هدف راه اندازی 
کسب و کار خودشان به چین بازگشتند. 
دو شریک پس از بازگشــت به کشورشان 
توانستند علاوه بر آن سرمایه ای که در امریکا 
جذب کــرده بودند، 10 میلیون دلار دیگر هم 
از طریق شرکت های سرمایه گذاری IDG  و 
EPlanet به دســت آورند. آنها یک نرم افزار 

1991

از دانشگاه پكینگ در رشته مدیریت اطلاعات 
فارغ التحصیل شد.

1997

پس از اقدام او برای ثبت حق امتیاز الگوریتمی که برای تحلیل لینك های 
اینترنتی تعریف کرده بود این امتیاز در امریكا به عنوان نویسنده این 

الگوریتم صادر شد.

1995

در شرکت داو جونز مشغول به کار بود و در همان 
سال ازدواج کرد.

1968

رابین لی در خانواده ای کارگر در چین به 
دنیا آمد.

او و همسرش 
از طریق یکی 

از دوستانشان، 
اریک ژو  با جری 
یانگ، میلیاردر و 
یکی از موسسان 
شرکت یاهو در 

سیلیکون ولی آشنا 
شدند. لی و ژو به 
شدت تحت تاثیر 

موفقیت یانگ 
قرار گرفتند و ایده 
ساخت یک موتور 

جست وجوگر 
چینی به ذهنشان 

رسید
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لی پس از پایان دوره تحصیلش مشغول به کار شد و سه سال به عنوان برنامه نویس نرم افزار برای شرکتی با نام داو 
جونز فعالیت کرد تا ویزای کاری اش در امریکا تمدید شود. سال 1996 او برای گرفتن حق امتیاز یک الگوریتم 
تحلیل لینک های کامپیوتری اقدام کرد و موفق شد این الگوریتم را به نام خود ثبت کند.

رده بندی جست وجوهای اینترنتی را طراحی کردند و آن را در اختیار دو 
غول حوزه وب در چین گذاشتند: سینا و شو دات کام. با هر جست وجویی 
که کاربران این دو شــرکت از طریق این برنامه انجام می دادند، مبلغی 
برای آنها در نظر گرفته می شــد. پــس از مدتی به خاطر یک اختلاف 
نظر با شرکت سینا بر ســر نحوه پرداخت، شرکت ژو و لی که حالا نام 
بایدو را بر خود داشــت در نحوه کارش تجدیدنظر کرد؛ قرار بر این شد 
که به جای تهیه زیرساخت های اینترنتی برای شرکت های بزرگ، آنها 
موتور جست وجوگر خودشــان را تعریف و راه اندازی کنند. سایت بایدو 
در اولین ســال های قرن بیست و یکم رونمایی شــد. تا سال 2004 از 
طریق گرفتن آگهی های تبلیغاتی که بر بالای صفحه جست وجوگر بایدو 
ظاهر می شدند، شرکت توانست تبدیل به یک شرکت سودآور شود. بعد 
نوبت به سومین دوره جذب سرمایه برای گسترش بایدو رسید و این بار 
سرمایه گذار کسی نبود جز شــرکت گوگل که یک سوم از سرمایه 15 
میلیون دلاری مورد نیاز بایدو را تامین کرد. پس از آن ژو از شریکش و 
بایدو جدا شد و تصمیم گرفت که شرکت سرمایه گذاری خودش را راه 

بیندازد. 
موفقیت شرکت خیلی زود خودش را نشان داد، بایدو بلافاصله تبدیل 
شــده بود به بزرگ ترین موتور جست وجوگر اینترنتی در چین و همین 
کافی بود تا پای نام های بزرگی از آن سوی کره زمین برای تصاحب این 
شرکت به میان آید. در سال 2005 لی از شرکت های یاهو، مایکروسافت 
و گوگل پیشنهاد خرید شــرکت را دریافت کرد، هرسه شرکت مبالغی 
بالای یک میلیارد دلار را پیشنهاد داده بودند. برای اینکه این پیشنهادها 
سبب ترک شرکت توسط لی نشود، هیئت مدیره بایدو تصمیم گرفتند 
که سهام این شرکت را در بورس عرضه کنند، اتفاقی که در همان سال 
2005 رخ داد. NASDAQ همان جایی بود که ســهام شــرکت در آن 
ارائه شد، بزرگ ترین بازار معامله الکترونیک سهام در امریکا. در نخستین 
روز عرضه، ارزش هر سهم شرکت از 27 دلار به 122 دلار رسید و برای 
مدت کوتاهی ارزش شرکت بایدو را در بازار بورس به بیش از 4 میلیارد 
دلار رساند. همین اتفاق تبدیل به سکوی پرتاب رابین لی شد، کارآفرین 
و ثروتمندی که با این عرضه سهام و افزایش ناگهانی ارزش شرکت، برای 

نخستین بار در میان فهرست میلیاردرهای جهان نشست. 
حالا آن روند رشد سرسام آوری که بایدو در دهه اول این قرن در پیش 
گرفته بود آرام تر و شاید بتوان گفت کندتر شده است. بایدو هم در کنار کار 
اصلی مشغول کشف حوزه های جدید سرمایه گذاری است تا این آرامش 
تبدیل به عامل سقوط شرکت نشود. رابین لی مشغول سرمایه گذاری در 
حوزه هوش مصنوعی و اتومبیل است تا موتور حرکت شرکت تقویت شود. 
بایدو هم مانند شرکت گوگل باور دارد که هوش مصنوعی می تواند برای 
توســعه فناوری خودروهای بدون سرنشین به کمک بیاید. زمینه ای که 
کمک می کند تا فضا برای تکنولوژی هوشمند بازتر شود، مانند خدمات 
اینترنتی که خودشــان را با هر کاربــر و کامپیوتر همخوان می کنند و 

می توانند مانند یک انسان فکر کنند و واکنش نشان دهند. 

2004

پس از دو بار جذب سرمایه، شرکت گوگل در سومین دوره 
جذب سرمایه شرکت بایدو 5 میلیون دلار سرمایه گذاشت.

2005

 Nasdaq پس از عرضه سهام بایدو در بازار
نام لی در میان میلیاردرها قرار گرفت.

2000

لی به چین برگشت و به همراه شریكش اریك ژو 
شرکت بایدو را تاسیس کردند.

اتهامسانسور
اگر کلمات سانسور اینترنت و فیلترینگ را در اینترنت جست وجو کنید، شکی نیست که در میان 
نتایج، بارها با نام کشور چین هم مواجه خواهید شد. چین از جمله کشورهایی است که دسترسی 
شهروندانش به اینترنت آزاد را به شدت محدود می کند. یکی از انواع این محدودیت ها خودش را 
در قالب نحوه عملکرد موتور جست وجوگر بایدو نشان می دهد. سال 2009 مدارکی توسط یکی از 
کارکنان سابق این سایت افشا شد که نشان می داد بایدو فهرست بلندبالایی از سایت ها و موضوعات 
فیلترشده دارد که نتایج جست وجو را با در نظر گرفتن ممنوعیت این سایت ها و کلمات به کاربران 
ارائه می دهد. کنشگران اجتماعی خارج از چین حتی تلاش کردند تا بر مبنای قوانین بین المللی 

پرونده ای علیه این شرکت تشکیل دهند اما این تلاش ها بی نتیجه مانده است.
یکی از انتقادات دیگری که از بایدو شده، توجه و اولویت دادن این شرکت به ارزش مالی تبلیغات 
بازرگانی است که بر نتایج ارائه شده به کاربران هم تاثیر می گذارد. سال گذشته ماجرای مرگ یک 
دانشــجوی چینی به صورت مستقیم به این نحوه عملکرد شرکت بایدو ربط داده شد. یک جوان 
21 ساله که با نوع نادری از سرطان دست و پنجه نرم می کرد پس از جست وجوی مراکز درمانی، 
به ســراغ دومین مرکزی رفت که بر روی بایدو پیدا کرده بود. مرکزی که بعد مشخص شد روش 
مداوای تجربی را در پیش گرفته و هیچ مدرکی برای تاثیرگذار بودن این روش خود ندارد. این جوان 
چینی پس از هزینه بسیار در این مرکز، جان خود را از دست داد، مرگ او سبب جنجال بسیاری 
در فضای مجازی و میان کاربران چینی شد که می گفتند بایدو بدون توجه به عملکرد این دسته 
از مراکــز و صرفا به خاطر دریافت پول تبلیغات به معرفی آنها می پردازد. این پرونده همچنان در 

کشور چین باز است.

سهم موتورهای جست وجوگر از بازار، بر اساس ترافیك کاربران

امریکا

اروپا

چین

گوگل یاهو بینگ بایدو هاوسو شنما سایر

هرچقدر که گوگل در نقاط مختلف دنیا به عنوان امپراتوری جست جوی اینترنتی شناخته شود، وقتی که 
صحبت از چین به میان می آید قضیه تفاوت دارد. بایدو در سرزمین پهناور چین جایگاه ویژه ای دارد. بایدو 

که متناسب با زبان چینی طراحی شده در شرق دنیا برای خودش امپراتوری جداگانه ای دارد. 
)داده ها مبتنی بر آمار ماه جولای سال 2016 است.(
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کارآفرین

نام مصر در تاریخ معاصر با یک نام فراموش نشــدنی 
در عالم سیاست گره خورده است: جمال عبدالناصر، 
دومیــن رئیس جمهور مصر که رهبری انقلاب 1952 
کشورش را در دست داشت. انقلاب سال 52 منجر به 
سرنگونی پادشاهی خاندان محمد علی شد. عبدالناصر 
در همه پرسی سال 56 جای رئیس جمهور قبلی یعنی 
محمد نجیب را گرفت. چیــزی که باعث محبوبیت 
فوق العاده او در مصر و جهان عرب شــد موضوع ملی 
کردن کانال سوئز بود. رئیس جمهور محبوب مصر نقش 
پررنگی در منطقه داشت اما از میان تمامی اقدامات او 
آنچه به این مطلب و خاندان ساویرس مربوط می شود، 
اقدامات او برای اجرای طرح های سوسیالیستی در این 

کشور بود.

J ساویرس بزرگ و مصر سوسیالیست
نجیب ساویرس اولین پسر از میان فرزندان انسی در سال 1954 
به دنیا آمد؛ دو سال بعد از انقلاب و دو سال قبل از ریاست جمهوری 
عبدالناصر. در آن زمان پدرش کمابیش چهره ای شناخته شده در حوزه 
صنعت بود. انُسی ســاویرس یک حقوق دان بود که در سال 1950 و 
پیش از وقوع انقلاب مصر، یک شرکت ساخت وساز تاسیس کرده بود. 
این شرکت کم کم تبدیل شــد به یکی از بزرگ ترین پیمانکاران این 
کشــور و در حوزه ساخت جاده و کانال های آب در امتداد منطقه رود 
بزرگ نیل. توسعه کسب وکار ساویرس و پیشرفت برنامه های جمال 
عبدالناصر تقریبا هم زمان انجام می گرفتند، اولی در دنیای صنعت و 
اقتصاد و دومی در حوزه سیاست. این دو راه جداگانه در سال 1961 با 
هم تلاقی کردند، زمانی که در ادامه سیاست های سوسیالیستی جمال 
عبدالناصر، شرکت بزرگ پیمانکاری ساویرس توسط رئیس جمهور ملی 

شد و حتی نام آن هم به »شرکت دولتی الناصر« تغییر پیدا کرد. 
حالا دیگر سیاست و اقتصاد به هم رسیده بودند و برای ساویرس 
نتیجه چندان هم مطلوب نبود. کســی که مالک یکی از بزرگ ترین 
شرکت های پیمانکاری مصر بود حالا در شرکت خودش تبدیل شده 
بــود به یک کارمند و این وضعیتی نبود که بتواند مدت زیادی آن را 
تحمل کند. انسی ساویرس پس از مدتی راهی کشور لیبی شد و دوباره 
شروع کرد؛ یک شرکت پیمانکاری دیگر تاسیس کرد و مشغول به کار 

پسران انُسی
خانواده انسی ساویرس، ثروتمندترین خاندان مصر

آنها کیستند؟
خانواده ساویرس 

ثروتمندترین خانواده 
مصر هستند و آنها را 
با نام شرکت اوراسكام 

می شناسند. از این 
خانواده دو پسر در 

فهرست میلیاردرهای 
بلومبرگ قرار دارند. 

ناصف ساویرس با 6.32 
میلیارد دلار در رده 

255 و  نجیب ساویرس 
با 5.07 میلیون دلار 
در رده 369 فهرست 

بلومبرگ قرار دارد.

شد. شش سال که گذشت رفته رفته روابط سیاسی دو کشور مصر و 
لیبی رو به تیرگی گذاشت. ساویرس، شهروند مصر بهتر دید که در این 
اوضاع به ســرزمین خودش بازگردد. او برای سومین بار همه چیز را از 
اول شروع کرد. این بار نوبت رسیده بود به تاسیس شرکت پیمانکاری 
اوراسکام. ساویرس از طریق شراکت با شرکت های بزرگ بین المللی که 
مشغول کار در مناطق مختلف مصر بودند توانست تا نیمه های دهه 90 
میلادی اوراسکام را تبدیل به یکی از بزرگ ترین سازندگان خصوصی 

در این کشور کند. 

J پسران انسی
انسی ساویرس سه پسر داشت. پســرانی که حالا هرسه در زمره 
میلیاردرهای جهان قرار دارند و از این میان دو برادر توانســته اند در 
فهرست بلومبرگ هم قرار بگیرند. هرسه برادر تحصیل کرده دانشگاه های 
غربی هستند و به لطف پایه ثروتی که پدرشان برایشان گذاشته بود 
توانســتند وارد دنیای تجارت شــوند و هرکدام بخشی از کار شرکت 
اوراسکام را در دســت بگیرند. تا دهه 90 میلادی شرکت کارهایش 
را در سه حوزه مختلف تقسیم کرد و تبدیل شد به سه شرکت مجزا: 
اوراسکام تلکام با مدیریت نجیب، وراسکام دولپمنت با مدیریت سمیح و 
اوراسکام کانستراکشن با مدیریت برادر کوچک ترشان، ناصف. هریک از 
این سه برادر از همان سال به بعد با سیاست های مخصوص به خودش 
امور مربوط به آن بخش از اوراســکام را که در دست داشته به پیش 
برده است و حوزه های فعالیتشان به مرور زمان راه های جداگانه ای را 
پیموده اند اما همواره حوزه ساخت و ساز که باعث رونق کار پدرشان 
شد، بخشی از فعالیت های تجاری آنها را به خود اختصاص داده است.

نجیب ســاویرس: نجیب برادر بزرگ تر اســت. او پــس از درس 
خواندن در مدرسه آلمانی قاهره، برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت 
و کارشناســی ارشدش را در رشــته مدیریت فنی از موسسه فدرال 
تکنولوژی در زوریخ گرفت. پس از آن نجیب به مصر بازگشــت و  از 
ســال سال 1979 به کسب وکار خانوادگی شان پیوست. حضور او بود 
که سبب شد اوراسکام وارد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات راه دور 
شود. شرکت اورسکام تلکام با مدیریت نجیب ساویرس خیلی سریع 
رشد و در بازارهای جدید در آن سوی مرزهای مصر نفوذ کرد: عراق، 
بنگلادش و کره شمالی. بازارهایی که رقیبان و شرکت های ارتباطاتی 
بین المللی خیلی کم به فکر توسعه تجارت در آنها افتاده بودند. او البته 

1954

نجیب، پسر بزرگ خانواده به 
دنیا آمد.

1957

سمیح، دومین پسر 
انسی به دنیا آمد.

1950

انسی ساویرس، پدر خاندان ساویرس شرکت 
پیمانكاری اش را تاسیس کرد.

انسی ساویرس
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توسعه کسب وکار ساویرس و پیشرفت برنامه های جمال عبدالناصر تقریبا به صورت هم زمان انجام می گرفتند، اولی در دنیای صنعت و اقتصاد و دومی در 
حوزه سیاست. این دو راه جداگانه در سال 1961 با هم تلاقی کردند، زمانی که در ادامه سیاست های سوسیالیستی جمال عبدالناصر، شرکت بزرگ پیمانکاری 
ساویرس توسط رئیس جمهور ملی شد و حتی نام آن هم به »شرکت دولتی الناصر« تغییر پیدا کرد.

خودش را تنها به این بازارهای در حال ظهور محدود نکرد، هر موقعیتی 
که برای سرمایه گذاری می دید، دست به کار می شد. نجیب با استفاده 
از بخشی از سهامش در شرکت اوراسکام تلکام، در سال 2005 شرکت 
Weather Investments را تاســیس کرد و با 15 میلیارد دلار 
شــرکت ایتالیایی Wind Telecomunicazioni را خرید. بعدتر با 
ادغام این دو شرکت، نام Wind Telecom برای شرکت تازه انتخاب 
 Vimpelcom شد که در سال 2011 به مدد شراکت با شرکت روسی
تبدیل به ششمین اپراتور بزرگ تلفن همراه در دنیا شد. نجیب همواره 
دســتی هم در سیاست داشته است و در دوران بهار عربی و تحولات 
مصر مخالف گروه های اسلام گرای این کشور بود. او یکی از بنیان گذاران 
حزب مصر آزاد )المصرین الاحرار( است که در سال 2011 ظهور کرد 
و بر مبنای عقاید سکولار و بازار آزاد فعالیت داشت. او پس از به قدرت 
رسیدن مرسی در این کشــور و به دنبال تهدیداتی که شد، در سال 
2012 مجبور شــد به همراه خانواده اش این کشور را ترک کند. او و 
پدرش کمی بعد دوباره به مصر بازگشــتند و در حال حاضر ســاکن 

قاهره هستند.
سمیح ساویرس: دومین پسر انسی در سال 1957 به دنیا آمد. او 
تحصیلاتش را در رشته مدیریت مهندسی در دانشگاه برلین گذراند. 
پس از تقســیم شدن شرکت اوراســکام او مدیریت شرکت اوراسکام 
دولپمنت را بر عهده گرفت که در مصر، مونته نگرو و سوئیس فعالیت 
دارد. او اگرچه مانند دو برادر دیگرش در فهرست بلومبرگ جایی ندارد 
اما جزو میلیاردهایی است که نشریه فوربز از آنها یاد کرده است و در 
ســال 2011 با 1.4 میلیارد دلار ثروت در جایگاه 879 قرار داشــت. 
سمیح و شرکتش بیشتر از هرچیز بر روی ساخت مکان های توریستی 
و هتل متمرکز هستند و همین دلیلی شد تا به همراه تحولات مصر در 
سال 2011 و تغییراتی که این کشور تجربه کرد، کسب وکار او ضربه 
قابل توجهی بخورد. اما از همان سال به بعد به خطر کاهش قیمت ها 
توانســت دوباره سروسامانی به اوضاع بدهد و تجارتش را دوباره رونق 
ببخشد. در ژانویه سال 2015 او 15 درصد از یکی از زیرمجموعه های 
شرکتش را با نام Orascom Hotels & Development در بازار 
بورس مصر به فروش گذاشت. این شرکت بر روی دولت جدید مصر 
حســاب می کند تا شاید بیشــتر از قبل ثبات را به حوزه اقتصاد این 

کشور بیاورد.
ناصف ساویرس: کوچک ترین پسر انسی، ثروتمندترین در میان این 
سه برادر است. ناصف ساویرس عنوان ثروتمندترین شهروند مصر را 
از آن خود کرده اســت. او ملک 29 درصد از شــرکت OCI است که 
در هلند قرار دارد و به کار ساخت و ساز مشغول است، همچنین 27 
درصد از شرکت اوراسکام کانستراکشن را در اختیار دارد، شرکتی که 
در حال حاضر در دوبی مستقر است و در امور زیرساختی و مهندسی 
مشغول است. ناصف جدای از این از سهام داران شرکت مشهور آدیداس 
به شمار می رود. ناصف در سال 1961 به دنیا آمد و دوران دبیرستانش 

1961

ناصف، کوچك ترین فرزند انسی به دنیا آمد و در همان سال جمال 
عبدالناصر، رئیس جمهور مصر شرکت بزرگ پیمانكاری ساویرس را 

ملی اعلام کرد. انسی به همین دلیل راهی لیبی شد.

1990

شرکت بزرگ اوراسكام به سه شرکت مجزا تقسیم و هریك از 
شرکت ها به دست یكی از این سه برادر سپرده شد.

1976

انسی ساویرس و خانواده اش به خاطر اختلافات میان لیبی 
و مصر به کشورشان بازگشتند.

را در دبیرستان آلمانی قاهره گذراند و پس از آن راهی امریکا شد و در 
سال 1982 توانست با مدرک اقتصاد از دانشگاه شیکاگو فارغ التحصیل 
شود. او پس از پایان تحصیلات، به پدر و برادرانش در مصر پیوست و 

وارد کار خانوادگی شد. 
زمانی که او به اوراســکام ملحق شد این شــرکت کار را در حوزه 
ارتباطات و املاک هم گســترش داده بود. او سومین بخش از شرکت 
را در اختیار گرفت؛ اوراسکام کانستراکشن. ناصف تمرکزش را بر روی 
گسترش کار شــرکت در خارج از مرزهای مصر گذاشت و وارد حوزه 
جدیدی شد؛ تولید ســیمان و مواد اولیه ساخت و ساز. این بخش از 
شرکت را در سال 2008 به قیمت 12.8 میلیارد دلار واگذار کرد. در 
 Egyptian همان سال او وارد حوزه تولید کود کشاورزی شد و شرکت
Fertilizer را خریــد. از طریق گســترش کارهای اجرایی و خرید و 
فروش هایی که او برای توسعه کار انجام داد، این شرکت تبدیل شد به 

سومین تولیدکننده کود بر پایه نیتروژن در جهان. 
در ژانویه سال 2013 کنسرسیومی از سرمایه گذاران به رهبری بیل 
گیتس )از موسسان مایکروسافت( یک میلیارد دلار در شرکت اوراسکام 
کانستراکشن سرمایه گذاری کردند تا به خانواده ساویرس برای انتقال 
این شرکت از فهرست بازار بورس قاهره با بازار NYSE Euronext در 
آمستردام کمک کنند. ناصف اعلام کرد که این کار برای کمک کردن 
به تسهیل گسترش فعالیت های آینده شرکت و کمتر کردن ریسک 
حضور در بازار مصر و کاهش بدهی ها صورت گرفته است. این شرکت 
پس از این نقل و انتقال OCI نام گرفت و از همان سال در بازار بورس 
آمستردام حضور دارد. در سال OCI 2015 بخش ساخت وسازش را از 
بدنه شرکت جدا کرد تا شرکتی مجزا شکل دهد که حالا هم در بازار 

بورس قاهره و هم در بازار بورس دوبی حضور دارد. 

سمیح

ناصف

نجیب
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کارآفرین

یک ژاپنی غیرمعمولی
تاکمیتسو تاکیزاکی و تغییر فرهنگ کار

1963

از دبیرستان صنعتی آماگازاکی در 
نزدیكی شهر کوبه فارغ التحصیل شد.

1974

شرکت لید الكتریك را به صورت 
رسمی ثبت کرد و به عنوان رئیس 

شرکت مشغول به کار شد.

1987

سهام شرکت کییس را 
در عرضه عمومی اولیه 
سهام در بازار اوزاکا به 

فروش گذاشت.

2015

تاکیزاکی از ریاست 
شرکت کییس کناره 

گرفت.

1972

شرکت لید الكتریك را 
تاسیس کرد که سنگ 
بنای شرکت کییس بود.

1986

نام شرکت به کییس تغییر 
کرد.

2006

اولین لیزر سه بعدی 
جهان در شرکت کییس 

تولید شد.

1945

تاکمیتسو تاکیزاکی در 
ژاپن به دنیا آمد.

تاکمیتســو تاکیزاکی یکی از کســانی است که می شود 
از ماجراهــای افــت و خیز کارش داســتان های پر از پند و 
نصحیت های کارآفرینانه تعریف کرد. کسی که بارها کارش را 
از اول آغاز کرد، ورشکست شد و باز روز از نو. تاکیزاکی متولد 
ســال 1945 در جنوب غربی ژاپن است. او در استان هیوگو 
و در وضعیت نابسامان ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به دنیا 

آمد و پس از گذراندن دبیرســتان در یک شرکت ساخت 
ماشین آلات صنعتی مشغول به کار شد. بعد از کسب کمی 

تجربه در حوزه صنعت، تلاش کرد تا کسب وکار خودش را راه 
بیندازد. نتیجه این شد که در طول یک دهه دو بار ورشکست شد و 

بعد از آن تمرکزش را بر روی ساخت سنسورهای الکترونیک گذاشت. 
پیش از اینکه نام کیینس را انتخاب کند، شرکتش را در سال 1974 
با عنوان »لید الکتریک« تاسیس کرد، شرکتی که در ابتدا سه کارمند 
داشت. 12 سال بعد نام شرکت کوچکی که در اواخر دهه 70 تاسیس 

شده بود به کییس تغییر کرد. 

J مدیریت به شیوه تاکیزاکی
تاکیزاکی از یک خانواده معمولی ژاپنی برخاسته بود اما روش های 
مدیریتی اش در مقایسه با شــیوه های سنتی مدیریت ژاپنی کاملا 
غیرمتعارف بود. در اغلب شرکت های ژاپنی، کارمندان درجه پایین تر 
پیش از اینکه از آسانسور پیاده شوند، در را برای مدیران ارشد باز نگاه 
می داشتند تا اول آنها عبور کنند. تاکیزاکی در شرکتش جا انداخت 
که این قبیل احترام گذاشتن ها و فروتنی ها کاملا غیرضروری است و 
قانون گذاشت که در آسانسورها هرکسی که به در نزدیک تر بود باید 
زودتر خارج شــود چون این روش منطقی تر اســت. او در ادامه ارائه 
فرهنگ جدید کار در شــرکت و برای در هم شکستن سلسله مراتب 
ســنتی، از همه کارکنان خواســت تا به جای به کار بردن سمت و 
مسئولیت، همدیگر را به اسم صدا بزنند، روشی که کاملا در فرهنگ 
کاری ژاپن غیرمعمول بود. او بارها در طول مدیریتش نشــان داد که 
برای پیشرفت در کار بنا دارد تا باورهای اشتباه یا غیرضروری سنتی 

را کنار بگذارد. 
تاکیزاکی به عنوان یک علاقه مند و کلکســیونر انواع فسیل هم 
شناخته می شود و اتفاقا تلاش کرد تا از همین علاقه اش هم نمادی 
برای جا انداختن فرهنگ کاری شــرکت کییس بسازد. او  بخشی از 

ساختمان دفتر مرکزی شرکت گذاشته بود تا فسیل ها را در سراسر 
این پیام را به کارکنانش منتقل کند: اگر محصولات جدید تولید نکنید 
که با تغییرات روز همخوان و همراه باشند، شما هم فسیل خواهید شد. 
تاکیزاکی، با اینکه تنها تا مقطع دیپلم درس خوانده بود در طراحی و 
تولید سنسورهای دقیقی نقش داشت که حالا در خط تولید شرکت 
اتومبیل سازی تویوتا به کار می روند. همچنین نقش او را در طراحی 
چیپ های الکترونیک که در محصولات شرکت توشیبا به کار می روند 

نمی توان نادیده گرفت. 
کارکنان شــرکت کییس در میان بالاتریــن رده های حقوقی در 
میان کارکنان بخش ماشین آلات در ژاپن هستند، میانگین دستمزد 
ســالانه آنها حدود 16.5 میلیون ینِ )137 هزار دلار( است و در هر 
فصل مزایای خاص هم دریافت می کنند. شــرکت کییس در سال 
مالــی 2017 درآمدی بالغ بر 413 میلیارد ین )3.8 میلیارد دلار( را 
برای خود ثبت کرد. ثبات این شــرکت در بازار و در طول دهه های 
گذشته یکی از موفقیت های عمده این شرکت است. شرکتی که در 
حال حاضر بیش از 200 هزار مشتری در 100 کشور دنیا دارد و در 
رده بندی نشریه فوربز از شرکت های خلاق، در میان 10 شرکت برتر 

ژاپنی قرار گرفته است.
تاکمیتسو تاکیزاکی در ســال 2015 از سمتش به عنوان رئیس 

شرکت کناره گرفت. 

کارکنان شرکت کییس در میان بالاترین رده های حقوقی در میان کارکنان بخش 
ماشین آلات در ژاپن هستند، میانگین دستمزد سالانه آنها حدود 16.5 میلیون یِن )137 
هزار دلار( است و در هر فصل مزایای خاص هم دریافت می کنند. 

او کیست؟
تاکمیتسو تاکیزاکی، 

موسس شرکت 
کییِنس است، 

یك شرکت ژاپنی 
ساخت سنسورهای 

الكترونیك که 
محصولاتش در 

اتومبیل های ساخت 
تویوتا و محصولات 

توشیبا به کار می رود. 
او با 16.9 میلیارد 
دلار ثروت در رده 

63 فهرست بلومبرگ 
قرار دارد. 
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خوش اقبال حتی در شکست
تجربه های ناموفق ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا

J Netscape
پیش از اینکه گوگل با مرورگر کروم ادغام شود، چندین 
رقیب وجود داشــتند، نت اســکیپ ثابت کرده بود که رقیب 
خطرناکی است. در طول یک دوره ناگهانی رونق، این شرکت 
هر ماه تا 50 مهندس را استخدام می کرد و ایلان ماسک یکی 
از کسانی بود که رزومه اش را برای استخدام در شرکت ارسال 
کرد. او هیچ وقت تماسی از این شرکت نداشت و برای همین 
یک روز شهامتش را جمع کرد و شخصا به دفتر نت اسکیپ 
رفت، مدتی در ســالن ورودی ساختمان این پا و آن پا کرد و 
بعد، از آنجایی که خجالت می کشــید در این مورد با کسی 
صحبت کند، راهش را گرفت و رفت. شرکت رزومه او را حتی 
قابل پاســخ دادن هم ندیده بود، شکستی که البته در نهایت 

به نفع او تمام شد که کار و کسب خودش را به راه انداخت.

J Zip 2
این شــرکت گرچه اولین قدم ماسک برای کسب 
سرمایه و موفقیت بود اما شکست های خودش را هم در 
پی داشت. او شرکت را همراه برادرش و با وام 28 هزار 
دلاری که از پدرشان گرفته بودند بنا کرد و خیلی دلش 
می خواست که مدیرعال شرکت باشد اما هیئت مدیره 
شرکت با این خواسته او موافقت نکردند. به عقیده آنها 
او زیادی جوان و بی تجربه بود. او هرگز نتوانست ریاست 
شــرکت را بر عهده بگیرد اما آن قدری در آنجا ماند تا 
سرمایه اولیه اش را تبدیل به 22 میلیون دلار سود کرد 

و بعد، از Zip2 کناره گرفت.

J Roadster
قطعا موفق ترین نامی که در برابر اســم ماسک قرار 
می گیرد نام شرکت تسلا است. اما در واقع این شرکت 
هم سال ها قبل هرج و مرج خودش را داشته است. سال 
2008 تسلا مدعی شد که سریع ترین اتومبیل تمام برقی 
را تولید کرده اســت که واقعا قابلیــت رفت و آمد در 
جاده ها را دارد. اما این ماشین یک محصول تجربی بود 
و قیمتش دو برابر آنچه پیش بینی می شد از آب درآمده 
بود. این محصول یعنیRoadster  برای شرکت یک 
فاجعه کامل بود. این محصول شرکت تسلا را تا آستانه 
تعطیلی کشاند و تنها با یک سرمایه گذاری مفصل 40 
میلیون دلاری که از اقبال خوش ایلان ماسک نصیب 

شرکت شد، توانست از تعطیلی رهایی پیدا کند. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

ایلان ماسك مدیرعامل شرکت تسِلا است، تولیدکننده خودروهاي برقي پیشرفته. این شرکت واقع در منطقه پالو آلتو بزرگ ترین کارفرما در حوزه ساخت 
خودرو در کالیفرنیا است. ماسك همچنین مدیرعامل شرکت فناوری های اکتشاف فضایی است و با 21.3 میلیارد دلار ثروت در رده 38 فهرست بلومبرگ 
ایستاده است. همه اینها را قبلا در بخش کارآفرین در مورد او گفته بودیم. اما یکی از موفق ترین مدیران جوان و میلیاردرهای معروف بلومبرگ، شکست های 
قابل توجهی هم داشــته است. نبوغ او در حوزه فناوری های نو همیشه هم بدون دردسر نبوده. Highsnobiety سایتی که در مورد برندها می نویسد در 

مطلبی به شرح شکست های بزرگ ماسك پرداخته است که ترجمه بخش هایی از آن را در این صفحه می خوانید.
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برای ایرانی هایی که در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 با اینترنت آشنا 
شدند یک صدای آشنای مشترک وجود دارد که خوشبختانه سال ها 
است دیگر جایی در خانه ها ندارد: صدای گوش خراشی که به هنگام 
تلاش برای اتصال به اینترنت دایل آپ، از کامپیوتر بلند می شــد و 
در انتظار آنلاین شــدن روح و مجرای شنوایی را به صورت هم زمان 
می سایید. یکی از معانی آنلاین شدن در آن سال های نه چندان دور 
استفاده از »مسنجر« بود که این امکان نادر را در اختیارمان قرار می داد 
تا بدون کمک گرفتن از تلفن ها و پیامک ها، با آدم های دیگر »چت« 
کنیم. یاهو با زمینه رنگ بنفشش یادگار همان دوران است. در واقع آن 
صدای گوش خراش اتصال به اینترنت را شاید بتوان دوره اوج قدرت 
 yahoo.com یاهو به شمار آورد، زمانی که پسوند ایمیل اغلب آدم ها
بود. از آن دوران اوج مدت زمان زیادی گذشــته است، یاهو نتوانست 
آن قدر قدرت بلامنازعش را حفظ کند تا بتواند با خیال راحت در دوره 
اینترنت پرسرعت و گوشی های هوشمند هم از شهرتش استفاده کند. 
چه شــد که یاهو از رقابتی که با قدرت شروع کرده بود عقب ماند؟ 
می گویند دلایل بسیاری برای این موضوع وجود دارد. دلایلی که سبب 
شد هیچ یک از مدیران اجرایی این شرکت نتوانند برای نجاتش کاری 
کنند. نشریات و رسانه های مختلفی این دلایل را بررسی کرده اند. این 
مطلب خلاصه ای اســت از آنچه در نشریات  هاروارد بیزینس ریویو، 

آتلانتیک و تلگراف آمده است.

J هاروارد بیزینس ریویو: باختن در میدان موبایل
برای توضیح شکست یاهو تئوری های بسیاری 
مطرح شده است. یکی از برجسته ترین آنها این 
است که یاهو برای ورود به حوزه موبایل تاخیر 
داشــت. نشریه نیویورکر در سال 2012 و زمانی که ماریسا مایر به 
عنوان مدیر اجرایی یاهو انتخاب شد نوشت: »تا این دوره یاهو عملا 
وارد حوزه موبایل نشده بود.« مایر مامور شده بود تا یاهو را وارد عصر 
تلفن های هوشمند کند، یعنی پنج سال پس از اینکه این تلفن ها بازار 
را قبضه کرده بودند. تا آن موقع اپل و گوگل سیســتم های عامل 
خودشــان را برای تلفن های هوشمند تعریف کرده بودند )IOS  و 
اندروید( و فیس بوک در حوزه اپلیکیشن پیش افتاده بود. شاید همان 
سال 2012 هم برای شروع کار در این حوزه دیر بود. گوگل سیستم 
عامل اندروید را در سال 2008 رونمایی کرده بود. تا سالی که یاهو 
بخواهد پا به این رقابت بگذارد، گوگل تبدیل به یکی از موفق ترین 

بازیکنان میدان شده بود. 
برخی از تحلیل گران عقیده دارند که محصولات یاهو به صورت 
بالقوه هم قابلیت چندانی برای مطابقت با ساختار تلفن های هوشمند 
را نداشتند. شرکت هایی مانند گوگل و فیس بوک خوش شانس بودند 
که هسته کسب وکارشان به گونه ای بود که راحت تر می توانستند با 
محیط تلفن های هوشمند مطابقت پیدا کنند. این گونه نیست که 
تصور کنیم این دو شرکت دست به کار خارق العاده ای زدند و برای 
دوران جدید تحولی در محصولاتشــان به وجود آوردند، فقط باید 
گفت که نوع کار و فرم این ســایت ها بیشتر از یاهو برای تبدیل به 

اپلیکیشن موبایلی آمادگی داشت. 

J آتلانتیك: تبلیغات می تواند نابودتان کند
امسال که گزارش مالی یاهو منتشر شد دیگر 
مشخص شده که شرکتی که زمانی خداوندگار 
حوزه تکنولوژی بود دیگر از بازار بورس خارج 
می شود. حالا بیشتر از یک دهه است که یاهو رفته رفته کمرنگ شده 
اما همین گزارش مالی منتشرشــده از یاهو فرصت خوبی است تا 
ببینیم آنچه بر ســر یاهو آمد احتمالا مانند موجی سراسر وب را 
خواهد گرفت و به زودی کســب وکارهایی مانند پایگاه های خبری 
اینترنتی که بیش از اندازه به تبلیغات تکیه کرده اند باید برای نجات 

خودشان به فکر راه های درآمد دیگری باشند. 
روند رو به افــول روزنامه های چاپی ادامه دارد اما رو به احتضار 
رفتن یاهو نشان می دهد که پس از آنها نوبت به شرکت هایی می رسد 
که ریشه در اینترنت دارند. اگر صاحب کاری هستید که بر درآمد 
تبلیغات دیجیتال تکیه دارد و بخش قابل توجهی از کل درآمدتان 
را تشکیل می دهد باید به فکر درآمدهای جایگزین باشید. برای هر 
شــرکت دیگری به غیر از گوگل و فیس بوک کــه دارند در درآمد 
تبلیغات غرق می شوند، پیدا کردن راه جایگزین یک نیاز فوری است. 
این دو شرکت سهم عظیمی از تبلیغات دیجیتال بین المللی را از 
آن خود کرده اند و این ریشه مشکلات تمامی شرکت های دیگر در 

این حوزه است. 
هرچند ریشه مشکلات یاهو به عوامل گوناگونی بازمی گردد اما 
مشــکل اساسی این شرکت این بود که نتوانست راهی پیدا کند تا 
بخشــی از آن پول تبلیغاتی  را که داشت روانه شرکت های گوگل 
و فیس بوک می شــد از آن خود کند. حالا که ســال های زیادی از 

پایان یاهو
چرا سرشناس  ترین نام اینترنت از عرصه رقابت حذف شد؟

هرچند ریشه 
مشکلات یاهو به 
عوامل گوناگونی 
بازمی گردد اما 

مشکل اساسی این 
شرکت این بود که 
نتوانست راهی 

پیدا کند تا بخشی 
از آن پول تبلیغاتی 
را که داشت روانه 
شرکت های گوگل 
و فیس بوک می شد 

از آن خود کند
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درگیری های یاهو می گذرد دیدن این موضوع بسیار ساده است اما 
زمانی بود که این شــرکت بسیار بزرگ تر از هریک از شرکت های 
گوگل و فیس بوک بود. شاید اگر این شرکت به اندازه کافی مطالعه 
و پژوهش کرده بود می توانست راهی برای شکست گوگل پیدا کند. 
زمانی یاهو قصد داشــت با یک میلیارد دلار فیس بوک را بخرد اما 
حالا کار به جایی رســیده که این شرکت و AOL قرار است با هم 

تجمیع شوند. 
در ســال 1995 به نظر می رسید سرنوشت یاهو این است که 
تبدیل به شرکتی موفق بر اساس درآمد تبلیغات دیجیتال شود و 
نمونه ای موفق از کسب وکار در عصر اینترنت. در آن زمان شرکت 
هنوز حکم یک کتابچه آنلاین راهنما را داشت. در همان سال یاهو 
اعلام کرد که با پنج اسپانســر قرارداد امضا کرده و قرار اســت این 
شــراکت بخشی از هویت جدید این شــرکت برای تبدیل به یک 
شرکت متکی به تبلیغات باشد. معنای این کار این بود که لوگوی 
پنج اسپانســر متفاوت قرار بود به نوبت در بالای سایت یاهو ظاهر 
شود. در همان زمان خبرگزاری رویترز اعلام کرد که با عقد قراردادی 
با این شرکت قرار است اخبارش بر روی سایت یاهو به نمایش درآید 
و در عوض سهمی از درآمد تبلیغات داشته باشد. اما حالا تصویر یاهو 
بسیار متفاوت است. امروز فیس بوک و گوگل به تنهایی درآمدهای 
حاصل از تبلیغات را سرمی کشــند و هیچ کدام بابت خبرها پولی 
نمی پردازند و در عوض یاهویی که زمانی ما می شناختیم محو شده 
است. و مطمئن باشید که سقوط یاهویی که به پول تبلیغات تکیه 
کرده بود، آخرین سقوط شرکت های غول آسای حوزه وب نخواهد 

بود. 

J تلگراف: فرصت های بربادرفته
اولین  یاهو به عنوان نمــاد 
روزهــا و ســال های حضور 
عمومی وب شناخته می شد. چه شد که این نماد اینترنت به گونه ای 
زمین خورد که حرف فروش آن به شرکت وریزون پیش آمد؟ یاهو 
چند اشــتباه کرد که باعث شکستش شــد. فرصت هایی که برای 
گسترش کار در دســت داشت و در زمان مناسب نتوانست از آنها 

استفاده کند. 
سال 2002 یاهو این فرصت را داشت که گوگل را بخرد. در آن 
زمان سرگی برین و لری پیج گفته بودند که شرکت را به مبلغ یک 
میلیارد دلار می فروشند. اما یاهو برای این خرید تعلل کرد و وقتی 
عاقبت به پای میز مذاکره بازگشت قیمت پیشنهادی به 3 میلیارد 

دلار رسیده بود.
قبل از فیس بوک، اینســتاگرام و گوگل فوتــو، فلیکر در حوزه 
به اشتراک گذاری عکس فعالیت داشت که یاهو آن را در سال 2005 
خرید. در آن زمان برنامه تیم فلیکر این بود که سایت را تبدیل به 
یک شبکه اجتماعی کند اما یاهو این فرصت را از دست داد و سبب 
شد تا نام فلیکر در میان نام های دیگری که پس از آن ظهور کردند 

گم شود.
ســال 2006 یاهو برای خرید فیس بوک مبلغ یک میلیارد دلار 
پیشنهاد داد. مارک زاکربرگ این پیشنهاد را رد کرد اما گزارش هایی 
وجود دارد از اینکه اگر بر روی این پیشنهاد پافشاری می شد، هیئت 
مدیره فیس بوک زاکربرگ را وادار می کردند که با مبلغ 1.1 میلیارد 

دلار با این فروش موافقت کند. 

ســال 2008 یاهو با پیشنهاد واگذاری 44.6 میلیارد دلاری که 
از ســوی مایکروسافت داشت مخالفت کرد. استیو بالمر که در آن 
زمان مدیرعامل مایکروســافت بود تلاش زیادی کرد تا این معامله 
را انجام بدهد اما هیئت مدیره یاهو به این نتیجه رسید که قیمت 
پیشنهادی زیادی پایین است. یک سال بعد، زمانی که یاهو دیگر 
قید تلاش کردن برای راه اندازی موتور جست جوگرش را زد، مجبور 
شد برای استفاده از موتور جست وجوگر مایکروسافت، بینگ با این 

شرکت قرارداد ببندد.
رهبری قدرتمند ســبب شــده تا برخی دیگر از شــرکت های 
تکنولوژی موقعیت های بد را کاملا تغییر دهند. برای نمونه استیو 
جابز در شرکت اپل، ســاتیا نادلا در شرکت مایکروسافت و اریک 
اشمیت در شرکت گوگل. اما یاهو نتوانست مدیرعاملی پیدا کند که 
به کمک این شرکت بیاید. به علاوه جری یانگ، یکی از موسسان 
یاهو در ســال 2012 از این شرکت استعفا داد. این استعفا یاهو را 
بدون نیروی محرک باقی گذاشت، درست برخلاف دیگر غول های 
حوزه تکنولوژی که موسسان خود را به عنوان نیروی رهبری مداوم 
و مشخص در کنار خود داشتند؛ مانند مارک زاکربرگ در فیس بوک 

و پیج و برین در گوگل. 
گوگل از سال 2012 با رهبری مریسا مایر به کارش ادامه می دهد 
اما گذشت بیش از چهار سال از مدیریت او نشان داده است که او هم 
نمی تواند یاهو را احیا کند. مایر در شرکت گوگل مدیر موفقی بود اما 
حالا و پس از شکست در شرکت یاهو، برخی از کارشناسان می گویند 
که در موقعیتی که شرکت یاهو داشت باید بیشتر از هرچیز به فکر 
تزریق نیروی خلاق می بود، مریسا مایر هرچند مدیر توانمندی است 
اما بیش از هرچیز یک مهندس است و نه کارآفرین. عده دیگری هم 
می گویند که وضعیت نابسامان شرکت یاهو سبب شده تا مدیران 
بسیاری با آمدن به این شرکت تنها سابقه و توان مدیریتی خود را 
مخــدوش کنند و بعد جای خود را به مدیر بعدی بدهند. انگار که 
غول هرچه بزرگ تر باشد، افتادنش بر زمین سهمگین تر است و بعد 

بلند کردنش دیگر از عهده مدیران پرسابقه هم برنمی آید. 

نشریه نیویورکر در سال 2012 و زمانی که ماریسا مایر به عنوان مدیر اجرایی یاهو انتخاب شد نوشت: »تا این دوره یاهو عملا وارد حوزه موبایل نشده بود.« 
مایر مامور شده بود تا یاهو را وارد عصر تلفن های هوشمند کند، یعنی پنج سال پس از اینکه این تلفن ها بازار را قبضه کرده بودند. تا آن موقع اپل و گوگل 
سیستم های عامل خودشان را برای تلفن های هوشمند تعریف کرده بودند

سال 2002 یاهو 
این فرصت را 

داشت که گوگل را 
بخرد. در آن زمان 
سرگی برین و لری 
پیج گفته بودند 
که شرکت را به 

مبلغ یک میلیارد 
دلار می فروشند. 
اما یاهو برای این 
خرید تعلل کرد 

و وقتی عاقبت به 
پای میز مذاکره 
بازگشت قیمت 
پیشنهادی به 
3 میلیارد دلار 

رسیده بود
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تجـربــه

خانه پوشالی، نارکوس، چیزهای عجیب، مدافعان، نارنجی مد جدید 
اســت و... برای طرفداران سریال های خارجی همه این نام ها یک نقطه 
اشــتراک دارد: نت فلیکس. شرکت فعال در حوزه سرگرمی که در طول 
چند سال اخیر توانست خودش را تبدیل به یکی از مطرح ترین شرکت های 
تولید فیلم و سریال کند و میان غول های دنیای سرگرمی جایگاه محکمی 
برای خودش بسازد. نت فلیکس ســال 1997 تاسیس شد. شرکتی که 
سید هستینگز و مارک راندولف بنا گذاشتند، یک شرکت فروش و اجاره 
دی وی دی فیلم بود. حالا این شــرکت شناخته شده ترین شرکت پخش 
آنلاین فیلم و سریال است و چند سالی است که خودش هم وارد حوزه 
 )House of Cards( »تهیه سریال شده است. اگر سریال »خانه پوشالی
را دیده باشید حتما با شخصیت فرانک آندروود )با بازی کوین اسپیسی( 
آشنا هستید. سیاستمدار جاه طلبی که خودش را از نمایندگی پارلمان به 
ریاست جمهوری رساند. چند سال قبل نشریه تایم شبکه نت فلیکس را 
به شخصیت آندروود تشبیه کرد و نوشت: »نت فلیکس هم مانند فرانک 
آندروود است، البته جاه طلبی نت فلیکس رو به رشد است.« به گفته این 
نشــریه این شرکت بنا دارد تا دنیا را به تصرف خودش درآورد. آمارهایی 
که امسال توسط نشــریه ایندیپندنت منتشر شد نشان می دهد که آن 

پیش بینی فتح دنیا چندان هم بیراه نبوده است. 
تعداد کل عضویت در سایت نت فلیکس: 93.8 میلیون نفر

تعداد مشترکان جدید نت فلیکس در سال 2016: 19 میلیون نفر
تعداد کشورهایی که نت فلیکس در آنها در دسترس است: 190 کشور

درآمد شرکت در سال 2016: 8.3 میلیارد دلار

J نت فلیکس از آغاز
ریدز هستینگز و مارک راندولف هردو پیش از آغاز کار نت فلیکس 
تجربه کاری خوبی در حوزه تکنولوژی داشتند و در کارهای قبلی موفق 
بودند. نقطه اشــتراک آنها ایده ایجاد وب سایتی بود که مردم بتوانند 
با قیمــت پایین و بدون نیاز به خارج شــدن از خانه، فیلم های مورد 

علاقه شان را سفارش دهند. کار آنها با 30 کارمند و 900 عنوان فیلم 
در سال 1998 آغاز شد و پیشنهاد اولیه این بود: اجاره دی وی دی فیلم 
به ازای هفته ای 4 دلار به اضافه 2 دلار هزینه ارسال. سایت ساکسس 
استوری در مطلبی راجع به این شرکت به دو مورد از عوامل موفقیت 
این شرکت اشاره کرده اســت. آنچه در زیر می آید ترجمه ای است از 

بخش هایی از همین مطلب.
خلق موقعیت: رقبای آنها در ابتدای کار بســیار انگشت شمار بودند اما 
مشکل این بود که هنوز اغلب امریکایی ها دستگاه وی اچ اس )ویدئو( داشتند 
و دســتگاه دی وی دی در نوع خودش تجملی به حساب می آمد. بنابراین 
نت فلیکس با همکاری شرکت هایی مانند توشیبا، اچ پی و اپل شروع به تبلیغ 
بر روی دســتگاه های دی وی دی پلیر و کامپیوترهای مجهز به دی وی دی 
درایو کرد. شرکت از یک موقعیت تاریخی برای گرم کردن بازارش استفاده 
کرد. اولین فروش عمده این شرکت مربوط می شد به سپتامبر سال 1998، 
زمانی که نت فلیکس 10 هزار نسخه  از فیلم جلسه شهادت بیل کلینتون 
)رئیس جمهور وقت امریــکا( را در خصوص پرونــده رابطه اش با مونیکا 
لوینسکی به فروش گذاشت. قیمت هر دی وی دی 2 سنت و هزینه ارسال 
2 دلار در نظر گرفته شد. تمامی 10 هزار نسخه این فیلم در یک هفته به 
فروش رسید. اما بلافاصله در همان سال نت فلیکس خودش را از بازار فروش 
آنلاین فیلم کنار کشید چون غولی به نام آمازون وارد این حوزه شده بود 
و نت فلیکس بهتر دید تا توانش را بر روی اجاره فیلم بگذارد. در قدم بعد 
برای جذب مشتری بیشتر این شرکت پیشنهاد اجاره 4 دی وی دی با قیمت 
15.95 دلار در ماه را مطرح کرد که ثابت شد راهکار درستی بوده است. از 
آن زمان تعداد سفارش های ثبت شده در سایت به 2 هزار سفارش در روز 
رســید. موفقیت رو به رشد شرکت سبب شد تا خیلی زود نت فلیکس با 
شرکت هایی مانند برادران وارنر، و کلمبیا پیکچرز قرارداد ببندد تا فیلم های 

جدیدشان را پیش از هرجای دیگر بر روی سایت نت فلیکس ارائه کنند. 
نگاه به آینده: تا سال 2005 نت فلیکس روزانه نزدیک به یک میلیون 
دی وی دی را از طریق پست برای مشترکانش ارسال می کرد و آرشیوی 

فتح دنیا با سریال
نت فلیکس چگونه نت فلیکس شد؟

اگر مواظب 
باشید کسانی را 
استخدام کنید 
که منافع شرکت 
را در اولویت قرار 
می دهند، کسانی 
که از اشتیاق به 
عملکرد بالای 
شرکت حمایت 

می کنند، 97 درصد 
از کارمندانتان کار 
درست را انجام 
می دهند. اغلب 
شرکت ها زمان و 
هزینه زیادی را 

صرف این می کنند 
که با نوشتن و 
تحمیل قوانین 

مربوط به نیروی 
انسانی، جلوی 
مشکلاتی را که 

آن 3 درصد دیگر 
ممکن است مرتکب 

شوند بگیرند 
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شرکت از یک موقعیت تاریخی برای گرم کردن بازارش استفاده کرد. اولین فروش عمده این شرکت مربوط می شد به سپتامبر سال 1998، زمانی که نت فلیکس 10 هزار نسخه 
از فیلم جلسه شهادت بیل کلینتون )رئیس جمهور وقت امریکا( را در خصوص پرونده رابطه اش با مونیکا لوینسکی به فروش گذاشت. قیمت هر دی وی دی 2 سنت و هزینه 
ارسال 2 دلار در نظر گرفته شد. تمامی 10 هزار نسخه این فیلم در یک هفته به فروش رسید.

بالغ بر 35 هزار عنوان فیلم در اختیار داشت. نقطه اوجی که ممکن بود 
این شــرکت را به سرنوشت شرکت هایی نظیر سونی دچار کند که به 
خاطر موفقیت نتوانستند یا نخواستند خودشان را با تغییرات تکنولوژی 
همگام کنند. هرچه زمان بیشتر می گذشت، جایگاه تلفن های هوشمند 
و دستگاه های دیجیتال قابل حمل مشخص تر می شد، امکانی که سبب 
می شــد آدم ها بتوانند در هر شرایطی فیلم ببینند و برای این کار در 
آینده دیگر نیازی به دی وی دی نبود. نت فلیکس بدون اینکه در کارش 
به عنوان اجاره دهنده فیلم خللی ایجاد شود کم کم زمینه را برای ورود 
به بازار پخش آنلاین فراهم کرد و در سال 2010 رسما فروش پخش 
آنلاین فیلم را بر روی سایتش آغاز کرد. خیلی زود این کار سبب شد 
تا نت فلیکس تبدیل به پربازدیدترین سایت در امریکا شود. اما با وجود 
بازار پر از رقیب، این شرکت به پخش آنلاین قناعت نکرد و سه سال بعد 
وارد بازار تهیه و تولید سریال شد. اولین تولید این شرکت همان »خانه 
پوشالی« است که تبدیل به یکی از موفق ترین سریال های امریکایی شد 
و در همان سال ســه جایزه امی را نصیب خود کرد. تعداد مشترکان 

نت فلیکس پس از پخش »خانه پوشالی« به 29 میلیون نفر رسید.

J تحول در منابع انسانی
نت فلیکس در میان شرکت های واقع در سیلیکون ولی به فرهنگ 
محیط کاری اش شــهره است. می گویند که شرایط کاری این شرکت 
به هیچ شرکت دیگری مانند خودش شباهت ندارد. نت فلیکس مانند 
شــرکت های دیگر حوزه تکنولوژی سعی نمی کند با خلق محیط کار 
شبیه به شــهربازی فرهنگ متفاوت خودش را نشــان دهد. یکی از 
شعارهای این شرکت این است: »ما خانواده نیستیم، یک تیم حرفه ای 
هستیم.« این شرایط باعث می شود تا هرکسی نتواند برای این شرکت 
کار کنــد. معروف اســت که نت فلیکس فقط آدم هــای درجه یک را 
اســتخدام می کند. این درجه یک بودن هم چندان ارتباطی به مدرک 
دانشگاهی ندارد، درجه یک بودن یعنی با استانداردهای نت فلیکس جور 
درآمدن. پتی مک کورد که سالیان سال ریاست بخش جذب استعدادها 
را در نت فلیکس بر عهده داشت در مقاله ای برای نشریه  هاروارد ریویو به 
برخی از این قواعد حاکم بر بخش منابع انسانی شرکت اشاره کرده است 

که بخش هایی از آن را در اینجا می خوانید.

J استخدام، پاداش و انعطاف، اما تنها در مورد آدم های بالغ
در طول این سال ها ما فهمیدیم که اگر از آدم ها بخواهید به جای 
سیاست های رسمی بر اساس منطق و عقل متعارف عمل کنند، بیشتر 
اوقات نتایج بهتری با هزینه کمتر عایدمان می شود. اگر مواظب باشید 
کسانی را استخدام کنید که منافع شرکت را در اولویت قرار می دهند، 
کســانی که از اشتیاق به عملکرد بالای شرکت حمایت می کنند، 97 
درصد از کارمندانتان کار درســت را انجام می دهند. اغلب شــرکت ها 
زمــان و هزینه زیادی را صرف این می کنند که با نوشــتن و تحمیل 
قوانین مربوط به نیروی انســانی، جلوی مشکلاتی را که آن 3 درصد 
دیگر ممکن است مرتکب شــوند بگیرند، ما تمام تلاشمان را کردیم 
تا چنین کســانی را اصلا اســتخدام نکنیم و اگر مشخص شد که در 
استخدام اشتباه کردیم آنها را از شرکت اخراج کنیم. )بر همین اساس 
نت فلیکس محدودیتی برای روزهای مرخصی کارکنانش قایل نیست و 
تعداد و نوع این مرخصی ها را به هر بخش سپرده تا آدم های بالغی که 
اســتخدام کرده بر مبنای نیازشان و با در ظر گرفتن حجم کار از این 

مرخصی ها استفاده کنند.(

J در مورد عملکرد حقیقت را بگویید
خیلی سال پیش ما هم گزارش عملکردهای رسمی داشتیم. بعد 
از مدتی متوجه شدیم که این گزارش ها بسیار خلاصه و تشریفاتی 
هستند بنابراین از مدیران و کارمندان خواستیم که صحبت کردن 
در مورد نحوه عملکردشــان را تبدیل به بخشی از کار روزمره شان 
کنند. در بسیاری از قسمت ها تقریبا نحوه عملکرد مشخص است و 
علم کردن قواعد بوروکراتیک که قرار است نحوه عملکرد را ارزیابی 
کنند کمکی به بهتر شدن وضعیت نمی کنند. خیلی ها باور نمی کنند 
که نت فلیکس گزارش عملکرد سالیانه برای کارمندان ندارد در حالی 
که اگر همه با صداقت و به صورت مداوم در مورد عملکرد بخش های 
مختلف صحبت کنند نتایج خوبی به دست می آید، احتمالا بهتر از 
نتایجی که شرکت های دیگر با رتبه بندی عملکرد کارکنانشان به 

دست می آورند.

J وظیفه مدیران خلق تیم عالی است
در زمان جنگ عراق، دونالد رامسفلد، وزیر دفاع امریکا گفت: »شما 
با ارتشی که در اختیار دارید به جنگ می روید نه ارتشی که آرزو دارید 
بعدها در اختیار داشته باشید.« وقتی من با مدیران نت فلیکس در مورد 
خلق یک تیم عالی صحبت می کنم به آنها توصیه می کنم که دقیقا 
راهی مخالف آنچه رامسفلد گفته بود در پیش بگیرند. هنگام مشاوره 
دادن به مدیران از آنها می خواهم فرض کنند که 6 ماه دیگر قرار است 
یک مستند از دســتاوردهای تیم آنها ساخته شود. انتظار دارند چه 
نتایجی را در آن مســتند ببینند؟ کاری که در آن زمان دارند انجام 
می دهند چه تفاوتی با کار همین حالا دارد؟ بعد، از آنها می خواهم در 
مورد مهارت های مورد نیازی فکر کنند که باعث می شود آن فیلمی 
که 6 ماه دیگر به صورت فرضی ســاخته می شود حقیقت پیدا کند. 
هیچ وقت در مراحل اولیه کار به مدیران نمی گویم که با تیمی که در 
اختیار دارید سر کنید. تنها زمانی که به نقطه ایده آل کار فکر کنند 
می توانند بفهمند تیمی که در حال حاضر در اختیار دارند چقدر قرار 
اســت برای رسیدن به آن نقطه مفید باشــد. ما به صورت مداوم به 
مدیران شرکت گفته ایم که وظیفه اصلی آنها خلق یک تیم عالی است. 
بر همین اساس ما عملکرد مدیران را با میزان دقت آنها در مدیریت یا 
الهام بخش بودن برای کارکنانشان ارزیابی نمی کردیم. تیم عالی نتایج 
عالی به دست می آورد، و رسیدن به این تیم عالی اولویت اصلی کاری 

برای تمامی مدیران است. 

در زمان جنگ 
عراق، دونالد 

رامسفلد، وزیر 
دفاع امریکا گفت: 
»شما با ارتشی که 
در اختیار دارید 
به جنگ می روید 
نه ارتشی که آرزو 
دارید بعدها در 
اختیار داشته 

باشید.« وقتی من با 
مدیران نت فلیکس 
در مورد خلق یک 
تیم عالی صحبت 

می کنم به آنها 
توصیه می کنم که 
دقیقا راهی مخالف 

آنچه رامسفلد 
گفته بود در پیش 

بگیرند 
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تجـربــه

J مثل فارست گامپ باشید
جك ما همان صداقت ســاده و بي رحمانه اي را دارد كه در شخصيت 
فارست گامپ ديده مي شد. او فيلم محبوبش »فارست گامپ« را بارها 
و بارها ديده است. شكي نيست كه »ما« هم نگذاشته سرخوردگي بر 
او غلبه كند، حتي زماني كه به عنوان معلم زبان انگليسي 15 دلار در 
ماه درآمد داشت. زماني هم كه به دنبال كار مي گشت و هم يك هتل، 
هم نيروي پليس و هم رستوران كي اف سي دست رد به سينه اش زدند 
نااميد نشد. »ما« مثل فارست گامپ جهان را به چشم موقعيت هاي 
ممكن مي بيند، تقريبا مانند نگاهي كــه بچه ها به دنيا دارند. با اين 
باور كه تكنولوژي مانند جادو است. كارآفرينان موفق نمي گذارند كه 
شكســت ها جلوي آنها را بگيرند، آنها هم ممكن ها را مي بينند و هم 

غيرممكن ها را اما تنها بر ممكن ها تمركز مي كنند.

J نوآوري روي شانه غول ها
»ما« اين نكته را به درستي فهميده است كه نوآوري هميشه هم به 
معناي اختراع نيست. مثل بيل گيتس كه سيستم عامل كامپيوتر و  
استيو جابز كه دستگاه پخش ديجيتال موسيقي را اختراع نكرد. جك 

ماي ديوانه
4 شیوه مدیریتي جک ما، موسس علي بابا

ما هم كسب وكار موفقش را بر پايه تكنولوژي موجود بنا كرد. به عنوان 
مثال eBay بسيار پيش تر كارش را از سايت Taobao كه جك ما 
راه ندازي كرد، شروع كرده بود. او همين تكنولوژي را گرفت و با توجه 
به فرهنگ، تاريخ و فلسفه خودش و چين بومي كرد. كارآفرينان بايد 

بدانند كه نوآوري خالص لزوما به معناي اختراع نيست. 

J پرواز با عقاب ها
جك ما اطرافش را پر كرد از باهوش ترين و توانمندترين و خلاق ترين 
مديران و نيروهاي اجرايي كه مي توانســت پيــدا كند. او هيچ وقت 
دچار اين توهــم نبود كه خودش در همه امــور تخصص دارد و به 
عنوان موســس شركت بايد درباره تمامي جزئيات كار نظر بدهد. در 
آن موقع )زماني كه اين كار اصلا مرســوم نبود( »ما« درِ شــركت را 
بــه روي مديران خارجي بــاز كرد تا ثابت كند كه به تركيب غرب و 
شــرق اعتقاد دارد. او همچنين با جري يانگ، يكي از موسسان ياهو 
و ماسايوشي سان، مديرعامل شركت سافت بانك دوست شد و آنها 
تبديل به سرمايه گذاران اوليه علي بابا شدند، اين روابط به رشد سريع 
اين شركت كمك فراواني كرد. كارآفرينان بايد به ديگران اجازه بدهند 
در كار كمك كنند و بيشتر از اينكه به فكر وجهه خودشان باشند به 

منافع شركت بينديشند. 

J کسب وکارتان را جدي بگیرید نه خودتان را
»ما« از روز اول سخت كوشيد تا فرهنگ كاري متمايزي را بر علي بابا 
حاكم كند. هرچند ممكن است اين حرف كليشه ای به نظر برسد اما 
اتفاقا اين موضوع يكي از مهم ترين عوامل موفقيت علي بابا است. جك 
ما فرهنگي بر پايه همكاري، تعادل و سرگرمي بنا كرد. او از خودش 
انرژي زيادي نشان مي دهد و شخصيتي گرم، دوست داشتني و بامزه 
دارد. در اين ســال ها او اطمينان پيــدا كرده كه ويژگي هاي خودش 
تبديل به ويژگي هاي شركت هم شده است. او براي كاركنانش تصوير 
يك پدر، مرشد و مدير را دارد. در نتيجه كاركنان شركت سختكوش 
هستند و مديران و كارمندان تا آخر دنيا هم از »ما« پيروي مي كنند. 
براي كارآفرينان خيلي مهم است كه هم زمان با خلق يك برند، فرهنگ 
خاصي را هم حول آن شكل دهند و خودشان را آن قدرها هم جدي 

نگيرند. 

»شرق، شرق است و غرب، غرب و این دو هرگز به هم نخواهند رسید.« رودیارد کیپلینگ، رمان نویس انگلیسي و برنده نوبل ادبیات، یك قرن پیش تر این حرف را زده بود. مجله کارآفرین 
)Entrepreneur( این نقل قول او را آورده و نوشته است: »صد سال پس از این حرف، جهان دوباره به صورت یك پانگه آ ]نام تك قاره موجود بر کره زمین پیش از جدا شدن قاره ها از هم[ 
درآمده است که توسط فیبرهاي نوري و برندها و شبکه هاي تامین مواد اولیه جهاني به هم پیوند خورده است.« این نشریه یکي از نمادهاي اتصال و درهم آمیختگي شرق و غرب را جك ما، 

موسس شرکت علي بابا مي داند و در مطلبي به چهار روش مدیریتي او پرداخته است. این مطلب ترجمه اي است از بخش هایي از همین مقاله نشریه »کارآفرین«. 
چگونه شد که یك معلم زبان انگلیسي که به او »ماي دیوانه« مي گفتند به خاطر شیوه مدیریتيِ به دور از تعصبش توانست در طول 15 سال یکي از ارزشمندترین شرکت هاي جهان 
را بسازد؟ او این کار را از طریق ترکیب کردن تکنولوژي غربي و شرقي و شیوه هاي اجرایي و مدیریتي اش انجام داد. چهار شیوه مدیریتي جك ما مي تواند به خصوص براي صاحبان 

کسب وکارهاي کوچك آموزنده باشد.

»ما« این نکته را به 
درستي فهمیده 
است که نوآوري 
همیشه هم به 
معناي اختراع 
نیست. مثل بیل 

گیتس که سیستم 
عامل کامپیوتر 

و  استیو جابز که 
دستگاه پخش 

دیجیتال موسیقي 
را اختراع نکرد
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بهار در 
زمستانِ اقتصاد

مروری بر ویژه نامه 2018 اکونومیست و 

پیش بینی آینده اقتصاد جهان

اقتصاد جهان در سال نو میلادی با رشد 2.7درصدی )بر اساس پیش بینی اکونومیست( شاید حال خوبی نسبت به سال 2017 )با رشد 

2.9درصدی( نداشته باشــد و شاید نسبت به میانگین سال های گذشته )که 3درصد بوده( رشد خوبی را تجربه نکند اما به خاطر رشد 

کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور، وضعیتی امیدوارکننده دارد. تنها چیزی که تحلیل گران اقتصادی را نگران کرده، چرخه 

اقتصادی است که هر هشت تا ده سال یک بار وارد بحران می شود و اکنون از آخرین بحرانِ بزرگ، یک دهه می گذرد. آیا 2018 سرآغاز 

یک بحران اقتصادی خواهد بود یا خیر؟
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تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد، به همین دلیل 
قوانینی برای تسهیل تجارت در دنیا و تقویت نرخ رشد تجارت 
در جهان وضع و اجرا شده است. از جمله این قوانین می                                                                       توان به 
امضای توافق نامه  ها                                                               ی تجارت آزاد در کشورهای مختلف اشاره کرد 
که با از بین بردن تعرفه  ها                                                                یا به حداقل رساندن آنها باعث شد تا 

تجارت در دنیا کم هزینه تر شود.
در نیمه اول ســال ۲۰۱۷ حجم و ارزش تجارت در دنیا رشد 
کــرد که اصلاح اقتصادی دنیا، رشــد قیمت نفت، انتظار بهبود 
اوضاع اقتصادی در ســال ۲۰۱۸ و در نهایت بازســازی نسبی 
زیرساخت های مالی در جهان عامل اصلی این رشد بود. همین 
رشد بالای تجارت در نیمه اول سال جاری سبب شد تا انتظارات 
در مورد رشــد تجارت در سال ۲۰۱۷ بیشتر شود. طبق گزارش 
اخیر ســازمان تجارت جهانی، در سال جاری حجم تجارت کالا 
در دنیا ۳.۶ درصد رشــد خواهد کــرد در حالی که پیش تر نرخ 
رشــد حجم تجارت در دنیا در ســال ۲۰۱۷ برابر با ۲.۴ درصد 
اعلام شده بود. در سال قبل حجم تجارت در دنیا با سرعت ۱.۳ 
درصد افزایش یافته بود. در سال جاری برای رشد تجارت در دنیا 
بازه ای تعیین شده بود که مشاهده تحولات اقتصادی و تجاری 
دنیا نشــان داد که حجم و ارزش تجارت با نرخ حداکثر در این 
بازه رشــد می کند. این در حالی است که از سال ۲۰۱۰ تاکنون 
رشد تجارت با حداکثر نرخ پیش بینی شده برای بازه رشد تجارت 

اتفاق نیفتاده است.

J دلیل رشد تجارت در دنیا چیست؟
اما سازمان تجارت جهانی دلیل افزایش حجم و ارزش تجارت 
در دنیا را این طور بیان کرده اســت: رشد اقتصادی دنیا و خارج 

شــدن اقتصاد کشورهای صنعتی از رکود اصلی ترین دلیل رشد 
تقاضا برای انواع کالاها است. در سال هایی که اقتصاد دنیا درگیر 
رکود بود و فرصت های شغلی در کشورهای صنعتی از بین رفته 
بود، مردم برای خرید کالاهای مصرفی هزینه نمی کردند. به همین 

دلیل نیاز برای تولید و تجارت در دنیا کمتر شده بود.
اما با اصلاح اقتصادی امریکا، رشد تقاضا در کشورهای امریکای 
شمالی که دوره سخت رکود را پشت سر گذاشته اند باعث شد تا 
مصرف کالاهای وارداتی و مواد اولیه وارداتی در این کشورها رشد 
کند. از طرف دیگر کشــورهای آسیایی هم در تکمیل سیاست 
اصلاحات اقتصادی و توسعه تجارت قوانینی برای تسهیل تجارت 
بین کشورهای منطقه وضع کردند که این سیاست  ها                                                                باعث شد تا 
حجم تجارت در این کشورها رشد کند. رشد اقتصادی در چین و 
افزایش قدرت خرید مردم در این کشور و تغییر سیاست اقتصادی 
این کشور به سمت تبدیل شدن اقتصاد به اقتصادی مصرف محور 
به جای صادرات محور هم مسئله دیگری بود که رشد تقاضا برای 
انواع کالاهای مصرفی و افزایش تقاضا برای تجارت در آسیا را به 

همراه آورد.
رشد اقتصادی در دیگر کشورهای قاره آسیا هم در اصلاح این 
وضعیت بی تاثیر نبود. در سال جاری نسبت رشد تجارت به رشد 
تولید ناخالص داخلی در دنیا برابر با ۱.۳ درصد است به این معنا 
که سرعت رشد تجارت ۳۰ درصد بیشتر از سرعت رشد اقتصاد 
اســت. تداوم این وضعیت می                                                                       تواند باعث تقویت زیرساخت های 
اقتصادی و توسعه اقتصادی شود که خبر خوبی برای اقتصاد دنیا 
است ولی هدایت منابع مالی ناشی از این تجارت به سمت تولید 
و توسعه زیرســاختی کلید تداوم این رونق در بازار تجاری دنیا 
خواهد بود. در ســال گذشته نسبت رشد تجارت در دنیا به نرخ 
رشد تولید ناخالص داخلی برابر با ۰.۶ درصد بود که نشان از کمتر 
بودن سرعت رشد تجارت نسبت به سرعت رشد اقتصادی دنیا 
داشت . مطالعات تاریخی نشان می                                                                       دهد از سال ۱۹۸۱ تاکنون، 
نسبت رشد تجارت به رشد تولید ناخالص داخلی در دنیا در سال 
۲۰۲۰ به حداکثر رسیده است. در این سال نسبت مذکور برابر 

با ۳.۴ درصد بود. در سال ۱۹۹۲ این نرخ برابر با ۳.۲ درصد بود.
کمترین نرخ در این بازه زمانی در سال ۲۰۰۱ اتفاق افتاد. در 
سال ۲۰۰۱ نسبت رشد تجارت در دنیا به رشد اقتصادی برابر با 
منفی ۰.۲ درصد بود که نشان از منفی بودن نرخ رشد تجارت یا 

نرخ رشد اقتصادی دنیا دارد.
با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال بعد برابر با ۲.۸ 
درصد خواهد بود، حجم تجارت هم در گســتره بین ۱.۴ درصد 

 ] اقتصاد جهان  آینده   [

پیش به سوی روزهای پررونق تجارت 
تهدیدها و فرصت های پیش روی تجارت دنیا در سال 2018

چرا باید خواند:
تجارت اهمیت زیادی 

در اقتصاد دارد و 
پیش بینی وضعیت 

تجارت دنیا در سال بعد 
می                                                                       تواند کمک بزرگی 
برای فعالان اقتصادی 
و صنعتی باشد و دید 
خوبی در مورد آینده 

بازار محصولات آنها در 
اختیارشان قرار دهد.

منبع  سازمان تجارت جهانی 

مونا مشهدی رجبی
دبیربخشآیندهپژوهی

نرخ رشد صادرات )درصد(
۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۳ مناطق جغرافیایی
۲.۸ ۳ ۱.۴ ۲.۷ ۲.۴ ۱.۷ اقتصادهای توسعه یافته

۴.۱ ۴.۷ ۱.۳ ۱.۹ ۳ ۴ اقتصادهای در حال توسعه

۳.۸ ۴.۲ ۰.۵ ۰.۷ ۴.۲ ۲.۷ امریکای شمالی

۱.۳ ۰.۵ ۲ ۲.۵ ۲.۲- ۱.۷ امریکای جنوبی و مرکزی

۲.۵ ۲.۵ ۱.۴ ۳.۶ ۲ ۱.۷ اروپا

۴.۸ ۶.۴ ۱.۸ ۱.۱ ۴.۳ ۵.۴ آسیا

۲.۱ ۰.۵ ۰.۳ ۴.۳ ۰.۹ ۰.۵ دیگر مناطق
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طبق گزارش سازمان تجارت جهانی در نیمه اول سال ۲۰۱۷ تجارت دنیا با نرخ ۴.۲ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل رشد کرد. در این بازه زمانی حجم صادرات در کشورهای صنعتی ۳.۱ 
درصد و در کشورهای در حال توسعه ۵.۹ درصد رشد کرد.

تا ۴.۴ درصد رشد خواهد کرد که محتمل ترین نرخ رشد تجارت 
۳.۲ درصد خواهد بود.

J چه ریسک هایی تجارت دنیا را تهدید می                                                                       کند؟
انتشار این اخبار و پیش بینی  ها                                                               ی خوشحال کننده نباید ما را 
از واقعیــت وجود خطرات زیاد در اقتصاد دنیا دور کند. خطراتی 
کــه هم برای اقتصاد دنیا وجــود دارد وهم تجارت را در معرض 
نابــودی و افول قرار می                                                                       دهد. یکــی از این خطرات که موج  ها                                                               ی 
اولیه آن در سال های اخیر ایجاد شده است، اجرای سیاست های 
حمایت از اقتصاد داخلی اســت. مانع تراشی در مسیر تجارت به 
بهانــه حمایت از اقتصاد داخلی می                                                                       تواند زمینــه را برای تلاش 
کشورها برای مقابله به مثل و وضع محدودیت تجاری فراهم کند. 
حتی احتمال افزایش تعرفه  ها                                                               ی گمرکی، تنش  ها                                                               ی اقتصادی و 
در نهایت تنش  ها                                                               ی ژئوپلیتیکی هم وجود دارد که باید این خطر 

بسیار جدی گرفته شود.
انتخاب دونالد ترامپ به ریاســت جمهــوری امریکا یکی از 
بزرگ ترین خطراتی است که تجارت دنیا را تهدید می                                                                       کند زیرا او 
از زمان آغاز کارش بارها در مورد مانع تراشی در مسیر تجارت آزاد 
صحبت کرد و حتی واردات محصولات فولادی چین و چندین 
کشور دیگر را به کشــورش محدود کرد. او بارها در مورد خارج 
شدن از پیمان  ها                                                               ی تجاری منطقه ای و جهانی صحبت کرد که 
از جمله این پیمان  ها                                                               ، پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی یا نفتا 
است. از طرف دیگر مذاکرات تجاری اروپا با بریتانیا بعد از خروج 
این کشــور از اتحادیه اروپا هم مسئله دیگری است که می                                                                       تواند 
تجارت دنیا در ســال ۲۰۱۸ را تحت تاثیــر قراردهد و حتی تا 
انتهای دهه جاری روی فضای تجاری دنیا تاثیر بگذارد. تحولات 
ژئوپلیتیکی در آسیا به خصوص در کشورهای خاورمیانه یک عامل 
دیگر اســت که می                                                                       تواند رشد تجارت در دنیا را مختل کند و در 

کشورهای صنعتی به خصوص کشورهای امریکای شمالی افزایش 
حوادث طبیعی مانند طوفان و ســیل وقفه  ها                                                               ی دوره ای در رشد 

تجارت ایجاد می                                                                       کند. 
به هر حال خوشحالی ناشــی از افزایش نرخ رشد تجارت در 
دنیــا را باید با اندکی نگاه واقع بینانه به آنچه در دنیا اتفاق افتاده 
است ترکیب کرد تا در مقابل واقعیت  ها                                                               ی اقتصادی در دنیا شوکه 
نشویم. موج افزایش تعرفه  ها                                                                توسط امریکا و اروپا برای کالاهای 
خاص می                                                                       تواند شرکای تجاری آنها را به اجرای طرح  ها                                                               ی مشابهی 

سوق دهد و این خطری بزرگ و جدی برای اقتصاد دنیا است.
از طرف دیگر مطالعه وضعیت تجارت دنیا در سال جاری نشان 
می                                                                       دهد که رشــد تجارت مخصوص کشور یا قاره خاصی نبوده 
است بلکه تمامی کشــورها به طور یکسان شاهد رشد تجارت 
بوده اند. به این معنا که از مزایای اقتصادی رشــد تجارت نه یک 
کشور خاص بلکه تمامی کشورهای دنیا منتفع شده اند و این خبر 
بسیار خوبی است که بر ضرورت مقابله با سیاست های تدافعی در 

نرخ رشد صادرات و واردات در فاصله فصل اول سال ۲۰1۲ تا فصل اول سال ۲۰1۷ )فصل اول سال ۲۰1۲ سال پایه است.(
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جهان کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه

نرخ رشد واردات )درصد(
۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۳ مناطق جغرافیایی
۲.۹ ۳ ۲ ۴.۷ ۳.۶ ۰ اقتصادهای توسعه یافته

۳.۷ ۵.۱ ۰.۲ ۰.۵ ۱.۷ ۴.۷ اقتصادهای در حال توسعه

۳.۵ ۴.۱ ۰.۴ ۶.۷ ۴.۸ ۱.۳ امریکای شمالی

۲.۴ ۱.۱ ۸.۷- ۵.۸- ۲.۴- ۴.۵ امریکای جنوبی و مرکزی

۲.۸ ۲.۴ ۳.۱ ۴.۳ ۳.۲ ۰.۲- اروپا

۴ ۵.۸ ۲ ۲.۹ ۳ ۴.۸ آسیا

۲.۴ ۴ ۲.۴- ۵.۱- ۰.۹- ۱.۸ دیگر مناطق

در سال جاری 
نسبت رشد 

تجارت به رشد 
تولید ناخالص 
داخلی در دنیا 

برابر با ۱.۳ درصد 
است به این معنا 
که سرعت رشد 

تجارت ۳۰ درصد 
بیشتر از سرعت 
رشد اقتصاد است
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آیندهپژوهی

مقابل تجارت در دنیا می                                                                       افزاید.
حال سؤال این است که چه عواملی باعث رشد تجارت در دنیا 
شده است و آیا این روند فزاینده تجارت در کشورها در سال های 

آتی هم ادامه خواهد داشت یا خیر؟ 
در پاسخ به سؤال اول می                                                                       توان گفت رشد اقتصادی کشورهای 
چین و امریکا تاثیر بسزایی در افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی 
در دنیا داشت. رشد اقتصادی چین و توسعه روابط این کشور با 
دیگر کشورهای آسیایی به منظور ارتقای حجم و ارزش تجارت 
با دیگر کشورهای آسیایی عامل دیگری بود که به توسعه یکسان 

حجم و ارزش تجارت در تمامی کشورها انجامید. 
از طرف دیگر، بازســازی نسبی قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ و 
افزایش درآمد امریکا از صادرات نفت و فرآورده  ها                                                               ی نفتی باعث 
شد تا ســرمایه گذاری در صنعت نفت این کشور و دیگر صنایع 
زیربنایی رشد کند . این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ نه تنها 

سرمایه گذاری در امریکا رشد نکرده بود بلکه آمارها از رکود نسبی 
سرمایه گذاری در این کشور خبر می                                                                       داد. 

اما در پاسخ به سؤال دوم مبنی بر احتمال تداوم این رشد بالای 
حجم تجارت در دنیا در میان مدت و درازمدت می                                                                       توان گفت که 
به چند دلیل در سال  ها                                                               ی آتی ما شاهد تداوم رشد تجارت با نرخ 

سال ۲۰۱۷ نخواهیم بود.
اول اینکه در ســال ۲۰۱۸ حجم تجارت دنیا با حجم بالای 
تجارت در سال ۲۰۱۷ مقایسه می                                                                       شود. در واقع ما رشد اقتصادی 
سال ۲۰۱۷ را نسبت به سال ۲۰۱۶ سنجیدیم و در سال جاری 
شاهد افزایش حجم تجارت بودیم ولی زمانی که قصد اعلام نرخ 
رشد حجم تجارت برای سال ۲۰۱۸ را داشته باشیم، سالی که به 
عنوان سال پایه در نظر می                                                                       گیریم سال ۲۰۱۷ است و در این سال 
تجارت در دنیا بســیار رونق داشته است. بنابراین حتی اگر روند 
رشد تجارت بسیار مطلوب باشد، امکان ثبت نرخ رشد بسیار بالا 

دور از انتظار است.
دومین مسئله هم شــرایط بازار پولی در کشورهای صنعتی 
است. فدرال رزرو امریکا طرح افزایش تدریجی نرخ بهره بانکی را 
در این کشور عنوان کرده است و سیاست تسهیل مالی و پولی در 
اتحادیه اروپا هم به تدریج رنگ می                                                                       بازد. با افزایش نرخ بهره بانکی 
در کشــورهای صنعتی، دریافت وام برای انجام کارهای مختلف 
از جمله تجارت پرهزینه تر می                                                                       شــود و همین مســئله سرعت 
رشــد تجارت را تنزل خواهد داد. ســومین مسئله هم وضعیت 
مالی چین است. انتظار می                                                                       رود چین هم سیاست های اعتباری 
سختگیرانه تری را وضع و اجرا کند تا از افزایش بیش از حد نرخ 
رشد اقتصادی جلوگیری کند. در این شرایط سرعت رشد تجارت 
در این کشور آسیایی هم کمتر از سال قبل خواهد بود. در نتیجه 
در خوش بینانه ترین حالت حجم تجارت در سال ۲۰۱۸ با سرعت 
۳.۲ درصد رشد می                                                                       کند و ما شاهد رسیدن نرخ رشد تجارت به 

گستره تغییر تجارت در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ )درصد(

۲۰۱۸ ۲۰۱۷
واردات صادرات واردات صادرات نام منطقه

۲.۶ تا ۳.۳ ۲.۵ تا ۳.۸ ۱.۶ تا ۳.۵ ۲.۸ تا ۳.۲ اقتصادهای توسعه یافته

-۰.۹ تا ۷ ۲.۱ تا ۵.۷ ۳.۶ تا ۶ ۴.۲ تا ۵.۲ اقتصادهای در حال توسعه

۰.۷ تا ۶.۱ ۰.۸ تا ۶ ۳.۲ تا ۴.۸ ۲.۵ تا ۵.۳ امریکای شمالی

-۸.۹ تا ۸.۲ -۱.۵ تا ۳ -۶.۸ تا ۵.۹ -۱.۹ تا ۲.۴ امریکای جنوبی و مرکزی

۲.۲ تا ۳.۴ ۱.۳ تا ۳.۳ ۱.۷ تا ۳.۳ ۱.۶ تا ۳.۳ اروپا

۱.۳ تا ۶.۲ ۱.۹ تا ۷.۵ ۵ تا ۶.۳ ۵.۹ تا ۷.۲ آسیا

-۳.۱ تا ۶.۶ ۱.۲ تا ۲.۸ ۱.۵ تا ۵.۶ -۱.۴ تا ۲.۷ دیگر مناطق

نسبت نرخ رشد حجم تجارت در دنیا به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از سال 1981 تا ۲۰1۷ )درصد تغییر و نسبت(

نرخ رشد حجم تجارت در دنیا   نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دنیا نسبت نرخ رشد تجارت به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
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انتظار می                                                                       رود چین 
هم سیاست های 

اعتباری 
سختگیرانه تری را 

وضع و اجرا کند تا از 
افزایش بیش از حد 
نرخ رشد اقتصادی 
جلوگیری کند. در 
این شرایط سرعت 
رشد تجارت در این 
کشور آسیایی هم 
کمتر از سال قبل 

خواهدبود
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تحولات ژئوپلیتیکی در آسیا به خصوص در کشورهای خاورمیانه یک عامل دیگر است که می                                                                       تواند رشد تجارت در دنیا را 
مختل کند و در کشورهای صنعتی به خصوص کشورهای امریکای شمالی افزایش حوادث طبیعی مانند طوفان و سیل، وقفه  ها                                                               ی 
دوره ای در رشد تجارت ایجاد می                                                                       کند.

مرز ۴.۴ درصد که در انتهای گستره رشد قرار دارد نخواهیم بود.

J  تجارت جهانی در نیمه اول سال جاری
طبق گزارش سازمان تجارت جهانی در نیمه اول سال ۲۰۱۷ 
تجارت دنیا با نرخ ۴.۲ درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد کرد. در این بازه زمانی حجم صادرات در کشورهای صنعتی 
۳.۱ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۵.۹ درصد رشد کرد. 
این در حالی اســت که واردات در کشورهای صنعتی با نرخ ۲.۱ 
درصد افزایش یافت و در کشورهای در حال توسعه با نرخی بالغ 
بر ۶.۹ درصد نســبت به نیمه اول سال ۲۰۱۶ رشد کرد. بررسی 
همین آمار نشان می                                                                       دهد که نرخ رشد تجارت در کشورهای در 
حال توسعه در نیمه اول سال جاری بیش از کشورهای صنعتی 
بوده اســت و نکته مهم تر اینکه تفاوت نرخ رشد صادرات با نرخ 
رشد واردات در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه 

یکسان بوده است.
اما اگــر بخواهیم تجارت در مناطق مختلــف را در این بازه 
شش ماهه مطالعه کنیم، شاهد این مسئله خواهیم بود که حجم 
تجارت در تمامی مناطق به استثنای کشورهای امریکای لاتین 
رشــد کرده است. این رشــد تنها مختص صادرات نیست بلکه 
واردات را هم در بر می                                                                       گیرد. در نیمه اول ســال جاری، صادرات 
کالاهای مختلف از کشــورهای امریکای شــمالی ۴.۹ درصد و 
واردات کالاهــای مختلف به این منطقه ۳.۹ درصد رشــد کرد. 
صادرات از کشورهای امریکای جنوبی ۰.۷ درصد تنزل یافت در 
حالی که واردات به این کشــورها با افزایش یک درصدی همراه 
بود. در اروپا عملکرد تجارت بهتر بود و منافع بیشتری را نصیب 
اقتصاد منطقه کرد. نرخ رشــد صادرات اروپا در نیمه اول ســال 
جاری ۲.۶ درصد و نرخ رشد واردات ۱.۲ درصد بود. نکته متفاوت 
در مورد کشورهای آسیایی بیشتر بودن نرخ رشد واردات نسبت 

به صادرات است. در نیمه اول سال جاری واردات کالاهای مختلف 
به کشورهای آسیایی ۸.۹ درصد رشد کرد در حالی که نرخ رشد 
صــادرات برابر با ۷.۳ درصد بــود. یک دلیل مهم برای ثبت این 
رکورد عالی برای تجارت کشورهای آسیایی، وجود چین در این 

قاره و حجم بالای تجارت در این کشور است.
در دیگر مناطق دنیا که شامل کشورهای افریقایی، خاورمیانه 
و کشورهای مشترک المنافع می                                                                       شوند نرخ رشد صادرات برابر با 
۰.۱ درصد بود. دلیل این مسئله هم ثبات نسبی تقاضا برای نفت 
و منابع طبیعی بود. از طــرف دیگر واردات کالاهای مختلف به 
این منطقه ۲.۵ درصد رشد کرد که دلیل این مسئله رشد درآمد 
نفتی در کشورهای مذکور و افزایش توانایی آنها در خرید کالاهای 

مصرفی مورد نیازشان است.
در نیمه اول سال جاری متوسط قیمت نفت در بازار جهانی 
۲۱.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد ولی هنوز 
با رکورد قیمت تاریخی نفت که در سال ۲۰۱۴ ثبت شد فاصله 

زیادی دارد.
در ســال جاری برای اولین بار از ســال ۲۰۱۳، نرخ رشــد 
واردات در کشــورهای در حال توسعه بیش از نرخ رشد واردات 
در کشورهای صنعتی خواهد شــد. همچنین در این سال نرخ 
رشد تجارت در کشورهای در حال توسعه از نرخ رشد تجارت در 

کشورهای صنعتی بیشتر خواهد شد.
در پایان باید گفت که ســال خوبی در انتظار اقتصاد دنیا است و 
رشــد اقتصادی و رشد تجارت می                                                                       تواند نویددهنده روزهای پررونقی 
باشد. دنیای تجارت در سال ۲۰۱۸ همچنان رشد را تجربه می                                                                       کند و 
این خبر خوبی برای فعالان اقتصادی است. از طرف دیگر انتظار رشد 
اقتصادی دنیا هم به انتظار تداوم رشد تجارت دامن زده است ولی باید 
پذیرفت که در سال جاری تجارت در دنیا با حداکثر نرخ در بازه رشد 

پیش بینی شده، رشد نمی کند.

صادرات و واردات در مناطق مختلف در فاصله فصل اول سال ۲۰1۲ تا فصل اول سال ۲۰1۷ )فصل اول سال ۲۰1۲ سال پایه است.(

صادرات واردات
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  امریکای شمالی                 امریکای جنوبی                 اروپا                 آسیا                 دیگر کشورها

خوشحالی ناشی 
از افزایش نرخ رشد 
تجارت در دنیا را 
باید با اندکی نگاه 

واقع بینانه به آنچه 
در دنیا اتفاق افتاده 

است ترکیب کرد تا در 
مقابل واقعیت  ها                                                               ی 
اقتصادی در دنیا 

شوکه نشویم. موج 
افزایش تعرفه  ها                                                                

توسط امریکا و اروپا 
برای کالاهای خاص 

می                                                                       تواند شرکای 
تجاری آنها را به 
اجرای طرح  ها                                                               ی 

مشابهی سوق دهد و 
این خطری بزرگ و 
جدی برای اقتصاد 

دنیا است
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آیندهپژوهی

آلمان
سرانه تولید ناخالص داخلی 
در سال 2018: 47535 دلار
آلمان همچنان بسیار بیشتر 
از وارداتش صادرات خواهد 
داشت و این همسایگانش 

را عصبانی خواهد کرد. مازاد 
حساب جاری آلمان در سال 

2018 همچنان بالاتر از سقف 
6 درصدی خواهد بود که 

اتحادیه اروپا برای ثبات مالی 
بازارها توصیه کرده است.

روسیه
سرانه تولید ناخالص داخلی 

در سال 2018: 10630 دلار
احتمالا شرکت های نفت روس 

به توافق با اوپک وفادار 
خواهند ماند و تولید را پایین 

خواهند آورد. بزرگ ترین 
ریسک برای اقتصاد روسیه 
در سال 2018 سقوط قیمت 

نفت در بازارهای جهانی 
است.

کره جنوبی
سرانه تولید ناخالص داخلی 

در سال 2018: 30919 دلار
در طول ماه های اخیر با 

بالارفتن تقاضای جهانی، 
اوضاع صادرات کره جنوبی 

بهبود یافته است. با وجود 
روابط پرتنش با کره شمالی، 

کسب وکارها همچنان در 
کره جنوبی سرمایه گذاری 

می کنند و مصرف کنندگان 
دست از خرید برنمی دارند.

ژاپن
سرانه تولید ناخالص داخلی 
در سال 2018: 40063 دلار
بعد از پیروزی در انتخابات 
ماه اکتبر، شینزو آبه برای 

چهارمین دوره نخست وزیر 
ژاپن شد و حالا با خیال 

راحت تر تلاش هایش را برای 
تجدید سازمان اقتصاد 

کشور ادامه خواهد داد. او 
به دنبال تغییرات جدی در 

سیاست های مالی و پولی 
ژاپن است.

چین
سرانه تولید ناخالص داخلی 

در سال 2018: 9377 دلار
شی جینپینگ که در اکتبر 

برای دوره پنج  ساله دوم 
به رهبری چین انتخاب 

شد در سال 2018 احتمالا 
سیاست هایی نه چندان 
خوشایند مردم را پیش 

خواهد برد که برای بهبود 
وضع اقتصاد ضروری اند؛ 

مثل تعطیل کردن کارخانه های 
دولتی کم بازده.

عربستان
سرانه تولید ناخالص داخلی 
در سال 2018: 21543 دلار

طبق برنامه قرار است 
فروش سهام شرکت نفت 

ملی عربستان آرامکو در 
سال 2018 آغاز شود. 

البته طبق برخی گزارش ها 
فروش بین المللی این سهام 
دست کم تا سال 2019 اتفاق 

نخواهد افتاد.

هند
سرانه تولید ناخالص داخلی 

در سال 2018: 1989 دلار
رشد اقتصاد اوایل سال 

2017 کند شد. اما حالا که 
بالاخره تورم تحت کنترل 
قرار گرفته، بانک مرکزی 

هند احتمالا نرخ بهره را 
کاهش خواهد داد و شاهد 
سرعت گرفتن رشد خواهیم 

بود.

استرالیا
سرانه تولید ناخالص داخلی در 

سال 2018: 58941 دلار
مهم ترین ریسک اقتصاد استرالیا 

در سال 2018 حبابی است که 
در بازار مسکن ایجاد شده و 

بدهی های مردم به بانک های 
استرالیا را افزایش داده است. 

دولت تلاش می کند جلوی ترکیدن 
این حباب را بگیرد.  آینده نگر | tccim.ir |   شماره شصت وهفتم، دی 15۲1396

آینده پژوهی



153 آینده نگر | tccim.ir |   شماره شصت وهفتم، دی 1396

انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

نقشه اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸
اگر روندهای اقتصاد جهانی را دنبال می کنید در سال 2018 حواستان به 

این کشورها باشد

سرانه تولید ناخالص 
داخلی در سال 2018

پیش بینی صندوق 
بین المللی پول

آمار وجود ندارد
0 تا 2000 دلار
2 تا 10 هزار دلار
10 تا 40 هزار دلار
بالای 40 هزار دلار

هر سال صندوق بین المللی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی )GDP per capita( کشورهای جهان را برای سال آینده پیش بینی می کند. با نگاه به 
سرانه تولید ناخالص داخلی هر کشور می توان حدس زد که استانداردهای زندگی در آنجا چه وضعیتی دارند. پیش بینی های صندوق برای سال ۲۰18 
خبر از تغییرات بزرگی نمی دهند، اما حرکت آرام چین از کشوری با درآمد پایین به سمت کشوری با درآمد متوسط جالب است. 

مکزیک
سرانه تولید ناخالص داخلی 

در سال 2018: 10021 دلار
آندرس مانوئل لوپز 

اوبرادور، سیاستمدار 
چپ گرا و ملی گرای انتخابات 

ریاست جمهوری، در 
نظرسنجی ها از بقیه پیش 

است و می تواند در ماه جولای 
برای یک دوره شش ساله 

رئیس جمهور مکزیک شود. 

امریکا
سرانه تولید ناخالص داخلی 

در سال 2018: 61687 دلار
ترامپ در سال 2018 هم 

غیرقابل پیش بینی خواهد 
بود و همچنان کاری خواهد 

کرد که جهان به سیاست های 
امریکا در حوزه های تجارت 
جهانی و ائتلاف های نظامی 

اطمینانی نداشته باشد.

انگلیس
سرانه تولید ناخالص داخلی 

در سال 2018: 40026 دلار
خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا باید در مارس 2019 

انجام شود. جنگ و جدال 
بر سر شرایط این خروج در 

سال 2018 باعث چنددستگی 
بیشتر در دولت و کشور 

خواهد شد.

نیجریه
سرانه تولید ناخالص داخلی در 

سال 2018: 2376 دلار
بعد از حملات شبه نظامیان به 

خط لوله های نفت، تولید نفت این 
کشور در سال 2016 به پایین ترین 

سطح خود طی 27 سال رسید. 
در سال 2018 اوضاع تولید جانی 

دوباره خواهد گرفت. 

ایتالیا
سرانه تولید ناخالص داخلی در 

سال 2018: 33725 دلار
اختلاف نظر در میان نیروهای 

راست گرا در حال افزایش است 
و این احتمال وجود دارد که بعد 
از انتخابات عمومی که قرار است 

در ماه می - یا زودتر - برگزار 
شود یک دولت پوپولیست به 

قدرت برسد. این دولت با یورو 
و اتحادیه اروپا رابطه خوبی 

نخواهد داشت.

برزیل
سرانه تولید ناخالص داخلی 

در سال 2018: 10515 دلار
برزیل توانست در سال 
2017 از رکود خارج شود 
اما رسوایی های سیاسی 

که دامان میشل تمر، 
رئیس جمهور این کشور را 
گرفته، در سال 2018 به 

رشد اقتصاد ضربه خواهد 
زد.

کانادا
سرانه تولید ناخالص داخلی در 

سال 2018: 47658 دلار
ترامپ به دنبال تغییر 

بخش هایی از قرارداد تجارت 
 )NAFTA( آزاد امریکای شمالی
است و کانادایی ها برای حفظ آن 
احتمالا مجبورند به این خواسته 

تن دهند، اما آنها هم زمان 
به دنبال یک معاهده تجاری 

گسترده با چین هم هستند.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره شصت وهفتم، دی 1541396

آیندهپژوهی

 ] ویژه 2018   [

سال دوم ترامپ بدتر است
ترامپ ناآماده انتخاب شد و سال اول ریاست جمهوری اش را هدر داد؛ 

اشتباهات سال اول گریبانش را در سال دوم خواهد گرفت

در چهارم آوریل ۱۸۴۱ ویلیام هنری هریســون، رئیس جمهور امریکا 
بعد از یک دوره ۹روزه بیماری که از سرماخوردگی به ظاهر ساده ای شروع 
شده بود درگذشت. او فقط یک ماه بود که به قدرت رسیده بود و مورخان 
سال اول ریاست جمهوری او را بدترین و تلخ ترین سال اول در میان رؤسای 
جمهور امریکا می دانند. دونالد ترامپ البته نمی تواند با هریسون رقابت کند، 
اما نامزد خوبی برای رتبه دومی اســت. ترامپ برای دوم شدن سه رقیب 
دارد: رونالد ریگان که سال اول ریاست جمهوری اش ترور شد و زنده ماند، 
جیمز گارفیلد که ترور شد و مرد و بالاخره آبراهام لینکلن که در سال اول 

به قدرت رسیدنش امریکا وارد جنگ داخلی شد.
ترامپ در سال اول ریاســت جمهوری اش نتوانست سیستم خدمات 
درمانی اوباما را لغو و سیستمی تازه جایگزینش کند، نتوانست افراد کافی 
برای ســمت های اجرایی در دولت معرفی کند )از ۶۱۵ ســمت اجرایی 
کلیدی که نیازمند تایید ســنا هستند ۲۰۳ نفر تایید شده اند، ۱۵۰ نفر 
منتظر تایید هستند و نامزدهای ۲۵۰ پست اصلا معرفی نشده اند(، افراد 
مهمی از دستیارانش استعفا دادند، تیم انتخاباتی اش متهم به همکاری با 
روسیه است و افراد نزدیک به ترامپ تحت بازپرسی قرار گرفته اند. ترامپ 
برخلاف وعده هایش سیاستمداران درجه یکی را دور خود جمع نکرد، در 
مرز با مکزیک دیوار نساخت و هیچ طرح عظیم زیرساختی ای را آغاز نکرد. 
البتــه ترامپ به بعضی وعده هایش عمل کرد: قاضی جدید دیوان عالی را 
منصوب و بعضی از مقررات دســت و پاگیر برای وال استریت را لغو کرد. 
نتایج آخرین نظرسنجی  موسسه گالوپ نشان می دهد که فقط یک سوم 
جمعیت کشور از آنچه که او انجام می دهد رضایت دارند. این آمار می تواند 
با آغاز دادگاه اعضای تیم انتخاباتی اش به اتهام ارتباط با روسیه بدتر شود.  
 ترامپ ناآماده انتخاب شد و سال اول ریاست جمهوری اش را هدر داد. 
اشتباهات سال اول گریبانش را در سال دوم خواهد گرفت. اگر حتی برنامه 
جامعی برای کشور داشته باشد، هنوز تیم اجرایی  خود را برای اجرای آن 
جمع نکرده اســت. او متحدانش را در کنگره از دســت داده است و آنها 
فقط به خاطر از دســت ندادن رأی جمهوری خواهان تندرو است که با او 
مخالفت نمی کنند. با این همه باز هم شاهد استعفا و فاصله گیری تعدادی از 

جمهوری خواهان کنگره از او بوده ایم.
آنهــا که کنارِ ترامپ می مانند بــه او کمک خواهند کرد طرح اصلاح 
سیستم مالیات و معافیت های مالیاتی اش را پیش ببرد - این یکی از معدود 
نکاتی است که ترامپ و جمهوری خواهان کنگره روی آن اتفاق نظر دارند. 
تصویب طرح کاهش مالیات ها همان دستاوردی است که جمهوری خواهان 
برای پیروزی در انتخابات میان دوره سال ۲۰۱۸ رویش حساب باز کرده اند. 
بعد از آن چه؟ شاید تیم تحقیق ماجرای ارتباط با روسیه نتواند نزدیکان 
ترامپ را به دردســر بیندازد. شاید جمهوری خواهان از موفقیت در طرح 
کاهش مالیات جانی دوباره بگیرند و تلاش کنند طرح های جدی دیگری 
را هم پیش ببرند: مثل طرح سرمایه گذاری عظیم در زیرساخت ها یا اصلاح 
جدی قوانین مهاجرتی. حتی می شود سناریویی را طراحی کرد که در آن 

ترامپ از اشتباهاتش در سال اول درس خواهد گرفت و کشور را با برنامه 
اداره خواهد کرد. اما آیا واقعا می شود چنین سناریویی را باور کرد؟

ســناریوی محتمل تر این است که سال دوم ریاست جمهوری ترامپ 
شبیه سال اولش به نظر خواهد رسید: کاخ سفید با تنبلی و شلختگی به 
حرکت خود ادامه خواهد داد، هیچ سیاســت متمرکزی را پیش نخواهد 
برد و بیشتر تصمیماتی واکنشی اتخاذ خواهد کرد. این در حوزه سیاست 
داخلی دردســرآفرین خواهد بود اما در حوزه سیاســت خارجی عواقب 
ترســناکی خواهد داشت. اینجا نقاط ضعف شخصیتیِ ترامپ - ناگهانی 
تصمیم گرفتنــش، آماده نبودن پیــش از مذاکــرات و گوش ندادنش به 
مشاوران - بزرگ ترین ریسک را در روابط بین المللی به وجود می آورد. به 
همین خاطر اصلا نمی توانیم بحران بعدی ای را که ترامپ به وجود بیاورد 
پیش بینی کنیم. هر لحظه و هر فرصت و تهدیدی می تواند تبدیل به بحران 
شــود: همه ما به خاطر ریاست جمهوری او شب های بی خوابی فراوانی در 

پیش خواهیم داشت. 
نیلز بور، فیزیک دان مشــهور دانمارکی یک بار به شــوخی گفته بود: 
»پیش بینی کردن سخت است به خصوص وقتی درباره آینده باشد.« حالا 
می توانیم بگوییم پیش بینی کردن غیرممکن است به خصوص وقتی ترامپ 
رئیس جمهور باشد. کوتاه بینی او و ناآماده بودنش کشور را در وضعیت دلهره 
دائم قرار داده اســت. تنها چیزی که مطمئنــا می توانیم از ۲۰۱۸ انتظار 

داشته باشیم مقادیر فراوانی بلاتکلیفی است، و البته شب های بی خوابی. 

منبع  بلومبرگ 

چرا باید خواند:
باورش سخت است 
اما دست کم هنوز سه 
سال دیگر باید ترامپ 
را تحمل کنیم. این 
گزارش را بخوانید تا 
در سال دوم او کمتر 
شگفت زده شوید.

مگان مک آردل
مقالهنویسبلومبرگ

کاخ سفید با تنبلی و 
شلختگی به حرکت 
خود ادامه خواهد 
داد، هیچ سیاست 
متمرکزی را پیش 

نخواهد برد و 
بیشتر تصمیماتی 

واکنشی اتخاذ 
خواهد کرد. 
این در حوزه 

سیاست داخلی 
دردسرآفرین 

خواهد بود اما در 
سیاســت خارجی 
عواقب ترسناکی 

خواهد داشت



155 آینده نگر | tccim.ir |   شماره شصت وهفتم، دی 1396

دولت جدید 
بدون اینکه اول 

موضوع را در 
همه پرسی مطرح 
کند، مذاکرات با 
بروکسل را برای 

پیوستن مجدد 
به اتحادیه اروپا 

آغاز می کند. 

دولت جدید با اتحادیه 
اروپا لابی می کند تا وقت 

بیشتری برای گذار به 
سمت برگزیت و مذاکره 
جامع تر در این خصوص 
بگیرد. دولت می گوید 

حتی قادر است امتیازاتی 
هم بدهد تا موضوع به 

صورت توافقی حل و فصل 
شود. بروکسل موافقت 

می کند.

اقتصاد 
انگلیس 

کُند می شود 
و حتی به 

رکود نزدیک 
می شود.

کسب و کارها 
فعالیت خود را 

به نقاط دیگر 
در قاره اروپا 

منتقل می کنند. 
فرصت های شغلی 

در انگلیس از 
دست می رود.

 ] ویژه 2018   [

۳ سناریوی احتمالی برای نابودی برگزیت
نقشه ای از سال میلادی که در پیش روست

یک همه پرسی شــوک برانگیز برگزار 
شــد، یک ملت بی قرار و عصبی شدند، 
یک رهبر در آستانه سقوط از قدرت قرار 
گرفت. این خلاصه داســتان درامی است 
که ســتاره اش انگلیس بوده و موضوعش 
هم خــروج از اتحادیه اروپــا. اما آنها که 
طرح برگزیت را در لندن ریختند و آنها که 
در مقر اتحادیه اروپا بر سر آن با انگلیس 
سرشاخ بودند، باعث شدند مخاطبان درام 
برگزیت موقع تماشای آن فقط یک فکر 
از سرشان بگذرد: آیا انگلیس از لبه پرتگاه 

سقوط می کند یا نه؟
یک سال پیش، ترزا می خیلی قدرتمند 
به نظر می رسید و در مقابل، رقیبش جرمی 
کوربین به عنوان رهبری که هرگز انتخاب 
نخواهد شد به تصویر کشیده می شد. ولی 
برگزاری یک انتخابات ناهنجار باعث شــد 
همه چیز تغییر کند. حــالا محافظه کاران 
انگلیسی از قافله عقب افتاده اند؛ آن هم در 
شــرایطی که رقیب سرسختشان - حزب 
رادیکال کارگر جدید- شــاهد اوج گیری 

ستاره اقبالش بوده است. 
این جابه جایی نقش ها آن قدر شــدید 
بــوده که خیلــی از صاحب نظــران حالا 
می خواهند بدانند چه وقایع عجیب دیگری 
تا ماه مارس سال ۲۰۱۹ میلادی در عرصه 
سیاسی انگلیس رخ خواهد داد. این تاریخ 
اهمیت زیــادی دارد؛ چون مهلت انگلیس 
بــرای خروج از اتحادیه اروپــا در آن تمام 

خواهد شد.
 اینجا با ســه ســناریوی فرضی آشنا 
شوید که نشــان می دهند چطور احتمال 
تغییر کلی اوضاع در انگلیس و به هم ریختن 
تمام کاسه کوزه ها وجود دارد. درست حدس 
زدید؛ همه این سناریوها با خروج ترزا می 
نخست وزیر انگلیس از میدان آغاز می شوند. 

امِا راس- توماس و فلاویا کراس- جکسن
بلومبرگ

1. حزب کارگر در 
انتخابات زودهنگام 

برنده می شود

جدال سه ماهه در 
میان محافظه کاران 
بر سر تعیین رهبر 

حزب باعث می شود 
حزب به هم بریزد. 

چهره ای که موافق 
برگزیت است در 

نهایت انتخاب می شود 
اما شکاف ها در درون 
حزب محافظه کار باقی 

می ماند.

2. محافظه کاران از 
چهره ای که خواهان 

ماندن در اتحادیه 
اروپاست حمایت 

می کنند

هم زمان با جدال و 
درگیری شدید برای 

به دست گرفتن 
کنترل در حزب 

محافظه کار، 
مذاکرات در 

خصوص برگزیت 
به حال تعلیق 

درمی آید.

3. یک حزب 
جدید طرفدار 

اروپا ظهور 
می کند

محافظه کاران به 
شدت پشت یک 

چهره تندروی 
حامی برگزیت 
می ایستند و 
با هم متحد 

می شوند.

اگر ترزا می از قدرت کناره بگیرد یا توسط حزب خودش کنار زده شود، چه اتفاقی می افتد؟

انگلیس دومین 
انتخابات خود 
را در کمتر از 

یک سال برگزار 
می کند. حزب 

کارگر به رهبری 
کوربین برنده 

می شود.

بروکسل با 
دولت جدید که 

از حزب کارگر 
انتخاب شده 

مشکلی ندارد. 
اما مذاکرات بر 

سر مهم ترین 
نکات برگزیت 

به بن بست 
می رسد. 

اتحادیه هایی 
که بیشترین 

حمایت مالی را 
از حزب کارگر به 

عمل می آورند، 
این حزب را برای 
تغییر سیاستش 

در خصوص 
برگزیت تحت 

فشار می گذارند.

اوضاع پارلمان به شکلی 
می شود که حامیانِ ماندن 

در اتحادیه اروپا در اکثریت 
قرار می گیرند. حزب کارگر 

اعلام می کند که همه پرسی 
جدیدی در این خصوص 

برگزار خواهد شد.

ارزش پوند 
سقوط 

می کند. بانک 
انگلستان 

مجبور 
می شود نرخ 

بهره را بالا 
ببرد.

برگزیت درباره  بلومبرگ  پیش بینی های 

محافظه کاران 
مخالف برگزیت با 
نمایندگان احزاب 

لیبرال دموکرات 
و کارگر متحد 

می شوند و خواهان 
برگزاری همه پرسی 

دوم در این 
خصوص می شوند.

حزب محافظه کار 
نمی داند که باید 
روی حیات کشور 

در چارچوبی 
خارج از اتحادیه 

اروپا پافشاری 
کند یا اینکه در 
بدترین شرایط، 

دوباره درخواست 
بازگشت به این 

اتحادیه را بدهد. 

محافظه کاران 
که از تیترهای 

دردسرساز 
رسانه ها هراس 

دارند، از یک 
چهره موافقِ 

ماندن در 
اتحادیه اروپا 

حمایت می کنند.

مذاکرات با 
اتحادیه اروپا 

به موانعی 
برمی خورد. 
ضرب الاجل 

مارس 2019 از 
راه می رسد اما 

هیچ توافقی که 
بتواند کمی فضا 
را تلطیف کند به 

دست نیامده 
است.

محافظه کارانِ 
جوان تر و حامی 

اتحادیه اروپا 
از حزب جدا 
می شوند و 

اتحادی را با 
لیبرال دموکرات ها 

شکل می دهند.

انتخابات 
در انگلیس 

برگزار می شود 
و حزب جدید 

با تکیه 
بر موضع 

بازگرداندن 
انگلیس به 
اروپا پیروز 

می شود.
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وقتی یک حمله سایبری جدی علیه امريكا آغاز شود، مردم 
اول گناه را گردن طوفــان می اندازند، بعد فکر خواهند کرد 
حادثه ای رخ داده یا مثلا شــرکت برق در وظایفش کوتاهی 
کرده اســت. همه این احساس را دارند که کل قطعی بیشتر 
از چند ســاعت طول نخواهد کشــید. اما کم کم خبر پخش 
خواهد شد که قطع برق احتمالا كار هكرهاي روس بوده است. 
اینجاست که احساسات مردم تغییر می کند. اوضاع آشفته تر 
می شود. این ماجرایی علمی، تخیلی نیست: همین دو سال 
پیش در غرب اوکراین اتفاق افتاد. عاملان این ماجرا، که اولین 
حمله موفق به شبکه برق یک کشور بود، از نرم افزاری نفوذی 
)تروجان( اســتفاده کردند و تا مدتی کوتاه صدها هزار نفر را 
در تاریکی فرو بردند. جان هالتکوئیســت، مدیر بخش تحلیل اطلاعات در شرکت امنیتی فایرآی 
درباره این ماجرا می گوید: »قطعی برق چیزی نیست که بتوان نادیده اش گرفت. اوکراینی ها بعد از 
این حمله - و حمله بعدی به پایتخت - متوجه جدیت اوضاع شدند.« اکثریت مردم در امريكا یا 
اروپا از جدیت خطرات حملات بزرگ سایبری بی اطلاع اند و اصلا نمی دانند که چنین حملاتی به 
صورت روتین اتفاق می افتد. مثلا سال گذشته شماره تأمین اجتماعی، آدرس و تاریخ تولد نیمی 
از مردم امريكا از شرکت اعتبارســنجی اکوئیفاکس دزدیده شد، اما بعد از خوابیدن جنجال های 
رسانه ای چیز خاصی تغییر نکرد. رئیس اکوئیفاکس اگرچه استعفا کرد و پاداش سال ۲۰۱۷ خود 
را نگرفت، اما بســته بازنشستگی به ارزش دست کم ۱۸ میلیون دلار دریافت کرد.  اما آن شکل از 
حملات سایبری - مثل ماجرای اوکراین - که جامعه و شرکت ها را متوجه جدیت اوضاع می کند 
به زودی اتفاق می افتد. کارشناسان امنیتی چنین هک هایی را حملات سایبر- فیزیکی نام گذاری 
کرده اند چون تبعات آن در دنیای واقعی دیده خواهد شد: این حملات به دولت ها و افراد خسارت 
مالی وارد می کنند و حتی باعث مرگ می شوند. متخصصان شواهدی را یافته اند که نشان می دهد 
همان هکرهایی که به اوکراین حمله کردند به آرامی وارد سیستم هایی شده اند که شبکه برق امريكا 
را مدیریت می کنند. در ۲۰ اکتبر اف بی آی و وزارت امنیت داخلی با انتشار هشداری اعلام کردند 
که یک حمله چندمرحله ای با هدف نفوذ در سیستم کنترل صنعتی در زیرساخت های حساس 
در حوزه های »انرژی، آب، هواپیمایی، اتمی و بخش های تولید« انجام شــده است. حمله سایبری 
به زیرساخت ها کار به شدت دشواری است. اکثر شبکه های الکتریکی مجموعه ای از سیستم های 
درهم تنیده آنلاین و آفلاین هستند و بعضی از این سیستم ها چندین دهه عمر دارند. طبق اعلام 

متخصصان امنیتی فقط ۵ کشور در دنیا توانایی هک چنین سیستم هایی را دارند: امريكا، چین، 
روسیه، کره شــمالی و ایران! تا آنجا که ما می دانیم هیچ کدام از این کشورها تاکنون نتوانسته اند 
سیســتم آفلاین شبکه برق امريكا را از کار بیندازند. در صورت انجام چنین حمله ای شرکت های 
امريكایی اصلا آمادگی مقابله با آن را ندارند. سیستم های کنترل صنعتی در طول سال های اخیر 
به اینترنت متصل شده اند اما کسی واقعا به طور جدی به فکر تامین امنیت آنلاین آنها نبوده است. 
برخی از نرم افزارهای تجاری مورد استفاده کاربران اینترنت به طور روزانه آپدیت می  شوند تا جلوی 
ضعف های امنیتی شان گرفته شود. اما ضعف های امنیتی شناخته شده بعضی نیروگاه ها سال هاست 
که ترمیم نشده  است. به گفته مارینا کروتوفیل، متخصص اوکراینی فایرآی، »دلیل اصلی چنین 
بی توجهی اي این است که سازنده، نصاب و اپراتور سیستم مسئولیت به روزرسانی نرم افزارها را گردن 
گروه دیگر می اندازد. قبلا امنیت سیستم اهمیت نداشت چون به آن نیاز نبود.« روی وضعیت آنلاین 
تعدادی از سیستم های زیرساختی بسیار مهم، مثل انبارها و خط  لوله های گاز طبیعی در امريكا 

تقریبا هیچ نظارتی صورت نمی گیرد.
هکرهای روس در این میان به نوآوری های خود ادامه می دهند. به گفته کروتوفیل تعداد زیادی از 
هکرهای سطح پایین و میان رده که قبلا برای کامپیوترهای ویندوز ویروس می نوشتند و اطلاعاتشان 

را سرقت می کردند حالا بدافزار طراحی می کنند تا سیستم های برق را تحت کنترل بگیرند. 
تاکنون اوکراین هدف اصلی هکرهای روس بوده است. متخصصان امنیتی غربی به این هکرهای 
خاص روسی نام Sandworm را داده اند. این هکرها تابستان امسال حمله سنگینی را به اوکراین 
 Petya ســازمان دادند که این کشور را مدت کوتاهی فلج کرد. گروه از یک باج افزار مشهور با نام
اســتفاده کرد که اصولا با حمله به کامپیوتر هدف و قفل کردن اطلاعــات آن، از فرد قربانی باج 
می خواهد. این بار هکرها با نوع تازه ای از این باج افزار NotPetya دســت به حمله زدند که خیلی 
ساده اطلاعات را پاک می کرد. هکرها با هدف قرار دادن برنامه  مورد استفاده اوکراینی ها برای پرکردن 
اوراق مالیاتی، ویروس را پخش کردند. آنها سپس سیستم نظارت بر وضعیت ارتعاشات چرنوبیل 
را تحت کنترل گرفتند و بخشی از سیستم دارویی، بانک ها، فرودگاه ها و دفاتر دولتی آسیب دید. 

کروتوفیل توضیح می دهد: »شبیه هیچ چیزی که تا به حال دیده بودیم نبود. کل کشور فلج شد.«
برخی شواهد نشان می دهد که حملات به اوکراین دست گرمی هکرهای روسی برای حمله به 
امريكا بوده است. طبق اعلام فایرآی، کدهای گروه Sandworm اخیرا در کامپیوترهای سیستم 
برق امريكا دیده شده است. در ماه جولای در گزارشی دیگر اعلام شد یک گروه هکر دیگر - که به 
گفته نهادهای امنیتی امريكایی اهل روسیه بوده اند - توانسته اند به کامپیوترهای چند نیروگاه برق و 
حتی یک نیروگاه اتمی در کانزاس نفوذ کنند. هکرهای روس البته هیچ حرکت خرابکارانه ای در این 
حملات انجام نداده اند. همان توازنی که صلح اتمی میان امريكا و روسیه را پابرجا نگاه می دارد جلوی 
حملات سایبر- فیزیکی طرفین را به هم گرفته است. اگر روسیه به امريكا حمله کند امريكا هم با 
ویروســی مشابه استاکس نت -که در سال ۲۰۰۹ توسط امريكا و رژیم اسرائیل با هدف خرابکاری 
در برنامه اتمی ایران طراحی شد - به آنها حمله خواهد کرد. جالب اینجاست كه طبق اعلام وزارت 
دادگستری امريكا در سال ۲۰۱۶ هکرهای ایرانی هم توانسته اند به سیستم های زیرساختی امريكایی 

نفوذ کنند و مثلا کنترل یک سد در حومه نیویورک سیتی را در دست بگیرند.
مارتین لیبیکی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب »فضای سایبر در صلح و جنگ« می گوید که 
نگران است یک حمله سایبری به هرکدام از این کشورها، به جنگ واقعی ختم شود. »ترس شماره 
يك من پیامدهای مستقیم حمله سایبری نیست. اگر ما وارد تنش با یک کشور بشویم و بعد حمله 
سایبری رخ بدهد احتمال واکنش شدید ما وجود دارد و بعد آنها هم واکنش شدید نشان خواهند 

داد.« 

منبع  فوربز 

چرا باید خواند:
حملات سایبری 

آرام آرام به حملات 
سایبر- فیزیکی تبدیل 

می شوند. آیا در سال 
۲۰۱۸ شاهد »پرل 

هاربر سایبر« خواهیم 
بود؟ 
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چراغ ها را هکرها خاموش می کنند
در سال 2018 هکرهای وابسته به دولت ها ضربات سختی را به زیرساخت های کشورهای رقیب وارد می کنند

آینده پژوهی
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اقتصاددان هایی مثل من همواره با پرســش هایی مواجه می شــوند که 
قرار اســت تصمیم گیری شــرکت ها، افراد و نهادهــا را در حوزه هایی مثل 
سرمایه گذاری، آموزش و مشاغل و نیز سیاست گذاری ها تحت تاثیر قرار دهد. 
در اکثر موارد، نمی توان پاسخ کاملا مشخصی به پرسش کنندگان داد. اما وقتی 
اطلاعات مفید و کافی در دست باشد، می توان روندها را در اقتصادها، بازارها و 

تکنولوژی مشاهده کرد و حدس هایی نسبتا منطقی زد.
سال ۲۰۱۷ برای جهان توسعه یافته احتمالا به عنوان سال تناقض در یادها 
خواهد ماند. در این ســال، بسیاری از اقتصادهای جهان شاهد افزایش رشد 
و در عین حال شــاهد بروز شکاف های سیاسی و چندقطبی شدن در عرصه 
داخلی و بین المللی بودند. در درازمدت، احتمالش کم است که بتوان عملکرد 
اقتصادی را از تاثیر نیروهای سیاسی و اجتماعی مصون نگه داشت. اما واقعیت 
این است که تا اینجا، بازارها و اقتصادها تاحدی خطر بی نظمی سیاسی را از سر 

گذرانده اند و خطر عقب گرد شدید در کوتاه مدت نیز کم است. 
یک اســتثنای این قضیه، انگلیس است که روند ناهنجار و تفرقه برانگیز 
برگزیت را برای خروج از اتحادیه اروپا پیش رو دارد. در آن سو نیز آنگلا مرکل 
صدراعظم آلمان قرار دارد که موقعیتش در داخل این کشــور به دلیل عدم 
شــکل گیری ائتلاف مناسب به شدت تضعیف شده است. این وضعیت اصلا 
برای انگلیس یا اروپا خوب نیســت چون اتحادیه اروپا برای انجام اصلاحات 

وحدت بخش به دو کشور آلمان و فرانسه نیاز جدی دارد. 
در آسیا اما شــی جین پینگ رئیس جمهور چین در موقعیتی قوی تر از 
همیشه قرار دارد. انتظار می رود که مصرف بیشتر و ابداعات بیشتر و مدیریت 
موثر بی تعادلی ها قادر به جلو راندن رشد اقتصادی چین باشد. هند نیز ظاهرا 
همچنان در راه رشد و اصلاحات است. در کنار رشد این اقتصادهای پرجمعیت، 

اقتصادهای دیگر در آسیا و فراتر از آن هم در حال رشد خواهند بود.
در عرصه تکنولوژی و به خصوص تکنولوژی دیجیتال، چین و امریکا در 
سال های پیش رو قدرت غالب جهان خواهند بود و به پژوهش های گسترده 
در این حوزه ادامه خواهند داد و پس از تجاری شــدنِ ابداعاتی که از دل این 
پژوهش ها درمی آید، ســود سرشاری نصیبشان خواهد شد. این دو کشور در 
عین حال پلت فرم های عظیمی برای تعامل اقتصادی و اجتماعی در اختیار 
دارند که از عواملی مانند تاثیرات شبکه ای، از بین رفتن شکاف های اطلاعاتی و 
مهم تر از همه، قابلیت های هوش مصنوعی و استفاده از آن در تولید اطلاعات 

ارزشمند سود خواهند برد.
این پلت فرم ها تنها به خودی خود ســودآور نیستند، بلکه مجموعه ای از 
فرصت ها را برای الگوهای جدید کســب و کار در حوزه هایی مثل تبلیغات، 
لجستیک و بخش مالی فراهم می کنند. در چنین شرایطی، اقتصادهایی مثل 
اقتصادهای اتحادیه اروپا که چنین پلت فرم هایی را در اختیار ندارند کاملا ضرر 
خواهند کرد چون حتی در اقتصادهای امریکای لاتین هم اوضاع رو به جلوتر 

از اروپا است.
در بخش سیستم های آنلاین پرداخت، چین همچنان حرف اول را خواهد 
زد. بخش اعظم جمعیت چین از پرداخت نقدی مستقیما وارد پرداخت های 
آنلاین موبایلی شــده اند و هرگز اســتفاده از چک و کارت اعتباری را تجربه 
نکرده اند. به نظر می رســد که در این حوزه، هیچ کشــوری قادر به برابری با 

چین نباشد. مثلا در همین ماه های اخیر، جشنواره سالانه خرید مجردها در 
چین به صورت آنلاین برگزار شد و ابعاد شگفت آوری داشت. پلت فرم پیشرو 
پرداخت آنلاین در چین - یعنی علی پیِ- در جریان این جشنواره در هر ثانیه 
۲۵۶ هزار پرداخت آنلاین را مدیریت کرد که در نوع خود در دنیا بی سابقه بود. 
علی پیِ در حال گسترش به کشورهای دیگر آسیایی نیز هست و حوزه های 
مختلف خدمات مالی مثل ارزیابی اعتباری، مدیریت دارایی و بیمه را نیز در 
آینده تحت پوشش قرار خواهد داد. مجموعه این تحولات در جهان حاکی از 
آن اســت که جایی برای برگشت وجود ندارد و اقتصادهای دنیا با سرعت در 

حال حرکت به جلو هستند.
در نگاهی عمیق تر می توان به وضوح دید که اقتصادهای توســعه یافته و 
در حال توســعه چاره ای در آینده ندارند جز اینکه به ســمت الگوهای رشد 
جامع تر حرکت کنند. در عین حال، دلایل زیادی برای آنکه نسبت به آینده 
خوش بین باشیم وجود دارد. یکی از مهم ترین آنها این است که توافقی نسبی 
در میان اقتصادهای توســعه یافته و نوظهور برای حفظ فضای باز در اقتصاد 
جهانی وجود دارد. البته امریکای تحت رهبری دونالد ترامپ در این خصوص 
استثنا است. ظاهرا ترامپ در تلاش برای عقب نشینی از هرچیزی است که 
امریکا در گذشــته در عرصه همکاری بین المللی به آن متعهد شــده است. 
در چنین شــرایطی امریکا را نمی توان نیروی مثبت در مدیریت تعامل های 

بین المللی تلقی کرد. 
به صورت خلاصه می توان گفت که اقتصاد جهانی در ماه ها و ســال های 
آینده با چالش هایی جدی مواجه خواهد شــد و آن چالشی که پررنگ تر از 
بقیه به نظر می رسد، کوه بدهی هایی است که بازارها را دچار نگرانی می کند و 
درنتیجه، آسیب پذیری سیستم را در برابر شوک های بی ثبات کننده بالا می برد. 
اما سناریوی اصلی ظاهرا همان طور تداوم خواهد یافت و تشنج بزرگی در افق 
آینده مشاهده نمی شــود. قدرت و نفوذ اقتصادی همچنان از غرب به شرق 
منتقل خواهد شــد، اما تغییر رادیکالی در عرصه الگوهای مشاغل، درآمد و 
قطبی شدگی های اجتماعی - به خصوص در کشورهای توسعه یافته- مشاهده 

نخواهد شد. 

منبع  ژاپن تایمز 

چرا باید خواند:
بخوانید تا ببینید در 
سال جدید میلادی 
چه تحولاتی در 
انتظار اقتصاد جهانی 
است و اقتصادهای 
توسعه یافته و در 
حال توسعه در 
چه موقعیتی قرار 
خواهند گرفت.
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تشنجی در کار نیست
پیش بینی هایی درباره اقتصاد جهان در سال 2018

پرداخت با موبایل در بازاری در پکن

مایکل اسپنس
برندهنوبلاقتصادواستاد
اقتصاددردانشکدهبیزینس
استرندردانشگاهنیویورک

یک دلیل برای خوش بینی به آینده این است که توافقی نسبی در 
میان اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور برای حفظ فضای باز در 
اقتصاد جهانی وجود دارد.
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دهه هاســت که امریکا نفوذ خود در نقــاط مختلف جهان را 
همیشگی و بی رقیب فرض می کند. اما این روزها بر کسی پوشیده 
نیســت که اوضاع به سرعت در حال تغییر است. آن نظم جهانی 
که برای مدت درازی همه کفه ها را به نفع غرب سنگین کرده بود 
حالا با اتحادهایی نانوشته از سمت شرق مواجه است و امریکا نیز 
دیگــر چاره ای جز پذیرش آنها نمی بیند. قدرت هایی مثل چین و 
روسیه در مقابل امریکا به قطب هایی مهم بدل شده اند و به دنبال 
حیاط خلوت هایی در سراســر دنیا برای خود هستند. پرسشی که 
حالا مطرح می شود این است که آیا این شکاف شرق و غرب خود 
را در آینده به شکل رقابتی طبیعی در عرصه ژئوپلیتیک به نمایش 
خواهد گذاشــت یا اینکه به دوران دوقطبی جنگ سرد شباهت 

خواهد یافت؟
در ظاهر این طور به نظر می رســد که توازی چندانی با دوران 
جنگ سرد وجود ندارد. از یک سو قدرت هایی مثل چین و روسیه 
دیگر ایدئولوژی خاصی را به نقاط دیگر جهان صادر نمی کنند و از 
سوی دیگر، امریکا در حال حاضر اکثر اتحادهای مورد نظر خود را 
به صورت رسمی شکل می دهد و وفاداری متحدانش دائم در حال 
تغییر نیست. در عین حال، نسخه های مختلفی از سرمایه داری در 
کشورهای دنیا جواب داده و باعث ادغام موثر در اقتصاد جهانی شده 
است. در ضمن، برخلاف دوران کمونیسم به نظر نمی رسد که چین 
و روسیه منافع مشترک خیلی زیادی داشته باشند و حتی تضاد 

منافع در موارد زیادی بین آنها دیده می شود. 
اما این فقط یک نگاه سطحی است. شکاف بین شرق و غرب در 
جهان امروز را باید از زوایای دیگری دید. روسیه و چین به صورت 
رسمی متحد نیستند اما تقریبا در بسیاری از موضوعات مهم امنیتی 

منبع   استراتفور 

چرا باید خواند:
بخوانید تا ببینید 
چرا در آینده جهان، 
کشورها با هم قطع 
رابطه نمی کنند 
و اتحادهای 
آسان گیرانه تر جای 
تفکرهای دوقطبی را 
می گیرند.
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نظم نوین آسیایی چطور دنیای آینده را پیش می برد؟
پیش بینی هایی درباره اتحادهای غیررسمی، نسخه های نوین سرمایه داری و زوال نهادها

سارانگ شیدور
استاددانشگاهتگزاسو

تحلیلگرارشدبینالمللیدر
موسسهاستراتفور

ترجمه فرزانه سالمی

امروزی با هم مواضع مشابهی دارند. هردو در ابتدای مداخله نظامی 
ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱ موضعی بی طرف و سپس مخالف اتخاذ 
کردند. هردو نسبتا مواضع مشابهی در مورد مناقشه سوریه داشته اند. 
هردو در باب حل و فصل بحران شبه جزیره کره پیشنهاد داده اند که 
برنامه موشکی و هسته ای کره شمالی به حال تعلیق دربیاید اما در 
مقابل، مانورهای نظامی مشترک کره جنوبی و امریکا نیز متوقف 
شــود. هم روسیه و هم چین به شدت با لغو توافق هسته ای ایران 
مخالف هستند. هردوی آنها به شدت با استقرار سیستم های دفاع 
موشکی امریکا در اروپای مرکزی  و آسیا مخالف اند. آنها همچنین 
به دکترین امریکا مبنی بر اینکه »مداخله نظامی عملا مسئولیتی 
است که برای حفاظت از متحدان خود به عهده داریم« انتقاد دارند. 
این نزدیکی مواضع سیاسی در حدی بود که حتی در شرایطی که 
کشورهای غربی از عملکرد روسیه در اوکراین انتقاد می کردند، چین 

موضعی علیه روسیه نگرفت. 
مواضع روسیه و چین در عرصه دفاعی نیز ظاهرا شباهت زیادی 
دارد. این دو کشور مانورهای نظامی مشترکی را در مناطقی نامعمول 
مثل دریای بالتیک و مدیترانه صورت داده اند و حتی آب های مورد 
مناقشه ای مثل دریای ژاپن و دریای چین جنوبی هم از این مانورها 
کنار گذاشته نشده اند. معاملات اسلحه بین دو کشور چین و روسیه 
نیز در حال افزایش است. فروش سلاح های روسی به چین از سال 
۲۰۰۲ رو به افزایش گذاشت و در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ کاهش 
یافت اما حالا دوباره رو به اوج است. روسیه همچنین پیچیده ترین 
سیستم های خود مثل هواپیمای اس یو ۳۵ و نیز سیستم موشکی 

زمین به هوای اس ۴۰۰ را به همسایه آسیایی خود فروخته است.
روسیه و چین در عین حال در سال های اخیر معاهدات بزرگ 

اردوغان، پوتین و روحانی در نشست سوچی روسیه
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روسیه و چین درواقع می خواهند خود را از نظم 
بین المللی تجارت و امور مالی که غلبه دلار امریکا را به 
همراه دارد، خارج کنند.

مخالفان چه می گویند: نگاه منفی غرب به چین

مجله بلومبرگ معتقد است که چین دارد یک اکوسیستم بین المللی برای خودش می سازد؛ 
و این اکوسیستم باعث شده که تجارت جهانی دوشقه شود: یک سمت آن امریکا و اتحادیه اروپا 
قرار داشته باشند و سمت دیگر، حول محور چین بچرخد. مشکلِ این نسخه از جهانی شدن که 
چین دارد دنبالش می کند این است: چین خواهان ایجاد بلوک اقتصادی جداگانه ای از غرب است 
که شرکت ها و تکنولوژی های مسلط بر آن از چین بیایند و قوانین و نهادها و الگوهای تجاری اش 
را چین تعیین کرده باشد. چین می خواهد صنایع آینده اش - از ربوتیکز گرفته تا خودروهای 
الکتریک- توسط شــرکت های خودش و با کمک دولتی پا بگیرند و رقیب شرکت های غربی 
باشند و درنهایت، این شرکت ها را از بازار چین خارج کنند. این در حالی است که بازیگران چینی 
مثل وی چت یا علی بابا لزوما در بازارهای غربی موفق ظاهر نشده اند. مثلا علی بابا غول تجارت 
الکترونیک چین یک پلت فرم خرید آنلاین در امریکا راه انداخت که موفقیت زیادی نداشت و 
یک سال دوام آورد. وی چت هم که در چین بیش از یک میلیارد کاربر دارد، به رغم تلاش های 

گسترده در بازار نتوانسته چندان فراتر از مرزهای چین برود و به بازیگزی جهانی تبدیل شود.

زیادی در عرصه انرژی با یکدیگر به امضا رســانده اند. نفت روسیه 
سهم فزاینده ای از انرژی مورد نیاز چین در سال های اخیر را تشکیل 
داده و در ســال ۲۰۱۶ میلادی روسیه به بزرگ ترین تامین کننده 
نفت چین تبدیل شد. در مقابل، چین هم سرمایه گذاری های قابل 
توجهی را در صنعت نفت روسیه آغاز کرده و بانک های دولتی چین 
نیز در حال تامین هزینه خط لوله های بین دو کشور هستند. پکن 
همچنین اخیرا سهم بزرگی را در روس نفت -غول نفتی روسیه- 
در کنتــرل خود گرفت. صادرات گاز طبیعی روســیه - از جمله 
گاز طبیعــی مایع یا همان ال ان جی- به چین نیز در حال افزایش 
اســت. این اقدامات همگی ریشه در یک اســتراتژی بزرگ دارند: 
روســیه و چین دارند یکدیگر را در امضای توافق نامه های انرژی و 
سرمایه گذاری های بزرگ در اولویت قرار می دهند؛ چون می خواهند 
وابســتگی خود را به مناطقی که امریکا بر آنها غلبه دارد کاهش 

بدهند.
روســیه و چین به خاطر ذخایر عظیم انرژی و نیازهای عظیم 
صنایع دفاعی خود قادر هســتند چالشــی همیشــگی را پیش 
روی امریــکا بگذارند. اما هردوی آنها تــلاش کرده اند این چالش 
را به حوزه های مالی و پولی نیز بکشــانند. روسیه و چین درواقع 
می خواهند خود را از نظم بین المللی تجارت و امور مالی که غلبه 
دلار را بــه همراه دارد، خارج کنند. چین حتی موفق شــده که تا 
حدی از سیستم سوئیفت معاملات بانک داری جهانی خارج کند 
و این کار را با ایجاد سیستم معاملات خود )سی آی پی اس( انجام 
داده اســت. روسیه هم می خواهد روش مشابهی را دنبال کند و بر 
این اســاس، به دنبال ایجاد شبکه آلترناتیو مالی بوده است. از آن 
مهم تر اینکه یوان چین اخیرا وارد ســبد حق برداشت مخصوص 
)در صندوق بین المللی پول( شــده است. این یعنی که وابستگی 
واحدهای پول آســیایی به دلار می تواند کاهش بیابد و یوان جای 

آن را بگیرد.
چین در عین حال برنامه دارد که قراردادهایی نفتی را برای آینده 
به یوان تدوین کند، بــه طوری که ارزش آنها قابل تبدیل به طلا 
باشد. این مسئله در کنار تصمیم پکن و مسکو برای تقویت ذخایر 
طلایشان به این معنی است که آنها می خواهند در زمانی در آینده، 
خود را  به استاندارد طلا معطوف کنند. )تبدیل پذیر بودنِ طلا یک 
گام مهم میانی به سمت تقویت اعتماد سرمایه گذاران به واحدهای 
پولی مثل یوان اســت که هنوز از معضلاتی در کشــور مبدأ خود 
آسیب می بینند.( جدی بودن این تلاش ها از سوی چین و روسیه به 
وضوح نشان می دهد که این کشورها می خواهند حتما از سیستمی 

که تحت غلبه دلار امریکا است بیرون بیایند.
البته شکی نیست که روسیه و چین در جنبه هایی از پیشرفت 
تکنولوژیک،  نوآوری و قدرت جهانی از امریکا عقب هستند. اما این 
شــکاف دارد کم کم به خصوص توسط چین پر می شود. چین در 
تکنولوژی های مربوط بــه انرژی های تجدیدپذیر، بیوتکنولوژی و 
نیز هوش مصنوعی ســرمایه گذاری های عظیمــی کرده و امریکا 
به وضوح این وضــع را تهدیدی علیه خود می بیند. در عین حال 
به نظر نمی رســد که چین و روسیه، هدف بســیار نزدیکشان را 
فرافکندن قدرت خود در هر گوشه از جهان قرار داده باشند. حتی 
به نظر می رسد آنها در وهله اول به دنبال بیشترین خودمختاری و 
رسیدن به حوزه نفوذی نسبی هستند که بخش هایی از خاورمیانه، 
اروپای شــرقی و آسیا را دربر بگیرد. آنها در عین حال می خواهند 

قانون گذاری های بین المللی از طریق نهادهای چندجانبه را تغییر 
دهند و نفوذ بیشتری در آنها به دست بیاورند. مثلا داشتن حق وتو 
در مورد مداخله های نظامی، داشتن کنترل بیشتر بر اداره جهانی 
اینترنت و نیز حفظ منافع آنها در طراحی نظم جدید امنیت جهانی 

به شدت از سوی چین و روسیه دنبال می شود.

J چطور این طور شد؟
واقعیت این است که چین و روسیه متحدانی طبیعی نیستند. آنها 
سابقه ای طولانی از اختلاف نظر در مسائل مختلف دارند و در عین 
حال در سه حوزه مهم دچار تضاد منافع هستند: منافع آنها در مورد 
حیاط خلوت هایشان در آسیای مرکزی با هم فرق دارد؛ رقابت آنها در 
حوزه تسلیحاتی شدید است؛ و وزنه قدرت بین دو کشور دارد بیشتر 

و بیشتر به نفع چین سنگین می شود.
در توضیح حوزه اول باید گفت که روسیه و چین نقش هایی کاملا 
متفاوت در آسیای مرکزی ایفا می کنند. روسیه با تاسیس معاهده امنیت 

لاوروف و تیلرسون، وزرای 
خارجه روسیه و امریکا 

چندان در کنار هم راحت به 
نظر نمی رسند.

اتحاد غیررسمی 
محور چین و 

روسیه می تواند 
به زودی به 

کشورهای دیگری 
نیز سرایت کند 
و ایران یکی از 

مهم ترین آنهاست
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آیندهپژوهی

حضور راست افراطی عملا برنامه های آنگلا مرکل برای ارتباط نزدیک تر با اتحادیه اروپا را به هم می ریزد چون این حزب 
اساسا به اتحادیه اروپا اعتقادی ندارد

مخالفان چه می گویند: عدم حل مناقشه ها تقصیر آنهاست

مجله راســت گرای نشنال اینترست امریکا در مورد قدرت فزاینده محور چین و روسیه بی 
تعارف نوشته: این روزها همه درباره لزوم ایجاد هارمونی در فضای جهانی صحبت می کنند و 
مقامات چینی هم در این خصوص زیاد حرف زده اند. اما جهان دارد در دو سطح حرکت می کند 
که نمی توان بین آنها هارمونی برقرار کرد. از یک سو نهادهای بین المللی و ساختارهای منطقه ای 
قرار دارند که موقعیت تعریف شده ای دارند. اما در کنار این نظام، بازیگران دیگری قدرت گرفته اند 
که لزوما ساختارهای سطح اول را نمی پذیرند و به دنبال نفوذ مخصوص به خودشان در عرصه 
جهانی هستند. عملکرد آنها باعث می شود که مناقشه های جهانی جنبه های پیچیده ای پیدا کند 
و با روش سنتی نهادهای بین المللی حل نشود. این یعنی که مناسبات بین المللی دارد از نظام 

چندقطبی به سمت نظام آشفته ای با بازیگران زیاد حرکت می کند.

تور آسیایی دونالد ترامپ

امریکا متحد 
بزرگش اتحادیه 
اروپا را به خاطر 

اختلاف نظر بر سر 
توافق هسته ای 
ایران، مناسبات 

تجاری و تغییرات 
اقلیمی از دست 

داده است

جمعی )سی اس تی اُ( به تضمین کننده امنیت در منطقه آسیای مرکزی 
بدل شــده است. این معاهده درواقع اتحادی رسمی است که تعهدات 
دفاعی مشترک در آن وجود دارد. روسیه همچنین با ساختن پایگاه های 
نظامی در قرقیزستان و تاجیکستان نقش خود را تقویت کرده و البته 

قزاقستان را نیز در سیستم دفاع هوایی خود وارد کرده است. 
در مقابل، چین دارد به شــریک اصلی کشــورهای مختلف در 
حوزه های انرژی و زیرساخت بدل می شود. برنامه عظیم جاده ابریشم 
جدید چین در حال اجرا اســت و پروژه های بزرگی نیز برای ساخت 
خط لوله های نفت و گاز -که چین را به همســایگانش در آســیای 
مرکــزی وصل کند- در جریان اســت. با تمام ایــن اوصاف، اوضاع 
جمهوری های آســیای مرکزی مثل دوران گذشته نیست و آنها در 
برابر این دو قدرت،  استقلال خود را نیز حفظ کرده اند. دو جمهوری 
ازبکستان و ترکمنستان نیز تا حدی خود را از قدرت روسیه و چین 

دور نگه داشته اند. 
در این میان،  پیشی گرفتن دائمی اقتصاد چین از همتای روس اش 
مسئله ای اســت که نمی توان آن را انکار کرد. این سبقت اقتصادی 
قاعدتا باید نگرانی زیادی در روســیه ایجاد می کرد اما این طور که از 
ظواهر برمی آید، روسیه واقعیت قدرت فزاینده چین در سطح جهان 

را پذیرفته اســت و شاید به همین دلیل با قرار گرفتن در کنار این 
کشور در یک محور مشترک مشکلی ندارد. در مقابل، چین هم جلوی 
تبدیل رقابت اقتصادی خود با روسیه را به جنگ سیاسی با این کشور 
گرفته است. آنها در مورد مسائل حساسیت برانگیزی مثل مناسباتشان 

با ژاپن هم سعی کرده اند دردسر جدی برای یکدیگر درست نکنند.

J حضور و غیاب متحدان شرقی
آیا اتحاد غیررســمی محور چین و روســیه می توانــد به زودی به 
کشــورهای دیگری نیز سرایت کند؟ کشوری که بیش از بقیه احتمال 
پیوســتنش به آنها می رود، ایران است. ایران که در موضعی مخالف با 
امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی قرار دارد تمایل خود را به بازآفرینی 
قواعد نظم فعلی جهانی بارها به نمایش گذاشته است. با آغاز پروژه های 
جاده ابریشــم جدید چین، ســرمایه گذاری های این کشور در ایران به 
وضوح افزایش یافته است. از سوی دیگر، ایران و روسیه به رغم اختلافاتی 
که داشته اند، در زمینه منافع امنیتی با هم نزدیکی دارند. مثلا در جریان 
مناقشه سوریه، آنها ظرف دو سال همکاری گسترده ای داشتند. حضور 
ایران در محور مشــترک روســیه و چین به این معنی است که یک 
قطب دیگر که دارنده ذخایر نفت و گاز است در کنار این دو کشور قرار 
می گیرد. این مسئله می تواند تلاش ها برای تغییر مسیر بازارهای انرژی 
جهانی از سمت دلار را تقویت کند. ایران در این چارچوب به گسترش 
مناسبات استراتژیک با روسیه و چین علاقه مند است اما تنها کشوری 

نیست که به نظم نوین در مقابل امریکا چشم دوخته است. 
کشورهایی مثل ترکیه، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش و تایلند هم 
به این محور علاقه مندند. مثلا ترکیه که عضو ناتو هم هســت، در 
ماه های اخیر همکاری نزدیکی با روسیه و ایران در خصوص مناقشه 
سوریه داشته است و در زمینه انرژی نیز به روسیه وابستگی زیادی 
دارد. اما اینکه ترکیه بخواهد تعهدات خود را در ناتو نادیده بگیرد و به 
محور مشترک روسیه و چین بپیوندد، بازی دشواری را می طلبد که 

نتیجه اش کاملا مشخص نیست.
پاکســتان نیز در دهه های اخیر به خصوص در زمینه تجارت و 
ســرمایه گذاری به چین نزدیک شــده اما همواره مناسبات امنیتی 
خود را با امریکا نیز حفظ کرده و البته رابطه پیچیده ای با ایران دارد. 
پاکستان که به وضوح با هند رقابت دارد می داند که اگر مناسباتش با 
امریکا و هند خدشه دار شود، بهترین گزینه برایش تقویت مناسبات 
با چین و روسیه خواهد بود. اما وضعیت مناسبات هند با چین نیز در 

تصمیم گیری های آینده پاکستان تاثیرگذار خواهد بود.
از آن سو، کشــورهایی مثل بنگلادش و سریلانکا قرار دارند که 
خواهان همکاری های گســترده با چین هستند اما در عین حال از 
اینکه همسایه شان هند را از این بابت ناراحت کنند نیز هراس دارند. 
با این اوصاف شاید بتوان گفت پیوستن کشورهای مختلف آسیایی 
به محور شرقی چین و روسیه هم فراز و نشیب های خودش را دارد 
و نمی توان آینده آن را پیش بینی کرد اما در گســترش این محور و 

قدرت گرفتن آن در برابر غرب تقریبا شکی وجود ندارد.

J متحدان سنتی امریکا کجا رفتند؟
در این میان، امریکا هم نتوانســته از بلــوک مورد نظر خودش 
اتحادهای موثری در برابر چین حاصل کند. یکی از مهم ترین متحدان 
امریکا در آسیا - یعنی کره جنوبی- به شدت با مداخله نظامی امریکا 
در کره شمالی مخالف است و از این بابت، موضعی مشابه چین دارد. 
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سبقت اقتصادی سریع چین قاعدتا باید نگرانی زیادی در روسیه 
ایجاد می کرد اما ظاهرا روسیه واقعیت قدرت فزاینده چین در 
سطح جهان را پذیرفته است.

همچنین ترکیه که زمانی متحد مهمی برای امریکا بود در حال حاضر 
در جبهه مخالف قرار دارد. اســترالیا به صورت سنتی متحد امریکا 
محسوب می شد اما اکنون چنان مناسبات تجاری گسترده ای با چین 
دارد که دیگر نمی تواند آن نقش سابق را به شکل کامل ادامه بدهد. 
امریکا همچنین متحدان آسیایی کوچک تری مثل فیلیپین را به دلیل 

مراودات تجاری آنها با چین از دست داده است. 
اما از همه بدتر، روابط امریکا با اتحادیه اروپا اســت. شکاف های 
عمیقــی بین امریکا و اتحادیه اروپا بر ســر توافق هســته ای ایران، 
مناســبات تجاری و تغییرات اقلیمی رخ داده است و حضور دونالد 
ترامپ بر ســر قدرت به شدت اروپایی ها را آزرده کرده است. فضای 
جدید در سیاســت امریکا به این معنی است که این کشور دائما از 
زیر بار معاهدات تجاری و مسئولیت های بین المللی اش شانه خالی 
خواهد کرد و در این زمینه برای رهبران سایر کشورهای غربی دردسر 
خواهد آفرید. از سوی دیگر، برخی کشورها در اروپای شرقی از جمله 
مجارســتان با روی کار آمدن رهبران ناسیونالیست و پوپولیست به 
سمت روسیه کشانده شده اند. از همه مهم تر هم آلمان است که امریکا 

همواره آن را به بی عملی در برابر قدرت روسیه متهم کرده است. 
اما امریکا در جهت متحدسازی نیز موفقیت هایی کسب کرده 
است. مثلا این کشور مناسبات خود را با هند، ویتنام، ژاپن و لهستان 
تقویت کرده تا در برابر نفوذ چین و روســیه در آسیا و نیز اروپای 
شرقی قد علم کند. همچنین در شرایطی که اکثر کشورهای اروپایی 
به دلیل برگزیت با انگلیس مناسبات سردتری پیدا کرده اند، دولت 

ترامپ خواهان همکاری نزدیک تر با دولت ترزا می است. 

J آینده جهان از آنچه فکر می کنید متنوع تر است
با بررسی مجموعه این اوضاع در شــرق و غرب جهان، دوباره 
این پرســش در خصوص آینده دنیا مطرح می شود: آیا جهان باز 
هم دوقطبی خواهد شد؟ نظر بسیاری از کارشناسان این است که 
دوقطبی شدگی تنها به شکلی تقلیل یافته می تواند در آینده دنیا 
اتفاق بیفتد و چیزی مشابه شرایط جنگ سرد دوباره رخ نخواهد 
داد. در چنین وضعیتی، قطب های موجود در جهان شامل اعضای 
متنوع تری خواهند بود. به عنوان مثال، ممکن است کشورهایی مثل 
چین، روسیه و ایران در یک قطب و کشورهایی مثل امریکا، انگلیس 
و ژاپن در قطبی دیگر قرار بگیرند. کشورهای دیگر نیز همواره به 
دو سوی این قطب اضافه خواهند شد اما تاثیر قدرت های قاهر در 
هریک از این قطب ها کمتر از تاثیری خواهد بود که این کشورها 

می توانستند در دوران جنگ سرد به نمایش بگذارند.
 نکته دیگر هم این است که در آینده جهان، احتمال قطع رابطه 
اعضای هریک از قطب ها با کشورهای قطب مقابل کم است. مناسبات 
بین کشــورهای مختلف دنیا کم و بیش ادامــه خواهد یافت چون 
مناسبات تجاری برای همه آنها اهمیت دارد. از سوی دیگر، بازیگران 
غیرحکومتــی و ائتلاف های کوچک نیز در این فضای تجاری حضور 
دارند و بنابراین همه چیز نمی تواند بر مبنای سیاست های قطبی پیش 
برود. این شرایط، قدرت کشورهای اصلی را در میدان کم خواهد کرد 
و تشکیل اتحادهایی بر مبنای موارد کاملا مشخص در دنیا را به هنجار 
تبدیل خواهد کرد. این وضعیتی است که در دوران جنگ سرد و به 

دلیل تمایز شدید دو قطب متخاصم اصلا نمی شد تصورش کرد.
نکته دیگر این اســت که بازیگران غیرحکومتــی از دهه ۱۹۹۰ 
به بعد با قدرت زیادی وارد عرصه جهانی شــده اند و نشانه ای هم از 

کم شــدن نفوذ آنها در دست نیست. شرکت های بزرگ تکنولوژیک، 
شــبکه های خلافکار، گروه های محیط زیســتی، گروه های حقوق 
مدنی و ســایر بازیگران در آینده نیز به تضعیف نظام ملت-کشوری 
و تصمیم گیری های آن در ســطح جهانی ادامه خواهند داد و درواقع 

موضع خود را تقویت خواهند کرد.
با این اوصاف، احتمالش زیاد است که نهادهای کنونی اداره جهان 
نیز به تدریج یا نقششان تقلیل پیدا کند یا از بین بروند. علت هم این 
خواهد بود که بازیگران و رقبا در عرصه جهانی آن قدر زیاد خواهند شد 
که راهی برای اداره آنها به روش قدیم وجود نخواهد داشت و نهادهای 

سنتی اداره جهان را به ورطه زوال خواهند کشاند.
اما امروزه مانع بزرگی بر ســر راه ظهور فضای دوقطبی در جهان 
نیز وجــود دارد: اینکه اقتصادهای امریکا و چین از خیلی جهات در 

هم تنیده شده اند. البته اگر سیاست های 
حمایتگرانه داخلی مانند سیاســت های 
دولت ترامپ بخواهد ادامه پیدا کند و دو 
کشور از لحاظ تکنولوژیک نیز به شدت 
از یکدیگر فاصله بگیرند، ممکن اســت 
راه امریکا و چین کاملا از هم جدا شــود 
و درهم تنیدگی اقتصاد آنها نیز به تدریج 

کم شود. 
در هر صورت، آینده جهان به شکلی 
خواهد بود که امریکا آمادگی مواجهه با 
آن را نخواهد داشــت. در چنین دنیایی، 
قدرت های مختلف در اقصا نقاط جهان 
قادر به اتصال خود به قدرت های بزرگ تر 
خواهند بــود و درجات تعهد به اتحادها 
نیز با هم تفاوت زیادی خواهد داشت. در 
چنین شرایطی، ابزارهای قدیمی امریکایی 
مثــل مداخلــه نظامــی و تحریم های 
یک جانبه جــواب نخواهد داد و ضرباتی 
که تجارت از چنین سیاست هایی خواهد 

خورد نیز جبران ناپذیر خواهد بود. 

مانور روسیه و چین در 
مدیترانه، سال 2015

محور شرق می خواهد 
قانون گذاری های بین المللی 
از طریق نهادهای چندجانبه 
را تغییر دهد و مثلا در مورد 
مداخله های نظامی، داشتن 
کنترل بیشتر بر اداره جهانی 
اینترنت و نیز طراحی نظم 
جدید امنیت جهانی نقش 
زیادی داشته باشد

روحانی، شی  جین پینگ و پوتین در اکسپوی شانگهای، سال 2014
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آیندهپژوهی

1
دموکرات ها نمی توانند

همان طور که هیلاری کلینتون آرای مردمی بیشتری از ترامپ به دست آورد، ایالت ها را 
به او باخت، دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای کنگره در ســال ۲۰۱۸ به لحاظ تعداد 
آرا برنده خواهند شد اما این برای بازپس گیری کنگره کافی نخواهد بود. شرایط جمعیتی 
شــهرها و شهرک های امریکا اجازه نخواهد داد که آنها به تعداد کافی نماینده به کنگره 

بفرستند و قرار نیست نانسی پلوسی دوباره رئیس مجلس نمایندگان شود.

۲
سقوط ترزا می

رسوایی های آزار جنسی در پارلمان انگلیس و همچنین اختلاف نظر شدید بر سر برگزیت 
در کنار هم آن قدر قدرت خواهند داشــت که باعث سقوط دولت ترزا می بشوند. بعد از 
او جرمی کوربین از حزب کارگر نخســت وزیر خواهد شد و تلاش خواهد کرد مذاکرات 
برگزیت را به ســرانجام برساند )با این امید که خارج از بازار مشترک »نيولیبرالیستی« 
اتحادیه اروپا، اقتصاد سوسیالیستی تری راه بیندازد(. بازارهای مالی انگلیس از این روند 

ضربه شدیدی خواهند خورد.

3
ضربه ای دیگر به اتحادیه اروپا

محتمل ترین نتیجه انتخابات ایتالیا در اوایل ســال ۲۰۱۸ تشــکیل دولت ائتلافی بین 
گروه های میانه حزب دموکراتیک و فورزا ایتالیاست. اما جنبش دست راستی و ضدیوروی 
پنج ســتاره هم در نظرســنجی ها وضعیت خوبی دارد. لوئیجی دی مایو، رهبر ۳۱ساله 
پوپولیست ها قصد دارد تعداد زیادی از قوانین اتحادیه اروپا را لغو کند )و در نهایت ایتالیا 
را از اتحادیــه بیرون بیاورد(. در این میان دادگاه های اســپانیا کارلس پوجدمون، رهبر 

جدایی طلب کاتالونیا را به اتهام شورش محاکمه خواهند کرد.

4
اوج گیری هند

اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸ رشد آرامی را تجربه خواهد کرد اما اوضاع هند متفاوت است. 
بعد از رشد ۷.۱درصدی در سال ۲۰۱۶ و رشد کندتر ۶.۷درصدی در سال ۲۰۱۷، انتظار 
می رود اقتصاد هند رشد باورنکردنی ۷.۴درصدی را تجربه کند )رشد چین در سال ۲۰۱۸ 
حدود ۶.۵ درصد پیش بینی شده است(. هند بخشی از این رشد را مدیون اصلاحات اخیر 
مودی، نخســت وزیر این کشور است. با آنکه ریسک های اقتصادی جدی در مسیر هند 
وجود دارد و بخش های مهم اقتصاد این کشور نیازمند اصلاحات اساسی هستند، هند در 

بین اقتصادهای عمده جهان سریع ترین رشد را خواهد داشت.

5
کریسمس آینده قیمت نفت چقدر خواهد بود؟

احتمالا بشکه ای ۶۰ دلار. تنش های سیاسی در عربستان سعودی و طوفان های تابستانی 
قدرتمند در سال ۲۰۱۸ می تواند باعث نوسان جدی در قیمت نفت شود. اما ذخایر نفت 
شیل امریکا به این کشور کمک می کند مصرف داخلی اش را سر و سامان بدهد و جلوی 

هرگونه افزایش جدی قیمت نفت را بگیرد.

6
احتمال تصادف با خودروی بدون راننده

تا حالا خودروهای بدون راننده در چند شهر امریکا - و سنگاپور - تست شده اند و حداقل 
تصادفات را داشته اند. اما انتظار می رود صدها خودروی بدون راننده دیگر در سال ۲۰۱۸ 
وارد خیابان ها شوند. جان دوچرخه سوارها، گوزن ها و کانگوروها بیشتر در خطر خواهد بود. 

۷
پرواز ماشین ها

اوبر به زودی برنامه آزمایشی تاکسی های پرنده اش را در لس آنجلس آغاز می کند و شرکت 
تولیدکننده هاورکرافت Kitty Hawk که حمایت لری پیج گوگل را پشت خود دارد در 
سال ۲۰۱۸ اولین خودروهای پرنده شخصی اش را معرفی خواهد کرد. این احتمال وجود 

دارد که ایلان ماسک، رئیس تسلاموتورز هم در سال ۲۰۱۸ به این جمع اضافه شود.

8
ورود یک میلیون خودروی برقی به خیابان ها

با آنکه واشــنگتن روی خوشــی به خودروهای برقی نشــان نمی دهد، فروش جهانی 
خودروهای کاملا الکتریکی در سال ۲۰۱۸ رشــدی ۷۰درصدی خواهد داشت. امسال 
۵۸۰ هزار خودروی برقی در دنیا فروخته شد و سال آینده حدود یک میلیون به فروش 

خواهد رسید.

9
گوشت بدون گوشت در بازار

گیاه خوارها در حال قدرت گیری هســتند. فروش محصولات جایگزین شیر - مثل شیر 
سویا و شیر بادام - در طول پنج سال اخیر رشدی ۴۵درصدی داشته اند و حالا ۷ درصد 
بازار امریکا را در دست دارند. در سال ۲۰۱۸ اولین نمونه های گوشت های تولیدشده در 
آزمایشگاه - که واقعا مزه گوشت می دهند - وارد بازارها خواهند شد. در حال حاضر این 
شکل از گوشــت های جایگزین گوشت واقعی فقط یک درصد بازار گوشت امریکا را در 

اختیار دارند. منتظر محبوبیت فوق العاده این محصولات باشید.

 ] ویژه 2018   [

۱۸ پیش بینی فورچن 
برای سال ۲۰۱۸

کســب وکارهای خوب از روندهای روز عقب نمی مانند، کسب وکارهای عالی روندهای بعدی 
را پیش بینی می کنند. مجله فورچن به سنتی هرساله دست به پیش بینی های کوتاه در مورد 

مهم ترین موضوعات جهان تجارت زده است. گزیده ای از آن را بخوانید: 
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کریسمس آینده قیمت نفت احتمالا بشکه ای ۶۰ دلار خواهد بود. تنش های سیاسی در عربستان 
و توفان های تابستانی در سال ۲۰۱۸ می تواند باعث نوسان جدی در قیمت نفت شود، اما ذخایر 
نفت شیل آمریکا جلوی افزایش جدی قیمت ها را می گیرد.

1۰
گوشی شما، پزشکتان می شود

تعداد برنامه هایی که در تلفن های همراه نقش پزشــک و پرســتار را برای بیمار بازی می کنند به 
سرعت در حال افزایش است. این را مدیون تقویت حسگرهای موبایل ها و باهوش  ترشدن هوش  های 
مصنوعی هستیم: حالا شما نشانه های بیماری تان را به برنامه می گویید و برنامه با دقت بالایی به 
شما می گوید که چه بلایی سرتان آمده است. سرمایه گذاری جهانی روی برنامه های موبایل مربوط 
به پزشکی در سال ۲۰۱۷ حدود ۱.۳ میلیارد دلار بود و این رقم در سال ۲۰۱۸ بسیار بیشتر خواهد 

شد )انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ این بازار حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش داشته باشد(.  

11
فیس بوک اعتراف می کند

فیس بوک سال هاست که می گوید شرکتِ رسانه ای نیست و شبکه اجتماعی است. اما شواهد چیز 
دیگری می گویند: اخبار تقلبی ای که از طریق فیس بوک پخش می شود، استخدام روزنامه نگار به 
عنوان کارمند و بالاخره درآمد سالانه ۲۷ میلیارد دلاری از تبلیغات نشان می دهد که با یک رسانه 
طرفیم. به نظر می رسد سال آینده فیس بوک بالاخره می پذیرد که رسانه است و این زاکربرگ را 

مجبور خواهد کرد که تن به قوانین و نظارت بیشتری بدهد.

1۲
اپل رکورد می شکند

در ماه نوامبر تنها ساعاتی پس از آغاز عرضه آیفون X هزار دلاری، تمام موجودی آن به فروش رفت 
)و در ســایت eBay تا ۸۰۰۰ دلار فروخته شد(. انتظار می رود اپل به کمک آیفون X رکود سال 

۲۰۱۵ خود را در فروش موبایل بشکند.

13
بالا و پایین بیت کوین

بیت کوین، ارز کاملا دیجیتال ستاره این روزهای بازارهای مالی آنلاین، در سال ۲۰۱۸ سقوط خواهد 
کرد. نکته اینجاست که بعد از این سقوط دوباره اوج خواهد گرفت و تا پایان ۲۰۱۸ هر بیت کوین 

به ۲۰ هزار دلار خواهد رسید. 

14
آمازون عظیم تر می شود

فروشگاه آنلاین آمازون در سال ۲۰۱۷ هول فودز مارکت، فروشگاه معروف زنجیره ای مواد غذایی 
ارگانیک را تصاحب کرد. آمازون در سال ۲۰۱۸ فروشگاه های غیرآنلاین بیشتری را خواهد خرید تا 
هم رقبا را کم کند و هم سرعت ارسال محموله هایش را بالاتر ببرد. این احتمال وجود دارد که دو 

فروشگاه زنجیره ای کولز و آفیس دیپوت را هم بخرد. 

15
وال مارت آنلاین تر می شود

وال مارت، صاحب بزرگ ترین شبکه فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت و هایپرمارکت در دنیا، 
حالا به دنبال رقابت با آمازون در اینترنت است. وب سایت وال مارت حالا شباهت عجیب و غریبی به 

آمازون دارد و آنها به دنبال خرید شرکت های محبوب اما کوچک فروش آنلاین هستند. 

16
سال خوب میلیاردرهای چینی

بر اساس بعضی برآوردها همین حالا هم شمار میلیاردرهای چینی بیشتر از میلیاردرهای امریکایی 
اســت، اما می توانیم مطمئن باشــیم که در ســال ۲۰۱۸ تعداد آنها به طور رســمی از همتایان 
امریکایی شان بیشتر خواهد شــد. اقتصاد چین در سال آینده اوضاع خوبی خواهد داشت و رشد 

سریعی را تجربه خواهد کرد. در همین راستا اوضاع میلیاردرهای چینی هم بد نخواهد بود.

1۷
بالا و پایین تاکسی های آنلاین

ســال آینده ســال خوبی برای اوبر، که پدر سرویس های موبایلی درخواست تاکسی به حساب 
می آید، نخواهد بود. آنها در چند ماه گذشــته تــلاش کردند اوضاع اوبر را که به خاطر عملکرد 
پرانتقاد مدیران و جو حاکم بر شرکت بحرانی شده بود به حالت نرمال برگردانند - با کنار رفتن 
تراویس کالانیک، بنیان گذار اوبر و تزریق سرمایه ۱۰ میلیارد دلاری توسط سافت بنک - اما انتظار 
نمی رود که در سال ۲۰۱۸ ورق به سرعت برگردد. اوبر در این سال بخشی دیگر از بازار خود را به 
شرکت های کوچک مشابه واگذار خواهد کرد. بزرگ ترین برنده این ماجرا شرکت تاکسی آنلاین 
لیفت خواهد بود که سهمش از بازار از ۲۱ درصد در اوایل ۲۰۱۷ به بیش از ۳۰ درصد در سال 

۲۰۱۸ خواهد رسید.

18
ورزش های الکترونیک سنگین تر می شوند!

بازی های ویدئویی مدت هاســت از حالت تفریحی خارج شده اند و رقابت در آنها آن چنان جدی و 
پرســود شده که قرار است در بازی های آســیایی ۲۰۲۲ شاهد رقابت تیم های ملی در این حوزه 
باشیم )بازی محبوب Fifa یکی از بازی های اصلی در این رقابت ها خواهد بود(. حتی صحبت هایی 
وجود دارد که بازیکنان در بازی های ویدئویی را »ورزشکار« قلمداد کنند. طبق برآوردها این صنعت 
در ســال ۲۰۱۷ بازاری ۶۶۰ میلیون دلاری داشته که نسبت به سال قبل ۳۴ درصد رشد داشته 
است. در سال ۲۰۱۸ به لطف اسپانسرها، حقوق رسانه ای و فروش بلیت، این بازار ۴۰ درصد رشد 
خواهد کرد و ارزش آن در سال ۲۰۲۰ به ۱.۵ میلیارد دلار خواهد رسید. اولین استادیوم بازی های 
الکترونیک پاییز امسال توسط شرکت تولیدکننده بازی Blizzard در امریکا افتتاح شد و باید منتظر 

باشیم به طور مداوم به تعداد این ورزشگاه ها افزوده شود. 
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آیندهپژوهی

J خودتان پسش بدهید
فروشــگاه آمازون در تعداد زیــادی از مناطق 
شلوغ - مثل فروشگاه ها و حتی سالن های ورزشی 
- صندوق هایی نصب کرده تا خریداران اجناسشان 
را بدون پرداخت هزینه برگشت بدهند. طبق این 
روش، خریدار به صورت آنلاین اعلام می کند که 
می خواهد جنس را برگشــت بدهد. به او آدرس 
یک صندوق نزدیک اعلام می شود و برایش کدی 
ارســال می شود که به کمک آن می تواند صندوق 

را باز کند.

J تخفیف برای غیربرگشتی ها
فروشــگاه Jet.com کــه توســط وال مارت 
خریداری شــده، به خریدارانــی که اعلام کنند از 
خدمات برگشت مجانی استفاده نمی کنند تخفیف 
ویژه می دهد. اگر نظرتان عوض شد، ۶ دلار به اضافه 
۵ درصد قیمت جنس را پرداخت کنید و جنس را 

برگشت بزنید.

J اطلاعات دقیق تر برای پوشاک
فروشــندگان اطلاعــات و عکس هــای دقیق تری 
را از ســایز و شــکل لباس  ها ارائه می دهنــد تا نیاز به 
پس فرســتادن را پایین بیاورند. سایت ModCloth به 
خریداران اجازه می دهد از خودشان در لباس ها عکس 
بفرســتند تا بقیه لباس مورد نظرشــان را در تن افراد 

غیرمدل ببینند و بعد تصمیم بگیرند.

J وقت دادن به مشتریان وفادار
سیاســت اکثر فروشــگاه های آنلاین در پذیرش جنس 
برگشتی بر این اساس طراحی شده که جنس هرچه سریع تر 
بــه انبار برگردد که تا از مد و قیمت نیفتاده دوباره به فروش 
برسد. اما فروشــگاه لوازم الکترونیک  Best Buy سیاستی 
دوگانه در پذیرش برگشــتی تعریف کرده اســت: خریداران 
معمولی برای پس فرستادن اکثر محصولات فقط ۱۵ روز وقت 
دارند اما خریداران وفادار بست بای که سالانه بیشتر از ۱۵۰۰ 
دلار از آنها خرید می کنند می توانند محصول را یک ماهه پس 
بفرستند. خریداران فوق وفادار - که سالی ۳۵۰۰ دلار خرج 

می کنند - ۴۵ روز وقت خواهند داشت.

J برگشت آسان، اما غیررایگان
بست بای به مشتریان اجازه می دهد که از برچسبی 
مخصــوص پرینت بگیرنــد و آن را روی جعبه جنس 
برگشتی بچسبانند و جعبه را به یکی از شعب شرکت 
پســت UPS تحویل دهند. آسان به نظر می رسد، نه؟ 
تنها نکته اش اینجاســت که هزینه پســت را از مبلغ 

بازپرداخت کم می کنند.

J پس آوردن، نه پس فرستادن
طبق بررسی شرکت پست UPS، حدود ۵۸ درصد 
مشتریان ترجیح می دهند که جنس برگشتی را خودشان 
به فروشگاه واقعی - و نه انبار - ببرند. فروشندگان آنلاین 
هم بــا این موافق اند. بنا بر همین گــزارش ۶۶ درصد 
کسانی که جنس آنلاین خریداری شده را در فروشگاه 
غیرآنلاین پس آورده اند همان جا دست به خریدی تازه 

زده اند. 

 ] ویژه 2018   [

مهم ترین معضل فروش آنلاین در سال ۲۰۱۸
آمار اجناس برگشتی فروشگاه های آنلاین به شدت در حال افزایش است

فروش آنلاین با سرعتی حدود سه برابر فروش غیرآنلاین رشد می کند و یکی از دلایل این روند محبوبیت ایده ارسال رایگان است. این اما باعث دردسری جدی برای فروشندگان شده: 
آمار اجناس برگشتی سر به فلک گذاشته است. تقریبا یک سوم اجناس سفارشی اینترنتی توسط خریداران برگشت می خورد. این رقم در فروشگاه های غیرآنلاین فقط 9 درصد است. بنا 

بر اعلام شرکت پست امریکایی UPS، هزینه بررسی و ارسال اجناس برگشتی حدود ۲۰ تا 65 درصد هزینه  تمام شده جنس برای فروشنده است. بنا بر همین گزارش ۷5 درصد خریداران 
آنلاین در سال ۲۰1۷ تجربه برگشت دادن جنس خریداری شده آنلاین را داشته اند. 

به همین  خاطر فروشندگان آنلاین در سال ۲۰18 به دنبال راه هایی خواهند بود که هزینه برگشت خوردن اجناسشان را پایین بیاورند. با بعضی از این روش ها آشنا شوید: 
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در ماه فوریه سال گذشته، موکش آمبانی ثروتمندترین مرد هند و 
رئیس گروه ریلاینس هند در یک سخنرانی به این نکته اشاره کرد که 
اطلاعــات و داده ها در دنیای امروز مثل نفت عمل می کنند. او که طی  
سالیان، میلیاردها دلار درآمد از سرمایه گذاری های نفتی و پتروشیمی 
داشته، مدتی بعد از این سخنرانی پروژه ای را کلید زد که فضای صنعت 
مخابرات در هند را برای همیشه عوض کرد و این کشور را به بزرگ ترین 

مصرف کننده دیتا در جهان تبدیل کرد.
زیرشــاخه جیو )خدمات وایرلس پهن باند و دیجیتــال( در گروه 
ریلاینس بعد از این ســخنرانی، پــروژه ای را اجرا کرد که ظرف مدت 
کوتاهی بازار مخابرات هند را به شدت تکان داد و در ابتدا خیلی ها را گیج 
هم کرد. اما گروه ریلاینس از شش سال پیش تر فعالیت گسترده ای را در 
زمینه استفاده از تکنولوژی های جدید مخابراتی، ساخت زیرساخت های 
شــبکه ای لازم و یافتن شرکای مناسب برای پروژه جیو آغاز کرده بود. 
هــدف این بود که مکالمات رایگان و اینترنت ارزان به صورت روزانه در 
اختیار مشترکان قرار بگیرد. در مرحله بعدی حتی گوشی جیو با قیمت 
ارزان هم در اختیار مشترکان قرار می گرفت. توصیفی که در رسانه های 
هنــد در این خصوص از آمبانی و پروژه جیو به عمل آمده بود این بود: 
»کاری را که استیو جابز برای ثروتمندان امریکایی انجام داده بود آمبانی 

برای قشر کم درآمد هند انجام داد.«
برنامه مخابراتی بزرگ گروه ریلاینس از همان ابتدا مخالفان زیادی 
نیز داشت که معتقد بودند ریلاینس برای سرمایه گذاری های بزرگ باید 
به همان بخش نفت و پتروشــیمی بچسبد. اما برنامه ای که زیرشاخه 
جیو در گروه ریلاینس ظرف یک ســال اخیر به اجــرا درآورد، آن قدر 
موفقیت آمیز بود که جایی برای مخالفان باقی نگذاشت. جیو درواقع یک 
شبکه فورجی )نسل چهارم( ایجاد کرد که ظرف مدت کوتاهی ۱۳۸.۶ 
میلیون کاربر را به خود جذب کرده بود. این کاربران ماهانه ۱.۲۵ میلیارد 
گیــگا بایت دیتا مصرف می کردند و روزانه ۲.۶۷ میلیارد دقیقه تماس 
تلفنی داشتند. ظرف مدت کوتاهی، بسیاری از صاحب نظران در هند به 
این نتیجه رسیدند که آینده مخابرات در این کشور برای همیشه با ظهور 

جیو تغییر کرده است. 
هنوز سود خالص سالانه گروه ریلاینس از بابت پروژه جیو مشخص 
نیست اما ارزش سهام گروه ریلاینس ظرف یک سال به میزان ۷۹ درصد 
بالا رفته و موکش آمبانی شصت ساله را با ثروت خالص ۳۸ میلیارد دلار 

به عنوان ثروتمندترین مرد هند در فهرست فوربز قرار داده است. 
ظهور جیو در بازار مخابرات هند باعث شده که تمام قواعد بازی تغییر 
کند: جیو هزینه ارائه دیتا را به شــدت پایین آورده و هزینه مکالمات 
تلفنی را نیز صفر کرده است. این وضعیت به شدت رقبای جیو را ترساند 
و آنها را به واکنش واداشت. رقبا نیز مجبور شدند هزینه خدمات خود 
را به وضوح پایین بیاورند چون داشــتند مشترکانشان را به جیو واگذار 
می کردند. نتیجه این شد که استفاده از اینترنت به شکل قابل توجهی در 

زمان کوتاه در هند بالا رفت. بنا بر اطلاعاتی که توسط موسسه تحقیقاتی 
کوتاک منتشر شد، حجم دیتایی که در هند در فاصله زمانی ماه آوریل تا 

ژوئن مصرف شد، ۹ برابر نسبت به گذشته افزایش نشان داد. 
افزایش ۹ برابری حجم مصرف دیتا در هند با کاهش شدید هزینه 
خدمات همــراه بود؛ به طوری که هزینه هــر یکگیگا بایت دیتا که 
پیش تر ۲۵۰ روپیه بود به ۵۰ روپیه کاهش پیدا کرد. نتیجه این شده 
که هندی ها به شدت به گوشی های خود وابسته شده اند. جیو در همین 
زمینه هم هوشمندانه عمل کرده و از ماه جولای به بعد، آغاز به فروش 
گوشی های هوشــمند جیو با قیمت ارزان و با اشتراک ارزان ماهانه به 
مشــترکان کرده است. این گوشی ها ساخت هند هستند و برای ۵۰۰ 
میلیون کاربر مخابرات در هند که به دلیل درآمد پایین قادر به دسترسی 

به اسمارت فون نبوده اند طراحی شده اند. 
همچنین بازار اصلی مخابرات هند بعد از تحولات یک ســال اخیر 
منحصر به سه بازیگر اصلی - جیو، ایرتل و وودافون آیدیا- شده و بازیگران 
کوچک تر دیگر قادر به رقابت با این غول ها نیستند. درواقع ظهور جیو 

همه چیز را در این بازار به هم ریخته است.  
موکش آمبانی اصولا معتقد است که هند بهترین فرصت و جا برای 
سرمایه گذاری در جهان است و نمونه جیو را -که به زودی و حتی زودتر 
از انتظار دارد به سوددهی می رسد- به عنوان اثبات حرف خود معرفی 

می کند. به اعتقاد او، آینده دیتا را باید در هند جست وجو کرد و بس. 
با وجود ایــن، گروه ریلاینس که آخرین دور ســرمایه گذاری های 
بزرگش را در همین چارچوب جیو و به ارزش ۶۰ میلیارد دلار در داخل 
هند انجام داده است، قصد دارد در مرحله بعدی وارد حوزه کشاورزی، 

خدمات درمانی و آموزش نیز بشود. 

منبع  فوربز 

چرا باید خواند:
گروه ریلاینس هند 
ناگهان با ارائه اینترنت 
بسیار ارزان و تماس 
تلفنی رایگان فضای 
مخابرات این کشور 
را متحول کرده است. 
بخوانید تا ببینید 
ماجرا از چه قرار 
است. 

 ] آینده مخابرات   [

چطور یک شرکت  هندی تماس تلفنی را رایگان کرد
گروه ریلاینس بعد از سرمایه گذاری در پتروشیمی و نفت به مخابرات وارد شده است

ظهور جیو در بازار مخابرات 
هند باعث شده که تمام 
قواعد بازی تغییر کند و 

مصرف دیتا نیز در این کشور 
ظرف 3 ماه، 9 برابر شود
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آیندهپژوهی

به دنبال توسعه اقتصاد دنیا و افزایش ارتباط اقتصادی کشورهای 
مختلف طی دو دهه اخیر، جریان ســرمایه گذاری خارجی در دنیا با 
سرعت بالایی رشد کرد. مطالعات نشان می دهد در قرن بیست و یکم 
میلادی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا با 
سرعت بیشتری نسبت به کشورهای صنعتی افزایش یافت و دلیل این 
مســئله هم تلاش آنها برای توسعه زیر ساخت ها و جذاب کردن بازار 

داخلی برای سرمایه گذاران خارجی بود.
جالب اینجاســت که با وجود وقفه در روند رشــد سرمایه گذاری 
خارجــی در دنیا در ســال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به دلیل بحران های مالی 
در امریکا و اروپا، رشد سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه با 
وقفه ای روبه رو نشد که دلیل آن آسیب پذیری کم اقتصاد های در حال 

توسعه در اثر این بحران جهانی بود.
اما سؤال این است که چرا روند سرمایه گذاری در کشورها این قدر 
اهمیت دارد؟ چرا کشــورهای دیگر برای جذب سرمایه های خارجی 
تلاش می کنند و ارزیابی میزان جذابیت یک کشور برای سرمایه گذاران 

خارجی تا چه اندازه اهمیت دارد؟
جریان ســرمایه های خارجی اصلی ترین و مهم ترین منبع مالی 
خارجی در کشــور های در حال توسعه است و برای اجرای طرح های 
زیرساختی و پروژه های بخش خصوصی در کشور استفاده می شود. 
ســرمایه گذاران خارجی هر روز بیش از قبل برای شناسایی بازارهای 

دارای پتانســیل بالا تلاش می کنند؛ ولی این ســؤال وجود دارد که 
ســرمایه گذاران خارجی با چه مبنایی یک کشور را انتخاب می کنند 
و در صورت وجود کدام دســته از زیرساخت ها درون ریز سرمایه های 

خارجی به یک کشور بیشتر می شود؟
طبق گزارش جدیدی که با عنوان جذابیت سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی تهیه شده است، عوامل مختلفی می تواند در انتخاب یک بازار 
برای سرمایه گذاری دخیل باشد. عواملی که ضرورتا اقتصادی نیست 
بلکه وضعیت سیاسی و اجتماعی و منابع طبیعی کشور را هم در بر 
می گیرد و حتی زیرساخت های حمل و نقلی را هم شامل می شود. از 
جمله این عوامل می توان به سطح تکنولوژی در فرآیند تولید کشور 
میزبان سرمایه، سطح تحصیلات نیروی کار در کشور میزبان سرمایه 
و ســطح توسعه یافتگی بخش مالی و سازمانی در این کشورها اشاره 
کرد. اما این عوامل را نمی توان تنها عوامل مهم در این زمینه دانست.

مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه میشیگان در مطالعه ای اقدام به 
معرفی شاخص جذابیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی کرده است تا 
وضعیت بازارهای مختلف را از نظر میزان جذب سرمایه های خارجی 
با یکدیگر مقایســه کند. برای تهیه این شاخص عوامل و فاکتورهای 
مهم برای ســرمایه گذاران در کشور میزبان سرمایه ها در ۱۰۹ کشور 
دنیا در نظر گرفته شــد. این ۱۰۹ کشــور در مجموع ۹۷ درصد از 
سرمایه های خارجی را جذب کرده اند و به همین دلیل مطالعه عملکرد 
آنها و مقایسه میزان جذابیت آنها می تواند تصویری صحیح از جریان 

سرمایه های خارجی در دنیا ارائه دهد.
این گزارش ضمن ارائه اطلاعاتی جامع در مورد معرفی جذاب ترین 
کشــورها برای ســرمایه گذاری خارجی می تواند به دست اندرکاران 
اقتصادی کمک کند تا زمینه مســاعدتری برای ورود ســرمایه های 
خارجی فراهم کنند و جایگاه خود را در رده بندی های سال های بعد 

بهبود بخشند.

J شاخص چگونه تهیه شده است؟
برای تهیه شــاخص سه دســته از عوامل در نظر گرفته شد: اول 
پیش زمینه های اقتصادی، دوم عوامل زیرســاختی و ســوم عوامل 

خارجی.
پیش زمینه هایی که برای جذب سرمایه های خارجی اهمیت بسیار 
زیــادی دارند عبارت اند از ثبات اقتصاد کلان و ثبات سیاســت های 
اقتصادی، ساختار مالی و توسعه یافتگی اقتصادی، مدیریت عمومی 
اقتصاد و در نهایت فضای تجارت و کسب و کار در کشورها که می تواند 
زمینه را برای ایجاد انگیزه و کار بیشــتر فراهم کند. در بخش ثبات 
اقتصاد کلان و ثبات سیاست های اقتصادی هم مسئله نوسانات نرخ 
رشد اقتصادی در کشور، نرخ تورم، نوسانات نرخ برابری ارز موثر، شمار 
بحران های ارزی در کشور و شمار تغییرات بالاتر از ۲۵ درصدی نرخ 

 ] آینده انرژی   [

چه عواملی در جذب سرمایه های خارجی اهمیت دارد؟
ارتقای دوپله ای ایران در شاخص جذابیت برای سرمایه گذاری خارجی

چرا باید خواند:
سرمایه گذاری خارجی 
یک بخش کلیدی برای 
اقتصاد هر کشور است. 

ایران هم بعد از برجام 
تلاش کرد تا سرمایه های 

خارجی را جذب کند 
و موفقیت هایی هم در 
این زمینه کسب کرد. 

این گزارش درصدد 
پاسخ دادن به این سؤال 
است که سرمایه گذاران 
خارجی بازارهای هدف 

خود را چگونه شناسایی 
می کنند.

منبع  مرکز مطالعات بازار  
سرمایه دانشگاه میشیگان 

مونا مشهدی رجبی
دبیربخشآیندهپژوهی

شاخص جذابیت سرمایه گذاری خارجی برای چند کشور منتخب درسال ۲۰۱۷
شاخص نام کشور رتبه در میان ۱۰۹ کشور
۵۷.۷ امارات ۲۳

۵۴.۵ مالزی ۳۱

۵۲.۷ قطر ۳۸

۴۸.۹ ترکیه ۴۷

۴۸.۹ عربستان ۴۸

۴۳.۳ هند ۶۳

۴۳.۱ اندونزی ۶۵

۴۰.۴ ایران ۷۶

۳۵.۵ الجزایر ۸۷

۳۴.۶ پاکستان ۹۰

۲۹.۲ ونزوئلا ۱۰۳

۲۷.۸ عراق ۱۰۶

۲۰.۷ جمهوری افریقای مرکزی ۱۰۹
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ارز در تاریخ اقتصادی کشور میزبان سرمایه اهمیت زیادی دارد. این 
نوســانات زیاد نشان می دهد که کشور میزبان ثبات اقتصادی کافی 
ندارد و از این نظر برای ســرمایه گذاری مطلوبیت چندانی ندارد. به 
علاوه نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی، نسبت تراز 
مالی به تولید ناخالص داخلی و نســبت بدهی های ناخالص دولت به 
تولید ناخالص داخلی هم از فاکتورهایی است که نمایش دهنده ثبات 

اقتصاد کلان کشور است.
ثبات وضعیت مالی و ثبات عملکرد دولت عمومی هم با کیفیت 
قوانین، میزان کنترل روی سطح فساد مالی در کشور، سطح حکومت 
قانون، ثبات سیاسی و دوری از خشونت و تزلزل ساختار سیاسی در 
کشــور و در نهایت فاکتورهای مد نظــر بانک جهانی برای آغاز یک 
فعالیت اقتصادی در کشور مانند مدت زمانی که برای دریافت اعتبار باید 
صرف شود، مدت زمان لازم برای ثبت املاک و قوانین حمایت کننده از 

سرمایه گذاران خارجی اهمیت دارد.
در بخــش عوامل زیرســاختی هم پنج دســته از عوامل اثرگذار 
هســتند: اول دسترسی به بازار و پتانسیل های بازاری، دوم دارا بودن 
منابع طبیعی و انســانی غنی، ســوم هزینه تولید در کشور میزبان 
سرمایه با توجه به پتانسیل های موجود در آن کشور، چهارم عملکرد 
لجســتیکی در کشور میزبان سرمایه و در نهایت وضعیت ارتباطی و 
مخابراتی این کشور که در عصر جدید اهمیت زیادی برای سرمایه گذار 
خارجی دارد و امکان ارتباط و انتقال اطلاعات را فراهم می کند. عوامل 
مورد مطالعه در این بخش نوسانات تقاضای داخلی، شاخص عملکرد 
تجارت، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی، نرخ تعرفه ها، شاخص 
دسترسی به مرزهای تجاری، نرخ اجاره منابع طبیعی نسبت به تولید 
ناخالص داخلی، متوسط رشــد بهره وری نیروی کار، متوسط تعداد 

سال های مدرسه روی، شاخص توسعه انسانی، نرخ مالیات بر کار، نرخ 
کلی مالیات و در نهایت متوســط هزینه صادرات و واردات در کشور 
و... است. البته شاخص حمل و نقل هوایی و رقابت پذیری و کیفیت 
لجســتیکی در کنار ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه هم در این 

بخش اهمیت دارد.
در ســومین بخش کــه عوامل خارجی نــام دارد، وضعیت کلی 
اقتصاد کشــور و سطح حضور شــرکت های چندملیتی در کشور، 
سطح فعالیت های خلاقانه و نوآوری در کشور اهمیت دارد. مسائلی 
کــه می تواند ســرمایه ها را روانه بازارهای یک کشــور خاص کند و 
ســرمایه گذاران را به بالا بودن نرخ بازگشت ســرمایه امیدوار کند. 
شمار شرکت های چندملیتی فعال در کشور میزبان و سهم درون ریز 
سرمایه های خارجی به کل سرمایه گذاری خارجی در دنیا، شاخص 
پیچیدگی بازار و شاخص پیچیدگی کسب و کارها در کنار شاخص 
اطلاعات در کشورهای مختلف از مسائل بسیار مهمی است که در این 

بخش مورد مطالعه قرار گرفته است.
به هریک از این فاکتورها عددی بین صفر تا ۱۰۰ نسبت داده شده 
است و برآیند آنها شاخص کلی جذابیت سرمایه گذاری خارجی را در 

کشور نشان می دهد.
طبق این مطالعه نقش عوامل زیرســاختی در جذب سرمایه های 
خارجی در کشور بیش از دیگر عوامل است. دومین عامل تاثیرگذار را 
می توان پیش زمینه های اقتصادی و در نهایت عوامل خارجی دانست.

J  شاخص جذابیت سرمایه گذاری ایران چگونه محاسبه
شد؟

در ابتدا بهتر است تصویری کلی از اقتصاد ایران در سال جاری و 

جریان 
سرمایه های 

خارجی 
اصلی ترین و 

مهم ترین منبع 
مالی خارجی 
در کشور های 
در حال توسعه 
است و برای 

اجرای طرح های 
زیرساختی و 

پروژه های بخش 
خصوصی در 
کشور استفاده 

می شود

شاخص جذابیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران 
ارزش شاخص
در سال ۲۰۱۷

رتبه
در سال ۲۰۱۷

رتبه 
در سال ۲۰۱۶ نام شاخص

۶۹.۱ ۹۱ ۹۹ ثبات اقتصاد کلان

۱۲.۹ ۴۹ ۵۸ ساختار مالی و توسعه

۲۲.۹ ۱۰۰ ۱۰۱ فضای موسسات

۶۶.۴ ۷۰ ۶۸ فضای کسب و کار

۴۸.۹ ۹۲ ۹۹ عوامل پیش زمینه ای که ترکیبی از عوامل بالاست

۳۴ ۹۵ ۹۸ دسترسی به بازار و پتانسیل بازار

۶۰.۸ ۳۴ ۴۸ منابع انسانی و طبیعی

۶۹.۲ ۸۶ ۸۳ هزینه تولید 

۳۴.۲ ۸۱ ۹۰ عملکرد لجستیکی

۳۸.۶ ۵۸ ۶۱ مخابرات و آی سی تی

۴۷.۳ ۶۶ ۷۲ عوامل زیربنایی که مجموع فاکتورهای بالاست

۱۷.۵ ۳۴ ۳۷ وضعیت کلی اقتصاد

۲۷.۲ ۷۹ ۸۴ شرابط فنی

۲۴.۳ ۷۱ ۷۲ عوامل خارجی

۴۰.۴ ۷۶ ۷۸ شاخص جذابیت سرمایه گذاری در ایران

جذاب ترین کشورها برای سرمایه گذاران خارجی
شاخص جذابیت سرمایه گذاری خارجی 

در سال ۲۰۱۷ نام کشور رتبه

۷۳.۵ امریکا ۱

۷۰.۵ هنگ کنگ ۲

۷۰.۳ بریتانیا ۳

۶۹ سوئیس ۴

۶۹ آلمان ۵

۶۸ هلند ۶

۶۶.۹ سنگاپور ۷

۶۶.۸ دانمارک ۸

۶۶.۷ سوئد ۹

۶۵ کره ۱۰

۶۴.۹ کانادا ۱۱

۶۴ فنلاند ۱۲

۶۳.۲ فرانسه ۱۳

۶۲.۶ ژاپن ۱۴

۶۲.۶ استرالیا ۱۵

پیش زمینه هایی که برای جذب سرمایه های خارجی اهمیت بسیار زیادی دارند عبارت اند از ثبات اقتصاد کلان و ثبات 
سیاست های اقتصادی، ساختار مالی و توسعه یافتگی اقتصادی، مدیریت عمومی اقتصاد و در نهایت فضای تجارت و 
کسب و کار در کشورها که می تواند زمینه را برای ایجاد انگیزه و کار بیشتر فراهم کند. 
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آیندهپژوهی

شاخص های تهیه شده توسط این مرکز مطالعاتی در مورد فاکتورهای 
مختلف ارائه دهیم.

ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای قیمت های جاری برابر 
با ۳۶۸.۵ میلیارد دلار امریکا است. در سال جاری ارزش تولید ناخالص 
داخلی ایران بر مبنای قیمت های ثابت با نرخ ۳.۳ درصد نســبت به 

ســال قبل رشد می کند و میزان هزینه های کلی دولت به مرز ۱۷.۹ 
درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. انتظار می رود نرخ تورم در 
ایران برابر ۱۱.۲ درصد باشد و این کشور ۱۹.۵ میلیارد دلار سرمایه 

خارجی جذب کند.
در ســال جاری شاخص ثبات اقتصاد کلان در ایران برابر با ۶۹.۱ 
اعلام شد که در میان ۱۰۹ کشور دنیا جایگاه ۹۱ را به ایران اختصاص 
داد. ایران از نظر شاخص ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال ۲۰۱۶، ۸ 

پله ارتقای جایگاه پیدا کرده است. 
شــاخص ثبات ساختار مالی و توســعه ایران برابر با ۱۲.۹ بود و 
ایران در ســال جاری جایگاه ۷۹ دنیــا را به خود اختصاص داد. در 
سال گذشته ایران پنجاه و هشتمین کشور دنیا از نظر شاخص ثبات 
ساختار مالی و توسعه بود. شاخص عملکرد موسسات در ایران برابر با 
۲۲.۹ اعلام شد و ایران در میان ۱۰۹ کشور با یک پله ارتقای جایگاه 
نسبت به سال قبل توانست رتبه ۱۰۰ دنیا را به خود اختصاص دهد. 
شــاخص فضای کســب و کار در ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۶۶.۴ 
اعلام شد و ایران با دو درجه تنزل جایگاه توانست در پله ۷۰ جدول 

دنیا قرار بگیرد.

J  کدام کشورها برای سرمایه گذاران خارجی جذاب ترند؟
بر مبنای این مطالعه شاخص جذابیت سرمایه گذاری برای کشور 
امریکا برابر با ۷۳.۵ است که بالاترین شاخص تهیه شده در دنیا است. 
به این معنا که سهم اعظم سرمایه های خارجی دنیا تمایل دارند وارد 
بازار امریکا شــوند. یکی از مزایای مهم امریکا حمایت از سرمایه های 
خارجی و سرمایه داران است که امنیت سرمایه گذاری در این کشور 

را بیشتر کرده است.
دومین کشور جذاب برای سرمایه گذاران خارجی هنگ کنگ است 
و علاوه بر ثبات اقتصادی، سطح بالای آزادی اقتصادی و سهولت آغاز 
کار در این کشور نیز نقش مهمی در تقوبت این جذابیت داشته است. 
بریتانیا، سوئیس و آلمان در این رده بندی جایگاه سوم تا پنجم را دارند 
و کشــورهای هلند و سنگاپور و دانمارک و سوئد و کره جنوبی پنج 

کشور دوم این فهرست هستند.
شاخص جذابیت ســرمایه گذاری خارجی در کشور امارات برابر 
با ۵۷.۷ اســت و این کشــور بیست و سومین کشــور جذاب برای 
سرمایه گذاران خارجی است. چین بیست و پنجمین کشور جذاب، 
مالزی ســی و یکمین و قطر سی و هشتمین کشــور جذاب برای 

سرمایه گذاران خارجی است.
ترکیه در این رده بندی جایگاه ۴۷، عربستان جایگاه ۴۸، روسیه 
جایگاه ۵۰ و عمان جایگاه ۵۲ را دارد. شاخص جذابیت سرمایه گذاری 
خارجی ایران در سال قبل برابر با ۴۰.۴ بود و این کشور در میان ۱۰۹ 
کشور مورد مطالعه جایگاه ۷۶ را به خود اختصاص داده بود. جذابیت 
ایران برای ســرمایه گذاران خارجی مشابه کشورهای مصر، اکوادور، 
کنیا، گواتمــالا، نامیبیا و در نهایت پاراگوئه بود. شــاخص جذابیت 
ســرمایه گذاری خارجی برای کشورهای الجزایر و پاکستان و ونزوئلا 
و یمن پایین تر از ایران بود. پنج کشوری که کمترین جذابیت را برای 
سرمایه گذاران خارجی داشتند یمن و عراق و سودان و چاد و جمهوری 
افریقای مرکزی بودند که اغلب با درگیری های خارجی یا داخلی دست 
به گریبان هستند. این بی ثباتی سیاسی مانع از ثبات اقتصادی در این 
کشورها شده و ســرمایه گذاران خارجی را از بازار این کشورها خارج 

کرده است. 

عوامل اصلی شاخص جذابیت سرمایه گذاری خارجی

تغییرات شاخص در سال های ۲۰16 و ۲۰1۷

عملکرد لجستیکی رقابت پذیری 
هزینه تولید

مخابرات و آی سی تی

عوامل زیربنایی

عوامل 
کلی اقتصاد

تکنولوژی
و محیط

عوامل خارجی مثبت

شاخص جذابیت 
سرمایه گذاری خارجی

ثبات اقتصاد کلان

ساختار مالی و توسعه

فضای 
کسب و کارها

پیش زمینه ها

دسترسی به بازار 
و پتانسیل بازار

منابع طبیعی و انسانی

ایران آسیای شرقی و پاسیفیک متوسط جهانی

پیش زمینه ها عوامل زیرساختی عوامل خارجی شاخص جذابیت 
سرمایه گذاری 

خارجی

فضای موسسات
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ایرباس در جست وجوی توســعه هواپیماهای خودران 
و فناوری هایی اســت که یک خلبان بتواند هواپیماهای 
جت تجاری را هدایت کند و جای کمک خلبان را فناوری 
بگیرد. پل امنکو، مدیر بخش فناوری شرکت ایرباس گفته 
است که این ابزار خودران به کاهش هزینه های مربوط به 
کارکنان شرکت کمک خواهد کرد. او گفته است: »یک 
راه بنیادی تر برای کاهش هزینه ها این است که بگوییم 
شاید نیاز به کارکنان پرواز را در آینده صنعت هواپیمایی 
کاهش دهیم. ما به دنبال عملیات پرواز با یک خلبان به 
عنوان یک گزینه بالقوه هستیم و بسیاری از فناوری هایی 
که برای این کار نیاز داریم، ما را در مسیری قرار می دهند 
که در آینده بتوانیم عملیات پروازی بدون خلبان داشته 
باشیم.« صنعت هوانوردی شاهد همان روندی است که 
در بازار خودرو اتفاق افتاده است؛ جایی که خودروسازان 
درحال ســرمایه گذاری یا خرید استارت آپ های تولید 
خودروهای بدون راننده هستند. تولیدکنندگان هواپیما، 
از جمله شرکت های ایرباس و بوئینگ در حال مسابقه 
دادن بر سر توسعه آن نوع از فناوری های هوش مصنوعی 
هستند که یک روز رایانه ها را قادر سازد هواپیماها را بدون 

اینکه در کنترل انسان باشند، به پرواز درآورند. 
به واقعیت پیوستن این فکر در صنعتی که دهه ها در 
پروازهای تجاری اش استفاده از دو خلبان معمول بوده، 
کار ساده ای نخواهد بود. بعد از اینکه یک خلبان آلمانی 
یک هواپیمای ایرباس آ ۳۲۰ را در سال ۲۰۱۵ به کوه های 
آلپ واقع در فرانسه کوبید، حضور دست کم دو خلبان در 
کابین پرواز هواپیماهای تجاری الزامی شده است.  علاوه 
بر اینکه در مقررات و دستورالعمل های پروازهایی که در 
کار حمل ونقل مسافر فعال هستند، وجود یک خلبان یا 
نبود خلبان نیامده، رابرت مان، یک مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی »امریکن ایرلاینز« که 
مشاور صنعت هوانوردی است، می گوید که مشخص نیست آیا مسافران و شرکت های بیمه 

اجازه خواهند داد چنین پروازهایی بدون خلبان انجام شود یا خیر.
شکور یوسف، بنیان گذار شرکت مشاوره هوانوردی »اندائو آنالیتیکز« در مالزی، می گوید: 
»مردم به طور بحث برانگیزی درباره این نوع چیزها دلواپس هستند. شما اتوبوس های بدون 
راننده را دارید، ماشــین های بدون راننده را دارید ولی درباره وسیله ای که پرواز می کند، 

موضوع خیلی متفاوت است.«
شــرکت ایرباس دارای بخشی اســت به نام »اربن ایر موبیلیتی« )جابه جایی هوایی 
شهری( که در پی کشف فناوری هایی است برای خدماتی از حمل ونقل هلی کوپتری به 
محض تقاضا گرفته تا توزیع به وسیله پهپاد، ترتیب داده شده است. شرکت بوئینگ نیز در 
ماه های گذشته شرکتی را خرید که در کار تاکسی هوایی برای شرکت اوبر فعال بود و نیز 

یک شرکت تولید هواپیماهای الکتریکی-هیبریدی را تصاحب کرده است. 
در هفته های گذشته، شرکت ایرباس موافقت کرده است که یک مرکز هوانوردی در 
منطقه شــنژن چین، نزدیک به هنگ کنگ، برپا کند. ارمنکو می گوید این تاسیسات به 
سرعت بخشیدن تحقیقاتی که مورد نیاز آینده سفرهای هوایی است کمک خواهد کرد 
و چین نیز به ایرباس به عنوان فرصتی برای طراحی و توســعه چنین فناوری هایی نگاه 
می کند. او می گوید: »من فکر می کنم که سرعت کلی صنعت هوانوردی در چین تازه در 
حال افزایش یافتن است. این فرصتی برای چین است که همان طور که در دیگر صنایع 
توانسته پیشرفت کند، در صنعت هوانوردی و بخش های طراحی سیستم های هوانوردی، 
طراحی رژیم نظارتی برای آینده و دست یافتن به فناوری جابه جایی هوایی شهری، قدم 

بردارد.«
شرکت فرانسوی »تولوز« نیز در حال جست وجوی فناوری هایی است که خودکارسازی 
بیشــتری را در کابین های خلبان هواپیماهای تجاری مهیا کند و بتواند مشکل کمبود 
خلبان در صنعت هوایی کشورهایی مثل چین را که در کمتر از یک دهه در حال تبدیل 
شدن به یکی از بزرگ ترین بازارهای صنعت هوانوردی است، حل کند. ارمنکو می گوید که 
بحث ها درباره شرکت های چینی مثل »بایدو« که در جست وجوی راه هایی برای استفاده 

از وسایل نقلیه بدون راننده در صنعت هوانوردی است، بالا گرفته است. 
شرکت بوئینگ تخمین زده است که طی دو دهه آینده، در حدود ۶۳۷ هزار خلبان در 
کل جهان در صنعت هوانوردی تجاری مورد نیاز خواهند بود. این صنعت در جست وجوی 
راه هایی برای تولید خدمه بیشتری برای کابین خلبان است چراکه به گفته ارمنکو، از زمان 

شروع به کار صنعت هوانوردی تاکنون، تنها ۲۰۰ هزار خلبان تربیت شده اند. 
مرکز تحقیقات ایرباس در دره سیلیکون به نام »آ ۳« در حال کار روی تاکسی پرنده ای 
به نام »واهانا« اســت و اعلام شــده که اولین آزمایش این تاکسی تا انتهای سال جاری 
میلادی انجام خواهد شد. این وسیله نقلیه بدون خلبان که با انرژی الکتریکی کار می کند، 
می تواند مثل تاکسی های رایج از سوی مشتریان فراخوانده شود اما توی ترافیک نخواهد 
ماند. این ماشــین حمل ونقل پروازی که فقط یک نفر در آن جای می گیرد، طبق اعلام 
شرکت ایرباس می تواند با سرعتی بالای ۵۰ مایل در ساعت، زمان سفرهای درون شهری 
ساکنان شهرهای بزرگ را کاهش دهد. به نظر می رسد که در آینده، این وسایل حمل ونقل 
متداول شوند و به تدریج، شرکت های هواپیمایی نیز بتوانند به پیشرفت هایی در ساخت 

هواپیماهای بدون خلبان یا با خلبان کمتر دست پیدا کنند.  

آینده هوانوردی [   [

ایرباس و بوئینگ در پی ساخت هواپیماهای بدون خلبان
شرکت های حوزه هوانوردی همان مسیری را طی می کنند که خودروساز ها در میانه آن هستند

چرا باید خواند:
در سال های اخیر 
خبرهای زیادی 

درباره خودروهای 
بدون راننده منتشر 
و گفته شده است که 
این فناوری جهان را 
متحول خواهد کرد. 
برای خواننده ای که 

روندهای آینده را 
دنبال می کند جالب 

خواهد بود که بداند 
همین مسیر در صنعت 

هوایی نیز در حال 
پیموده شدن است. 

منبع  بلومبرگ 

کیونقی پارک
تحلیلگرحوزههوانوردی

مرکز تحقیقات ایرباس در دره سیلیکون به نام »آ ۳« در حال کار روی 
تاکسی پرنده ای به نام »واهانا« است و اعلام شده که اولین آزمایش 
این تاکسی تا انتهای سال جاری میلادی انجام خواهد شد.
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آیندهپژوهی

ایلان ماسک مدیرعامل تسلا موتورز که همیشه با برنامه های 
نوآورانــه و رو به آینده اش ســر و صدا به پا می کند، اخیرا در 
مراسمی غیرمعمول به معرفی تولید جدید شرکتش پرداخت؛ 
کامیون آینده یا همان کامیون برقی.  صنعت خودروهای باری 
سنگین مدت ها بود که انتظار ورود این محصول نیمه تریلر را 
می کشید. کامیون سِمای تسلا موتورز سوخت نمی سوزاند و 
اگر نیم  ساعت شارژ برقی شده باشد می تواند ۴۰۰ مایل )۶۴۰ 
کیلومتر( را طی کند. این کامیون از سیستم پیشرفته اتوپایلت 
)خودران( تسلا هم بهره می برد و بی برو برگرد هوشمندترین 

کامیونی است که ممکن است در جاده ها حرکت کند. 
مشخص اســت که تسلا امیدوار اســت با رویکرد رو به 
آینده اش در تولید کامیــون برقی، توجه مدیران ناوگان های 
بــاری و رانندگان کامیون را که مدت هــا از نبود نوآوری در 

صنعت کامیون سازی شکایت داشته اند، به دست بیاورد. 
بنا بر آمار انجمن کامیون رانی امریکا، این صنعت در سال ۲۰۱۵ درآمدی بالغ بر ۷۲۶ میلیارد 
دلار داشت و ۳.۵ میلیون راننده را به خدمت گرفته بود. بنابراین، این صنعت خیلی بزرگ است و 
جای نوآوری زیادی در آن وجود دارد. اما به رغم کمبود راننده و مشکلات دیگر، ابداعات لازم برای 
تسریع حمل و نقل کامیونی سرعت کمی داشته است. از سوی دیگر، مسئله هزینه سوخت نیز 
مطرح است. در سال های اخیر هزینه سوخت رو به کاهش داشته است اما همچنان دغدغه مهمی 
برای این صنعت باقی مانده اســت. بنابراین عجیب نیست که دست اندرکاران این صنعت از بابت 

پتانسیل بالای حل مشکل توسط کامیون برقی تسلا هیجان زده باشند. 
هزینه اولیه خرید کامیون برقی تســلا بالاتــر از کامیون های 

متعارف است اما از آنجا که به جای سوخت در آن از برق استفاده 
خواهد شد، هزینه اضافی اولیه جبران می شود. همچنین برخی 
ویژگی های آن باعث می شــود که هزینه نگهداری و تعمیرش 
کاملا پایین تر از کامیون های متعارف باشد. تنها نکته ای که هنوز 
مانع از همه گیر شدن استفاده از کامیون برقی می شود این است 
که باید اعتماد به استفاده از آن در جاده ها به وجود بیاید و این 

کار زمان می برد.
تســلا در حالی این نیمه تریلر برقــی را معرفی کرده 

کــه غول هایی مثــل دایملر و کامینز که تجربــه کار روی 
کامیون های بزرگ را دارند نیز در حال کار روی کامیون های 
برقی مشابه هستند. بنابراین باید دید که تسلا می تواند بازار 

را در این خصوص به دست بگیرد یا نه. 
واقعیت این اســت که تقاضای زیادی برای کامیون برقی در برخی نقاط جهان وجود دارد؛ به 
خصوص در مناطقی مثل اروپا که به مســئله آلودگی هوا و تاثیر منفی سوخت های دیزلی روی 

محیط زیست اهمیت زیادی داده می شود. 
اما یک نکته خیلی واضح اســت و آن اینکه تسلا ســعی کرده کامیون آینده را بسازد؛ یعنی 
ویژگی هایی در طراحی آن قرار بدهد که کاملا محصولی برای آینده به نظر برســد. حتی برنامه 
معرفی این محصول هم به گونه ای طراحی شده بود که همین حس را بدهد و البته رسانه ها هم 
توجه زیادی به آن نشان دادند. درواقع همان قدر که به برنامه های فضانوردی اسپیس ایکس ایلان 

ماسک توجه می شود به کامیون برقی تسلا هم توجه شد. 

J من در کامیون برقی تسلا نشسته ام
زاک استرادا خبرنگار مجله وایرد یکی از معدود افرادی بوده که پیش از معرفی کامیون برقی 
تســلا، دو مدل از آن را در کارخانه تســلا در هاوتورن در ایالت کالیفرنیا امتحان کرده اســت. او 
می گوید این دو کامیون در برابر دو کامیون دیزلی از فریت لاینر و اینترنشنال قرار داده شده بودند تا 

تفاوت های کامیون برقی با آنها بیشتر مشخص شود.
به گفته او، یکی از ویژگی های کامیون برقی تسلا این است که صندلی راننده وسط قرار گرفته 
و دید جامع تر و بهتری از جاده به راننده می دهد. همچنین راننده از هردو طرف به صفحات لمسی 

دسترسی دارد که مسیر و سایر اطلاعات لازم در مورد محیط اطراف را به او نشان می دهد. 
دو آینه متعارف بزرگ کامیونی در این مدل هم در خارج از وسیله نقلیه نصب شده است اما در 
عین حال، دو صفحه لمسی داخل هم تصاویری از طرفین کامیون را نشان می دهند که از طریق 
دوربین های نصب شــده زیر آینه های خارجی ثبت می شوند. دوربین های رو به جلویی در قسمت 
پایین شیشه جلو هم وجود دارد که برای عادت کردن راننده به نشستن در وسط 

وسیله نقلیه کاربرد دارند.  
افزایش دید در کامیون برقی تســلا به این معنی اســت که آن بالاتر از 
کامیون های دیگر است و سیستم اتوپایلت )خودران( هم این حس را تقویت 
می کند. از جمله ویژگی های این سیســتم می تــوان به ترمز های اضطراری 

خودکار و نیز حفظ لاین حرکت اشاره کرد. 
فعلا شــرکت میجیر که مقرش در ایالت میشیگان است و محصولات 
مختلف سوپرمارکتی را به دست مشــتریان می رساند، سفارش چهار 
کامیون برقی تسلا را ثبت کرده و برای پیش پرداخت هرکدام نیز ۵ هزار 
دلار پرداخته است. فروشگاه زنجیره ای وال مارت نیز سفارش مشابهی را 
ثبت کرده است. اما به نظر می رسد که در آینده نزدیک درباره این کامیون 

برقی خیلی بیشتر بشنویم. 

منبع  وایرد 

چرا باید خواند:
کامیونی از سوی 

شرکت تسلا معرفی 
شده که با برق کار 

می کند. بخوانید تا 
بدانید پتانسیل های 

چنین کامیونی در 
آینده حمل و نقل 

سنگین چه خواهد 
بود.

 ] آینده خودروهای سنگین   [

کامیون آینده آمد
آیا ایلان ماسک و تسلا یک تنه صنعت خودروهای باری را تغییر می دهند؟



................................ گیـشـه ................................

بعد از زلزله کرمانشاه دوباره موجی از واکنش ها از سمت سلبریتی ها در فضای مجازی داشتیم. بسیاری از آنها مفید واقع شدند و به 
صوفیا نصرالهی

منتقد سینما

روند کمک رسانی شتاب دادند اما خیلی ها هم بدون اطلاع از وضعیت تنش بیشتری در جامعه ایجاد کردند. سلبریتی ها همیشه با 
واکنش هایشان نسبت به مسائل اجتماعی در جامعه موج ایجاد می کنند. آنها توانایی تاثیرگذاری دارند و باهوش هایشان از این 
توانایی در مسیر درستش استفاده می کنند و برخی دیگر هم فقط می خواهند هواداران و فالوئرهایشان را به هر قیمتی بیشتر بکنند. 
در آن طرف دنیا هم وضعیت از همین قرار است. سلبریتی های خارجی هم در کنش هایشان، چه سیاسی و چه اجتماعی با واکنش های افراطی از سوی جامعه 

مواجه می شوند با این حال به نظر می رسد آنها بیشتر آداب ستارگی را بلدند و محتاط تر عمل می کنند. 

دردسرهای ستاره شدن
در سال هاي اخير تاثير سلبريتي ها روي اجتماع و سياست بيشتر شده است

تاثيري كه گاهي سودمند و گاهي مخرب است
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گیشـه

در دایره المعارف در توضیح کلمه ســلبریتی آمده: شخص مشهور به خصوص در عالم هنر و 
سرگرمی و ورزش، وضعیت شناخته شده بودن. هر بازیگر یا خواننده یا ورزشکاری سلبریتی نیست. 
سلبریتی ها باید گروهی از هواداران پروپاقرص داشته باشند که همه حرکات و آثارشان را دنبال کنند. 
درنتیجه می شــود گفت که سلبریتی به دلایل مختلفی از چهره گرفته تا رفتارهای اجتماعی اش 
پدیــد می آید و تا زمانی عمرش حفظ می شــود که بتواند هوادارانــش را حفظ کند، در غیر این 
صورت تبدیل به سلبریتی سابق می شود. این هالیوود بود که مفهوم سلبریتی را به وجود آورد. یک 
تهیه کننده آلمانی ادعا کرد که یکی از هنرپیشگان مشهور در تصادف مرده و بعد از مدتی این خبر 
تکذیب شد و اعلام کرد که قرار است بازیگر در فیلمی که او تهیه می کند حضور داشته باشد. این 
جرقه ای شد برای اینکه مردم به زندگی خصوصی ستاره ها علاقه پیدا کنند. خب حالا که درباره 
مفهوم سلبریتی حرف زدیم معلوم شد با آدم هایی طرف هستیم که از طرف مردم )چه هوادارشان 
باشــند و چه جزو مخالفانشان( رصد می شوند. اینکه چرا خیلی از سلبریتی ها برای مردم جذاب 
هســتند در دانشگاه های غربی مورد مطالعه قرار می گیرد و حتی کنفرانس هایی درباره تاثیرشان 
گذاشته می شود. طبق آمارهایی که منتشر شده سلبریتی ها تاثیرگذارترین گروه روی جامعه هستند. 
تاثیرشان از سیاستمداران، هنرمندان )هرچند برخی از آنها می توانند سلبریتی هم باشند( و هر گروه 
دیگری که فکرش را بکنید بیشتر است. در یک نظرسنجی مشخص شد که سلبریتی ها می توانند 

مردم را به رأی دادن تشویق کنند. آنها حتی روی عالم سیاست هم تاثیر می گذارند. 
این اهمیت و تاثیرگذاری شمشــیر دولبه خطرناکی است. گاهی اوقات کنش های اجتماعی و 
سیاسی سلبریتی ها منجر به موضع گیری های درست جامعه درباره یک موضوع می شود. جان لنون 
در دهه 60 میلادی با سیاست های ضدسرمایه داری امریکا مخالفت کرد و با میلیون ها طرفداری که 
در سرتاسر جهان داشت حتی بعد از مرگش هم تظاهرات ضدامپریالیستی زیادی صورت گرفت. 

بی انصافی است اگر نقش سلبریتی های آن دهه را در جنبش های سیاسی نادیده بگیریم.
از طرف دیگر قرار نیست همه سلبریتی ها روشنفکر، کتاب خوان و متفکر باشند. خیلی از آنها 
نمونه بی بندوباری محسوب می شوند. در همان دهه 60 خیلی از سلبریتی ها روی عادات زندگی 
مردم تاثیرگذاشــتند. هیپی ها و مخدرهای روان گردانی مثل ماری جوآنا و اســید هم تحت تاثیر 

سلبریتی های رواج یافتند که از تاثیر این نوع زندگی روی هنرشان می گفتند. 
نکته جذاب دیگر این است که باید توجه کنیم کنش های اجتماعی سلبریتی ها وامدار جریان 

جامعه اطرافشــان اســت. این نکته البته مثال نقض هم دارد. 
سلبریتی هایی هستند که خودشــان یک جریان مشخص را، 
منفی یا مثبت، کلید زده باشــند اما در شکل عمومی اتفاقی یا 
جریانی در جامعه، سلبریتی ها را با یک موج همراه می کند و آنها 
نسبت به جریان واکنش نشان می دهند. واکنش آنها توسط مردم 
رصد می شود و موافقان و مخالفان را وادار به واکنش می کند. این 
کلمه »وادار« ممکن است برایتان عجیب باشد چون به هر حال 
سلبریتی بیچاره اسلحه به سمت کسی نگرفته که به من واکنش 
نشان بده یا شلیک می کنم! این از خواص سلبریتی بودن است 
که ناخودآگاه همه درباره کنش های اجتماعی شان واکنش دارند. 
چرایش را دقیق نمی شود گفت. اگر یک فرد عادی از معلم گرفته 
تا هم کلاسی و همکارمان درباره موضوعی مثل انتخابات حرف 
بزند درنهایت موافق یا مخالف که باشیم بعد از مدتی فراموشش 
می کنیم اما اگر سلبریتی در این مورد حرف بزند برای همیشه 

در یاد مردم می ماند. 
سلبریتی ایرانی یا خارجی فرقی ندارد، آنها باید هر روز کنش 

جدیدی داشته باشند که یادشان را برای مردم زنده نگه دارد. راستش چند سالی است که کنش های 
اجتماعی ســلبریتی ها مد شده اســت. قبل از دهه 90 میلادی بیشتر کنش های سلبریتی ها در 
محدوده سیاســت بود. شاید به دلیل شرایط سیاسی روز. جنگ جهانی دوم تمام شده بود و بعد 
جنگ سرد را داشتیم و فضا کاملا سیاسی بود. از میانه دهه 80 وقتی در جهان ثبات نسبی سیاسی و 
اقتصادی برقرار شد حالا سلبریتی ها باید وظیفه تازه ای برای خودشان پیدا می کردند. آنها از سیاست 
به جامعه تغییر مسیر دادند. حالا به طبقه های پایین تر احساس تعهد می کردند. دست نوازش به 
سر کودکان بی سرپرست می کشیدند. به مناطق محروم جهان سفر می کردند. حضورشان در عرصه 
اجتماعی آن قدر کارآمد بود که حتی سازمانی جهانی مثل یونسکو تصمیم گرفت از آنها به عنوان 
سفیر در سرتاسر جهان استفاده کند. آنها سفیر صلح، بهداشت و آب وهوا شدند بی آنکه لزومی داشته 
باشد تخصصی در این زمینه کسب کنند. ویترین یک سلبریتی کافی است تا در جامعه اثرگذاری 
کند با این حال کم نبودند ســلبریتی هایی که بعد از ورود به این عرصه ها دانششان را هم بیشتر 
کردند و این تعهدها چنان بر جانشان سنگینی کرد که حتی روی هنرشان هم تاثیر گذاشت. آنها 
شروع به انتخاب فیلم های متفاوت کردند. اینکه اشارات این نوشته بیشتر به بازیگران است طبعا به 
دلیل محبوبیت بیشتر آنهاست و اینکه گسترده ترین طیف سلبریتی ها هستند. رتبه دوم در اختیار 
ورزشکاران قرار دارد. در ایران فوتبالیست ها تبدیل به سلبریتی می شوند. آن قدر که علی دایی در 

واکنش به زلزله کرمانشاه شماره کارت اعلام می کند و مردم از حرکتش قدردانی می کنند. 
نکته مثبت ماجرا این اســت که حالا کسانی را داریم که مردم دوستشان دارند و می توانند با 
رفتارهای اجتماعی شان مردم را تحت  تاثیر قرار بدهند. نکته منفی اینجاست که خیلی از سلبریتی ها 
به اصطلاح جوگیر می شوند. آنها درباره هرچیزی اظهارنظر می کنند. جملاتی که خیلی اوقات پوچ 
است و گاهی هم ممکن است به دلیل اطلاعات اشتباهی که به مردم می دهد خطرناک باشد. اگر 
یک سلبریتی در تلویزیون درباره »پیش بینی زلزله در تهران« صحبت کند ترس و وحشت عمومی 
مردم را فرامی گیرد. اگر بعد از او یک مهندس یا پروفسور زلزله  شناس هم حرف کارشناسی بزند 

کلام سلبریتی موثرتر است. 
این روزها شــبکه های اجتماعی به خصوص فیس بوک، توئیتر و اینستاگرام هم محملی شده 
که ســلبریتی ها به صورت مستقیم و خیلی سریع نسبت به اتفاقات جامعه واکنش نشان بدهند 
و بی واســطه تلویزیون یا هر رســانه دیگری مردم از موضع آنها نسبت به یک مسئله اطلاع پیدا 
کنند. مهراب قاسم خانی از یکی از مجری های تلویزیون عصبانی 
می شــود، یک هشتگ راه می اندازد و بلافاصله موج آن هشتگ 
همه شبکه های مجازی را فرامی گیرد. خیلی از مردم شاید آن 
مجری را نشناسند اما مهراب قاسم خانیِ سلبریتی که برایشان 

آشناست. 
اینهــا را گفتیم و در نهایــت این مقدمــه را با حرف های 
جاناتان بالدوین تمام می کنیم که استاد دانشگاه کمبریج است 
و دوره هایی برای مطالعه سلبریتی ها داشت. بالدوین می گوید: 
»دیکنز و شکسپیر هم سلبریتی بودند. حالا در ادبیات با مطالعه 
آنها یک دوره را می شناسند. غیر از این از چه راهی می شد این 
کار را کرد؟ در مطالعات جین آســتین می شود قرن نوزدهم را 
شناخت. سلبریتی ها قلابی هستند که می شود با آنها سایر عناصر 

را شکار کرد.«  
عنوان گزارش برگرفته از دیالوگ فیلم »کمال الملک« علی حاتمی درباره 
هنرمندان: »هنر مزرعه بلال نیست که هر سال محصولش بهتر شود. از 
ستاره های آسمان هم یکی می شود کوکب درخشان، الباقی ای، سوسو می زنند.«

از ستاره های آسمان یکی می شود کوکب درخشان
درباره سلبريتی ها و چهره های مشهور در عرصه های مختلف كه به مسائل اجتماعی علاقه مندند 
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مرحوم علی معلم زمانی درباره رفتار سلبریتی ها به خصوص در ملأ عام و شبکه های اجتماعی گفته بود: »بعضی ها  تصور می کنند صفحه مجازی، تخته سیاه شخصی 
آنهاست. خیر! شبکه اجتماعی، تخته سیاه شخصی تو نیست. هرچه بر روی آن می گذارید شما را در معرض نظر و قضاوت قرار می دهد. حال چهره آشنا جامعه  

باشید، صفحه “فن پیچ” داشته باشید  که 300 هزار، 500 هزار نفر عضو دارد، طبیعی است این تعداد نظر و تصویر شما را می بینند و خیلی از آنها نظر می دهند.«

ستاره است
درباره رفتارهای اجتماعی سلبريتی های ايرانی و واكنش های مردم به آن

سلبریتی های ایرانی اهمیت زیادی برای مردم دارند. آنها خیلی سریع و دقیق رصد می شوند. از 
بازیگران درجه سه گرفته که به واسطه شبکه های اجتماعی و معمولا پارامترهایی مثل چهره مشهور 
می شوند تا چهره هایی که واقعا آدم های جدی عرصه هنر هستند باید مراقب هر کلامشان نه فقط 
در صدا و سیما، که در صفحات شخصی شان هم باشند چون هر جمله آنها به سرعت در شبکه های 

مجازی تکثیر می شود و مردم به آن واکنش نشان می دهند. 
یک ســری از رفتارهای اجتماعی از دیرباز میان چهره های محبوب مردم رواج داشــته است. 
جهان پهلوان تختی برای کمک به مردم کم بضاعت شهرت داشت. پیش از انقلاب به دلیل ساختار 
ســاده جامعه مهم ترین رفتار اجتماعی مثبت سلبریتی ها همین کمک به طبقات فقیر بود. حالا 
اما واکنش های اجتماعی ابعاد وســیع تری پیدا کرده است. از حمایت از محیط زیست بگیرید تا 
حمایــت از حیوانات، انجمن های خصوصی )NGO( که در زمینه فعالیت های متفاوت تشــکیل 
می شــوند و کمک به کودکان کار و غیره. آنها به نوعی می توانند مرجعی برای ایجاد موج شــوند. 
منتها در هر دوره واکنش مردم به رفتارهای آنها متفاوت اســت. حضور آنها در مســائل سیاسی 
می تواند خیلی خوب نشانگر این موضوع باشد. در دوره قبلی شورای شهر رأی آوردن تعداد زیادی 
از ورزشکاران حیرت انگیز بود. کشتی گیران و وزنه برداران به شورای شهر راه پیدا کردند بدون اینکه 
مردم درباره ســابقه  مدیریتی شان اطلاع درستی داشته باشند. بعدتر همین مردم در مورد عباس 
جدیدی شــوخی های زیادی ساختند و نتیجه اش این شد که در دوره بعد شورای شهر اتفاقا این 
ورزشکاران از صحنه حذف شدند. آیا دلیلش بسیاری از رفتارهای اجتماعیِ غلطشان نبود؟ مثل 
دعواهای شورای شهر که شبیه رفتارهای استادیوم بود یا عکس گرفتن عباس جدیدی با مرحوم 

پورحیدری در بیمارستان. 
البته وزنه مثبت رفتارهای اجتماعی سلبریتی های ایرانی خیلی هم سبک نیست. این طرف گود 
مثلا نیکی کریمی و شهاب حسینی را داریم که وقتی فیلم »سوت پایان« را می ساختند در راستای 
همان اثر که درباره قصاص بود به خانه مقتولان زیادی رفتند و سعی کردند از آنها برای قاتلشان 
حکم بخشش دریافت کنند یا حتی کمپین هایی برای تشکیل پول دیه و نجات خیلی ها از چوبه 
اعدام فراهم کردند. یا بعد از زلزله اخیر کرمانشاه نوید محمدزاده که خودش اهل همان خطه است و 
این روزها ستاره اول سینمای ایران، کمک های مردمی را جمع  آوری کرد و نحوه پخش آنها را هم در 
اینستاگرامش به نمایش گذاشت. یا الهام پاوه نژاد جزو بازیگرانی بود که کمک های زیادی در راستای 
امداد به زلزله زده ها کرد. علی دایی که سلبریتی ورزشی محسوب می شود هم نشان داد که چقدر 
برای مردم چهره محبوب و دوست داشتنی ای است. تعداد زیادی از مردم کمک های خودشان را به 
شماره کارتی که علی دایی اعلام کرده بود واریز کردند و درنهایت هم از عملکرد او خوشحال بودند. 
این وسط اما بودند سلبریتی هایی که سری به کرمانشاه زدند و عکس و سلفی گرفتند و مردم را 
عصبانی کردند. حتی یکی از سلفی های نوید محمدزاده با یک پیرمرد کرمانشاهی هم باعث ناراحتی 

برخی از فالوئرهایش شد که محمدزاده با تیزهوشی توانست ماجرا را جمع کند. 
یکی از مشکلات جامعه ما البته این است که سلبریتی هایمان در هر حوزه ای خودشان را ملزم 
به واکنش می دانند. آخرین نمونه اش لیلا اوتادی است که بعد از برنامه ویژه قرعه کشی جام جهانی 
که اتفاقا رضایت مردم را جلب کرد در صفحه اینستاگرامش نوشت: »اتفاق خجسته حضور نه ۴ 
ساعت حتى ٢۴ساعته یه ستاره فوتبال )قبل( تیم پرتغال در تلویزیون ملى ما نیست، اتفاق خجسته 
اون موقعیه که آقاى گل ما یا لژیونرهاى ما نه به تلویزیون پرتغال حتى به تلویزیون ممالک همسایه 
برن و ١٠٠هزار یورو پول بگیرن وکلى عزت واحترام... اتفاق خجسته وقتیه که در این وضعیت به 
واقع خراب اقتصادى کشور ما که همه مردم و بانک ها و غیره به دلیل تحریم و قیمت دلار و نوسان 
بازار و غیره دچار بحران اند، یک شرکت که چندسالى بیشتر از فعالیتش نمی گذره چطور چنین 
هزینه اى می کنه. اصلا چرا باید این هزینه ها وقتى می شه در چرخه اقتصاد مملکت خودمون باشه 
باید تبدیل به یورو بشه و خارج بشه؟ الان با حضور ایشون چه اتفاق خجسته اى رخ داده؟ یا اصلا 

رخ داده یا توهمى بیش نیست؟
پى نوشــت: مبلغ دقیقا ١٠٠هزار یورو به اضافه تقبل هزینه سفر بسیار لاکچرى ایشون همراه 
با سگشون بوده که براى نگهدارى سگشون در ساعات برنامه بیش از ١٠٠٠ یورو هزینه پرداخت 

می شده.«
خانم اوتادی بازیگر اســت ولی گویا خواسته بیشتر با یک موج همراه شود وگرنه کیست که 
نداند حضور لوئیس فیگوی پرتغالی و هزینه برای ساخت یک برنامه حرفه ای جزو اولویت های هر 
تلویزیونی است. سازندگان برنامه قرعه کشی جام جهانی هم به او پاسخ دادند که اولا مهمان ها در 
این شــرایط سگ هایشان را به همراه نمی آورند و بعد هم برای ساخت یک برنامه حرفه ای هزینه 
لازم اســت و حتی کنایه زدند که خانم اوتادی هم فیلم های بهتری بازی کند تا برای فیلم هایش 
هزینه شود! دعوا می توانست به همین جا ختم شود ولی وقتی پای دو سلبریتی مثل لیلا اوتادی و 
عادل فردوسی پور در این دعوا باشد به معنای درگیر شدن لفظی هزاران نفر با هم زیر پست ها و 

کامنت هاست. سلبریتی ها این طوری نبض جامعه را به دست می گیرند. 
نمونه دیگر واکنشی است که استاد جمشید مشایخی، بازیگر پیش کسوت ایران که خیلی روی 
اخلاق و حرف زدن تعصب دارد در مورد لیونل مسی نشان داد. چند سال پیش موقع بازی ایران 
و آرژانتین، زمانی که تیم فوتبال ما خیلی درخشان ظاهر شده بود اما دروازه ایران جلوی شوت ها 
و تکنیک ناب مسی تاب نیاورد، مردم به صفحه اینستاگرام مسی هجوم بردند و شروع به فحاشی 
کردند. جمشید مشایخی چندی بعد، از طرف مردم ایران از لیونل مسی عذرخواهی کرد. می خواست 
به مردم درس اخلاق بدهد اما همین واکنش از سوی یک سلبریتی تبدیل به شوخی شد که هنوز 

هم در شبکه های مجازی ادامه دارد؛ چون لیونل مسی که جمشید مشایخی را نمی شناسد!
اگر بخواهم در مورد فعالیت های اجتماعی یک ســلبریتی نمونه مثال بزنم، می گویم به هدیه 
تهرانی نگاه کنید که در سال های اخیر چطور به حمایت از محیط زیست و حیات وحش پرداخته 
است. هدیه تهرانی را در ویدئوها در حال تیمار حیوانات یا جمع آوری زباله از طبیعت می بینیم که 
نمونه یک رفتار اجتماعی درست است که می شود تاییدش کرد. یا نگار جواهریان با کمترین مانور 
تبلیغاتی با انجمن کودکان کار همکاری می کند و بازتابش باز هم یک رفتار اجتماعی درست را دربر 
می گیرد. با وجود همه نمونه های خوب و بد، واقعیت این است که سلبریتی ها نباید هدایت کننده 
جریان جامعه باشند. زمانی یوسف اباذری بعد از مرگ مرتضی پاشایی به نحوه خواندن او اعتراض 
کرد. پاشــایی سلبریتی بود و اباذری جامعه شناس و استاد دانشگاه. از نقطه نظر موسیقایی حرف 
اباذری منطقی بود اما مردم به او تاختند چون تحمل نداشتند کسی سلبریتی شان را تخریب کند. 

مردم فقط خودشان دست به تخریب ستاره ها می زنند!  

نمونه های دیگری از سلبریتی ها

بهاره رهنما
ازدواجش یک رفتار اجتماعی نبود اما مانوری که در این باره در شبکه های اجتماعی 

داد و صحبت از ازدواج مجدد و پوشیدن لباس عروس و غیره یک موج اجتماعی ایجاد 
کرد که اکثر واکنش ها به آن منفی بود.

در فعالیت های زیادی شرکت دارد، از جمله مهم ترینشان حضورش در کمپ کودکان بهرام رادان
افغان که با واکنش های خوبی مواجه شد. 

پگاه آهنگرانی و 
حضورشان در کمپین های انتخاباتی ریاست جمهوری با واکنش های مثبت روبه رو شد. باران کوثری

سال هاست که در یونیسف حضور فعال دارد و سفیر کودکان است و همیشه هم این مهتاب کرامتی
رفتارهای اجتماعی اش با استقبال و واکنش مثبت روبه رو شده است. 

از سلبریتی های مهم غیرسینمایی، و ورزشی که عمده رفتارهای اجتماعی اش در علی پروین
برگزاری مجالس مذهبی و کمک به کم  درآمدهاست و همیشه هم طرفدار داشته است. 
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گیشـه

بگذارید از پست آخری که در فیس بوک در حمایت از هانیه توسلی 	�
گذاشته بودید شروع کنیم. هانیه توســلی پستی در اینستاگرام برای 
گربه اش گذاشــت که واکنش های متعدد و تندی به همراه داشت. صدها 
کامنت دریافت کرد که پستش را مورد مضحکه قرار داده بودند و البته یک 
سری از انجمن های حمایت از حقوق حیوانات هم تاییدش کردند. چرا فکر 

می کنید حرکت او در یک فضای عمومی که رصد می شود درست است؟
چیزی که در مورد آن پست خانم توسلی وجود داشت این بود که فارغ از 
اینکه این آدم مشهور هست یا نه، از موضوعی رنج می کشید. و رنج یک مقوله 
عمیقا انســانی است و ما نمی توانیم به آدم ها بگوییم که بابت چه چیزی رنج 
بکشند یا نکشند. و بسیاری از حملاتی که به او شد بابت این بود که چرا بابت 
یک گربه رنج می کشی. این به نظر من در مورد هر آدمی، چه سلبریتی باشد 
چه نه، غیرمنصفانه است. اما می شود از این زاویه نگاه کرد که آدمی در جایگاه 
سلبریتی شاید نباید بخش هایی از زندگی اش را آن قدر شفاف کند که با چنین 

هجومی از طرف مردم مواجه شود. 
خب پس بگذارید یک قدم عقب تر برویم: سلبریتی ها چطور به وجود 	�

می آیند؟
در شکل گیری پدیده آدم هایی که توأمان به شهرت و محبوبیت می رسند 
چیزی شبیه ماجرایی وجود دارد که در زمان یونان باستان میان آدم های روی 
زمین و خدایان المپ اتفاق می افتد. در یونان باســتان هرکدام از این خدایان 
یک کارکرد خاص دارند، یعنی بابت یک کارکرد خاص ستایش می شوند. مثل 
آرس که بابت جنگ به او متوسل می شوند. و مهم ترین ویژگی شان این است 
که توانایی ای که دارند ابعاد فراانسانی پیدا می کند. آنها دارای امکاناتی هستند 
که آدم های معمولی ندارند. حالا جامعه ای را تصور کنید که آن بافت اسطوره ای 
را از دســت داده و هیچ پناهگاهی ندارد که بخش هایی از روان خودش را در 
ابعاد متافیزیک ببیند چون علم دیگر سنگری برای متافیزیک باقی نگذاشته 
است. درنتیجه آدم هایی که در جایگاه سلبریتی قرار می گیرند یک جور شبه 
خدایان المپ می شــوند. ما بخش هایی از جان خودمان را مثل هوشمندی، 

زیبایی، ثروت، موفقیت و قدرت روی آدم هایی فرافکن می کنیم که به هر دلیلی 
به نظر می رســد توانایی اش را دارند. مردم آرزوهای برآورده نشده شان را روی 

سلبریتی ها فرافکن می کنند. 
پس برای همین است که توقع دارند آنها سر هر مسئله ای یک واکنش 	�

از خودشان نشان بدهند؟و واکنشی نشان بدهند که جامعه از آنها توقع 
دارد؟

آن بخش دوم حرفتان خیلی درست است. یعنی ما توقع داریم آنها منطبق 
با چیزی که ما رویشان فرافکن کرده ایم رفتار کنند. یعنی اگر هنرپیشه ای مثلا 
به خاطر ادب برایم تبدیل به آدم برجســته ای شده در صورتی که در فیلمی 
فحاشی کند، به رغم اینکه من در سطح خودآگاهم می دانم که این یک فیلم 
است آزرده از سینما بیرون می آیم. چون به نظرم آقای ایکس مجسمه ادب بوده 
و قرار نبوده فحاشی کند. یعنی من یک قاب دور آدم های مشهورم می بندم که 
حامل توقعات من می شوند و آرزوهای من را زندگی می کنند. به محض اینکه 
کمی پایشان را از محدوده این قاب بیرون می گذارند - و مایلم تاکید کنم که 
آدم بالاخره از قاب بیرون می زند چون آدم ها که نمی توانند برای همیشــه در 

قاب توقعات دیگران بمانند- جامعه از آنها خشمگین می شود. 
با این حرف ها در حقیقت از آنها درباره رفتارهای اجتماعی شان سلب 	�

مسئولیت می کنید؟
دو حــوزه را بایــد از هم جدا کنیم: یکی مســئولیت های اجتماعی این 
آدم هاست که باید انجام بدهند که به هر حال هر آدمی به اندازه برخورداری اش 
از امکانات جامعه، در برابر آن جامعه مسئول است؛ اما حوزه دیگر توقعاتی است 
که آدم ها از آنها دارند. در مورد سلبریتی ها بیشتر از آن مسئولیت اجتماعی با 
برداشتی طرف هستیم که از این آدم ها در ذهن مردم ایجاد شده است و حالا 
اگر این شناخت به هر دلیلی مخدوش شود واکنش پرخاشگرانه تندی به خرج 
می دهیم. هربار آنها از قاب توقعات جامعه خارج شــوند یعنی دیگر آرزوهای 

مردم را زندگی نمی کنند. انگار که به آنها خیانت کرده اند. 
خب به هر حال این کنش های اجتماعی سلبریتی ها باید فرقی با مردم 	�

عادی داشته باشد. 
اینجا باید دید که سلبریتی می خواهد همچنان در این مسیر باقی بماند. 
در مورد سلبریتی ها مشکل اینجاست که هر موضوعی می تواند تبدیل به یک 
مسئله اجتماعی شود. آیا ازدواج خانم بهاره رهنما به خودی خود یک موضوع 

اجتماعی است؟
نه، ولی تبدیل شد. 	�

دقیقا می خواهم بگویم حتی وقتی کنش اجتماعی هم در کار نیست یک 

سلبریتی های تحت فشار جامعه
گفت وگو با اميرحسين كاميار، نويسنده و مدرس روان شناسی 

تحليلی درباره رفتارهای اجتماعی سلبريتی های ايرانی و 
واكنش های اجتماعی به آنها

امیرحسین کامیار نزدیک به یک دهه است که روان شناسی تحلیلی تدریس می کند. حوزه تخصصی اش شیوه 
روان شناسی یونگ است و با همین نگاه درباره مسائل اجتماعی در شبکه های مجازی و نشریات یادداشت می نویسد. 

یادداشت هایی که عموما بحث برانگیز می شوند. از او یک کتاب هم منتشر شده است. با امیرحسین کامیار درباره 
رفتارهای چهره های مشهور در شبکه های مجازی و اتفاقات اجتماعی روزمره و واکنش مردم به آنها صحبت کردیم. 
کامیار معتقد است که از نظر روان شناختی این جامعه است که روی رفتار اجتماعی سلبریتی هایش تاثیر می گذارد. 

ما بخش هایی از 
جان خودمان را 
مثل هوشمندی، 
زیبایی، ثروت، 

موفقیت و قدرت 
روی آدم هایی 
فرافکن می کنیم 
که به هر دلیلی 
به نظر می رسد 
توانایی اش را 
دارند. مردم 

آرزوهای برآورده 
نشده شان را 

روی سلبریتی ها 
فرافکن می کنند
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در جامعه ایرانی این تصویر که گاهی هم اغراق شده است، که ما محرومیم و منابع قدرت و ثروت و شهرت تقسیم شده اند و به ما چیزی نرسیده، باعث می شود که نه فقط از 
سیاستمدارانمان، که از آدم های مشهور هم خشمگین باشیم. انگار آنها حق ما را خورده اند. این دوتا پارامتر را که کنار هم می گذارم به نظرم می رسد که در جامعه ایرانی ما با یک 
اغراق طرف هستیم که آدم های مشهورمان را خیلی بالا می بریم و به همان شدت با خشم بیشتری هم با آنها طرف می شویم. در غرب در این رابطه به توازن رسیده  است.

دوگانه تحسین و هجوم می بینی که انگار آن را تبدیل به یک واکنش اجتماعی 
می کند که برای مردم اهمیت پیدا می کند. 

برویم سراغ یک مقایسه میان خودمان و خارجی ها. ما که اخبار را 	�
رصد می کنیم کمتر می بینیم که رفتارهای اجتماعی سلبریتی های خارجی 
تا این حد واکنش برانگیز شــود. چرا؟ آیا به این دلیل است که آنها در 

رفتارهای اجتماعی شان درست تر برخورد می کنند؟
جواب قطعی دادن به این سؤال کار سختی است چون برای جواب دادن 
به این ســؤال هم به روان شناســی و هم به جامعه شناسی نیاز است. از نظر 
روان شناختی ولی چند دلیل می شود برایش برشمرد. یکی از اصلی ترین هایش 
این اســت که در غرب این آدم ها محبوب هســتند ولی در جایگاه خدایگان 
نیســتند. آن فرآیند راززدایی از قدرت و شهرت و محبوبیت به گونه ای اتفاق 
افتاده است که حتی محبوب ترین سلبریتی هایشان را هم تبدیل به ابرانسان 
نمی کنند. از دوره المپی سازی گذشته اند. آن دوره وقتی اتفاق می افتد که از یک 
فضای رازآلود و متافیزیکی به دوره منطق گرایی گذر می کنی. جامعه ایرانی الان 
در حال گذار است. آدم ایرانی یک پایش در آن فضای راز است و یک پایش هم 
دارد وارد فضای مدرنیته می شود که مسائل را منطقی تجزیه و تحلیل کند. آدم 
غربی این فضا را گذرانده. از زمان رنسانس آنها قرن ها گذشته و فرصت داشته اند 
این فرآیند را تجزیه و تحلیل کنند. برای ما ولی یک تجربه جدید است. اگر از 
مشروطه به بعد را در نظر بگیریم که به افسون زدایی از قدرت دست زدیم برای 
ما یک تجربه متأخر است. نکته دوم محرومیت است. به غرب که نگاه می کنید 
یک طبقه متوسط قدرتمند دارید که اگر مرفه و ثروتمند نیستند اما به اندازه 
خودشان از دستاوردهای اجتماعی یا محبوبیت و شهرت برخوردارند. در جامعه 
ایرانی این تصویر که گاهی هم اغراق شده است، که ما محرومیم و منابع قدرت و 
ثروت و شهرت تقسیم شده اند و به ما چیزی نرسیده، باعث می شود که نه فقط 
از سیاستمدارانمان، که از آدم های مشهور هم خشمگین باشیم. انگار آنها حق 
ما را خورده اند. این دوتا پارامتر را که کنار هم می گذارم به نظرم می رسد که در 
جامعه ایرانی ما با یک اغراق طرف هستیم که آدم های مشهورمان را خیلی بالا 
می بریم و به همان شدت با خشم بیشتری هم با آنها طرف می شویم. در غرب 

در این رابطه به توازن رسیده  است. 
به نظرم حالا می توانیم از آن طرف ماجرا، یعنی طرف ســلبریتی ها 	�

هم نگاه کنیم. آیا سلبریتی های ما در بزنگاه های اجتماعی واکنش های 
درستی نشــان می دهند؟ مثلا اخیرا زلزله کرمانشاه را داشتیم. هزاران 
آدم در شبکه های اجتماعی می دیدیم که شماره کارت شخصی می دادند 
و خودمان نقدشان می کردیم که کمک ها را به یک سازمان حرفه ای مثل 
هلال احمر باید داد. حالا سلبریتی ها دقیقا از همین راه وارد شدند و آنها 

هم شماره کارت شخصی دادند. 
فارغ از درســتی و غلطی باید درباره دلیلش حرف بزنیم. یک دلیلش این 
است که سلبریتی اگر می خواهد سلبریتی باقی بماند نمی تواند فارغ از توقع 
آنهایی که او را سلبریتی کرده اند رفتار کند. سلبریتی باید در محدوده همان 
قابی که برآیند توقعات هوادارانش است قرار بگیرد. اگر من که جزو بدنه هوادار 
آن آدم هستم توقع دارم ســلبریتی من در این شرایط کاری انجام بدهد، او 
مجبور است که مطابق توقع من رفتار کند، وگرنه با واکنش های خشمگینانه 
روبه رو می شــود. حالا به جامعه ایرانی نگاه کنید که به هر دلیلی بخشــی از 
اعتمادش را به نهادهای رسمی از دست داده است. انسان نیاز به اعتماد دارد. 
وقتی توانایی اعتماد به نهاد رســمی را از دســت می دهیم دو اتفاق می افتد: 
یکی اینکه به کل ناامید می شویم و دیگر به هیچ کس اعتماد نمی کنیم؛ ولی 
اکثریتمان شــروع می کنیم به جایگزین کردن آدم هایی که همچنان به آنها 
اعتماد داشته باشــیم تا از طریق آن اعتماد بتوانیم بخشی از این نیازمان به 
اعتماد را که یک  جور امنیت روانی ایجاد می کند پوشش دهیم. سلبریتی ها 

در این شرایط خیلی سریع می توانند آدم هایی باشند که نه اینکه حس اعتماد 
مردم را جلب کنند، بلکه این حس روی آنها تابانده شود. سلبریتی ها که به زور 
نگفتند به ما پول بدهید. مردم خواستند از طریق آنها کمک کنند چون نیاز 
داشتند که به آدمی در این شرایط اعتماد کنند تا از نظر روانی امن بشوند با 
این تصور که فردا اگر چنین اتفاقی برای خودشــان افتاد کسانی هستند که 
به شان کمک کنند. سلبریتی ها بخشی از این فضای خلأ اعتماد را پر می کنند. 
چرا به این شــدت چنین چیزی را در غرب نمی بینیم؟ چون این شــکل از 
بی اعتمادی در آنجا وجود ندارد. درنتیجه ممکن است آنجا هم یک سلبریتی 
کمک جمع کند اما با این حجم از استقبال که خود آن آدم هم سورپرایز شود 

روبه رو نمی شود. 
چند روز پیش در اینســتاگرام یکی از دوستان من پستی گذاشته 	�

بود از آنجلینا جولی و ســخنرانی اسکارش که در آن به زنان افریقایی و 
محروم اشاره کرده بود. خب آنجلینا جولی یکی از آن سلبریتی هایی است 
که در تمام این ســال ها از لحاظ کنش های اجتماعی در صدر اخبار بوده 
است. این دوست من نوشته بود که سلبریتی های ما چرا از آنجلینا جولی 
یاد نمی گیرند که به جای گذاشــتن پست هایی برای زیادی کردن فالوئر 
مثلا حرف های جدی اجتماعی بزنند. آیا واقعا سلبریتی باید وارد حوزه 

روشنفکری هم بشود؟
باید در این باره حرف زد که همه ســلبریتی های غربی هم که کنش های 
اجتماعی روشنفکرانه ندارند. کیم کارداشیان و پاریس هیلتون هم سلبریتی 
هســتند. آیا آنها هم همین قدر روشــنفکرانه حرف می زنند؟ بخشی از این 
حمله ای که به سلبریتی های ما می شود مثل حمله ای است که به بخش های 
دیگر هم صورت می گیرد. یعنی جامعه ایرانی آن قدر مســتاصل شده که به 
هرچیزی حمله می کند تا ویرانی خودش را توجیه کند. اصطلاحی که استفاده 
می شــود این است که به وطن کشی برخاســته ایم. مثل اتفاقی که در مورد 
قرعه کشی فوتبال هم افتاد. ما همان طور که پزشک و مهندس ایرانی را نابود 
می کنیم سلبریتی ایرانی را هم زیر سؤال می بریم. در حالی که حقانیت ندارد 
چون گفتم در غرب هم پاریس هیلتون هست. اما بخش دیگرش هم به توقع 
خیلی زیاد ما از ســلبریتی هایمان برمی گردد ولی اشاره کردم که در غرب از 
این نقطه گذشته اند. آنها نیازشان به ابرانسان را این روزها از طریق فیلم های 
ابرقهرمانی تامین می کنند. آنها پذیرفته اند که ابرانسان را دیگر در دنیای واقع 

پیدا نمی کنند اما ما هنوز همین بیرون دنبال ابرانسان هستیم. 
وقتی از ســلبریتی های امروز حرف می زنیم باید به شــبکه های 	�

اجتماعی هم اشــاره کنیم که ستاره ها به وفور از آنها استفاده می کنند. 
به نقش شــبکه های اجتماعی در به چشــم آمدن رفتارهای اجتماعی 

سلبریتی ها اشاره کنیم. 
شبکه های اجتماعی شمشیر دولبه هستند. یک سوی ماجرا این است که 
به خاطر اینکه دامنه دیده شــدن را بالا می برند اگر آدمی قبلا ده سال طول 
می کشــید تا به شهرت برســد و باید در ده فیلم بازی می کرد، حالا با بازی 
در یک ســریال و گذاشتن چند عکس مشهور می شود و میلیونی فالوئر پیدا 
می کند. از سمت دیگر چون شبکه های اجتماعی انگار آدم ها را در یک آکواریوم 
شیشه ای قرار می دهند، حالا همه مشغول پاییدن زندگی ستاره محبوبشان 
هستند. درنتیجه حوزه هایی که ممکن است در آنها جوری رفتار کنند که از 
قابشان خارج شوند خیلی بیشتر شده است. درنهایت این را باید در نظر داشته 
باشید که ما به نوعی سلبریتی هایمان را مصرف می کنیم. یعنی تا جایی که 
آنها بتوانند فرافکنی را جواب بدهند از آنها استفاده می کنیم و بعد کنارشان 
می گذاریم. شبکه های اجتماعی باعث شده اند بتوانیم سریع تر مصرفشان کنیم 
و جایگزین های ســریع تری هم داشته باشیم. درنتیجه فشار روی این آدم ها 

بیشتر است چون باید خودشان را دائم با این توقعات تطبیق بدهند. 

به جامعه ایرانی 
نگاه کنید که به 

هر دلیلی بخشی 
از اعتمادش را به 
نهادهای رسمی 

از دست داده 
است. انسان نیاز 
به اعتماد دارد. 
سلبریتی ها در 

این شرایط خیلی 
سریع می توانند 
آدم هایی باشند 
که نه اینکه حس 
اعتماد مردم را 
جلب کنند، بلکه 

این حس روی آنها 
تابانده شود
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گیشـه

جورج کلونی، آنجلینا جولی و دوستان
درباره كنش های اجتماعی و سياسی سلبريتی های خارجی و توجهی كه دريافت می كنند

اینجا هم باز می توانیم از واقعه زلزله کرمانشاه برای توضیح رفتار سلبریتی های خارجی استفاده 
کنیم. اولین کســی که در همان ساعات اول نسبت به زلزله واکنش نشان داد، انریکه ایگلسیاس 
خواننده اسپانیایی و پسر خولیو ایگلسیاس یکی از مشهورترین خوانندگان جهان است. انریکه در 
شبکه اجتماعی اش پستی گذاشت و به مردم ایران و عراق تسلیت گفت. حالا اینکه واکنشش به این 
جریان از هوش اجتماعی اش می آید یا از انسان دوستی اش یا از اینکه احیانا رفیق ایرانی دارد دلیلش 
مهم نیست. او سلبریتی ای است که حرکت درستی انجام داده و حداقل میان ایرانی ها به هوادارانش 
افزوده است. نفر بعدی میسی ویلیامز بود. همان که نقش آریا استارک را در سریال پرطرفدار »بازی 
تاج و تخت« بازی می کند. ســریالی که در ایران هم طرفدار زیاد دارد. نورگل یشــیلچای بازیگر 
سریال های ترکی، در ایران بیشتر سلبریتی است. او که برای بازی در یک فیلم اخیرا به ایران آمده 
بود به مردم ایران زلزله کرمانشاه را تسلیت گفت و درنهایت نوبت می رسد به لی یانگ ئه که او هم در 
ایران سلبریتی شده. بازیگر نقش یانگوم که به تسلیت ضمنی اکتفا نکرد و یک چک 96هزاردلاری 

هم به سفیر ایران در کره جنوبی تسلیم کرد. 
اینها تنها نمونه ای از رفتارهای بالغانه ســلبریتی های خارجی است. البته نمی شود گفت که 
سلبریتی های خارجی کلا رفتارهای درستی از خودشان نشان می دهند. حتی آن کهنه کارهایشان 
هم زیاد دچار اشــتباه می شــوند؛ مثــل برخوردی که کلینت ایســتوود در انتخابــات دور دوم 
ریاست جمهوری اوباما مرتکب شد. ایستوود که همیشه طرفدار حزب جمهوری خواه بوده قبل از 
انتخابات دور دوم ریاســت جمهوری اوباما روی ســن با یک صندلی خالی صحبت کرد و اوباما را 

به تمسخر گرفت. این حرکت ایستوود با موضع تند 
هالیوود مواجه شد. نمی شود درباره سلبریتی های آن 
طرف آب و رفتارهایشان حکم قطعی داد چون اولا 
تعدادشان به بزرگی هالیوود است و حالا که تلویزیون 
هم به آن اضافه شــده است. از طرف دیگر فرهنگ 
غربی خیلی از مسائل را برمی تابد که در عرف ما قابل 
بخشش نیست. و به جز همه اینها، آنها خیلی سریع تر 
راه و رســم ستارگی را یاد گرفته اند، چه در استفاده 
از شــبکه های مجازی و چه در رفتارهای اجتماعی 
کلی شــان. ذکر چند نمونه از این رفتارهای مثبت 
اجتماعی ممکن است به کار سلبریتی های خودمان 

بیاید:
آنجلینا جولی اول که وارد سینما شد فقط یک 
چهره زیبا بود با یک سری طرفدار. ازدواجش با برد 
پیت که موجب جدایی پیت و جنیفر انیســتون از 
یکدیگر شــد می توانست واکنش های منفی علیه او 
برانگیزد اما بعد از ازدواج با پیت مســیرش را تغییر 
داد. آنها چند بچه از کشورهای افریقایی به فرزندی 
گرفتند و پیش خودشان آوردند و هزینه بزرگ کردن 
چند بچه دیگر را هم پرداخت می کنند. آنجلینا جولی 
بعد از حمله امریکا به افغانســتان برای همدردی با 
زنان و بچه های افغان به این کشــور سفر کرد و به 
احترام آنها حجاب بر سر گذاشت. بیماری اش باعث 
شد در مسیر آگاهی ســازی درباره سرطان به ویژه 
برای زنان کارهایی انجام بدهد و درنهایت راهش را 

به فیلمسازی کشاند و فیلم های دغدغه مندی ساخت که آخرین آنها مربوط به کشتار فجیعی است 
که خمرهای سرخ در کامبوج انجام دادند و اتفاقا از طرف کامبوج به اسکار معرفی شده و بخت این 

را هم دارد که جزو پنج نامزد بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شود. 
لئوناردو دی کاپریو چهره دیگری است که وجهه اش را نه تنها حفظ که احیا کرد. او که با فیلم 
»تایتانیک« به شــهرت عجیب و غریبی رسید یک پســر جوان جذاب بود. اما اول مسیرش را در 
خود سینما درست کرد. فیلم های عمیق تری انتخاب کرد. بعد در گفتار و کردارش در شبکه های 
مجازی به مسائل مهم تر توجه کرد از فقر مردم افریقا گرفته تا محیط زیست. نتیجه اش این شد که 
دی کاپریو این روزها یکی از مهم ترین حامیان محیط زیست در جهان است که نسبت به گرم شدن 
قطب هشدار می دهد، به بنیادهای محیط زیست کمک می کند، به سفرهای عجیب و غریب می رود 

و حتی در سازمان ملل در این زمینه سخنرانی می کند.
جورج کلونی یکی دیگر از ستاره های هالیوودی است که در شبکه های اجتماعی و فعالیت های 
اجتماعی خیلی فعال است. از وقتی با امل کلونی، وکیل دادگستری ازدواج کرده فعالیت هایشان را 
گسترش هم داده اند. علاوه بر فعالیت های سیاسی اش که یکی از مهم ترین آدم های حامی حزب 
دموکرات است، کلونی سابقه کمک به خیریه ها را دارد. حتی بارها شده به کافه ها و رستوران ها رفته 

و از مردم بی سرپناه پذیرایی کرده است. 
مل گیبسون به خیریه های کلیسا کمک می کند. جورج لوکاس، کارگردان و تهیه کننده سری 

فیلم های مشهور »جنگ ستارگان« خودش بنیاد خیریه دارد. 
میزان کمک هــای ســلبریتی های خارجی به 
خیریه های مختلف یکی از عوامل محبوبیتشان نزد 
هواداران به شمار می رود. مطبوعات خارجی به دقت 

این کمک ها را رصد می کنند. 
آنها هرچند در زندگی هایشان خیلی وفادار به نظر 
نمی رسند اما حتی در این مورد هم مراقب رفتارهای 
اجتماعی شــان هستند. همین چند وقت پیش بود 
که جی زی، ســتاره رپ از همسرش بیانسه در ملأ 
عام بابت خیانتی که به او کرده بود عذرخواهی کرد. 
آنها هیچ وقت این موضوع را علنی نکرده بودند ولی 
جی زی اعتراف کرد که بیانسه بزرگواری کرده و به 
خاطر بچه هایشان او را بخشیده است.  گویینت پالترو، 
بازیگر مشهور و کریس مارتین، ستاره گروه کلدپلی 
بعد از جدایی از یکدیگر تا مدت ها مراقب پســت ها 
و عکس هایی که می گذاشــتند بودند.  اما همچنان 
هســتند ســتاره هایی که با رفتار غیرمعقول باعث 
شرم جهان ســلبریتی ها می شوند. به خصوص این 
روزها که هر روز خبر یک رسوایی جدید از هالیوود 
به گوش می رســد. این موج افشاگری رسوایی های 
اخلاقی باعث شده مردم در نگاهشان به سلبریتی ها 
تجدیدنظر کنند. وقتی داستین هافمن هم در معرض 
اتهام قرار بگیرد دیگر به چه کســی می شود اعتماد 
کرد؟ با این حال جامعه غربی از سال ها پیش آموخته 
که سلبریتی ها در لانگ شات عموما آدم های بهتر و 

جذاب تری هستند تا در کلوزآپ. 
آنجلینا جولی اول که وارد سینما شد فقط یک چهره زیبا بود با یک سری طرفدار. 

ازدواجش با برد پیت که موجب جدایی پیت و جنیفر انیستون از یکدیگر شد، می توانست 
واکنش های منفی علیه او برانگیزد اما بعد از ازدواج با پیت مسیرش را تغییر داد



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

همه چیز شگفت آور است، همه چیز وحشتناک است و همه اینها خیلی سریع حرکت می کنند. ما سراسیمه در حال حرکت به سوی جهانی هستیم که به وسیله فناوری شکل داده شده است 
به طرقی که آنها را نمی فهمیم و دلایل زیادی هم برای نگرانی داریم

  ژوزف رانتری و دستیارانش در سال 1897 به كف خیابان ها رفتند تا درباره موضوعشان تحقیق كنند. آنها مجهز به دفترچه های یادداشت كل شهر را در مسیرهای متقاطع طی كردند. او 
مطمئن شد كه اطلاعات دستمزد كارگران محلی را محاسبه كرده و از آخرین تحقیقات پزشكی بهره گرفت تا بداند تعداد كالری ای كه مردان، زنان و كودكان برای مصرف در هر روز نیاز دارند 

چقدر است. او از این اطلاعات استفاده كرد تا یك »خط فقر« محاسبه كند
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نان برای همه

نیاز به دولت رفاه بیش از گذشته
ریشه های سیاست حمایت از فقرا با بیش از یك قرن سابقه

مترجم: ساعد یزدانجو

نان برای همه: 
ریشه های دولت رفاه

كریس رِنیك
انتشارات آلن لین

2017

درباره نویسنده 
كریس رنیك استاد ارشد تاریخ مدرن در دانشگاه 
یورك است. او روی تاریخ معاصر انگلستان،  از اواخر 
قرن نوزده تاكنون متمركز است. مطالعات او تاكنون 
روی رابطه سه گانه بین زیست شناسی، علوم انسانی 
و سیاست و كنش وواكنش های این سه حوزه بوده 

است. 

جایی دورافتاده پشت »یورك مینستر« - كلیسای جامعی مزین به پنجره های 
قرون وسطایی با شیشه های رنگی، مشــرف به خط افق شمال شهر یورك شایر- 
یك خیابان سنگ فرش شده پنهان است كه به یك اداره كاریابی غیررسمی تبدیل 
شــده است. هر روز، درست قبل از ناهار، پیك ها در یونیفورم های متمایز سبز و 
مشكی تمیز شــركت »دلیورِو«، از انتهای خیابان وارد می شوند و دوچرخه ها و 
روروئك های خود را جلوی یك سكو پارك می كنند و مشغول صحبت می شوند. 
آنها كه تلفن های هوشمند خود را محكم در دست گرفته اند، منتظر كسی هستند 
كه می خواهد یك بسته را به یك رستوران یا كافه ای در جایی از شهر برساند و 
برای این كار آنها را به خدمت بگیرد. وقتی كه یك سفارش اعلام می شود، یكی از 
پیك ها آن را می گیرد و به قیمت كمی آن را به مقصد می رساند. سپس آنها دوباره 

به كنار سكو بازمی گردند تا منتظر سفارش بعدی بمانند. 
افراد زیادی در بریتانیای قرن بیســت ویكم می توانند شناسایی شوند، در حالی 
كه برای یك شــركت مثل »دلیورو« كار می كنند. برای مثال، رانندگان شركت 
تاكســی رانی »اوبر« خیلی خوب به عنوان كســانی شناخته می شوند كه از طریق 
یك اپلیكیشن كار می كنند و از طریق آن مشتری خود را می یابند. اما حالا افراد 
بیشتری هستند كه با قراردادهایی با هیچ ساعت كاری در انواع مشاغل به كار گرفته 
می شوند، مشاغلی از پر كردن قفسه های فروشگاه ها گرفته تا جداول زمانی انتظار 
برای مراقبت كردن از سالمندان. طبق اعلام اداره آمار ملی، نزدیك به 900 هزار 
كارگر به شغلی وابسته هستند كه با اپلیكیشن ها كار می كنند و قراردادهای بدون 
ساعت دارند. این افراد هر هفته را شروع می كنند بدون اینكه بدانند در آن هفته 

چند ساعت كار خواهند كرد و چقدر پول درخواهند آورد. 

اســتخدام های غیررســمی یا فصلی و موقت برای این نــوع كمك ها توضیح 
می دهند كه چرا نرخ بیكاری بریتانیا از زمان ســقوط مالی ســال 2008 تاكنون، 
به طور سرســام آوری بالا نرفته است. برعكس، تقریبا یك قرن پیش، طی دوران 
مصیبت هــای دهه 1920 و ركود بزرگ در دهه 1930، بیكاری به طور منظم تا 
بالای 10 درصد افزایش یافت. در دشــوارترین لحظات، نرخ بیكاری به بالای 20 
درصد رسید و اگر این سطح از بیكاری به صورت واقعی محاسبه می شد - شامل 
كسانی می شــد كه خارج از بازار كار مانده بودند، نه كسانی كه به عنوان بیكار 
به طور رسمی ثبت شده بودند - این نرخ از این میزان نیز بالاتر می رفت. بیكاری 
همچنین در دهه 1980 یك مسئله جدی بود - و البته دچار همان مشكلات مشابه 
در زمینه محاســبه این نرخ- و این زمانی بود كه بیكاری در اوایل دوران تاچر به 
طور پیوسته تا بالای 12 درصد هم رشد كرد و با وجود اینكه كاهشی بی وقفه را 
شــاهد بود، در آخر آن دهه به تقریبا 7 درصد رسید. با وجود اینكه دهه گذشته 
شاهد آهسته ترین موارد احیای اقتصادی در تاریخ بود، نرخ بیكاری در یك دوره 
بلندمدت، از اختیار خارج نشد. بعد از اینكه بیكاری در سال 2011 به بالاترین حد 
خود و به 8.5 درصد رسید، اخیرا به كمتر از 4.5 درصد كاهش پیدا كرده است. 

دولت بریتانیا كه طی هفت ســال گذشــته از ســوی محافظه كاران رهبری 
می شده است، استدلال می كرد كه كاهش نرخ بیكاری نشانه ای برای این است كه 
ریاضت اقتصادی در حال رســیدن به نتیجه است. در آستانه سقوط اقتصادی كه 
در آن بانك ها از هم پاشــیدند و دســتگاه های خودپرداز ساعت ها از توزیع پول 
امتناع می كردند، دیوید كامرون، جرج آســبرن و همكارانشان استدلال می كردند 
كــه تعداد زیادی فردِ از زیر كار دررو وجــود دارد كه زندگی خود را با مزایا و 

بدهی در بریتانیا به شدت و به 
طور حبابی رشد كرده و به سطوح 
پیش از سقوط اقتصادی بازگشته 
است. در این مدت، بدهی خانوار 
به اندازه 150 درصد درآمدش در 
سال 2015 رسیده است
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كمك هزینه ها می گذرانند، در حالی كه دیگر افراد - آن طور كه به آنها برچسب 
زده شــده است، تلاشگران - به زحمت كار می كنند تا از آن افراد حمایت كنند. 
كاهش كمك هزینه ها می تواند مسائل را از همه نوع،  حل كند. این كار تنبل ها و 
از زیر كار درروها را وادار می كند به كار بازگردند، هزینه های عمومی را كاهش 

می دهد و برای سلامت عمومی اقتصاد هم مفید است. 
این ادعاها نیز همچون آمار بیكاری، فریب دهنده است. با استفاده از عبارتی كه 
نخست وزیر، ترزا می، به كار می برد، میلیون ها نفری كه »اكنون نزدیك به كنترل 
شــدن هستند« شناسایی شده اند و وضع زندگی آنها بسیار بدتر شده است. طی 12 
ماهه قبل از مارس 2017، بزرگ ترین موسسه خیریه بریتانیا در زمینه توزیع غذا، 
»تروسل تراســت«، بیش از یك میلیون وعده غذا را در قالب بسته های سه روزه 
غذای اضطراری بین افرادی كه نیاز ضروری به غذا داشــتند پخش كرده است. در 
همان زمان، همان طور كه روزنامه »گاردین« نیز گزارش كرده اســت، بدهی در 
بریتانیا به شــدت و به طور حبابی رشد كرده و به سطوح پیش از سقوط اقتصادی 
بازگشته است. در این مدت، بدهی خانوار به اندازه 150 درصد درآمدش در سال 
2015 رسیده اســت. این بدهی با دستمزدهایی كه رشدش به قدری كم است كه 
عملا صفر به حســاب می آید بیشتر شده و باعث افزایش قیمت مسكن شده است 
و به دلیل نرخ های بهره ای كه طی سال ها پایین بوده، اعتبار برای خرید اقلامی مثل 
خودرو ایجاد كرده است. اما مسئله مهم سختی معیشت افرادی است كه بدهی آنها 
غیرقابل  كنترل است و برای زنده ماندن ناچار به قرض گرفتن پول بیشتر هستند. 

تعداد این افراد حدود 8.3 میلیون نفر تخمین زده می شود.
به گفته برخی مفسران، میزان زیادی از ناامنی اقتصادی - عامل عمده نارضایتی ای 
كه شــعار حامیان رأی به خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، »كنترل را بازپس 
بگیر«، در همه پرســی سال گذشــته را به این حد قوی كرد - ریشه در مجموعه 
چشــم گیری از تغییراتی دارد كه در سرتاســر اقتصادهای غربی رخ داده اســت. 
روش های سنتی كار كردن و صاحبان منافع كه از قدیم وجود داشتند، با نیروها و 
عوامل تازه و قدرتمند در حال به چالش كشیده شدن هستند. درباره اقتصاد گیگ 
كه برای مثال، مظهر آن شــركت هایی امثال »دلیورو« و »اوبر« هستند، اغلب به 
عنوان یك اختلال صحبت می شود اما باید گفت كه فناوری دیجیتال روش هایی 
تازه و غیرقابل  مقاومت در برابر فعالیت های تجاری قرار داده كه آنها را دگرگون 

و مشــتریان را راضی می كنــد. در حوزه 
كارآفرینی، فردگرایی و انعطاف عظیمی 
شروع شــده است و جهان فقط نیاز دارد 
كه آن را به دســت آورد و از آن استفاده 

كند. 
دشواری پذیرش این استدلال ها این است 
كه ما از قبل در اینجا حضور داشته ایم و 
تجربه های سابق را نیز می دانیم. این تصویر 
كه كارگران در گروه های بزرگ بایستند 
و منتظر كار باشند،  مشابه تصاویر ساكنان 
شــهرهای بریتانیایی همچون یورك در 
بیشتر از یك قرن پیش است. كارگران آن 

شهرها به طور دردناكی آگاه بودند از اینكه شغل های نامنظم و موقتی با درآمدهای 
پایینشان، تعهدات كمی را عرضه می كنند. در حالی كه آنها ممكن بود بتوانند هر 
روز به اندازه كافی كار داشــته باشند، مثلا برای هفته ها یا ماه ها، اما این احتمال 
وجود داشت كه هر لحظه با یك جراحت یا بیماری، در مسیر خود متوقف شوند. 
همه آنها تمایل خیلی زیادی به كار دارند اما مانند اخلاف كنونی خود، ممكن بود 
قادر نباشند وظایف خود را انجام دهند و در نهایت به میزان كافی پول درنیاورند و 
در حالی كه به آمار و ارقام بیكاری خدشه ای وارد نمی كنند، با این خطر روبه رو 
باشند كه درون بدهكاری یا فقر و تنگدستی سقوط كنند. با این حال، پاسخ نسل های 
قبل تر به این مسائل، دولت رفاه بود - عینا همان چیزی كه دولت های بعدی آن را 

مسبب و علت وضعیت فعلی كشور می دانند. 

J  تحقیق درباره فقرا
بســیاری از مسائلی كه در مركز مصیبت كنونی سیاســت بریتانیا قرار دارد، 
ریشه هایش می تواند به اواخر قرن نوزدهم بازگردد، زمانی كه می دانیم دولت رفاه 
به آهستگی در حال شكل  گرفتن بود. از نقطه نظر قانونی، دولت رفاه در ابتدا روی 
یك مســئله بخصوص كه از اوایل دهه 1800 رشد كرده بود متمركز بود: اینكه 
بسیاری از كارگران در كسب دستمزد منظم و مطمئن در طول كل یك سال مشكل 
داشــتند. اما این مسائل بازار كار به مسائل دیگری مرتبط دانسته می شد: فلاكت، 
فقر و فاقه، بطالت و مصیبت - »پنج شیطان غول پیكر« كه ویلیام بورِیج در گزارش 
مشهور خود شناسایی و در سال 1942 منتشر كرد. مدارس، بیمارستان ها، مسكن 
اجتماعی برای فقرا و كمك هزینه ها برای كســانی كه كار ندارند، برخی نخ هایی 
بودند كه در هم بافته شدند تا بافته دولت رفاه مدرن ایجاد شود. دولت ها با ظهور 
دوباره مســئله در بیش از یك قرن پیش، این شیوه از حل وفصل مسئله را به كار 

بردند. 
بریتانیا طی انقلاب صنعتی بسیار رشد كرد و به كشوری ثروتمند تبدیل شد. این 
اتفاق به لطف مركزیت مالی شهر لندن، قدرت تولیدی در شمال انگلند و استقبال 
پرشــور از تجارت آزاد رخ داد. با این حال، فقرا ناپدید نشدند. قانون فقرا در سال 
1601، در اواخر دوران الیزابت اول تصویب شد و این ضمانت را برای بریتانیا ایجاد 
كرد كه به افراد تهیدست در این كشور اروپایی كمك كند. در دهه 1830، گروه 
تاثیرگذاری از اصلاح طلبان كه بعدتر به 
»مدرنایزر«ها شــهرت پیدا كردند، شیوه 
این قانون را از نظر كمك هایی كه ارائه 
می شد تغییر دادند. آنها اصرار داشتند كه 
كمك باید به اندازه ای باشد كه كارگران 
كم درآمد دستمزد می گیرند. علاوه بر آن، 
كمك ها باید تنها در دسترس افرادی باشد 
كه در خانه های كارگری زندگی می كنند 
- مكان های تاریك و نمور و فقیرانه ای 
كه به آنها یونیفورم هایی داده می شد كه 
انــدازه افراد نبود و مجبور می شــدند در 
قبال سرپناه و میزان ناچیزی از غذای پایه، 

بریتانیا طی انقلاب صنعتی بسیار رشد كرد و به كشوری ثروتمند تبدیل شد. 
این اتفاق به لطف مركزیت مالی شهر لندن، قدرت تولیدی در شمال انگلستان و 

استقبال پرشور از تجارت آزاد رخ داد. با این حال، فقرا ناپدید نشدند.
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وظایف پیش پاافتاده ای انجام بدهند.
نظریه پشت سر این برنامه بازدارندگی بود: ترسناك كردن 
قانون فقرا و صرفا حمایت از مستاصل ترین افراد - كسانی كه 
واقعــا نیازمند بودند -  مقامــات و بودجه عمومی را به خطر 
می انداخت. اما با این حال، هنوز بین نظریه و واقعیت به سختی 
رابطه برقرار می شد. تا دهه های آخر قرن نوزدهم، صدها هزار 
نفر از مردم - تعدادی نزدیك به جمعیت شهر لیورپول - هنوز 
هر سال از قانون فقرا استفاده می كردند. این رقم بسیار بزرگ تر 
از آنــی بود كه بســیاری از مقامات رســمی بتوانند خانه های 
كارگری را تجهیز كنند و بایــد پول نقد یا غذای لازم را برای 
فقرا عرضه می كردند، همان طور كه قبل از دهه 1830 این كار 
انجام می شد. این افراد چه كسانی بودند و چرا هنوز به كمك 

نیاز داشتند؟
غول فعال در حوزه كشتی رانی، چارلز بوث، یك نظرسنجی 
را در ســال 1886 در لندن برگزار كرد و درباره آنچه پشــت 
درهای بسته زاغه های پایتخت انگلستان می گذشت اطلاعات 
جمع آوری كرد. بوث سپس جمعیت لندن را بر اساس وضعیت 
اقتصادی آنها -كاری كه شاید در نگاه مردم امروز سؤال برانگیز 
باشد- عادت ها و رفتارشان دسته بندی كرد. نتیجه این نظرسنجی 
برای خوانندگان طبقه متوســط او بسیار شوكه كننده بود: 30 
درصد جمعیت لندن به نظر می رسید قادر به تامین هزینه های 

معاش خود نیستند یا به میزان كمی این توان را دارند. 
تحقیق بوث روی گوشه های تاریك بریتانیا نور افكند و این 

نتیجه را در بر داشــت كه فقرا گروهی بسیار بزرگ تر از آن چیزی هستند كه 
حتی آمارهای دولتی در اعداد مربوط به قانون فقرا تخمین زده می شدند. بسیاری از 
افراد از خود می پرسیدند كه آیا واقعا او درست می گوید یا نه. یكی از آنها سیبوم 
رانتری بود، یك عضو خانواده كوادر كه در یورك استقرار داشتند و شیرینی تولید 
می كردند و به این مباهات می كردند كه مســئولیت كارگران زیادی را بر عهده 
دارنــد. آنها تلاش می كردند نام همه كارگران را بدانند و برنامه های رفاهی ای از 
جمله هشــت ساعت كار در روز ارائه كنند. اما این نگرش سخت تر شد چراكه 
در اواخر قرن نوزدهم كسب وكار رونق گرفت و شركت آنها رشد كرد. وقتی كه 
گزارش بوث اعلام شد، آنها نگران این بودند كه تعداد كاركنان كافی نداشته باشند 

تا نتیجه گیری های بوث را در مورد آنها اعمال كنند. 
ژوزف رانتری و دســتیارانش در سال 1897 به كف خیابان ها رفتند تا درباره 
موضوع تحقیق كنند. آنها مجهز به دفترچه های یادداشت، كل شهر را در مسیرهای 
متقاطع طی كردند و به طور مرتب از مكانی رد شــدند كه پیك های شــركت 
»دلیورو« یك قرن بعدتر آنجا جمع می شــوند. آنها طی دو سال بعد با بیش از 45 
هزار نفر قرار گذاشتند و آنها را دیدند و از آنها پرسیدند كه چقدر درآمد دارند، 
چقــدر اجاره خانه می دهند، چه غذایی می خرند و همه انواع ســؤالات دیگری 
درباره زندگی شان. رانتری مطمئن شــد كه اطلاعات دستمزد كارگران محلی را 
محاسبه كرده و از آخرین تحقیقات پزشكی بهره گرفت تا بداند تعداد كالری ای 

كه مردان، زنان و كودكان برای مصرف در هر روز نیاز دارند 
چقدر است. او از این اطلاعات استفاده كرد تا یك »خط فقر« 
محاسبه كند - محاسباتی از میزان كالا و خدماتی كه هر فرد 
نیــاز دارد تا در جامعه مدرن زنده بماند و میزان پولی كه آنها 
باید به دست آورند - و تخمین بزند كه چقدر از مردم زیر آن 

خط قرار دارند. 
آنچه بــرای رانتری مایه تعجب بود ایــن بود كه یافته های 
بوث در مورد یورك مشــابه یافته های مربوط به لندن بود. اما 
رانتری توصیف آماری بوث از فقرا را قبول نداشت. دسته بندی 
بوث شــامل تعداد زیادی زیرطبقه ها و تمایزها بود: آنهایی كه 
خلافكار، از نظر اخلاقی ضعیف و نیمه وحشی در نظر گرفته 
شده بودند، از فقرایی جدا شده بودند كه یك نقصان آشكار - و 
غیر قابل قبول - مثل ضعف مشروب خواری از خود نشان نداده 
بودند. با این حال، رانتری اعتقاد داشت كه جابه جایی های زیادی 
بین این دسته ها وجود دارد. او توضیح می داد فقرا به نظر می رسد 
همیشــه در كنار ما بوده اند اما همیشه افرادی مشابه یكدیگر 

نیستند. 

J  چرخه فقر
رانتری چیزی را شناسایی كرد كه »چرخه فقر« می نامید. او 
استدلال می كرد بسیاری از افراد به اندازه كافی پول درمی آورند 
كه از خود حمایت كنند. با این حال، با گذشــت زمان شرایط 
تغییر می كند - آنها ازدواج می كنند، بچه می آورند یا بستگانشان 
می میرد. این اتفاقات كاملا معمولی منابع مالی را تحت فشــار می گذارند، معمولا 
فقط برای چند هفته، اما اغلب خیلی بیشتر طول می كشد. اما وقتی كه آنها خلاص 
می شوند، فشار روی منابع مالی خانوار برداشته می شود و این بدین معنی است كه 
افراد به بالای خط فقر صعود می كنند. با وجود این، همواره چیزی در گوشه و كنار 
وجود دارد و منتظر اســت كه به پای فرد بپیچد و او را دوباره به پایین خط فقر 
بكشاند. این اتفاق به طور روشن تر در مورد افراد سالمند صادق بود؛ كسانی كه همه 
سال های عمرشان با كمبود منابع مواجه بودند و قادر نبودند پولی پس انداز كنند تا 

از آنها در سال های آخر عمر پشتیبانی كند. 
اصلاح طلبان اجتماعی و كســانی كه در سرتاسر كشــور برای خیریه ها كار 
می كردند، الگوهای مشــابهی از وقفه ها و فشــارها را روی درآمدهای مردم طی 
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم مشــاهده كردند. یكی از مهم ترین نقاط 
قوت این تحقیقات، توئنبی هال بود، یك محل اسكان كوچك دانشگاهی كه بین 
وایت چپل و اسپیتال فیلدز در محله ایست اندِ لندن واقع بود. در این محل یك گروه 
كوچك از دانش آموختگان دانشگاه آكسفورد در میان فقرا زندگی می كردند و 
قبل از اینكه در جای دیگری استخدام شوند - غالبا در انواعی از مشاغل پرسود و 

با وجهه بالای اجتماعی - كارهای داوطلبانه و تحقیقات اجتماعی انجام می دادند.
در میان ســاكنان توئنبی هال بین سال های 1903 تا 1905، ویلیام بوریج زندگی 
می كــرد. بوریــج وقت خود را در محله ایســت اند با افراد بیــكار می گذراند و 

2.25 میلیون 
مردی كه در 

كارهای تجاری 
و صنعتی فعالیت 
می كردند، مثل 

ساختمان سازی 
و كشتی رانی، 

یعنی جاهایی كه 
كار كردن ممكن 
بود با چیزی 

غیرمترقبه مثل 
فجایع آب وهوایی 
متوقف شود، باید 
در یك برنامه بیمه 
بیكاری اجباری 
ثبت نام می كردند 
كه در عوض كمك 
2 و نیم پنس در 
هفته، به مدت 

15 هفته در سال 
هفته ای 7 شیلینگ 
كمك هزینه دریافت 

می كردند

نان برای همه
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فعالیت های روزمره آنها را مشــاهده می كــرد و با برنامه هایی كه به آنها كمك 
می كرد به كار بازگردند به آنها یاری می رســاند و نیز از سوی خیریه ها دست به 
مددكاری اجتماعی می زد. در این مســیر، بوریج به نتایج مهمی دست یافت. یكی از 
نتایج این بود كه بیكاری »ریشه در بسیاری از مشكلات اجتماعی دیگر دارد« چون 
جامعه »مسئولیت هایی را بر عهده اعضای خود می گذارد كه در اكثریت قریب به 
اتفاق موارد فقط از دست كارگران برمی آید«. نتیجه گیری دیگر این بود كه شناخت 
و خرد متداول درباره موارد بیكاری نادرست است. نزد برخی از مفسران، بیكاری 
مســئله ای درباره شخصیت و انگیزه فرد بود. بخش زیادی از افكار عمومی جریان 
مسلط مطمئنا قبول داشت كه واقعیت سرمایه داری صنعتی مدرن در دوره هایی اتفاق 
می افتد كه كاری در دسترس بخشی از مردم نباشد - چراكه تجارت فصلی و موقتی 
می شود یا بازارها پرافت وخیز می شوند. اما بوریج باور داشت كه حتی این عقیده نیز 

یك فهم خرافی از مسئله است. 
بوریج استدلال می كرد كه مهم ترین عامل افزایش بیكاری خارج از چرخه تجاری، 
ناكارآمدی صنعت است وقتی كه می خواهد كارگر استخدام كند. او از خوانندگان 
كتابش، »بیكاری: مسئله یك صنعت« )1909(، می خواهد صحنه ای را تصور كنند 
كه با چند موقعیت برخورد می كنند: 10 بارانداز كه هركدام بین 50 تا 100 نفر را 
استخدام كرده اند و نیمی از این افراد كاركنان ثابت و منظم آنجا هستند و نیمی دیگر 
كاركنان ذخیره. وقتی كه هر بارانداز تجربه مشابهی از بالا و پایین رفتن های تجاری 
را در طول سال تجربه می كند، این احتمال به شدت وجود دارد كه نشیب وفرازهای 
متفاوت خاص خود را طبق الگوهای خود تجربه كند. هركسی كه به این باراندازها 
در قالب یك كل واحد نگاه كند، متوجه این بالا و پایین شد ن های كوچك نمی شود. 
مسئله این است كه تبعات این بالا و پایین رفتن های كوچك همه متوجه كارگران 
ذخیره ای می شود كه هر صبح در جست وجوی كار، از یك بارانداز به بارانداز دیگر 
می روند چون این بالا و پایین رفتن ها باعث می شود آنها چیزی برای خوردن خود و 

خانواده خود به دست بیاورند به جای اینكه گرسنه بمانند. 
بوریج استدلال می كرد اگر ارتباطات و برنامه ریزی بهتری وجود می داشت، 
تقریبا همه آن مردان قادر بودند هر روز كار پیدا كنند. مســئله این بود كه 
كسب وكار و صنعت كاملا از این موقعیت خشنود بود:  آنها اغلب كارگرانی 
خیلی بیشــتر از جاهای خالی داشــتند و نیازی نبود هزینه حمایت از آنهایی 

را كه كار پیــدا نمی كنند تقبل كنند. 
بوریج اعتقاد داشــت دولت تنها نهادی 
بود كه هم قدرت حل این مســئله را 
داشت و هم علاقه به انجام این كار را. 
میل سیاسی برای عملی كردن این باور، 
الزامات گسترده ای برای میلیون ها نفری 
داشت كه خود را تا آن موقع بیرون از 
بازار كار می دیدنــد. ولی ما در جهت 
رو به عقب وارد موقعیتی شــده ایم كه 
پرداخت های نامطمئن برای هر ساعت 
كار، نشــانه ای از یك پیشــرفت به 

حساب می آید. 

J  ادارات كاریابی
كابینه های حزب لیبرال كه قبل از جنگ جهانی اول حكومت می كرد، برای 
همیشــه بریتانیا را تغییر داد. آنها نظام مالیاتی را مــدرن كردند، بین درآمدهای 
كسب شــده و كسب نشده تفاوت قایل شــدند و نرخ های درجه بندی شده ای برای 
تقریبا 3 درصد جمعیتی كه توان پرداخت مالیات بر درآمد را داشتند ارائه كردند. 
دیوید لوید جرج، وزیر كاریزماتیك و لیبرال خزانه داری، در ســال 1909 یك 
نوع »بودجه مردم« را اعلام كرد. این بودجه برای »تامین مالی دستمزد های رفاهی 

ریشه دار و فراگیری بود كه علیه فقر و فلاكت عمل می كرد«.
هدف اصلی این بودجه جلوگیری از موانع كســب درآمد در میان جمعیت در 
ســن كار بود. بیمه ملی با دنباله روی از نمونه ای كه مشابه همین برنامه در آلمان 
بود، به طور هفتگی جلساتی با سه گروه می گذاشت تا به نتیجه برسد: كارگران، 
كارفرمایان آنها و دولت. همه كسانی كه بین 16 تا 70 سال سن داشتند و كمتر از 
160 پوند در سال دستمزد می گرفتند، به طور هفتگی هفته ای چهار پنس كمك 
دریافــت می كردند )در مورد زنان این كمك 3 پنس بــود( و اگر ادعای بیماری 
می كردند می توانســتند 26 هفته در ســال این كمك ها را دریافت كنند و تحت 
مداوای یك پزشــك قرار بگیرند كه مورد تایید دولت بود. اما جنبه دیگری از 
برنامه لیبرال ها در هیچ جایی تا قبل از آن آزمایش نشده بود: 2.25 میلیون مردی كه 
در كارهای تجاری و صنعتی فعالیت می كردند، مثل ساختمان سازی و كشتی رانی، 
یعنی جاهایی كه كار كردن ممكن بود با چیزی غیرمترقبه مثل فجایع آب وهوایی 
متوقف شــود، باید در یك برنامه بیمه بیكاری اجباری ثبت نام می كردند كه در 
عوض كمك 2 و نیم پنس در هفته، به مدت 15 هفته در سال هفته ای 7 شیلینگ 

كمك هزینه دریافت می كردند. 
این برنامه محدودیت های آشــكاری داشت؛ مستمری ها ناچیز و حقیرانه بود، 
بیمــه بیكاری عمدتا به مردان كارگر ماهر تعلق می گرفت، بیمه درمانی شــامل 
مراقبت های بیمارســتانی و همسران و كودكان نمی شــد. تقریبا هركسی چیزی 
برای خشنود نبودن از این برنامه در آن پیدا می كرد. انجمن پزشكی بریتانیا از این 
ناراضی بود كه پزشكان مجبور شده اند به كارمندان دولت تبدیل شوند و در همان 
حال، كانون های همیاری، اتحادیه های تجاری و شركت های بیمه خصوصی فكر 
می كردند دولت سعی می كند آنها را وادار كند كه از كسب وكار خود خارج شوند. 
خانوارهای طبقه متوسط ناراضی بودند از 
اینكه مجبور شده اند برای بیمه كمك های 
داخلی خود پول پرداخت كنند. علاوه بر 
این، اعضــای مجلس عــوام عضو حزب 
كارگر از این نظام كمك رسانی رضایت 
نداشت. در مورد كسانی كه نمی توانستند 
پول بیمه خود را پرداخت كنند یا خود را 
برای بیش از 15 هفته بیكار می یافتند چه 
برنامه ای وجود داشــت؟ چرا نمونه های 
مستمری و پرداخت كمك هزینه ها برای 
تمام كســانی كه خارج از نظام عمومی 

مالیات گیری بودند اعمال نمی شد؟

کتاب ضمیمه

بوریج استدلال می كرد كه مردم بریتانیا یك »دولت پاپانوئل« نمی خواستند كه 
دست در كیسه اش كند و به هركسی هدیه بدهد؛ آنها یك نوع امنیت اقتصادی و 

اجتماعی می خواستند كه تاریخی از نظام  پول دادن به مردم را منعكس كند.
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دولت لیبرال به این تشــخیص رســید كه برنامه بیمه ملی به 
خودی خود نمی تواند جلوی موانع كسب پول و درآمد را بگیرد، 
بلكه مداخله در اقتصاد نیز نیاز اســت. بوریج به وسیله وینستون 
چرچیل به عنوان رئیس اتاق بازرگانی منصوب شــد تا به ارائه 
یــك نظام ادارات كاریابی كمك كند؛ ایده  دیگری كه از آلمان 
گرته برداری شده بود. این نظام كاریابی كه طلایه دار و پیش درآمد 
ادارات كاریابی مدرن بود، بخش مهمی از برنامه های دولت برای 
اداره و اجرای بیمه ملی بود و برای تبلیغ فرصت های شــغلی در 
ادارات كاریابــی به كارفرماها مشــوق هایی ارائــه می كرد و از 
بیكاران می خواســت به ملاقات آنها بروند تا اظهار كنند كه در 
جست وجوی شغل هستند. برای بوریج، این امر ظرفیتی برای ایجاد 
یك نوع »ســیالیت سازماندهی شــده از كارگران« بود كه انواع 

مسائلی را كه در شرق لندن مشاهده كرده بود از بین می برد. 
ادارات كاریابی مطمئنا به برخی افراد كمك كرد كه شــغلی 
برای خود دست وپا كنند اما این ادارت هیچ وقت آن طور كه بوریج 
مجســم می كرد، جاهایی برای گردش آزاد اطلاعات و استخدام 
نبودنــد. با این حال، مســتمری ها و كمك هزینه ها و بیمه ملی، 
موفقیت و پایداری بســیار زیاد خود را ثابت كرد. بعد از جنگ 

جهانی اول، موفقیت های دولتی این برنامه ها را از جنبه های مهمی گسترش داد و اصلاح 
كرد. نتیجه با تكیه بر تضمین كمك به تهیدستان كه عمرش به چند قرن می رسید، این 
شد كه هنوز این نظام برای اینكه به افراد زیادی در زمان های نیاز كمك كند - خیلی 

كمتر از اینكه شامل حال همه افراد شود - ناكامل است. 
طی دوران ركود بزرگ دهه 1930، هنگامی كه نخســت وزیر وابسته به حزب 
كارگــر، رمزی مك دانلد، بعد از اینكه 10 درصــد از كمك هزینه های بیكاری را 
كاهش داد از حزب متبوع خود اخراج شــد، نگرانی گسترده ای به وجود آمد بابت 
اینكه طرح های كمك به نیازمندان گرفتار بی ثباتی شوند. به موانع كسب درآمد به 
چشــم یك مسئله كوچك نگاه می شد، آن هم هنگامی كه بسیاری از مردم نگران 
ســقوط كامل نظام اقتصادی جهانی بودند. بوریج بعدتر اظهار كرد كه آنچه به نظر 
می رسد بریتانیا داشت،  مجموعه ای از »وصله «ها بود - چیزهایی كه می توانست نسج 
و بافت در حال پاره شــدن كشور را به همه بدوزد و متصل نگه دارد، بیش از اینكه 
راه حل هایی برای مســائل اساسی كشور ارائه كند. شاید ســرمایه داری - نظامی كه 
كارگران غیرماهر را تهدید می كند بدون اینكه بازگشت بیمه را لازم بداند - مسئله 
اصلی بود. آنجا باید راهی وجود می داشت برای مدیریت اقتصادی كه زندگی مردم در 
بریتانیا را دگرگون می كرد و بیمه ملی را قادر می ساخت امنیت واقعی را برای همه 

فراهم كند. 

J  نظریه عمومی كینز
جان مینارد كینز اقتصاددان همیشــه نقطه نظر روشــنی درباره كسانی داشت كه 
طرف آنها بود. او توضیح می داد: »من می توانستم تحت تاثیر آنچه كه به نظرم عدالت 
می رســید و احساس خوبی به من می داد قرار بگیرم. اما جنگ طبقاتی در نهایت مرا 
در طرف بورژوازی تحصیل كرده خواهد یافت.« با اینكه بسیاری از معاصران كینز در 

ســال های بین دو جنگ جهانی، قرعه سرنوشت خود را به سمت 
حزب كارگر انداخته بودند و اعتقاد داشــتند كه تنها آنها هستند 
كه آرزوی واقع گرایانه برای اصلاحات ســازنده در دوران عذاب 
جهانــی دارند، كینز موضع خود را تغییر نداد. او یك عضو حزب 
لیبرال بود و تمایل داشت هر كاری كه از دستش برمی آید برای این 
حزب انجام دهد - و بسیار فراتر برود از كمك كردن در رسیدن 
به فرمولی برای سیاست گذاری اقتصادی تحت رهبری للوید جورج 
طی سال های اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930. كینز در این میانه 
تنها نبود. بوریج ممكن بود تلاش كند بیعت خود را با حزب لیبرال 
مســكوت نگه دارد برای اینكه تلاش كرده باشد خود را در ظاهر 
بی طرف نشان دهد اما در سال 1944 او در انتخابات میان دوره ای از 
ســوی حزب لیبرال برنده شد و مبازرات انتخاباتی را در انتخابات 

عمومی سال 1945 مدیریت كرد. 
كینز موقعیت خود را در مقام مهم ترین اقتصاددان قرن بیستم در 
اواسط دهه 1930 تثبیت كرد، هنگامی كه كتاب »نظریه عمومی 
اشــتغال،  بهره و پول« را منتشر كرد - كتابی كه به عنوان یك متن 
آموزشی برای طرفی از استدلال كه می گفت چطور دولت ها باید به 
كاهش رشد و ركود واكنش نشان دهند، كار می كرد. جهان به طور 
منظم از ســال های بین دو جنگ جهانی تاكنون، با این متن و استدلال های آن تجدید 
عهد كرده است. حتی در سال 2008 كه بحران مالی جهانی رخ داد و در آن زمان، پل 
كروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، اســتدلال كرد كه دولت ها نباید درس هایی را كه 

كینز زمانی به آنها یاد داده فراموش كنند. 
كینز بعد از پنج ســال بحث و استدلال با دانشجویان پژوهشی و همكاران خود در 
دانشگاه كمبریج، نظریه عمومی را ارائه كرد و اكنون این نظریه به طور گسترده بابت 
تعداد نسبتا كمی از مفاهیم و پیام ساده  آن،  شناخته شده است. كینز استدلال می كرد كه 
دولت ها باید در دوران ركود در مقابل این وسوسه كه هزینه ها را كاهش دهند مقاومت 
كنند چون علت ریشــه ای آن ركود انقباض در تقاضاهای انباشته - مقدار كلی كالاها 
و خدمات كه در یك اقتصاد به فروش می رود - اســت كه وقتی مردم و سازمان ها،  
نامطمئن از آینده، هم زمان به نگه داشــتن پولشان دست می زنند، سقوط می كند. كینز 
توضیح داد كه چطور خرج كردن پول عوارضی دارد كه موجی به طرف بیرون اقتصاد 
به راه می اندازد و این عوارض شامل ایجاد شغل هم می شود چراكه تقاضا برای كالاها 
و خدمات افزایش پیدا می كند. دولت ها باید به نگرانی درباره كسری های بودجه پایان 
بدهند و در زمان های بحرانی تامین مالی بودجه را انجام دهند برای مراقبت از كسانی 

كه آسیب پذیر هستند. 
برخلاف كینز، از بوریج دعوت نشــد كه برای كمك به اداره اقتصادی طی دوران 
جنگ جهانی دوم یاری برســاند و به این دلیل كه كاملا او را درگیر این كار نكرده 
بودند،  ناراحت بود. تا تابستان سال 1941، دولت تلاش كرد از او كمك های كمی در 
امور حاشیه ای بخواهد و به او شغلی داد، به این صورت كه فكر می كردند او را دور از 
زمین بازی نگه دارند و به موضوعی فكر می كرد كه باید زمانش سر می رسید: بازنگری 
در بیمه ملی. در ماه نوامبر سال بعد، او به نتیجه رسید؛ گزارشی منتشر كرد كه زمین 

بازی را عوض كرد: »بیمه اجتماعی و خدمات وابسته«.

میزان زیادی از 
ناامنی اقتصادی 

ریشه در مجموعه 
چشم گیری از 
تغییراتی دارد 
كه در سرتاسر 

اقتصادهای غربی 
رخ داده است. 

روش های سنتی 
كار كردن و صاحبان 

منافع كه از قدیم 
وجود داشتند، با 
نیروها و عوامل 
تازه و قدرتمند 

در حال به چالش 
كشیده شدن 

هستند

نان برای همه
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گزارش بوریج كاملا آن چیزی نبود كه مردم انتظار داشــتند یا آن چیزی نبود كه 
مردم اكنون درباره اش فكر می كنند. او استدلال می كرد كه مردم بریتانیا یك »دولت 
پاپانوئل« نمی خواستند كه دست در كیسه اش كند و به هركسی هدیه بدهد؛ آنها یك 
نوع امنیت اقتصادی و اجتماعی می خواستند كه سابقه ای از نظام  پول دادن به مردم را 
منعكس كند. بوریج توضیح می داد كه كمك هزینه ها باید طیف وسیعی از ریسك ها را 
پوشش دهد اما آنها باید به سهولت قابل فهم باشند: هركسی - كارگران، كارفرمایان و 
دولت - باید كمك هایی با نرخ های ثابت پرداخت كنند و در عوض، كمك هزینه هایی 

با نرخ های ثابت به آنها پرداخت شود. 
در مواجهه با این امر، دلیلی برای دولت وجود نداشــت كه نگران باشــد. برنامه 
كمك هزینه های بوریج شامل افزوده هایی مهم و مسئولیت هایی جدید بود اما این برنامه 
همچنین نیازمند كسانی بود كه كمك های هفتگی هنگفتی را پرداخت كنند. در هر 
حــال، بوریج توصیه هایی را ارائه كرد كه خیلی فروتنانه آنها را »فرضیه« نامیده بود. 
دو توصیــه اول یك مقرری برای هر تولد نوزاد و یك خدمات ســلامت ملی بود. 
این مقرری ها برای همه مردم رایگان بود و هردو بیرون از نظام مالیاتی كلی كشــور 
پرداخت می شــد. توصیه دیگر این بود كه دولــت انجام دهنده روش جدیدی از اداره 
اقتصاد شود: یكی از این راه ها این بود كه آنها اطمینان كسب می كردند بیكاری هرگز 

نباید به بالاتر از 8.5 درصد برسد. 
بوریــج این توصیه ها را فرضیه می نامید بــه این دلیل كه معتقد بود یك نظام 
اصلاح شــده بیمه ملی نمی تواند بدون آنها كار كند. بیكاری باید زیر 8.5 درصد 
باقی بماند بنابراین مردم می توانند ســابقه ای از كمك ها بسازند و این نظام وقتی 
كه به كمك نیاز دارد، نمی تواند به زیر میزان تقاضا سقوط كند. مسلم است كه 
آســان ترین نظام برای كار كردن نظامی است كه در آن مقامات رسمی بتوانند با 

امنیت شاهد شغل های زیادی برای اكثریت وسیعی از مردم باشند. 
در ابتدا دولت مشــتاق نبود كه توصیه های او را عملی كند چراكه مردم رقم 
حیرت آور 100 هزار نســخه از اوراق بیمه اجتماعی و خدمات وابســته را طی 
یك ماه بعد از انتشار خریده بودند. وینستون چرچیل، نخست وزیر، تا سه ماه از 
اظهارنظر درباره گزارش خودداری كرد و وقتی كه ســرانجام این كار را كرد، به 
طور مبهم آن را تایید كرد. در هر حال، تا آخر ســال 1944، وقتی كه پیروزی بر 

آلمان قطعی به نظر می رسید، مجموعه ای 
از گزارش هــای رســمی دولتــی نه تنها 
برنامه بوریــج را اجرا كرد بلكه تعدادی 
از سیاســت های جدید مانند نظام جدید 
آموزش دوره راهنمایی را كه در سن 15 
سالگی به اتمام می رسید به آن افزود. نقشه 
راه این بازسازی اجتماعی كشیده شده بود. 

J  نیاز امروز
زیربنــای دولت رفاهــی كه طی دهه 
1940 جاری بود، توسط سیاستمدارانی از 
اوایل دهه 1980 شروع و به تدریج تكمیل 
شده بود. نیت كلی ربع سوم قرن بیستم این 

بود كه به جای اینكه از نظام سرمایه داری به طور كلی صرف نظر كند، این نظام را 
تحت كنترل قرار دهد، به ویژه تمایل این نظام را برای وقفه انداختن و فشار كاهنده 
روی كسب درآمد مردم. حزب كارگر كه یك پیروزی كوبنده در انتخابات ژوئیه 
1945 به دست آورده بود، روی كل پروژه ضربدر كشید، به خصوص با ملی كردن 
كل زمین های صنایع. تا آن زمان، بعد از نیم  قرن بحث و قانون گذاری، هر حزب 

سیاسی ردپای خود را روی محصول نهایی به جا گذاشته بود. 
این موارد به چند دلیل دارای اهمیت اســت. یك دلیل این است كه ما اغلب 
تصور می كنیم دولت رفاه یك كار مخاطره آمیز طرفدار نظام اشتراكی و مالكیت 
جمعی اســت. اما حتی فردگرایان سرســخت هم دلایلی برای حمایت از آن پیدا 
می كنند. مســلما دوران دموكراسی اجتماعی به ایجاد نسل های پی در پی فردگراها 
كمك كرد؛ از جمله مردم طبقه متوسطی كه ناگهان خود را در دهه های 1950، 
1960 و 1970 از نظر اجتماعی دارای تحرك و قادر به جابه جایی یافتند. با نگاه به 
گذشته و به طور كاملا قابل دركی، این نسل ها اغلب می توانستند دچار این وسوسه 
شوند كه تصور كنند پیشرفتشان تماما حاصل سخت كوشی خودشان بوده است. با 
این حال، همان طور كه جامعه شناسانی مثل جان گلدتورپ نشان داده اند، این نسل ها 
ســوار موج اقتصادی و اجتماعی ای شدند كه به وسیله سیاست های انتخابی پس از 
سال 1945 ایجاد شده بود. رشد اقتصادی با ایجاد مشاغل مدیریتی جدیدی كه افراد 
طبقه كارگر می توانند به آن وارد شوند، طبقه متوسط را هم در بخش عمومی و هم 
خصوصی گسترش داد كه معنی اش این بود كه »جای بیشتری در بالای هرم شغلی« 
وجود داشت. علاوه بر آن، در دوران استخدام تمام وقت، صاحب خانه بودن افزایش 
یافت، نه فقط به این دلیل كه خانه های جدیدی ســاخته شدند بلكه به دلیل آنكه 
برای بانك ها كاملا منطقی بود تصور كنند افراد دارای یك شغل رسمی به مدت 
25 سال پیاپی هستند و بنابراین می توانند هر پولی را كه قرض می گیرند پس بدهند.

آیا آن استراتژی امروز می تواند تكرار شود؟ پاسخی كه به طور مرتب در یك 
دهه گذشته - و در برخی موارد قبل تر - به این سؤال داده شده، این است كه نه. ما به 
دولت رفاه خیلی راحت به عنوان یك هزینه نگاه كرده ایم كه باید پایین نگه داشته 
شــود، به جای اینكه به آن به عنوان بخشی از یك استراتژی اقتصادی و اجتماعی 
نگاه كنیم كه هدفش ایجاد امنیت برای همه اســت و ایجاد فرصت پرداخت پول 
به كسانی كه مستحق آن هستند. این فكر 
كه این اهداف دیگر قابل تحقق نیســتند، 
حالا یك فكر آشكارا اشتباه است. یك 
نقطه شروع خوب می تواند ارتباط دوباره 
با مفاهیم اصلی لیبرالی باشد كه قدمت آن 
به بیش از یك قرن می رســد. با این كار،  
مردم می توانند اطمینان داشــته باشند كه 
امنیت شغلی و درآمدی نسبی دارند، دولت 
رضایت بیشتری كسب كند و شركت ها 
به اقتصاد سالم تری دســت پیدا خواهند 
كرد. می توان خیلــی خلاصه گفت كه 
امروزه ما بیش از همیشــه به دولت رفاه 

نیاز داریم.  

کتاب ضمیمه

چارلز بوث، یك نظرسنجی در سال 1886 در لندن برگزار كرد و درباره آنچه پشت 
درهای بسته زاغه های پایتخت انگلستان می گذشت اطلاعات جمع آوری كرد. نتیجه 
این نظرسنجی برای خوانندگان طبقه متوسط او بسیار شوكه كننده بود: 30 درصد 
جمعیت لندن به نظر می رسید قادر به تامین هزینه های معاش خود نیستند یا به 

میزان كمی این توان را دارند.
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آینده چیست و چرا به ما مربوط می شود؟

نقشه خوانی آینده در گذشته
سال های آتی متفاوت خواهند بود اما با همان نظم و قافیه گذشته

مترجم: ساعد یزدانجو

آینده چیست 
و چرا به ما مربوط می شود؟

تیم اوریلی
انتشارات هارپر کالینز

2017

درباره نویسنده 
تیموتی اوریلی بنیان گذار شركت رسانه ای »اوریلی مدیا« 
است و در حوزه نرم افزارهای منبع باز و وب 2.0 شهرت زیادی 
دارد. او زاده ایرلند است اما اكنون در سان فرانسیسکو كار 
می كند. او در دانشــگاه هاروارد درس خوانده و كتاب های 
زیادی در زمینه كســب وكار در زمانه كنونی كه فناوری ها 
همه جا گســترده شده اند نوشته اســت. پیش از این نیز 

»آینده نگر« كتاب هایی از او را معرفی كرده بود.

امروز صبح من خیلی بلند با ابزار 150 دلاری خود در آشپزخانه منزل صحبت 
می كردم تا ببینم آیا پروازم ســر موقع انجام می شود یا نه و از این ابزار درخواست 
كردم كه با اپلیكیشــن »لیفت« برایم یك تاكسی بگیرد تا مرا به فرودگاه برساند. 
یك ماشین چند دقیقه بعد ظاهر شد و تلفن هوشمندم علامت داد تا بتوانم آگاه شوم 
كه ماشین رسیده است. و بعد از چند سال، احتمال خیلی زیادی دارد كه آن ماشین 
خودش رانندگی كند. كســی كه این عبارت را برای اولین بار می بیند ممكن است 

بهانه های زیادی داشته باشید برای اینكه بپرسد »آینده چیست؟«
این روزها »آینده چیست؟« یك جمله برای بیان شگفتی است. اما خیلی افراد كه 
اخباری درباره فناوری هایی مثل هوش مصنوعی، خودروهای بدون راننده و پهپادها 
می شنوند، ناراحتی و حتی دلهره شدیدی احساس می كنند. آنها نگران این هستند كه 
آیا فرزندانشان شغل خواهند داشــت یا اینكه ربات ها جای همه آنها را خواهند 
گرفت. آنها نیز از خود می پرسند كه »آینده چیست؟« اما با لحنی بسیار متفاوت. این 

نوع پرسیدن یك جور ناسزا و بدوبیراه است. 
شگفتی: تلفن هایی كه می گویند بهترین رستوران نزدیك كجاست یا امروز از 
كدام مسیر به سر كار برو؛ هوش مصنوعی ای كه مطالب خبری را می نویسد یا به 
پزشكان مشاوره می دهد؛ چاپگرهای سه بعدی كه اعضای جایگزین را می سازند، 
حتی برای انســان؛ ویرایش ژن ها كه می تواند بیماری ها را درمان كند یا گونه های 
منقرض شده را به حیات بازگرداند؛ شكل های جدیدی از ساختار شركتی كه هزاران 
كارگر آماده به كار را نظم می دهد و بنابراین مشتریان می توانند به فشار دادن یك 

دكمه در اپلیكیشن خود آنها را به خدمت فراخوانند.
دلهره: نگرانی از اینكه ربات ها و هوش های مصنوعی تمام شــغل ها را اشــغال 

خواهنــد كرد، برای مالكان خود خیلی خوب كار خواهند كرد و این مزیت آنها 
خواهد بود و بخش كارگران طبقه متوسط سابق را به سوی طبقه پایین خواهند راند؛ 
ده ها میلیون شــغل اینجا در امریكا وجود خواهد داشت كه دستمزدشان به اندازه 
تامین معاش نیســت؛ محصولات حوزه امور مالی خیلی كوچك و الگوریتم های 
جســت وجوی ســود كه می توانند تمام اقتصاد جهان را در دست خود بگیرند و 
میلیون ها نفر را از خانه هایشان بیرون كنند؛ یك جامعه نظارتی كه هر حركت 
ما را زیر نظر دارد و آنها را برای مقاصد شــركت و دولتی در پایگاه داده ها ذخیره 

می كند. 
هرچیزی شگفت آور است، هرچیزی وحشتناك است و همه اینها خیلی سریع 
حركت می كنند. ما سراسیمه در حال حركت به سوی جهانی هستیم كه به وسیله 
فناوری شكل داده شده است به طرقی كه آنها را نمی فهمیم و دلایل زیادی هم برای 

نگرانی داریم. 
آینده چیست: »آلفاگو« محصول شركت گوگل كه یك برنامه هوش مصنوعی 
است و بهترین انسان بازیگر جهان را در بازی تخته ای »گو« )یا وی چی( شكست 
می دهد؛ اتفاقی كه پیش بینی می شد تا 20 سال آینده رخ دهد تا اینكه در سال 2016 
اتفاق افتاد. اگر »آلفاگو« بتواند كاری را بیســت ســال زودتر انجام دهد، چه چیز 
دیگری ممكن است زودتر از آنچه انتظار داریم به وقوع بپیوندد؟ برای شروع: یك 
خلبان هوش مصنوعی در یك رایانه 35 دلاری توانســت یك خلبان ارشد نیروی 
هوایی امریكا را در شبیه ســازی تمرینی پرواز شكست دهد. بزرگ ترین صندوق 
تامین مالی جهان اعلام كرده است كه از یك ابزار هوش مصنوعی خواسته است كه 
سه چهارم تصمیمات مدیریت سرمایه خود را بگیرد و این وظایف شامل استخدام 

شبکه جهانی وب یک اسب 
تک شاخ است، حتی با وجود اینکه 
این شبکه تیم برنرز- لی را به 
یک میلیاردر تبدیل نکرد. من او 
را به یاد دارم که در سال 1993 
روی یک لینک کلیک می کرد و 
می گفت: »این تصویر از طریق 
اینترنت تمام مسیر از دانشگاه 
هاوایی تا اینجا را طی کرده 
است.« مردم این حرف را باور 
نمی کردند



185 آینده نگر | tccim.ir |   شماره شصت وهفتم، دی 1396

کتاب ضمیمه

و اخــراج كاركنان صندوق نیز خواهد بود. محققان دانشــگاه 
آكســفورد تخمین زده اند كه بیش از 47 درصد وظایف انسانی 
شامل بسیاری از فرصت های شغلی كارگران یقه سفید، در خلال 

دو دهه آینده توسط ماشین ها انجام شوند. 
آینده چیست: شركت »اوبر« با جایگزین كردن راننده های 
تاكســی با آدم های معمولی كه با ماشین های خودشان خدمات 
رانندگی را عرضه می كنند تاكســی ران ها را از بازار كار بیرون 
كرده اســت و میلیون ها فرصت شــغلی پاره وقت در سرتاسر 
جهان ایجاد كرده اســت. با این حال، خود »اوبر« هم در نهایت 
كسب وكار خود را از دست خواهد داد چراكه رانندگان آماده 
به خدمت آن، با خودروهای بدون راننده جایگزین خواهند شد. 
آینده چیست: شــركت »ایر بی ان بی« بدون داشتن یك اتاق 
برای خود، بیشتر از بزرگ ترین گروه های هتل داری جهان اتاق 
دارد. »ای بی ان بی« كمتر از 3 هزار نفر نیروی كار را در استخدام 
دارد، در حالی كه شركت هتل های »هیلتون« 152 هزار نیروی 

كار دارد. شكل های جدیدی از سازماندهی شركتی توانسته اند كسب وكارهایی را 
كه بر پایه بهترین فعالیت هایی بوده اند كه ما در طول عمر بیشتر مدیران كسب وكار 

دنبال می كرده ایم، در عرصه رقابت از میدان به در كنند. 
آینده چیست: الگوریتم های رسانه های اجتماعی ممكن است روی نتایج انتخابات 

ریاست جمهوری 2016 امریكا تاثیر گذاشته باشند. 
آینده چیســت: در حالی كه فناوری ها برخی از افراد را بسیار ثروتمند كرده، 
درآمــد افراد معمولی با ركود مواجه بوده اســت و برای اولین بــار، فرزندان در 

كشورهای توسعه یافته درآمد كمتری از والدین خود دارند. 
هــوش مصنوعی، خودروهای بدون راننده، خدمات آماده دســتور مشــتری و 
نابرابری درآمدی چه چیز مشتركی دارند؟ آنها خیلی بلند و صریح مشغول به گفتن 
این حرف هستند كه ما در حال رو به رو شدن با تغییرات عظیمی در كار، تجارت 

و اقتصاد هستیم.
اما اینكه می توانیم ببینیم كه آینده خیلی متفاوت خواهد بود، به این معنی نیست 
كه دقیقا می دانیم چطور و چه زمانی این تغییرات آشــكار می شود. شاید معنی این 
ســؤال كه »آینده چیست؟« این باشــد كه فناوری ما را به كجا خواهد برد؟ آیا ما 
را مملو از شــگفتی یا دلهره خواهد ســاخت؟ و مهم تر این اســت كه نقش ما در 
تصمیم گیری برای آینده چیســت؟ ما امروز دســت به چه انتخابی باید بزنیم كه 

نتیجه اش در جهانی تاثیر بگذارد كه در آینده می خواهیم در آن زندگی كنیم؟ 
من عمر كاری خود را در مقام مبلغ فناوری، ناشر كتاب، برگزار كننده كنفرانس 
و ســرمایه گذار، به كُشتی گرفتن با سؤالاتی نظیر اینها سپری كرده ام. شركت من، 
»اوریلی مدیا«، روی شناسایی نوآوری های مهم كار می كند و با گسترش دانش درباره 
آنها، تاثیر و سرعت اشاعه آنها را شدت می بخشد. و هنگامی كه یك شكست در 
درك اینكه چطور فناوری قواعد كسب وكار یا جامعه را تغییر می دهد رخ می دهد 
و ما را به مســیر اشتباهی هدایت می كند، ما تلاش می كنیم كه درباره آن هشدار 
بدهیم. در حین این كار، ما رونق و ركود فناوری های زیادی را مشاهده كرده ایم و 
شــركت هایی را دیده ایم كه ظاهرا از یك نقطه بدون توقف به یك نقطه بی ربط 

حركت می كنند، در حالی كه گام های اولیه فناوری هایی كه هیچ 
فرد جدیدی برنمی دارد، ادامه پیدا می كند تا اینكه جهان را تغییر 

دهد. 
اگر بر اساس اهمیت دادن به همه عناوین روزنامه ها بخواهید 
درباره شركت ها قضاوت كنید دچار اشتباه خواهید شد. اینكه 
چطور ســرمایه گذاران برای یك شركت ارزش گذاری خیلی 
بالایی انجام می دهند، در فهم اینكه چه فناوری هایی واقعا دارای 
اهمیت هستند امری اساسی است. ما مدام می شنویم كه شركت 
»اوبر« 68 میلیارد دلار »می ارزد« كه بیشــتر از ارزش شركت 
»جنرال موتورز« یا »فورد« اســت؛ شــركت »ایر بی ان بی« 30 
میلیارد دلار »ارزش دارد« كه بیش از ارزش شــركت هتل های 
»هیلتون« و تقریبا به اندازه ارزش شركت »ماریوت« است. این 
اعداد عظیم برای شركت ها با توجه به موفقیت هایی كه هم اكنون 
به دســت آورده اند شاید اجتناب ناپذیر باشد. اما تنها وقتی یك 
كســب وكار به فعالیت سودده تبدیل می شود كه روی پای خود 
ایســتاده است نه اینكه به وسیله ســرمایه گذاران به آن كمك  شود، و اینجاست 
كه می توانیم اطمینان حاصل كنیم كه آن فعالیت تجاری روی زمین محكم ایستاده 
است. گذشته از همه اینها، بعد از گذشت هشت سال، هنوز »اوبر« بابت تلاش برای 
رسیدن به یك مقیاس جهانی سالانه 2 میلیارد دلار ضرر می دهد. این همان مقداری 
است مشابه ضررهای شركت هایی مثل »آمازون« كه كوچك جلوه داده می شوند 
)شــركت »آمازون« در پنج سال اول كار خود 2.9 میلیارد دلار ضرر كرد تا اینكه 
بعد از این دوره، اولین سال سودده آن سال 2001 بود(. آیا »اوبر« كه مثل »آمازون« 
در حال ضرر كردن اســت، مثل »آمازون« به یك شركت با موفقیت عظیم تبدیل 
می شود كه وضعیت خرده فروشی، نشر و رایانه ای شدن شركت ها را متحول خواهد 
كرد یا اینكه مثل شــركت های دوران »دات كام« است كه مقدر شده بود شكست 
بخورند؟ آیا شــور و اشتیاق سرمایه گذاران شــركت »اوبر« نشانه ای از یك نوع 
ســاختاریابی مجدد طبیعت كار اقتصادی است یا نشانه ای از جنون سرمایه گذاری 
مثل جنونی كه منتهی به ركود دوران »دات كام« در ســال 2001 شــد؟ ما چطور 

تفاوت این دو را بیان می كنیم؟
اســتارت آپ هایی با ارزش گذاری بیش از یك میلیارد دلار به طور قابل دركی 
مورد توجه زیاد واقع می شــوند، حتی علاوه بر این، اكنون آنهایی كه نام »اســب 
تك شاخ« را كه در دره سیلیكون به معنی یك دوره لذت كوتاه مدت است، با خود 
یدك می كشند. مجله »فورچون« شروع به تهیه فهرست شركت هایی كرده است 
كه دارای چنین وضعیت تحسین شده ای هستند. وب سایت خبری دره سیلكیون به 
نام »تك كرانچ« به طور پیوسته فهرست »شركت های تك شاخ پیشرو« را به روز 

می كند. 
اما حتی اگر این شركت ها موفق شوند، ممكن است كه مطمئن ترین راهنما برای 
آینده نباشند. ما در شركت »اوریلی مدیا« یاد گرفته ایم كه با مشاهده شركت های 
نوآوری كه اولین بار برایمان اینترنت را به ارمغان آوردند و فناوری نرم افزار منبع باز 
را عرضه كردند، نشــانه هایی بسیار متفاوت را رصد كنیم. آن شركت ها آنچه را 
كه بدان عشق می ورزیدند و درباره اش كنجكاو بودند انجام دادند، نه اینكه دست 

یك الگوی 
تكرارشونده در 

كسب وكارها وجود 
دارد كه در آینده نیز 
انحصارهای بعدی 

را به دنبال خود 
خواهد آورد. با 

دیدن این الگوها در 
حال حاضر و زمان 

كنونی، می توان 
به الگوهای آینده 
نیز پی برد و آنها را 

پیش بینی كرد
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به ارضای هوس رســیدن به ثروت بزنند. ما مشاهده كردیم كه 
صنایعی كه از اســاس جدید هستند، وقتی كارآفرینان خلاق با 
ســرمایه گذاران ریسك پذیر ملاقات داشتند، شروع به فعالیت 
نكردند بلكه این صنایع با كسانی شروع به كار كردند كه واله و 

شیدای آینده ظاهرا غیرممكن بودند. 
آنهایی كــه دنیا را تغییر می دهند كســانی هســتند كه به 
دنبال انواع كاملا متفاوتی از شــركت های تك شــاخ هستند؛ 
شركت هایی بسیار مهم تر از شركت های دارای ارزش گذاری های 
میلیارددلاری دره ســیلیكون )با اینكه برخی از این شركت های 
تك شاخ متفاوت ممكن است سرمایه خیلی زیادی نیز به دست 
بیاورند(. این شركت ها همان شركت های موفق و زمانی هم قابل 
تحسینی هســتند كه به قدری فراگیر می شوند كه انگار از اول 

وجود داشته اند. 
جهان امــروز پر از چیزهایی اســت كــه یك دفعه ما را 
واداشــته اند كه بگوییم »آینده چیست؟« اما هم اكنون به چیزی 

مربوط به زندگی روزمره ما تبدیل شده اند. 
سیستم عامل »لینوكس« یك اسب تك شاخ است. غیرممكن 
به نظر می رســید كه یك جامعه غیرمتمركز از برنامه نویسان 
بتوانند یك سیستم عامل در ســطح جهانی تولید كنند و آن را 
بــه طور رایگان عرضه كنند. اكنون میلیاردها نفر به آن متكی 

هستند. 
شبكه جهانی وب یك اسب تك شاخ است، حتی با وجود اینكه این شبكه تیم 
برنرز- لی را به یك میلیاردر تبدیل نكرد. من او را به یاد دارم كه در سال 1993 
روی یك لینك كلیك می كرد و می گفت: »این تصویر از طریق اینترنت تمام مسیر 
از دانشگاه هاوایی تا اینجا را طی كرده است.« مردم این حرف را باور نمی كردند. 
آنها فكر می كردند ما این را از خودمان درمی آوریم. حالا هركسی انتظار دارد كه 

شما بتوانید روی یك لینك كلیك كنید تا هرچیزی را در هر زمانی پیدا كنید. 
اپلیكیشن نقشــه یاب و مسیریاب »گوگل مَپز« یك اسب تك شاخ است. چند 
وقت پیش توی اتوبوس یك پیرمرد را دیدم كه به یك نفر دیگر نشان می داد كه 
چطور یك نقطه كوچك آبی در صفحــه »گوگل مپز« ما را در امتداد حركت 
اتوبوس دنبال می كند. وقتی كه این فناوری رایج شــد، تازه واردان به دنیای فناوری 
خیلی از آن لذت می بردند. بیشتر ما حالا فرض می گیریم كه از اول این ابزار وجود 
داشته است برای اینكه تلفن های ما دقیقا بدانند كجا هستیم و نه تنها به ما بگویند 
كه سر كدام یك از پیچ ها باید بپیچیم تا دقیقا به مقصد برسیم - چه سوار ماشین 
باشیم، چه با دوچرخه، چه با پای پیاده - بلكه می تواند رستوران ها و پمپ بنزین های 
نزدیك را به ما نشــان بدهد یا برای دوستانمان مشخص كند كه در لحظه كنونی 

كجا هستیم.
»آیفون« اصلی یك اسب تك شاخ بود، حتی قبل از عرضه »اپ  استور« در یك 
سال بعد كه به كلی بازار تلفن هوشمند را دگرگون كرد. وقتی كه شما سادگی لمس 
كردن و كشــاندن تصاویر روی صفحه نمایش را به جای فشــردن كلیدهای یك 
صفحه كلید باریك تجربه كردید، عقب گردی در كار نبود. خود تلفن همراهِ پیش 

از تلفن های هوشمند نیز یك اســب تك شاخ بود. اسلاف این 
اختراع، یعنی تلفن و تلگراف، و رادیو و تلویزیون هم همین طور 
بودنــد. ما فراموش می كنیم. ما زود فراموش می كنیم. و حتی ما 
زودتر از این هم فراموش می كنیم كه چطور ســریع نوآوری ها 

افزایش می یابند. 
دستیاران شــخصی ای كه با هوش مصنوعی توانمند شده اند، 
مثل »الكسا«ی آمازون، »سیری« شركت اپل، »گوگل اسیستنت« 
و »كورتانا«ی مایكروســافت اسب های تك شاخ هستند. اوبر و 
لیفت هم تك شــاخ هستند اما نه به خاطر ارزش گذاری دلاری 
آنها. اسب های تك شاخ آن نوع از اپلیكیشن ها هستند كه ما را 

وامی دارند از راه خوبی بپرسیم »آینده چیست؟«.
آیــا می توانید هنوز به یاد بیاورید اولین باری را كه دریافتید 
قادرید جواب یك ســؤال را از یك موتور جست وجوی سریع 
اینترنتی پیدا كنید یا اینكه تلفن همراهتان می تواند مسیر رسیدن 
به هر مقصدی را به شما نشان بدهد؟ چقدر این ابزارها جذاب 
بودند، قبل از اینكه شروع كنید به در نظر گرفتن این امر كه این 
ابزارها از اول وجود داشته اند؟ و چقدر سریع از در نظر گرفتن 
آنها به عنوان ابزارهایی كه از اول وجود داشته اند حركت كردید 
به این وضعیت كه از آنها ناراضی باشید وقتی كه كاملا درست 

كار نمی كنند؟
ما این انواع جدید از جادو را چنان در خاك خوابانده ایم و چنان ریشه داده اند 
كه به تدریج به اموری معمولی تبدیل می شوند. نسلی در حال بزرگ شدن است كه 
نمی تواند به دنیای بدون خودروهایی كه صدایشــان می زنیم و خودشان می آیند و 
خواربارفروشی با اپلیكیشن تلفن هوشمند یا خرید چیزی از آمازون و ظاهر شدن 
آن چند ساعت بعد دم در خانه یا حرف زدن با یك دستیار شخصی بر پایه هوش 

مصنوعی و انتظار به نتیجه رسیدن آن حرف ها، فكر كند. 
اینها آن نوع از اســب تك شاخ اســت كه من در طول دوران كاری ام در رصد 
كردن فناوری به آنها برخورده ام. بنابراین چه چیزی واقعا یك اســب تك شاخ را 
این چنین هیجان انگیز می سازد؟ در زیر، مشخصاتی كه این پدیده ها می توانند داشته 

باشند آمده است:
1- ابتدا غیرقابل  باور به نظر می رسند؛

2- شیوه ای را كه دنیا با آن كار می كند تغییر می دهند؛
3- باعث به وجود آمدن یك اكوسیستم از خدمات، مشاغل، مدل های تجاری 

و صنایع جدید می شوند. 
ما درباره بخش »غیرقابل  باور بودن در ابتدا« صحبت كرده ایم. درباره تغییر دادن 
دنیا چطور؟ مایكل شــریگ در كتاب »می خواهید مشــتری شما چه كسی شود؟« 
می نویسد: »نوآوران موفق از مصرف كنندگان و مشتریان خود نمی خواهند كه كار 
متفاوتی را انجام دهند. آنها از افراد می خواهند كه فرد متفاوتی شــوند... نوآوران 
موفق از كاربران می خواهند كه به اســتقبال ارزش های جدید، مهارت های جدید، 
رفتارهــای جدید، لغات جدید، فكرهای جدید، انتظارات جدید و الهامات جدید 

بروند - یا دست كم آنها را تحمل كنند. نوآوران مشتریان خود را تغییر می دهند.«

نرم افزارهای 
منبع باز با مجوزی 

توزیع شدند كه 
به هركسی اجازه 

می داد آزادانه 
درباره آن مطالعه 
كند، آن را تغییر 
دهد و بخشی 
از آن را بسازد. 
نمونه هایی از 
نرم افزارهای 

منبع باز عبارت اند از 
سیستم عامل های 
لینوكس و اندروید، 

و مرورگرهای 
كروم و فایر فاكس. 
در آینده این روند 
افزایش خواهد 

داشت

آینده چیست و چرا به ما مربوط می شود؟
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برای مثال، شریگ به این نكته اشاره می كند كه اپل )و حالا 
گوگل، مایكروسافت و آمازون نیز( از مشتریان خود می خواهد 
تا تبدیل به آن دسته افرادی شوند كه با دقت به حرف زدن با تلفن 
خود به عنوان یك خدمتكار ذی شعور و فهیم فكر نمی كنند. با 
اطمینان كافی باید گفت كه نسل جدیدی از كاربران وجود دارند 
كه وقتی جملاتی شبیه به حرف های زیر را ادا می كنند اصلا به 

آنچه می گویند فكر نمی كنند:
»سیری، برای من دوتا جا در رستوران كامینو، ساعت 6 عصر، 

رزرو كن.«
»الكسا، آهنگ »باران نوامبر« را برای من بگذار.«

»بســیار خوب، گــوگل، به یاد بیــاور دفعه بعــد كه در 
خواربارفروشی پیدمونت بودم، كشمش بی دانه بخرم.«

در حال حاضر، تشخیص حرف های انسان كار سختی است 
اما گوش دادن و ســپس انجام دادن یك سری كارهای پیچیده 
در پاســخ به آنها - هم زمان برای میلیون هــا كاربر - نیازمند 
قدرت محاسبه بالایی است كه به وسیله مراكز داده عظیم فراهم 
می شــود. این مراكز داده، پیچیده ترین زیرساخت های دیجیتال 

تاكنون را پشتیبانی می كنند. 
برای اینكه گوگل به یاد من بیــاورد كه دفعه بعدی كه در 
سوپرماركت محل هستم كشمش بی دانه بخرم، آن ابزار باید در 
تمام اوقات بداند من كجا هســتم و محــل خاصی را كه از آن 

خواســته ام رصد كند. »سیری« كه از او خواســته ام جا رزرو كند، باید بداند كه 
»كامینو« یك رســتوران در اوكلند است و امشب باز است و باید اجازه مكالمه 
بین ماشین ها وجود داشته باشد، بنابراین تلفن هوشمند من باید با سیستم رزرواسیون 
آن رستوران از طریق اپلیكیشن »اوپن تیبل« در ارتباط باشد. و سپس باید از طریق 
زیرساخت رایانش ابری یا دیگر راه های ارتباطی با تقویم كاری من و دیگر دوستانم 
ارتباط داشته باشد و همچنین یك ابزار دیگر باید ما را در زمان مناسبی كه بتوانیم 

به قرار برسیم خبر كند. 
و گذشته از همه اینها، هشدارها و زنگ هایی هستند كه من از ابزارهایی مثل 
گوگل نخواســته ام اما پیغامش برایم می آید: »الان راه بیفت تا به موقع به فرودگاه 
برسی. 25 دقیقه تاخیر در فرودگاه.« یا »ترافیك پیش رو داری، مسیر سریع تر در 

دسترس است.« همه این فناوری ها چیزهایی افزودنی و اعتیادآور هستند. 

J  نگاه كردن به آینده از دریچه حال
در رســانه ها من اغلب با برچسب آینده پژوه شناخته می شوم. اما من به خودم 
این طور نگاه نمی كنم. به خودم به چشم یك نقشه كش نگاه می كنم. نقشه اكنون و 
وضعیت حال را می كشم تا نگاه كردن به احتمالات آینده را ساده تر كند. نقشه ها 
فقط مكان ها و مسیرهای فیزیكی را نشان نمی دهند. آنها هر نوع سیستمی هستند 
كه به ما كمك می كنند ببینیم كجا هستیم و تلاش می كنیم به كجا برویم. یكی از 
كلمات قصار مطلوب من نقل قولی است از ادوین شلاسبرگ: »مهارت نوشتن عبارت 
از خلق زمینه ای است كه در آن، افراد دیگر می توانند فكر كنند.« این كتاب یك 

نقشه است. 
ما از نقشه ها استفاده می كنیم - یعنی از انتزاعیات ساده شده ای 
از واقعیت هــای مهمی كه آنها بازنمایی می كنند - نه فقط برای 
تلاش به منظور رســیدن از یك جا به یك جای خاص بلكه 
از آنهــا در در هر جنبه از زندگی خود اســتفاده می كنیم. وقتی 
كه در انتهــای تاریك خانه مان قدم می زنیم بدون اینكه نیازی 
باشــد چراغ را روشن كنیم، به این دلیل این كار را می كنیم كه 
یك نقشه ذهنی از فضا، نقشه اتاق ها و مكانی را كه همه میز و 
صندلی ها در آن واقع شده، در خاطر داریم. به همین ترتیب، وقتی 
كه یك كارآفرین یا سرمایه گذار ریسك پذیر هر روز سر كار 
می رود، یك نقشه ذهنی از چشم انداز فناوری و كسب وكار در 
اختیار دارد. ما جهان را به چند دسته تقسیم می كنیم: دوست یا 
آشنا، متحد یا رقیب، مهم یا غیرمهم، فوری یا پیش پاافتاده، آینده 

یا گذشته. برای هر دسته یك نقشه ذهنی داریم.
اما همچون داستان های غم انگیزی كه به خاطر داریم از افرادی 
كه متعصبانه نقشــه های آفلاین را دنبال كرده اند و در نهایت از 
یك پلی كه دیگر وجود ندارد به پایین پرت شــده اند، نقشه ها 
می توانند اشتباه باشند. در كسب وكار و فناوری ما اغلب از دیدن 
روشن آنچه جلویمان هست درمی مانیم چون از نقشه های قدیمی 
و حتی اغلب اوقات از نقشه های بدی پیروی می كنیم؛ نقشه هایی 
كه جزئیات حیاتی را درباره محیط كنار می گذارند یا حتی شاید 

به طور فعالانه آن را به طرز بدی نشان می دهند. 
نقشه ها در اغلب موارد در حوزه هایی كه سرعت حركت زیادی دارند، مثل علم 
و فناوری، به سادگی اشتباه می كنند چون خیلی چیزها را نمی دانند. هر كارآفرین و 
هر مبدعی، یك كشف كننده نیز هست و تلاش می كند به آنچه كه محتمل است 
معنا ببخشد و نیز به آنچه كه كار می كند و كار نمی كند و اینكه دریابد چطور باید 

به جلو حركت كرد. 
به كارآفرینانی نگاه كنید كه روی توسعه خطوط راه آهن بین قاره ای در امریكا 
در اواسط قرن نوزدهم میلادی كار می كردند. این فكر برای اولین بار در سال 1832 
مطرح شــد اما حتی روشن نبود كه این پروژه دارای توجیه است، تا اینكه در دهه 
1850 كنگره نمایندگان امریكا بودجه یك سلسله نقشه برداری های دقیق از غرب 
امریكا را تامین كرد و هر ساخت وسازی در این منطقه بر اساس نتایج این نقشه ها 
تعیین شــد. سه سال كشف ســرزمین های غرب امریكا از 1853 تا 1855 صرف 
»نقشه برداری خطوط ریلی پاسیفیك« شد كه یك مجموعه 12 جلدی از داده های 
400 هزار مایل مربع از غرب امریكا بود. اما داده ها نمی توانند مسیر رو به جلو را 
به طور كامل روشــن سازند. بحث های سختی درباره بهترین مسیر وجود داشت و 
در نهایت باید درباره آن تصمیم گرفته می شد. شما باید موانع سر راه را هم در نظر 
بگیرید و نمی توانید فقط یك خط روی نقشه بكشید و انتظار داشته باشید كه همه 
كارها درســت و كامل انجام شود. نقشه باید بارها با لایه های بیشتر و بیشتری از 
داده های حیاتی اضافی اصلاح شود و دوباره كشیده شود تا برای دست زدن به عمل به 
اندازه كافی روشن باشد. كاشفان و مساحان قبل از اینكه تصمیم بگیرند كدام مسیر 

کتاب ضمیمه

آنهایی كه دنیا را 
تغییر می دهند 
كسانی هستند 
كه به دنبال انواع 
كاملا متفاوتی 
از شركت های 

تك شاخ هستند؛ 
شركت هایی 

بسیار مهم تر از 
شركت های دارای 
ارزش گذاری های 

میلیارددلاری 
دره سیلیكون. این 
شركت ها همان 

شركت های موفق 
و زمانی هم قابل 

تحسینی هستند 
كه به قدری فراگیر 
می شوند كه انگار از 
اول وجود داشته اند
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نهایی است، راه های اشتباه زیادی را طی می كنند. 
كشیدن نقشه درست، اولین چالشی است كه ما در معنی دار 
كردن فناوری های »آینده چیست؟« با آن مواجه هستیم. قبل از 
اینكه بتوانیم بفهمیم چطور با هوش مصنوعی، اپلیكیشــن های 
دستیار شخصی و ناپدید شدن مشــاغل طبقه متوسط برخورد 
كنیم و بفهمیم چطور این چیزها می توانند در آینده ای كه در آن 
زندگی خواهیم كرد كنار هم قرار بگیرند. ما باید مطمئن شویم 
كه فكرهای قدیمی جلو چشممان را نگرفته اند. باید الگوهایی را 

ببینیم كه مرزهای قدیمی را رد می كنند. 
نقشه ای كه ما در آینده دنبال می كنیم مثل پازل یك تصویر 
است كه بســیاری از قطعات آن گم شده است. شما می توانید 
خطوط كلی تقریبی یك الگو را اینجا و آنجا ببینید ولی جاهای 
خالــی زیادی وجود دارند كه نمی توانیــد كاملا با آنها ارتباط 
برقرار كنید. و سپس یك روز كسی یك دسته از قطعات پازل 
را روی میز می ریزد و ناگهان الگوی پازل جلوی چشــم شــما 
ظاهر می شود. تفاوت بین یك نقشه از یك محدوده ناشناخته 
و یك پازل تصویری این است كه كسی از قبل تصویر كامل را 
نمی داند. این تصویر تا وقتی كه به آن نگاه نكنیم، وجود ندارد. 
این تصویری اســت كه الگوی آن را ما با هم در حین جلو رفتن 
می سازیم و به همان اندازه كه كشف می شود، ابداع نیز می شود. 

پیدا كردن راهمان در آینده یك كار اشــتراكی است كه هریك از كاشفان جایی 
حیاتی را پر می كند و به دیگران اجازه می دهد كه جلو بروند. 

J  گوش سپردن به ریتم ها
داستان اینكه چطور اصطلاح »نرم افزار منبع باز« توسعه یافت، تلخیص شد و در 
اوایل ســال 1998 رواج یافت - اصطلاحی كه به درك ما از طبیعت تغییركننده 
نرم افزار و چگونگی تغییر كردن كل این صنعت به واسطه این درك جدید و آنچه 
از جهان پیش رو پیش بینی می شود، كمك كرد - نشان می دهد كه چطور نقشه های 
ذهنی ای كه اســتفاده می كنیم فكر ما را محدود می كنند و چطور بازنگری در این 

نقشه ها می تواند انتخاب های ما را متحول كند. 
برای اینكه درك بهتری از وضعیت داشته باشید، لازم است كه ذهنیت شما را 
به سال 1998 ببرم؛ در آن زمان، نرم افزار در جعبه هایی توزیع می شد كه در بهترین 
حالت به طور سالانه نسخه های جدیدترش ارائه می شد اما اغلب هر دو یا سه سال 
این نســخه ها عرضه می شدند. تنها 42 درصد خانوارهای امریكایی رایانه شخصی 
داشــتند، در حالی كه امروز 80 درصد افراد تلفن هوشــمند دارند. تنها 20 درصد 
جمعیت امریكا یك تلفن همراه از هر نوعی داشت. اینترنت برای سرمایه گذاران 
هیجان انگیز بود - اما هنوز كوچك بود و در سطح جهانی تنها 147 میلیون كاربر 
داشت، در مقابل 3.4 میلیارد كاربر امروزی. بیش از نیمی از كل كاربران اینترنت 
امریكا از راه مرورگر »ای او ال« به اینترنت دسترسی داشتند. آمازون و »ای بی« سه 

سال زودتر راه اندازی شده بودند اما گوگل تازه در سپتامبر همان سال تاسیس شد. 
مایكروســافت بیل گیتس، بنیان گذار و مدیرعامل خود را به ثروتمندترین فرد 

جهان تبدیل كرده بود. این شركت یك شركت تعیین كننده در 
صنعت فناوری بــود، با موقعیت نزدیك به انحصاری در حوزه 
نرم های رایانه های شخصی كه باعث می شد رقیب پس از رقیب 
نابود شود. دیوان عالی امریكا در ماه می همان سال دستور انجام 
تحقیقات ضدانحصار را علیه این شركت صادر كرد؛ درست همان 
كاری را كه سی سال زودتر علیه شركت »آی بی ام« انجام داده بود. 
برعكــس این نرم افــزار با مالكیت خصوصی كه شــركت 
مایكروسافت را بسیار موفق ســاخت، نرم افزارهای منبع باز با 
مجوزی توزیع شدند كه به هركسی اجازه می داد آزادانه درباره 
آن مطالعــه كند، آن را تغییر دهد و بخشــی از آن را بســازد. 
نمونه هایی از نرم افزارهای منبع باز عبارت اند از سیستم عامل های 
»لینوكــس« و »اندروید«، مرورگرهای »كروم« و »فایر فاكس«، 
زبان های برنامه نویسی محبوب مثل »پیتون« و »پی اچ پی« و »جاوا 
اســكریپت«، ابزارهای مدرن داده های بزرگ مثل »هدوپ« و 
»اسپارك« و مجموعه ابزارهای با آخرین پیشرفت ها در هوش 
مصنوعی مثل »تنسور فلو« در گوگل، »تورچ« متعلق به فیس بوك 

و »سی ان تی كی« در مایكروسافت.
در اولین روزهای رایانه، بیشــتر نرم افزارها منبع باز بودند، با 
اینكه به این عنوان نام گذاری نمی شــدند. برخی از نرم افزارهای 
عملیاتی با رایانه ارائه می شدند اما بیشتر نرم افزارها كه رایانه را 
واقعا به یك ابزار مفید تبدیل می كردند، نرم افزارهایی بودند كه برای حل مشكلات 
مشخص نوشته می شدند. این نرم افزارها كه به خصوص به وسیله دانشمندان و محققان 
نوشته می شدند اغلب به اشتراك گذاشته می شدند. با این حال، در اواخر دهه 1970 
و دهه 1980، شــركت ها دریافتند كه با كنترل دسترسی به نرم افزار می توانند به 
سودهای تجاری دســت پیدا كنند و شروع به سد كردن دسترسی به نرم افزارها با 
اســتفاده از مجوزهای محدودكننده كردند. در سال 1985، ریچارد استالمن، یك 
برنامه نویس در دانشگاه »ام آی تی«، كتاب »مانیفست گنو« را منتشر كرد كه حاوی 
اصول چیزی بود كه »نرم افزار آزاد« می نامید؛ آزاد نه به معنای رایگان بودن قیمت 
آن بلكه آزاد به معنای آزادی در برخورد با آن: آزادی مطالعه، توزیع و تغییر دادن 

نرم افزار بدون كسب اجازه.
هدف بلندپروازانه اســتالمن این بود كه یك نسخه كاملا آزاد از سیستم عامل 
»یونیكس« شركت »ای تی اند تی« بسازد كه در اصل در آزمایشگاه »بل« كه بازوی 
تحقیقاتی شــركت ای تی اند تی بود، توســعه یافته بود. در آن زمان در اواخر دهه 
1970 كه »یونیكس« برای اولین بار نوشته شد، شركت ای تی اند تی یك انحصار 
قانونی با سودهای كلان در خدمات تلفنی محسوب می شد. در نتیجه، ای تی اند تی 
اجازه نداشت در صنعت رایانه كه آن زمان تحت تسلط شركت آی بی ام بود رقابت 
كند و دیوان عالی امریكا در سال 1956 خیلی سخاوتمندانه به گروه های تحقیقاتی 
علوم رایانه مجوز داده بود كه روی یونیكس كار كنند. برنامه نویسان در دانشگاه ها 
و شركت های سرتاسر جهان، با همكاری در نوشتن عناصر كلیدی این سیستم عامل، 

به این حكم پاسخ دادند.
اما بعد از اینكه در سال 1982 شركت ای تی اند تی به هفت شركت كوچك تر 

اینكه ما می توانیم 
ببینیم كه آینده 
خیلی متفاوت 
خواهد بود، به 

این معنی نیست 
كه دقیقا می دانیم 

چطور و چه زمانی 
این تغییرات آشكار 

می شود. شاید 
معنی این سؤال كه 
»آینده چیست؟« 

این باشد كه فناوری 
ما را به كجا خواهد 
برد؟ آیا ما را مملو 
از شگفتی یا دلهره 
خواهد ساخت؟ 
و مهم تر این است 

كه نقش ما در 
تصمیم گیری برای 

آینده چیست؟

آینده چیست و چرا به ما مربوط می شود؟
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تقسیم شــد تا اجازه داشته باشد در بازار رایانه دست به رقابت 
بزند، ای تی اند تی تلاش كرد كه یونیكس را تحت مالكیت خود 
درآورد. آنها از دانشگاه كالیفرنیا، بركلی، كه نسخه جایگزینی 
از یونیكس ســاخته بود شكایت كردند و به طور فعالانه تلاش 
كردند همكاری هایی را كه اولین بار به ایجاد این سیســتم عامل 

كمك كرده بود تعطیل كنند. 
در حالی كه دانشــگاه بركلی زیر ضــرب حملات حقوقی 
شــركت ای تی اند تی بود، پروژه گنوی اســتالمن شروع شد و 
تمــام عناصر كلیدی یونیكس را كپی كرد به جز برنامه كلیدی 
»كرنل« را كه اگر وجود نمی داشــت نمی شد این سیستم عامل با 
دیگر برنامه ها ارتباط برقرار كند. اما این برنامه هم به وســیله 
یك دانشــجوی فنلاندی علوم رایانه به نام لینوس توروالدز كه 
تز كارشناسی ارشدش در سال 1990 ساختن یك سیستم عامل 
كوچك اما شــبیه به یونیكس بود و می توانست بین بسیاری از 
معماری های رایانه ای مختلف جابه جا شــود، نوشته شد. او این 

سیستم عامل را »لینوكس« نامید. 
در اولین روزهای رواج صنعت رایانه، شركت آی بی ام و تعداد 
روزافزونی از شركت های تولیدكننده رایانه شخصی مثل »دل« و 
»گیت وی« سخت افزار را تولید می كردند، مایكروسافت نرم افزار 
را درســت می كرد و تعدادی از شركت های نرم افزاری مستقل 
»اپلیكیشن های شكارچی« را عرضه می كردند - در اموری چون 

پردازش كلمات، ساختمان داده ها و برنامه گرافیكی - كه باعث می شدند انتخاب 
پلت فرم جدید توسط عامه مردم جلو برود. سیستم عامل »داس« بخشی كلیدی از 
این اكوسیستم بود اما خیلی زیاد نمی شد آن را كنترل كرد. با عرضه »مایكروسافت 
ویندوز« این وضعیت تغییر كرد. آســانی اســتفاده از آن و كنترل زیادی كه بر آن 
وجود داشت، برنامه نویســی برای آن را خیلی راحت كرده بود اما برنامه نویسان 
را در پلت فرم ویندوز گیر انداخته بود. سیســتم عامل های دیگر شــركت ها مثل 
سیســتم عامل »او اس/ 2« در آی بی ام نتوانست با ویندوز رقابت كند و انحصار این 
سیســتم عامل باعث ایجاد مزیت برای برنامه های كاربردی خود مایكروسافت - 
مثل »ورد«، »اكسل«، »پاورپوینت«، »اكسس« و بعدتر، »اینترنت اكسپلورر« - شد. 
بنابراین صنعت مستقل نرم افزار برای رایانه های شخصی به آرامی در حال از بین رفتن 
بود چراكه مایكروسافت یك قسمت از بازار برنامه ها را پس از قسمت دیگر در 

اختیار خود درمی آورد. 
بنابراین وقتی كه لینوكس برای رایانه های شخصی رومیزی عرضه شد، هركسی 
از خود می پرســید كه آیا این سیستم عامل جدید می تواند با مایكروسافت رقابت 
كند. این پدیده به طرقی كه هیچ كس انتظار نداشت، در حال بازنویسی قواعد صنعت 
نرم افزار بود. لینوكس به پلت فرمی تبدیل شده بود كه در آن، بسیاری از بزرگ ترین 
وب سایت های جهان - در آن زمان، مهم ترینشان آمازون و گوگل بودند - ساخته 
شــدند. اما این سیستم عامل در حال تغییر شكل دادن بسیاری از روش هایی بود كه 

نرم افزار با آنها نوشته می شد. 
در فوریه ســال 1997، »كنگره لینوكس« در شــهر ورزبورگ آلمان برگزار شد و 

اریك ریموند كه یك هكر بود در آنجا مقاله ای به نام »كلیســا 
و بــازار« ارائه كرد به این قصد كه جامعــه كاربران لینوكس را 
تبیین كند. او نظریه ای برای برنامه نویسی ارائه كرد كه ویژگی های 
لینوكس را كه اریك خود تجربه كرده بود بازتاب می داد و بعدتر، 
برنامه نویسی منبع باز نام گرفت. اریك در مقاله خود نوشته بود كه 
در سال های گذشته به نظر می رسید صنعت نرم افزار در دستان عده ای 
كه تفكر بازاری و دید تجاری دارند قرار گرفته و به نظر می رسید 
كه تغییر كردن آن به معجزه نیاز دارد ولی لینوكس توانســت این 

تغییر و تحول را به وجود بیاورد. 
اریك سلسله ای از اصول را ارائه كرد كه طی دهه های گذشته 
به بخشــی از حقیقت محض برنامه نویسی تبدیل شده است: یك 
نرم افزار باید زود و اغلب در وضعیت تكمیل نشده ارائه شود به جای 
اینكه صبر كنیم تا كامل شود؛ با كاربران این نرم افزار باید در مقام 
»برنامه نویسان همكار« رفتار شــود؛ و »با در نظر گرفتن چشمان 
مراقــب به اندازه كافی، همه نقص ها )باگ ها( كم اهمیت خواهند 

بود«. 
امروزه اگر برنامه نویسان نرم افزار منبع باز یا نرم افزاری تجاری 
و خصوصی را می نویســند، از ابزارها و روش هایی استفاده می كنند 
كه جامعه نرم افزارنویسان منبع باز در آن پیش قدم بودند. اما مهم تر 
این اســت كه هركسی كه از نرم افزارهای اینترنتی امروزی استفاده 
می كند، این اصول را در عمل تجربه كرده اســت. وقتی كه شما به 
وب ســایتی مثل آمازون، فیس بوك یا گوگل می روید، یك مشاركت كننده در فرایند 
توسعه آن هستید، كاری كه در دوران رایانه های شخصی ناشناخته بود. شما برنامه نویسی 
نیستید كه مثل دوران اریك ریموند، بخشی از یك برنامه منبع باز را بنویسید اما در نقش 
یك »امتحان كننده نسخه بتای نرم افزار« آن وب سایت اینترنتی عمل می كنید. كاربران 

یك وب سایت اینترنتی این نقش را در مقیاسی بازی می كنند كه قبلا قابل تصور نبود. 
كل این اتفاقات الگویی بود كه من به آن توجه می كردم: صنعت رایانه شخصی شروع 
به رونق كرده بود و انحصار شركت آی بی ام را كه اولین نسل از رایانه ای شدن را ایجاد 
كرد بود، با رونق گرفتن نوآوری رایانه از بین برد. اما بعدش یك انحصار دیگر در بخش 
دیگری كه نرم افزارنویسی بود توسط مایكروسافت شكل گرفت؛ یعنی همان انحصاری 
كه برنده آن همه ســودها را از آن خود می كرد. بعدتر انحصار دیگری نیز در دوران 
پس از رواج اینترنت به وجود آمد كه آن هم به تدریج سست شد. مسئله اینجا بود كه 
انحصارها به وجود می آمدند و از بین می رفتند. آینده خودش را درست طبق آنچه كه 
در گذشــته بود تكرار نمی كرد اما تجربه نشان داده است كه نظم و قافیه آینده مطابق 

همان اتفاقاتی است كه در گذشته وجود داشته است. 
این روند نشــان می داد كه یك الگوی تكرارشــونده در كسب وكارها وجود 
دارد كه در آینده نیز انحصارهای بعدی را به دنبال خود خواهد آورد. با دیدن این 
الگوها در حال حاضر و زمان كنونی، می توان به الگوهای آینده نیز پی برد و آنها 
را پیش بینی كرد. نرم افزارنویســی منبع باز درس دیگری برای ما درباره اینكه آینده 
چیست داشت و آن هم این بود كه آینده خودش اتفاق نمی افتد بلكه انسان ها آن را 

رقم می زنند و در این میان، تصمیم های انفرادی اهمیت دارد. 

کتاب ضمیمه

نقشه ها در 
اغلب موارد در 
حوزه هایی كه 
سرعت حركت 

زیادی دارند، مثل 
علم و فناوری، به 
سادگی اشتباه 

می كنند چون خیلی 
چیزها را نمی دانند. 

هر كارآفرین و 
هر مبدعی، یك 
كشف كننده نیز 
هست و تلاش 

می كند به آنچه كه 
محتمل است معنا 
ببخشد و نیز به 

آنچه كه كار می كند 
و كار نمی كند و 

اینكه دریابد چطور 
باید به جلو حركت 

كرد
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کـتابخانه

فیلم صفر تا سکو

مستند هم می تواند پرفروش شود
اینکه یک فیلم مســتند تا این حد مورد توجه قرار بگیرد که فقط با 18 ســالن و در 
عرض یک هفته به فروش 130میلیون تومانی برسد قطعا نشان از قابلیت های این فیلم 
دارد. مستند ساخته سحر مصیبی اســت و البته ستاره پشت آن مهتاب کرامتی که به 
همراه طهورا ابوالقاسمی در نقش تهیه کننده حضور دارد. شاید اسم خواهران منصوریان 
را شنیده باشید: الهه، شهربانو و سهیلا اهل سمیرم هستند و هرسه قهرمانان رشته ووشو، 

اما این عناوین قهرمانی را ساده 
به دســت نیاورده انــد. آنها در 
محیطی با امکانــات کم بزرگ 
شده اند و دوربین مصیبی چنان 
خوب اتفاقات زندگی آنها را رصد 
می کند که هم زمان با آنها شور 
و هیجان و تلاششــان را حس 
می کنیم. هیچ کدام از صحنه های 
فیلم بازسازی شده نیست، حتی 

ســکانس هایی که به زندگی خصوصی سه خواهر برمی گردد و همه صحنه ها به صورت 
مستند فیلمبرداری شده. از قهرمانان ورزشی تا ستارگان سینما به دیدن این فیلم می روند 
و درباره اش یادداشت های ستایش آمیز می نویسند. آنها با فیلم گریه می کنند و احساساتی 
می شــوند. این فیلم با نمایش در جشنواره فجر سی وپنجم در چهار رشته بهترین فیلم، 
کارگردانی، تدوین و صداگذاری نامزد کســب جایزه شــد و در جشنواره سینماحقیقت 

)مستند( سال گذشته با شش عنوان کاندیدا، جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.

کنسرت همایون شجریان و برادران پورناظری

پردرآمدترین تور موسیقی سال
حالا بعد از پروژه کنســرت- نمایش »سی« در کاخ ســعدآباد و تور جدید همایون به همراه برادران 
پورناظری تحت عنوان »ایران من« که در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار می شود، با اطمینان بیشتری 
می شود گفت که همایون شجریان و سهراب پورناظری امسال پولسازترین چهره های موسیقی ایران 
بودند. بلیت کنسرت های »ایران من« بین 25 تا 195هزار تومان بود که بازه گسترده ای را در بر می گیرد 
و علاقه مندان موسیقی از هر قشری می توانند آن را تهیه کنند. البته اگر آن قدر خوش شانس باشند 

که قبل از تمام شدن بلیت ها بتوانند 
آنها را خریداری کنند. اســتقبال از 
کنســرت های این گروه آن قدر زیاد 
اســت که دائم تمدید می شود. در 
کنسرت های »ایران من« منتخبی از 
آلبوم های »رگِ خواب«، »نه فرشته ام 
نه شیطان« و »آرایش غلیظ« را در 
کنار تعــدادی قطعــه  جدید که تا 
پیش از این شنیده نشده است، اجرا 

می کننــد. از جمله قطعات این برنامه »آهای خبردار«، »ابر می بارد«، »کولی«، »چرا رفتی«، »خوب 
شد«، »دل به دل«، »حصار« و »آرایش غلیظ« است و چند قطعه  از جمله آن پایان پرطرفدار کنسرت- 
نمایش »سی« با نام »ایران« که اجرا می شود. کار جالبی که برگزارکننده این کنسرت ها انجام داده نحوه 
قیمت گذاری است چون تا پیش از این کف قیمت بلیت های وزارت کشور معمولا 45هزار تومان بود ولی 
بعد از کنسرت- نمایش »سی« که برگزارکننده گفت تصمیم گرفته اند در حالی که سقف قیمت بلیت ها 
به 200هزار تومان نزدیک بود برای دانشجویان و سایر علاقه مندان هم امکان استفاده از این فعالیت 
فرهنگی را فراهم کنند، به نظر می رسد حالا برنامه گذاران کنسرت های همایون می خواهند همان روش 

را ادامه بدهند. با توجه به میزان محبوبیت کارهای همایون و سهراب پورناظری منطقی است. 

فیلم عصبانی نیستم

روایتی از زندگی جوانان در دهه 90
بالاخره فیلم رضا درمیشــیان به نمایش درمی آید. مهم ترین فیلم اکران زمستانی که با توجه به 
حاشــیه های پیرامون آن امید زیادی به پرفروش شدنش وجود دارد. »عصبانی نیستم« دومین فیلم 
رضا درمیشــیان است که ســال 1392 ساخته شــد و از آن روز تا به حال فقط یک اکران در سالن 
مطبوعات جشنواره فجر همان سال نصیبش شده است. فیلم دوم رضا درمیشیان را می شود نمونه ای 
از فضای نیمه اول دهه 90 دانست. فیلمی اجتماعی که به خاطر اشارات سیاسی اش مورد بی مهری 

قرار گرفته بود اما واقعیت این است 
که سویه اجتماعی آن که از عصبیت 
موجود در جامعه، فاصله میان آدم ها 
و البته معضل بیکاری حرف می زند 
به همه چیز می چربد. نوید محمدزاده 
اولین بار در این فیلم نشــان داد چه 
بازیگر درخشانی است؛ در نقش یک 
دانشجوی ستاره دار که عاشق یکی از 
هم کلاسی هایش به نام ستاره شده و 

بعد از اخراج از دانشگاه نه کسب و کاری دارد و نه خانواده ای و به هر دری می زند تا رضایت پدر ستاره 
را جلب کند. داوران جشنواره فجر آن قدر شیفته بازی محمدزاده شدند که با وجود حواشی پیرامون 
فیلم تصمیم گرفتند سیمرغ بلورین را به او اهدا کنند اما در آخرین لحظه مجبور به تغییر تصمیمشان 
شدند و رضا عطاران به جای محمدزاده جایزه را گرفت. حال و هوای جوانانه فیلم با دوربین متحرک علی 
اظهری مخاطب را درگیر می کند. کارگردان برای اکران اصلاحاتی در فیلم صورت داده اما در هر صورت 

»عصبانی نیستم« جزو فیلم هایی است که باید دید. روایتی از جامعه ای عصبی و جوانانی سردرگم. 

کنسرت اولافور آرنالدز

سلام به چهره های جهانی
وقتی اولافور آرنالدز در صفحات توئیتر و اینســتاگرامش نوشت که برای ایرانی ها خبر 
خوشــایندی دارد، علاقه مندان موسیقی در ایران دچار شــور و هیجان زیادی شدند. این 
آهنگســاز و پیانیست ایسلندی که موسیقی اش تلفیقی از سبک کلاسیک و نئوکلاسیک 
است با قطعات آرام و محزونش در سال های اخیر جایگاه مهمی میان دوستداران موسیقی 
پیدا کرده است. زمانی که این شماره را می خوانید بهتر است فیلم اجرای آرنالدز را از حوزه 

هنری طلب کنیــد چون خود 
اجرا بــه پایان رســیده، با این 
حال نمی شود به عنوان یکی از 
مهم ترین اتفاقات فرهنگی امسال 
از آن نگفــت. آرنالــدز اعتباری 
همپــای مثلا کیتــارو دارد که 
آمدنش بــه ایران یک اتفاق بود. 
پیش از آمدن به ایران در سالن 
کارنگی لندن کنسرت داشت که 

همه بلیت هایش در عرض چند ساعت در پیش فروش تمام شدند. اتفاقی که در ایران هم 
افتاد. در حالی که برای کنسرت آرنالدز چندان اطلاع رسانی رسمی نشده بود در عرض 45 
دقیقه تمامی بلیت های کنســرت او که در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد، به فروش 
رفت. بلیت هایی که بین 70 تا 170هزار تومان قیمت داشتند و ظرفیت تالار هم حدود 850 
نفر بود درنتیجه می شود تخمینی از میزان استقبال داشت. همین باعث شد کنسرت آرنالدز 
علی رغم همه مشغله او برای سه سئانس تمدید شود. آرنالدز 31ساله کار خود را به عنوان 
نوازنده درامز یک گروه متال در ایسلند شروع کرد و بعد کم کم سبکش را تغییر داد. در بازار 

سیاه و سایت دیوار قیمت بلیت های آرنالدز به 500هزار تومان هم رسید. 

پیشنهاد
صوفیا نصرالهی

خبرنگار
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مجموعه آثار کلهر

یک هدیه هیجان انگیز برای اهل موسیقی
از همــان زمانی که کیهان کلهر با گروه هلندی رامبرانت در تالار بزرگ کشــور روی 
صحنه رفت، یعنی قبل از شروع محرم و صفر، برنامه گذارش گفت که به مناسبت تولد کلهر 
قرار اســت مجموعه آثار او در یک بسته بندی نفیس به هوادارانش عرضه شود. این استاد 
بزرگ کمانچه که شــهرت بین المللی دارد در سال های گذشته نامزد جایزه گرمی شده و 
توانسته موسیقی ایرانی و ساز کمانچه را به جهانیان معرفی کند. همین امسال ساز کمانچه 

ثبت جهانی شــد که بخشی از 
این موفقیت بی شــک مرهون 
کیهان کلهر است و زخمه هایی 
که در این ســال ها به ســازش 
زده. »شــاه کمان« سازی است 
که خود کلهر ساخته و می نوازد. 
آثار کلهر در یک مجموعه نفیس 
به همت موسسه »ســاز آواز« 
منتشر می شود که شامل گزیده 

آلبوم های او تا امروز از جمله »از بی کران تا دوردســت« تا »تنها نخواهم ماند« است و به 
همراه عکس هایی از او در کنسرت هایش و در حال نواختن کمانچه منتشر شده است. قیمت 
این مجموعه 150هزار تومان است که در پیش فروشش در سایت تیوال با تخفیف 120هزار 
تومان به فروش رسید. قرار است مراسم رونمایی از این مجموعه روز پنجم دی، هم زمان 
با تولد کلهر در فرهنگ ســرای نیاوران برگزار شود. جدا از میزان فروشش این جزو معدود 

دفعاتی است که برای یک هنرمند موزیسین چنین آلبومی تدارک دیده می شود. 

فیلم لیدی برد 

کم هزینه ولی تحسین شده
تبدیل به مهم ترین فیلم مستقل امسال شده است. نامزد جوایز اسپریت و چند جایزه مهم دیگر و 
برنده جایزه اصلی از حلقه منتقدان نیویورک. چه چیزی دیدنش را جذاب می کند؟ اول اینکه در دوره 
فیلم های ابرقهرمانی و بلاک باسترهای پرهزینه »لیدی برد« با هزینه 10میلیون دلار ساخته شده که 
حتی اگر به تومان تبدیلش کنید چیزی معادل 4میلیارد تومان می شود. یعنی هزینه ای کمی بیشتر 
از تولید یک فیلم ایرانی، اما نه تنها توانست در اکران محدودش بودجه اش را برگرداند و سود کند، که با 

جوایزی که از جشنواره های مختلف 
دریافت کرد و در مسیر اسکار قطعا 
بیشتر از اینها هم دیده خواهد شد. 
فیلــم را گرتا گرویگ ســاخته که 
خودش هنرپیشه فیلم های مستقل 
است و با کارهای نوآ بومباک مشهور 
شد. متخصص در بازی کردن نقش 
دخترهای روشنفکر خوش قلب اهل 
با ســبک زندگی ای که  نیویورک 

شبیه بقیه نیست. بازیگر اصلی نقش »لیدی برد« یعنی سیرشا رونان تاکید می کند که کاراکتر اصلی 
فیلم خیلی شبیه خود گرویگ است. فیلم داستان دختر جوانی را روایت می کند که خیلی مستقل 
است و تصمیم می گیرد دست به یک سفر طولانی ماجراجویانه بزند. فیلمی که گرویگ می گوید 
اتوبیوگرافیک نیست اما بازتاب بسیاری از حقایق زندگی کارگردان است. شانس سیرشا رونان برای 
نامزدی اســکار خیلی زیاد است و با توجه به جوایزی که فیلم تا امروز کسب کرده، لوری متکالف 
ممکن است حتی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل را به خانه ببرد. منتقدان فیلم را تحسین کرده اند 
و امتیاز آن در سایت روتن تومیتو که امتیازها را جمع بندی می کند 100 از 100 است. دیدن این 

فیلم به شما نشان می دهد چطور با هزینه کم می توانید یک فیلم بزرگ بسازید. 

اپرای عروسکی سعدی

عروسک ها قصه سعدی را می گویند
با اعلام روابط عمومی تالار فردوسی و گروه نمایش عروسکی آران به سرپرستی استاد 
بهروز غریب پور، پنج اثر از اپراهای این گروه از آذرماه امسال به نوبت اجرا می شوند. اواخر 
آذرماه اپرای مولوی روی صحنه رفت و دی ماه شــاهد اجرای اپرای عروســکی سعدی 
خواهیم بــود. بهروز غریب پور در حرکتی بزرگ پنج اپرای عروســکی را که تصنیف و 
کارگردانی کرده روی صحنه می برد. آوازخوان اصلی در اپرای ســعدی محمد معتمدی 

است. این اپرای عروسکی جذاب 
پیش تــر هــم اجرا شــده و با 
اســتقبال فراوانی از سوی هم 
علاقه مندان موسیقی و هم تئاتر 
روبه رو شده بود. مدت زمان این 
اپرا نزدیک به دو ســاعت است 
و امیر بهزاد آهنگساز آن است. 
عروســک هایی کــه غریب پور 
ساخته واقعا منحصر به فردند. 

در اپرای ســعدی ما داستان سفرهای ســعدی را می بینیم و روایتی متفاوت از مرگ او 
هم وجود دارد که به دست یکی از حاکمان کشته می شود. علاوه بر سعدی کاراکترهای 
جذاب دیگری مثل منصور حلاج هم در این اپرا حضور دارند. قیمت بلیت اپرای سعدی 
50هزار تومان اســت که از سایت تیوال می شود خرید. این یکی از آن آثار فاخری است 
که واقعا نباید از دستش داد. غریب پور، متولد 1329 در سنندج، یکی از استادان نمایش 

عروسکی در ایران است. 

آلبوم جان سرگردان )سالار عقیلی(

آلبوم جدید از حنجره ای که بیمه شد
هنوز به بازار نیامده جزو آثار پرفروش سایت بیپ تیونز بود و در پیش فروشش هم خیلی 
موفق ظاهر شد. موسیقیِ این آلبوم را گروه »سور« اجرا کرده و تهیه کننده اش صدرالدین 
حسین خانی مدیر شرکت موسیقی »ایران گام« است. این اثر از سوی شرکت پخش »هنر 
شــهر« در سراسر کشور منتشر شد. آلبوم موسیقی »جانِ سرگردان« که در مایه دشتی 
اســت، شامل چهار تصنیف و دو آواز و یک دونوازی کمانچه و سازهای کوبه ای می شود: 

تصنیف »غم گسار« با شعر ه. الف. 
سایه، ساز و آواز با شعر سعدی، 
هم نوازان آواز: جمشید صفرزاده، 
علیرضا دریایی، تصنیف »آرزو« 
با شــعر ه. الف. سایه، ساز و آواز 
با شعر ســعدی، هم نوازان آواز: 
مجید مولانیا و صابر ســوری، 
تصنیف »صدای اشک« با شعر 
نــوذر پرنگ، »شــبان« دوئت 

کمانچه به همراهی سازهای کوبه ای ساخته علیرضا دریایی و تصنیف »جانِ سرگردان« 
با شعر مولانا. سالار عقیلی یکی از محبوب ترین خوانندگان سبک موسیقی ملی است که 
البته کارش را با کارهای سنتی تر آغاز کرد و از شاگردهای خوب محمدرضا شجریان بود 
اما به تدریج و بعد از موفقیت چند قطعه اش به خصوص »وطنم« بیشتر به سمت موسیقی 
ارکسترال ملی رفت. این آلبوم جدید، هم دل طرفداران موسیقی سنتی را به دست می آورد 
و هم آنهایی که سالار عقیلی را در قامت یک تصنیف خوان موسیقی ملی می پسندند. قیمت 
آلبوم در سایت بیپ تیونز 11هزار تومان است. راستی این نکته را هم شاید خیلی ها ندانند 

که سالار عقیلی اولین خواننده ایرانی است که حنجره اش بیمه شده است. 
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کـتابخانه

ثمردادن مغزها
سرمایه گذاری مطمئن

صنعت چاپ یکی از موارد ضروری در کشور جهت نشر اطلاعات است. این صنعت برخلاف سایر محصولاتی که می تواند از خارج وارد کشور شود، باید در کشور 
تولید شود. به این معنا که کتاب های درسی، علمی، هنری، روزنامه، نشریات و... که متناسب با قوانین کشور هستند، باید در داخل کشور تولید شوند. ممکن است 
واردات کتاب، نشریات و... از کشورهای خارجی، مغایر با شئونات اسلامی و عرف جامعه ایران باشد. لذا توجه به صنعت چاپ ضرورت پیدا می کند. این در حالی 
است که صنعت چاپ با مشکلات عدیده ای مواجه است و بسیاری از نهادها و ارگان ها بدون توجه به عواقب آن، تلاش زیادی جهت برطرف کردن این مشکلات 
ندارند. مشکلاتی از قبیل عدم وجود شورای سیاست گذاری صنعت چاپ. به همین خاطر هیچ ارگانی مسئولیت و دغدغه توجه به این صنعت را ندارد. دیگری محدودیت ها     ی وزارت فرهنگ ارشاد 
اسلامی برای دادن مجوز به محتویات آثار. مشکل دیگر، نبود سرمایه لازم جهت وارد کردن دستگاه ها و تجهیزات به روز در زمینه چاپ دیجیتال. و همچنین گردش مالی کم صنعت چاپ در مقابل 
صنعت توریسم که می تواند دو برابر آن سودآور باشد اما به دلیل بی توجهی این صنعت جایگاه مناسبی ندارد. و همچنین مشکلات دیگر که اینها تنها نمونه ها     یی از آن در صنعت چاپ کشور است. 
ما امیدواریم با ایجاد کمیسیون و مرکز سرمایه گذاری به منظور ارائه طرح ها     ی توجیهی به صورت مدون و علاوه بر آن ارائه مجوز برای وارد کردن تجهیزات و ماشین آلات مدرن از کشورهای غربی 

و همچنین توجه بیشتر اتحادیه چاپخانه داران به بحث آموزش در مباحث مالیاتی و حقوقی تا حدی مشکلات در صنعت چاپ رفع شود و ما شاهد رونق در این صنعت مهم در کشورمان باشیم. 

پروانه شفاعی
خبرنگار

کتابخانه

J تغییر یک باور
خانم بیتا نگهبان، نویسنده ای عاشقانه و البته اجتماعی نویس است که ما پیش تر شاهد 
چاپ کتاب های »گذر از غبار آینه« و »آوای شــاپرک ها« با همین مضامین از ایشــان 
بوده ایم. نویســنده ای با قلمی توانا و نگاهی خاص و متفاوت به مســائل اجتماعی روز و 
همچنین خانواده. کتاب جدید خانم نگهبان به نام »بی خانه تر از باد« نیز چندی پیش 
از طرف انتشارات »برکه خورشید« به چاپ رسیده و مورد استقبال علاقه مندان به قلم 
این نویســنده جوان و هنرمند قرار گرفته است. کتاب »بی خانه تر از باد« روایت تنهایی 
آدم هاست. روایتی تلخ از تصمیماتی که عواقبش می تواند تا سالیان طولانی و گاه تا پایان 
عمر گریبان گیر باشد. داستان خودخواهی ها      و جاه طلبی ها     . تعصبات کور و بی پناهی آدم ها 
و در نهایت در میان این همه تنگنا دوباره برخاســتن و رها شدن از تردیدها. »بی خانه تر 
از باد« از طلاق می گوید. از ردپای عمیقی که پشت سر جا می ماند. از دیوارهای بلندی 
که حصار می شــوند گرداگرد زنان بیوه جامعه. از زوزه گرگ های در کمین نشسته و از 
بارقه نور امیدی که همیشه هست برای دوباره بلند شدن و نهراسیدن از تمام نبودن ها     . 
قصه این کتاب در مورد زن جوان بیوه ای است که در طول داستان با مشکلات عدیده ای 
روبه رو می شــود. درگیری ها     یی که با خانواده همسر مرحوم و همچنین جامعه دارد. این 
کتاب با روندی حقیقت گونه بیانگر تلخی ها     ی زندگی یک زن تنهاست که مهر بیوگی بر 
پیشانی اش نشسته. واژه ای که معنایش متأسفانه تنها در چارچوب عقاید و تفکر و رسوم 
همین سرزمین تعریف شده است. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »کاش یکی همان 
اول جلوی ریزش روحش را می گرفت. کاش بابا قبول می کرد که این زن را باید با عینک 
خودش دید. کاش باور می کرد زنی که روزی دیوانه وار عاشــقش کرده بود این توانایی را 

دارد که تا سرحد ویران کردن یک زندگی کامل، جسور و بی پروا باشد. کاش...« 

J پیش درآمدی بر توسعه پایدار
»فراسوی رشد اقتصادی« یکی از منابع آموزشی توسعه پایدار است که به همت بانک 
جهانی منتشر شده اســت. این اثر چارچوب فکری مفیدی برای اندیشیدن به مفاهیم و 
شاخص ها     ی توسعه، امکان سنجش آن و راهبردهای عبور از رشد اقتصادی به سوی توسعه 
پایدار عرضه می کند. نویسنده با استفاده از رهیافتی بین رشته ای در طرح مباحث مربوط به 
توسعه، رشد اقتصادی، نوسازی اجتماعی و تحلیل این امور، روابط پیچیده میان جنبه ها     ی 
مختلف توسعه از جمله رشد جمعیت، رشد اقتصادی، بهبود و پیشرفت بهداشت و آموزش، 
شهرنشینی، جهانی شدن، مسائل محیط زیســت، فقر، نابرابری درآمدها، دگرگونی ها     ی 
اجتماعی و سیاســی را تبیین می کند. مطالعه این کتاب به پژوهشــگران، اندیشمندان، 
کارشناســان، برنامه ریزان، اقتصاددانان و علاقه مندان به یادگیــری و تفکر در مفاهیم و 
شاخص ها     ی بنیادی توســعه کمک می کند تا به درک معتبری از مفاهیم نظری توسعه 
پایدار، نوسازی اجتماعی، و تشخیص جایگاه ایران در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی 
نســبت به سایر کشورها دست یابند. »فراسوی رشد اقتصادی« منبع مفیدی است برای 
دانشجویانی که به مباحث توسعه به ویژه درس ها     ی کلیات اقتصاد، جامعه شناسی توسعه و 
اقتصاد آموزش علاقه دارند. مفهوم توسعه پایدار، یک نوع تلاش برای ترکیب مفاهیم در حال 
رشد از موضوعات محیطی در کنار موضوعات اجتماعی- اقتصادی است. توسعه پایدار یک 
تغییر مهم در فهم رابطه انسان و طبیعت و انسان ها      با یکدیگر است. همان طور که بیکن از 
پایه گذاران علم مدرن مطرح می کند: جهان برای بشر ساخته می شود و نه بشر برای جهان. 
دیدگاه مدیریت محیطی نیز بر پایه مدیریت منابع طبیعی بود که تصدیق می کرد بشر نیاز 
به منابع طبیعی دارد و این منابع می بایست به جای استفاده سریع و بدون برنامه، به درستی 

مدیریت شوند تا حداکثر استفاده از آنها طی سالیان طولانی میسر شود.

فراسوی رشد اقتصادی
تاتیانا سوبوتینا 

مترجمان: عباس معدن دار آرانی و 
محمدرضا سرکار آرانی

انتشارات: نی

بی خانه تر از باد
بیتا نگهبان

انتشارات: برکه خورشید
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چرکنویس
بهمن فرزانه

انتشارات: ققنوس

تصرف عدوانی
لنا آندرشون

مترجم: سعید مقدم
انتشارات: مرکز

J تقابل آدم ها
»چرکنویس« رمانی از بهمن فرزانه، مترجم کهنه کار ایرانی مقیم ایتالیا است. فرزانه که پیش از این 
به عنوان یک مترجم زبده در محافل ادبی شناخته می شد، این بار با نگارش یک داستان بلند خاطرات 
یک ارباب و نوکر عاشق سینما را روایت کرده است. بهرام و قاسم که از بچگی با هم بزرگ شده اند در 
یک خانه قدیمی زندگی می کنند. بهرام از خانواده ای متمول است که همه چیز برای او مهیاست. قاسم 
نوکر وفادار اوست. علاقه بیش از حد آن دو به سینما و فیلم ها     ی خارجی حوادث جالب و بامزه ای را 
رقم می زند. فضای زمانی داستان در تهران قدیم رخ می دهد. این دو از همه چیز خود می زنند تا بتوانند 
به سینما بروند و پای تماشای یک فیلم سینمایی بنشینند. آنها      علاقه زیادی به حفظ کردن اسامی 
هنرپیشه ها     ، زندگی خصوصی و تعداد فیلم هایی که بازی کرده اند دارند. تا اینکه بهرام... نکته کلیدی ای 
که در این کتاب به آن پرداخته شده است عدم درک مشترک میان انسان ها     ست. بهمن فرزانه این امر 
را در قالب استعاره تلفن بازی کودکان بیان می کند که پیامی که داده می شود در پایان چیز دیگری 
شنیده می شود. زبان رمان »چرکنویس« زبان اشاره و ابهام است که برای بیان احساسات این دو مرد 
به بهترین وجه به کار گرفته شده است. در قسمتی از این کتاب می خوانیم: »گاه تنها عکسی را که از 
گیتی دارم بیرون می کشم و می بینم که حق با اوست. دماغ کوفته ای داشته است؛ عکس سیاه و سفید 
شش در چهار به نظرم مال زمان دبیرستان است. پشت آن با جوهر سبز نوشته  “به تو، به امید آینده”. 

از بس آن را دستمالی کرده ام جوهر آن کمرنگ شده؛ همان دوسه کلمه هم با هم قاطی شده اند.« 

چرا کشورها شکست 
می خورند؟  

دارون عجم اوغلو 
جیمز ای رابینسون

مترجمان: پویا جبل عاملی و محمدرضا 
فرهادی پور

انتشارات: دنیای اقتصاد

J رشد اقتصادی
نویســندگان این کتاب، تصویری همه جانبه و گویا از تفاوت ها      و شــکاف ها     ی عظیمی که در 
اســتانداردهای زندگی و درآمدهای مردم در چهار گوشــه دنیا وجود دارد، ارائه داده اند. اینکه در 
کشورهای ثروتمندی همچون امریکا، بریتانیا و آلمان مردم با چه استانداردهایی زندگی می کنند و 
درآمدشان چگونه است و در مقابل زندگی در کشورهای فقیری همچون صحرای افریقا و آسیای 
جنوبی چطور می گذرد. کتاب حاضر نشان می دهد نحوه حکومت کردن بر کشورها، راه ها     ی کامیابی 
یا ناکامی را پیش روی مردمان این کشورها قرار می دهند. نویسندگان کتاب تعریفی روشن، بی ابهام، 
بینش افزا و تأمل برانگیز از نهادهای اقتصادی فراگیر و بهره کش ارائه می دهند و آن را برای تحلیل 
شرایط اقتصادی در سراسر جهان در ادوار تاریخی مختلف به کار می گیرند. آنها معتقدند شکل گیری 
نهادها را باید در بازه ها     ی زمانی دور و دراز مورد توجه قرار داد. روند تاریخی حرکتی جامعه به سوی 
ســاخت دهی نهادهاست که مسیر توسعه اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد و آن را 
می سازد. کتاب حاضر می تواند راهنمایی باشد برای پاسخ به پرسش ها     ی متعددی از زاویه نهادگرایی 
پیش روی اقتصاددانان و اقتصادخوانان و علاقه مندان به نهادها و نهادگرایی برای تحلیل اقتصاد ایران. 
این کتاب را می توان کتابی میان رشته ای تلقی کرد که رویکرد اقتصاد سیاسی را برای تحلیل به کار 
می گیرد. مناسبات مشترک، روابط متقابل و هم بستگی ها     ی میان اقتصاد و سیاست است که نهادها 
و چگونگی ساخت آنها را متأثر می سازد. در این مجموعه، ادوار تاریخی مختلف در کشورهای مختلف 
جهان در قرن ها     ی اخیر مورد بررسی قرار گرفته اند. نهادهای سیاسی فراگیر و بهره کش و تعامل آنها 

با نهادهای اقتصادی فراگیر و بهره کش یکی از موضوعات اصلی کتاب مذکور است.

J قدرت امید
»تصرف عدوانی« ششمین کتاب لنا آندرشون نویسنده و روزنامه نگار سوئدی است که در سال 
2013 برنده بهترین رمان ســال سوئد شد. این اثر روایت یک عشق مخرب است که تمام روح و 
هویت یک زن را مخدوش می کند و اعتماد به نفســش را در مقابل شــریک احساسی اش از بین 
می برد. بهتر اســت کتاب را قصه ای درباره قدرت امیــد بدانیم. وقتی کتاب را می خوانیم متوجه 
می شویم شخصیت اصلی داســتان گرفتار امید واهی است. »تصرف عدوانی« داستان عشق زنی 
منتقد به مردی هنرمند است. شخصیت زن، خواننده را به یاد شخصیت ماریان در کتاب »عقل و 
احساس« اثر جین آستین می اندازد. شخصیتی که آقای ویلوبی را از قصد در داستان پس می زند و 
در تعجب است که چرا او عکس العمل نشان نمی دهد! همیشه می گویند عشق کور است. انسان ها     ی 
عاشق توانایی انتقاد را از دست می دهند و خود را به راحتی فریب می دهند و بی شک این کتاب این 
موضوع را به خوبی بیان کرده اســت. آندرشون دوست ندارد صرفاً کتاب ها     ی عاشقانه بنویسد و از 
خلال نوشته اش جریان ها     ی روشنفکری معاصر را نیز به خواننده ارائه دهد. شخصیت اصلی داستان 
وی زنی روزنامه نگار و مقاله نویس و مرد اصلی داستان مستندساز است و دیدگاه های فکری متفاوت 
از اطرافیانشان دارند. او در این اثر به موضوعات مختلفی چون سیاست، اقتصاد، فلسفه، تروریسم و 
انقلاب می پردازد. علاوه بر این نویسنده قصد دارد به موضوع روان شناسی زبان نیز بپردازد. رابطه بین 
واقعیت، زبان و پیچیدگی ها     ی ذهنی انسان برای او بسیار اهمیت دارد. او معتقد است انسان توانایی 
درک بخش ها     یی از خودآگاه را که زندگی اش به آن وابسته است، دارد. اگر جهان را همان طور که 
خودش را به ما ارائه می دهد، درک نمی کردیم توان ادامه حیات نداشتیم. در توضیح پشت جلد این 
کتاب آمده است: »وقتی آدم عاشق است و عشقش پذیرفته شده، تنَش احساس راحتی می کند. 

برعکس وقتی عشق بی پاسخ می ماند تن احساس می کند وزنش سه برابر شده است.«

جلبک
کتایون سنگستانی

نشرچشمه
چاپ دوم

J طنز سیاه
جلبک یک رمان جریان گریز اســت. جلبک قصه دختر جوان دانشجویی  است که 
عملا از بی پولی رنج می برد و همین طنز ســیاه اثر را می ســازد. او پدرش را از دست 
داده و با مادر و خواهر عجیبش زندگی می کند. خواهری که در بیمارستان و اتاق عمل 
تکنسین است و نخ بخیه ی جراحی می دزدد. و مادری که برای همسایه ها غذا می پزد 
و در آرزوی داشتن یک آشپزخانه  بزرگ است! دختر رمان سنگستانی در این فضا یک 
انسان بی جنسیت است. گرسنگی در رمان همراه بی پولی و رفت وآمدهای قهرمان اثر، 
در خیابان های تهران می شود. جلبک رمان کوچک و شجاعی است که تلاش کرده امر 
زنانه را در فضایی غیرمرسوم بسازد و پیش ببرد. از سویی در دام نگاه های ایدئولوگ نیز 
نیفتاده و طنزش باعث شده یک انسان ناکام ساخته شود که نمی تواند خود را به جهان 
پیرامونش اثبات کند. این تلاش های ناکام و گرسنگی و ضعف  جسمی دختر قهرمان 
رمان کم کم به هویت او تبدیل می شود و خواننده را با خرده روایت هایی مواجه می کند 

که بسیار تازه هستند.
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